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 آرش ي آخرين شماره
 

 زندآفتاب هميشه در خاطرم پرسه مي
  

. از ابتداي تولد آرش، با اين هدف دست به شدي آرش با صفحات اندك، در پاريس منتشر ، نشريه)1991(فوريه 1369ماه سال پيش، در بهمن و سه بيست
خواستم نگاه ها در مورد تغييرات درون ايران. ميالعملها و عكسدردها، تحليلي نظرات، كنندهانتشارش زدم تا جنس ديگري از صداهاي تبعيد باشد؛ منعكس

حد  خواستم تامي را داشته باشيم.آن كه ادعاي رهبري نظرات و تغييرات واقع در ايران  به ايران و تغييرات جاري در وطنم، در اين نشريه بازتاب داشته باشد؛ بي
هاست با هيچ حزب و گروهي همكاري تشكيلاتي نداشته و ندارم، همواره كوششم بر ل و خارج. در ضمن، از آنجا كه سالامكان پلي باشيم بين روشنفكران داخ

 اين بود كه اين نشريه استقلال فكري خود را حفظ كند.
مفكري بسياري از نويسندگانِِ و پژوهشگران با همكاري و ه از ام، اين امكان برايم بود كهي ورزشياي كه داشتم، يعني سابقهبه دليل موقعيت اجتماعيِ ويژه

 از اين موقعيت ويژه بوده است.  منديبهره ،ي آرشي نشريهتوانم بگويم عامل اصلي ادامهميبه جرئت باشم.  برخوردار ،مختلف هاي فكريگرايش
  

 و اما،
آيا بايد هم چنان به نشر كاغذي ادامه داد و در مقابل موج دنياي مجازي و از چندي پيش آرش نيز مانند بسياري از نشريات كاغذي با اين پرسش مواجه بود: 

بسياري از نشريات مهم در سطح جهاني نيز، بنابر پاسخ به اين سئوال، يا  فرم  آهنگ كرد؟نشريات اينترنتي ايستاد يا اين تحول را پذيرفت و خود را با آن هم
 شان را تعطيل و جاي خود را به نشريات اينترنتي سپردند. ي كار دادند و يا نشريهكاغذي و  اينترنتي ادامهشان را تغيير دادند، يا در هر دو شكل نشريه

ها و دسترسي ها و وبلاگداري به سايتهاي تبليغاتي سرمايهكه انقلاب ديجيتالي، انفجار عرضه و تقاضاي اينترنتي، اختصاص بودجه و دارم داشتمباور من خود 
   اطلاعات، چهار عنصر اصلي بحراني هستند كه بزرگترين مطبوعات جهان را با خطر تعطيلي روبرو كرده است.رايگان به 

  

گيري آگاهانه براي شروع و يا ام كه چرايي تصميممن، هميشه معتقد بودهكردم. زيرا به طور جدي به تعطيلي مجله فكر مي 80ي از شماره جا بايد بگويم،همين
در سه عرصه ورزشي، سياسي و با انتشار خاطراتم  خواستمبر اين اساس، ابتدا مي باشد. در بر داشته ايتواند براي آيندگان، تجربهاجتماعي، مي تعطيلي يك كارِِ

هاي تن از شخصيت بيسترا اعلام كنم. ولي به دلايل مختلف، انجام اين كار مقدور نشد. قرار شد بزرگداشت  شريهني صد آرش، پايان كار مطبوعاتي در شماره
، به ي صدند، پا نگرفت. پس، شمارهها بودزنده تبعيدي، پايان كار آرش باشد. اين نيز بعد از بحث و مخالفت تعدادي از همكاران، كه خود جزو اين شخصيت

هاي انند در طي اين سه دهه چه كارهايي در زمينهتا بد ؛براي آيندگان باشد تواند مرجعيخود مي ايصفحه 600اين شماره  ولات تبعيد اختصاص داده شد.مق
 مختلف در تبعيد صورت گرفته است.

  

در  و هنر ؛اي بسيار مهم استمسئله ،بازي خداحافظي ازي انتخاب لحظه عتقد بودم براي ماندگار شدن در تاريخ هر ورزشي،م كردم،زماني كه فوتبال بازي مي
هيچ  بي با آن كه هنوز نيمكت نشين نشده بودم، گيساله وسه  سيدر من ي. زمين بازي را ترك كن بتواني ،يدار قرار بالاييكيفيت در اين است كه تا وقتي هنوز 

  . صورت گيرد انتخابي آگاهانه كه بر مبناياز سر ناچاري  نه تعطيلي آرش خواستم مي اينجا نيزدر  .حافظي، با فوتبال وداع كردم بازي خدا بي و ييادعا

  

اش و اش، رنج كودكان پدر از دست دادهمادرانِ خاوران هايبغض هاستسال وطني كه ؛هايي به جانب وطني كه ديگر نيست مي پنداشتمآرش را نامهمن 
هر چند كه كشيد؟ ديگر را به آغوش خواهيم آيا روزي در وطنم كه ديگر نيست، يك اماست. همواره از خود پرسيده شده امهاي شبانههايش، اشكمقاومت زن

ي روزگار خط است كه هر آدم بي آرماني را باد از صحنه آموختهتجربه به من . هايم هنوز باقي استآرمانولي  كردند؛ غارت را ماهستي يهمه گراها،اسلام
   .بازگشتيم ايران آزاد شدهبه  ،مانرفقاي خونين هايوطن روزي براي يافتن پيراهنبي تبعيديانشايد ما  داند كسي چه ميخواهد زد. 

  

را اعلام كنم. اگرچه اين تصميم برايم بسيار سخت است اما، از آنجا كه به دوران » آرش«تعطيلي خواهم  ميسال تلاش شبانه روزي  وسه بيستامروز پس از 
نسلي است كه اگرچه دنياي مجازي و اينترنت، و انقلاب ارتباطات،  ،كنم با اين اعتقاد كه نسل جديدام، با كمال آگاهي اين صحنه را ترك ميبازنشستگي رسيده

اش بيش از آن است كه خود را به اين موج بسپارد. اميدم بر اين است كه اين نسل بتواند با تكيه بر تحولات توانسته است او را به بيراهه بكشد، اما هوشياري گاه
هاي مختلف حضور خود را در صحنه ،ي امكانات با استفاده از همهو  بفشاردر حق سياسي و اجتماعي خود پاي هاي بتكنيكي موجود همواره و پيگيرانه بر خواسته

 دادخواهي و عدالت طلبي دائمي كند.
با  وسه سال بيستدوستان و همكارانِ عزيزي كه طي اين  ي همه و سپس از از نجمه موسوي دبير تحريريه آرش نخستدانم در اينجا لازم مي

ي نيرويي كه داشتند را در ي آرش را فراهم كردند، تشكر كنم. آنها نيز چون من، همههاي فكري، قلمي، تصويري و مالي خود امكان ادامهكمك
با اين اميد كه نقشي هر قدر كوچك، در دانش عمومي جامعه در اين  ؛كه در جغرافياي ايران هر چه دورتر برود رها كنند تيريكمان كردند تا 

شكنجه و سانسور رژيم سياه جمهوري اسلامي  ،اعدام ،ماند، حركتي عليه كشتاردوران سخت، بازي كرده باشيم و خطوطي كه از ما به جا مي
  محسوب شود.

 آرش
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  خواهد كردهمكاري شما آرش را پر بارتر 

   حك و اصلاح مقالات با موافقت نويسنده است

  ، لزوماً نظر آرش نيست آراء و عقايد نويسندگان

  پس فرستادن مطالب امكان پذير نيست

، چاپ  ما مطالبي را كه فقط براي درج در آرش ارسال شده باشد
آن مطالب در  چاپ،  ، پس از انتشار آرشضمناً.  خواهيم كرد
  . ، آزاد استماه دوگذشت پس از  ت،ها و نشريا سايت

  تلفن و فاكس سردبيري

  + كدُ فرانسه 6 20 12  62 25:  تلفن همراه

  +كدُ فرانسه139831657:    تلفن 

  

 ايميل آرش

arashmag@yahoo.fr 

  

  تار نمايِ آرش

rashmag.comwww.a  

  

  آدرسِ  پستي آرش

Arash :  P . Ghlichkhani 

2  AV  Du   GAL  de Gaulle  
 95360  Montmagny - FRANCE 

 

  ، سياسي و اجتماعي اي است فرهنگي آرش نشريه

   شود ) در فرانسه منتشر مي 1991(فوريه  1369كه از بهمن ماه  

  عكس روي جلد:  مانا نيستاني

  و..... ا نيستاني، سودابه اردوان و فرهاد فروتنيانمان :داخلهاي طرح

  آنجلس در شهر آناهايم لس Print Printingچاپ و صحافي: چاپخانه: * 

  :  رسيده هاي  ماليِ كمك

/ يورو 600رضا پاريس  $1500/ بچه هاي سكرامنتو  $2500شيكاگو

 600مظفر /  $ 2200/ نگارِ كاليفرنيا دلار 500 ايرج خان سن خوزه

  $400/ شهروند تورنتو يورو 4500شهرزاد پاريس  /$

  

  در  اروپا  يورو  15 تك فروشي اين شماره 

    امريكا دلار  20:  استراليا وكانادا  امريكا،
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  توسط جمهوري اسلامي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ٤  110ي  آرش شماره

  

  
  

  رحميسي و پنج سال سياست بي
  

  خانيپرويز قليچ

  

  

آرش را به زندان اختصاص بدهم؟  ي چرا زندان؟ چرا خواستم آخرين شماره
چرا پس از اين همه سال كه از همكاري بسياري از روشنفكران، متفكران، 

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بهره  متخصصان در زمينه
، قلم به دست آناني دادم كه نه تنها گاه  آخرين شماره ام در گرفته
  اند. هايشان را نيز بريده هايشان شكسته شده، بلكه زبان قلم

  

ها  بگويم چرا قلم را به دست زنان و مرداني دادم كه پس از گذشت سال
لرزد و نفس  ها گذشت دستانشان مي هنوز به هنگام يادآوري آن چه بر آن

  شود. يشان حبس م در سينه

  

  اند. گاه به همت خود، گاه با همكاري اهلِ قلم.  اينان تا به حال كم ننوشته

اند. گاه در مراسم يادبودها، گاه در اجتماعات.  اينان تا به حال، كم نگفته
اند.  المللي به گوش جهانيان رسانده هاي بين صدايشان را گاه از پشت تريبون

اند. گاه از مطبوعات و گاه  نده كردهگاه به سخن گفتن در راديويي محلي بس
اند تا تصويري از حقيقتي كه آن  ها فرياد دادخواهي برآورده در ديگر رسانه

  قدرها هم ساده نيست، نشان دهند.

  

هاي  ام در شمارهها به سهم خود همواره كوشش كرده من نيز در اين سال
متعالى خود  هاى ها و ارزشي آنانى را كه بر آرمان ياد همه آرشمختلف 

  خود در راهى كه بدان باور داشتند مايه گذاشتند، » جان«پاي فشردند و از 

  

  

سال  لى اواي ى كشتارها هايى درباره نامه ي ويژهبدارم و با تهيه گرامي
، سركوب سال 1367اي، كشتار بزرگ تابستان سال  هاي زنجيره ، قتل1360
  با فراموشي عمومي مبارزه كنم. 1388

  

خواهم بر اين نكته تأكيد كنم و اين را نيز بگويم، هرچند اساس، مي بر اين
با درد و رنج، كه پس از سرنگوني رژيم سلطنتي، عليرغم تلاش مردم ايران 

تر هايي خونين براي دستيابي به آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي، برگ
شاهانه  هاى رهنوز زمان زيادي از كشتا .تر بر تاريخ وطنم افزوده شدو ننگين
نگذشته بود كه هيولايي سربرآورد كه ايران را  و اوين گر هاي چيت در تپه
ها شكوفه  دار كرد و فصل ديگري آغاز شد. فصلي كه مرگ بر شاخهسر به
، خواب از چشم  ها ها و گوركن كش هاي مداوم نعش . فصلي كه زوزه كرد

.  هاي خونينِ را آن سالبسپارند   ربودند تا براي هميشه به حافظه مردم مي

و سرفراز جان   كت بسته يِ عدالت خواه،هايي كه هزاران انسانٍ آزاده سال
دادند و در برابر نكبت و پلشتي سر فرود نياوردند. فصلي كه مادران و پدران 

را با ناخن » خاوران«، شباهنگام، پوست سخت زمينِ  و فرزندان ما
  ن را  گرفتند.خراشيدند و از خاك سراغ عزيزانشا

 

 35گذرد. و ما هر سال اين  مى 1357سال از بهمن ماه  35آري، حدود 

ايم. زنده مانديم تا هر روز و شب سال را به سانِ يك عمر، زندگي كرده
االله  بت. عزيزاني چون ه باشيم 1360ي ههمان در د شاهد مرگ عزيزان
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يران خاكسارى، رضا سپاسى، ا ، ويدا گلى آبكنارى، على معيني چاغروند
،  ، ادنا ثابت، انوش لطفي ، علي رضا شكوهي انگيز دهقاني بهروز سليماني، روح

، اعظم   فاطمه مدرسى، سعيد سلطانپور، اشرف احمدى، حسين اقدامي
، معصومه شادمانى (مادر كبيرى) شكراالله  صادقى بناب، مهرداد پاكزاد

، پرى  هاحميد منتظري ها، ها، فريدون اعظميو بتول دزفولى  نژاد پاك
و   ها، اشرف ربيعىها، موسي خياباني هاشهرام ، تقي ها، سعادتي هاروشنى

  .  دار و گمنام ديگر هزاران هزار نام

  

اي كه براي  گذشته(  كنم سال به گذشته نگاه مي 35امروز كه پس از 
رنگ شده و جمعي ديگر مى خواهند فراموشش كنند و  جمعي كم

ه همكاري با انگارند و مزاحم را يادآورى آن را بيهوده مىجمعي هم 
بينم كه در آن روزها من و ما روشنفكران آن دوره،  ) مىتبهكاران حاكم
محاكمه و  ي ، هيچ يك، نحوه خواهان، عدالت جويان، آزادي من و ما مبارزين
، مهندس رياضي، تيمسار  ، دكتر وليان ، تيمسار رحيمي حكم اعدامِ هويدا

  را محكوم نكرديم.  شاهي ها نفر ديگر از مسئولين رژيم ستم ربيعي و ده

  

ها نريختيم و نخواستيم كه دادرسى  پرسم چرا آن روز به خيابان از خود مي 
المللى صورت بگيرد؟! چرا  ى بينعادلانه و بر اساس معيارهاى تثبيت شده

طنابِ در پى طناب هاى بى رويه اعتراض نكرديم؟! چرا اجازه داديم  به اعدام
ترش كنند تا هر روز كه خواستند به  ببافند و پيوسته تابش دهند و  محكم

 ى شصت عزيزانمان در دهه  گردن هر كس بياندازند و سر آخر نيز به گردن

انداختند و هزاران كبوترِ كت بسته را سر به  ،بود 1367كه اوج آن تابستان 
  ؟! دار كردند

  

، جعفر 1377ناب بافته شود تا در خزان سال آري! چرا اجازه داديم ط
ها، اسكندري فروهرها و پروانهها، داريوش ها و محمد مختاريپوينده

ها را سلاخي كنند!؟ چرا راه جنايت را مسدود نساختيم تا در  يدشريفمج
مزدوران رژيم اسلامي نتوانند صدها تن از جوانانمان را به رنج و  1388سال 
  سطايى دراندازند؟اى قرون وه هشكنج

   

هاى اعدام در  آري! يادآوريِ بي صدايي اكثريت ما ايرانيان در برابر حكم 
بي عملي در برابر جنايت  اعتنايى وست نسبت به بى، هشداري1360ي دهه

  ى تعيين كننده تاريخى! در يك لحظه

  

سال سركوب و كشتار جمهورى اسلامى،  35ي آرش در شكافتن  انگيزه
است   بزرگى هاى از  تكرار جنايت و به فراموشى نسپردن جنايتپيشگيرى 

. و اين به معناى آن است كه نگذاريم  كه نبايد از ضمير اجتماع پاك شود
و جلادان و همكاران او زير غبار فراموشي مدفون   آلود خميني دستانِ خون

  . شود

  

ها و  نيري ها،ها و مصباح يزديخلخالي اي، آيا اگر نامِ خميني و خامنه
 هاها، پورمحمديها، رادان ها و مرتضوي ها و لاجوردي ها، حاج داود اشراقي

رژيم  هاى دستگاه سركوب و سرپنجه و صدها تن از سران جمهورى جنايت
هاي بعد نام حكومت سياه اسلامي را از ياد  اسلامي، مدام تكرار شود تا نسل

  خسارت خواهد زد؟، به كسى جز پاسداران نظام انسان ستيز  نبرد

  

آگاهانِ تابستان  ، خواهران و همسرانِ مرگ مگر صداي مادران و پدران
؟ مگر سبعيت سران اسلامي  شنويم ، نمي هاي خاوران را از خاك پشته 1367

؟ مگر بعد  ايم فراموش كرده 1388مان در سال را در به گلوله بستن جوانان
ها را كه به خاطر  هاي جاري برگونه ايم جلوي اشك از اين همه سال، توانسته

  رفقا و دوستانِ از دست داده جاريست، بگيريم؟!

بر سرير قدرت نشسته است، بايد گفت و  اسلاميپس، تا رژيم جمهوري 
تكرار گرد؛ هر كس، به هر قلم، و هر كس، با هر نظر و ديدگاه؛ چرا كه هيچ 

  . هوري اسلامي نيستكس به تنهايي قادر به بيان ابعاد اين همه جنايات جم

ي كساني كه به عدالت اجتماعي، آزادي انديشه و بيان و قلم بدون  پس همه
ي اين جنايات، از  مندند كه نگذارند پرونده حصر و استثناء معتقدند، وظيفه

   بنشيند.فراموشي  غبارمان زدوده شود و روي آن  ي تاريخي مردمان حافظه

   

آخرين تيري است در كمان آرش كه  ره،اين شما سال بايد بگويم 23پس از 
از صدها زندگيِ پرپر شده، هزاران آرزوي در خاك شده، هزاران دلِ سوخته، 

ي  گيرد تا هر چه دورتر در حافظهران آرمانِ تحقق نيافته انرژي ميهزا
  ماند.بجمعى ملت ايران بنشيند و برجا 

  

ي  خواستم نقطه خواستم به سهم خود رد اين درد را ماندني كنم. مي مي
اختيار بودن را به قادرِ مطلق شدن، آن هم  ي معبود و بي عروج انسان از بنده

ترين رژيم ايران معاصر، ثبت  هاى سياه ها و مغاك ترين زيرزمين در سياه
  كنم. 

  

خواستم به صد زبان، به صد قلم آن چه را كه در طي اين سه دهه، بر  مي
اغذ سفيد نقش بزنم تا بماند و خوانده ملتم رفته با جوهر سياه بر روي ك

هاي  شود. باز هم خوانده شود تا وقتي من نباشم، تا وقتي ما نباشيم، نسل
ها مراجعه كنند تا سرانجام شايد از  ها و گفته آينده بتوانند به اين نوشته

  تكرار اين فجايع در ميهنم جلوگيري شود.

  

ي آخر، خصوصاٌ ن شمارهي همكاران آرش در ايضمن تشكر از همياري همه
جان بدر بردگانِ سياسي در رژيم سياه اسلامي كه با درج خاطرات خود به 

نجمه موسوي، جا بايد بگويم كه بدون ياري غناى آن ياري رساندند. همين
اين آخرين  مهدي اصلانيو  اسد سيف يدا،ناصر مهاجر، بهروز ش

  رسيد.ي آرش  به سرانجام نمينامه ويژه

*  

  هر چند

  اي هست كه بنويسيدائماً مرثيه

  يا غريو دردي

  كه دلت را بچلاند در مشتش،

  و به هر حال

  هست                 

  دائماً اشك غمي گُرده شكن در چشم

  - كه سراپاي جهان را لرزان بيني از پشتش               

  هر چند

  نابكاراني هستند آن سو

  »)مقتل بردن كت بسته به«ي ( چيره دستاني در حرفه    

  و دليراني دريا دل اين سو

 زيبا مردن«(چرب دستاني در صنعت(«  

  

  (احمد شاملو)                                             
  

*  
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 1367كشتار بزرگ 

 

 ناصر مهاجر

  

      گفتار بر ويراست دوم پيش 

د چاپ ش 57اى كه پيشاروى داريد نخستين بار در آرش  شماره  نوشته
)؛ به مناسبت سالگشت كشتار بزرگ زندانيان سياسى 1375شهريور - (مرداد

چند  كشتُنچند و چون  ى  ى درباره ى پژوهشى ايران. تا آن هنگام، نوشته
چه  در دست نبود. آن 1367عقيدتى ايران در تابستان  -هزار زندانى سياسى

بود كه يك  ى آن فاجعه  شمار چند جان به در برده هاى انگشت بود شهادت
ى اروپايى و آمريكاى شمالى پناه آورده بودند.  چندى بود به يكى از كشورها

ى هفتاد،  در دهه كشتار بزرگ ى مهاجرت جان به دربردگان گسترش روانه
مانند   هاشان از آن رويداد بى هاى زندان و روايت افزايش شمار يادمانده

  را.فاجعه ملى  ى رهروزگار ما را در پى داشت و ژرفش پژوهش در با

تاريك آن   هاى تاريك و نيمه ها بسيارى از سويه اين شهادت ى بر پايه 
اى از  ها باز شده و پاره گاه جنايت بزرگ اينك روشن شده، شمارى از گره

دانيم هييتى  هاى مبهم، تا حدودى معلوم شده است. اينك به يقين مى نكته
 ها گمارده گرا و چپ ين هايى مجاهداالله خمينى به بازپرسى ن كه از سوى آيت

كار  اوين زندان از )،1367هاى مرگ به راه انداخت ( مرداد  شد و دادگاه
. نيز ديگر ترديد نداريم كه 1367كرد؛ به روز پنجم مردادماه  آغاز خود

خواند. مسلم شده است  ها، زندانيان مجاهد را به بازپرسى فرا گرا پيش از چپ
افتاد؛ در اوين. و  سحرگاهان روزششم مرداد به راه ى كشتار در  كه چرخه

گمان هييتى كه حكم اعدام بيشتر زندانيان اوين را داد ( و محكومين  بى
ست كه در پايان دو روز تبهكارى، راهى  ناميدند) همانى هييت مرگآنرا 

گشاد. در آن  اش را در آن زندان باز گوهردشت شد و اين بار بساط بيدادگرى
ى سازوكار  كشتار را با مجاهدين از سر گرفت. كمبود آگاهى در بارهجا نيز 
را ايرج مصداقى از ميان  ى اين گروه بزرگ زنداينان سياسى محاكمه

  ) 1383( نه زيستن و نه مرگبرداشته است؛ در كتاب با ارزشش، 

دانيم شمار زنان و مردان مجاهد و  با اين حال هنوز به دقت و درستى نمى
. سر به نيست كردند 1367در مرداد و شهريور  يى را كهگرا چپ نيز مردان

هاى زندانيان پيشينى كه كاوش در اين زمينه را  زنى برآوردها و گمانه
لملل در بيستمين سال كشتار بزرگ ا گرفتند و نيز گزارش عفو بين پى

تابستان  نفر در آن  5500تا  4500دهد بين  زندانيان سياسى نشان مى
هاى اراك، اروميه،  ه شدند. اين برآورد، كشته شدگان زندانكشت خونين

آباد، دزفول، رشت، سمنان، شيراز، قزوين، كرمانشاه و  اصفهان، تبريز،خرم
گيرد. به اين واقعيت در اين چند سال گذشته پى  همدان را نيز دربرمى

سال پي سال پيش، نام  17ى  ايم. همين جا بگويم كه نگارنده در نوشته برده
: ورامين و ملاير. گزارشى از كشتار زندانيان  دو زندان را به سهو آورده بود

 هايى پراكنده سياسى در آن دو زندان در دست نيست و آن چه هست اشاره

  است. نيز هنوز و همچنان آگاهى درستى از شمار كشته شدگان زندان

ان شمار دانيم كه در آن زم شهرهاى ايران نداريم. اما حالا ديگر مى دگر
 نفر 650نفر بود.  از آن شمار حدود  1100زندانيان گوهردشت نزديك به 

تن از آنان را سربه نيست كردند. نيز  450تا  420بودند كه بين  مجاهد
زندان را. اين آمار را   گراى آن تن از زندانيان چپ 450تن از  250حدود 

ا و گل ه كلاغ مهدى اصلانى به دست داده؛ در كتاب پر اهميتش
هايى هم به دست آمده است كه چه بسا ما را به شمار  سرنخ .)1388سرخ(
شدگان آن تابستان خونين در زندان اوين رهمون سازد. و باز همين  كشته

جان  'كشتار بزرگ'از بند محكومين ابد زندان اوين در "جا بگويم آنها كه 
دانيم. چه  ت نمى، بيش از دو تن بودند، چند تن؟ به دق"سالم به در بردند

  بسا در حدود انگشتان دو دوست ! 

اى  ها كه در فرهنگ كتبى و شفاهى ما ريشه دقتى يك نمونه ديگر از اين بى
، در  نمايى نمايى و چه به شكل كوچك ديرپا دارد ، چه به شكل بزرگ

  ايم: آورده بانگ رهايىواگفتى هويداست كه از 

تن با يك ساك. ساك دوم سهم يك ها انتظار، نگرانى و در آخر يك  مدت "
ساك با لباس تنها از يك كميته،  458پدر شد... ساك سوم... ساك چهارم... 

يافتم كه  انديشديم، شايد درمى به اين جمله اگر بيشتر مى "تنها در يك روز.
هاى اوليه  ساك در يك روز و از يك كميته نقض ضابطه 458پخش كردن 

در  67ت اين است كه از آغاز آذرماه سال ست و هياهو زا. واقعي امنيتى
ها را به يكى از  هاى خانواده"مرد"معين  هاى معين و در ساعت هاى روز

و وسايل اعدام   فراخواندند و ساك لباس ى تهران هاى چندگانه كميته
  شان دادند!          را به دست ها شده

در  هايى كه ارششمار گز اندك  ى اما در باره چگونگى اعدام ها. بر پايه 
تاتر و كارگاه  مسلخ گوهر دشت، سالن آمفى "دست بود، به نادرست نگاشتم:

توابين بود؛ و در اوين حسينيه و سالن تمرين تيراندازى. هم از اين رو در 
كه در اوين تيرباران   اند، در حالى گوهردشت بيشتر زندانيان را به دار آويخته

هاى  ا درست اين است كه اعدامام "مبارزين شكل رايج كشتار بود.
تاتر  هاى سربسته انجام شد. در گوهر دشت، آمفى گوهردشت و اوين در فضا

خانه ساختند و در اوين،  هاى كوچك پشت موتورخانه را سلاخ و سوله
ى اعدام هم به دارآويختن بود و  را. نحوه 209پاركينگ دادستانى زيرزمين 

ى اجراى  نامه نحوه آيين 14ى  بصره مادهدر ت اش اى نه تيرباران. دليل شرعى
  احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق آمده است.

در  "ام كه بايد تصحيح شود. در نقل قولى آمده: اشتباهات خردى نيز كرده
گيرد. داوود لشكرى و لاجوردى به اوين  رژيم تصميم خود را مى 66زمستان 
هاى كتبى  كسره نادرست است. شهادتهاى اين جمله ي داده "گردند. باز مى

نوشته و گفته شده چنين  ل گذشتهچند سااين اى كه در  و شفاهى
سازى  بود كه به ضرورت پاك 66نماياند كه گرداندگان زندان در پاييز  مى

رسيدند؛ نه در زمستان آن سال. از آن گردانندگان يكى هم داوود  ها  زندان
ام، هرگز از  ول گزارشگرى نقل كردهلشكرى بود كه بر خلاف آن چه از ق

    به آن 66گوهردشت رخت نبست و به جاى ديگرى نرفت تا كه در زمستان 
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خانه بازگردانده شود. داوود لشكرى پس از بركنارى لاجوردى از  بندى
)، از نردبان پيشرفت بالا رفت و از يك پاسدار ساده، 1363رياست اوين (

پس سرپرست آن زندان. اسداالله مسئول انتظامى گوهردشت گشت و س
از دادستانى انقلاب كنار گذاشته شد،  1363لاجوردى جلاد نيز كه در سال 

االله يزدى بر قوه قضاييه  پس از كشتار بزرگ و به دوران رياست آيت
هاى جمهورى اسلامى رسيد و  جمهورى اسلامى، به مديريت سازمان زندان
عقيدتى ايران،  -ندانيان سياسىسرانجام در دهمين سالگشت كشتار بزرگ ز

  به دست دو مجاهد مسلح و با شليك دو گلوله از پاى درآمد.

اى از ابهام است  هاى كشتار بزرگ هنوز در هاله با اين همه بسيارى از سويه
ى  تاريخ بررسى دوباره -1پاسخ مانده است، از جمله: مهم بى  و چند پرسش

تاريخ  -3مشخصات اعدام شدگان.شمار دقيق و  -2ى اعدام شدگان. پرونده
سرنوشت  -5باختگان.  سپارى جان محل خاك - 4اعدام هريك از آنان.

  هاى آنان نامه وصيت

پژوهشى كه نخستين بار در سپاسگذارم كه مجال داد  خانى پرويز قليچاز 
هاى  ى آرش نيز باز آيد. و خرسندم كه اشتباه ، در واپسين شمارهآرش آمد
بود  صداى تبعيداى كه به راستى  ام. در نشريهبازنمودههمين جا  كار را در

  و در ادبيات تبعيد ما ايرانيان ماندگار. 

  2014پاريس، ژانويه 

  

  

 گفتار پيش

اى گشوده است كه هنوز حرف  شتار بزرگ زندانيان سياسى ايران، پروندهكُ
 آخرش گفته نشده است. 

 ؛مخالف دربند را كشتند ايران، در چند ماه، چند هزار ى در سراسر زندانها
جسد  ابي سر و صدا و در نهان. و پنهان كاري را به آنجا رساندند كه حت

گورهاي  - آنها بازپس ندادند و تنها نشاني گورها ىقربانيان را به خانواده ها
پائيز، پيرامون  -را دادند، بي هيچ توضيحي. در آن تابستان -دسته جمعي

از زبان سرجنبانان حكومت بود و آنهم گفتند،  ىشان اگر كلمه ا جنايت
رد گم كردن. از آن پس هم ديگر از اين راز سر به مهر، از اين  ىبيشتر برا

  .لام تا كام نگفتند "ىسر دولت "

 ىدر هاله ا "كشتار بزرگ"هم از اين رو، تا به امروز بسياري از جنبه هاي 
سته نيست كه چند از ابهام است. از جمله اينكه هنوز به دقت و درستي دان

  ...شان را از دست دادند. و چگونه؟ و در آن كشتار جان -چند هزار نفر -نفر

اسلامي پا برجاست، به  ىپاسخ دقيق به اين پرسشها، چه بسا، تا جمهور
 ىاين جنايت تنها زماني بسته شود كه ديگر جمهور ى دست نيايد و پرونده

موجود، به ويژه نوشته  ىبر داده هااسلامي در كار نباشد. اينك اما، با تكيه 
زندانيان پيشين كه توانستند از آن قربانگاه جان سالم بدر  ىها و گفته ها

كشتار بزرگ پرداخت و با  ىماجرا ىشود به باز ساز ىبرند، كم و بيش م
  .به واقعيت دست يافت ىبستر اين رويداد، تا حد ىبررس

 

  دست آويز

ي جهان اعلام كردند كه رئيس جمهور ، خبرگزاريها1367تيرماه  27در 
اسلامي ايران، آيت االله خامنه اي، در تلگراف به پرز دوكوئيار، دبير كل 

پذيرد و از  ىرا م 598سازمان ملل متحد، ابراز داشته ايران قطعنامه 
و فرو انداختن صدام حسين دست  "فتح كربلا "جنگ تا  ى سياست ادامه

، اما اى گيز و چرخش صد و هشتاد درجهميشويد. درستي اين خبر بهت ان
تنها زماني مسجل شد كه آيت االله خميني خود به سخن درآمد و واقعيت 

  :شكست و سازش را به زبان آورد، با گوياترين كلمات

و اما در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتا مسئله بسيار تلخ و ناگواري  ..."
حوادث و  ى .. به واسطهبراي همه و خصوصا من بوده ... اين است كه .

عواملي كه از ذكر آن فعلا خودداري ميكنم ... با قبول قطعنامه و آتش بس 

موافقت نمودم ... بدا به حال من كه هنوز زنده مانده ام و جام زهرآلود قبول 
 )1("قطعنامه را سر كشيدم.

كه  -مرداد، سازمان مجاهدين خلق ايران  3تيرماه بود.  29و اين به روز 
فروپاشي جمهوري اسلامي مي دانست  ى ست در جنگ با عراق را آستانهشك

خود و تهاجم به مرزهاي غرب كشور،  "ارتش آزاديبخش ملي "با گسيل  -
 "حكومت خميني "واژگوني ") و 2("براي وارد آوردن ضربه نهائي "حركت 

 "قيام "را آغاز كرد و به عنوان جزئي از اين استراتژي، مردم تهران را به 

) اما نه در تهران و نه در هيچ كجاي ديگر ايران، مردم به 3فراخواند.(

برخورد با  ىفراخوان مجاهدين اعتنايي نكردند و نيروي سركوبگر حكومت ب
نفر از رزمندگان  1263، در نهايت خشونت آنها را در هم كوبيد، اى بازدارنده

روزه اين )، دهها مجاهد را اسير گرفت و سه 4شان را از بين برد(
) از پس اين سركوب، كين خواهي آمد. پايه 5ماجراجوئي را خنثي ساخت.(

كه از فرجام جنگ و  - و امت حزب االله  ىبسيج ى توده –حكومت  ىها
پرخون  ىدل "مجاهد "واگشت سپاهيان اسلام سخت آزرده دل بودند و از 

ند. و را به اوج رساند "ضد منافق "داشتند، آتش بيار معركه شدند و تب 
آنها كه پيشتر  احت -اين چنين بود كه بسياري از مجاهدين پيشين را 

محاكمه شده، محكوميت شان را گذرانده، آزاد شده و سر در كار خود 
)، 6دوباره گرفتند و به زندان انداختند( -داشتند و با سياست كاري نداشتند 

اختران و ) را در جا و در همان ب7( "مرصاد عمليات" ىاز اسرا ىشمار
ها  زندان ى تر را روانه بزرگ ى  ) و شمار8اسلام اباد و كنگاور به دار آويختند(
زير روشن  ى آن روزها در سه نمونه ى كردند كه بعدا محاكمه شوند. فضا

  :شود ىم

از مقام مقدس رهبري درخواست ميكنيم كه با جنايتكاران قاطع برخورد  "
  )9("اي هميشه از سر ملت كوتاه كنند.كرده و هر چه زودتر شر آنان را بر

اردبيلي رئيس ديوان عالي  ىآيت االله موسو ،نماز جمعه تهران ىدر سخنران
  :كشور

اينها آمدند، اينها نمي دانند مردم اينها را از حيوان پست تر مي دانند،  ..."
هستند، قوه قضائيه در فشار بسيار سخت افكار  ىمردم عليه اينها چنان آتش

شوند...  ىم ىي كه چرا اينها اعدام نمي شوند، يك دسته شان زندانعموم
گويند آقا بايد از دم اعدام شوند، قاضي از آن طرف گرفتار يك  ىمردم م

، از همه بيشتر من بايد از ىسلسله مسائل ... از اين طرف فشار افكار عموم
ست تا اين بدبخت تشكر كنم كه كار ما را آسان كرد. ما ده تا ده تا، بي

گويند  ىكنيم، پرونده بيار، پرونده ببر، متاسفم م ىبيست تا محاكمه م
كاش همه شان از بين بروند، يك مرتبه مسئله  ىخمسش از بين رفته، ا

  )10("تمام شود.

  :آمده "هزاران تن از اقشار مختلف اراك"آخر هم در طومار  ى نمونه

را كه  ىتا منافقين كوردل كنيم   ىاز مسئولين قضايي كشور درخواست م ..."
اند  ها رها شده و به خارج از كشور پناه برده بعد از عفو و بخشودگي از زندان

را تا  ىعليه نظام ايران پرداخته اند و گستاخ ىو در آنجا به توطئه جاسوس
نظامي  ى به آنجا رسانده اند كه براي كشتار فرزندان اين ملت اقدام به حمله

اند به اد در چنگال عدالت به دام افتادهيات اخير مرصنموده اند و در عمل
  )11("اشد مجازات برسانند و هيچگونه اغماض و بخششي روا ندارند.

ايران كه از مدتها  ىبدين ترتيب براي اجراي طرح كشتار زندانيان سياس
  .پيش ساخته و پرداخته شده بود، دست آويز مناسب فراهم آمد

 

  زمينه ها

در  1364آغازين سال  ىكه از ماهها ىم كه تغيير و تحولاتداني ىاينك م
اش آيت االله منتظري بود و  ىزندان پديد آمد و بان ىها ىسياست گذار

انقلاب  ىاسداالله لاجوردي از رياست دادستان ىبارزترين نمودش بركنار
از سران  ىاسلامي و كاهش فشار بر زندانيان سياسي، دل پسند شمار

، 1365نبود و دست كم از ميانه سال  -آيت االله خميني به ويژه  -حكومت 

http://dialogt.de/
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 ٨  110ي  آرش شماره

 ىباريك رسيده بود. اين راز اگر درآن زمان بر كسى به جاها ىمخالفت خوان
جز كار به دستان حكومت آشكار نبود، پس از خلع آيت االله منتظري از 

از پرده بيرون افتاد. درست دو سال پيش از كشتار  "ىجانشين رهبر"مقام 
تقاضا  "نوشته بود: ىبه آيت االله منتظر ى، آيت االله خمينىسياسزندانيان 

كنم با اشخاص صالح آشنا به امور كشور مشورت نمائيد. پس از آن  ىم
نخواسته لطمه به حيثيت شما كه برگشت به  ىترتيب اثر بدهيد تا خدا

جمهوري اسلامي است نخورد. آزادي بي رويه چند صد منافق به  حيثيت
كه رقت قلب و حسن ظن شان واقع شد، آمار انفجارها،  دستور هيئتي

  )12("ترورها و دزدي ها را بالا برده است.

، جلاد اوين هم به گوش رسيد. در ىهمين نكته از زبان اسداالله لاجورد
  :آشفته و دهشت بار پس از تهاجم نظامي مجاهدين ىروزها

لام با منافقين متاسفانه در طول چند سال اخير بر خلاف مصلحت اس ..."
برخورد شده است. طبق اطلاعي كه در دست است اكثر كساني كه به نام 

اند كه  اند، مجددا به سازمان منافقين پيوسته تواب از زندان آزاد شده
تا  60تعدادي از آنها نيز در عمليات مرصاد به هلاكت رسيدند. از سال 

ها حتي نتوانستند كه با منافقين به شدت برخورد شد، اين 63اواخر سال 
نفر را هم جذب سازمان نمايند، اما بعد از آن با منافقين با سستي و  10

مماشات رفتار شد و اعضاء آنها به اسم تواب از زندان آزاد شدند و نتيجه 
همين شد كه در حمله به شهر اسلام آباد و كرند ديديم ... واقعا  ىاين آزاد
است كه به  ىبسيجيان مظلوم ى به ناحق ريخته ىمسئول خونها ىچه كس

  )13( "دست منافقين به لقاءاالله پيوستند؟!

، منتظري بود كه از نيمه دوم سال ىمورد نظر و خطاب اسداالله لاجورد
 ىديگر به باز ى موقعيتش در هرم قدرت سست شد، در تصميم گير 1366

ن ) و اي14( .گرفته نشد و نقطه نظرات و پيشنهاداتش از گردونه خارج شد
آوردن به  ىزندان نيز صدق ميكند و رو ىها ى سياست گذار ى در باره

 ى. نيز به عمد و زيركىلاجورد ى كار آوردن دوباره ىو رو ىسخت گير
مخالف نشاندند و به تب ضد منافق دامن  ى كلمه ىمنافق را جا ى واژه

 شود و توجيه ىشان سهل تر م ىتبهكار ،دانستند زير اين نام مىزدند. چه، 

ترديدي نمي گذارد كه حكومت بر آن بود در صورت  ىپذير. چه، اسناد جا
پيروز نشدن در جنگ و پذيرش صلح، خود را از شر زندانيان سياسي مقاوم 

بازبيني و  ىرها بكنند تا در افق ناروشن پس از پذيرش صلح و گريز ناپذير
گرفته  ىو فرهنگ ىاز مسائل اجتماع -از مسائل  ىدر رشته ا ىواپس نشين

بحراني  ىاينكه در صورت روبرو شدن با وضعيت ىو برا - ىتا سياست خارج
ها             ) چه واقعيت15و پيش بيني ناشده غافل گير نشوند و قافيه را نبازند.(

هر دو  "غير منافق"و  "منافق"نشان ميدهد كه تدارك طرح كشتار بزرگ، 
  .را شامل ميشد

دانيم، به واسطه  ىم ىا نيز اينك تا حدودمراحل گوناگون پيشرفت طرح ر
  .كه كابوس بزرگ را زيسته اند و آنرا واگفته اند ىا ىزندانيان سياس

 ىهمه زندانيان تك به تك دوباره بازجوئ 66در فاصله آذر و دي  ..."
 "، "؟ىاسلامي را قبول دار ىجمهور "، "؟ىگروهت را قبول دار "ميشوند:

مجزا  ىداده شده، زندانيان به گروهها ىپاسخهاو بنا به  "؟ىنماز ميخوان
زندانيان ادامه مي  ىتقسيم ميشوند. تغيير و تحولات در زندان با جابجائ

را كه حكم ابد دارند از گوهر دشت به  ىهمه كسان 1366يابد. در بهمن 
 "ميكنند... ىاوين منتقل و در آنجا نيز آنان را در يك بند جداگانه نگهدار

  :ن) پس از آ16(

زندانيان مجاهد و چپ را ازيكديگر جدا كردند. در واقع زندان را  ىتمام ..."
  :به دو قسمت تقسيم نمودند

بود اختصاص به زندانيان مجاهد داده و  2و  1قسمتي را كه شامل بندهاي 
(متصل به ساختمان ىقسمت انتهائ ىطرف انتهاي زندان را كه شامل بندها

اختصاص به زندانيان چپ دادند و براي  تئاتر گوهر دشت) بود، ىآمف
بندها را  ىاز اطلاع زندانيان از وضع و تركيب بندها، شماره گذار ىجلوگير

نيز مجزا كردند. بدين ترتيب كه قسمت زندانيان مجاهد و زندانيان چپ را 
كردند و هر يك از دو قسمت، زندانيان را بر حسب  ىمجزا شماره گذار

را كه حكم شان  ىگر تفكيك كردند. يعني زندانيانميزان حكم آنان از يكدي
معين جا دادند. (در مورد زندانيان چپ، دو بند  ىزير ده سال بود در بندها

كه در  8و  7 ىسال اختصاص داشت، يعني بندها 10به زندانيان زير 
نفر در هر بند) و  90تا  85زندان واقع شده بود، با حدود  ىقسمت انتها

تا ابد را  15سال را در يك بند ... و زندانيان  15تا  10ه زندانيان محكوم ب
را كه  ىاز بقيه تفكيك كردند. همچنين آندسته از بچه هائ ىدر بند ديگر

دادند. همزمان با اين  ىجا 14پاسخ مثبت به مصاحبه داده بودند، در بند 
 شان به اتمام آنها كه حكم ىاوين، يعن "كش ىمل "زندانيان  ىواقعه، تمام

، همچنان ىآزاد ىبه دليل عدم پذيرش شرط مصاحبه برا ىرسيده بود، ول
زندان گوهر  10در بازداشت بودند، به گوهردشت منتقل كردند و در بند 

  :) و سپس17( "دادند. ىدشت ... جا

اسلامي و  ىتوسط جمهور 598چند روز قبل از اعلام پذيرش قطعنامه "
جام زهر اعتراف كرد، به هنگام سخنراني خميني كه در آن به سركشيدن 

 ى) كه به بيماران بند انفراد300آسايشگاه (اتاق  ىمراجعه به اتاق بهدار
هم تلنبار  ىزيادي به چشم مي خورد كه رو ىاختصاص داشت، ساك ها

شده بودند، روي يكي از ساك ها نام حسين قلمبر را ديدم و فهميدم او و 
 ىبه انفراد 316 ىرا از بند عموم) 18( ىزيرحكم ىاحتمالا ساير بچه ها

روزانه همزمان بود. وضع  ىدقيقه وقت هواخور 45آورده اند. اين با قطع 
  )19( "شده بود. ىكاملا غيرعاد

 

  حكم امام

به  ىفرصت را برا ىچه، آيت االله خمين !شده بود ىوضع كاملا غيرعاد ىآر
رسيده بود،  اش به پايان ىكه مراحل تداركات ىاجراء گذاشتن برنامه ا

كه  ىكم كشتار زندانيان سياسي را داده بود. حكممناسب و مغتنم ديده و ح
كشتار  ى بود كهآيت االله منتظر ى كه آنرا علنى كردكس ديرترها علنى شد و

به مصلحت اسلام و انقلاب و كشور و حيثيت ولايت فقيه و "زندانيان را 
رفع  " ىخونين و برا) نمي دانست، در همان مرداد 20( "حكومت اسلام
در اوج كشت و كشتار سه نامه  ى)، يعن21( "از خود ىمسئوليت شرع

  .شد ىنوشت كه زود عموم "امام"به  ىخصوص

راجع به دستور حضرت عالي مبني بر اعدام منافقين موجود در  ..."
ها: اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيراست و  زندان

ها: اولا در  ولي اعدام موجودين از سابق در زندان ،ي نداردظاهرا اثر سوئ
  ).22( "...شود و   ىم يىو انتقامجو ىحمل بر كينه توز ىشرايط فعل

، ىهمين نامه ها بود كه آگاه شديم آيت االله خمين از رهگذرنيز اولين بار 
را به سمت قاضي شرع  -از سردمداران هيئت موتلفه  - ىنيرجعفر 
 "ضد انقلاب "گمارده و از او خواسته كه به فوريت به امر  سرى ىدادگاهها

ها را تعيين و باز با همين نامه ها بود كه به هويت  ىرسيدگي كند و اعدام
 ىبرديم و هنگاميكه هيچ خبر ىهيئت مسئولين اين دادگاهها پ ءساير اعضا

در  ىاشراق مرتضى كرد، دريافتيم كه ىها به بيرون درز نم از درون زندان
 مصطفى و ىدادستان در مقام معاونت ىرئيسسيد ابراهيم ، ىسمت دادستان

احكام  ىاجرا ىوزارت اطلاعات در اوين برا ى به عنوان نماينده ىپورمحمد
و  ىتعيين حكم، ملاك اتفاق نظر قاض ى) و اينكه برا23كنند( ىاعدام تقلا م

بعدها و پس از  )24دادستان و مسئول اطلاعات نبود و اكثريت آراء بود.(
ها  آنكه تماس زندانيان با بيرون برقرار شد، به جرئيات كاركرد آن بيدادگاه

  .اعدام را صادر كردند ىها حكم ىبرديم و دانستيم به چه ترتيب ىهم پ

ها و  در تشخيص اينكه چه كسي بايد اعدام شود، بازجوها، رئيس و معاون "
پاسدارها هم  اظر مي دادند. حتدادياران زندان هم علاوه بر آن سه نفر ن

به  ىتوانستند  در تفكيك افراد نافذ باشند. كافي بود كه آنها گزارش ىم
را بپزد تا حكم اعدام  ىرئيس زندان بدهند تا او هم قبل از ورود به اتاق، نير
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كه از همان آغاز روشن  ى، تنها نكته اى) در باره جريان دادرس25("بنويسد.
هستند  ىها و چه مجاهدين، جملگي كسان انيان، چه چپبود اين بود كه قرب

با پرونده محكوميت قطعي يعني كساني كه پيشتر محاكمه شده و حكم 
گذراندند كه يا نزديك به پايان بود و  ىگرفته و دوران محكوميت خود را م

خطاب به قاضي شرع،  ىيا به پايان رسيده بود. اين نكته هم در نامه منتظر
  :تآمده اس ىنير

جديد، زير سئوال بردن همه قضات و  اعدام آنان بدون فعاليت ىوانگه "
را كه به كمتر از اعدام محكوم گرديده، به  ىسابق است. كس ىهمه قضاوتها

  ."...كنند ىچه ملاك اعدام م

 

  اجراي حكم

ملاك و معيار البته در كار بود. گويا بنا را بر اين گذاشته بودند كه هر 
كه استقلال شخصيت و انديشه داشته و حاضر نبوده در  ىمرد ىزندان

برابرشان سر تسليم فرود آورد و در خدمت شان قرار گيرد را سر به نيست 
كنند. در مورد زنان، اما انگار به اين نتيجه رسيده بودند كه جز جان زن 

در اين  نند.مجاهد را نگيرند و روح زن مرتد و ماركسيست را در هم شك
 -چه اوين و چه گوهر دشت  - زمان در زندان زنان و مردان راستا، هم

مرداد ماه، تلويزيون ها را از  5را برقرار ساختند. در روز  نىمقررات يكسا
) 27را هم تعطيل كردند.( ىهواخور و اتاق ها بردند، ديگر روزنامه ندادند

بيماران را هم به  اقطع شد. ديگر حت "اطلاع ثانوي "ملاقات ها هم تا 
ها به كار افتادند. با مجاهدين  دادگاه ،مردادماهششم ) 28بردند.( ىنم ىبهدار

بردند. در  ىآغاز كردند. زن و مرد، آنها را با چشم بند از بند بيرون م
هدايت ميكردند كه  ىكردند. تك به تك به درون اتاق ىراهروها به صف م

و  ىرئيس و ىو اشراق ىشان شده بود و قرارگاه نير "دادگاه  "محل 
 "كشيدند. از اين دست:  ىشان را پيش مى سپس پرسش ها ى.پورمحمد

منافقين را قبول داريد يا نه؟ حاضر به انجام مصاحبه در جمع زندانيان و 
از پرسش و پاسخ  ىو غيره... نمونه ا "محكوم كردن سازمان هستيد يا نه؟

  :آورده ىدر نامه دومش به خمين ىها را آيت االله منتظر

گفت: مسئول  ىكشور م ىها شرع يكي از استان ىسه روز قبل، قاض "
از زندانيان براي  ىاز يك -ترديد از من است  -اطلاعات يا دادستان 

سازمان منافقين را  ىتشخيص اينكه سر موضع است يا نه، پرسيد: تو حاضر
، ى؟ گفت: آرىمصاحبه كن ى، پرسيد: حاضرى؟ گفت: آرىمحكوم كن

، پرسيد: ى؟ گفت: آرىجنگ با عراق، جبهه برو ىابر ىپرسيد: حاضر
مين بروند ...  ى؟ گفت: مگر همه مردم حاضرند روىمين برو ىرو ىحاضر

و با او معامله سر موضع انجام  ىشود تو هنوز سر موضع ىگفت: معلوم م
  )29( "داد...

حكم اعدام به  ىبرو برگرد. پس از اجرا ىكيفر سر موضع ها اعدام بود. ب
  :دادند وصيت نامه شان را بنويسند ىاجازه مآنها 

كرده، متوجه  ىروبرو را چك م ىها ها كه سلول از بچه ىبعداز ظهر، يك ..."
مقابل، يك نفر در حال زدن مورس ...  ىشده كه از پنجره يكي از سلول ها

در بيدادگاه هيئت عفو رژيم به اعدام  "باشد ... پيام كوتاه بود و گويا ... ىم
نوشتن وصيت  ىشوم، مرا برا ىشدم و تا چند دقيقه ديگر اعدام م محكوم

  )30( "نامه آورده اند.

... در اولين قدم "ها را با اعدام زنان مجاهد آغاز كردند و  وطرفه اينكه اعدام
... تمامي زنان مجاهد جز يك نفر را كه در انفرادي به سر ميبرد، اعدام 

  )31( "كردند...

مرداد آغاز شد و در فرداي آن روز و در  ششمين روز كه در ا ىو كشتار
ديگر ادامه يافت، مرداد را به ماه قتل عام مجاهدين در بند، بدل  ىفرداها

خبر از  ىجداگانه بودند، ب ى... زندانيان كمونيست كه در بندها"ساخت و 
بودند تا بتوانند از اوضاع غيرعادي سر  ىكشتار زندانيان مجاهد در پي راه

  را  ىبند، داوود لشگر ىها نرده ىگوهردشت از لا 7بياورند، زندانيان بند در 

  

  
  

 ى را به ساختمان هاي سوله ىزياد ىديده بودند كه با فورقون طنابها
دمپايي را  ىانبوه 8محوطه زندان حمل ميكند و روزي ديگر زندانيان بند 

 ىرا م ىاميونك ىهم تلنبار شده و روز ديگر ىدر محوطه ديده بودند كه رو
محكم كردن  ىآن چادر كشيده شده و چند پاسدار برا ىبينند كه رو

زير  ىروند و انگار كه محموله گوشت ىچادر روي كاميون راه م ىطنابها
نرده  ى، زندانيان بند شش از لاىآنان لرزان بود. روز ىچادر باشد، زير پا

ف ايستاده اند تا را ديده بودند كه به ص ىزندان ىخود عده ا ىهواخور ىها
مسئول  ىاستفاده كنند. پنج پاسدار و داوود لشگر ىهواخور ىاز دستشوئ
آنها را محاصره كرده بودند. از  ىزندان گوهردشت، به طور غيرطبيع سركوبِ

زندانيان را از زير چم بندشان تشخيص داد. آنها  شد صورت ىها م نرده ىلا
ايستاده بودند. در بين زندانيان بند  گرفته به نوبت ىبا رنگ پريده و با سيمائ

 20 ى! و تنها زندانيان فرع"ها هستند ىاعدام "در گرفته بود: ىزمزمه هائ 6

شان به وضوح  مستراح ىها نرده ىبندشان، از لا بودند كه به خاطر موقعيت
ديده بودند كه پاسداران اجساد زندانيان اعدام شده را به كاميون ها حمل 

  )32( "ميكنند.

شوند و اين  "قلع و قمع "و سرانجام نوبت به زندانيان كمونيست رسيد كه 
در پنجم شهريور بود. اسم شماري را ميخواندند، از آنها ميخواستند چشم 

  .بندشان را بر چشم زنند، از بند خارج شوند و در راهروها به صف ايستند

بردند،  ىومان مبند روبر ىفرع ىتك تك بچه ها را به درون يكي از اتاقها "
در آنجا داوود لشگري به همراه چند پاسدار نشسته و مشغول سئوال و 

ها كه اظهار ميكردند مسلمان نيستند و نماز  جواب بودند. هر يك از بچه
نشاندند و هر يك از آنها را كه اظهار  ىچپ راهرو م خوانند در سمت ىنم
را كه در  ىو آنهائ نشاندند ىكردند مسلمانند در سمت راست راهرو م ىم

راست راهرو نشانده بودند در صورتيكه حاضر به نماز خواندن نبودند  قسمت
بردند تا با زدن كابل آنها را وادار به نماز  ىها م ىها و يا انفراد ىبه فرع

ضربه، صبح و ظهر و شب و كساني را  20هر وعده نماز  ىبرا .خواندن بكنند
را كه در  ىبردند و بچه هائ ىبه بند هشت مكه حاضر به نماز خواندن بودند 

اول (قسمت  ى سمت چپ راهرو نشانده بودند، دسته دسته به قسمت طبقه
زندان گوهر دشت كه در آن دفتر رياست و دفتر مدير داخلي زندان  ىادار

همين  ىبردند و در آنجا در يك اتاق در مقابل اشراق ىو... قرار داشت) م
  )33( "كردند ...  ىتكرار مسئوال و جواب را مجددا 

؟ ى؟ مصاحبه ميكنىسازمانت را قبول دار "چون  ىو پرسشهاي ديگر
 ىمنف ى؟ و... در اين مرحله هم اگر پاسخ زندانىميكن ىاطلاعات ىهمكار

نشاندند و سپس هر چند نفر را  ىاتاق م ىچپ در ورود بود، او را در سمت
، از ىچپ سازمان و حزب دست فرستادند. از هر گروه و مىبا هم به مسلخ 

ها، رنجبران، كومله، اتحاد مبارزان  پيكار، رزمندگان، اتحاديه كمونيست
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 ى، فدائي (اقليت)، راه كارگر، فدائىكمونيست (سهند)، وحدت كمونيست
  :(اكثريت) و حزب توده كه وقتي

گريند، گروهي  ىدار زدن برده مي شوند، گروهي م ىبه حسينيه برا ..."
 ىكنند. برخ ىم ىاما لرزش خود را مخف ؛لرزند ىدهند و همه م ىم دشنام

از  ىكشند. بعض ىآخر را م ى زنند. نوميدانه، و انتظار لحظه ىلبخند م
ببرند.  ىكنند تا ثواب بيشتر ىحكم اعدام با هم رقابت م ىها در اجرا نگهبان

رد و د ىتاب ىاين همه جسد احساس ب ى از آنها از مشاهده ىگروه كمتر
كنند و به شدت كتك  ىجنگند، حمله م ىاز زندانيان م ىكنند، برخ ىم
مرگ  ىها شود. آخرين ضجه مىخورند. مراسم اعدام به سرعت اجراء   ىم

  )34( "شود. ىخاموش م

هاى كوچك پشت  سولهتئاتر و  ىمسلخ در گوهر دشت، سالن آمف
شكل كشتار . 209پاركينگ دادستانى و زيرزمين بود و در اوين، موتورخانه 

  )35( ن بود.به دار آويختدر هر دو زندان 

 ىجسد مردان حلق آويز شده را پيش از بيرون فرستادن از زندان، برا
به كار گرفتند، با همان هدف خرد كردن و در هم  گرازنان چپ ى شكنجه

  .شكستن شان

در نماز خواندن حكم تعزير را داشت ... همه را پنج بار  ىجواب نه برا "
كرده بود و چند نفر هم  ىزدند. يك نفر خودكش ىراهرو آسايشگاه شلاق م

موفق نشده بودند. هر كس نماز خواندن  ىول ؛كرده بودند ىاقدام به خودكش
 ىشلاق برا ى جيره .گرداندند ىپذيرفت، بعد از چند روز به بند برش م  ىرا م
ادامه داشت. همه  پذيرفتند نماز بخوانند، بيست و پنج روز ىكه نمى كسان

 ىكنند ... صدا ىشان را اعدام م شده بودند. گفته بودند همه ىبه شدت زخم
كرد. يكبار من و چند  ىام م نماز، ديوانه ىها ها در وعده شلاق خوردن بچه

در اوين  ىبردند. يك بار ما را به بيشه ا ىاعدام نمايش ىنفر ديگر را برا
ما دار  ىرا روبرو ىرداريم. تعداد زيادمان را ب ىبردند و گفتند چشم بندها
  ... كردند به آنها نگاه كنيم ىزده بودند و ما را مجبور م

بند، چهار ماه ادامه داشت. تنها پس از برقراري مجدد  ىو آشفتگ ىبلاتكليف
مان روشن شد. تنها ىها بود كه عمق فاجعه برا ها و تماس با خانواده ملاقات

  )36( "اعدام شدند.نفر  1200از بند ما حدود 

 

  شماركشته شدگان

 "تخليه اي "و  "خانه تكاني "ها دچار چنين  بندها، درهمه زندان ى همه

اند حكايت از  شدند. گزارش زندانياني كه از اين مهلكه جان سالم بدر برده
كشتار  "تن از بند محكومين ابد زندان اوين در بيش از چند آن دارد كه 

حدود دويست گوهر دشت،  ىزندان 1100 دند و ازسر به نيست نش "بزرگ
اراك،  ) در زندان شهرستانها ( اصفهان،37.(ن سالم به در بردندنفر جا

و...)   مشهد ،آباد، دزفول، رشت، سمنان، شيراز، كرمانشاه اروميه، تبريز، خرم
گوئيم كم و بيش، چه،  ىهم همين قاعده كم و بيش حكم فرما بود. م

سياست ق حكومت در مورد اين جنايت، سرباز زدنش از دادن مطل سكوت
از  ىبازرس ىاز ورود هر هيئت بين المللي برا ىهرگونه خبر و جلوگير

زندانها و... بررسي آنچه بر سر زندانيان سياسي آورده بودند و برآورد دقيق 
 است.اگر نگوئيم ناممكن، دست كم سخت دشوار ساخته  راكشته شدگان 

رد ماندگان هر بند نسبت به شمار رفتگان، مناسب ترين و از اين رو، برآو
و  ىدقت ىاز ب ىشود. اما اين شيوه بر ىمحاسبه م ى معتبرترين شيوه

 نيست. ماندگان، در بهترين حالت، با حدس و گمان از شمار ىنارسائ

و تخمين قربانيان   .دهند. آنهم به تقريب، يا تخمين ىم ىرفتگان آگاه
وناگون است. از پنج هزار نفر شروع ميشود و به دوازده گ ىكشتار بزرگ بس

جسته و  ىرسد. چه بسا به دليل همين اختلاف و آمارها ىهزار نفر م
كه اعدام شده  ىچندين هزار نفر "از  "عفو بين الملل"گريخته است كه 

 ) با اين38كرده است. ( ىسخن گفته و از دادن آمار دقيق خوددار "اند

كه از دل  "داخل كشور  -ت از زندانيان سياسي ايران كانون حماي "حال 

تابستان و پائيز سر  هولناك ىدر ماهها ىزندانيان سياس ى خانواده ى مبارزه
، 1368و در مهرماه  "كشتار بزرگ "برآورد، درست يك سال پس از 

را فاش ساخت و اعلام داشت كه  "فاجعه ملي" ىقربان 1345فهرست نام 
دست يابد.  "به خون خفته خلق ىاز شهدا ىبسيار "نام  هنوز نتوانسته به

 ىاز روزنامه ها ىپس از انتشار اين فهرست، يك ى) اندك زمان39(
نفره  از زندانيان جان  1387اوپوزيسيون در اروپا هم به انتشار فهرست 

هنوز بسيار  "باخته اقدام كرد. اما اين روزنامه هم هشدار داد كه فهرست 
است و چه بسا به دلايل محدود بودن امكانات تحقيق، با  ىفناكامل و ناكا

  )40( "نادرستي هائي نيز همراه باشد.

اعدام مخفيانه، انتقال مخفيانه جسدها به گورستان، دفن مخفيانه به خون 
هنگامى كه استبدادى مذهبى حكومت ، آنهم ىجمع ىخفته گان در گورها

ه شمار دقيق و درست جان ب ىدست ياب ىرا برا ىهرگونه كوششكند، مى
كشتار واقعيت كند. نبايد فراموش كرد كه حكومت  ىباختگان، ناممكن م

 ىجمع ىمحل گورهانيز از خانواده آنها نيز پنهان كرد و  ها ماه زندانيان را
  .را

 

  پايان انتظار

ها  ، پشت در زندانىزندانيان سياس ىروزها و هفته ها و ماهها، خانواده ها
كسب خبر از جگرگوشه هاشان.چه خواهش ها و  ىبرا ؛ايستادنددر انتظار 

ها كه نكشيدند و چه بيم ها و اميدها  ىتمناها كه نكردند، چه خفت و خوار
زيستند و به اين دل خوش  ىكه از سر نگذراندند.در كابوس مرگ و زندگ

شان آورده بودند  عزيزان ىكه برا ى راساختند كه مقامات زندان پول و ثروت
  .يرند و رسيد تحويل شان بدهندبگ

سلطنت آباد تحويل  ىيا بعنوان مثال آنچه اهال -آنچه تحويل گرفتند 
سيگار باز شده، شبيه اسكناس ده  يادداشتي بود به اندازه پاكت -گرفتند 

برادر... خواهشمند است در ساعت ... روز... در  "توماني. با اين مضمون: 
  )41( "رسانيد. كميته سلطنت آباد. كميته سلطنت آباد حضور به هم

همين يادداشت را به  ،تهران ىها آباد و ساير محله ىتهران پارس، ناز ىاهال
خود دريافت كردند. و اين در هفته اول ماه آذر بود و  ى محله ىامضاء و نشان

(جاده  "گل صحرا " ىروز موعود در جلو كميته ها "به اين ترتيب در

خيابان زنجان)، كميته خاوران ( نزديك گلستان ساوه)، كميته زنجان (
صبح غلغله  6آباد، كميته تهران پارس و... از ساعت  ىخاوران)، كميته ناز

صبح آغاز شد. بعضي با خود سند خانه نيز آورده  9بود. مراجعه از ساعت 
 "در كميته  9عزيزان شان ضمانت باشد. ساعت  ىآزاد ىبودند، شايد كه برا

ين نام را خواندند. مدتها انتظار، نگراني و در آخر يك تن. اول "گل صحرا
فقط يك تن با يك ساك، ساك دوم سهم يك پدر شد ... ساك سوم ... 

  )42( "ساك چهارم ... با لباس تنها از يك كميته، تنها در يك روز ...

شود. تحصن  ىآغاز م ىزندانيان سياس ىواز اينجاست كه حركت خانواده ها
 ىمراسم برا ى، برگزاىدر برابر دادستان ى، گردهمائىاخ دادگستردر برابر ك

حقوق بشر ملل متحد،  ى امضاء به كميته 370دادن طومار اعتراض با 
  تماس با خارج از كشور و... 

ديگر وجود  ى هم كه نسبت به نيمه ىمهاجرين و تبعيديان ايران ى هجامع
 ىها وق بشر، جامعهحق ىها خود حساس است، پاسخگوست: تماس با كميته

خواه و بسيج افكار عمومي و  ى، احزاب ترقىدفاع از زندانيان سياس
سرانجام به  ،كه در حال تكوين بود "فاجعه ملي " ى در باره ىروشنگر

، 1367 مهرماه 21در  .شودىها منجر م ىها و آمريكائ ىواكنش اروپائ
شر در جمهوري در مورد نقض حقوق ب ىپارلمان اروپا با تصويب قطعنامه ا

 وضعيت ىبه منظور بررس ىاسلامي ايران، از دولت ايران ميخواهد كه هيئت

 ى، پارلمان آلمان قطعنامه اهمان سال آذرماه 18ها عازم ايران شود.  زندان
كند كه در آن نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي به ى تصويب م

  .شدت مورد انتقاد قرار گرفته
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ت و دست اندركاران جنايت بزرگ به موج نبانان حكومسرج پاسخ
پذيرند كه جز  ىم اى گونهچه، به  .ها چند پهلوست و فريبكارانه اعتراض

 "مجاهدين، ديگراني هم اعدام شده اند. اما آن ديگران را  ىنظام ىاسرا

روشنگر است: آيت االله  ،آوريم  ىكه م ىكنند. دو نمونه ا ىقلمداد م "منافق
رسش و پاسخي در دانشگاه تهران، در پاسخ در جلسه پ ىخامنه ا
بي  پرسد: علت ىاست و م ىكه گويا از هواداران آيت االله منتظر يىدانشجو
به مسائل حقوق بشر و اجازه ندادن به  ىاسلام ىكامل جمهور ىتوجه

اين مسئله چيست و علت  ىبررس ىكارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برا
  :مي گويدمشكوك در ايران...  ىها اعدام

ها،  اين سئوال لحن همان سئوال راديوهاي بيگانه را دارد... و اما اعدام "
 ىرا كه راديوها ىدر ايران، درست همان تاثير ىدسته جمع ىها اعدام

 ىبيگانه مي گذارد، البته راديو منافق هم همين را مي گويد، ما در جمهور
زندان، از داخل زندان، با  ىاسلامي مجازات اعدام داريم ... اين آدمي كه تو

 ىجمهورى حركات منافقين كه حمله مسلحانه كردند به داخل مرزها
 "... ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند...؟ىاسلام

  :كند ىهم اين چنين اظهار نظر م ىرفسنجان ى) علي اكبر هاشم43(

منافقين  ىغرب ىپا و كشورهاكه در ارو ىاين تبليغات كذب و عجيب و غريب
اين  ىاينها در ايران اعدام شده است، برا ىراه انداخته اند كه چند هزار نيرو

را كه در جريان عمليات مرصاد از دست داده اند، دنيا را  ىاست كه افراد
سركوب بايد مخصوص عناصر اصلاح ناپذير باشد. در تمامي  ...توجيه كنند

د كه هيچ راهي جز سركوب آنها نيست. آنها را هستن ىدنيا هميشه انسانهائ
خائن و ناصالح  ىانسانها ىما بايد سركوب كنيم. اين حالت وحشت بايد برا

  )44( "باشد.

و حالت وحشت را به خانواده كشتار شدگان هم تعميم دادند و ضرب و 
كارگر  ىپناه را در دستور گذاشتند كه يك چند ىشتم اين داغ ديدگان ب

ها  بي پاسخ. حرف يىها انواده هاي دردمند، حرف داشتند و پرسشنيفتاد. خ
 ىقرار دادند. در نامه ا ىشان را به اين ترتيب در برابر رفسنجانىها و پرسش
  :سرگشاده

 ازندان گشوده شده، وليكن ما حت ىبالاخره بعد از چند ماه انتظار، درها "
بر سر گورهاشان  نتوانستيم همسران، پدران، فرزندان و عزيزان خود را

زندانيان  ىقاتل شما نه تنها كمر به قتل همگان ىملاقات كنيم. جمهور
با  ىكرد و در موارد متعدد ىبسته، بلكه از اعلام محل دفن آنها خوددار

قربانيان  ىمراسم يادبود و ختم برا ىاز برگزار ىگرفتن تضمين و تعهد مال
ن حقوق هر انسان، ممانعت تري ىابتدائ ىاين فاجعه توسط بستگانشان، يعن

بعمل آورد. اين هديه شما به مناسبت پايان يافتن جنگ خانمانسوز  ىجد
 ىانقلاب به مردم زجر ديده و خانواده ها ىپيروز ى هشت ساله و در آستانه

  :مي پرسند ىو در پايان، از رفسنجان "بود. ىزندانيان سياس

، توسط ىان در چه دادگاهآن - 2آنها را به قتل رسانديد؟  ىبه چه جرم -1"
محكوم به اعدام  ىجملگ ىكدام هيئت منصفه و بر طبق كدام قانون مدن

 "شرع ىدادگاهها "كه در  ىچرا و به كدام دليل زندانيان - 3شدند؟ 

محكوميت خود  ها بود كه محكوم شده بودند و مدت مدت ىاسلام ىجمهور
بسته تيرباران  ىدرها تگذراندند، به يك باره ظرف دو تا سه ماه پش  ىرا م

قربانيان اين قتل عام در  ىچرا از انتشار اخبار تعداد واقع -4شده اند؟ 
صريح مردم و  ىكنيد و به سئوالها ىمقابل مردم و افكار عمومي خودداري م

  )45("دهيد؟ ىسربالا م ىها جواب ىزندانيان سياس ىها خانواده

ها  نكرده كه به اين پرسش اسلامي تاكنون پروا ىيك از سران جمهور هيچ
گشوده  ىكشتار بزرگ زندانيان سياسي ايران، پرونده ا ى پاسخ دهد. پرونده

   .است و هنوز حرف آخر گفته نشده است

 :پانويس ها

  1367تير  30روزنامه رسالت،  -1

  ، عمليات بزرگ فروغ جاويدان، سازمان مجاهدين خلق ايران3خبر شماره  -2

  ات بزرگ فروغ جاويدان، سازمان مجاهدين خلق ايران، عملي4خبر شماره  -3

، برگرفته از 1367شهريور  18ايران،  ىارتش آزاديبخش مل ىستاد فرمانده ىگزارش نهائ - 4
 44و  43شماره  ،ماهنامه  شورا

خواستار آتش بس شد؟ و چشم انداز مذاكرات  ىاسلام ىنگاه كنيد به جزوه  چرا جمهور - 5
 1367غازي نو، شهريور صلح چيست؟،انتشارات آ

به چهل و پنجمين نشست كميسيون حقوق بشر ملل متحد،  ىعفو بين الملل، بيانيه كتب -6
ملل متحد در باره  ىو اجتماع ىاقتصاد ى، و نيز نگاه كنيد به  گزارش شورا1989ژانويه 

  1988اكتبر  13 ،ايران ىاسلام ىوضع حقوق بشر در جمهور

 .ت سركوب مجاهدين گذاشتكه حكومت بر عمليا ىامن -7 

 ىاقتصاد ى، و نيز نگاه كنيد به  گزارش شورا1367مرداد  12اسلامي،  ىروزنامه جمهور - 8
 )... (پيش گفتهىو اجتماع

 1367مرداد  12روزنامه رسالت،  -9

 1365مرداد  15روزنامه رسالت،  -10

 1367شهريور  9روزنامه رسالت،   -11

 ىمحمدى ، برگرفته از كتاب  خاطرات سياسىت االله منتظربه آي ىنامه آيت االله خمين -12
 255، صفحه ىسياس ى، موسسه مطالعات و پژوهشهاىشهر ىر

مردم در برخورد به جنايت  ى،  ديدگاهها1367مرداد  15، ىاسلام ىروزنامه جمهور -13
   اخير منافقين، قسمت دوم

در جمع طلاب و روحانيون  ىظر، سخنراني آيت االله منت1367تيرماه  8روزنامه كيهان،  -14
  قم

پيرامون كشتار  ،آن است كه خون موج زند در دل لعل ىنگاه كنيد به جزوه  جا -15
و  آنها كه غريق وحشت خود بوده اند،  1367نو، آذرماه  ىزندانيان سياسي ... انتشارات آغاز

  ، مهاجر،  بولتن آغازي نو، ويژه سلمان رشديىتبريز

سعيد همايون، اتحاد كار، شهريور  ،كه از مردم جاريست ىخون ىاو اين شط ه ...-16
  ، سال دوم23، شماره 1370

 ىبر ما چه گذشت؟ نيما پرورش، كميته برگزار 1367در سال  ى  نگاه كنيد به جزوه -17
   5، صفحه 1373، پاريس، شهريور 1367ايران در سال  ىيادمان قتل عام زندانيان سياس

  .محكوم به اعدام است ىدان، به معنااز اصطلاحات زن -18

   1371مهرماه  8، 44اكثريت، شماره  ،كار ،احساس تلخ و وجدان بيدار -19

منتشر شده است و نيز در شورا،  1368، تابستان 6شماره  "چشم انداز "هر سه نامه در  -20
اوست به  1367مرداد  24، در اينجا استناد به نامه 1368، فروردين و ارديبهشت 47شماره 

  ...آقاي نيري و

 1367مرداد  11، ىنامه به آيت االله خمين -21

  1367مرداد  9، ىنامه به آيت االله خمين -22

 1367مرداد  24و...  ىنير ىنامه به آقا -23

  1367مرداد  9، ىبه خمين ىنامه منتظر -24

 ىن شط ها، و نيز  اي1368شهريور  20، 274خونين، اكثريت، شماره  ىاز آن روزها -25
 )... (پيش گفتهىخون

 1367مرداد  9و...  رىبه ني ىنامه منتظر - 26

سرباز زندان  ىازاصطلاحات زندان، منظور بردن زندانيان به محوطه حياط و يا فضا ىيك -27
 .نيم ساعت يا يك ساعت اجراء ميشد ىروز ىاست كه در وضعيت عاد

رها، جلد سوم، ص  - ، م حقيقت سادهو نيز   19و  18نگاه كنيد به نيما پرورش، ص  -28
، 1373، زمستان 14، پنج گزارش، چشم انداز، شماره 67و  كشتار در تابستان  126و  125
 75، تابستان 6 ى ، شماره، و نيزهرگز از مرگ نهراسيده ام، آذر نسيم، نقطه74تا  55ص 

 1367مرداد  11به خميني،  ىنامه دوم منتظر -29

ايران زمين،  ى ، ايرج مصداقي، هفته نامهىخمين ىها كنجه گاهحماسه مقاومت در ش -30
 1375تيرماه  14، روز شنبه 101شماره 

  همان -31

 ، سرمقاله1374، مرداد و شهريور 29راه كارگر، دوره دوم، شماره  -32

  3 18و  17نيما پرورش، ص   -33

 75، تابستان 6 ى ، شماره،  نقطه67،  زندگي پس از ىهرمز متق -34

 وجوه مشترك چندين و چند گزارش  ىبر مبنا رىنتيجه گي -35

  73، زمستان 14همه بلاتكليف بوديم، ف. آزاد، چشم انداز، شماره  - 36

، 23كه از مردم جاريست، سعيد همايون، اتحاد كار، شماره  ىخون ىها و اين شط -37
  1370شهريور 

 1989مجازات مرگ در ايران، عفو بين الملل، ژانويه  -38

، 1ايران (داخل كشور)، شماره  ى، ارگان كانون حمايت از زندانيان سياسيىبانگ رها -39
 1368آبان 

 1369مهرماه  16، 321اكثريت شماره  -40

  68، تابستان 6چشم انداز، شماره  -41

 1، شماره ىبانگ رهاي -42

   1367آذر  16روزنامه رسالت،  -43

   1367آذر  12روزنامه رسالت،  -44

، شهريور 2ايران، شماره  ىبا زندانيان سياس ىيام همبستگي، خبرنامه كميته همبستگپ -45
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  كشُتار بزرگ روز شمار

 از هشتم مرداد تا دهم شهريور يتعيين شده از سوي خمين مرگ هيئت

اين كشتار  ان، كار خود را در زندان گوهر دشت آغاز كرد. راوي1367ماه 
هستند:  1367عام تابستان بدربرگان قتلزندان، دو تن از جان بزرگ در اين

  ايرج مصداقي و مهدي اصلاني.

روايت مصداقي از هشت مرداد تا بيست و پنجم مرداد است. هفده روز 
ها از پنجم كشتار مجاهدين؛ و روايت اصلاني، بازگويي كشتار كمونيست

  شهريور تا دهم شهريور است.

  

  روايت ايرج مصداقي 

  

ساعت هفت صبح، بعد از خوردن صبحانه متوجه شديم . مرداد 8شنبه 
ها كه تازه به بند ما آمده بودند و تا آخرين روزها ملاقات  تعدادي از بچه

ها را به ديگران منتقل  داشتد، اخبار زيادي داشته و قصد دارند كه آن
كاري تلويزيون  ا دستها بود ب سابق، مدت 6هاي فرعي مقابل كنند. بچه

استفاده  اينچ توشيبايي كه در بند داشتند، از آن مانند راديو 14
  پاسداران به بند ما هجوم آوردند. كردند. مي

ما را . دني زندانيان را بيرون آورد ها را باز كرده و همه ي سلول همه درِ
كنار ديوار ايستاديم.  ،كف بردند و بعد از طي مسافتي ي هم به طبقه

پيدا شد.  ي داوود لشكري كله اي نگذشته بود كه سرو هنوز چند دقيقه
بند وي را در حالي كه  من سرم را به ديوار تكيه داده بودم و از زير چشم

جا  ها چرا اين ديدم. با اشاره پرسيد: اين شد، مي به ما نزديك مي
جا  ها را به اين ينتر شد گفت: كي گفته ا هستند؟. وقتي كمي نزديك

. منظورش يكي از "سيد"بياوريد؟ يكي از پاسداران پاسخ داد: 

شان ي ها ها را به سلول با عصبانيت گفت: اين ها بود. لشكري افسرنگهبان
اي  گويم، بياوريد و بعد با لحن آمرانه برگردانيد. هر كس را كه من مي

را سراسيمه و با عجله به بندمان بلافاصله ما   اضافه كرد: تفهيم شد؟
مان انداختند. احساس كردم  هاي سابق بازگرداندند و در همان سلول

اتفاقي در شرف وقوع است. بلافاصله به پنجره نزديك شدم. يك 
زندان پارك ساختمان  درب وروديمرسدس بنز زرد نخودي رنگ مقابل 

. اند ن آمدهشده بود. مشخص است افراد جديدي براي بازديد از زندا

پاسدار به داخل سلولم آمدند. مدتي طول  تعداديبه همراه  لشكري
كشيد تا به خودم آمدم و به حالت عادي بازگشتم. لشكري با لحني 

و خودم را  "مجاهدين"تسمخرآميز گفت: آقا ايرج اتهامت چيه؟ گفتم: 
، هيچ انتظارملي برخلاف جمع كردم و منتظر واكنش وي ماندم، و

بند بزن، بيا  واكنشي منفي نشان نداد. سرش را تكان داد و گفت: چشم
ي ما را  بيرون! بلافاصله درِ سلول هر هشت نفر ما را باز كردند و همه

بند زده، پشت سر هم رديف كردند. بعد از چند دقيقه خود را در  چشم
رسيد، اين بود كه  ر ميمان يافتيم. چيزي كه غيرعادي به نظ بند سابق

براي اولين بار پاسداران و لشكري نسبت به پاسخ ما در رابطه با 
اعلام كرده بوديم، از خود هيچ واكنشي نشان  "مجاهدين"مان كه  اتهام

دادند. در راه پاسدار بند از  ندادند. ظاهراً نوعي همراهي نيز نشان مي
و گفت: هوادار. پاسدار تنها سرش را تكان پرسيد: اتهام؟ ا اكبر صمدي

در شرايط مان  و تحميل ارادهها  آمدن آن  داد. ما آن را به نوعي كوتاه
جديد تلقي كرديم. پس از انتقال ما به بند، ديگر زندانياني را كه در 

بور در ذ. فرعي مردندبردند نيز به يك فرعي منتقل ك انفرادي به سر مي
ها برايم  ش مجاهد بود. بعدها بچهك زندانيان ملي بالاي يكي از دو فرعي

ها متوجه شده بودند كه اكثر افراد  تعريف كردند در تماس با آن
كش مجاهد درهمان روز اول و دوم به دادگاه برده شده و ديگر  ملي

  بازنگشته بودند. 

نه صبح در ها از صبح شنبه، هشتم مرداد، ساعت  عام ي قتل پروسه
بوديم كه به نزد هيئت تعيين شده  گروهيآغاز شد. ما اولين  گوهردشت

برده شديم. روال كارشان بر اين اساس قرار گرفته شده  ياز سوي خمين
تر و  شان محكم ساني كه از نظر مسئولان زندان بر مواضع سياسيكبود: 

ز دم تيغ گذرانده شوند تا اگر در جريان اند، زودتر ا استوارتر بوده
كم  م به هر دليلي توقفي حاصل شد، دستعا ي قتل پيشبرد پروژه

اين حيث با افسوس و  ها را اعدام كرده باشند تا از ترين قدم ثابت
جايي كه ما به عنوان زندانيان  از آن در واقع پشيماني مواجه نشوند.

، افراد "معاندترين"برديم، به عنوان  رادي به سر ميتنبيهي بندها در انف
مان برده بودند و ما نسبت  مان كرده و به مسلخ انتخاب گروهبراي اولين 

به درستي  لشكري گونه آگاهي و خبري نداشتيم. به اين مسئله هيچ
 زندانيان اهل مشهد را كه از مواضع بالاتري نسبت به ما برخوردار بودند،

 م انتخاب كرده بود. امكانش بود كه هرعا جهت قتل گروهبه عنوان اولين 

يعني هم ما و هم آنان را در آن روز با هم اعدام كنند، ولي  دو گروه
ي او و به دستور افسرنگهبان به دادگاه  چون ظاهراً ما را بدون اجازه

به همين دليل دستور مخدوش شود.  اش اتوريته خواست برده بودند، نمي
هايمان بازگردانند تا مهار اوضاع در ابتداي كار از  داد ما را به سلول

آمده بين  دستش در نرود. بدين صورت ما در تضاد و درگيري پيش
م، جان به در برده بوديم. با مواضعي كه داشتيم، اگر آن عا قتل مجريان

  گشتيم. كدام زنده باز نمي ، هيچرفتيم ميروز صبح به دادگاه 

معروف به كاك اولين نفري بود  از ميان زندانيان مشهدي، جعفر هاشمي
كه به دادگاه برده شد. طبق معيارهايي كه رژيم براي بردن افراد به 

رفت.  دادگاه معين كرده بود، وي بايد به عنوان اولين نفر به دادگاه مي
به دادگاه برده بودند.  ها را در گوهردشت همگي آن در تيرماه همان سال

هايشان پرداخته و از سوي  و آرمان ها در دادگاه به  دفاع از مجاهدين آن
  شناختندش، به اعدام محكوم شده بودند.  ي كه نميحاكم شرع

داد به دادگاه رفته بود. اهل گيلان، در روز هشت مر "ن - محمد. ش"
وي از نادر كساني بود كه آن روز جان سالم به در برده بود. او هوادار 

ثبت  اش او را به عنوان هوادار بني صدر بود، ولي در پرونده مجاهدين
كرده بودند. او در دادگاه، روي همان اتهام بني صدر مانور داده بود و 

صرفاً  رو شده بودند، چون حكم خميني ي دادگاه با تناقض روبهاعضا
هواداران . چرا كه هاي مذهبي مختص به مجاهدين بود و نه ديگر گروه

هاي مذهبي  گروه  و ديگر بني صدر، آرمان مستضعفين، فرقانشريعتي، 
  ند.شدده از سوي خميني نعام صادر ش مشمول حكم قتل

از بند  (فوتباليست باشگاه هما)رزاقيمهشيد و و گ حسين حقيقت
ها، از ديگر شهداي اين روز بودند كه همراه با تعداد ديگري از  كش ملي

به  61از سال  لشكري ش به دادگاه برده شدند. هر دو راك زندانيان ملي
ها را راهي دادگاه كرده بود. مهشيد از  شناخت و خودش آن ميخوبي 

  كش بودند.  ملي 64و حسين از سال  62سال 

ي بيرون از ساختمان  ها در محوطه در روزهاي هشت و نه مرداد اعدام
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به  ديواري كه گرفت. اين سوله در پشت زندان و در يك سوله انجام مي
ي بند ما  ي بندها كشيده شده بود، قرارداشت. از حسينيه دور محوطه

ديد. زنان مجاهد  شد جا را مي كه به آن قسمت مشرف بود، حوالي آن
كه از استان كرمانشاه به تهران منتقل شده بودند، به همراه چندين زن 
مجاهد كرجي در همين روز و حداكثر روز نهم مرداد به شهادت 

ها شدند، زندانيان  عام قتل  ولين دسته زندانياني كه متوجها رسيدند.
چه كه بودند. هيچ كس به درستي خبر نداشت  8 فرعي مجاهد
  !اي در راه است فاجعه

، مهرداد ساعت نه صبح، نام احمد نورامين يحوال مرداد. 9يك شنبه 
جهت خروج از بند خوانده شد. بهت و ناباوري  و حسين بحري اردبيلي

همه را در بر گرفته بود. قبلاً تصور بر اين بود اگر رژيم در موقعيت 
طولاني مدت و يا  هاي حكمخطيري قرار بگيرد، كساني را كه 

ال زياد برند، به احتم هاي سنگين دارند و يا زيرحكم به سر مي پرونده
رو به اتمام بود  اعدام و يا سر به نيست خواهند كرد. حكم حسين بحري

چه كه در جريان بود،  و اين باعث به هم ريختن تصورمان راجع به آن
  شد.  مي

و پاسداران بند  بامداد، لشكري 10ساعت  يحوال مرداد. 10دوشنبه 
ي زندانيان محكوم به  هاي بند، نام كليه قي اتا ضمن سركشي به همه
خواستند بر  تر را يادداشت كردند. ظاهراً مي ده سال زندان يا بيش

بندي كنند. در اتاق  اساس حكم، زندانيان را براي بردن به دادگاه طبقه
، خواست در زندان محكوم به بيش از ده سال ي افراد ما لشكري از همه

گفت كه نام همه را بنويسد. من  شدار همراهكنار من بنشينند و به پاس
آخرين نفر بودم. قبل از رسيدن به من، به پاسدار بند گفت: تمام شد. 
برويم اتاق بعدي. من ضمن اعتراض، از جاي برخاستم و رو به لشكري 

حالي  : من هم ده سال محكوميت دارم، چرا نام مرا ننوشتي؟ در گفتم
ته اتاق پرتابم كرد، گفت: خفه! لازم كه دستم را گرفته و با شدت به 

ي  مان را ترك كردند. بدين ترتيب نام كليه نكرده و به سرعت سلول
سال محكوميت داشتند، يادداشت كردند.  15تا  10كساني را كه بين 

ديد لشكري از اين قاعده مستثني شده  من تنها فردي بودم كه با صلاح
ي كساني كه  را ترك كرد، كليهكه لشكري بند  بودم. بلافاصله پس از آن

شان توسط پاسدار بند يادداشت شده بود، به بيرون از بند منتقل  نام
ها  شدند. لشكري در حضور پاسداران با يكايك آنان برخورد كرد. سوال

ي  و آمادگي فرد جهت انجام مصاحبه "اتهام" مانند هميشه حول محورِ
نزجارنامه، تعهد مبني بر ويدئويي، مصاحبه در جمع زندانيان، نوشتن ا

ها برخورد كرده  عدم فعاليت سياسي و... بود. از جمعي كه لشكري با آن
 13و 17ها را به دو فرعي  بود، چهل و اندي به بند باز نگشتند. آن

در برخورد با لشكري، با احتساب  منتقل كردند. مهدي مهرمحمدي
 سال عنوان 12كم بود، محكوميتش را اي كه زير ح دوران چهارساله

سال محكوميت  10هايي كه بيش از  كرده بود تا بلكه همراه بچه
  داشتند، از بند خارج شود. 

جا، با آنان  ها به آن بود و ما از بدو ورود بچه 17بند ما مشرف به فرعي 
بدل كردن آخرين  از طريق مورس تماس برقرار كرديم و به رد و

و پاسداران داشتند،  و برخوردهايي كه با لشكري اطلاعات و اخبار
  پرداختيم. 

اندركاران مراسم در تب و  از صبح تمامي دست مرداد. 11سه شنبه 
بودند. در طول روز با افراد  (عيد غدير) تاب فراهم كردن ملزومات جشن

زدم. ذهنم فقط معطوف شده بود به برگزاري  مختلفي سر و كله مي
توانست آخرين بزرگداشت برگزار شده از سوي  جشني كه مي جشن.

  باشد.  زندانيان مجاهد

متوجه شديم از  17از طريق تماس با فرعي  مرداد. 12چهارشنبه 
  ها به مكان  ها شروع به بردن آن صبح، با خواندن نام بچه 9ساعت 

  

  

  
  

هاي  از بچه ييكن وابدين افشالع اند. بعدازظهر، زين نامعلومي كرده
محكوم كرج، به نزد هيئت برده شد و ديري نگذشت كه دوباره به بند 

كف، جايي كه ساختمان  ي هم بازگشت. او توضيح داد كه وي را به طبقه
حضور   جا متوجه اداري و دادياري زندان قرار داشت، برده و در آن

شناخت،  و چند نفري كه آنان را نمي و اشراقي  يهيئتي مركب از نير
دانست چرا وي را به بند بازگردانده بودند. او تنها  شده بود. كسي نمي

، اي از اوين دانستيم هيئت بلندپايه كسي بود كه به بند بازگشته بود. مي
كم داشتم  - آمده است. كم براي برخورد با زندانيان به گوهردشت

چيدم. ياد صبح روز هشتم  هاي پازل را در ذهنم كنار هم مي قطعه
گفت،  جايي كه افشون مي مرداد افتادم. به عنوان اولين سري، به همان

برده شده بوديم. سپس به ياد بنزي افتادم كه جلوي زندان متوقف بود. 
هاي قبل شنيده بودم  يداتي را كه ماهها بوده است. تهد حتماً ماشين آن

ي پشت بند كه در دو روز گذشته ديگر فعال نبود و فرغون پر از  و سوله
هايي افتادم كه در انفرادي  اختيار به ياد خواب طناب را به ياد آوردم. بي
بودم. يك لحظه فكر كردم  ها نيز تعريف كرده ديده بودم و براي بچه

شنيديم  ل وقوع است. از طريق مورس ميهاي وحشتناكي در حا اتفاق
  هر كسي كه از فرعي رفته، ديگر بازنگشته است. 

باقي مانده بودند،  17تنها چند تن در فرعي  مرداد. 13پنج شنبه 
ها را از طريق  بود. آخرين خوش و بش ها مصطفي مردفرد يكي از آن

خواهد هر  گفت كه دلش مي مي ها بود و مورس با وي كردم. نگران بچه
  چه زودتر او را نيز صدا كنند. 

شان را با خود  ها رفته بودند بدون اين كه وسايل بچه  مرداد. 14جمعه 
زديم كه دير يا زود ما را نيز از بند منتقل  برده باشند. حدس مي

تصميم  مان به دست پاسداران بيافتد. خواستيم وسايل خواهند كرد. نمي
  آوري كرده و منتظر حوادث بعدي شويم.  مان را جمع سايلو يمگرفت

صبح ساعت هشت، آماده و حاضر به يراق ايستاده  مرداد. 15شنبه 
بوديم. گويي به انتظار نوبت خويش بوديم. سرانجام انتظار به سر آمد. 

 درمن را صدا زدند.  ،ولين نفرا و پاسدارانش از راه رسيدند. لشكري

باز شد و نام من به همراه علي مهاجر خوانده شد. با شنيدن نامم  لسلو
هاي  هايي كه در اتاق از جا پريدم. همراه با علي و تعدادي ديگر از بچه

ي قبل مرا برده  ي پايين، جايي كه هفته بردند، به طبقه ديگر به سر مي

http://dialogt.de/



  توسط جمهوري اسلامي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ١٤  110ي  آرش شماره

ن جا ها را آ بودند، برده شديم. كنار ديوار نشستم. تعداد ديگري از بچه
جا بود. علي به خاطر سرپا ايستادن زياد  دي هم آنور حق  ديدم. علي

و فشارهاي بيش از حدي كه تحمل كرده بود،  در دوران حاج داوود
دچار نوع خاصي از سردرد شده بود كه منجر به فرياد و تشنج 

ها به  ه، دو نفر از بچهشد. نزديك به شش ما در خواب مي اش عصبي
آرام حالش - هنگام خواب مواظب او بودند تا دچار حمله نشود. آرام

  هاي عصبي  رفت كه دچار يكي از همان تشنج ميبهتر شده بود. ظاهراً 

سيگاري را روشن كرده و مشغول كشيدن كردن التهاب،  شود. براي كم
نسبت به  كه رغم اين عليشد و   يكي از پاسداران متوجهآن شد. 
سيگارش را به زير پا  آگاه بود، به سويش حمله كرده واو بيماري 

همين باعث شد كه خارج از نوبت به كارش رسيدگي انداخته و له كرد. 
كه پايم را به  دادم هر چه زودتر صدايم كنند. از زماني ترجيح ميكنند. 
مي عا طمئن بودم قتلي راهروي كنار دادگاه گذاشتم، تقريباً م محوطه

متوجه شدم  دانستم. در كار است. چگونگي و شكل اجراي آن را نمي
گفت: در بهداري بستري  خوانند. ناصريان را مي اسم ناصر منصوري
همراه مسئول بهداري به  اي نگذشته بود كه بيات است. چند دقيقه

شناختم، ناصر را با برانكارد آوردند. از پشت  پاسداري كه وي را نمي
كردم، همه جا را بخوبي  بند از آن استفاده مي لنگي كه به عنوان چشم

گونه  لنگ اين بندي به چشم نداشتم. ظاهرِ ديدم. انگار اصلاً چشم مي
 دانستم ناصر فلج قطع نخاعي است و هيچ حركتي دهد. مي نشان نمي

جايي كه روي  تواند بكند. تلاش داشتم صورتش را ببينم. از آن نمي
ي تلاشي كه  بندي بر چشم داشت، با همه برانكارد خوابيده بود و چشم

كردم، باز موفق به ديدن صورتش نشدم. وي را به سرعت به اتاقي برده 
مم فهو بيرون آوردند و به راهرو بغلي منتقلش كردند. تلاشم اين بود ب

، ب، قاسم سيفانمح گذرد؟ مصطفي محمدي راهرو بغلي چه ميدر 
، قبل از من به داخل اتاق رفته و محمود زكي و محمدرضا مهاجري

شقاوت  60در سال  بمح خيلي سريع بيرون آمدند. مصطفي محمدي
صدا كرده و بدون او را بازجويش  .دردناكي تجربه كرده بود را به شكل

. در كند  ش ميي اعدام رهسپار جوخه، كه به دادگاه برده شده باشد آن
 كه بداند، مجبورش كرده بودند آن ي اعدام، بي رفتن به جوخهراه 

ر دوش خود برادرش را كه از فرط شكنجه توانايي راه رفتن نداشت، ب
هاي فردي كه به دوش  ي راه از صداي ناله حمل كند. او در ميانه

شود كه او برادرش است. سپس شاهد تيرباران  كشيد، متوجه مي مي
شود و پاسداران او و ديگر زندانياني را كه به صحنه برده  برادرش مي

ها را سوار ماشين مخصوص حمل   د كه جنازهكنن مجبور مي ،بودند
از خروج پس  به اين كار اختصاص داده شده بود، كنند. گوشت كه

بندت را  ، به داخل اتاق برده شدم. صدايي گفت: چشممحمود زكي
اتاق پر از افراد گوناگوني بود كه به من خيره  بردار. لنگ را بازكردم.

 رئيسي و اقي، اشرنيريشده بودند. هول شدم سلام كردم. در نگاه اول 

. كردن داشت كني و جوسازي سمت كارچاق را شناختم. ناصريان

نيز در جمع حضور داشت كه آن موقع وي را  ي وزارت اطلاعات نماينده
نيز هاي درشت  با هيكلچندين نفر محافظ و پاسدار  شناختم. نمي
نيري و اشراقي ايستاده بودند تا مبادا در دادگاه كسي به آنان  پشت
كردم   حساس ميابودند.   فكر همه چيز را از قبل كردهور شود.  حمله

تصورم تصميم گرفتم كوتاه نيايم،  پايد. و مرا ميمرگ در برابرم نشسته 
در همان ابتدا سعي كردم بالاخره مرا اعدام خواهند كرد.  اين بود كه

هايي را براي خودم قائل شوم تا در صورتي كه حكم به اعدامم مرز
هاي  وجدان"اعضاي هيئت با شان نداده باشم.  دادند، چيزي به دست

چشم در چشمانم انداخته بودند و سراپايم را به  "خاموشبي رونق و 
كردند. گويي به بازار برده  ورانداز مي باريد، ي كه خباثت از آن ميشكل

كنند.  هاي ورزيده و قبراق و سرحال را سوا مي اند و برده فروشان آمده

سرد و خشك  نيرياتهام، گفتم: سازمان.  ي پرسش در باره پاسخ به در
شناسيد. تأكيد  پاسخ دادم همان كه خودتان ميپرسيد: كدام سازمان؟ 

حوصلگي گفتم: نسبت به اسمش  با بيكرد: خوب اسمش را بگو. 
منظور  كدام سازمان بدانم م. دوباره پرسيد: دقيق بگوتأكيدي ندار
نيري پرسيد آيا تقاضاي عفو  .رجوي ؟ گفتم سازمانِنظرت هست

 راگ ،ام را كشيده آن سال حكم دارم، هفت سال10كني؟ گفتم: خير، مي
كردم كه صرف  هاي اول مي خواستم چنين تقاضايي بكنم، سال مي

جايي كه  ام. از آن سوم حبسم را كشيده - كه  دو داشته باشد نه حالايي
ها توسط او  ي پرس و جو نيري رياست هيئت را به عهده داشت، كليه

شان را اعلام كنند نيز  كه تصميم نهايي گرفت. بقيه براي آن انجام مي
  كردند. سؤالي را مطرح مي

سال است گفت: نظرت راجع به سازمان چيست؟ گفتم: من هفت  نيري
ها  ام كه حالا بتوانم نظري راجع به آن كه در زندانم، ارتباطي هم نداشته

را محكوم  "منافقين"خواهيم تو اقدامات  گفت: ما مي بدهم. رئيسي
ها هيچ ربطي به من ندارد و چنين  كني. با تحكم گفتم: محكوميت آن

به  "منافقين"داني  يت گفت: مگر نميبا عصبان كنم. اشراقي كاري نمي
ام.  اند؟ با سردي گفتم: يك چيزهايي شنيده مرزهاي كشور حمله كرده
كني؟ گفتم: خير! به من ربطي ندارد. مگر من  پرسيد: اعلام موضع نمي

گيري كرده و نظر دهم؟ با  ام كه سر هر موضوعي بايد موضع چه كاره
بيني ولي دم فرو  ميتو  كنند و عصبانيت گفت: اين همه جنايت مي

ها مثل من هستند. وقتي اتفاقي  بندي؟ گفتم: در اجتماع نيز خيلي مي
ها كه از  كنند. آب روند و سكوت اختيار مي هاشان مي افتد، به خانه مي

  آيند بيرون. آسياب افتاد، مي

 اند و گفت: برو دو كلمه بنويس كه منافقين به مرزها حمله كرده نيري

اي است كه  كنم! گفتم: اين وارد شدن در مناقشه من اعلام برائت مي
كردند  ربطي به من ندارد. اعضاي هيئت و اطرافيانشان چنان نگاهم مي

، فردي كه  در آن بين "بافند در ذهن خود طناب دار تو را مي"كه گويي 
، با اشاره به نيري شناختي از او نداشتم و داراي موهاي روشني بود

گويند، همان را انجام بده! من هم با  آقا چه مي : ببين حاجگفت
دانم چي شد  كنم. نمي عصبانيت گفتم: نظرم نيست، چنين كاري نمي

شايد  اولي بود. "سلام"شايد به خاطر  زني پرداختند. كه با من به چانه
و مصطفي  جايي كه چهار نفر پيش از من يعني محمود زكي از آن

به اعدام محكوم شده  مهاجري و محمدرضا ب و قاسم سيفانمح حمديم
ها پيش مرگ من شده  خواستند آنتراكتي بدهند. در واقع آن بودند، مي

كنند؟ شايد همه را  همه اصرار مي بودند. يك لحظه به ذهنم زد چرا اين
اي را باز بگذارم.  م نكنند. فكر كردم بهتر است امتحان كنم و روزنهاعدا

رو به نيري گفتم: حاضرم در صورت آزادي تعهد دهم ديگر فعاليت 
ورزي؟ برو دو كلمه روي كاغذ  سياسي نكنم. نيري گفت: چرا عناد مي

كني. من بازهم روي  ت ميئبنويس و بيار كه از اعمال سازمان اعلام برا
زد. گفت: پاشو برو  ام محكم ايستادم. حرف آخر را نيري مي  بليي ق گفته

  خواهي بنويس! بيرون! هرچه مي

اي را كه رويش متن يك انزجارنامه با  برگه وقتي آمدم بيرون، ناصريان
خط بسيار ابتدايي نوشته شده بود، به دستم داد و گفت: بايد  دستيك 

گفته هر چه دلت خواست بنويس! گفت:  اين را بنويسي! گفتم: حاجي
ي محتواي  گويم، بايد بنويسي. حالا متوجه نه! هرچه را كه من مي

ي قبل ناصريان و محمود و هم چنين ناصريان و  ديالوگ چند دقيقه
شدم. ناصريان در بيرون از اتاق محمود را مجبوركرده بود تا  مي نيري

 بازر را بنويسد و محمود نيز از اين كار س او  ي مطلوب متن انزجارنامه

زده بود و براي همين ناصريان به داخل دادگاه آمده و مدعي شده بود 
نويسد و حكم اعدام محمود را بدين  كه محمود گفته هيچ چيزي نمي

  گونه از هيئت گرفته بود. 
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خواهم با خود حاجي صحبت  اي كه پيدا كرده بودم، گفتم: مي با تجربه
ي ترفند او در گرفتن حكم  سراسيمه شد. ترسيد متوجه ناصريانكنم. 

خواهي  خودت مي ههرچ شوند، گفت: نه لازم نيست، اعدام محمود زكي
ي رذالت و پستي  در بين خودشان هم مسابقه ابنويس! متوجه شدم حت

شان هم رو دست ها، به خود بچه ترِ هر چه بيش است و براي اعدامِ
كه در بند منتظران اجراي حكم اعدام،  فكر كردم به محض اين زنند.  مي

اي با  روي برگهرا ديدم، موضوع را با او در ميان بگذارم.  محمود زكي
خلق ايران، نوشتم: قبل  معرفي خود به عنوان هوادار سازمان مجاهدين

باطم با مجاهدين قطع بوده و در طول زندان نيز با از دستگيري ارت
نمايم  مجاهدين ارتباطي نداشته و در صورت آزادي از زندان تعهد مي

فعاليت سياسي نكنم. ناصريان متن را خواند و با عصبانيت آن را براي 
برد و من را به راهروي مجاور دادگاه كه در واقع راهروي مرگ  نيري

  قل كرده و كنار ديواري نشاند. بود، منت

باشد  اش حميد نوري مي عباسي كه نام اصليدر همين لحظه حميد 
به ميان ما كه در راهرو مرگ نشسته اي  خامه نانيك جعبه همراه با 

ها، به ميمنت فتح عظيمي كه  بچههر سري از از اعدام بعد  بوديم آمد.
اي و شيريني تقسيم  خامه كرده بودند، جشن گرفته و بين خودشان نان

كردند.  مي ها، به ما نيز تعارف حالا براي خرد كردن روحيه كردند و مي
اي نشد و او با  خامه ها حاضر به برداشتن نان يك از بچه  هيچ

دانست  ها كه نمي يكي از بچهنشيني شد.  سرافكندگي مجبور به عقب
كنيد؟ وي  به بند منتقل ميپرسيد ما را كي  ناصريان بند كجاست، از

ها برقصد  كرد به سان بالرين خنديد و سعي مي در حالي كه مستانه مي
داد، با لحني كشدار و  و در حالي كه دستانش را در هوا تكان مي

   دانم. دانم، من چه مي من چه ميصدايي آهنگين گفت: 

و  يريساعت حوالي هفت و نيم بود. دوباره من را به دادگاه بردند. جز ن
كه من را به دادگاه برده بود، كسي در دادگاه نبود. نيري گفت:  ناصريان

اين مزخرفات چيست كه نوشتي؟ گفتم: شما گفتيد برو تعهد بده 
فعاليت سياسي نكني، من هم تعهد دادم. گفت: برو انزجار بنويس! 

دادگاه آمدم بيرون.  ها مورد قبول نيست. پاسخي ندادم و از اين
پاسداري كاغذي به دستم داد. من هم يك خط انزجارنامه نوشتم. 
پاسدار گفت: همين! گفتم: آري و به دستش دادم. چيزي نگفت. آن 

سر رسيد. همگي خاموش  عباسيحميد شب از اعدام رهيده بودم. 
ه خودكاري در دستش را ديده بودم. درحالي ك اوامروز چند بار  مانديم.

گفت:  كشيد و به تمسخر مي هاي شوفاژ كنار راهرو مي بود، به ميله
گاه  پركارتر از همه بود. گاه و بي ! ناصريانعاشوراي مكرر مجاهدين

  كرد: آيا هيئت با تو برخورد كرده است يا نه؟ آمد و از افراد سؤال مي مي

ت شب، نام من و تعداد ديگري را خوانده و به فرعي حوالي ساعت هش
جا بودند و  هاي بند ما در آن تعدادي از بچهصبح بردند. تا امروز  17

تعدادي نيز اعدام شده بودند. من هنوز خودم را در راهروي مرگ 
حضور چهار زنداني   به محض ورود به فرعي، متوجه. كردم احساس مي

  ز آنان ريش داشتند.كرمانشاهي شديم كه سه نفر ا

و  رپو حنيفه داريوش برخاستم.صبح زود از خواب . مرداد 16يك شنبه 
هاي  مان بودند. تواب در حال زدن مورس با بند سابق "پ - م"

با عصبانيت  كرمانشاهي نيز بيدار بودند و دم در بند نشسته بودند.
اند و  جا نشسته ها آن شرف ن بيخودم را به اتاق رساندم و گفتم: اي

كوچكترين گزارشي از سوي آنان مبني بر تماس ما با بند بالا، جداي از 
هاي بند  تواند جان بچه هاي فرعي، مي به خطر انداختن جان بچه

مان را نيز به خطر بياندازد. زيرا در آن روزها پاسداران به دنبال به  سابق
ها بودند.  تر بچه ردن هر چه بيشاي براي قرباني ك دست آوردن بهانه

رفته بوديم و از مرگ جسته بوديم.  بار دادگاه   واقع يك ي ما در همه
  اعضاي گشت كه ما را نيز به كام مرگ كشد.  به دنبال راهي مي ناصريان

  

  

  
اش را به بهترين نحو اجرا  ي شرعي هيئت از اين كه ناصريان وظيفه

را  "امام"ي اجراي تمام و كمال حكم  كرد تا زمينه كرده و تلاش مي
  ستودند. هاي او را مي فراهم كند، با او همراه و همدل بودند و تلاش

به بند ما آمد. با ديدن سه  اول وقت ناصريان مرداد. 17دوشنبه 
كرمانشاهي خيالش راحت شد كه از ميان ما قربانياني برايش پيدا 

ي شد كه آباد حسين فيض  . وي قبل از بيرون رفتن متوجهخواهند كرد
خواست منفجر شود. به او گفت: خبيث  ريشش را زده بود. از خشم مي

ات را زدي؟ منتظر جواب او نشد و با خشمي وصف ناشدني، در  ريش
فشرد، سرش را چند باري تكان  هايش را روي هم مي حالي كه دندان

ي، نور مطمئن بودم از حسين نخواهد گذشت. با محمد درويشداد. 
صحبت كردم و پرسيدم  "ص - د"و  وزين ي، محسنآباد حسين فيض

ه كار درستي هست يا نام مان كنند، نوشتن وصيت عدامااگر خواستند 
ه، به نام ها را براي نوشتن وصيت دانستيم قبل از اعدام، بچه نه؟ مي
ها قرار داشت،  عام هاي انفرادي يك فرعي كه در نزديكي محل قتل سلول
كه شش انگشت  بردند. جواد يكي از پاسداران قديمي گوهردشت مي

عروف بود، كارهاي به م "انگشتي  جواد شش"ها به  داشت و در نزد بچه
داد. يكي از اين كارها نيز  قبل از اعدام را انجام مي اصطلاح حقوقيِ

ه، به زندانيان بود. هر گاه كه يك نام اي جهت نوشتن وصيت دادن برگه
شدند، جواد شش  ها براي اعدام به سمت حسينيه برده مي سري از بچه

سمت راه   ي آبي رنگ به همان ك پوشهانگشتي نيز چند لحظه بعد با ي
  افتاد. مي

بعد از صبحانه، يكي از سه زنداني كرمانشاهي به . مرداد 18سه شنبه 
با پاسدار بند صحبت كرده و به  ،ي بيماري و رفتن به بهداري بهانه

ي فوق گفت: پس  با ديدن صحنه سرعت از بند خارج شد. مجتبي اخگر
درد   برند؟ مجتبي از كليه و معده  به اين راحتي به دكتر نمي چرا ما را

برد. همه چيز حكايت از اين داشت كه براي دادن  شديدي رنج مي
مانده نيز  گزارش از بند بيرون رفته است. بعد از چند دقيقه دو نفر باقي

ي  شان به پايان رسيده بود. همه به بيرون فراخوانده شدند. مأموريت
 افراد فوق براي دادن گزارشِ كه اق ديگر مطمئن شده بودندافراد ات

اند.  كه ما بوديم، به نزد پاسداران رفته "فرعي" ساكنان وضعيت
ي كساني كه با آنان صحبت كرده بودند،  اضطراب و دلشوره در چهره

تر بود. در هر صورت اتفاقي بود كه افتاده بود و بهتر بود چنين  بيش
مشكل پيش آمده را  دوفت زدن به اين و آن، بايشد. به جاي سرك نمي
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ها بند  كرديم. من از اين كه در هر صورت آن اي جمع و جور مي به گونه
چند شديم، خوشحال بودم.  كردند و از شرشان خلاص مي را ترك مي

خوانده شد. هر دو را به سرعت  و محسن وزين "ص - د"لحظه بعد نام 
ها  كش كردند. بلافاصله نام ما را خوانده و به بند سابق ملياز بند خارج 

ام. به محض  ها گريخته ي كرمانشاهي كردم از مهلكه بردند. احساس مي
شروع به زدن مورس  "پ - م "اين كه وارد سلول شديم، به اتفاق 

كرديم. او از زير در مشغول مورس زدن با زندانيان دو اتاقي كه 
نفر بود و از زندانيان  15ها  ت، شد. تعداد آنمان قرار داش رو روبه
گذشت  مي م در گوهردشتعا ش مجاهد بودند. ده روز از آغاز قتلك ملي

اند  برده شده "هيئت عفو"و اين زندانيان هنوز بر اين باور بودند كه نزد 
اند كه براي آزادي از زندان، ضوابط  ها خواسته هيئت از آنو اعضاي 

دادستاني را بپذيرند! متأسفانه هنوز در جريان ماوقع نبودند و برخورد 
شان توضيح داديم يپاسداران و زندانبانان با آنان نيز نسبتاً خوب بود. برا

ئت قرار است ايم و اين هي به اعدام محكوم شده كه همه از سوي خميني
تان هر كس را كه ي ها از بچه .و اعدام نكندرده تعدادي از ما را عفو ك

نداريد، بدانيد كه اعدام شده است. از جمع  اوبينيد و يا خبري از  نمي
نفر اعدام شدند. از آن جمعي كه  70 هاي مجاهدين كش نفره ملي 74

  ر زنده ماندند. نف 2آن روز مورد خطاب ما بودند، تنها 

بردند.  و چند نفر ديگر به سر مي ، سيامك طوبايي6در سلول شماره 
مدتي را به رد و بدل كردن اخبار با سيامك گذرانديم. او را از نزديك 

  شناختم، ولي بعدها صميميت بسياري بين ما به وجود آمد. نمي

فتيم، يك قابلمه پيدا صبح كه به دستشويي ر. مرداد19چهارشنبه 
كردم. با آب خالي شسته و به اتاق آوردم. امكان مناسبي بود، هم 

توانستيم در آن غذا بگيريم و هم در صورت نياز براي رفع حاجت از  مي
اش را  ها با اكراه برخورد كردند ولي من تجربه آن استفاده كنيم. بچه

 325يم تعريف كرده بود كه چگونه در برا داشتم. محمدرضا صادقي

گرفتند، براي رفع  قديم، مجبور بودند از ظرفي كه در آن خورشت مي
وضعيت بحراني پيدا كرده بود.  حاجت نيز استفاده كنند. روشن بلبليان

ليت و ناراحتي كبه ، حاج داوودهاي زياد در دوران  وي به خاطر نشستن
بود. در جريان يك عمل جراحي در زندان، يكي از  دچار شدهروده 
توانست عمل دفع را به طور  هاي غيرارادي وي قطع شده و نمي عصب

طبيعي انجام دهد. وقتي كه در بند بوديم، روزانه چند ساعت به سرعت 
لنگ آب را يها پس از خاموشي، به مدت يك ساعت ش زد و شب قدم مي

كرد به طور مكانيكي عمل  ل كرده و با فشار آب سعي ميبه مقعدش وص
توانست سريع قدم بزند و  ذره انجام دهد. در سلول نمي - دفع را ذره 

كرده بود. عدم امكان رفتن به  تر اضطراب و دلهره كار را سخت
دستشويي براي مدت طولاني، وي را به سرحد انفجار رسانده بود. نفخ 

ها به نوبت به در  را از بين برده بود. بچهشديد ديگر تاب و تحمل وي 
كوبيدند بلكه پاسدار وي را خارج از نوبت به دستشويي ببرد.  سلول مي

داد. آخرشب پاسدار آمد و در پاسخ ما  كسي نبود و يا بود و جواب نمي
تواند تحمل كند، گفت: كاري  گفتيم وي مريض است و نمي كه مي

خواهيم مشكل  رمان نداشته باشيد. ميكنيم كه ديگر نياز به دوا و د مي
را اساسي حل كنيم! بالاخره بعد از كلنجار رفتن زياد، راضي شد وي را 

ساعت بعد به سلول بازگشت. ولي مشكل  به دستشويي ببرد. روشن نيم
  وي همچنان پا برجا بود.

ي ما درك  كرديم. براي همه تمام بعدازظهر و روزهاي بعد بحث مي
ر سخت و ناگوار بود. هنوز نتوانسته بودم تصميم شرايط جديد بسيا

هم برايم  بنويسم يا نه. اين  نامه بگيرم كه در صورت اعدام، وصيت
معضلي شده بود. بالاخره تصميم گرفتم كه متني را در ذهنم آماده كنم 
تا در صورتي كه تصميم به نوشتن گرفتم، مشكل متن و اين كه چه 

گيري بر سر نوشتن و يا ننوشتن  . تصميمچيزي را بنويسم، نداشته باشم

اي كه با آن مواجه شدم. حالا يكي  ه را هم گذاشتم براي لحظهنام وصيت
خواستم تنظيم  اي بود كه مي نامه متن وصيت ام يهاي ذهن از درگيري
كدام  گرفتم ولي هيچ هاي مختلفي را در نظر مي ها و عبارت كنم. جمله

خواهد براي سنگ  نبودند. شايد مثل كسي بودم كه مي كننده قانع
هم محدود است و هم وسواس دارد كه چه  ،اي تهيه كند گورش نوشته

  بود و هم كوتاه و موجز.  ام بايستي هم گويا مي نوشته. بنويسد

 بعد از خوردن صبحانه حال سيدحسن عسگري مرداد. 20پنج شنبه 

اي نبود. به عنوان اولين  ي شديدي گرفت. چاره ل پيچهدگرگون شد و د
 نفر از قابلمه استفاده كرد. با گرفتن يك لنگ در كنار اتاق، دستشوييِ

ها سر شوخي را باز كرده بودند و دائم سر  متحرك آغاز به كار كرد. بچه
قبل از اعدام چه  ،گفت: حسن گذاشتند. يكي مي به سر حسن مي

در واقع همه چيز را به سخره گرفته بوديم. اين  بو شده است و... خوش
رفت از بحران و دلهره بود. ظهر همان روز، ظرف را با آب و  تنها راه برون

خوردند و به به و چه  صابون شسته و در آن خورشت گرفتيم. همه مي
ادكلني استفاده  گفتند: حسن جان از چه عطر و كردند و مي چه مي

  براي ما هم بياورند! كني؟ بگو سفارش دهيم  مي

در اتاق مجاورمان  بعد از غذا در حال مورس زدن با سيامك طوبايي
و چند پاسدار وارد اتاق شدند. ابتدا  بوديم كه ناگاه در باز شد و ناصريان

گونه نبود. در هراس  اند ولي اين ي تماس ما شده تصوركرديم كه متوجه
ي حضور ناصريان نشوند و به  م كه مبادا افراد اتاق مجاور متوجهبودي

ها  آنتانه بخاما خوش .مورس زدن ادامه دهند و باعث دردسر همه شوند
ي حضور ناصريان در اتاق ما شده و سكوت اختيار كرده بودند.  متوجه

ها در مورد اتهام و اين كه چند بار به دادگاه  تك بچه - ناصريان از تك
اند و آيا حاضر به دادن انزجار و مصاحبه هستند، سوال كرد.  رفته

ي اولين نفر بود. در جواب اين كه اتهامش چيست، آباد حسين فيض
گفت: سازمان! ناصريان با غضب پرسيد: كدام سازمان و شروع كردن به 

قند سازمان آب، سازمان برق، سازمان  و با عصبانيت گفت:فحش دادن 
ي خبيث كدام سازمان؟  و چاي، سازمان راديوتلويزيون، پدرسوخته

بود. خودش را به  "الف - ش"حسين خونسرد نشسته بود. نفر بعدي 
سختي باخته بود. در جواب ناصريان، در رابطه با اتهام گفت: سازمان! 
قصد برخورد با ناصريان را نداشت، به نظر تحت تأثير شرايط و رفتار 

دانست بايد بگويد  كرد و نمي ار گرفته بود و ذهنش كار نميناصريان قر
. ناصريان دوباره شروع كرد به فحش دادن. يا مجاهدين "منافقين"

ترسيد شايد  ، اما مي"منافقين"خواست بگويد  ظاهراً مي "الف - ش"
ي مورد نظر ناصريان اين نباشد و به جاي آن بايد بگويد   واژه

. قاطي كرده بود و همين تأمل كردن وي، ناصريان را "مجاهدين"

 - ش"كرد كه  تر خشمگين و عصبي كرده بود. ناصريان فكر مي بيش
دهد تا از پاسخ دادن طفره رود، در  تعمداً اين كار را انجام مي "الف

دفتر يادداشتش را خط كشي كرده بود  گونه نبود. ناصريان حالي كه اين
نوشت و  دو ستون نام فرد و همچنين نظر خود را راجع به او ميو در 

پوشي نداشت.   ابايي نداشت ما نظرش را ببينيم. چيزي براي پرده
دفترش را وسط اتاق باز گذارده بود و همه چيزعلني بود. در كنار نام 

اشت و از او كينه به دل د "اعدام - خبيث"ي نوشت: آباد حسين فيض
دانست كه تنبيهي انفرادي بوده است و به مجرد آمدن به فرعي، به  مي

تا  نعنوان اولين كار ريشش را اصلاح كرده است! از نظر ناصريان، حسي
حالا هم زيادي زنده مانده بود. وقتي نظرش را در كنار نامش نوشت، 
گفت: بلند شو خبيث! ويزايت صادر شد! در مقابل نام من هم نوشت: 

ي اتاق برخورد كرد. مسعود هم مثل حسين و من  . با همه"اعدام"
ناصريان چند بار در  ي ما پيوست. گفت و به جرگه "سازمان"اتهامش را 

كنيم كه در گُه غرق  حالي كه دهانش كف كرده بود گفت: كاري مي
اي كه به نخاع  خاطر ضربه  ها بود. به آويز كردن بچه اش به حلق اشارهشويد. (
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  د)شو خالي مي  شود محتويات روده ستم عصبي وارد ميو سي

شدم بايد در هر   ما سه نفر به انفرادي منتقل شديم. بعد از شام متوجه
وار  دهند، خود را معرفي كرده و سپس مسلسل اي كه غذا مي  وعده

در آن  "و... منافق، مرگ بر منافقين، مرگ بر رجوي :اتهام"بگويم: 
زبان راندن چنين چيزي برايم به شدت دردناك بود. به اين  شرايط بر

خواستند افراد را له كنند. در صورت امتناع و يا تعلل فرد،  ميترتيب 
گرفتند. هنوز  مشت و لگد مي هاي هرا به شدت زير ضرباو  پاسداران

دومين مشت و لگد را درست و حسابي نخورده بودم كه خودم را به 
ر دو پاسدار شيفت ترسيده، هر كدام ديگري را غش و بيهوشي زدم. ه

ام. خلاصه  ي آن ديگري، بيهوش شده كرد كه در اثر ضربه متهم مي
هايم را باز كرده با  مقداري آب به صورتم زدند. بعد از چند ثانيه چشم

دانم چه اتفاقي افتاده است.  ها را نگاه كردم. گويي نمي حالت بهت آن
شد، حالم سرجايش است، رفتند و تنهايم  شان راحت ها وقتي خيال آن

گذاشتند. غذا را به كناري گذاشته و وانمود كردم كه ميلي به خوردن 
غذا ندارم. چند باري سلولم را چك كردند و مطمئن شدند حالم خوب 

سروصدا غذا را   آمد. بي هاي مجاور مي است. صداي كتك از سلول
ودم. سكوت همه جا را خوردم. آن شب به سلامت جسته ب برداشتم و

خاست. لب پنجره ايستادم.  فرا گرفته بود. هيچ صدايي از كسي بر نمي
  ديدم به جز آسمان.  جايي را نمي

انديشيدم. آيا كار درستي انجام  اي كه امضا كرده بودم مي به انزجارنامه
هاي متضادي  كردم؟ پاسخ از امضاي آن خودداري مي دام؟ آيا نباي داده

آمد و گاه احساس  كردند. گاه از خودم بدم مي غال ميذهنم را اش
ي زيادي بر دوش دارم كه بايد از  نداده هاي انجام كردم مسئوليت مي

ها  رسيدم كه بدون بچه شان برآيم. گاه به اين نتيجه مي ي انجام عهده
ترين راه باشد. اين بار   ي اعدام، ساده ي رفتن به پاي جوخه شايد گزينه

ي ناشي از آن كه گاه انسان را مجبور به انجام اموري  هفشار و شكنج
كند كه در شرايط عادي مايل به انجام آن نيست نيز در كار نبود.  مي

دانستم تمام تلاش جلادان در اين خلاصه  مي فشرد. همين مرا درهم مي
ها را دم تيغ بدهند. به وضوح ديده  تري از بچه ي بيش شده بود كه عده

ها از نوشتن انزجارنامه سر باز  كرد بچه چگونه تلاش مي بودم ناصريان
برايم  نيز وضع به همين منوال بود. بعدها اكبر صفري زنند. در اوين

اي بنويسد، يكي از  تعريف كرد هنگامي كه قصد كرده بود انزجارنامه
هيچ كسي   نويسي؟ ننويس! ميپاسداران به او گفته بود براي چي 

ننوشته است و به اين وسيله او را از اين كار بازداشته بود. با اين حال 
ابراز  شتمبردم. آيا حق دا مي در يك جنگ و جدال روحي دائم به سر

به  ،هاي تاريخي كردم با به خاطر آوردن نمونه تلاش مي؟ ندامت كنم
   بيش از همه ژاندارك .خودم قوت قلب دهم

صبح براي دادن صبحانه آمدند. همان نگهبانان  .اولِمرداد 21جمعه 
شيفت شب گذشته بودند. گويا ترسيدند كه اتفاق ديشب باز تكرار شود. 

گشتند و از من  حالي زده بودم. دنبال دردسر نمي خودم را به بي
  گذشتند. تا ظهر گويي يك دنيا به من گذشت. 

هاي  شديم، هر شب صداي بوق ممتد ماشين مي به ماه محرم نزديك
رسيد. مردم  كردند، به گوش مي تردد مي حامل عروس كه در گوهردشت

 ،شانيها ها و بدبختي ي ناراحتي براي ساعتي هم كه شده فارغ از همه
ها سهيم  خوشحال بودند. از صميم قلب خود را در شادكامي آن

اين همه  ،شانيها ه براي آوردن لبخند به لبديديم. مگر نه اين ك مي
بگذار  !حالا چه باك ؟مصيبت را در طول ساليان تحمل كرده بوديم

و برايشان آرزوي خوشبختي  خنديم شادي كنند. ما نيز همراهشان مي
 ،بيروندر گذرد.  جا چه مي اين كه در . كاشكي امشب نفهمندكنيم مي

ي زندان و قتلگاه جاري بود. از زندگي همچنان در پشت درها و ديوارها
فكر  !ها را ببين زدم. احمق صميم قلب راضي بودم و در دلم قهقهه مي

از ما گرفتيد؟  را كنند. امروز چند نفر كنند راه زندگي را سد مي مي
پيوندهاي  !دهد نويد زندگي مي كه شان راي ها گوش كنيد صداي بوق

با  خواهند شد،بسته هاي جديدي  گيرند. امشب نطفه جديد شكل مي
شنيدن بوق ماشين عروس اعتماد عجيبي به من  د؟خواهيد كرآنان چه 

كردم زندگي ادامه خواهد يافت و به اين ترتيب  داد. احساس مي مي
عشق به زندگي را هر طور شده ها ادامه خواهند يافت. در تلاش بودم  بچه

  .با مرگ آشتي دهم

سبز انگوري  518و  ام ن بيبامداد، ماشي 8ساعت . مرداد 22شنبه 
را ديدم كه در جلوي ساختمان توقف كرد. هر روز ماشينش  رنگ نيري

كرد. به سرعت به ساختمان زندان وارد شد. حوالي ساعت  را عوض مي
صبح نامم را صدا زدند. با عجله و همراه با اضطراب و دلهره آماده  10

ها  جايي كه در ميان بچه د از آنشده و به دادگاه رفتم. در سلول جدي
كه به محوطه  بودم، تمايلي به دادگاه رفتن نداشتم. به مجرد اين

دادگاه رسيدم، به فكر اين افتادم كه مانند روز گذشته به راهروي مرگ 
تري برخوردار باشم. باز  ي امنيت بيش جا از حاشيه بروم تا شايد در آن

م را ترك كردم و بعد از بازگشت ي رفتن به دستشويي، جاي هم به بهانه
از دستشويي به سرعت به راهروي مرگ رفتم. چيزي نگذشته بود كه 

گشت. سعي كردم خودم را از  را ديدم كه به دنبال شكار مي ناصريان
نظرش مخفي كنم. با تناقض عجيبي دست به گريبان بودم. درگيري 

ي عضلات بدنم را  گاه همهروحي ناشي از آن، چنان شديد بود كه 
و   داد. اين هيجان كرد و ضربان قلبم را افزايش مي منقبض مي

هايم احساس  اي بود كه فشار زيادي را در شقيقه ها به گونه تشويش
كردم. هر گونه تلاشم براي مخفي شدن از پيش نظر ناصريان و  مي
يررس او ي اين بود كه يكي از دوستانم در ت ي جلادان، به منزله بقيه

ي ديگري روانه  قرار خواهد گرفت! در واقع من او را در پي طعمه
ت افتاد. او را آن روز دو بار به صف كردم. قرعه به نام ابراهيم اكبري مي

بازجوي ابراهيم بود. كساني را كه  60دادگاه برد. ناصريان در سال 
داشت.  اد، دست از سرشان بر نميفرست ربانگاه نميقشناخت تا به  مي

اي  تر به اتمام حكمش نمانده بود. خانواده ابراهيم چند روزي بيش
توان آورد.  هايي كه به وصف نمي بسيار فقير در شمال داشت. از آن
تر  ي نشسته بود و آن طرفآباد حوالي ظهر بود. كنارم حسين فيض

. نهار نان و پنير بود. حسين با ولع بسيار زيادي نصراالله مرندي

خورد. گفتم: حسين به پا خفه نشي! نصراالله گفت: اين قدر  مي
شود و  شوي؛ بروي بالاي دار، طناب پاره مي خوري، سنگين مي مي
شكند! حسين خنديد  افتي پايين! من اضافه كردم: آن وقت پايت مي مي

حال  "ص –د "! ها ضرر بزنم يك طناب به آن و گفت: بگذار آخر عمري
خوردم. در اين ميان   ي نان و پنيرش را من غذا خوردن نداشت. جيره

بندش را بالا زد و با  چشم "ص - د"يكي هم اضافه از پاسدار گرفتم. 
تعجب و خنده، به شوخي گفت: كوفت بخوري! حالا چه وقت خوردن 

هايي كه از  شتم، به بچهتر سيگارهايي را كه همراه دا است! بيش
ها ازهم گسست.  انفرادي آمده بودند، داده بودم. افكارم با ديدن افغاني

ي بزرگ حاوي  آنان به صف بودند و هر يك روي سرشان، يك مجموعه
كردند. از  پلو و خورشت، مرغ بريان، سالاد، نوشابه و ميوه حمل مي

ي  همهتمام مدت اني، اي كه از جلويم رد شد تا آخرين افغ اولين افغاني
ها قرار دارد.  تلاشم اين بود كه ببينم دقيقاً چه چيزهايي روي مجموعه

كنيزكان با  افتادم كه در آن، تعدادي از يهاي عرب به ياد فيلم
 ،هايي بر سر، به همراه آهنگي كشدار هاي رنگي زيبا و با مجموعه لباس

كرد  تلاش مي صريانآوردند. نا ه براي سلطان و خليفه ميعماشربه و اط
به بهترين نحو ممكن از هيئت كشتار پذيرايي كند تا آنان با انرژي هر 

تر به سلاخي بپردازند. روزها، ساعت ده صبح و پنج بعدازظهر  چه بيش
ها با چاي و شيريني و  شد و همچنين در طول روز از آن ميوه سرو مي
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هايي بود كه در  اين آخري براي موفقيت. كردند  مياي پذيرايي  خامه نان
   شد! كردند و بايد دهانشان شيرين مي دفاع كسب مي كشتار زندانيان بي

هاي بند ما،  شان از بچه هاي مهم از روز بيست و يكم، يكي از سوال
ها بسنده كرده  ها به حداقل در بند بود. آن چگونگي برگزاري عيد غدير

  بودند. 

 كه برادرش توسط مجاهدين "علي"بيست و يكم مرداد، پاسدار شب 

افسرنگهبان زندان را ديدم. تا آن روز  كشته شده بود و حاج محمود
ها نبود و همين باعث تعجبم شده بود. از خلال  خبري از آن

دادي ديگر از وگوهايشان با ديگر پاسداران، متوجه شدم همراه با تع گفت
فروغ "ي عمليات  پاسداران زندان براي انجام مأموريت به منطقه

ها تازه نفس  اند. اين اعزام شده بودند و تازه به سر كار برگشته "جاويدان
شان فروكش  كردند، برخلاف بقيه كه گويا تشنگي بودند و خون طلب مي

را كه چندين برگه كاغذ  شيديكرده بود. در همين حين، فرامرز جم
سفيد در كنارش روي زمين پهن بود، نزديك در دادگاه ديدم. گفتم: 
داداش سلام! در زندان به داداش معروف بود. سرش را بلند كرد، مرا 

اش بود، آن را چند  بندش روي پيشاني ديد، چشمانش برقي زد. چشم
ي  گنجيد. تمام پهنه لي در پوستش نميبار جا به جا كرد. از خوشحا

  صورتش شد خنده:

اي؟ در ذهنش يك نفر  اي، هنوز زنده گفت: شنيده بودم كه اعدام شده
سلول.  بند بوديم و هم هم 65ها اضافه شده بود. از سال  به آمار زنده

. رو كرد به  بينم ات مي داني چقدر خوشحالم كه زنده ادامه داد: نمي

اند! از  يش بود و گفت: ببين چقدر كاغذ به من دادهكاغذهايي كه جلو
خنديد گفت: فكر  اند. در حالي كه مي من همكاري اطلاعاتي خواسته

دلم  .تر از قبل شده بود داشتني ات. چقدر دوست كنم ديگر ببينم نمي
كندم. يعني اين  اش. دل از او نمي خواستم ببوسم آتش گرفت. مي

كردم.  يبي را در گلويم احساس ميآخرين ديدارمان است؟ سوزش عج
كشند. بعداً متوجه شدم ساعتش در  گويي ريسمان به گلوي من مي

  مرداد از كار افتاده بود. 22شب  10ساعت 

آوردم.  ها را در مي آخر شب بود. من هنوز زنده بودم يا اداي زنده
خواست تا زماني كه  سخت شده بودم. دلم مي دانم چرا آن قدر جان نمي
ماندم. يادم آمد، انفرادي كه  جا مي رز در آن جا نشسته بود، همانفرام

اش را از طريق هواكش به من  ي نان اضافه بوديم او روزه بود و جيره
  ام نشسته بود.  كشيد و عرقي سرد روي پيشاني داد. پشتم تير مي مي

راست به سلول سابقم  ها به بند مجرد بازگشتم و يك اي از بچه عده با
كه به سلامت   ام كردند. رفتارشان عادي نبود. از اين ها دوره بچه رفتم.

بازگشته بودم، متعجب بودند. پاسداران به همراه زندانيان تواب 
كرمانشاهي در به در دنبالم بودند و به در سلول نيز مراجعه كرده بودند. 

ي دادگاه  در محوطه حتاام گشته بودند.  جا را در پي همه گوياها  آن
بار   بود كه جواب نداده بودم. يك ايم كرده بودند و اين همان زمانيصد

ي زندانياني را كه پايين بودند، يك به يك چك كرده  نيز تقريباً همه
اي بود كه از  دانم آن لحظه كجا بودم. شايد همان لحظه بودند. نمي

م و سرم ، لنگم را دور صورتم كشيده بودلشكري ترس ديده شدن توسط
را ميان پاهايم پنهان كرده بودم يا زماني كه به توالت رفته بودم. بعدها 

ها نيز براي پيدا كردنم مراجعه كرده بودند.  فهميدم به بند ماركسيست
ام. تازه متوجه شدم چرا امروز هر  شايد فكر كرده بودند كه اعدام شده

  ام شدند. هاي فرعي كه به دادگاه رفته بودند، اعد كدام از بچه

بعد از خوردن صبحانه، هر  .مرداد ماه 24دوشنبه و  23يك شنبه 
ي بيرون را زير نظر داشتيم.  محوطه ،يك از ما به تناوب از طريق پنجره

آيد يا نه؟ در  مي ي مرگ به گوهردشت خواستيم مطمئن شويم ارابه مي
ود را براي رفتن به مسلخ آمده بايد خ ي ماشين نيري صورت مشاهده

گرفت و  كرديم. بدون حضور هيئت و نيري، اعدامي صورت نمي مي

آوردم.  شد نفسي به راحتي كشيد. طول روزهاي گذشته را به ياد مي مي
هاي زندان در اين  همه چيز حاكي از همدلي و همكاري تمامي بخش

  جنايت بزرگ بود. 

ي دادگاه  ردند و به محوطهاول وقت صدايم ك. مرداد 25سه شنبه 
ي پايين برده بود، مرا مجبور به  برده شدم. پاسداري كه ما را به طبقه

نشستن كنار در دادگاه كرد. منتظر فرصتي بودم كه خودم را به راهروي 
مرگ برسانم تا بلكه مثل روزهاي قبل كمي آسوده خاطر گردم. در اين 

دادگاه  داخلاند. از  را به دادگاه برده بين متوجه شدم كه مجتبي اخگر
رسيد. قضيه به انفرادي رفتن او قبل از  سر و صداي مجتبي به گوش مي

اي و معدوي رنج  روده، شديد كليوي هاي بيماريگشت. از  ها بر مي اعدام
كردند. قادر نبود غذاي شب زندان را  برد. هيچ كاري برايش نمي مي

اش و دردي كه  گي به نيازهاي اوليه سيدبخورد. به خاطر عدم ر
كرده بود. مجبور شدند وي را براي مداوا به  كشيد، اعتصاب غذا مي

ها بود، ببرند. ظاهراً قضيه  ر كه مختص عاديحصا بهداري زندان قزل
كيد زد. او تأ ي اعتصاب غذاي وي در دوران انفرادي دور مي حول مسئله

توانسته غذا بخورد. چند بار  هايي كه داشته، نمي داشت به علت ناراحتي
مسئول  ، براي دادن شهادت عليه او به دادگاه رفت. سپس بياتلشكري

بهداري، براي دادن شهادت عليه او به دادگاه فرا خوانده شد. مجتبي 
را تحمل كرده بود و به لحاظ كابل زيادي  هاي هسه روز پيش نيز ضرب

ي او پيچ در پيچ شده بود  جسمي بسيار ضعيف شده بود. آن قدر قضيه
خود انفرادي رفتن مورد مواخذه رابطه با كه يادشان رفته بود وي را در 

وجه فكر  ام. به هيچ قرار دهند. احساس كردم مجتبي را نيز از دست داده
ي ظاهري او به همراه  .  قيافهكردم از مهلكه جان سالم به در برد نمي

اش و سادگي رفتار و برخوردش، احساس همدردي با او  خونسردي ذاتي
  انگيخت. را در هر كسي بر مي

خواستند به  بنا به دلايلي كه بر ما پوشيده بود، عجله داشتند و مي
سرعت تكليف ما را يكسره كرده و گوهردشت را ترك كنند. درنگ را 

شدم در موقعيت بدتري به دادگاه روم.  مجبور مي جايز ندانستم. شايد
دادم. دل به دريا  دادگاه بدون حضور ناصريان و لشكري را ترجيح مي
بندم را كه برداشتم،  زده، بلند شدم و خودم را به دادگاه رساندم. چشم

نيري فكر كرد كسي من را به دادگاه هدايت كرده است. براي او مهم 
دادگاه حاضر شود تا او و ديگران به كارشان فقط اين بود كه كسي در 

بار.   برسند. پرسيد: چند بار با تو برخورد شده است؟ پاسخ دادم: يك
رود و  شان بالاتر مي تر بگويم، بدتر است و خواسته دانستم هرچه بيش مي

چه بسا بروند روي همكاري اطلاعاتي. پيش خودم گفتم: اگر متوجه شد 
گويم نه!  زنم و مي شده، خودم را به نفهمي مي كه با من سه بار برخورد

بار با من برخورد شده و دو بار بعدي چون تفهيم و تفاهم   در واقع يك
بار ديگر روشن   تان را يك نشده بود، مرا به نزد شما آوردند كه خواسته

خوشبختانه در آن ميان كسي متوجه نشد. چون سرزده به  بگوييد.
اي را كه  ي زندانم پيش رويشان نبود. پرونده هدادگاه رفته بودم، پروند

ديدم. جداي از  ي اتاق مي نامم روي آن بود، روي ميزي در گوشه
ي زندان نيز حاوي اطلاعاتي در رابطه با  ي هر فرد، يك پرونده پرونده
تهيه شده بود. هر فرد همراه با پرونده و  ،ي فرد در زندان سابقه

رفت. در  زندانش به دادگاه مي ي كيفرخواستش و همچنين پرونده
به شركت در  ماي به امضاي من مبني بر عدم تمايل ي زندانم برگه پرونده

كسي  دانتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي موجود بود. نباي
  ي ميدان بود.  كشيد وگرنه بازنده كارش به كش و قوس مي

م، چيزي از من جايي كه بدون تمهيدات قبلي به دادگاه رفته بود از آن
ي  گفت: انزجار نوشتي؟ گفتم: بله! و اجازه در اختيار نداشتند. نيري

اي گفتم: شما چند روز پيش به من  صحبت به او ندادم و به شكل ابلهانه
خواهيد عفو داده و آزادم كنيد و از من خواستيد كه در قبال  گفتيد مي
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كردم همان نوشته  وشتم، فكر مياي بدهم و من نيز متني را ن آن نوشته
دانم چرا آزادي من اين قدر كش پيدا كرده است!  كند. نمي كفايت مي

به گمانشان با هالو طرف . پوزخندي بر لبان اعضاي دادگاه نشست
خواهيم بكشيم، بيچاره  گفتند: طرف را مي هستند. لابد پيش خود مي

اعث شد كه اش را داريم! همين مسئله ب كند قصد آزادي فكر مي
تمركزشان به هم بريزد و جو دادگاه عوض شود. نيري گفت: برو يك 

كل توقفم در دادگاه يك دقيقه  .متن بنويس كه به درد مصاحبه بخورد
سراسيمه و كف بر  نشده بود و هنوز پاسخي نداده بودم كه ناصريان

ي  ن متوجهي اذها دهان سر رسيد. ترسيدم همه چيز خراب شود. همه
اعتنا به او و حضور نا به  اش در دادگاه شد. بي او و حضور خشمگينانه

خواهم لنگم را به  اي نشان دادم كه مي اش در دادگاه، به گونه هنگام
چه كه بين ما  چشمم بسته و از دادگاه خارج شوم. ناصريان از آن

شته، چون حضور ندا ادعا كند كهتوانست  گذشته بود، مطلع نبود و نمي
زد و تقريباً  تكرار شود. در حالي كه بر شانه و پشتم ميبايد پس دادگاه 

ها پدر ما را  كشيد، رو به نيري كرده و گفت: حاج آقا اين خبيث نعره مي
اند! احساس غرور  اند. هيچ كدام حاضر به همكاري نشده در آورده

ن ها را چو كردم مالك دنيايم و آن عجيبي به من دست داد. حس مي
ديدم.  شمردم. عجز و درماندگي او را مي موجودات حقيري پست مي
اند. احساس سبكي عجيبي به  ام برداشته گويي بار دنيا را از روي شانه

ها را به اين فلاكت دچار كرده بودند،  ها آن كه بچه  من دست داد. از اين
   باليدم. بر خود مي

اين بار با ديگر نوشتم.  ي از اتاق آمدم بيرون و دوباره يك انزجارنامه
به لحاظ محتوا با تري به اين كار دست زدم.  تر و فشار كم آرامش بيش

ش داده   كرد، فقط چند خطي شرح و بسط ها فرق چنداني نمي قبلي
ام كه قوانين را به  بودم. اضافه كردم در طول زندان هميشه سعي كرده

تر  ام و بيش هرسميت بشناسم و در هيچ حركت جمعي نيز شركت نداشت
ام. پيش خودم گفتم: اگر اين نوشته را به  گير و منزوي بوده آدمي گوشه

دهند، حتماً از تعجب شاخ در خواهد آورد! تقريباً هيچ حركت  لشكري
بردم، نبود  جمعي، جز يك مورد، در بندهايي كه من در آن به سر مي

پرداخت نكرده باشم.  كه من در آن شركت نداشته باشم و بهايش را
هاي بند يا نظافت و يا  ي شرايط نيز يكي از مسئوليت تقريباً در همه

  اتاق را به عهده داشتم. 

دسته افرادي را كه در  - ، دستهم به اوينعا عزيمت هيئت قتل با
ن ي دادگاه باقي مانده بودند، به بندهايشان منتقل كردند. اي محوطه

كه قرار بود اعضاي هيئت، آن روز را  به وقوع پيوست ماجراها در حالي
مانده  ي سرنوشت افراد باقي باقي مانده و در باره در گوهردشت

ي كساني كه از سوي او براي  كليه گيري كنند. از نظر ناصريان تصميم
ق اجراي حكم اعدام بودند. او رفتن به دادگاه انتخاب شده بودند، مستح

ها زنده باقي بماند. ساعتي قبل  يكي از آن ابه هيچ وجه مايل نبود حت
بود اين كه موفق شده  به چشم خود ديده بودم كه چگونه ناصريان از

اعضاي هيئت را براي نهار نگاه دارد، از خوشحالي در پوست خود 
تاده بود كه همه چيز به گنجيد. مطمئناً بعد از نهار اتفاق خاصي اف نمي

  يكباره تغيير كرده بود.

اند،  اي پخته پرسيد: پس ما چي؟ گفتم: براي ما آش ويژه "ص - د"
كمي تأمل كن به زودي سرو خواهند كرد! ما شش نفر بوديم كه باقي 
مانده بوديم. چند بار با پاسداراني كه در رفت و آمد بودند، برخورد 

دانستند با ما چه كنند. تا  نند. گويا نميكرديم تا تكليف ما را روشن ك
شان  جا نشسته بوديم. دل بعدازظهر، همچنان آن 6ساعت حوالي 

مان نيز نرسيده  آمد ما را راهي بند كنند و از طرفي دستور اعدام نمي
بود. ميان زمين و هوا معلق بوديم، چون شمعي در رهگذار باد سرگشته 

  را  و سپس مصطفي مرداني انيميان درنگ رفتن و ماندن. علي اصفه

  

  

  
  

كرد.  ها را به بند انفرادي منتقل مي ديدم كه زنده بودند و پاسداري آن
اي كه پاسدار همراهش  با تكان دادن دستش به گونه علي اصفهاني

  . ، با من خداحافظي كردودمتوجه نش

 در زندان گوهردشت در واقع آخرين روز اعدام زندانيان مجاهد امروز

تا  بود. ماه محرم فرا رسيده بود و از قرار معلوم، فشارهاي منتظري
- 18- 15- 12- 9- 8حدودي كارساز شده بود. ماشين كشتار در روزهاي 

م عا هشت روز در گوهردشت مشغول قتل يعني جمعاًمرداد  25- 22- 21
به همراه زندانيان  در شهريورزندانيان مجاهد بود. به جز چند نفر كه 

به شهادت رسيدند، زندانيان مجاهد در گوهردشت تنها در  ماركسيست
دعاوي هاي داده شده و  ي تاريخ اين روزها به شهادت رسيدند. كليه

  از سوي هر كس كه باشد، عاري از حقيقت است.  ،مطروحه در اين مورد

  

ماه محرم بود. مانند هر . مرداد 27مرداد و پنج شنبه  26چهارشنبه 
رفت. هر شب پاسداران به همراه  سال كشور در غم و اندوه فرو مي

ي  زني راه انداخته و در محوطه ي سينه زندانيان عادي بند جهاد، دسته
ي سلول  پرداختند. از لاي كركره خواني مي زني و نوحه ندان به سينهز

ها را ديد. پرچم و علم و كتل نيز به همراه داشتند. يك دسته  شد آن مي
زني تقريباً كامل تشكيل داده بودند. ظاهراً براي مظلوميت حسين  سينه

نت زياد و... لع زدند و بر شمر و خولي و يزيد و ابن بر سر و سينه مي
اي صداقت در كارشان بود، بايد دچار  اگر تنها ذرهفرستادند.  مي
گذاشتند. به قول خودشان  ه و سر به بيابان ميشدپريشي شديد  روان

العابدين فرزند امام و پيشواي عاشورا، به خاطر بيماري از مرگ  امام زين
جسته بود و سپس آزاد شده بود. آن هم در دوراني كه بشر در جاهليت 

را روي برانكارد، در  برد. اما اينان ناصر منصوري تاريكي به سر ميو 
به بيماران  اآويز كرده بودند! حت حالي كه فلج قطع نخاعي بود، حلق

ن هم رحم نكرده بودند. كاوه چيا و مسعود رشت رواني چون عباس افغان
اش به ياد نداشت، در حالي كه دچار  كه هيچ چيز از گذشته ينصار
  رفته بود و... قربانگاهبه يافشاربود، قلمدوش ظفرشديد صرع شدهي  حمله

ي  رغم خطابه عاشورا بود، علي هبرخواهر، همسر و فرزندان حسين كه ر
چالي افتاده شوند و درد  آن كه به سياه پرشورشان آزاد شده بودند، بدون

را  سوز شكنجه و شلاق و... را به جان بخرند. اما اينان منيره رجوي جان
بعد از تحمل شش سال زندان و رنج و شكنجه و سه سال پس از پايان 

را نيز  ترين هواداران مجاهدين  ساده حتاكنند.  محكوميتش اعدام مي
خواستم پنجره را باز كنم و فرياد بزنم از اين  گريزي از اعدام نبود. مي

   همه نامردمي و سالوس و ريا.
*  
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 روايت مهدي اصلاني

  

  اي دارد براي آنكه بدانيم دريا چه مزه

  اي از آن كافي است تنها چشيدن جرعه 

  تسينيالكساندر سولژن                                                      

  

من ساكنِ بند هشت زندان گوهردشت بودم. اين بند  1367رتابستان سال د
سال اختصاص  10به محكومينِ چپِ زيرِ  1366بندي سال  در تقسيم

ي بيست ي دو بند هفت و هشت، نيز بند فرعيداشت. موقعيت جغرافيايي
ها كشُي از آن چپ يي روز اول و دوم پروژهزندانِ گوهردشت، كه سهميه

اي واقع شده بود كه ساكنان آن، بخش بزرگي از حوادث  تأمين شد، به گونه
را به تماشا نشستند. من به دليل عضويت در سازمان فداييان  "ماهآن يك"

  كردم. ام را سپري مي آذر) محكوميت شش ساله 16خلق ايران (

ي زندان بود. اداريتئاتر و ساختمان  بند ما مشرف به حسينيه و آمفي  
-بند هم  شويي با چشم زنداني در دوران حبس جز در بند و سلول و دست

مان را كه به سفر است. در روزهاي خروج از دادگاه نتوانستيم دوستان
سمت چپ روانه شدند، سير به تماشا بنشينيم. بيست سال پيش اگر 

حوادثي خواهم ي دانستم روزي فرا خواهد رسيد كه مجبور به بازگويي مي
ي آن لحظات را با كردم همه ام، سعي مي شد كه شاهد بخشي از آن بوده

ِ  ي وجود ببلعم. آخر قرار  نبود من مانند كلاغي شوم قاصد مرگهمه
   ام باشم.هاي تن پاره

ي اسلامي، نيروهاي بارِ جمهوري و موقعيت فلاكت 1367با آغاز سالِ 
ليات نظامي، وارد مرزهاي ايران شدند. سازماني مجاهدين در چندين عم

هاي آفتاب و چلچراغ به اجرا در آمدند.  ها با نام ترين اين عملياتمهم
اخباري كه ما از طريق راديو و تلويزيون و مطبوعات دولتي تعقيب 

ها بود. درست آن  تمامي بيانگرِ اوضاعِ وخيمِ حكومت در جبههكرديم، به مي
كرديم.  كه خوب بشنويم، تحليل مي ا پيش از آناست كه بگويم ما اخبار ر

ي اسلامي مانند هميشه با استفاده از ادبيات بوكسوري، مدعي بود جمهوري
كه عمليات منافقين با مشت محكمِ سپاه اسلام درهم كوبيده شده است. ما 

، در مقابله با لشگرِ 1367ي اولِ فروردين ماه سال  دانستيم در هفتهنمي
هفت خراسان، عملياتي موسوم به آفتاب در جنوبِ غربِ كشور (فكه) هفتادو

انجام شده است. عمليات آفتاب به صورت نمادين، توسط يك زن، مريم 
 رجوي، با استعانت به امام رضا آغاز شد.

ي اولِ تيرماه عمليات ديگري با نام  : در هفتهامروز مهران فردا تهران
ران وابسته به مجاهدين با هدف فتحِ بخش اي چلچراغ توسط ارتشِ آزادي

  ي فتح تهران خواندند. مهران انجام شد. مجاهدين اين عمليات را مقدمه

ي كشتار در گوهردشت، خدا  ي اولِ پروژه : با پايان يافتنِ مرحلهخوابِ خدا
كرد، سوت پايانِ  دره مي از خوابِ بيست روزه برخاست و در حالي كه دهن

فروشان هم نفس تازه  ي مرگ را به صدا در آورد. مرگ ي اولِ مسابقه نيمه
شستند، ترموستات  هايشان را مي گانِ مرگ ارابهكردند. راننده مي
- بسته بر كف كاميون هاي دلمه كردند، خونهايشان را خاموش مي خانه سرد

شهريورماه  5مرگ از بامداد   يي دومِ بازي كردند. نيمه هايشان را پاك مي
هم هايشان را به ريزان، دست پيچان، عرق شد. غسالان و كفن آغاز مي

كردند.  شان خشُك ميهاي گردنشان را با لنگ ماليدند و عرق پيشاني مي
نفسِ لودر كه  گانِ تازهي مرگ تصميم داشتند آن ها را با رانندهمربيانِ بازي

-يستادهند. آخر اين بار به نوبت ادر خاوران مستقر شده بودند، تعويض كن

گانِ مرگ به غسل و كفن نياز نداشتند. گوني به قدرِ نياز سفارش داده شده 
هاي جهنمي به  دانست كه خدا در آن شب بود. و خدا؟ كسي به درستي نمي
اش، فرزندانِ مجاهدش، ترين بندگانِ درگاهچه كار مشغول بود؟ زماني كه به

اش را تعطيلات تابستانيبريدند، چرا هيچ نگفت؟ خدا  را به نام او سر مي
اش سپرده بود. تعدادي از  گانِ زمينيگذراند و فرمان را به دست فرستاده مي

حسن خالقي، حسن  چون فرشاد اسفندياري، محمد شده، هممجاهدينِ اعدام
شان هم در زندان ترك نشده بود؛ فر، نماز شب خوانساري و مصطفي مرد

. آخر چرا خداي مجاهدين در مقابلِ شان جاي مهر بر پيشاني داشتندبرخي
  اش سكوت كرد؟گانِ مقربكشتارِ بنده

  كشُي در زندان گوهردشت شهريورماه؛ شروعِ چپ 5شنبه  

ساعتي از صبحانه گذشته بود و هم چون روزهاي ديگر در انتظار و 
كرديم. به ناگاه درِ بند باز شد و نگهبان نامِ دو نفر از  حالي سر مي  آشفته
بند بيرون.  بند را خواند: فرامرز زمانزاده و سياوش سلطاني، با چشم افراد

ها،  ي توقف ملاقات خواهند به اين دو ملاقات بدهند. بهانه تصور كرديم مي
هاي تلفنِ سالنِ ملاقات بود. سياوش  ي سالن ملاقات و تعميرِ گوشيخرابي

دم كه  ات ميسلطاني موقعِ بيرون رفتن گفت: تنها در صورتي تن به ملاق
ملاقات ديداري باشد نه شنيداري. اگه خواستن ملاقات تلفني بِدن قبول 

  كنم. نمي

ترِ مواقع شد كه بيش فرامرز جز آن دسته از زندانياني محسوب مي  
ريشي داشت و فرصت نكرد  اش تهكرده و شيك بودند. آن روز صورت اصلاح

اش دريافت كرده بود، بر تن  ادهاي كه در آخرين ملاقات از خانو پيراهنِ تازه
ها تعدادي را به نام خوانده بودند و همه در  كند. از آغازِ اين روز در اكثرِ بند

مرگ از صبح زود در گوهردشت مستقر   كه هيئتخبر از آن انتظار بوديم. بي
  شده است. 

سياوش و فرامرز به اميد ملاقات با خانواده از بند خارج شدند. فرامرز را 
خورِ خودش  اش كه تنها تن بينيم. هنوز پيراهنِ شيك سفيد تازه هرگز نمي

هاي بند هشت  با خط بد  بود، درونِ ساك سبز رنگي كه روي آن بچه
  زاده، جاي دارد. اند فرامرز زمان نوشته

عادي از بند بالاي سرمان، بند هفت، به  هاي ظهر سروصداي غير نزديك
كوبيدند تا علامت دهند كه در حال سقف پا مي ها بر رويگوش رسيد. بچه

گان خود نيز علت خروج از بند را  شده خروج از بند هستند. احضار
تئاتر يا  ي زيرين و نزديك آمفي مرگ طبقه دانستند. مكانِ استقرارِ هيئت نمي

  ي زندان بود. حسينيه

   ماهشهريور 6شنبه يك

ن درِ بند هشت باز شد و زمانِ زيادي به ظهر نمانده بود كه ناگها
پوش و  شان ناشناس بود، وارد شدند؛ سياهي برخي هايي كه چهره نگهبان

http://dialogt.de/



  توسط جمهوري اسلامي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ٢١  110ي  آرش شماره

توان با ماه محرم مرتبط دانست. اما سرهاي  تراشيده. پوشش سياه را مي سر
بند بزنيم و از بند خارج تر چشم تراش؟ دستور دادند كه هرچه سريع ته

نبود. لذا تعدادي را وادار كردند تا با بند در بند موجود  شويم. آن همه چشم
  هاي خود را ببندند. ديگري، چشم  ي ي حمام يا هر پارچه لنگ، حوله

رو كنارِ ديوار زندانيان را از بند خارج كردند و در دو سويِ راه ي همه  
نشاندند. ساعاتي را در همان حالت به سر برديم. غذاي ظهرمان را نيز در 

رو گوهاي راه دادند. به مناسبت ايامِ محرم از طريقِ بلند رو تحويلهمان راه
  شد. سر صداي آهنگران يا نوحه پخش مي يك

سرانجام انتظار به پايان رسيد و به نوبت به دو اتاق كه ناصريان و داوود   
ها همان بود كه اشاره ها مستقر بودند، داخل شديم. سئواللشگري در آن

اي پاسخ دادند كه  ي ما حدود هفده نفر به گونه كردم. از جمعِ هشتاد نفره
ي زندان با روي اصليرا در دوسمت راه  مانده به بند برگردانده شدند. باقي
، گويي  تراشيده گانِ سرجامه لحظاتي بعد سياه .چشمانِ بسته به صف كردند

ترين شكل با  كنند، به وحشيانه در مناسك حج به شيطان سنگ پرتاب مي
هايي پر از  را در انتهاي زندان در اتاق  گي مان افتادند و همهبه جانكابل 

شد، جاي دادند. بدون اغراق ذهنِ  ها بسته ميزنداني كه به زحمت درِ آن
دانست چه  كس نميكس در آن شرايط ياراي هيچ تحليلي نداشت. هيچ هيچ

ها،  . اين اتاقي بند را در سه اتاق دربسته جاي دادنداتفاق افتاده است. همه
جايي كه پنجره نداشتند، به اتاقِ گاز شهره بودند. اتاق اول نصيب من  از آن

  تر دويده بودند.و تعدادي ديگر شد كه در گريز از ضربات كابل سريع

  كرد  رو سوا مي  داشت درشتا

سيم در دست  ساعاتي بعد درِ اتاق به زحمت باز شد و نگهباني كه بي
بده زد: ده نفر اول نزد هيئت. هيئت؟ اين نخستين بار داشت، با خشونت عر

كه واكنشي نشان بدهيم، شنيديم. پيش از آن بود كه نامِ هيئت را مي
كند. من نيز جزو نفرات انتخابي  نگهبان ده نفر اول را خود انتخاب مي

شوم و به همين دليل وقتي به  هستم. آخرين نفري هستم كه انتخاب مي
گيرم. قصابِ اوين،  شويم، سرِ صف قرار مي هدايت ميبيرون از اتاق 

كند.  اهميتي را تحليل مي لاجوردي، راست گفته بود: زنداني هر موضوع بي
آمديم.  ها، در صدد كشف معيارِ نگهبان بر روز گانِ آن مانده ها ما، زنده بعد

ه مان از بقي ها كه هيكل مشتركي در ما ده نفر اول نبود، جز آن هيچ مخرج
درشت تر بود. آيا به راستي نگهبانِ مرگ، انتخابي از سر اتفاق انجام داده 

  چين شده بوديم؟ هاي درشت دست بود؟ آيا ما ده نفرِ اول مانند ميوه

ِ زندانِ  به فرمانِ نگهبان در هزارتوي مرگ  ي نفرِ جلو دست روي شانه 
س بزند چه توانست حد يك از ما نمي  دشت به حركت در آمديم. هيچ گوهر

سرنوشتي در انتظار است. در ساعت صفر به سانِ آدم آهني با كنترلِ 
دنبالِ يكي از فرامينِ نگهبان، شديم. من به نگهبان به چپ و راست رانده مي

ي صف به هم به اشتباه، به سمتي ديگر پيچيدم. در نتيجه تركيبِ اوليه
خوش كه چند ماهي  ي اقليت، جهانبخش سرخورد. در تركيبِ جديد، فدايي

اش باقي نمانده بود، جلودارِ صف شد. بعد از ورود به  تر به اتمام حكمبيش
مرگ در آن مستقر بود، به  ي زيرينِ زندان، در كنار اتاقي كه هيئتطبقه

بخش  انتظار نشستيم. اولين كسي كه به نزد هيئت فراخوانده شد، جهان
كردند. داخلِ اتاق شد.  ميخوش بود كه اهل بند وي را جهان صدا  سر

كنُان از اتاق  گذشتند. چند دقيقه بعد، جهان غُرولنَد لحظات به كندي مي
  .چپببريدش به  خارج شد. ناصريان با خشونت او را به نگهباني سپرد:

كس نديد. بر ما دانسته نبود كه تا دقايقي بعد چشمانِ  جهان را ديگر هيچ  
ي ي همهروزي وي جهاني كه آرزوي بهعسلي، نجيب و مهربانِ جهان بر ر
دانستيم كه چپ اسم شبِ  شد. ما نمي ساكنان آن را داشت، بسته خواهد 

ها سنت است كه به اعدامي فرصت ي زنداني خون است. در همه حسينيه
دهند. ما اما در آن لحظات حتا فرصت در  وداعِ واپسين با ياران را مي

هم نيافتيم. اي كاش منِ جنوبِ شهري گرفتن و بوسيدنِ جهان را  آغوش
آرم: آقا! برادر!  خيزم و فرياد بر توانستم آن لحظه از جاي بر دانستم و مي مي

هي حاجي! جاني! قاتل! جاكش! به جاي اون من بايد برم چپ، صف در اثرِ 
  جا شده. جاي من و اون بايد تغيير كنه. بهاشتباه من جا 

چنان وداعي با جهان داشتيم كه كابوسِ آن با زده و تلخ،   من و ما، بهت  
سه  ،هيچ گسلي از خاطر زدودني نيست. چپ، راست يا بزنيد تا بخواند

شد. جهان  موقعيتي بود كه به فراخورِ پاسخِ هر زنداني نصيبِ وي مي
هاي دار بر گردن ستبرش بوسه زد. اگر  شد و يكي از طنابچپ  ي سهميه

رفتم، شما امروز شايد به جاي خاطرات من، من جهت فرمان نگهبان را مي
خوانديد. اگر من تنها براي يك چيز زنده مانده باشم، خاطرات جهان را مي

  اين است كه نقالِ همين باشم. 

تن نفرِ دوم مهرداد نشاطي بود؛ يكي ديگر از هواداران سازمان  در بين ما ده  
د. مهرداد را ناصريان، به فداييان اقليت. از قضا حكم وي نيز رو به اتمام بو

-زاده بود، اما به دليل مشكلي كه از زمانِ دستخواند. مسيحي نزد هيئت فرا

كردند. نيري  اش موجود بود، وي را مسلمان قلمداد مي گيري در پرونده
نتوانست حكمِ مرتد فطري را در مورد مهرداد به اثبات برساند. لذا حكمِ 

ايش صادر كرد. مهرداد به گروه كساني كه در بزنيد تا نماز بخواند را بر
كردند، منتقل شد. اين گروه در هر نوبت  مقابلِ خواندنِ نماز مقاومت مي
كردند؛ پنجاه ضربه براي پنج پا را تحمل مي  نماز بايد ده ضربه كابل بر كف

نوبت نمازِ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. نفرِ سوم از جمع علي عليين از 
  سرنوشت مهرداد شد. آذر بود كه هم نزدهفداييان شا

  جا كه در مقابلِ هيئت تعدادي ديگر مسلمان بودن را نپذيرفتند، اما از آن  

ها به اثبات نرسيد. اسلام به اين  مرگ دفاعِ ايدئولوژيك نكردند، ارتداد آن
شد. ناصريان به برخي دسته عرضه نشده بود و بايد به كمك كابل عرضه مي

  د اين دسته، با حسرت گفته بود: حيف كه يك امضا كم داريد.از افرا

  بخش تلفنِ حيات

. با ورود به 1367رسيد؛ غروبِ ششم شهريورماه سال  انجام نوبت من فرا  سر
بندم را بالا  اتاقي كه هيئت مرگ در آن مستقر بود، دستور داده شد چشم

ن و در پشت ميزي هاي حاكم شرع پاسخ گويم. در مقابلِ م بزنم و به سئوال
بزرگ، سه عضو هيئت مرگ نشسته بودند. به ترتيب از راست به چپ: 
مرتضي اشراقي، دادستان، حجت الاسلام حسينعلي نيري، حاكم شرع و 

ي وزارت اطلاعات. اولين رئيس هيئت مرگ، مصطفي پورمحمدي، نماينده
ن در طولِ پرسيد: مسلماني يا ماركسيست؟ م سئوال را حجت الاسلام نيري 

ساليان حبس خود هرگز دفاعِ ايدئولوژيك نكرده بودم. همواره يا سئوال را با 
گفته نگذارم كه  كردم. اين را هم نا دادم يا از پاسخ فرار مي سئوال پاسخ مي

امكان مانور وجود داشت،  1360-63هاي  خلاف سال در دوران زندانِ من، بر
زي نبود. لذا در پاسخ گفتم: از پدر مرگ راه گري ي رينگ هيئت اما از گوشه

ام، اما خود را به لحاظ فلسفي نه مسلمان  و مادري مسلمان زاده شده
  دانم نه ماركسيست. مي

  اما اتهام تو عضويت در يك جريان ماركسيستي است.   

خواهانه جذب فداييان شدم نه به خاطر مسائل  هاي عدالت من به خاطر شعار
  فلسفي.

هاي  هاي ماركسيستي در اين مملكت شعارتنها جريانغلط كردي. مگر 
  دادند؟ خواهانه مي عدالت

ي دادم كه تلفنِ رويِ ميزِ نيري به صدا در آمد. قاضي ها پاسخ ميبه سئوال
گاه سوي خط بود، ردوبدل كرد. آنشرع جملاتي را به احترام با كسي كه آن 

فرا  كارش را به رفتن  ي دست، دو هم گوشي را روي ميز گذاشت و با اشاره
خواند و به ناصريان كه در اتاق حضور داشت، به تلخي گفت: ببريدش تا 

شهريورماه از  9بعد. تاسِ من براي اولين بار خوش نشسته بود. تا صبحِ 
مرگ در گوهردشت خبري نشد. مرا به بيرونِ اتاق هدايت كردند و به   هيئت

مان، به سلولي بزرگ منتقل  نفره هاز  جمع د   مانده همراه شش نفر باقي
  كردند.

-   
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  شهريورماه؛ توقف كارِ هيئت در گوهردشت 7دوشنبه 

دشت، يكي  در زندان گوهر 1367از نقاط كور كشتارِ بزرگ در تابستان سال 
شهريورماه در زندانِ  8و  7هاي هم  آن است كه هيئت مرگ در روز

هاي من  اساسِ دانسته گوهردشت دست از كار كشيد. در اين دو روز بر
ي اين مسئله تا اين لحظه در خوانده نشد. چرايي كسي به نزد هيئت فرا

غروب بود و بوي بدي در فضا ها باقي مانده است.  زني  اي از گمانه سايه
ها گوش  شد؛ بوي نامهرباني. تا صبح نخوابيديم. به ديوار استشمام مي

اين روز جليل شهبازي در  سپرديم؛ به صداي مورس. در ساعات آغازينِ
ي مربا غرور به امانت گذاشت و رگ زد و  شويي صبح با شيشه نوبت دست

  ي خود پاياني آگاهانه بخشيد.گي به زنده

   شهريورماه 8سه شنبه 

كه چند روزي است  شهريورماه را تا صبح بيدار هستيم. با آن 8شبِ 
شويم، اما  هوش مييايم، كسي را ياراي خواب نيست. لحظاتي ب نخوابيده

رسانم: اگر بارِ ديگر  آيد. من تصميم خود را به اطلاع ديگران مي خواب نمي
پذيرم، اما از نماز  در مقابلِ هيئت مرگ قرار بگيرم، مسلمان بودن را مي

كردم اگر كسي نماز را نپذيرد بايد تا سر  كنم. تصور نمي خواندن امتناع مي
ميم گرفتم كه تا سرحد توان از خواندنِ حد مرگ كابل را تحمل كند. تص

هوشي آمده بود. مرگ از پنجره  باز زنم. مجالِ خواب نبود، كه بي نماز سر
  گُل از راه رسيد. سراند. صبح به ساعت مرگ  خود را به سلول مي

   شهريورماه 9چهارشنبه 

يري شوم. نبرند. وارد اتاق مي روي مرگ ميي ما را به راهنزديك ظهر همه
كند:  اش را مطرح مي ، سئوال كليدي پس از پرسيدنِ هويت و اتهامِ گروهي
خواني  پرسد: نماز مي دهم: مسلمانم. ميمسلماني يا ماركسيست؟ پاسخ مي

آقا! تا حالا مثل بسياري از  دهم: حاجيا نه؟ سئوالش را با سئوال پاسخ مي
احترامي  ام بي غير واقعي كنم نماز خواندنِ ام. فكر مي مسلمانان نماز نخوانده

گويد:  كند. خطاب به ناصريان ميبه شما باشد. مرتضي اشراقي دخالت مي
-چنان بر نماز نخواندن پافشاري مي كند نماز نخواند. همببريدش! غلط مي

هايش را بتراشيد. گويد: بچه مسلمان بايد نماز بخواند. ببريد سبيل كنم. مي
گيرد و از اتاق بيرون ام را ميونت پيراهنخواند. ناصريان با خش نماز مي

و گويد: اول فورم را امضاء كند، بعد سركشد. نيري به ناصريان مي مي
  قدر بزنيد تا بخواند.اش را بتراشيد و نماز بخواند. اگر نخواند آنسبيل

سبيل در ميانِ مردان ايراني، به ويژه نيروهاي چپ، نوعي ارزش تلقي   
ي خود،  سالارانه ن با آگاهي از اين امر، و البته درك مردفروشا شد. مرگ مي

 به تراشيدن سبيل من حكم دادند. همان دمِ درِ اتاق، عادل، مسئولِ خبيث
رمي هايم را به تحقير تراشيد و سپس ف فروشگاه، ابتدا يك طرف سبيل

رم كه از چندين بند ام گذاشت. در اين فمضا در مقابلنويس را براي ادست
شكيل شده بود، قيد شده بود كه امضاكننده مسلمان و شيعه است و ت

ويژه نماز را به جاي ي فرائض ديني، بهشود كه از اين پس كليه متعهد مي
 رم را امضا كردم. كساني كه آخر (نماز خواندن) را خط زدم و فآورد. من بند

كه من در ز اينا شدند. ناصريان اما كردند، به بند هدايت مي برگه را امضا مي
رم را پاره كرد و با مشت و لگد مرا به فرم دست برده بودم، خشمگين شد، ف

كشان در آن ساكن بودند، پرتاب كرد. در سلول  سلولي كه تني چند از ملي
ها را در همان روز نزد هيئت  كش متوجه شدم كه تعدادي از ملي

طريق مورس از ماجرا آگاه  بختانه اكثرِ افراد اين بند ازاند. خوش فراخوانده
وجه اشتراك ساكنان سلول همانا برخورد با بند مربوط به نماز  شده بودند.

دار، شلاق بر راه دو پاسبود. چند ساعتي گذشته است كه ناصريان به هم
و چشماني كه از   اي خمار شود. با چهره ي سلول ظاهر مي دست، در آستانه

گونه كه بود  رم را همانكند: چرا فُوال مي، سئاندخونِ تابستان قي كرده
مان اش با كابل به جانراهدارِ همي ناصريان دو پاسايد. با اشاره امضا نكرده

  افتندمي

  

   دوباره بند هشت

مان را شويم. اول از همه سراغ دوستان به بند آشناي هشت بازگردانده مي
سرها در گريبان گيريم. احمد كجاست؟ داريوش؟ محمود؟ همايون؟  مي

گي، هها، به همين ساد . آن خورده است. اشك است و بغض و انفجارِ خشمِ فرو
  چانه به اختيار نبود.گي، بوديم. براي هميشه نبودند و ما، نه به همان ساده

   شهريورماه 10شنبه پنج

مرگ   شهريورماه، هيئت 10و  9شنبه، در دو روزِ، چهارشنبه و پنج
گذاشت. هنوز پنج بند باقي مانده  زهاي خود را پشت سر پركارترين رو

ها، بند شش، اكثريت قريب به اتفاقِ بند  بودند: بند نُه، بند ده، بند اويني
وگو با من پنج. برخي از افراد بند پنج كه در اروپا ساكن هستند، در گفت
نگرفتند. در تأكيد كردند كه ساكنان اين بند در مقابلِ هيئت مرگ قرار 

كنند كه زندانيان موظف شهريورماه فورمي در اين بند پخش مي 9تاريخِ 
ها: آيا هاي مندرج در آن پاسخ بدهند؛ همان سئوالهستند، به سئوال

  خواني يا نه؟ مسلمان هستي؟ نماز مي

پذيرند، اما در مقابلِ سئوالِ اكثريت قريب به اتفاقِ افراد بند اسلام را مي  
گذارند. ناصريان و لشگري تمامِ افراد بند  خواني يا نه؟ خط تيره مي ينماز م

كنند كه  جا اعلام ميدهند. تعدادي همان رو، در نوبت كابل قرار ميرا در راه
حاضر به نماز خواندن هستند. ديگران، همه، زيرِ كابل، وادار به پذيرش نماز 

راه ي افراد به هم لافاصله همهشوند. به روايت دوتن ازساكنانِ بند پنج ب مي
داران به بند بازگردانده شده و همه را در بند براي نماز تعداد  زيادي از پاس

  به صف كردند

ها  ي شديدي اعمال كردند. روزِ دوم يكي از نگهبانگيريروزهاي اول سخت
صدا براي خواندن نماز جا پيش رفت كه درخواست كرد فردي خوشتا آن

ها از  اي خيره نبود. نگاه كس به هيچ نقطه. به وقت نماز هيچداوطلب شود
ي  زده بوديم و نعره ترين فصلِ سال يخ شد. در گرم ديگر نيز دزديده مييك

: كه  آن اُزگلي كه كافر مسلمان كرده بود فضا را مي شكافت: قدقامت الصلاه
  نماز گزاردم و قتل عام شدم.

-آنديگر ايستاده بوديم؛ بيدست در كنارِ يك گاني بوديم كه دستا اُفتاده دل  

توانست به ثبت آن دقايقِ ناب  كه به هم بنگريم. اي كاش دوربيني مي
اي از ي آن چند روز نبود. هر زندهگاه زندان به زلاليبنشيند. شايد هيچ

- چشم را نمي ي گروهيگرفت. ناخالصي اي نشان ميقامت رفيقِ بربادرفته

اي كه متأسفانه و در ساليانِ اخير، به ويژه در تبعيد، در  كهنهزخمِ   آزرد.
  باز كرده است. هاي آن درد تاريخي دوباره سربرخي از روايت

شاد نشوند. كساني ديگر دست  ريختند تا دشمن بسياري در خفا اشك مي  
ها را چه بدهيم؟ بسياري  هاي بچه گذاشتند كه جوابِ خانواده بر سر مي

ها، كه اكثرِ رفقايش  گانِ بند اوينيمانده ياد علي محبي، از زنده دهچون زن هم
  گريست كه چرا زنده مانده را از دست داده بود، به سانِ كودكان مرتب مي

جستم تا  تر از خراب بودم به همه چيز توسل مي است. من كه خود خراب
م آن بود كه اگفتم. استدلال ي مغول و اعراب مي علي را آرام كنم. از حمله

در آن دوران هركس يك كتاب را از آتشِ بلاهت چنگيزيان و اعراب نجات 
ام را چندان باور داد، نقشي در مقاومت به عهده گرفت. خودم هم كلام

كرديم كه اي كاش  هايمان. آرزو مي نداشتم. به چرك نشسته بود خنده
  مان در مقابل هيئت مرگ چون ما پاسخ داده بودند. دوستان

  هوا دلگير ، درها بسته، سرها در گريبان، دستها پنهان

  ماهشهريور 11  

اكبر  ي گوهردشت االلههاي نماز از ديوارهاي سربيپنج روزِ تمام در نوبت 
شود. از روزِ دهم به بعد براي  درميان ميها يكيبارد. بعد حضور نگهبان مي

ي بند را ناصريان همه كنند. روزي ي نمازِ جماعت به بند مراجعه نميبرپايي
هاي صليبي با  كند و مانند سردارانِ فاتحِ جنگدر حسينيه جمع مي

گويد: تعدادي را كه لازم بود از سرِ راه برداشتيم. ترين كلام چنين مي برهنه
ترين هركس به مقررات اسلامي تن ندهد سزايش همان خواهد بود. مهم
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ار تمومه! نه؟ تازه در صورت اش اين است: شما فكر كرديد كفراز سخنان
شيم. كرديد كه ما اشتباه زمانِ شاه را مرتكب مي موفقيت منافقين فكر مي

كردن و شما را  ها را باز مي گي درِ زندانفكر كرديد مردم!! به همين ساده
هاي  بردن. به جانِ امام آخرين فشنگ هاشون بيرون مي روي شونه

گذاري شده بود. اطمينان  شما خشاب ي زندان براي تك تك خانه اسلحه
داشته باشيد كه اگر قرار بود ما زندان تحويل كسي بديم جز تلَي از خاك 

آمد. سرِ اين موضوع ما با كسي شوخي نداشتيم و نداريم. هر  گيرِ كسي نمي
شد. افزون بر  نشين مي مان تهتر در جانگذشت عمقِ ماجرا بيش روز كه مي

ايم.  نهايت گنجايش آن صد نفر است، جاي گرفتهدويست تن در بندي كه 
ها  كنند. شبگي ميهايي كه گنجايشِ سه نفر را دارد، ده نفر زنده در سلول

خوابند. در اوايلِ پاييز در حدود نيمي از بند  مي  رو يا حسينيهتعدادي در راه
 ي ديگريها را هم به بند فرعي كش كنند. مليرا به بند هفت منتقل مي

  برند.مي

الغيب، كه كتابِ اشعارش نزد  ي ايران، معروف به لسان آوازه حافظ، شاعرِ بلند
مصرعي، صد سالِ قبل در شاهشود، حدود ششايرانيان مقدس شمرده مي

گونه به پيروزي بشارت داده بود: ديو چو گانِ تاريخ را اين آمده به ستوه
به اميد بيرون راندن ديو از نسلانِ من  بيرون رود فرشته درآيد. من و هم

به  اشانگيزي را ظاهركرديم كه بازگرداندن ميانِ آتش و خون، غولِ نفرت
ي حافظ تحقق بينيي انسان ايراني بدل شد. پيش ساله پنج و آرزويِ سي

  نيافت. ديو چو بيرون رفت. فرشته بر نيامد. 

*  
  

  
هاي فدايي ريكچسازمان  ي ازرهوادا به اتهام 1361مژده ارسي در سال 

ولي از آن جايي  .سال زندان محكوم شد 5به دستگير و  (اقليت) ايران خلق
زندان بود. و در  در سال 8يعني  1369كه شرايط آزادي را نپذيرفت تا سال 

هاي ي از زندانيان زن به عنوان مرخصياين سال به همراه عده ديگر
 .اجباري از زندان بيرون آمد

  

  

  ، 67سال 

  هاي درون زندان زات و حركتاوج مبار

  

  

  مژده ارسي

    

  زندانيان خسته اين خاك نيستيم. ما 

  زندانيان خسته اين خاك ديگرند.     

  زندانيان خسته اين خاك در بند كارخانه و كار ستمگرند.  

  ان خسته زندان كشورند.اندوه سرخ رنجبران امروز زنداني  

   )سعيد سلطانپور(                                                        

    

  

  

  
  

هاي درون زندان، اعتصاب غذاها و  اوج مبارزات و حركت 66و 65سال 
اي حساب شده از طرف وزارت اطلاعات  اعتراضات بود. از همان سال برنامه

. تمام كه كشتار سراسري زندانيان سياسي را در پي داشت ريزي شد پي

 پرسش هايي درباره عقايد سياسي و يا بردند و تك مي زندانيان را تك

  66در اواخر سال  پرسش ها و نظرسنجي هاكردند. اوج اين  مي مانعقيدتي

داد و  هايي مي كرد، فرم شد. وزارت اطلاعات زندانيان را صدا مي انجام مي
كه نماز  درآن نظرات مان را درباره اسلام، جمهوري اسلامي، درباره اين

ضر به مصاحبه هستيد يا نه؟ و نظر درباره جرياني كه خوانيد يا نه؟ حا مي
حتي در مورد اتفاقات و مسايل  "خاطرش دستگير شده بوديم و بعضا به

  سياسي جهاني، پرسيده مي شد.

بعضي از  ند:كرد گيري مي موضع ندبنا به ديدگاهي كه داشت زندانيان سياسي
ها پرسش اين كردند كهجريانات  درون زندان از اين ديدگاه حركت مي

كردند و  اعلام موضع مي برخي ديگردادند.  تفتيش عقايد است و جواب نمي
دادند.  نمي پاسخيها هم فقط  . بعضيكردندبه روشني اعلام مينظراتشان را 

برخورديم. در اين اعلام   67كه به موج سال  اين روال ادامه داشت تا اين
يد! نظراتتان را بدهيد، جو راحت باش"گفتند:  نظرها تمام مدت به ما مي

اما اين موضوع هميشه  "دمكراتيك است و دوران سركوب تمام شده است!
مورد تمسخر ما بود. به هيچ وجه باور نداشتيم كه در جمهوري اسلامي، 

  پايان برسد.  تواند به سركوب  مي

بود رسيده  به پايانحكمم مدت اين كه  بود كه مرا به خاطر 67اوايل سال 
 آسايشگاه اوين ر به پذيرش شرايط آزادي نبودم، به سلول انفراديِو حاض

با امكان تماس در آنجا  .(نام سلول هاي انفرادي نوساز اوين بود) بردند
سازمان ها و كه اغلب از رهبران  به دست آمد انبند مردزندانيان گروهي از 
بودند. آنها يا اصلا حكم نگرفته و حكم اعدام داشتند  آن ها .بودند گروه ها

. بعدها فهميدم كردندرا جداگانه در بند فرعي آسايشگاه اوين نگهداري مي
اعدام  ،سراسري كشتارها، آنان بودند. همه آنها را قبل از  اولين سري اعدامي
  *برگشتم. در سالن يك اوين» ها آزادي«موسوم به كردند. من به بند 

تعداد زيادي در هر اتاق . ودندب در بسته نگه داشته  اتاقچند در را همه ما 
بردند و  شويي نمي دست بيشتربيش از چهار بار ما را د. روزانه بودنزنداني 

ه مدت يك بدربسته مجاهدين   در اتاقمرا ابتدا شرايط سختي داشتيم. 
طور غريبي متوجه شدم كه موضع  هفته تا ده روز نگاه داشتند. در آنجا به

و  كردهتر برخورد  صريح ،1367، در سال مجاهدينتغيير كرده. مجاهدين 
بت هم ثكردند و جالب تر از همه اينكه پاسخ م مطرح ميرا هايي  خواسته

هواداران مجاهدين كه تا قبل از آن اتهام خود  ،مي گرفتند. در داخل زندان
كردند.  دوره خود را مجاهد معرفي مي اينكردند، در  معرفي مي "منافق"را 

   اين موضوع برايم عجيب بود. ،جاريبا توجه به مسايل 
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هاي تلويزيوني و يا در  علاوه بر اين، موجي شروع شده بود كه در مصاحبه
ها شاهد آن بوديم كه نظرات مردمي كه ضدجنگ بودند و خستگي  روزنامه

. در زندان با امكانات دادبعد از هشت سال انعكاس مي را شان از جنگ 
خواهد  ين نتيجه رسيديم كه رژيم ميمحدود مطالعاتي كه داشتيم به ا

  دادن به جنگ بود. جنگ را به پايان برساند. در واقع منافع رژيم در خاتمه

زمان  از جانب خميني، اين روال ادامه داشت. هم 598تا پذيرش قطعنامه 
فروغ با پذيرش قطعنامه، حمله مجاهدين به جنوب و غرب كشور به نام 

از آن  نام مي اد صعمليات مرتحت عنوان  جاويدان (رژيم جمهوري اسلامي
ها و تلويزيون مي  آغاز شد. ما اين اخبار را جسته و گريخته از روزنامهبرد) 

نظر من صدور حكم  گرفتيم. سخنراني رفسنجاني در نماز جمعه آن زمان به
در آنجا بود. جمعيت حزب اللهي كه از قبل  سياسي اعدام همه زندانيان
محارب "يا  "منافق زنداني اعدام بايد گردد!"ا شعار آماده شده بودند ب

ريزي  همراهي خودشان را با جنايت از قبل طرح "زنداني اعدام بايد گردد!
  ها اعلام كردند.   شده در زندان

هاي ارتباط ما را با دنياي خارج قطع كردند.  در پنجم مرداد تمامي كانال
راديو از بلندگوهاي بند، قطع قطع روزنامه، قطع تلويزيون، عدم پخش اخبار 

جز مسير رفت و آمد بين سلول و  ها، هواخوري و بهداري. به ملاقات
وجود شويي آن هم با اسكورت نگهبانان زن، هيچ امكان تماس  دست
 ،. قطع تماس از طريق هواخوري و يا بهداري با زندانيان ساير بندهانداشت

شده ر اتاق هاي دربسته در سالن يك اوين دكامل ما شدن موجب ايزوله 
بود. در همين وضع، دوباره سوال و جواب درباره مواضع زندانيان زن آغاز 

  تمام زندانيان مجاهد را از پيش ما بردند.  و بعد از آن  شد

مريم پاكباز آشنا شده بودم كه از سال دختر جواني به نام در زندان با 
ندان چپ شده بود. از داخل زدر با اتهام مجاهدين دستگير شده و  1359

بردند،  طريق مورس با هم تماس داشتيم. وقتي داشتند او را براي اعدام مي
ها اعلام موضع گرفته بودند. . از آنمورس زدرا برايم  خبر دادگاهي شدنش

 "گيري؟ چرا تو؟ چه موضعي مي"پرسيدند. گفتم:  از او هم اين سوالات را 

گويم مجاهد و اعلام  هميشه مي من طبق روال"اش را گفت:  موضع قبلي
كنم و حاضر هم نيستم به آن  ام، نمي كه چپ شده موضع صريح برسر اين

 "كه تو قبلا خاطر اين كنند، به اعدامت نمي"گفتم:  "جريان بگويم منافق.

در آن زمان تصور ديگري از  "اتهام مجاهد داشتي ولي الان اتهامي نداري.
م مبه خاطر همين پاسخ اعدا "نه! دقيقا" ابعاد فاجعه داشتيم. پاسخ داد:

زد، غمگيني را در او حس كردم.  از حالت ضرباتي كه به ديوار مي "كنند. مي
شد.  زدند، مشخص مي مورسي كه مي  ها دقيقا در نوع ضربه چون روحيه بچه

شوم  كه اعدام مي از اين "برايم توضيح داد:  .پرسيدماز او وضع روحي اش را 
، بيشتر از اين جهت ناراحتم كه چرا برسر چيزي كه اعتقاد ناراحت نيستم

  او را هم بردند.  "ندارم، اعدام خواهم شد؟ از اين ناراحتم.

زندانيان چپ رسيد. در  يها نوبت بازجويي ،بعد از بردن هواداران مجاهدين
كه جمهوري اسلامي را قبول داري  آغاز فقط دو سوال مي كردند؛ يكي اين

خواني يا نه؟ طبق روال گذشته تمام كساني  كه نماز مي اين يا نه؟ ديگري
كردند  خواندند. در مورد رژيم هم بعضي اعلام مي كه آنجا بودند، نماز نمي

دادند. من هم  جمهوري اسلامي را قبول نداريم، برخي هم فقط جواب نمي
رژيم جمهوري اسلامي را قبول ندارم و نماز نمي "موضع قبلي خودم يعني 

صورت هفتگي ادامه  به "ها تقريبا را تكرار مي كردم. اين بازجويي "نمخوا
نظر در مورد اسلام، نمازخواندن،  سوالاتي ديگر مانندداشت. در مراحل بعد 

. بعد از بردن زندانيان از بندها و اضافه شدمصاحبه و جريان سياسي را هم 
خبر دقيق  بازجويي هاي مداوم، جو رعب و وحشت حاكم بود چرا كه هيچ

 ،هاي مجاهدين را كه برده بودند ابدي "كرديم كه نهايتا نداشتيم. اما فكر مي
 "يا كساني كه واقعا "ها آزادي"كرديم كه  اعدام كنند. هيچ وقت تصور نمي

اعدام كنند و يا حتي  را هم ديگر هيچ تمايلي به كار سياسي نداشتند
كردند. در نظر  رژيم همكاري ميها با  هايي را براي اعدام ببرند كه سال تواب

بگيريد كه همه اينها در جايي اتفاق مي افتاد و جلوي چشم كساني كه سال 
شكنجه و يا اعدام شده  ،ها خودشان، اعضاي خانوادشان، همبنديانشان

  نبود.   قابل تصوربودند ولي با اين حال ابعاد جنايت برايمان 

جز  هاي مجاهد به دن همه زنها رسيد. خبر دارز بعد از مدتي خبر اعدام
اي معدود. اتاق ما در كنار اتاق نگهباني زنان بود. خبرها را ما از طريق  عده

هايشان مي شنيديم. براي  نمونه  شنيدم كه  گوش كردن به صحبت
من ديگه طاقتش را ندارم. من ديگه "گفت  كرد و مي نگهباني گريه مي

 "يم دقيقا موضوع چيست. نهايتادانست  ما آن موقع نمي "تونم ببينم. نمي

فكر مي كرديم نگهبانان زن را براي شناسايي اجساد مجاهدين كه در 
برند. ولي بعدها متوجه شديم جنوب و غرب ايران كشته شده بودند، مي

ها تا تك تك  از دربان زندان اوين گرفته تا تك تك نگهبان، تمامشان
شته باشند و صحنه را موظف بودند موقع دارزدن حضور دا ،مسئـولين

هاي پاسدار كه  وظايفشان بود. به يكي از زن بخشي ازاين  مشاهده كنند.
گفتند بيا آنجا تا  "توانم نگاه كنم نمي "من واقعا"حامله بود و مي گفت: 

بايد آنجا  "كني ولي شوهرت هم حتما فقط پشتت را ميحظه آخرين ل
ما را منقلب كرد. زناني را حضور داشته باشد. مورد ديگري شنيديم كه همه 

كه دار زده بودند و موقع دارزدن دستانشان را در دست هم گرفته بودند، 
آورند هر كاري  ها را كه پائـين ميشود. آن بعد از مرگ بدنشان خشك مي

شد. نگهباني كه اين صحنه را ديده بود  ها از هم جدا نمي كردند دست مي
. "آنها از اين كارها منظوري دارند "گفت : كرد مي پيش همكارش گريه مي

خواهند بگويند كه بعد  آنها مي"گفت  كرد و مي وحشت كرده بود. گريه مي
. واضح است "گيرد از مرگمان هم قضايا ادامه دارد و خونشان گردن ما را مي

كه شركت دادن همه در جنايت به خاطر اين است كه فردا اگر ورق برگشت 
ي بگويد من فقط دربان ساواك بودم، آن يكي مثل زمان شاه نشود كه يك

مي بايستي بگويد من آشپز بودم. همه مي بايستي شريك جرم باشند. همه 
در جنايت دست داشته باشند به همان نسبت هم براي بقاي خودشان و در 

از شايد همچنين با شريك جرم داشتن و رژيم تلاش و سركوب كنند 
سردمداران و سازمان  شان كاسته شود.عواقب احتمالي بعدي قتل و جنايات

دهندگان اين جنايت بزرگ، از همان آغاز راه گريز از مجازات را بري 
  خودشان باز نگه مي داشتند.

شنيديم ولي هنوز خبر دقيق از چگونگي و ابعاد كشتار  ما اين مسائل را مي
را  خالي شد و چند تن از زنان مجاهد سلولكه كنار ما يك  نداشتيم. تا اين

به آنجا آوردند. آنها همه خبرها را به ما دادند. يكي از آنها با مورس خبر داد 
كه دوست و رفيق عزيزم مريم پاكباز را هم اعدام كردند. او گفت كه همه 

دار زدند. همه كساني كه باكره بودند قبل از دارزدن  ،كساني را كه بردند
شكنجه كردند. او تعريف كرد ها را قبل از اعدام  بهشان تجاوز كردند. بعضي

سه بار دار مصنوعي زدند. براي من خيلي عجيب بود. مگر خودش را  كه 
كنند كه  جوري آويزان مي"شود كسي را دار مصنوعي زد؟  گفت:  مي

دهند كه موجب  موجب قطع نخاع نگردد و چهارپايه زير پا را طوري قرار مي
زنند و هر بار كه به  دار مي . او را سه بار به اين حالت"شود هوشي مي بي

. بعدها شنيديم به جز بيندجسد دوستانش را بالاي دار مي  ،هوش مي آمد
او تمام افراد آن اتاق را  اعدام كردند و تعداد كمي از كل زنان مجاهد در 

  . ندزندان هاي تهران زنده باقي ماند

ان زني كه ياد دارم در زمان اعدام ها يك بار به ما هواخوري دادند. نگهب
بعدها شنيديم نفوذي مجاهدين بود و اعدام شد، در هواخوري مدام از ما 
مي پرسيد اتهامت چيست وقتي اتهاممان را مي گفتيم، نفس عميق مي 

خدا را شكر منافق نيستيد. شما حكم ارتداد مي "كشيد و مي گفت: 
بر طبق كمونيست، چپ و يا غيرمذهبي . حكم ارتداد براي زنان "گيريد

كه آنقدر با پرت كردن از يك بلندي به دره است و يا اين"گفته خودشان: 
. خلاصه ما بايد كلي هم خوشحال مي "قران بر سرشان بكوبي تا بميرند

بوديم كه بلافاصله دارزده نمي شويم، بلكه بر طبق روايات اسلامي به عنوان 
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طبق گفته  ،زن كافر با ما رفتار مي شود. در مورد زنان چپ حكم ارتداد
ها عقلشان نصف مردهاست،  خودشان بدين گونه بود: از آنجايي كه زن

صورت مرد مرتد نابالغ ايمانشان نصف مردهاست، حكم ارتدادشان هم ب
بايد  فرجه داد تا فكر كند. اين فرجه را  . يعني به آنان شود صورت صادر مي

  نيز بايد زير كابل داد. 

شروع كردند. يك سري از آزادي ها در ها  به اين شكل كه اول از آزادي
ها  سلول بودند و يك سري ديگر را هم را از پيش ما بردند. به سبك سنيّ

براي زنان (براي  نماز روزانه را پنج وعده كردند و هر وعده پنج ضربه شلاق
. به اين ترتيب زناني كه شامل اين حكم مي بود مردان ده ضربه شلاق)

و براي مرداني كه حكم مرتد ملي   نج ضربه شلاقوپ بيستبا روزانه  شدند،
گرفته بودن روزانه با پنجاه ضربه كابل، بايستي به خاطر نماز نخواندن 

كشيدند  ها بيرون مي سر هر وعده نماز آنها را از سلولبر. شكنجه مي شدند
ها مجبور بودند كه كابل  زدند. تمام نگهبان بستند و كابل مي و به تخت مي

آورد،  توانم، بهانه مي گفت من نمي سفي يكي از نگهبان هاي زن ميبزنند. يو
تر  تر به او كابل زدن بدهند، كمي شل قبول نكردند. البته براي اينكه كم

ها  بزنند. بعدها ديدند كه دست زن  زد ولي همه مجبور بودند كه كابل مي
ريان كه در ناصزياد قدرت كافي ندارد، مردها اين وظيفه را به عهده گرفتند. 

زندان اوين به زنان نگهبان  طول اين شكنجه ها شخصا حضور داشت، در
  مي گفت: شما ضربات را حدر مي دهيد. 

، چهارده روز  سري اول حد زدن ها چهارده روز ادامه پيدا كرد. البته همه
شكنجه را تاب نياوردند. يك سري شرايط را پذيرفتند، بعد از چند روز دو 

دند كه متاسفانه يكي از آنان به نام سهيلا درويش جانش نفر خودكشي كر
كه از  را از دست داد. يكي ديگر هم خودكشي ناموفق داشت كه بعد از اين

و سرپاسدار  از مسئـولان زندان "مجتبي"خودكشي جان سالم به در برد، 
اش كرد. بعد از چهارده روز سري دوم را  كار شكنجه به خاطر اين  اوين،

كنند كه بيست و دو روز شكنجه ها ادامه مي يابد ولي از همان  شروع مي
  كنند.  اكثرشان اعلام اعتصاب غذا مي  روز اول

كه سري دوم حدها قطع شود، سري سوم را بردند. در تمام اين  قبل از اين
مدت ما در اتاق دربسته در بند آزادي ها و رفقاي ديگرمان در بند حكم 

م تا اسم خودمان و يا رفيق هم بند ديگرمان را منتظر بودي لحظهدارها هر 
بخوانند و به قتلگاهي كه رژيم به تازگي برايمان آماده كرده بود، برده شويم. 
نگراني ها تنها از اين نبود كه آيا اسم من هم خوانده مي شود يانه؟ نگراني 

برده مي شوم چقدر  "حدزدن ها"بيشتر از اين بود كه وقتي به قتلگاه 
  مي آورم، چند روز؟ طاقت 

 ،سري دوم و سوم "سري سوم حدود دوازده روز شكنجه شدند كه مجموعا
بيست و دو روز طول كشيد. دو نفر كه از سري قبل باقي مانده بودند 

پنجاه ضربه شلاق خوردند. مرتضوي كه رئيـس زندان  و مجموعا پانصد
از آنها گفت، زد، به يكي  وقت اوين بود، هنگامي كه آخرين ضربات را مي

كنيم. چون اگر يك  فقط با تكان سرت بگو كه مسلمانم. ما كابل را قطع مي
  ميري. البته او نپذيرفت و حدش هم قطع شد. ضربه ديگر بخوري مي

خورد، متفاوت است.  هايي كه انسان زير بازجويي مي ها با شلاق اين شلاق
با يك آمادگي قبلي و خواهند و او نيز  زير بازجويي از زنداني اطلاعات مي
داند كه  رود و مي تري زير شكنجه مي شايد بشود گفت با يك آمادگي قوي

به خاطر اعلام  "ها درواقع صرفا موقت است و تمام شدني. ولي اين شكنجه
خواستند زير  موضع، به خاطر نظر و عقيده بود. از زندانيان زيرشكنجه مي

. را بپذيرد مصاحبه  و نماز خواندنكابل اعلام كنند كه مسلمانند. زير كابل 

كرد. هيچ  نامحدود جلوه مي شكنجهبراي كسي كه زير كابل بود، اينجا 
  كند. انداز روشني نداشت كه تا كي اين شكنجه ها ادامه پيدا مي چشم

هنوز براي ما دقيقا روشن نيست به چه علت حدها قطع شد. ناصريان  
حد لغو نشده بلكه حدها قطع حكم "داديار زندان اوين تاكيد مي كرد 

  به ما  "كردند. مرتبا . بعد از قطع حدها ما را مدام تهديد به اعدام مي"شده

  

  

  
گفتند: همان بلايي كه سر پسرها آورديم سر شما هم مي آوريم. خبر  مي

و يك سري ارتباطات ديگر به ما   هاي داخلي طريق ملاقاتبند مردها از 
 "مسئـول وزارت اطلاعات تقريبا "زماني"بود.  رسيد و حالا نوبت مامي

آمد و از ما  اي دو يا سه بار به بند آزادي ها كه من در آنجا بودم مي هفته
يك هفته ديگر "دادند:  به ما فرجه مي "خواست. مرتبا اعلام موضع مي

. فرجه "تا بيست و دو بهمن بيشتر زنده نيستيد"، "بيشتر زنده نيستيد

ها تمام شده. تمام كارهاي روزمره مان پا در  نكنيم اعدام دادند كه فكر مي
خنده دار جلوه كند كه نگران  ، ناملموس وهوا مانده بود. شايد براي خواننده

اين بوديم كه زمان شستن پتوهايمان رسيده و ما نمي دانيم چه كنيم؟ 
به زحمتش آيا و  ؟يم يا اينكه به زودي اعدام مي شويميپتوهايمان را بشو

 هايمغنمي ارزد؟ يادم مي آيد وقتي براي سلامت مان از فروشگاه زندان شل

- اين"مان رسيد، نگهبانان زن ما را مسخره مي كردند كه هسفارش داده شد

م غها را ببين چقدر الكي خوشند. براي تقوِيت كرم ها، بعد از مرگشان شل
ي كنيم. ياد . اما ما ياد گرفته بوديم تا آخرين لحظه زندگ"سفارش دادند

  گرفته بوديم با مرگ هم شوخي كنيم.   

هاي دربسته  ها در سلول به بند آزادياي   يك روز به شكل وحشيانه
مان را در جو رعب و وحشت  شبيخون زدند. تمام وسايلمان را گشتند و همه

بند به چشم  به گوهردشت منتقل كردند. چشم از اوين با اسكورت پليس
ي صندلي مي گذاشتيم. من در رديف آخر اتوبوس بايد سرهايمان را رو

نشسته بودم و پنهاني پرده را كنار مي زدم و با علامت دست هاي دست بند 
زده شده به عابرين نشان مي دادم كه ما زنداني هستيم و ما را براي اعدام 
مي برند. تضاد عجيبي بين فضايي كه ما در آن قرار داشتيم، دست و پنجه 

مرگ و فضاي كند شده و آرام بيرون از اتوبوس احساس مي نرم كردن با 
كردم. تلاطم دروني خودمان و تصوير كند شده حركت عابرين خارج از 

  اتوبوس. 

بالاخره به گوهر دشت رسيديم. براي برخي از ما كه قبلا در گوهر دشت 
بودند، محيطي آشنا و مهيب و براي ديگران كه نام آنجا را شنيده بودند 

غريب و مهيب بود. ما را به همان بند فرعي كه پسرها را از همان  محيطي
هاي خوني، حتي  بودند، منتقل كردند. حتي لباس  جا براي اعدام برده

دست  هاشان را به هايشان را آنجا ديديم. دمپايي هاي كوه شده، نوشته لباس
 آورديم. همه جا بوي خون مي داد. احساس مي كردي در و ديوار و پنجره

ها داستان ها براي تعريف دارند و تنها شاهدان كشتارند. شب ديروقت بود، 
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آمدند اسامي يك سري از ما را خواندند. من جزو سري اول بودم. ما را به 
خط كردند. خودمان را آماده كرده بوديم. درست همان صحنه هايي كه 

ند. اگر خواه شويم. اعلام موضع از ما مي شنيده بوديم: الان دادگاهي مي
برندمان همان جا در هواخوري  خواهند بگيريم، مي موضعي كه آنها نمي

برندش.  زنند. اگر كسي هم بپذيرد مسير ديگري مي گوهردشت و دارمان مي
ولي طوري ما را به خط كردند كه نتوانيم با هم صحبت كنيم. ما با هم قرار 

يان چيست با رود تو وقتي متوجه شد كه جر گذاشته بوديم هر كس كه مي
زنند يا انتقال به سلول  هاي از قبل تعيين شده بگويد كه دار مي يك علامت

فهميدم جريان چيست؟  داد. نميانفرادي است؟ اما هيچ كس  علامتي نمي
ها تكرار شد:  رسيد. درون اتاق درست همان سوالكه نوبت به من تا اين

جع به اسلام، نماز مشخصات، حكم، اتهام، نظر راجع به جريان، نظر را
خواني يا نه؟ و يك شماره تلفن براي تماس با خانواده. بعد ما را به خط  مي

اند. يك نفر در جواب به  ها را كرده كردند. فهميدم از همه همين سوال
هايي بودي؟ وقتي گفته بود گوهر (بين ما رسم بود به  كه چه زندان اين

م گوهر)، در مقابل گفته گفتي مي "رجائي شهر"گفتيم  گوهردشت نمي
رفتند حالا اگر شما  "دار"شان بالاي  گفتند گوهر همه آنهايي كه مي"بودند 
. حتي روي كلماتي كه ما به كار "خواهيد زنده نباشيد بگوييد گوهر هم مي

كه با سري دوم تماس  برديم هم حساس بودند. بعد ما را بدون اين مي
مان  شب كه برگشتيم در فرعي همه بگيريم برگرداندند و آنها را بردند.

داديم كه قضيه  مبهوت بوديم كه جريان چيست؟ ولي احتمال زياد مي
  خصوص كه تلفن تماس از ما گرفته بودند.  اعدام باشد. به

بعد از چند روز از بلندگوها اخبار پخش شد: خميني عفو داده است. محرز 
ز اين عفوهاي تقلبي ها نخواهيم بود. چون هميشه ا بود كه ما جزو عفوي

شد. فقط به شرط تواب بودن و يا اظهار ندامت كردن، از زندان آزاد  داده مي
  شدند.  مي

شود. ما زندانيان زن ها هيچگاه فراموشم نمياولين ملاقات بعد از اعدام
آماده جلوي شيشه ها ايستاده بوديم كه در سالن ملاقات باز شد. خانواده ها 

دند. هر كس به دنبال فرزندش مي گشت و تا او را سراسيمه وارد سالن ش
نمي يافت آرام نمي گرفت. من فقط رنگ سياه مي ديدم. چهره ها همگي از 
ترس و وحشت اينكه فرزندشان را در بين زندانيان پيدا نكنند، كبود شده 

  بود. ديگر هرگز رنگ چهره هيچ انساني را به اين شكل نديدم. 

د و به اوين برگرداندند. در اوين تمام زنان چپ را ما را دوباره به خط كردن
دار، چه آزادي. با لحن خيلي دوستانه!؟ گفتند هر  جمع كردند چه حكم

خواهد  خواهد فردا آزاد شود و برود خانه بنشيند و هر كس نمي كس كه مي
بلند شود برود طرف ديگر بنشيند. ما همه همديگر را نگاه كرديم كه جريان  

پيمايـي گذاشته  خواهد، فردا يك راه اعلام كرد هر كس كه ميچيست؟ بعد 
  اش.  رود خانه جا هم مي كند و از همان پيمايي شركت مي شود، در راه مي

هاي چپ كه در آنجا بوديم، بلند شديم رفتيم طرف ديگر نشستيم.  تمام زن
پيمايي شركت كند تا اعلام  يعني هيچ كس در بين ما حاضر نشد در راه

هاي جمهوري اسلامي اصلا كشتاري صورت نگرفته و  كه در زندان كنند
اي وجود ندارد. فقط سه نفر كه در بند ديگري بودند و اتهام چپ  شكنجه

  پيمايي شركت نكردند.  داشتند قبول كردند ولي در راه

هاي چپ مانده بوديم.  نفر زن 100زندان ديگر خالي شده بود و ما حدود 
ها جمع كردند و  م كه يك شب همه ما را از سلولدر سلول انفرادي بود

ها و جلوي بندمان را ديوار  هاي دربسته مثل بقيه زنداني بردند در اتاق
كه اينها وجود خارجي ندارند و گالين دوپل آمد و از  كشيدند يعني اين

ها ديدار كرد. البته با ما ملاقات نداشت ولي با كسان ديگر و در بند  زندان
در جريان امور قرار گرفته بود.  " چند نفر ملاقات داشت و كاملامردها با 

روز بعد از  10هاي جمهوري اسلامي امن است .  ولي بعد اعلام كرد زندان
رفتن او مرا به همراه عده ديگري دوباره به سلول برگرداندند. داد نگهبان 

  حت كنيد ما كنيد؟ اينها را هم دار بزنيد ما را را درآمده بود كه چه كار مي

خسته شديم به جاي اينها. هي بردينشان، هي آوردينشان. اگر اينها را هم 
  . "خورد كشتيد هيچ آب از آب تكان نمي مي

نفر باقي مانده بوديم.  80تا  70به مرور از تعدادمان كم مي شد. حدود 
هاي انفرادي آوردند. رئـيس زندان اعلام كرد كه از اين  همگي، را به سلول

بعد ما زندانمان فقط سلول انفرادي است. به هيچ عنوان ديگر بندي در به 
گيرند. در سلول انفرادي به هم راه  ها قرار مي كار نيست. همه در سلول

رفيقي در سلول كناريم سازماندهي بي نظيري براي تماس و پخش خبر در 
تي بين بچه ها را بوجود آورديم. او چشم بود و من دست، دهان و گوش. وق

او اعلام مي كرد منطقه امن است، من به بقيه خبر مي دادم و رفقاي ديگر 
در سلول همه با هم تماس مي گرفتند تا زماني كه من علامت خطري كه 
رفيقم مورس مي زد را مي شنيدم و به بقيه اعلام مي كردم. او خبرها را 

ريزنويس  برايم مورس مي زد و من در حالي كه او مراقب بود همه خبرها را
مي كردم و براي هر يك از رفقايمان كه در سلول بودند يك بسته آماده مي 
كردم. در اينجا بحثي داشتيم من معتقد بودم بايد اخبار را به همه بدون 
استثناء رساند ولي نظري مي گفت حاضر نيست به كساني كه در بين ما 

لال من اين بود هستند و ما را ضدانقلاب مي دانند، خبررساني كند. استد
كه من كار آنها را قبول ندارم ولي خودم هم نبايد به شيوه آنها رفتار كنم. 
در ثاني ما در شرايطي هستيم كه هر مقاومت و هر يك روز پايداري بيشتر 
در سلول انفرادي مجموعا به نفع انقلاب است. به همين دليل با هر بدبختي 

رساندم. يك ابتكار عالي و خطرناكي شده بسته ها را در ملاقات به آنها مي 
كه رفيقم كرد اين بود كه در سلولش را باز مي كرد و زماني كه نگهبانان در 
اتاقشان بودند باقي نوشته ها را به رفقايمان در سلول انفرادي مي رساند. 
روزها صحنه هايي كه او از شوكه شدن بچه ها از ديدنش در مقابل در ديده 

مي كرد مايه خنده و شوخي ما بود. يكي را تشبيه مي  بود و برايم تعريف
كرد به سالوادور دالي ديگري را به شخص ديگري. خلاصه مدت ها سوژه 

  خنده داشتيم. 

حال و هواي ديگري داشت. بند بالاي سرمان  69، 68فضاي زندان در سال 
كه معمولا رفقاي پسر آنجا بودند، محل نگه داري زندانيان عادي مرد شده 
بود و غم از دست دادن عزيزانمان تحمل انفرادي را مشكل تر مي ساخت. 
ما را ديگر بازجويي صدا نمي كردند. انگار ما را به حال خود رها كرده بودند 

ان در هم بشكند. هيچ چيز بدتر از م تا در استحاله اي مرگبار مقاومت
يست. گويا استحاله و تحليل تدريجي نيرو، توان و چشم انداز مبارزاتي ن

-مسئولين وقت زندان بهترين مكان براي رسيدن به هدفشان، همانا در هم

مي ديدند. بعد از اينكه ديگر  "آسايشگاه"كوبي مقاومت ما را انفرادي هاي 
رفند نيز فايده لازم را نداشت و از تعدادمان ديگر به اندازه سابق كم تاين 

امه ريزي شد و آن هم رفند جديدي براي درهم شكستنمان برنتنمي شد، 
كردند يا انزجار  هاي اجباري بود. تعدادي از ما را كه مصاحبه نمي مرخصي

دادند، از جمله مرا را صدا كردند و بعد از ملاقات حضوري به زور به  نمي
مرخصي فرستادند. من اعلام كردم مرخصي معني ندارد ما بايد آزاد بشويم. 

به زور "ناصريان داديار زندان گفت   كنم. و من برگه مرخصي را امضاء نمي
  . "كنيم جا ولت مي بريمت پارك وي همون مي

ما را در وحله اول به مرخصي سه روزه فرستادند و اين مدت مدام تمديد 
ها مي بايستي تماس تلفني مي گرفتند و اگر پاسخشان به  شد. خانواده مي

يا نه؟، منفي  اين پرسش: آيا زنداني حاضر به پذيرش شرايط آزادي هست
كردند. جو خيلي بدي بود چرا كه ما را با اين  ها را تمديد مي بود، مرخصي

شما به هيچ وجه در زندان متنبه نشديد و اين "ديد به بيرون فرستادند كه 
شود كه هيچ ديدي درباره جامعه  از حماقتتان است و از اينجا ناشي مي

رايط بيرون و جريانات را ببينيد، نداريد. اگر برويد شرايط جامعه را ببينيد ش
دهيد. ما براي اين شما را  گرديد اينجا انزجار مي خودتان با سر برمي

فرستيم و اگر كسي تحت اين شرايط هم اين كار را نكرد، آن وقت اعدام  مي
  سال زندان بودم مي توانم به جرأت بگويم فشار اين  8. براي من كه "است
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سال زندان نداشت و نياز به  8فشارهاي  مدت دست كمي از تمام
اين نكته مهم بود كه اين  مو پيگيري بالايي داشت. براي ، مقاومتهوشياري

امكان را از رژيم جمهوري اسلامي بگيرم كه تاريخش را اينگونه بنويسد كه 
زندانيان سياسي مخالف رژيم يا همگي اعدام شدند و يا همگي شرايط مرا 

وع در كنار انگيزه هاي مبارزاتي ديگر توان و نيروي پذيرفتند. همين موض
 ادامه كاري مي داد. 

كشتار نسلي بود كه تجربه مبارزاتي رژيم شاه  67كشتار دهه شصت و سال 
و مبارزه عليه رژيم جمهوري اسلامي را پشت سر داشت. از  57و قيام سال 

تمام مدت  شد. كمااينكه در ديد جمهوري اسلامي، اين نسل بايد نابود مي
كنيم، شاه اشتباه كرد يك  ما اشتباه زمان شاه را نمي"گفتند  به ما مي

تان را بيرون فرستاد. دوباره سر درآورديد و هركدامتان يك تشكيلات  سري
مانيد كه هوا به آنها نرسيده و يك گوشه  ل مارهايي ميثحالا شما م زديد.
ا به شما برسد همگي سر اند. به محض اينكه هو اند و خاموش مانده افتاده

دهيم  كنيم و اجازه نمي كنيد. ما ديگر اشتباه زمان شاه را نمي بلند مي
. متاسفانه نسلي از اين جنبش، نسلي با ارزش از اين جنبش "سربلند كنيد

را از بين بردند. نظر من اين است كه اين يك برنامه تنظيم شده بود كه بر 
ان پذيرش قطعنامه، حمله مجاهدين و... جرينظير بستر اتفاقاتي كه افتاد، 

هاي ديگري موجب  شد بهانه به اجرا درآمد. حال اگر به اين شكل طي نمي
  شد تا اين نقشه عملي گردد.  مي

  پانوشت:

ها كساني بودند كه حكمشان تمام شده بود، ولي حاضر  منظور از آزادي*
ماندند تا  باقي مي نبودند كه مصاحبه كنند يا انزجار بدهند. اينان در زندان

 "آزاديها"ذيرند. براي همين، آنها را در بند دخترها پزماني كه اين شرط را ب

  كردند. خطاب مي "كش ملي"سرها  پو در بند 

*  
  

  

  سهيلا هرگز به بند بازنگشت
       

 

در جريان  است. او غيرعلني حزب توده ايران از اعضاي بخشِ يترا تهاميم
سال را  7بيش از  و شوديمدستگير  توده ايران يورش مرحله دوم به حزب

 در زير ه است.اوين سپري كرد هاي كميته مشترك، قزل حصار و در زندان

 خوانيد.مياز آن تابستان خونين  وي را روايت

  

 ميترا تهامي

  

شب در منزل دستگير  10، حدود ساعت 1362ارديبهشت سال  14ر د«
زمان عضو  را اعلام نكردند. در آن شدم. در زمان دستگيري، دليل بازداشت

 .بخش غيرعلني حزب توده ايران بودم

زمان  پس از بازداشت به كميته مشترك سابق ساواك و شهرباني كه در آن
 .شد، منتقل شدم ناميده مي 3000زندان توحيد، يا بند 

در مورد كميته مشترك ساواك و شهرباني مطالبي خوانده بودم. آنچه از زير 
 .هايم مطابقت داشت ديدم، با خوانده از فضاي اطراف مي بند، چشم

، كميته مشترك، محل نگاهداري و بازجويي از زندانياني بود 1362ال در س 
 د. شدن كه توسط سپاه پاسداران دستگير مي

به  1363سال در كميته مشترك بودم. در ارديبهشت سال  مدت يك به
سال پس از  2، يعني 1364زندان اوين منتقل شدم و در ارديبهشت سال 
سينعلي ح .رفتم» دادگاه«دستگيري به يك بازجويي مجدد تحت عنوان

حضور داشت. به پانزده سال زندان » دادگاه«عنوان حاكم شرع در نيري به
در زندان بودم. ايام زندان را در  1369. تا اواخرِ مرداد ماه سال محكوم شدم

ر جريان ر اوين سپري كردم. دحصار و به طور عمده د كميته مشترك، قزل
ساختمان  3، در سالن 1367عام زندانيان سياسي در تابستان سال  قتل

زمان بند زنان سر  در آن 3سالن .  موسوم به آموزشگاه در زندان اوين بودم
ابد و يا ان نرسيده بود و يا محكوم به حبسشان به پاي موضعي بود كه حكم

  زير حكم بودند. 

 5يمين فردين) هم كه در اين بند بود پس از گذشت فاطمه مدرسي (س

محسوب » زيرحكم«اش هنوز حكمي نگرفته بود و  سال از زمان دستگيري
شد كه احتمال اعدام آنان  شد. اصطلاح زيرِ حكم به زندانياني اطلاق مي مي

تعداد دقيق افراد اين بند را بياد ندارم. از تمامي جريانات شد.  داده مي
جا كه  آن ي. تان بند بودند به اضافه تعدادي از زندانيان بهايسياسي در اي

اي چند نفره در ه در گروه ماه ياد دارم زنان مجاهد را در نيمه اول مرداد به
قوع كشتار  س از بردن زنان مجاهد، احتمالِپ .طي چندين روز از بند بردند

ا به زندان كرديم به خود بقبولانيم كه آنان ر اما تلاش مي داديم؛ را مي
احتمالات به يقين  اه اند. پس از آغاز مجدد ملاقات ديگري منتقل كرده

 67سال تابستان در   غير از زنان مجاهد، هيچ زني از بند ما  هد. بتبديل ش

، از اعضاي حزب توده ايران هم در سال »فردين«اعدام نشد. فاطمه مدرسي 
يد اجراي حكم شلاق در ر مورد زنان غير مجاهد، به تهد. داعدام شد 68

ها،  كش نيده بوديم كه تعدادي از ملي. شصورت نخواندن نماز متوسل شدند
اند.  دليل نخواندن نماز حكم ارتداد گرفته از جريانات مختلف سياسي به

، نوبت 67شهريور سال  20ناميدند. در روز  مي» حد ارتداد«شلاق ارتداد را 
 دارها رسيد به بند حكم

اي يا از سازمان اكثريت بودند) از  كه همگي توده( نفر 5ريور، شه 20در روز 
  از ميان افرادي كه در  .، حكم ارتداد گرفتند3دارها، يعني سالن  بند حكم
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را » حلوايي«و » نيري«حضور داشتند، » دادگاه«اتاق موسوم به 
عنوان حاكم شرع، حكم  الاسلام نيري چند سال پيش به شناختم. حجت مي
اي براي  ساله مرا صادر كرده بود. مجتبي حلوايي نيز چهره شناخته شده 15

اي را  ها نقش ويژه زندانيان بود و در تمامي اقدامات تنبيهي و ضرب و شتم
  .كرد ايفا مي

ام سؤال كرد.  يري نامم را پرسيد. سپس از چگونگي وابستگي سياسين
داري؟ گفتم: بله.  اي هستم. گفت: هنوز حزب توده را قبول گفتم: توده

خواني؟ گفتم:  اي بوده است؟ گفتم: نه. پرسيد: نماز مي گفت: پدرت هم توده
نه. سپس نيري گفت: چون پدرت مسلمان بوده است، خودت مرتد محسوب 

شلاق تا مرگ است. سپس حلوايي را  (مرتده) شوي و حكم زن مرتد مي
بار در روز)  5وعده نماز (بريد و در هر  مورد خطاب قرار داد و گفت: او را مي

صورت كتبي  زنيد تا زماني كه متنبه شود و به ضربه شلاق مي 5هر نوبت 
ا را به بند انفرادي موسوم به . متعهد بدهد كه نماز خواهد خواند

بردند. هر نفر را به يك سلول فرستادند. پنج نوبت در روز، و » آسايشگاه«
اعتراض به صدور حكم شلاق، هر بار پنج ضربه جيره شلاق داشتيم. در 

مهرماه، تعداد ديگري را از  5دست به اعتصاب غذاي خشك زديم. در روز 
. براي اجراي حكم شلاق به بند انفرادي موسوم به آموزشگاه آوردند 3سالن 

ياد   جا كه به ا آن. تاي بودند ه جز يك نفر، بقيه از سازمان اكثريت و يا تودهب
 22شهريور تا  20، يعني از تاريخ 3اول از سالن  دارم، از زمان آمدن گروه

كردند كه  ها ادامه داشت. در هر نوبت در ابتدا سئوال مي روز، زدن شلاق
شد.  خواني يا نه؟ و بعد از شنيدن پاسخ منفي، حكم شلاق اجرا مي نماز مي

نوبت  ي جيرهزدند. در روز آخر تنها  را به پشت مي )شلاق نماز( نماز حد
بعد از ظهر، فروتن  3شد. در روز بيست و دوم، حدود ساعت  سحر زده

: فروتن گفت به اتفاق حلوايي به سلول آمدند و» رئيس جديد زندان«

 2عد از حدود . بتان را بخوريد. حكم شلاق ديگر اجرا نخواهد شد غذاي

منتقل شديم. در زمان انتقال  3هفته پس از توقف حد نماز، دوباره به سالن 
 .حالت تعليق درآمده است طور موقت به دند كه حكم شلاق بهاعلام كر

(از سازمان اكثريت) نيز  درويش كهن» سهيلا«شهريور، سرور  20در روز 
ها بود، حكم ارتداد گرفت. سهيلا هرگز به بند برنگشت.  كش كه در بند ملي

مسئولين زندان به خانواده او گفته بودند كه سهيلا خودش را با چادر در 
 آويز كرده است ل حلقسلو

از زندان بيرون آمدم. تحت عنوان مرخصي ما را  1369در اواخر مردادماه 
كه در ايران بودم، حكم آزادي دريافت نكردم.  به بيرون فرستادند. تا زماني

هايم نيز  ام. ساك لباس تعهد و يا متني را نيز در رابطه با آزادي امضا نكرده
  .هاي اوين شده است كه خوراك موشست ا ها به احتمال زياد، سال

*  

  

  اويندر  67كشُتار  روايتي از
 

 

در  1336در شهرري است. از سال  1322محمود روغني متولد آذر ماه 
 1342شود و پس از آنكه در سال كارخانه چيت ممتاز مشغول كار مي

بعنوان  ،دهدميهمراه چند تن از دوستانش سنديكاي كارخانه را تشكيل 
شود. در همان ايام نيز، بعضويت گروه آرش حزب دبير سنديكا، انتخاب مي
شود. درآستانه انقلاب بعنوان مسئول شعبه كارگري توده ايران پذيرفته مي

- تهران و مسئول دايره صنايع حزب توده، بصورت تمام وقت بكار حزبي مي

ركزي انتخاب و در حزب، بعنوان عضو مشاور كميته م 17پردازد . در پلنوم 
او در  شود .همراه ساير مسئولين حزبي دستگير مي 1361بهمن سال 17
 گويد:ي دادگاه خود ميباره

. با كردمحكوم به اعدام  مرااه، (نيري) در اولين دادگ 1364در سال «  

به رياست (آخوند  نيز كه دادگاه عالي قم، در دادگاه دوم ۴و،فعاليت خانواده
ه دادگاه سوم به بلاخر را تأييد كرد. حكم اعدام شد،ل منتظمي) تشكي

 االلههمراه هبت 67. در سال سال محكوم كرد 15به  مرا) رياست ( مقتدايي

معيني كه او هم حكم ابد داشت به دادگاه مرگ برياست ( نيري ) برده 
شديم . من در پاسخ سوالات ( نيري ) گفتم كه مسلمان هستم و جمهوري 

هم قبول ندارم . پس از آنكه تعهد دادم  قبول دارم وحزب رااسلامي راهم 
مرا به  .كه هر وعده واجبات شرعي را انجام ندهم ده ضربه شلاق بخورم

سپس همراه عمويي  بندي عمومي بردند كه آقاي اميرانتظام هم آنجا بود و
و فريبرز بقايي به بندي كه معروف به بند كيانوري بود و او و پرتوي هم 

كردند وگفتند كه به خانواده  منتقل شدم تا روزي كه مرا صدا ،بودند آنجا
ن كنم كه وثيقه بياورند و با تعهد اينكه هر دو هفته يكبار خود را معرفي تلف

و بازجويي پس بدهم مرا همراه عده بسيار زيادي جلوي مجلس سنا رها 
  ».كردند

 
  

 محمود روغني

 

راه  من به هم1367ر تابستان مقطع كشتار بزرگ زندانيان سياسي د رد
بند آسايشگاه بودم از  400تعدادي از اعضاي مركزيت حزب در اتاق 

 محمد ي،عباس حجر، لقدرال ذوعيسمااتوان از  ي اين افراد مي جمله

كه از افسران سازمان نظامي حزب قبل از  زاده؛ علي عمويي؛ ابوتراب باقر
د. بقيه ب در زندان بودنسال قبل از انقلا25هر يك  ومرداد بودند  28

آيين،  محمد پورهرمزان، مسعود اخگر، امير نيكعبارت بودند از 
ديده، صابر محمدزاده، و كيومرث  االله معلم، آصف رزم هدايت

كه بند انفرادي آسايشگاه را حكومت اسلامي ساخت  . توضيح اينزرشناس
ختمان از طبقه بود و تمام اسكلت سا 4سلول انفرادي در  400كه مركب از 

بتون و به صورت مربع كه در انتهاي هر ضلع آن يك اتاق جمعي بود و در 
گوشه آن يك توالت با يك دوش. بدين ترتيب ديگر لازم نبود زنداني را از 

ته در مقطعي روزانه حدود نيم ساعت به حياط زندان باطاق بيرون ببرند. ال
در چهار طبقه به يك  سلول انفرادي 400بردند كليه اين  براي هواخوري مي

ها با يك زنداني عادي كه  شد. در همين هواخوري درب خروجي هدايت مي
شد به صورت محرمانه صحبت  براي كارهاي باغباني از وي استفاده مي

سوخت چرا كه ما اكثراً مسن بوديم.  مي كرديم. او ظاهراً دلش براي ما  مي
وز (شايد سه هفته پيش از ها را به ياد ندارم اما يك ر من دقيقاً تاريخ
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ي  كشتار) من و آقاي ذوالقدر را كه نوبت دندان پزشكي داشتيم به طبقه
اول بند در نوبت نشاندند. در اين موقعيت كسي بينِ من و آقاي ذوالقدر 

تعيين شده كه از اعدام تا » امام«نشست و خيلي تند گفت هيئتي از طرف 
د: مسلماني يا نه؟ آيا جمهوري پرسن آزادي اختيار دارد و سه سئوال مي

اسلامي را قبول داري؟ آيا حزبت را قبول داري؟ من صداي او را شناختم 
همان زنداني عادي بود. به اطاق برگشتيم و اين مطلب را با ديگران در 

عامي در زندان  ها قتل ميان گذاشتيم. آقاي باقرزاده گفت كه قطعاً اين
كاري وارد اطاق  د نفر با يك دستگاه جوشروز چن اند. فرداي آن تدارك ديده

هاي پنجره اطاق را كه در ارتفاع بالايي قرار داشت جوش  شدند و كركره
دادند. مدتي بود كه هواخوري و ملاقات قطع شده بود. در اطاق يك 

شد. فرداي روزي كه خميني  تلويزيون قرار داشت كه از بيرون كنترل مي
بردند. دوباره اين سئوال پيش آمد كه چه جام زهر را نوشيد تلويزيون را 

اتفاقي در شرف وقوع است. آقاي باقرزاده كماكان معتقد بود كه پس از 
ها براي كنترل جامعه و رهايي از معضل زنداني  بس اين پذيرش آتش

ها اشتباه  ها خواهند زد. اين سياسي دست به يك تصفيه و كشتار در زندان
ن هم امروز اين نظر را باور دارم نه اينكه م شاه را تكرار نخواهند كرد.

تلفه برنامه ؤعمليات مجاهدين باعث آن شد. به باور من خميني و م
بهترين زمان پايان  و پاكسازي فرهنگي و سياسي جامعه را هميشه داشتند

ها قبل از كشتار هر از چند روز از زندانيان  كه از مدت ديگر اين جنگ بود.
كه اكنون نظر شما در رابطه با جمهوري  بني بر اينكردند م نظر خواهي مي

حزبتان چيست ؟بعنوان مثال روزي مرا به راهرو بردند  اسلامي و سازمان يا
جلوي من بهرام دانش  در صف پشت درب يك سلول انفرادي قرار دادند. و

ها را گوش كنم بازجو  توانستم صحبت من مي .بود بازجويي داخل سلول بود
بازجو  .دانش گفت خير ؟د آيا شما حاضريد مصاحبه كنيداز جمله پرسي

گر باز همان شرايط ادانش گفت البته  .ايد گفت ولي شما قبلآ مصاحبه كرده
ژيلا  عمويي و در سفري كه من و 1359خاطرم آمد كه سال ه باشد بله. ب
به مناسبت  بخش فلسطين شهلا فرجاد به دعوت سازمان آزادي سياسي و

گرد اين سازمان به سوريه و لبنان داشتيم تمامي رهبران  يازدهمين سال
جمهوري نظرشان آن بود كه  عرفات و جرج حبشاين سازمان از جمله 

 شما كه با اًمخصوص، هيچ گروه ديگري راتحمل نخواهد كرد اسلامي شما يا

عرفات كه ما او را رفيق  شما را خواهند زد. ها . آنكنيد گارد باز بازي مي
ام كه با حزب توده چه كار  م گفت من از خميني و رجايي پرسيدهناميدي مي

زبان اسلامي ه خواهيد كرد؟ گفتند كه هيچ اما مراقبشان هستيم و اين ب
و ديگر رهبران منطقه  خالد بكتاشيعني وقتش كه برسد خواهيم زد. 

. تصور كردند مانند حزب كمونيست لبنان هم از مواضع ما تعجب مي

آورم) نگهبان پنجره  ها را دقيق به ياد نمي هريور بود. (تاريخكنم اوايل ش مي
با كليه وسايل. اندكي بعد حاج رضا  زرشناساطاق را باز كرد و گفت 

مسئول بند وارد اطاق شد. كيومرث مشغول بستن ساكش بود. من ضمن 
كمك به او كبريتي به او دادم. حاج رضا كبريت را از من گرفت و گفت چه 

يت ندارم و سيگار بهمني به من و كيومرث تعارف كرد و در خوب من كبر
همان حال كبريت را بازرسي كرد. من از او سئوال كردم كيومرث را كجا 

خواهيد  گفت حاج آقا مي يومرثكبريم بند عمومي.  بريد؟ گفت مي مي
ي كرد ظما خدا حاف كيومرث با .دين ببريد بزنيد ديگه چرا آدرس عوضي مي

را با كليه  ، بقيهروز آمدند بجز من و محمدعلي عمويي ظهر آن .دو او را بردن
ها  كه سال خداحافظي آخر با كساني وسايل صدا كردند. روز وحشتناكي بود

ش به من ا گي ي وكار كرده بوديم معلم با همان خنده هميشهگبا هم زند
 .زنده نخواهند گذاشت يك از ما را ها هيچ گفتم اين يبيني بهت م گفت مي

ريخت گفت اگر  مي كدر حالي كه مرا در آغوش گرفته بود و اش ينئآ نيك
هايم  كتوانستم جلوي اش من نمي. زنده ماندي دخترت را از طرف من ببوس

مرا در آغوش گرفت و گفت محمود اميدوارم تو زنده  حجريرا بگيرم آقاي 
ذا آوردند ها را بردند. شب شد و غ . بچهبماني و مردم بدانند بر ما چه رفته

يك  طرف، عمويي طرف ديگر. هيچ توانست غذا بخورد. من يك كس نمي هيچ
خواهي؟ من چند  باره عمويي پرسيد محمود سيگار مي زديم. يك حرف نمي

ماهي بود سيگار را ترك كرده بودم. گفتم آري. آقاي عمويي سيگاري نبود 
ابم. عمويي توانستم بخو و من نميها گذشت  اما هميشه سيگار داشت ساعت

را  آنرود بيا اين قرص واليوم را بخور من  مرا صدا كرد وگفت اگر خوابت نمي
 ما زنده مانده بوديم. روزي آمدند و خوردم و بخواب رفتم چند روز گذشت و

من و عمويي را صدا كردند با كليه وسايل ما با هم خداحافظي آخر را 
بود و او   معينياالله هبتتنها بردند. در اين اطاق  365كرديم ما را به اطاق 

اند كه  گفت كه از بند زنان كه طبقه اول آسايشگاه بود فرياد زده وگفته
. چند روز گذشت. يك والات چه هستئچنين دادگاهي تشكيل شده وس

خداحافظي  من و هبت با عموييرا صدا كردند.  من و هبتروز آمدند و 
ياسي در صف بودند. در راه با كرديم. در راهرو تعداد زيادي از زندانيان س

هم صحبت كرديم كه تو در اين دادگاه چه خواهي گفت. هبت گفت: من 
گويم جمهوري اسلامي را قبول  ام هستم و مي عضو كميته مركزي سازمان

ندارم و ماركسيست هستم. او از من پرسيد تو چه خواهي گفت؟ گفتم 
كه  د بگويم من عليرغم آنالبته بايگاه نگفته ما مسلمان نيستيم ( هيچحزب 

خواستم زنده بمانم) ما را پياده به  در بازجويي خودكشي كردم اما اكنون مي
 209آوردند. چيز عجيبي بود. نگهبان مسلح جلوي دربِ ورودي  209بند 

كليدي را از پنجره به داخل داد و از داخل كليدي به او دادند تا درب باز 
هرو كساني نشسته بودند و مشغول شود. داخل شديم در تمامي طول را

نوشتن. حاج مجتبي معاون زندان اوين با كابلي در دست كه هر از گاهي بر 
ها همان  آورد. نكته جالب اين بود كه تمام نگهبان سر كسي فرود مي

شناختم مانند حاج شرفي  ها را مي هاي كميته مشترك بودند من آن نگهبان
ي نعره و برخورد كابل بر بدن شنيده يا حاج موسي. از زيرزمين بند صدا

شد. من و هبت را رو به ديوار گذاشتند و بعد هبت را بردند و ديگر او را  مي
اخل اطاقي بردند. دو جز در خاطرم نتوانستم تصور كنم. يادش به خير. مرا د

طرف درب داخل اطاق دو نفر ايستاده بودند پشت ميزي بزرگي نيري در 
ر هم بودند كه گراقي و پور محمدي بودند دو نفر ديوسط و در طرفين او اش

كه من  شناختم. نيري نام و نام خانوادگي مرا پرسيد و اين ها رانمي نآمن 
. مسلماني يا نه؟ حزب را قبول وال رائداراي خانواده هستم يا نه و آن سه س

ها  من همه را مطابق معيار آنداري؟ جمهوري اسلامي را قبول داري؟ 
خواني  اند كه تو نماز نمي ب دادم . نيري گفت به ما گذارش دادهدرست جوا

كس نماز  پس چگونه مسلمان هستي؟ گفتم در بندي كه من هستم هيچ
اشراقي گفت ببين حاج آقا اين سومين نفري است كه اينطور  .خواند نمي
كني كه هر وعده  ويسم كه تو تعهد مين گويد. گفت بسيار خوب مي مي

ا انجام ندهي ده ضربه شلاق بخوري گفتم بسيار خوب. مرا واجبات شرعي ر
من آنرا  نامه بود و به راهرو آوردند و كسي آمد وكاغذي آورد كه همان تعهد

جا ديدم آقاي  آوردند . در آن 209را به اطاقك هوا خوري بند م. كردم ءامضا
علي رصدي و علي الروي تنها صندلي آنجا نشسته بود و عبد جودتدكتر 
وشه اين اطاق دو متر در دو متر و ديوارهاي گجا بودند در  آن هم ويژگلا

اصطلاح هواخوري بند بود كسي نشسته بود كه ه پوشيده از ايرانيت كه ب
مرا بوسيد. برزو بود (فريبرز بقايي)  بجا نياوردم او برخاست و من ابتدا او را

من پرسيد دستگير شده بود. دكتر جودت از  سال قبل از ما 3حدود  او
وال كردند؟ من گفتم. او گفت از ما هم همين ئرفيق روغني از شما چه س

سال دارم اگر بگويم  84وال را كردند اما من گفتم حاج آقا من اكنونئس
ايم و  شود ما هميشه با شما روراست بوده ام اين سالوسي مي مسلمان شده

هم  من .والئهمين سباز  حاج آقا سه بار ما را فرستاد بيرون كه فكر كنيم و
مين ترتيب. برزو آهسته گفت ه رصدي و گلاويژ هم به .همان پاسخ را دادم

ها بلند  ها بايد اعدام شوند. هر سه نفر آن اين قانون شرعي است وحالا اين
ت مرگ را به صداقت خود ئاند هي كردند كه توانسته خنديدند و تصور مي مي

بردند كه يك توالت  209انفراديهاين و برزو را به يكي از . مقانع سازند
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شويي در گوشه اطاق داشت. شب از راديو بند اذان  يك دست فرنگي و
گفتم من بلد نيستم گفت ما  پخش كردند وبرزو گفت بيا بايد نماز بخوانيم 

 .مين بهانه ما را خواهند كشته به ها مراقب هستند و اين ايم و تعهد داده

درب سلول باز شد و حاج موسي غذا  .نبيا هركاري من كردم تو هم بك
 ن پيراهن واما هيچ پوششي نداشتيم جز هم. سرد ورد. شهريور ماه بود وآ

روز مرا به بندي از بندهاي قديم اوين بردند.  4. پس از يژامه زندانپ
هاي حزبي و اكثريتي دور من جمع شدند و براي من چاي آوردند و  بچه

اي اميرانتظام آشنا شدم. او بسيار به من جا با آق پذيرايي كردند. در آن
محبت كرد و با اصرار زيرپيراهن و شورت و حوله به من داد و ماشين 

اش را داد و گفت ريشت را بزن و دوش بگير. پس از آن به  تراشي ريش
حياط بند رفتيم و ضمن قدم زدن پرسيد شما كجا بوديد و چرا با اين قيافه 

عام نداريد؟ و ماجرا را شرح دادم.  ا خبر از قتلآمديد اين جا؟ گفتم مگر شم
ها را  سوخته او با خنده گفت شما چقدر ساده هستيد و هنوز اين پدر

ها جراًت  خواهند در ما ترس و تزلزل ايجاد كنند اين ها مي ايد اين نشناخته
يك بار از تان است و من هم آمريكا.  ندارند مخصوصاً شما كه شوروي پشت

را  ين شايعه ارتباط شما با سازمان سيا چه بوده است؟ گفت ايناو پرسيدم ا
گوي دولت بودم و طبيعي بود كه با  ها القا كرد من سخن حزب شما به اين

كه  مريكايي بود بنام مونيكاآك خبرنگار يخبرنگاران مصاحبه كنم از جمله 
ابطه نا ها علاوه بر اتهام جاسوسي اتهام ر اين چند بار با من مصاحبه داشت و

دلاوري بود يك بار  مشروع نيز به ما زدند. امير انتظام انسان بسيار شجاع و
كردند من ديدم  كه از زندانيان در مورد جمهوري اسلامي نظر خواهي مي

   در تمام تاريخ است بشري ضد م يكه او نوشت اين بدترين رژ

ا توضيحات لاخره باچند روز بعد عمويي و برزو را به همين بند آوردند و ب
اين دو نفر امير انتظام باور كرد كه كشتار صورت گرفته. پس از يك هفته 

معروف به بند كيانوري بود منتقل كردند  كه 2من و عمويي و برزو را به بند
 و. ول بندئهم مس پرتوي هم بودند و امير معزز كيانوري وجا  كه در آن

   جا بودم من تا آخر آن

*  
  

  

   

  لان، استان گي67سال 
  

  محمد خوش ذوق

عام زندانيان هيچ معلوم نبود به چه مناسبت، قبل از متاركه جنگ و فتواي قتل 
سياسي به هواداران مجاهدين اعلام عفو كرده بودند! چون، بنا به تجربه جمهوري 
اسلامي براي فريب اذهان عمومي داخلي و جهاني، در اعياد مذهبي يا ايام عيد 

 كرد. در واقع مجرمان واقعي و  جرايم عادي، عفو صادر مي براي زندانيان سياسي و

 

 است انزلي بندر شهر ، در1327 ماه مرداد متولد محمد خوش ذوق

هاي فدائي خلق بخاطر تشكيل شوراي كارگري و هواداري از سازمان چريك
سراسري رژيم  هجومبا  1360خرداد سي  .شودميانفصال دايم از مشاغل 

 تهران ناگزير به ي او،خانه به شبانه حمله و سياسي هايسازمان   به فعالان

توسط  1362مرداد  8 در تهران، مخفي دوسال زندگيپس از . رودمي
  .شودميدستگير  شپاسداران اعزامي از بندر انزلي، در محل كار

 )»اقليت(هاي فدائيان خلق ايران سازمان چريك«ي از هوادار شاتهام 

هاي: زندان بود. او در 1358 ماه بهمن در سازمانمجلس  اول دور كانديد و
 چالوس، مورد زندان تهران، در سابق مشترك كميته انزلي، بندر سپاه

، انزلي چنين در زندانهماو  گرفته است. قرار بدني شكنجه  بازجوئي و
زندان پل عراق واقع در  ابق،سزندان سپاه واقع در دبيرستان محمد رضا 

زنداني زندان شهرباني رشت ، زندان لاكان، دريائي محوطه پادگان نيروي
 طول ماه 17 كه ايوحشيانه هاييجوي باز  دوره پايان از بعد او. بوده است

 مفسد هايبعنوان شفاهأ ،دقيقه چهار ظرف فرمايشي، دادگاه يك در كشيد،

سرنگوني رژيم مقدس خدا و پيغمبر،  برايمحارب با خدا و اقدام  عرض،اليف
و فريب كارگران و دانش آموزان و تبليغ مرام الحادي كمونيست به  اغفال

 از بعد و برد بسر حكم اجراي انتظار در كشنده ماه چهاركوم شد. حاعدام م

جوئي ماه باز17 يمحاسبه بدون و زندان سال 20 به را حكمش ماه چهار
در  ،اشسر انجام بعد از يازده سال از تاريخ سومين دستگيري .يل دادندلتق
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ناقضان قوانين انساني، براي كساني كه حقوقشان را خود زيرپاگذاشته بودند، عفو و 
با صدور عفو نابهنگام، اكثر زندانيان هوادار  68كردند! سال  بخشودگي صادر مي

 6يا  5كه حكم افرادي بودند  شدند.بايست آزاد مي مجاهدين در زندان رشت مي

كشي  دند يا به عبارتي مليوب هنوز در زندان  اما شان به پايان رسيده بود سال
در خبرهاي راديو  گي جن هاي متاركه بعد از اعلام عفو بود كه زمزمه .كردند مي

هاي  طور جدي بالا گرفت. بخش زيادي از صفحات روزنامه ها به  تلويزيون و روزنامه
ا افراد گوناگون وابسته به رژيم يا مردم شده بود. مردم نظر يوميه پر از مصاحبه ب

داشتند.  ابراز مي ،ي هشت سال جنگ فرسايشي ويرانگر خود را در رابطه با خاتمه
ش و در واقع به منظور ا آنچه مسلم بود رژيم صرفاً براي ثبات و دوام عمر ناميمون

هاي مردم، جنگ را  ي مخالفت هاي سياسي و آهنگ رشد فزاينده سركوبي جريان
سوز  براه انداخته و به استقبال آن رفته بود. اما بعد از هشت سال جنگ خانمان

هاي مالي  الحال و تلفات سنگين انساني و خسارت توسط دو رژيم معلوم
  رفت كه دودمان هر دو رژيم را به باد نيستي بدهد.  ادامه آن مي ،ناپذير جبران

ي جنگ و به  با درك از عواقب ادامه ايران و عراق از همين رو بود كه هر دو رژيم
عملاً تن به متاركه دادند. اما جمهوري اسلامي به عنوان  ،منظور حفظ قدرت

اي از رژيم صدام خورده بود. در اين  انهحي جنگ در واقع شكست مفتض ازكنندهآغ
اخلاقي حاضر نبود با مردم صادق باشد. لذا هر روز  مرحله هم به علت بي

رنگاران خودفروخته يا مأموران اطلاعات را در كسوت خبرنگاري در كوچه و خب
ي جنگ  زمينه را براي متاركه كرد تا در جهت فريب افكار عمومي بازار گسيل مي

  پرده انجام پذيرفته بود فراهم نمايد!  كه از پيش در پسِ

نابع داشتن منابع نفت و ديگر م سران مذهبي با در دست اين بود كه واقعيت
زيرزميني و ميلياردها دلار ذخائر نقدي و غيرنقدي و با تكيه بر ماشين سركوب 

معلمان امور تربيتي و...  انجمن اسلامي، ارتش، سپاه، بسيج، مأموران امنيتي،
شود  كوچكترين ارزشي براي نظرات و آراء مردم قائل نبودند. اما يك دفعه ديده مي

بازي يك شبه دموكرات شده و با مردم  همين آقايان مستبد از روي شامورتي
دادند تا با نظرخواهي مردم به پاي صلح با صدام بروند! (سيه  مصاحبه ترتيب مي

روي شود هر كه در او غش باشد) تقريباً اواخر تيرماه و ساعتي بعد از ملاقات 
جوشي ميان مجاهدين راهروي ما به وجود آمد. اسماعيل  و ، جنب2توابان راهروي 

كني؟ مصطفي هم پاسخ  گفت اگر در باز شود چه مي و خندان به مصطفي ميشاد 
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هاي چند نفري دور  طور عجيبي درگروه كنم. مجاهدين به  داد همه را درو مي مي
خبر داشتند و در انتظار وقوع   كردند. آنها از مسئله پچ مي  هم جمع شده پچ

روات تا پاسي از شب بيدار دند. داخل سلول ما علي قربانژاد و حسين طوب حوادثي 
  مانده با يكديگر گپ زدند. 

خوابند. از آن پس تا روز  ها با لباس مي ديدم تعدادي از مجاهدين شب با تعجب مي
ي مجاهدين (فروغ جاويدان) و مقابله به مثل رژيم (عمليات مرصاد) كه  حمله

دند. منجر به شكست مجاهدين شد مجاهدين حال و هواي ديگري پيدا كرده بو
رفتند  كردند همه در سكوتي محض فرومي ها راديو را روشن مي همين كه نگهبان

ها  روحيه ،گذشتند د. لحظات واقعاً به كندي ميبدهنتا مبادا خبري را از دست 
نبود. لااقل خودم چنين  ي من واقعيت اين طور ظاهراً عالي بودند اما به عقيده

برديم.  خو به سر مي اخلاق و درنده بي ما در اسارت رژيمي زيرا !حالتي نداشتم
ها هيچ تضميني وجود نداشت كه زنداني  تجربه نشان داده بود كه داخل زندان

  سياسي تا صبح فردا زنده بماند. 

بازجويي  فكر نكنيد«تك ما گوشزد كرده بودند،  همانطور كه بازجوها بارها به تك
   »كنيم. را بازجويي يا اعدام ميتصميم بگيريم شما تمام شده است. ما هر وقت شما

سازي  ي جنگ را زمينه كرد در حين اين كه متاركه اين روزها رژيم سعي مي
كند جسته گريخته اخبار تحركات مجاهدين را هم در خطوط مرزي پخش  مي

رفته سران  شد. رفته تر مي  ي جنگ داغ گذشت اخبار متاركه نمايد. هر روز كه مي
تحركات نظامي مجاهدين در خطوط مرزي پنهان  رژيم نگراني خود را از

ي احتمالي مجاهدين همان قدر كه براي مجاهدين  داشتند. اخبار حمله نمي
  هيجان و شادي به همراه داشت در دل مسئولان زندان هراسي به وجود آورده بود. 

سلولها براي  كردند جز در مواقع بازكردن درِ ها در طول روز سعي مي نگهبان
اي  آمدند بدون كلمه مي ي و هواخوري جلوي زندانيان ظاهرنشوند. هر باردستشوي

چپيدند. ظاهر قضيه اين طور به نظر  گذاشتند و فوراً به زير هشت مي در را باز مي
  رسيد كه اوضاع به نفع زندانيان در حال تغيير است. مي

طور  ون به هاي راديو و تلويزي تير ماه ناگاه از اخبار سراسري شبكه 27يا  26 
ي جنگ از راديو و تلويزيون  ي جنگ اعلام شد. زماني كه خبرخاتمه رسمي متاركه

ها با صداي بلند هورا كشيدند و موج هيجان و شادي  پخش شد در يك لحظه بچه
وصف ناپذيري همه را دربرگرفت. كينه و نفرت عميق زندانيان از رژيم سبب شده 

 ر آغوش گرفته و به خاطر پايان جنگ فرسايشيرا د ها شادمانه يكديگر بود تا بچه

شكست جمهوري اسلامي را به يكديگر تبريك بگويند! اما من به راستي  ،ويرانگر و
ي رژيم بلكه دقيقاً از  م نه از شكست مفتضحانها اي ديگر داشتم. شادي عقيده
آتشي كه رژيم براي حفظ و بقاء حكومت جهل و پايان نظر پايانش بود.  نقطه
هاي سياسي و در واقع  كردن احزاب و سازمان فه و به منظور قلع و قمعخرا
. داشتسال ادامه  8برافروخته بود و 1359هاي مردم در اواخر شهريور ماه  توده

و  شدن عام هزاران نفر از فعالان سياسي به بهاي جان و معلول فرايندش ضمن قتل
  ام شده بود. ها هزار انسان ايراني و عراقي تم شدن صد گير زمين

خسارت باعث  ،هاي ويرانگر تاكنوني ي جنگ همه مانندجنگ  در عين حال
از طرف ديگر هاي زراعي  و نابودي زمين از يك طرف ناپذير مالي سنگين و جبران

ي جنگ خميني  بود. دو روز بعد از اعلام متاركه شده كشور هر دو براي
و  سرافكنده از فتح كربلا ،تر از قبل با گردني آويزان عبوساو  ،احساس بي

در  ،دل از اين كه نتوانسته اماكن مذهبي عراق را در چنگ خود بگيرد خونين
اش به نفع اسلام و  ي جنگ را مانند شروع تلويزيون ظاهر شد و خاتمه  صفحه

  مسلمين اعلام داشت.

روزهاي اول و دوم مرداد ماه سران رژيم ترس و وحشت خود را از هجوم  
ماً آشكار كردند. براي حفظ دستگاه خلافت با التماس از ارتش، مجاهدين رس

خواستند تا نگذارند حكومت عبا و عمامه از دست برود.  سپاه، بسيج و حزب االله مي
روز سوم مرداد ماه اخبار راديو خبر حمله و پيشروي مجاهدين از سوي مرزهاي 

هاي پر از  چهره قصرشيرين به سمت كرمانشاه را پخش كرد. در اين لحظه ديدن
ي مجاهدين و هراس  اميد مجاهدين واقعاً تماشايي بود. آنها با شنيدن خبر حمله

دادند و در  رژيم به وجد آمده و در اوج شادماني دستان يكديگر را گرفته فشار مي

كردند. واقعيت اين بود كه  تابي مي شماري و بي زندان لحظه هايانتظار بازشدن در
  سبب نبود.  شان بي ي سازمان تابي مجاهدين از حمله شور و هيجان و بي

اشاره كردم آنها با تحليل  به اين موضوع »مالا « كتاب خاطراتمدر  طور كه همان
داشتند و با تحليل سطحي از توان خودشان اشتباهي كه از توانمندي رزمي 

تلفات  ،به اين باور بودند كه هشت سال جنگ فرسايشي ،ماشين سركوب رژيم
آنها هم چنين ماشين سركوب رژيم را از كار انداخته است.  ،ضعف روحي و گينسن

هاي مردمي و حمايت بخشي از ارتش زميني و  باوري منتظر خيزش با خوش
  هوايي از سازمان مجاهدين بودند. 

رفته به نفع رژيم تغيير يافت. از اخبار راديو و  روز دوم حمله بود كه خبرها رفته
وخوردهاي مجاهدين و سپاه را پخش كردند. رژيم اعلام  ايي از زده تلويزيون گوشه

اند. خبر  ي سپاه و بسيج قرار گرفته ي محاصره داشت كه مجاهدين در حلقه
داد  ي نيروي هوايي و هوانيروز به نفربرها و خودروهاي مجاهدين نشان مي حمله
د. از آن پس هاي خود دچار اشتباه شده بودن مجاهدين در محاسبهتا چه حد  كه

بخش  آور و موج نگراني جاي فضاي شادي ها، رنگ باختند و سكوت مرگ چهره
  گرفت.  روزهاي قبل را

عام چند هزار  راديو لحظه به لحظه خبر از پيروزي ماشين سركوب رژيم و قتل
اخبار تلويزيون  ،مرداد 5يا  4كرد. غروب  نفري مجاهدين را با آب و تاب پخش مي

ي  هاي سوخته و جزغاله شده لناكي از نفربرها و خودروها و جنازههو خبر تصويريِ
ي سپاه  از مجاهدين را نشان داد. بعد از آن محسن رضايي فرمانده زيادي شمار

گرفتن و قتل  قرار هي تلويزيون ظاهر شد و چگونگي در محاصر پاسداران در صفحه
ي اخبار  ال گويندهنفر از مجاهدين را به تفصيل شرح داد. در عين ح 4000عام 

هاي مجاهدين در  هاي هولناك خياباني هواداران و سمپات وقيحانه خبر از اعدام
كرد. اگر خبر قتل عام  ها پخش مي الهي باختران و شهرهاي اطراف را توسط حزب

ي بس  ضايعه، اين خبر ي مجاهدين حقيقت داشت هاي بالنده نفر از نيروي 4000
  رفت.  جنبش سياسي ايران به شمار مياي ي برناپذير دردناك و جبران

ي هولناك  ي آن فاجعه بعدها كه از كشور خارج شدم و با فردي از مرگ رسته
ي فروغ جاويدان  بخشي از نيروهاي مجاهدين كه در حمله"برخوردم او تعريف كرد

شركت داشتند از كشورهاي اروپايي حتا آمريكايي آمده بودند و بيشترشان از 
هاي نظامي برخوردار نبودند. طي مدت كوتاهي توسط سازمان  وزشآمادگي و آم

هاي كوتاه بود كه در حمله  . بعد از آموزشه بودندمجاهدين با سلاح آشنا شد
طور  شركت كردند و بخش زيادي جانشان را از دست دادند. ضمناً او اضافه كرد به 

ردم محلي خود را به و به كمك م هاتفاقي از آن جهنم خونبار جان سالم به در برد
. سپس از آنجا به پاكستان و بعد از چند سال آوارگي در ه بودمرز عراق رساند

  ."آمده بودي سازمان ملل به اروپا  كشور پاكستان به وسيله

اش به داخل  دسته و مرداد عبدالهي رييس زندان سرمست از پيروزي به همراه دار 6
دند اما كماكان مانند گذشته با سلول ما آمدند. كمي داخل سلول جولان دا

با خشم همه را تهديد به  ،دنماب اكترو شدند. عبدالهي نتوانست س به اعتنايي رو بي
مرگ كرد و از سلول بيرون رفت. بعد از راهروي ما به راهروهاي ديگر رفت و آنجا 

طور  نيز زندانيان را تهديد به مرگ كرد. بعد از رفتن عبدالهي فضاي سلول به 
  آوري سنگين شد.  مرگ

الوقوع چشم به در داشتيم. هرگز آن  اي قريب همه بدون استثناء در انتظار حادثه
رود. نگراني و استرس و فشار روحي همه را به سكوت  لحظات كشنده يادم نمي

پاسخ خوابيده بود اما كسي را  ها سئوال بي كشيده بود. پشت هر نگاه دهي دار معني
كردن به چشمان جوانان  اقعيت اين بود كه شخصاً از نگاهزدن نبود. و ياراي حرف

كردم. بيشتر آنها هنوز در  گرفت و احساس خفگي مي فداكار و مغرور دلم مي
ند. ه بودگرفتار آمد  بردند كه به اسارت رژيم سفاك عنفوان جواني به سر مي

فرساي بازجويان و  سال بود كه فشارهاي طاقت 6يا  5تك آنها بيش از  تك
تحمل كرده بودند تا به آرمان خود  اي زدني مسئولان زندان را با غرور مثال

  وفاداربمانند. 

ي ما مطابق قوانين بدوي جمهوري اسلامي مراحل سخت بازجويي و دادگاه  همه
اي  كشيديم. ولي با اين وجود لحظه را پشت سر گذاشته و محكوميت خود را مي
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ي شكنجه و آزارمان را  گوناگون وسيله داشتند و به صور ما برنمي دست از سر
  كردند. فراهم مي

اطلاع دادند فرزان ببري زنداني  2صبح زندانيان راهروي  10مرداد ساعت 7
ها افزود و تمام روز را  اند. اين مسئله بر موج نگراني چي را براي بازجويي برده انزلي
 دمردا 8او برنگشت.  ها گوش به زنگ بودند تا شايد فرزان به بند برگردد اما بچه

ها نشسته سريال ژاپني  بعد از صرف شام، در حقيقت شام آخر، بعضي از بچه
كردند. رمضان كشاورز،  شد تماشا مي اوشين را كه آن موقع از تلويزيون پخش مي

ها  تك بچه دار به چهره تك شد. ابتدا نگاهي معني 1ليست در دست وارد راهروي 
  ش را جمع كند.  خوانم وسايل را كه مي يكس اسامي هر :انداخت. سپس گفت

علي باقري،  :ي زندانيان انزلي را خواند اسامي بقيه ،به جز من و احمد موسوي
اسماعيل سنجديان، حسن فرقانيان، محمود اصغرزاده، ايرج ببري، مسعود ببري، 

هنديجاني، فرهاد سليماني، حجت هوشمند،  سعيد ببري، آراماييس داربيان، فريد
زندانيان لنگرود و   زاده، مصطفي عابدي، سپس اساميراد، هادي كياه اهرمظ

نژاد، حسين  علي قربان، علي شهبازي(پسر)، شهبازي(پدر) شهباز :رودسر را خواند
ها از ذهنم پاك  رضايي، متأسفانه اسامي بعضي خداپرستي، قاسم ناطقي، محمد

محرمي، فرشيد  احمد موسوي، حسن 1نفر راهروي  30شده است. از جمع 
خواه، حسين طراوت و من باقي مانديم. لحظات جدايي  سلطاني، غلام معادي

چقدر سخت و دردآور بود. به اميد اين كه دوباره يكديگر را ببينيم با هم به سختي 
  كرديم.  عودا

ماندند  رفتند و كساني كه باقي مي ها و وسايل عمومي را بين آنهايي كه مي كتاب
و همبستگي  دادم به منظور شكستن اعتراض آن موقع احتمال ميتقسيم كرديم. 
هاي مختلف  خواهند زندانيان را در زندان به فرم زندان مي 1بند  طولاني زندانيان

هاي تبهكار  كردم جرثومه گيلان يا ديگر نقاط كشور پخش كنند. هرگز فكر نمي
سراسر كشور  ي شومي را براي سلاخي زندانيان سياسي ، نقشهيجمهوري اسلام
او با  .شهبازي را جمع كردند ها وسايل شهباز اند. بچه تدارك ديده ،در پس پرده

در شأن يك زنداني سياسي مغرورانه بر دو عصاي زيربغلش تكيه داد. بيش  يوقار
در آخرين لحظات  .بردم از يك سال بود كه با شهبازي داخل يك سلول به سر مي

رتش را بوسيدم. شهبازي استوار و مغرور به خروج او را در آغوش كشيدم و صو
  كمك عصا از در بيرون رفت. 

هاي انزلي متحمل  هاي فراواني را در انفرادي سعيد ببري يار و ياور نازنينم رنج 
شده بود. سعيد قبل از رفتن گردنم را بغل كرد در حالي كه احساسات بر او غلبه 

اگر كاري داري برايت انجام بدهم.  ممكن است آزادم كنند :كرده بود. با بغض گفت
سعيدجان به كساني كه سراغم را گرفتند و به شهر زيبا اما فقير انزلي  :گفتم

درودم را برسان. طفلك سعيد محكوميتش به پايان رسيده بود به همين خاطر هم 
شان  ريزي كرد آزادش كنند. اما سردمداران رژيم سفاك عطش خون فكر مي

  شد.  سيراب نمي

در حالي  ،ين دقايق جدايي حسن فرقانيان يك بار ديگر مرا در آغوش گرفتآخر
مواظب خودت باش. محمود  :كه اشك در چشمان هر دوي ما حلقه زده بود گفت

سر  ،محمدآقا :سرشت هنگام وداع گفت اين جوان نجيب و پاك ،اصغرزاده
و دلسوز  گيريم. آراماييس اين انسان زحمتكش شكن بهار آزادي را جشن مي موج

گردد. چندين بار گردنم را غرق بوسه كرد و با  انگار به او الهام شده بود ديگر برنمي
  غرور و سر برافراشته از در بيرون رفت. 

هاي خود را  ها ساك ها اجازه ندادند بچه بعد از آخرين وداع و تقسيم اشياء نگهبان
را با خود بردند. از ها  ببرند. آنها فقط وسايل خواب، وسائل بهداشتي و كتاب

ي مشرف به راهروي اصلي كه چسبيده به زير هشت بود بالا رفتم و آخرين  پنجره
تك  ها با خشونت ابتدا به تك شان كردم. نگهبان بازگشت نگاهم را بدرقه راه بي

بند زدند و آنها را به داخل زير هشت بردند. هم زمان، زندانيان انزلي و  ها چشم بچه
  نيز با وسايل به زير هشت بردند.  2،3،1هاي  ر را از راهرويلنگرود و رودس

و صابر پورنصير و  10در آن موقع از زندانيان انزلي رضا شهرباني داخل سلول 
مرداد زندانيان باقي  9بردند. روز  به سر مي 2محمدرضا احمدزاده داخل راهروي 

چايي به داخل سلول منتقل كردند. عبدالله لي 1را به راهروي  3مانده در راهروي 

بردم آمد. در حال خنده پرسيد  دومي از سمت چپ كه من در آن به سر مي
ي  ي سلول نشانش دادم. عبداالله گوشه خوابي؟ جايم را در گوشه محمد تو كجا مي

خوابم. عبداالله كنارم نشست و گفت:  مقابلم را نشان داد و گفت من هم اينجا مي
ها قبل كه  ين دارند نگرانم. البته از ماههايي كه حبس سنگ رفيق براي بچه

بيني شده بود اين  ي جنگ و آمدن مجاهدين به داخل خاك ايران پيش متاركه
ها از  مسئله هم مطرح بود كه در صورت درگيري بين مجاهدين و رژيم، زندان

  ي رژيم در امان نخواهند بود.  جويانه ي انتقام ضربه

ها جا خوش نكرده بودند كه  زديم و هنوز بچه عبداالله كنارم نشسته با هم گپ مي
خوانم وسايل  اسامي كساني را كه مي :نگهبان ليست در دست به داخل آمد. گفت

خود را جمع كنند و بيايند بيرون. محمود اقبالي، خالق كوهي، خسرو دانش، احمد 
محتشمي، عبداالله ليچايي، حسن نظام پسند،  بيژن قرباني، موسي محبوبي، عباس 

غلام نصرتي، حسين نگهبان، نقي  رشت،س پور، بهروز رجايي، محمد پاك صفوتي
زاهدي، ابراهيم طالبي، حسين حقاني، بهروز، محمد صفري، فخرالدين كوچكي، 

اين بار زندانياني كه باقي ماندند عبارت  غلامي، نادرسهرابي و علي شعباني... محمد
معاديخواه، حسين طراوت، جواد  بودند احمد موسوي، قادر، رحمان، مهران، غلام

من.  مشعوف، فرشيد سلطاني، ايرج فدايي، منصورعباسي، حسن محرمي و
صداي زندانيان خبر از نقل و انتقال  مرداد صداي جا به جايي وسايل توأم با10

ها را  بچه .ي مشرف به راهرو بالا رفتيم داد. فوراً از پنجره مي 10زندانيان سلول 
  بردند.  خواب بر دوش به زير هشت مي چشم بسته و وسايل

شويي از حواس استراق سمع سود جستيم تا ببينيم  مرداد وقت دست10غروب 
و تعدادي تواب  10نفر داخل سلول  4اند.  باقي مانده 10آيا كساني داخل سلول 

 12تقريباً خالي از زنداني شده بود. تا 1باقي مانده بودند. بند  2داخل راهروي 

غلام معاديخواه را  عباسي، نوبت حسين طراوت، ايرج فدايي،  منصورمرداد به 
بردند، بعد از آنها جواد مشعوف هوادار راه كارگر را نيز صدا زدند، اينها را بدون 

سئوالات  ":وسايل بيرون بردند. بعد از چند ساعت جواد را آوردند. جواد گفت
ل و حوش تفتيش در كردند. طرح سوالات بيشترحو غريبي از من مي عجيب و

زد. براي مثال آيا سازمان مجاهدين را  مورد سازمان مجاهدين و جنگ دور مي
آيا حاضري آنها را  ؟ي مجاهدين چيست قبول داري؟ نظر شما در مورد حمله

محكوم كني؟ آيا جمهوري اسلامي را قبول داري؟ نظر شما در مورد جنگ 
ميرزايي به  نگهبانده بودند ساعت كه اولين گروه را بر 24بعد از  "چيست؟

عبداالله  كعين :ها ظرف غذا گرفت و در عين حال گفت راهروي ما آمد و براي بچه
ليچايي را بدهيد. عينك عبداالله را از ساكش كه داخل راهروي اصلي روي تخت 

  بود در آورده به نگهبان داديم. 

شخصي  ها با درخواست وسايل عمومي و گمان من اين بود كه بچه آن روز
مرداد،  14گمانم ه شان را به زندان ديگر به ما برسانند. ب خواستند عدم انتقال مي

را هم بردند. جواد مشعوف جوان فهيم و  جواد مشعوف و فرشيد سلطاني
چگونگي پيوستن خود و دوستانش را به راه كارگر برايم چنين  مهربان رود سري

هاي مردمي به سازمان  يري حركتگ همزمان با اوجو در مقطع انقلاب ":نقل كرد
ام مهدي  مجاهدين پيوستم. سپس با دو تن از دوستانم كه يكي از آنها خواهرزاده

محجوب بود، با هدف آموزش و آشنايي نزديك با مواضع سازمان آزاديبخش 
فلسطين چند ماهي به آن جا سفر كرديم. در فلسطين بود كه با نظرات راه كارگر 

ه از فلسطين برگشتيم عملاً از مجاهدين فاصله گرفته و به راه آشنا شديم. زماني ك
كارگر پيوستيم. از آنجايي كه در محل به عنوان هوادار مجاهدين شناخته شده 
 بوديم با شروع بگير و ببند و سركوبي نيروهاي سياسي ما را هم به عنوان هوادار

مهدي محجوب و ي جواد،  از اين رو بود كه پرونده "مجاهدين دستگيركردند.
موسي قوامي با سازمان مجاهدين گره خورده بود. آنها نيز همراه ديگر زندانيان در 

در زندان نيروي دريايي رشت به دار  67فاصله هشت مرداد تا پانزده شهريور
   !يادشان گرامي باد .آويخته شدند

 مهران، رحمان، حسن محرمي، قادر،  3و 1نفر زندانيان راهروي  60از جمع  

مرداد احمد را به علت  16يا  15احمد موسوي و من باقي مانده بوديم. روز 
به زيرهشت بردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند.  پور درگيري با نگهبان اسماعيل
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برده و دستانش را به شوفاژ دستبند  3سپس او را به سلول سمت راستي راهروي 
ول ما را بستند و فقط در سلول سلول از چهار سل 3زدند. بعد از اين حادثه در 

  سمت چپ مشرف به راهروي اصلي را باز گذاشتند. 

به سلول ما آوردند.  10نفر مجاهد، كاوه، محسن، مهدي و خاكسار را از سلول  4
ها، تنبيه نموده داخل سلول سمت  سار را به علت اعتراض به رفتار نگهبانكخا

محسن و مهدي به ما ملحق  وه،راست مشرف به راهروي اصلي ايزوله كردند. كا
از  اي داخل بند ما اتفاق افتاد. كننده حوادث هولناك وگيجطي يك هفته، شدند. 

قطع ملاقات توابان تا دستور  ،جمله تخليه عجولانه و توأم با رعب و وحشت بند
هاي  ي زندانيان كه جواد خبرش را داده بود. كنايه گونه سوالات محاكمه ،ثانوي

 ما را دچار كشيد و... ايد كه نفس مي ها كه شماها شانس آورده نمستمر نگهبا

  استرس و سردرگم كرده بود. 

كند. هم  داد كه خطر بزرگي زندانيان را تهديد مي ي شواهد و قرائن نشان مي همه
، خريد از فروشگاه، دريافت مواد خوراكي از 2زمان با قطع ملاقات توابان راهروي 

  ما را نيز قطع كردند. كاملاً در قرنطينه قرار گرفته بوديم. ها و هواخوري  خانواده

 ،با توجه به فشارهاي روحي و عصبي ناشي از اتفاقات داخل و بيرون از زندان
م. تنها كنيتوانستيم اوضاع را به درستي تحليل  رسيد و نمي عقلمان به جايي نمي
معي زندانيان بود. عام ج قتل كرديم عمق جنايت عظيم و نمي چيزي كه به آن فكر

اعتراضي فرم  كردن زندانيان و شكستن جو هاي ما حول پراكنده بيشتر تحليل
  زندان بود تا كشتار جمعي زندانيان.

داديم كه  مي طوركه قبلأ هم اشاره كردم اين احتمال را البته ناگفته نماند همان
حبس  جويي رژيم فرصت را مغتنم شمرده به منظور زهرچشم گرفتن و انتقام

الخصوص اين مسئله بعد از شكست  سال به بالا را اعدام نمايد. علي 15يا  ها يابد
ي مجاهدين قوت بيشتري گرفته بود. آن روزها سران رژيم با عمامه و بدون  حمله

ي تلويزيون ظاهر  عمامه سرمست از پيروزي شمشير را از رو بسته در صفحه
دادند و  دفاع نيش دندان نشان مي بي هاي خود به زندانيان شدند. در مصاحبه مي

كرديم رژيم اقدام  كردند. با اين وجود هرگز تصور نمي جويي مي علناً تقاضاي انتقام
  عام زندانيان سراسر كشور نمايد و حمام خون براه اندازد.  به قتل

وكار داريم. در واقع طرح  واقعاً غافل از آن بوديم كه با چه جماعت ببرمنشي سر
ريزي شده بود. سردمداران رژيم تنها مترصد يك  زندانيان از قبل برنامه عام قتل

ي مرگ يك بار و شيون هم يك بار  موقعيت مناسب بودند تا با استفاده از شيوه
شان را چسبيده و موجب  زندان و زنداني سياسي كه خرخره گريبان خود را از شرٌ

المللي شده بود  خلي و مجامع بينآبرويي و رسوايي آنها در برابر افكارعمومي دا بي
توجه  كاري، و بي خلاص نمايد. در اين رابطه رهبران سازمان مجاهدين نيز با ندانم

خطرانداختن جان انبوهي از  بهبا خويي دستگاه خلافت خميني و  هاز ميزان درند
اين فرصت را براي رژيم فراهم كردند تا  ،هواداران خود و ديگر نيروهاي سياسي

  به مورد اجرا بگذارد.  را ها پيش طراحي و تدارك ديده بود ي را كه از مدتجنايت

هاي تاكنوني درون حكومتي يا به عبارتي  ي جنايت نظر به اين كه طراحان همه
كشي مخالفان سياسي كه از بدو ورود  هاي درون تشكيلاتي و نسل تصفيه حساب

اي و  يدعلي خامنهخميني آغازگرديد تنها شخص خميني نبود بلكه باند س
آنها از نفوذ خود  هاشمي رفسنجاني در طرح و اجراي آن دست داشته و دارند

ي مناسبي كه  رو به احتضار خميني و بهانه يِروي احمد خميني و شرايط جسم
عام زندانيان سراسر كشور  بهره جستند و فتواي قتل ،مجاهدين فراهم كرده بودند

  را از خميني گرفتند. 

اي خشم خود را روي ما فرو  شده و به هر بهانه ها به غايت خشن نگهبانرو  به هر
كرديم. با اين  ديديم و آن را كاملاً احساس مي ريختند. ما خطر را پيش رو مي مي

ها  وجود از روي خشم و غرور همچنان در مقابل رفتار غيرانساني نگهبان
  ايستاديم.  مي

برد و تنها  شرايط بد به سر مي در يك 3احمد موسوي همچنان داخل راهروي 
ارتباط ما با او از طريق صداي سرفه در وقت دستشويي بود. خاكسار داخل سلول 

ها در سلول او را باز  برد و تنها وقت غذا يا دستشويي نگهبان مقابل تنها به سر مي
  دادند. اما از روز دوم در  ها خود غذاي خاكسار را مي كردند. روز اول نگهبان مي

  

  
  

ايستادند تا ما غذاي او را داده سپس در  جا مي كردند و همان سلول او را باز مي
  بستند.  سلول را مي

كرديم و آن را جاي ميوه  ي مربا شربت درست مي ما در طول روز يك بار از شيره
مان  شربت از گلوي ،خورديم. با حضور خاكسار داخل سلول دربسته دسري مي
رسيد كه شربت را به او هم  نن منظور فكري به خاطرمارفت. به همي پايين نمي

كردند نگه  اي را پيدا مي هايي بودند كه هر وسيله برسانيم. داخل زندان بچه
» بدار به درد خوره«داشتند تا روزي به كار آيد. يا به عبارت گيلكي خودمان  مي

ي تخت سرم شهبازي رو خورد) از همين رو زماني كه به شهباز به درد مي (نگهدار
وصل كرده بودند من در صدد بودم تا بعد از تخليه كامل محتوي شيشه شيلنگ 

  م را بردارم. سرَِ

به محض اتمام مايه داخل شيشه شيلنگ را جدا كرده و داخل ساكم كه از گوني 
برنج دوخته بودم قايم كردم. كاوه هم از تيپ زندانياني بود كه هر چيز را جمع و 

به كارمان  گروز شيلنآن كاوه نيز يك شيلنگ به همراه داشت. كرد.  نگهداري مي
داخل يك كاسه ريخته و يك سر شيلنگ را از لاي شكاف دريچه به  آمد. شربت را

ي شربت قرار دادم.  زور به داخل سلول خاكسار فرستادم و سر ديگر را داخل كاسه
يم كاسه را به دست گير نشو ها غافل نقشه عالي بود و براي اين كه از سوي نگهبان

علامت دادم شيلنگ را  دادم و به او گفتم به محض اين كه به تو  حسن محرمي
تا به محض بازشدن در زير هشت  چسباندمبكش. خودم گوشم را به در راهرو 

زير هشت صدا  شربت بود كه درِ به حسن را خبركنم. خاكسار گرماگرم مك زدن
بكشد. در اين فاصله نگهبان كشاورز در كرد. به حسن علامت دادم كه شيلنگ را 

حال بازكردن در بود كه حسن شيلنگ را با تمام قدرت كشيد. هم زمان خاكسار از 
(آخ دندانم) كشاورز  واي مي دندان :آن سوي سلول با صداي بلند فرياد زد
ي مشرف به راهروي اصلي بالا رفت و  بازكردن در را رها كرد و فوراً از پنجره

  كند.  ديد كه صورتش را گرفته آخ و اوخ مي خاكسار را

كشاورز فكر كرد او دندان درد دارد. موقعي كه كشاورز به داخل آمد هر كدام از ما 
از شدت خنده روي زمين ولو شده بوديم. او نگاهي از روي غيظ به ما انداخت و 

 چه شد و :بدون اين كه چيزي بگويد از سلول بيرون رفت. از خاكسار پرسيديم

بابا خدا خيرتان بدهد كوفتم كرديد. با دو دست دريچه را  :؟ گفتزديچرا داد 
داشته هگرفته بودم تا شيلنگ را قطع نكند. به همين خاطر شيلنگ را با دندان نگ

زدم. از نوشيدن شربت در حال كيف بودم كه در يك  و با لذت شربت را ميك مي
شيده شد، از درد دندان فريادم بلند ي دردناكي از لاي دندانم ك آن شيلنگ با ضربه

  نفسم بندآمد.  و

روز بعد خاكسار را از مجرد پيش ما فرستادند. خاكسار، از اهالي رودسر و يكي از 
رفت. خاكسار و دو تن از  گيلان به شمار مي پهلوانان كشتي گيل مردي استان

ش، اولي كه برادرانش در رابطه با مجاهدين دستگير شده بودند. دو برادر بزرگتر
شود و دومي  گاه چالوس زير شكنجه مثله مي نامش را فراموش كردم در شكنجه

به همراه ديگر زندانيان در  67بود، مرداد و شهريور سال   2حسين كه در راهروي 
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  زندان رشت به دار آويخته شد يادشان گرامي باد.

خبري  شي از بيحسن محرمي را هم بردند. استرس و فشار نا ،مرداد 18گمانم ه ب 
 كرد ما را تهديد مي ي كهاز سرنوشت دوستانمان و عدم امنيت و نگراني از خطر

آمدند از ما آمار  ها نيز مي هر شب نگهبان ري ديگيسو ز. افرسا شده بود جان
اكبر بگويد.  شود االله خواستند تا اسم هركس خوانده مي ضمن آمار مي .گرفتند مي

ها نيز اين مسئله  داديم و نگهبان شده بود. ما جواب نميوز قوز بالاقاين مسئله نيز 
آوردند. واقعاً كارشان مضحك بود. ما هشت نفر آدم در يك  حساب ميه را توهين ب

ها هر شب قبل از  قوطي سر و ته بسته در محروميت محض زنداني بوديم. مسخره
  ن جواب بدهيم! خواستند كه سر پا ايستاده و به آمارشا آمدند از ما مي خاموشي مي

پور كه ساديسم آزار زندانيان را داشت براي آمار آمد. تلويزيون  يك شب اسماعيل
. آمرانه از سر پا بايست تا آمار بگيرم. به حرفش اعتناء نكردم :كردم. گفت نگاه مي

تا برگ  :امتناع كردم. به او گفتم .خواست همراهش به زير هشت بروم من
. رفت زندان يا دادستاني نياورد به زير هشت نخواهمي رسمي از مسئول  احضاريه

لرزيد دست از پا درازتر سلول را ترك  پور در حالي كه از شدت خشم مي اسماعيل
 66اول نبود كه با اين نگهبان رواني برخورد داشتم. يك بار هم سال  كرد. اين بارِ

. آنها هر چه موقع آمارگيري با او و پاسدار مجنون حسني يقه به يقه شده بودم
  تلاش كرده بودند كه مرا به زير هشت ببرند نرفته بودم. 

بعد از آمار و قبل از خاموشي در سلول را براي دستشويي باز كردند. از سلول كه 
زنند. طي  پور و حسين داخل راهروي اصلي پرسه مي اسماعيل ديدمبيرون آمدم 

ت به تجربه دريافته بودم كه هاي زندان رش زدن با نگهبان بيش از دو سال سروكله
گشتم  د. هنگامي كه از دستشويي برميرون دليل داخل راهرو بالا پايين نمي آنها بي

آنها نزديك در سلول ما ايستاده بودند. مهران و رحمان چند قدم جلوتر از من به 
رفتند. زماني كه به سلول نزديك شدم مهران و رحمان تازه داخل  سوي سلول مي

راهم را قطع كردند و در يك آن  ها نگهبانشدن بودم كه  د. در حال داخلرفته بودن
مرا گرفتند تا به سوي زير هشت كه در چند متري بود بكشند. مهران و رحمان 
ها  متوجه ماجرا شدند فوراً به كمكم آمدند. حال نيمي از بدنم در دست نگهبان

 ،اي ديگربه كمك آمدنده رحمان. بچه قرار داشت و نيمه ديگر در دست مهران و
  ها من را به داخل كشيدند.  آنها ناگزير رهايم كردند و بچه

دادم داخل راهروي  ها و تنگي جا ترجيح مي ها به خاطر خرُخرُ بعضي از بچه شب
مهران از سلول  ،بين چهار سلول بخوابم. وسايلم را پهن كردم تا بخوابم ،باريك

يا داخل سلول بخواب ممكن است در خواب ب :بيرون آمد و با نگراني به من گفت
بريزند سرت و شما را ببرند. از احساس مسئوليت او تشكر كردم و شب را داخل 
راهرو خوابيدم و اتفاقي هم نيفتاد. همان طور كه قبلأ هم اشاره كردم بعد از 

كردند زندانيان نبايد  ها علت احضار را روشن نمي خاموشي تا زماني كه نگهبان
برديم تا  افتادند چون هيچ يك از ما در شرايط بازجويي به سرنمي ان راه ميدنبالش

  گاه بكشند.  شان كشيد ما را به شكنجه هر وقت كه ميل

بعد از چند روز احمد موسوي را آوردند و او را داخل سلول مقابل انداختند و در را 
روز نگهبان سه  غذاي احمد را به ما واگذار كرده بودند. در طول بستند. مسئوليت

يم. گاهاً از ددا كرد و ما غذاي او را كشيده به او مي بار در سلول احمد را باز مي
دادم. يك  غفلت آنها سود برده چاشني را زير غذاي احمد پنهان كرده به او مي

ي انگور را زياد داده بودند و ما انگور  وپنير و انگور دادند. سهميه شب شام به ما نان
ها طبق سنت زندان مقداري از آن را به عنوان  راي دسر نگهداشتيم. شباضافه را ب
يم. آن شب نگهبان اجازه نداد تا از انگور به احمد هم بدهيم. از اين  خورد دسر مي

رو دست به كار شدم، سهم احمد را داخل يك دستمال تميز ريختم و با دست 
م را داخل ليوان قرار آب انگور را داخل يك ليوان چلاندم. سپس سر شيلنگ سر

دادم و سر ديگر را از لاي دريچه براي احمد فرستادم. او از آن سو محتواي داخل 
  كرد.  زد و كيف مي ليوان را مك مي

 جمهوري اسلاميحكومت  اندور سياسي هايي كه بر زندانيانِ متأسفانه سختي

هم است دل  ش نتوانستهافجايع عظيم يبا همه !و همچنان نيز ادامه دارد هرفت
ها و اشخاص سياسي را به  چون سنگ طرفداران بدلي دموكراسي برخي از سازمان

به  هنوز ها و اشخاص اين تيپ سازمان !شان را بيدار كند درد آورد و وجدان خفته

گران و آدمكشان  سنگ شكنجه ،ي طرفداري از دموكراسي و عدم خشونت بهانه
اند را به  ن عوض كرده و دموكرات شدهكه اكنون براي فريب مردم پالا 60 يدهه

دانند كه  ها و اشخاص بهتر از همه مي زنند! اين تيپ احزاب و سازمان سينه مي
همين ددمنشان دگرديسي شده، زماني كه شمشير برهنه در دستشان بود از هيچ 

اذيت و هاي مردم و زندانيان سياسي كوتاهي نكردند. آنها از ايذاء  جنايتي عليه توده
ي آزار و  ترين حق انساني يعني غذا را وسيله بردند و بديهي دفاع لذت مي سيران بيا

دادن كمي انگور به احمد  ،گرنهودادند.  اذيت جسماني و روحي زندانيان قرار مي
  ها انجام بدهيم.  چيزي نبود تا ما خطر كرده آن را پنهان از چشمان ناپاك نگهبان

كرديم  و با لغو محروميت هواخوري گمان ميمحروميت موقت هواخوري ما لغوشد 
گريبان خود را از پريشاني و استرس ناشي از  توانيم بر اوضاع مسلط شده و مي

كردن  گهناپي چند هفته گذشته خلاص كنيم. سعي كرديم با هم در اتفاقات پي
رفت به نفع  خود با شرايط جديد وضع روحي و جسمي ما را كه رو به وخامت مي

بدهيم. به همين منظور ورزش و مطالعه را دوباره از سرگرفتيم. اما  خود تغيير
  واقعيت چيز ديگر بود. 

دو سال محروميت از  ،فكر آزاردهندي اعدام احتمالي برخي از دوستان و رفقا
تهديد و كنايه رييس  ،اطلاعي محض از شرايط جامعه، رفتار غير انساني بي ،ملاقات

شما شانس  يا ؛ام شما را به درك واصل كرده ها كه دوستان زندان و نگهبان
  اينها حقايقي بودند كه پيش روي ما قرار داشتند. .... كشيد و.. ايد كه نفس مي آورده

تك ما  نا مردمان از همان آغاز دستگيري صدمات جسمي و روحي فراواني به تك
ان وارد كرده بودند كه درمان آن به اين زودي و بدون كمك متخصصان مجرب رو

تلاش فراواني براي آرامش روحي خود انجام  نهشدند. ما آگاها نمي درماني ميسر
اي دست از آزار ما  شديم. مسئولان زندان لحظه داديم اما كمتر موفق مي مي

كردند. در حقيقت اين  داشتند و به انحاء مختلف براي ما مشكل درست مي برنمي
لك تربيت آخوند جماعت بود كه داري و مس هقوانين بدوي رژيم مذهبي و سرماي

كشي براي انسان مخالف، حق حيات  در ضديت با دموكراسي و خوي آدم
  شناختند. نمي

القلب است كه  داري همان قدر قسي ي حكومت سيستم مذهبي آخوندي در شيوه
حاكمان مسيحي قرون وسطا بودند. حتا سردمداران نظام نژادپرست آفريقاي 

تر از   پوستان خيلي دموكرات شان نسبت به سياه وتي قسا جنوبي با آن آوازه
توان تفاوت اين دور رژيم مستبد و بيدادگر را در خاطرات  حكومت ايران بودند. مي

  (راه دشوارآزادي) به وضوح مشاهده كرد.  نلسون ماندلا

قادر و رحمان را بدون وسايل از بند بيرون بردند. ظاهراً آنها  تقريباً اواسط شهريور
براي بازجويي برده بوند. تا شب انتظار كشيديم تا از بازجويي برگردند اما نه آن را 
بلكه روزهاي بعد نيز برنگشتند. اين مسئله موجب شد تا تهديدات و  ،روز

ها در مورد قتل عام زندانيان بيشتر قوت بگيرد. آيا واقعاً همان  هاي نگهبان كنايه
ا قتل عام كرده بودند؟ اگر اين مسئله زندانيان ر ،گفتند ها مي طوركه نگهبان

 96ي آن  حقيقت داشت چه تعدادي از زندانيان را كشتار كرده بودند؟ يعني همه

  نفري را كه از بند ما برده بودند اعدام كردند؟ 

رو  برديم. از اين ي كامل به سرمي در آن شرايط ما در بحران روحي و در قرنطينه
الخصوص  ورد ارزيابي درست قرار بدهيم. عليعام را م توانستيم عمق قتل نمي

بودند. در حقيقت جنايتي با  مخلوط كردهزندانيان سر موضع با بعضي از توابان را 
  گنجيد.  اين وسعت باوركردني نبود و در مخيله ما نيز نمي

روز در انفرادي به سر بردند. موقعي كه كشاورز آنها  50رحمان نزديك به  اما قادر و
بفرماييد دوستان  :پريده به داخل بند آورد با تمسخرگفت ني نحيف و رنگرا با بد

اند. قادر و رحمان تمام مدتي كه در انفرادي بودند جز همان  شما برگشت خورده
اطلاعات ديگري نداشتند. تنها چيزي كه  ،گفتند ها به ما مي چيزي كه نگهبان

طي مدتي كه در انفرادي بودند، ها خالي از زنداني بود.  انفرادي اين بود كه گفتند
بازجويان سعي داشتند آنها را وادار به قبول شرايط ننگين ندامت و انزجار نمايند. 

ي  . همهدالبته اينگونه موضوعات چيز جديدي از سوي بازجويان و دركل رژيم نبو
كساني كه از آغاز دستگيري در اتاق بازجويي به بازجويان نه گفته بودند هر بار 

شدند. بازجويان نيز پيوسته دست از تلاش  تفتيش عقايد و ارزيابي احضار مي براي
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دادند. چگونگي جنايت  داشتند، ندامت و انزجار را شرط آزادي قرار مي برنمي
در زندان نيروي دريايي  1367شهريور ماه  15مرداد تا  8ي  عظيمي كه در فاصله

  :شنويمن شاهدي ميپل عراق رشت به وقوع پيوسته را از زبا واقع در

خواستند زندانيان را دار بزنند پاسداران وظيفه را(سربازان  هايي كه مي شب" 
هاي نگهباني معاف  پست طور موقت از ي سپاه پاسداران) به  ي سهميه وظيفه
باش تا دستور ثانوي حق خارج شدن از  كردند. سربازان در حين آماده مي

ما بهتران بودند. به جاي  ز سربازان كه ازها را نداشتند مگر بعضي ا آسايشگاه
هاي شب زندانيان را از  كردند. در نيمه سربازان از پاسداران ناشناس استفاده مي

كشيدند و به نوبت  هاي نزديك به اتاق بازجويي با وضع ناگواري بيرون مي بيغوله
دند. آور بسته به چاله سرويس خودروها مي نفره چشم و دست 5تا  4هاي  در گروه

طناب آويزان كرده بودند. زير هر طناب يك  ،هاي سقف سرويس ازقبل از تيرآهن
چهار پايه قرار داشت. پشت هر چهارپايه چند پاسدار مرگ ايستاده بودند. 

اي  رهذخواندند و بعد زندانيان را بدون  اي از قران را مي طور جمعي آيه  پاسداران به
  كشيدند.  احساس انساني به دار مي

ر شب بعد از اعدام جسدها را داخل ميني بوس حمل زندانيان يا آمبولانس ه
  "بردند. از در زندان بيرون مي و گذاشتند مي

رشت و بند زنان رشت نقل  2بعدها زندانيان زندان مالك اشتر لاهيجان،  بند 
مردان رشت  2نفر اعدام شدند. از بند  75از زندان مالك اشتر لاهيجان ": كردند

نفر اعدام شدند. از  16زنداني داشت  25بند زنان رشت كه از ر اعدام شدند. نف 75
هاي بند انفرادي اطلاع  نفر اعدام شدند. از تعداد اعدام 96كه ما در آن بوديم  1بند 

  "دقيقي در دست نيست.

هاي انفرادي به سر  نفر در سلول 30ها بيش از  تا قبل از اعدام": به نقل از زندانيان 
هاي گيلان نيز هيچ اطلاعي در  هاي شهرستان از اعدام زندانيان دخمه "دند.بر مي

دست نيست. از تعداد زندانيان آزاد شده كه هم زمان با كشتار، ظاهراً براي معرفي 
و امضاء فراخوانده شده و در دم اعدام شدند نيز اطلاعي در دست نيست. فرهاد 

ي  اهي در صدد بود تا با نمايندهبه منظور دادخو 1369پدر مجاهدي كه در سال 
ي  شود. فرهاد، قصه مي سازمان ملل گاليندوپل در تهران تماس بگيرد دستگير

ها بود از  پسرم مدت": اعدام دردناك فرزندش را با چشماني اشكبار چنين نقل كرد
اطلاعات همدان او را احضار كرد تا  1367زندان همدان آزاد شده بود. مرداد ماه 

خواست  ي توضيحات خود را به زندان همدان معرفي نمايد. پسرم نميبراي بعض
گردن شكسته او را مجبور كردم برود و خودش را معرفي كند تا  برود ولي منِ

پسرم  :ريخت گفت مبادا برايش دردسر درست كنند. فرهاد، در حالي كه اشك مي
فتم و او را تحويل را سوار ماشين كردم به همدان رفتيم. با او تا پشت در زندان ر

زندان مراجعه كردم و سراغ پسرم را گرفتم،  هساعت كه ب 24قاتلانش دادم. بعد از 
دانست و به  فرهاد خودش را در اعدام پسرش مقصر مي "گفتند پسرت اعدام شد

گرفتيم او  همين دليل هم به شدت حالت افسردگي داشت. هر بار كه مراسمي مي
  بود.  اش دست رفتهاز فقدان عزيز ازگرفتهه بيشتر نشأتكخواند مياكهاي غمن ترانه

گاه نه تنها به قتلگاه صدها  اين سرويس ،ي چال سرويس زندان رشت اما قصه
نفر   96شمار زندانيان عادي تبديل شده بود. از  زنداني سياسي بلكه كشتارگاه بي

زمان چريكهاي آراماييس داربيان، فرهاد سليماني و عبدالله ليچائي از سا 1بند 
فدائي خلق اقليت و جواد مشعوف، مهدي محجوب و موسي قوامي از سازمان راه 
كارگر بودند. به جز عبدالله ليچائي كه در رابطه با انقلاب ضدفر هنگي دستگير 

 .شان  با سازمان مجاهدين گره خورده  بود برده فوق پروندهمشده بود، پنج نفر نا

  دين بودند.نفر  از سازمان مجاه 90مابقي 

ها نزديك  دادند ساختمان تعويض روغن خودرو بعدها كه ما را به بند زنان انتقال
هاي هولناك خانواده و اعضاء فاميل  ما قرار داشت. در چند مورد شاهد فرياد

ي شادي خانواده و اعضاء فاميل مقتولي كه  شدند و هلهله افرادي كه اعدام مي
ايم. قساوت رژيم تا آنجا  ين چاله سرويس بودهخواهان اجراي قصاص بودند، در هم

ي  كرد تا در صحنه هاي قاتل و مقتول دعوت مي بود كه هنگام اعدام از خانواده
رو بود كه اعضاء فاميل قاتل هنگام اعدام عزيزشان  اعدام حضور يابند. از اين
كشيدند و هم زمان اعضاء و فاميل مقتول با تشويق  فريادهاي دردناكي مي

كردند. بعدها زندانيان بند قصاص  مداران توليد جنايت هلهله و شادماني ميسرد
هاي زيادي از اعدام دوستان خود در همين چاله سرويس را دردمندانه  نيز نمونه

شماري با جرايم مواد مخدر، قتل و  افراد بي "زندانيان عادي از نقل كردند. به نقل
اين چاله سرويس اعدام شدند. به  در هاي جنسي خارج از ازدواج و... ارتباط

ي پرهيزكار كه به جرم مواد  ي دستجمعي خانواده خصوص آنها از كشتار وحشيانه
مخدر و زدوخورد با پاسداران در شهر رشت دستگير شده بودند، دردمندانه ياد 

(اشاره به تنها  ي پرجمعيت جز يك نفر كردند. آنها تعريف كردند، از اين خانواده مي
طور جمعي در چاله سرويس به  اي كه در كنارشان ايستاده بود) مابقي را به دهبازمان

   "دار آويختند.

طور موقت از مرگ دلخراش  ام بودم و به   من شاهد اعدام اعضاء خانواده":پرهيزكار 
كردند هر روز صبح قبل  ديگر زندانيان بند قصاص تعريف مي و پرهيز كار "رستم.

شود، طناب دار را در گردن خود  باز مي يصداي هولناك از نماز كه در سلول با
لرزد و كنترل عصبي  كنيم. با صداي باز و بسته شدن در، تنمان مي احساس مي

دانم چرا نامردها اعدامم  نمي :گفت دهيم. يكي از آنها مي خود را از دست مي
هيكل مادر او شير زني چاق و قوي " :كنند؟ دوستان پرهيزكار تعريف كردند نمي

كشيد. موقع دستگيري  ي اعضاي خانواده را به تنهايي بردوش مي بود كه بارِ همه
اعضاء خانواده شجاعانه در مقابل پاسداران ايستاد و از فرزندانش دفاع كرد. مادر را 

دهند. سپس در  اعضاء خانواده دستگير و مورد شكنجه قرار مي نيز به همراه ديگر
اينجا  "كنند يگر اعضاء خانواده به اعدام محكوم ميبيدادگاه او را نيز مانند د

او را مجبور كردند تا شاهد به دارآويختن اعضاء " :كند پرهيزكارتعريف مي
در اعدام مادرم خيلي نامردي كردند. موقعي كه مادرم را  :گفت اش باشد. او  خانواده
يدگانم در در برابر دو  شود طناب پاره مي اوزدند به علت سنگيني وزن  دار مي

كند و سر و صورتش شكسته و خون آلود  گودي چاله سرويس سقوط مي
گردد. اما او را در حالي كه از شدت درد ناشي از فشار طناب برگردنش و  مي

كشيد و در عين حال عليه رژيم شعار  د و فرياد ميينال شكستكي سر و صورتش مي
  ".داد دوباره دار زدند مي

شمار جناياتي بودند كه شاهدان عيني غيرسياسي در مورد  هايي از بي اينها نمونه
شان در چاله سرويس محوطه زندان نيروي دريايي  به داركشيدن دوستان و فاميل

ها و اشخاص سياسي نبودند كه در چنگال  رشت نقل كردند. اين تنها گروه
آمده بودند بلكه ملتي در اسارت به سر  گرفتار داري مذهبي  هحكومت سرماي

اي را  عوامل رژيم خانواده بردند و اكنون نيز در اسارت قرار دارند. به جز مي
در امان بوده باشد. رژيم براي  آنهاتوان سراغ گرفت كه از گزند تيغ  نمي

هاي مردم عامداً به صور مختلف، درياي  گرفتن و به انقياد كشيدن توده زهرچشم
هد بودم يا از زبان ديگران هاي هراسناكي كه خود شا انداخت. قصه خون راه مي

ي ننگي است غيرقابل انكار به نام جمهوري اسلامي كه بر  شنيدم حقيقتاً لكه مي
ي  ي ننگ و رسوايي نيز مانند همه پيشاني مملكت ما حك شده است. اين لكه

فجايع تا كنوني جنايتكاران حكومتي با هيچ رنگي از پيشاني ميهن ما پاك نخواهد 
  شد. 

طور عموم سردمداران مذهبي تلاش فراواني  كشتار زندانيان سياسي به  در رابطه با
را از  67الخصوص سال  علي 60كردند تا سلاخي هزاران زنداني سياسي را از سال 

اذهان عمومي پنهان نگاه دارند. اما عمق جنايت آنقدر وسيع و فجيع بوده كه به 
وي سازمان مجاهدين و هم زمان كند. رادي ها درز پيدا مي سرعت به بيرون از زندان

عام سراسري زندانيان  هاي گروهي بين المللي قتل راديوهاي خارجي و ساير رسانه
 رسانند. سياسي را به گوش جهانيان مي

شهريورماه خبر كشتار زندانيان سياسي از راديوهاي " :ها نقل كردند خانواده 
ها تا چند  ده و بعضيخارجي پخش شد. اولين كساني كه خبر را شنيدند شوكه ش

دانستند چه تصميمي بگيرند. اما تجربه چند  ساعت در حالت بهت و ناباوري نمي
هايي سر وكار داريم. از اين رو  تك ما آموخته بود با چه درنده سال مصيبت به تك

 شما هم خبر را پرسيديمبا دلهره و نگراني  ،ها رفتيم سراسيمه به در خانه

  شان آري بود. جواب بيشتر ايد؟ شنيده

اي كه بود خود را به زندان رشت  همه جمع شديم با هر وسيله شهريور 17
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كه عزيزاني در زندان داشتند، مقابل  زياديهاي  ما خانواده رسانديم. قبل از
دادستاني و زندان  جمع شده بودند. صدها نفر از اعضاي فاميل زندانيان پريشان و 

ما را به ما نشان بدهيد. صداي گريه و شيون هاي  بچه :زدند سراسيمه فرياد مي
عام  مادران، خواهران، همسران و فرزندان اهالي محل دور و نزديك را متوجه قتل

ها جلوي  كردند تا خانواده زندانيان سياسي كرده بود. پاسداران مسلح تهديد مي
قه كه خورد. هر دقي زندان و دادستاني را ترك نمايند. اما كسي از جايش تكان نمي

ها  شد. اوضاع هراسناك آن روزها خيلي گذشت بر ميزان جمعيت نيز افزوده مي مي
اي درد خود را  را از پا انداخته بود. بعضي از مادران به حال غش افتاده بودند و عده

شتافتند. مسئولان دادستاني و زندان از  فراموش كرده به ياري ساير دردمندان مي
  زندان به هراس افتاده بودند.  ها در مقابل تجمع خانواده

رعب و وحشت كردند. ايجاد كردن ما شروع به تيراندازي هوايي و  براي متفرق
ها را بازداشت كردند و بعد از تهديد و هتاكي آنها را  متعاقب آن چند تن از خانواده

رها كردند. با اين وجود كسي حاضر نبود قتلگاه عزيزان خود را ترك نمايد. چند 
ها از شهرهاي دور و نزديك پشت در  ي خانواده توالي از ساعت اداري همهروز م

مان را به ما نشان بدهند. سرانجام يك  خواستيم عزيزان شديم و مي زندان جمع مي
اش در  شود خانواده روز از پشت بلندگو اعلام كردند كه نام هر زنداني خوانده مي

 كس را ياراي نفس كشيدن نبود.آور هيچ  سمت ديگر بايستد. در آن لحظات مرگ

فقط بودند و لرزيد. بعضي از مادران پيشاپيش از پاافتاده  ها مي زد و بدن ها مي قلب
  رسيد.  شان به گوش مي  صداي ناله

كه از پشت بلندگو خوانده شد محمد خوش ذوق بود. هم زمان  اولين اسم
ه به همه دلداري ك تزدند. خواهر ها با فرياد به سر و صورت خود مي خانواده

اي كمك  (آخ جان برادرم) و از حال رفت. عده جان برار داد فرياد كشيد آي مي مي
تر از  ها به مراتب وخيم روز خيلي از خانوادهو كردند او را به سمت ديگر بردند. حال 

ها را با چشم ببينيد.  شرايط خواهرت بود. شما نبوديد تا شرايط دردناك خانواده
ها گذشته را برايت توصيف نمايم. بعد از  يستم آنچه كه بر خانوادهن من هم قادر

شما به ترتيب اسامي هشت نفر ديگر را از پشت بلندگو خواندند. چه بدبختي و 
ها هر اسمي كه از بلندگو خوانده  گير ما شده بود. بيچاره خانواده مصيبتي گريبان

ي  زدند. همه د ميي خو كشيدند با مشت به سر و سينه شد همه جيغ مي مي
هايي كه براي فرزندان خود كشيده بوديم توسط مردي  زحمات و رنج

شان  كه اسامي ينفر 9هاي  منش و رژيمي سفاك از بين رفته بود. خانواده ضحاك
از پشت بلندگو اعلام شده بود در سمت ديگر روي زمين نشسته به سر و كول 

نفري كه اعلام كردند  9اسامي كردند  زدند. تا اين لحظه همه فكر مي خود مي
  اند.  اعدام شده

ها به صداي  ي چشم بعد از آن چند دقيقه سكوتي دهشتناك به وجود آمد. همه
ها از روي  آمد. بيشتر خانواده پيام آوران مرگ دوخته شده نفس كسي در نمي

نفر جمع شده بودند. اما دقايقي بعد دوباره  9ي  همدردي و دلجويي دور خانواده
آوران مرگ از بلندگوي لعنتي بلند شد. اعلام كردند اسم هر زنداني كه  اي پيامصد

زندانيان را به ترتيب صدا زدند و   د جلو. اساميياش بيا شود خانواده خوانده مي
  اش قرار دادند.  در دست خانوادهرا اي كه محل دفن رويش نوشته شده بود  شماره

عدام شده است. با دريافت شماره صدها نفر گفتند زنداني شما ا  شرمي در كمال بي
به سر و صورت خود  ،از اعضاي فاميل زندانيان فريادهاي جگرخراشي كشيدند

ها طاقت  دانيد چه جهنمي براي ما درست شده بود. خيلي چنگ زدند. نمي
نياوردند و غش كرده و روي زمين افتادند. همه مصيبت زده بودند و كسي 

تر بودند به ياري ديگران  د انجام بدهد. آنهايي كه قويدانست چه كاري باي نمي
اند و  نفرگفتند زندانيان شما زنده 9هاي  شتافتند. از طرف زندان به خانواده

نفر نيز با توجه به  9هاي  خواهند به ديدار شما بيايند. خانواده خودشان نمي
هاي  يگر بيغولهاشتر لاهيجان و د زندان رشت و زندان مالك عام صدها زندانيِ قتل

توانستند باور كنند كه عزيزانشان زنده باشند. خميني ضحاك  استان گيلان نمي
ها را نيز به همراه  ي اعضاي خانواده عام نكرد بلكه همه تنها عزيزان ما را قتل

  دار كشيد. هشان نه يك بار بلكه صدها بار ب فرزندان

  ر در مسجد پايگاه بسيج واقع دربه ما گفتند زندانيان انزلي را در حياط مسجد كلو

  

    
  

اند. ضمناً ما را تهديد  دفن كرده اي غرب انزلي به سمت آستار جادهكيلومتري  1
طور   ها را نداريد. روز بعد ابتدا تك تك و به كردند كه حق رفتن به سر خاك بچه

سم رفتيم. قبرها ا ها رفتيم. بعدها در گروه چند نفري مي پنهاني به سر خاك بچه
از شكل قبرها  كجا دفن شده است.چه كسي دانست كه  نداشتند و كسي نمي

نفر زن از  5اند، ولي محل دفن  هنفر مرد را جمعي دفن كرد 20معلوم بود كه 
   "مردان جدا بود.

همچون  يبله، هموطنان عزيز و گرامي باندهاي تبهكار حكومت ماقبل تاريخ
 7... ظرف يك ماه يعني از  اني واي و هاشمي رفسنج سيدعلي خامنه ،خميني

ي از پيش طراحي شده و فتواي مذهبي  با يك توطئه1367شهريور 15مرداد تا 
خميني هزاران نفر زندانيان سياسي را در سراسر كشور به دار آويختند و يا توسط 

  ي آن گوهران به خاك خفته جاويد باد. هاي مرگ تيرباران كردند. ياد همه جوخه

 2هاي كلاني و منوچهر معصومي از بند  رسته را به نام زنداني از مرگ مهرماه دو تن

پوشيدند. از همين رو  به بند ما آوردند. آنها جزء كساني بودند كه فرم زندان را مي
بردند. منوچهر معصومي اهل رودبار به علت عدم تعادل روحي  2آنها را به راهروي 

به همين منظور هم او را از ، نداشت سازش ناشي از شكنجه با ساير زندانيان سرِ
ديگران جدا و در سلول سمت راست مشرف به راهروي اصلي ايزوله كرده بودند. 

شد و با  ي مشرف به راهرو آويزان مي هاي پنجره منوچهر در طول روز به ميله
ريختند  ها مي مغول رژيم و چنگيز رژيم. هر بار هم نگهبان :كشيد قدرت فرياد مي
آمد  كردند. اما منوچهر كوتاه نمي اي او را ضرب و شتم مي ز وحشيانهسرش به طر

كشيد مغول رژيم و چنگيز رژيم. ساعتي كه ما به راهرو  همچنان فرياد مي
ايستاد. هر بار از جلويش  آمد به تماشاي ما مي آمديم منوچهر از پنجره بالا مي مي

ي بارزي از  چهر نمونهمنو زد. شرايط شدم با مهرباني به من لبخند مي رد مي
ي بازجويان رژيم سلامتي جسمي و روحي  شماري بود كه به وسيله زندانيان بي

  خود را از دست داده بودند. 

متأسفانه بخشي از عزيزان كه به لحاظ روحي صدمه ديده بودند تاب نياوردند و به 
هم  هاي جسمي و روحي اقدام به خودكشي كردند. آنهايي خاطر رهايي از شكنجه

دريغ فاميل و دوستان و  هاي بي حمايت عليرغم كه بر حسب قضا از مرگ رستند
  مراجعه به روانكاو و روانپزشك هرگز سلامتي كامل خود را باز نيافتند.

دادند  اي انتقال مي به داخل دخمه 1زماني كه ما را از بند  1367اسفند  27
مدتي از نگهبان حسين پرسيدم  همزمان منوچهر را نيز از بند بيرون بردند. بعد از

اش بد بود آزاد شد؟ با لودگي و كنايه گفت دوست شما  آن زنداني كه حال روحي
داروي نظافت خورد و تركيد. اگر اين خبر درست بود بحران روحي منوچهر 

ي اقدام به خودكشي بكشاند.  تر از قبل شده باشد تا او را به مرحله بايست وخيم مي
ناموثق بوده باشد يك چيز براي  و چهموثق چه هرمعصومي خبر خودكشي منوچ

 هاي فوق تحملِ شكنجه د؛ي كساني كه در اسارت گرفتار آمده بودند روشن بو همه

كرد. بازجوها با  بازجويان نه تنها جسم بلكه روان زندانيان را هم تخريب مي
نگي پيش كردند زندانيان مقاوم را تا مرز ديوا فشارهاي جسمي و روحي سعي مي
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ببرند. در اين رابطه ظرفيت و تحمل فشار بعضي از زندانيان در مقابل جنايت 
عمدي و هدفدار بازجويان نيز متفاوت بود. بعضي از عزيزان ما به دلايل مختلف 
تحمل بربريت بازجويان را نداشتند و تعادل روحي خود را از دست دادند. بيشتر 

بندي خود  سلولي يا هم ي دوستان همرسته كه شاهد خودكش زندانيان از مرگ
هاي خود به عنوان سند جنايت رژيم  بودند اين مسئله را در خاطرات يا سخنراني

اند. به هر حال اميدوار بودم كه خبر خودكشي  به درستي منعكس كرده
  منوچهرمعصومي شايعه باشد. 

آوردند و  10هاي زندانياني را كه از بند برده بودند به داخل سلول  ساك يك روز
هاي مشرف به راهرو را ناشيانه  ها را هم با پتو پوشاندند. روي پنجره جلوي پنجره

ها  چند تن از بچه .ها را برانگيخت پوشاندند. پتوهاي روي پنجره كنجكاوي بچه
ها بود كه پنهان از ديد ما  داخل  هاي بچه دزدكي سرك كشيدند. انبوهي از ساك

هاي دوستان و رفقاي خود غمي  با ديدن ساك د.روي هم ريخته بودن 10سلول 
توانست دليل موثق اعدام زندانيان  بزرگ بر دلمان نشست. اما باز وجود ساكها نمي
به مدت طولاني  هاي شخصي ما را باشد. چون قبل از آن دو بار ساك و لباس

  ضبط كرده بودند. 

وشيدن فرم زندان ساك در بندر انزلي به خاطر امتناع از پ 1364ديماه  28بار اول 
به خاطر امتناع از باز هاي شخصي ما را ضبط كرده بودند. بار دوم هم  و لباس

هاي  ساك و لباس 1366تا زمستان سال 1365پوشيدن فرم زندان از اواخر ديماه 
ها  توانستم صرفاً  به خاطر وجود ساك شخصي ما را ضبط كردند. بنابراين نمي

مرداد ماه  8أييد كنم. واقعيت اين بود كه خودم تا صحت قتل عام زندانيان را ت
ها را  ي بچه توانستم بپذيرم همه ام داشتم نمي با خانواده را كه اولين ملاقات 1368

ند و مابقي ا هها را اعدام كرد كردم بعضي اعدام كرده باشند. تا آن موقع فكر مي
  . كنند هاي ديگر نقاط كشور نگهداري مي ها را در بيغوله بچه

، كلاني، 2ي آزادي زندانيان تواب و منفعل شروع شد. در راهروي  از آذرماه زمزمه
آمده بود و درگاهي، اهل انزلي از باقي  2اهل طالش و هوادار اقليت كه از بند 

خواهند  هاي تشكيلات جناح چپ انزلي را براي آزادي بردند. گفتند: مي مانده
به دور از شرايط را آزاد نمايند. هستند  2ي كساني كه داخل راهروي  همه

  العاده خوشحال كننده بود. يي هر انساني از چنگال رژيم  فوقو رهازندانيان، آزادي

شديم. در دو زمستان گذشته  با فرارسيدن شب  رفته رفته به شب يلدا نزديك مي
ديديم. شادمانه دور هم جمع  يلدا ميوه و ساير تنقلات را از پيش تدارك مي

ها كه طبع شعري  كردند. بعضي صدا هنرنمايي مي هاي خوش يم و بچهشد مي
خواندند.  كردند و برخي نيز حافظ مي داشتند اشعار خود و يا ديگران را قرائت مي

اي براي پيوند  مراسم سياسي وسيله بخش و شادي عياداي  جهنمي همه در زندانِ
  گرفتند.  عاطفي و تقويت روحي ما قرار مي

توانستيم بدون وجود دوستان و رفقاي ما كه از  اي امسال را چگونه مياما شب يلد
شان هيچ اطلاعي در دست نداشتيم برگزار نماييم. شب يلدا را كوتاه و با  زنده بودن

يك دقيقه سكوت و چند شعر با ياد جانفشانان راه پر نشيب و فراز آزادي 
هاي تلخ و  كردم. خاطره برگزاركرديم. بعد از شب يلدا داخل سلول با خود خلوت

شان در برابر چشمانم به  تك ي تك شيريني كه با دوستان خود داشتم و چهره
شان را باور نداشتم با اين وجود جاي جاي سلول،  نمايش درآمدند. گرچه اعدم

كردند. از شدت  من زنده مي درسرويس و هواخوري خاطرات آن عزيزان را در
  اختيار اشك از چشمانم جاري شدند.  بيها  افسردگي ناشي از فقدان بچه

گذشتند. نرمش و  با شروع ديماه هوا خيلي سرد شده بود و روزها به سختي مي
 ي اهميت و شادابي كه براي سلامتي و تقويت روحي ما داشت فوتبال هم با همه

ساعت به يك ساعت آن هم وقت  3ها و تقليل هواخوري از  با توجه به فقدان بچه
ها تك تك ما  به افتاده بود. در حقيقت اخبار ضد و نقيض قتل عام بچهظهر از جاذ

نفر ما دچار افسردگي شده بوديم و از روي غرور  9را از درون داغان كرده بود. هر 
نفر از دوستان و رفقاي ما را كه در  96 ،بردار نبود آورديم. شوخي به روي خود نمي

ها تنگ هم  نشستيم و شب ييك سفره م سر طول زندان به تناوب با آنها
با كمال  و شادي هم شريك بوديم را از ما گرفته بودندو خوابيديم و در غم  مي

اند. خود ما نيز ضمن آزار و اذيت  گفتند همه را به درك واصل كرده وقاحت مي

ساعت در انتظار  24زد. در واقع در تمام  دايم سايه مرگ بالاي سرمان دور مي
. هيچ تضميني نبود كه سر صبحانه، نهار يا شام ما را صدا برديم مرگ به سر مي

  رند. نبزنند و براي اعدام ن

بردم  من از روز دستگيري تا زماني كه حكم گرفتم دايم در انتظار مرگ به سر مي
. بود و سايه شوم مرگ و استرس و دلهره ناشي از آن دست از سرم برنداشته

د ديگر آن شور و نشاط گذشته در جمع ما جهنمي كه براي ما به وجود آورده بودن
كرد  گرفت و رشد مي وجود نداشت. تنها چيزي كه هر لحظه در درون ما قوت مي

  كينه و نفرت از رژيم بود. 

ي اول بهمن ماه بازجويي از انزلي به زندان رشت آمد و احمد موسوي را براي  هفته
مطرح كرد كه احمد بازجويي صدا زد و مهملاتي را به عنوان شرايط آزادي 

نپذيرفت. بازجوي انزلي به زير هشت آمده بود وگرنه به خاطر امتناع از پوشيدن 
شديم. بعد از احمد من را به زير هشت  بايست ضرب و شتم مي فرم زندان مي

شناختم، او ناصري نام داشت و زندانيان انزلي را بازجويي  بردند. صداي بازجو را مي
زنند  برادران شما را براي بازجويي صدا ميوقتي پرسيد: چرا كرد. بازجو با خشم  مي

از روزي كه به اين زندان منتقل شديم هر  :كني؟ توضيح دادم از آمدن خوداري مي
كشند و  هاي واهي تعدادي از زندانيان را به زير هشت مي به بهانه هان روز نگهبا

ام پا به زير  ي چه احضار شدهدهند. از اين رو تا ندانم برا مورد ضرب و شتم قرار مي
شما  ،ها گفت گذارم. بازجو خود را به تجاهل زد و با تمسخر به نگهبان هشت نمي

 :ش به زير هشت بياوريد! سپس پرسيد ا حق نداريد بدون مجوز زنداني را از سلول

ي دوستان شما را اعدام كرديم؟ اما شما شانس آورديد كه اعدام  داني همه مي
در جمهوري اسلامي  :شدم؟ پاسخ داد به چه دليل بايد اعدام مي :نشديد! گفتم

ارتداد و مخالفت با نظام جرمش اعدام است! ولي ما دستور نداشتيم شما را اعدام 
شما را اعدام كنيم همين جا يك تير در كه كنيم. اگر همين حالا دستور بدهند 

ننگين همكاري با كنم. بعد موضوع آزادي را پيش كشيد و  شرط  مغزت خالي مي
هيچ  :هاي سياسي و... را مطرح كرد. پاسخ دادم رژيم و محكوم كردن سازمان
 :پذيرم. او ظاهراً از پاسخ من عصباني شده بود گفت شرطي را براي آزادي نمي

ماني تا با عصا بيرون بروي تازه اگر شانس بياري اعدامت نكنيم.  آنقدر در زندان مي
آزاد شدند و بقيه نيز در شرف آزادي  2توابان راهروي  از اواسط بهمن چند تن از

  قرار گرفته بودند. 

ياد جانفشانان به را با يك مراسم ساده با يك دقيقه سكوت  1367بهمن سال  19
شان اطلاعي در دست نداشتيم برگزار  فدائي و دوستان و رفقايي كه از سرنوشت

ب سال گذشته او شاد بهمن پر جنب و جوش 19آوري مراسم  كرديم. از ياد
 ، چهها اكنون در چه شرايطي قرار دارند كردم. فكر اين كه بچه احساس خفگي مي

و چه تعدادشان زنده هستند و اگر زنده هستند، الان در كجا  اند؟ بر سرشان آورده
اي آرامم  داد؟ فكركردن به زنده يا اعدام زندانيان لحظه برند آزارم مي به سر مي

  ي جنون برساند.  رفت تا من را به مرحله گذاشت و مي نمي

و  هاي كشور خبري در دست نداشتيم تا اين مرحله هنوز ما از ساير زندان
دانستيم كه رژيم هزاران نفر انسان بالنده و شايسته را با قساوت قتل عام كرده  نمي

يم مجاهدين را به زيرهشت بردند. او بعد از ن انهوادار از است. اوائل اسفند محسن
چه شده است؟ گفت: من را  :پريده برگشت. پرسيديم ساعت پريشان حال و رنگ

ام سياه پوشيده بودند. ابتدا گمان كردم  به زور به ملاقات بردند و اعضاي خانواده
ام به من حالي كردند كه كسي از  كسي از نزديكانم فوت كرده است! اما خانواده

اند.  اسي را در سراسر كشور اعدام كردهفاميل نمرده است بلكه هزاران زنداني سي
كرديم. تمام اين  گفته بودند شما زنده هستيد، اما باور نمي به ما :مادر محسن گفت

رفتيم تا اين كه موافقت كردند تو را به ما  مدت را هر روز به دادگاه و زندان مي
أييد عام هزاران زنداني را ت ي محسن خبر قتل نشان بدهند. با اينكه خانواده

كردند با اين وجود براي ما مشكل بود باور كنيم هزاران زنداني داراي حكم را  مي
  اعدام كرده باشند! 

نيمه دوم اسفند دوباره همان بازجو از انزلي به رشت آمد و احمد موسوي و من را 
احضار كرد و شرايط ننگين آزادي را دوباره پيش روي ما قرار داد ما نپذيرفتيم و 

  رگشتيم.به بند ب
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    »سعيد ببري«

كش در بندر انزلي متولد شد. پدرش  سعيد بيري، در يك خانواده زحمت
آقاي ببري در كار ساختماني اشتغال داشت. سعيد  قبل از اعدام حدودأ 

هفت سال داشت. همانطور كه در (كتاب خاطراتم مالا) نوشتم، او و بيست 
نجه كدستگير و تحت شبطور اتفاقي به جرم هوداري از آرمان مستضعفين 

ماجراي اما ( سال زندان محكوم شد. 5جسمي و روحي قرار گرفته و به 
سعيد: بعد از پايان كار حدوأ ساعت يازده شب از محله ولي آباد  دستگيري

ريختند و فرياد زدند كه بالاخره  ممردم سر خانبه منزل مي رفتم كه ناگ
هستم، كتك  يدهم كبدزد شب را گرفتيم. آنها اجازه ندادند توضيح 

هايم را تفتيش  مفصلي  به من زدند. در ميان آنها پاسداري بود كه جيب
 ها قبل درجيب شلوار كارم ماندهيك برگ اعلاميه آرمان را كه از ماهو كرد 

يك ضدانقلاب بنام كه سپاه خبر داد  هم بيس بود بيرون كشيد. او با بي
  ر كردم. يبري را دستگبسعيد 

و شخصيت آرامي بود. اجواني محجوب و بسيار كم حرف سعيد نازنين 
داشت. در زندان بندر انزلي، سعيد و من هفده ماه در سلولهاي انفرادي 

هم بوديم. در واقع ما شريك غم و  تنگ و تاريك و فاقد هرگونه امكانات با
هاي دايم از قبيل آنفولانزا و اسهال، هاي بسيار، گرسنگي و بيماري رنج

و محروميت از پزشك  هز هواخوري، محروميت خريد از فروشگامحروميت ا
زندان هم عينأ گورستاني بود كه هر روز مرده دفن  جو متأسفانه يم.بودو... 

   .بودند شده  % زندانيان چپ و مجاهد تواب70مي كردند. 

شنبه و پنجشنبه دعاي كميل و ندبه برگزار  هرهفته روزهاي سه آنها
شدند و پا را به  از خاتمه دعا پشت سلول ما جمع ميكردند. آنها بعد  مي

كرد. همانطور كوبيدند و فرياد االله اكبرشان گوش فلك را پاره مي زمين مي
رود روزي  كه اشاره شد سعيد بسيار حساس و دلسوز بود. هرگز از يادم نمي

گر اتاق شكنجه و رئيس زندان وقت، خبر فوت كه جعفر پوررزاز شكنجه
به من داد. من با دلي پر از درد ناشي از فوت  اي يمل نامردكبه شمادرم را  

اي از سلول نشستم و سلول در سكوت  گوشهدر مادرم به سلول برگشتم. 
اي نگران به  را بلند كردم، سعيد با ديده ماي سر بود. لحظه همحض فرورفت
كرد. گفتم: سعيدجان مادرم سحرگاه امروز فوت كرد. سيعد  من نگاه مي

كني او فقط مادر تو بود، مادر  د شد و گفت: تو فكر ميناز جايش بل انگهنا
هم بود. چرا ميگي مادر من فوت كرد؟ و بغضش تركيد و صورتش را به  من

هاي گريست. من از جايم بلند شدم و دست روي  ديوار تكيه داد و هاي
ود. او : سعيدجان البته كه مادر تو هم بمو گفت ماو گذاشت مهربان هايشانه

ميرند اما  محمد آقا همه يك روزي مي :دست در گردن من انداخت و گفت
انصاف نيست در چنين شرايطي كه ما داريم خبر مرگ عزيزانمان را به ما 

ا و همي از رنجكبدهند.  بعد از خاموشي سر جايمان دراز كشيديم و من 
شب گذشته د گفتم. پاسي از يبراي سعرا هايي كه با مادرم داشتم  شادي

. او را تكان دادم و گفتم: سعيدجان مبود كه صداي گريه آرام سعيد را شنيد
سعيد عزيز  توانيم بگيريم.گونه اتفاقات را نمي آرام بگير ما كه جلوي اين

   خاطر فوت مادرم تا چند روز غمگين و افسرده بود. به

د و باز هم من ما را از زندان انزلي به زندان رشت انتقال دادن 65پائيز سال 
(شام آخر) را  67هم بوديم. غروب هشت مرداد ماه سال  و سعيد در كنار

(رمضان) ليست در دست وارد سلول شد و  قرمز خورده بوديم. نگهبان ريش
خوانم  گاه گفت: اسم كساني را كه مي به زندانيان نگاه كرد. آن هخريداران
شت چه سنگين بود. كسي بازگ بي و انگيز د. وداع غمنرا جمع كن شانوسايل

ريزي شده خبر نداشت. حكم پنج سال  از حادثه شوم و جنايت عظيم برنامه
كشي  سعيد خوبم به پايان رسيده بود و او حدودأ دو ماه بود كه ملي

زودي ه كه حكمش تمام شده و او را ب مان آنگكرد. موقع وداع سعيد به  مي
محمد آقا من به زودي  آزاد خواهند كرد دست درگردنم انداخت و گفت:

صي داري بگو تا انجامش بدهم. هيچ يك از ما اشوم، اگر كار خ آزاد مي
عام زندانيان را صادر كرده  آشام حكم قتل دانستيم كه خميني خون نمي

است. قامت بلند سعيد نازنين و برادرش مسعود ببري از آرمان مستضعفين 
به همراه ديگر زندانيان انزلي  بعد از كشتاررا كه به ده سال محكوم شده بود 

در يك كيلومتري  واقع پايگاه بسيج محله كلور، جمعي در در گور دست
اما در زماني كوتاه اين مخفيانه چال كردند.  جاده غربي به سمت آستارا،

ها توسط خانواده ي ميهنمانها خاوران در چهار گوشههمانند ده گور جمعي
  كشف شد.

زدني و بدون ترس از تهديد و آزار مأموران  الها با شجاعت مث خاواده
  روند. حكومت اسلامي، به خاوران بندر انزلي رفته و مي

  »65نوزده بهمن «

در پيش بود. داخل راهروي يك بند يك ما بيش از  65نوزده بهمن سال 
اي و بقيه از سازمان  ودهتنفر  2نفر هوادار اقليت و  5نفر بوديم. 30

ند ما در اعتراض به فرم زندان در شرايط تنبيه مجاهدين بودند. كل ب
محروم از ملاقات و دربست قرار داشت. اما هواخوري ما روزي يك ساعت 

رفتند و از ضرب  برقرار بود. به جز چند نفر تواب و منفعل كه به ملاقات مي
وشتم در امان بودند مابقي بخاطر امتناع از پوشيدن فرم زندان مدام مورد 

قطع ملاقات  شتم روزانه وو گرفتند. تهديد و ضرب  قرار ميشتم  ضربه و
  ها داغان و غم و افسردگي جمع را آزار دهد.  موجب شده بودند تا اعصاب

نهاد دادند تا به مناسبت ها پيش افسردگي، بچه غم واز نرون رفتيبراي ب
ها كه تجربه ورزشي داشتند بگيريم. چندتن از بچه ينوزده بهمن مراسم

شرايط سركوب اجراي چنين تصميمي در اين عهده گرفتند. ه يت را بمسئول
داشت. با درنظرگرفتن شرايط و پيامدهاي آن چند  يهزينه سنگين ،محض

به يك نتيجه واحدي رسيديم. چند رشته  خوشبختانه جلسه تشكيل شد و
خواني داشته باشد و بشود  انجامش داد را ورزشي را كه با شرايط جمع هم

عبارت بودند از واليبال، فوتبال،  يهاي ورزش كرديم. رشتهانتخاب 
برگزاري  .ها)پاشو و شنا (يكي از تمرينات بدن سازي بازو و شانه و بشين

خوبي  العاده ها را تغيير داد و شور و هيجان فوقبچه روحي شرايطمسابقات 
ي ستاندبير آموزان زندانيان را دانش كثرسلول و بندها بوجود آورد. ادر بين 

دادند كه از انرژي و تحرك بالائي برخوردار بودند. بنابراين در تشكيل مي
شرايط سركوب وحشيانه حكومت و محروميت دراز مدت، نياز به تحرك 

    ويژه داشتند.

انگار ما در جهنم جمهوري اسلامي نبوديم. هر  بعد از اعلام برنامه مسابقات،
 كريشادماني براي رقيبان خود كربا  جوانهاي روز تا هنگام خاموشي بچه

هواخوري اولين مسابقه واليبال و  هنگام. صبح روز نوزده بهمن دندخوانمي
شروع شد. بعد از پايان مسابقات فوتبال و  يگيرفوتبال با شور و شوق چشم

پاشو و شنا  و هاي بشينرشته ،ها برگزار شدواليبال كه با شادي و فرياد بچه
پاشو و شنا شروع شد،  و موقعي كه مسابقات بشينفت. داخل سلول انجام گر

 هاي نمايش واقعأ تماشائي و سرشار ازشوق و اميد به زندگي شده بود.صحنه

جو خفقان و هراس زندان براي چند روز به دست فراموشي سپرده شد. 
 جهنمهاي جوان بدون توجه به گذشته پر از شكنجه و رنج محيط بچه

  .كردندبخش  ك محيط شاديرا تبديل به ي زندان

ذوق) در رشته  و من(محمد خوش ن از مجاهدينپور اهل تنكاب عباس صفتي
اهل خمام  ،پاشو بيژن قربان و به فينال رسيديم. در رشته بشينشنا 

ت) يجنوبي و مادر انزليچي (اقل ،پدراز طرف از(مجاهدين) و فرهاد سليماني 
انفجار سه راهي مچ دست راستش در اثر  پور صفتي عباس به فينال رسيدند.

پيرمرد من  :گفت زد و مي مدام دورم چرخ مي عباسرا از دست داده بود. 
- اي روي زمين قرار نميانگار اصلأ در جهنم رژيم نبود، لحظه برم. مي تاز

اش آورد، مشت روي سينهميايستاد، صداي گوريل در گرفت. روبرويم مي
زدم و به او  رم. من هم لبخند ميب گفت: پيرمرد ازت ميزد و ميمي
گفتم: برو سرجايت بنشين سماق بمك. اما او ولكن نبود، ناگزير بلند  مي
روز مسابقه فرارسيد. من  سرانجام گرفتم. شدم گوشش را مي مي

  كه  50كننده بودم. اول شروع كردم تا نزديك  ، داور و شركتمديرمسابقات
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 ٣٩  110ي  آرش شماره

 و... بيش قپاني ياثر فشار شكنجه هايم دررسيدم روي زمين ولو شدم. شانه

خواني  همانطور كه كري آن اجازه ندادند ادامه دهم اما عباس ريزاندام از
بار از  55را با هكرد و مسابقاش روي من را كمرفته با مچ از دست بود،كرده

 خواني بر من برد. او تا چند هفته بعد از مسابقه هم دست از كري

  داشت.     ينم

انگيز بدون كارگردان و توأم  كمدي هيجانتئاتر يك  به پاشو و شينمسابقه ب
نشستند و  مي ربا 40شده بود. كساني كه بيش از  تبديل هابا قهقهه بچه

مانند مستان تا  دادند وشدند كنترل پاهاي خود را از دست مي بلند مي
 هم با شادماني دست هاخوردند. بچه تلوتلو مي به طرفين ،خرخره خورده

د. نبرو كردند از چهارچوب در بيرون زدند و يك صدا آنها را دعوت ميمي
عكس بررا نداشت با هر حركت به طرف  شواقعأ كسي اختيار پاهاي خود

نوبت بيژن و  شد. ها ميبيشتر بچه رفت و مايه خنده هرچه سكندري مي
 بار نشست و 70شروع مسابقه را اعلام كردم و بيژن بيش از  .فرهاد رسيد

  بلند شد و بعد كنترلش را از دست داد. 

به همين  نار بده آش وصدر اين ميان عباس صفتي پور به بيژن گفت: 
روي كاسه توالت  هدهم كه از يك هفت مي به تو نوشته . كتبأخيال باش

ها از آمادگي بدني  بچه .گفت واقع او راست هم مي نشستن محرومي. در
پاها براي مدتي مثل  بعد از مسابقه .دبرخوردار نبودن يچنين حركت سنگين

نشستند. طفلك  توالت مي يشد و به زحمت روي كاسه مي كچوب خش
زنان به ديوار سلول تكيه داده و به نمايش  نفس بيژن رنگ رو باخته و نفس

غرور بر او  لينبود و ربرخوردا اي ه قويثكرد. فرهاد نيز از جمي گاهفرهاد ن
 ،بار كه گذشت 90از  داد. اواي انجام نانهجا ي غلبه كرده و مبارزه

زده و  ها هم همزمان كفپاشويش به رقص عربي تبديل شد و بچه و بشين
سر آخر فرهاد هم به  ه!فرهاد يكي ديگ ه!يكي ديگ دفرها :زدندمي دفريا

جاي  هسرنوشت بقيه دچار شد و كنترل بدنش از اختيار او خارج شد. او ب
ها با رفت. زماني كه بچهمي به سوي ديوار ،در ببيرون رفتن از چهارچو

ها مانند نگهبان ،فريادهاي شادماني خود زندان را به لرزه انداخته بودند
گوش بودند تا بدانند ما در طي اين چند روز چرا اينقدر ه سگان هار ب

تا  واقع آنها از چنين حركتي تا كنون تجربه نداشتند و شادمان هستيم؟ در
خاطر يادمان نوزده بهمن چنين مراسم ه زندانيان گيلاني ب آنروز هم

، چند نفر جان پرشكوهي برگزار نكرده بودند. با كمال دردمندي بايد بگويم
از جمله عباس  مان هاي بالنده شريف ميهنمجسمه به در بردند و مابقي آن

ه ب 67در تابستان شوم سال  صفتي پور، بيژن قرباني و فرهاد سليمان
اندركاران حكومت جهل و  دست يريزي و همكار برنامه خميني و دستور

  !دار آويخته شدند. يادشان گرامي باده نيستي، با گردني افراشته ب

 »عبداالله ليچائي«

گيلان واقع استان شناس دانشگاه  عبداالله ليچائي اهل رشت و كارمند جامعه
بداالله ليچائي، ع .هوادار سازمان چريكهاي فدائي خلق بود در رشت بود. او

الحال  و دسته رژيم به سركردگي آخوند معلوم  ، هنگام هجوم دار59در پايئز 
دستگير و به  فرهنگي)دهادي غفاري به دانشگاه استان گيلان(انقلاب ض

عبداالله بعد از انشعاب تحميلي دوم سازمان  سال زندان محكوم شده بود.15
او مدت چند سال از اب كرد. چريكهاي فدائي خلق در زندان(اقليت) را انتخ

تبعيد شد. بعد از كاهش سركوب موقت در  زندان رشت به زندان گوهردشت
زندانهاي تهران، او را به همراه زندانيان تبعيدي به زندان رشت انتقال دادند. 

  برد و هواخوري ما مشترك بود.  عبداالله در بند يك راهروي سه بسر مي

كرد. بيني مي ا قبل پيشه و عراق را از ماهعبداالله متاركه جنگ بين ايران 
 هاي چپ درست تشخيص داده شد.بقيه بچه متاركه جنگ از نظر عبداالله و

گيري و برخورد رژيم عراق با مجاهدين و شرايط و  مسئله موضع بعد از آن
نظرش سرنوشت آنها بعد از متاركه جنگ بحث روز زندان گرديد. عبداالله 

 گ شكست خورده است و بعد از متاركه از زندانياناين بود كه رژيم در جن

  بخشي از زندانيان كه حبس او عقيده داشت در درجه اول. گيردمي انتقام

  

  
  

صراحتأ  اما رفيقانه عبداالله، گيرند.مورد انتقام رژيم قرار مي ،هاي بالا دارند
 ءجز ،برايت خيلي نگرانم، چون با شرايطي كه تو داري محمد رفيق"گفت: 

جان بادمجان بم  من هم به شوخي گفتم: عبداالله "اولين نفرات خواهي بود.
كن روي  نباش. تازه اگر هم اعدامم كردند، لطف مزند و نگران را آفت نمي

تا باد برد بوي مرا به  /مرا جاي بلندي بگذاريد تسنگ قبرم بنويس(تابو
انستم هميشه ورد زبان مادرعزيزم بود. من هرگز ند شعروطن من) اين 

از زندان آزاد  73خرداد ماه سال  5 مناست.  شدهشاعر سروده  متوسط كدا
 (ابأ) صبح روز بعدش به گورستان انزلي رفتم. برادرم حسن كه ما .شدم

  ، شعر مورد علاقه مادرم را روي سنگ قبرش نوشته بود. مكني صداش مي

واقعأ رفيق شوخي را كنار بگذار "گفت:  در هر حال عبداالله خيلي جدي
-آشام بخشي از زندانيان را كه حبس بالا دارند اعدام مينگرانم، رژيم خون

به آينده همسرم  يبعد از دستگير"تعريف كرد:  يك روزعبداالله عزيز  "كند.
شوم،  كه به اين زودي از زندان  آزاد نمي فكر كردم. به خود گفتم: خوب، من

روزها  ؟همسرم را تباه كنمس چرا جواني و آينده پشايد هم اعدامم كردند. 
آسان نبود، سرانجام به اين نتيجه  اًواقع .ها به اين مسئله فكر كردمو شب

رسيدم كه از همسرم بخواهم از من جدا شود و به راه خود برود. روز ملاقات 
نظرم را به همسرم اعلام كردم و او را براي انتخاب آزاد گذاشتم. بعد از 

خواهد تقاضاي جدائي بكند. زماني  رد كه ميمدتي همسرم به من اعلام ك
  زد سرش پائين و چشمانش پر از اشك شده بودند. كه از جدائي حرف مي

زماني كه از راديو و تلويزيون سركوبي و شكست  67اواخر تيرماه سال 
 مجاهدين را به طرز وحشتناك اعلام كردند وقت دستشوئي عبداالله به من

آنچه عبداالله  "را براي روز وداع آماده كنيمرفيق ما بايد خودمان "گفت: 
تر از آن شد كه تصورش براي هيچ بيني كرده بود وحشتناك ليچائي پيش

  . امكان نداشتيك از ما زندانيان حتي مفسران و محققان سياسي 

 59عبداالله به عنوان هوادار سازمان چريكهاي فدائي خلق در مهر ماه سال 

 67همراه ديگر زندانيان در مرداد ماه  او را او چر دستگير شده بود. چگونه

از نظر رژيم شرور  60در دهه  به عقيده من سلاخي كردند، روشن نيست.
جمهوري اسلامي كساني كه تحصيلات دانشگاهي داشتند و بخصوص چپ 

- شمار ميه ب اتمخالف رژيم بودند، مفسد و محارب و مستحق اشد مجاز

هبي تازه به دوران رسيده ذان و دانشجويان م، تعدادي از كارمنداًند. دومآمد
را در دست  گيلان و ساواما دهي سپاه استاننهاي فرما دانشگاه گيلان پست

دانشگاه عنصري شناخته شده بود و مدام هم در خود گرفته بودند. عبداالله 
نما درگيري داشت. آنها از فرصت بدست آمده استفاده  با آن جانوران آدم

رباني مقاصد شوم خود كردند. ياد عبداالله ليچائي و هزاران را ق اوكردند و 
بخاطر  ،عمومي هانسان شريف كه بخاطر مهر و دوستي و بخاطر رفا

  !آزاديهاي فردي و جمعي جان باختند گرامي باد
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  »شهباز شهبازي«

ما زندانيان انزلي را به زندان جديد واقع در محوطه پادگاه  65مهر ماه سال 
به يونيفرم تحميلي زندان اعتراض  ما شت منتقل كردند.نيروي دريائي ر

 ايزوله كردند. بردند و1ما را به بند  دليلآن را نپوشيديم. به همين  كرده و

، جاي داده 2قبل از ما زندانيان رشت را ملبس به يونيفرم كرده و در بند 
به  هربه تهران تبعيد شده بودند دوبا 61 و 60زندانيان را كه از سال  بودند.

پوشيدند به استان گيلان  منتقل كردند. آنهائي كه يونيفرم زندان را نمي
 داًبردند. حدو مي2به بند  هآوردند. زندانياني كه يونيفرم را پوشيدمي1بند

  از زندانيان سر موضع پر شد.  1بعد از دو هفته بند 

اي بند غذا و چ بودند. و محروم از ملاقات در شرايط دربسته1بند زندانيان 
ما به مداخله توابان در امور بند  رو از اين دادند.تحويل مي مارا توابان به 

نشيني كرده و  اعتراض كرديم. بعد از يك ماه درگيري مسئولان زندان عقب
م غذا و چاي را به خودمان يول فرستادند و تقسلناگزير توابان را به داخل س
كردن غذا به ما يك چراغ نفتي  كردن چاي و گرم واگذار كردند. براي درست

مزه و فاقد كيفيت را با  داد تا غذاهاي بي دادند. وجود چراغ به ما امكان مي
و  در به ويژه مانند عيد، سيزده كمي چاشني قابل خوردن كنيم. براي مراسم

  .مخصوص مثل فسنجان و... درست كنيم يمراسم سياسي، كيك و غذا

عد از انقلاب در دور اول انتخابات مجلس و ب بود شهباز شهبازي اهل رودسر
. اواخر ه بودشد فيعنوان نماينده مجلس معره از طرف مجاهدين ب 58سال 
سال سن و  25او و پسرش معروف به علي كوچولو كه بيش از  65سال 
 اًقدي نسبت شهبازي، دش بود به راهروي يك بند يك آوردند.ق 50/1اً حدود

ت و موهاي سرش نيز يكدست سفيد سال سن داش 60بلند و بيش از 
فعال بودم و  ملي از دوره جواني با جبهه": نقل كرد بودند. شهباز شهبازي

زندان و تبعيد دوره حكومت مستبد شاه را هم بارها تجربه كردم. بعد از 
 از طرف سازمان دور اول مجلس نيز انقلاب به مجاهدين پيوستم و در

اول پسرم و چند تن از  60سال شدم.  فيمعر اي مجلسبعنوان كانديد
سال زندان  5رفتند و به گدوستانش را دستگير كردند. بعد از آنها من را هم 

تهران  محكوم شدم. بعد از محكوميت از زندان رودسر به زندان قزل حصار
تبعيد شدم. دوره زندانم تمام شد و براي آزادي از من تعهد و ندامت 

  "خواستند كه قبول نكردم.

 كردن د داشت تعهددادن در واقع يعني به جرم مرتكب نشده اعترافاو عقي

ه ك تر آن . مهمدانستنو خود را به ناحق مستحق مجازات  فتنو آن را پذير
اند و تو از عملي كه انجام  قبول كني جنايتكاران حكومتي به تو رحم آورده

تقاضاي اند  كساني كه حرمت انسانيت را زير پا گذاشتهاز دادي پشيماني و 
حقوق نه  آوردن به دستبخشش نمائي. در صورتي كه فعاليت سياسي براي 

تنها جرم نيست بلكه حق هر انسان آزادانديش است. شهبازي با استدلال 
به همين كرد.  دادند نكوهش مي درست كساني را كه براي آزادي تعهد مي

قبل از  ننوزده بهمن و ايام نوروز پيش ما بود. مكرد.  كشي مي مليدليل 
ها گرفتم و پيش خود  ريالي از بچه 50ريالي تا1هاي  سكه 66نوروز سال 

ريزي كرديم  نگه داشتم. از قبل با مسئول صنفي ايرج فدائي(مجاهد) برنامه
را به  هاترين زنداني سكهعنوان مسنه و من ب يموقع سال تحويل شهباز

م رفت و ته سال تحويل شهبازي به حمااز ها عيدي بدهيم. قبل بچه
او  احساس كردم در تراشيد و لباس تميزش را پوشيد. يريشش را حساب

هاي شود، به او گفتم: آقاي شهبازي بچهشوق و شادي خاصي ديده مي
پاسخ داد: محمدآقا ما وظيفه  .جوان عيناً ايام نوروز دوران كودكي شادند

ايد ه تدارك ديدهاي كها در زندان افسرده بشوند، برنامهداريم نگذاريم بچه
هاي جوان بلكه من پيرمرد را هم به وجد بسيار باارزش است. نه تنها بچه

   آورده است.

ديگر هم كيك  يهابچه .من فسنجان روز عيد را هم تهيه ديده بودم
از آرد نان خشك و خرما و شيره مربا درست  اًمخصوص زندان كه عموم

سال  من و شهبازي در گوشه  تدارك ديده بودند. بعد از تحويل را شد مي

يك آمدند با ما روبوسي كردند و ما نيز  ها يك سلول ايستاديم و بچه
 هديههاي شيطان بعد از دريافت شان را به آنها هديه كرديم. بچه عيدي

بازي كرديد به  صدا راه انداختند كه شما پارتي و رسو عليه ما تظاهرات 
  ي عيدي داديد. ريال 50ريال و به بعضي ديگر1ها  بعضي

ها خوش و در اوج فشار و ضرب و شتم براي چند روزي بچهگونه بدين
ها ند و فضاي وحشت و مرگ را به فراموشي سپرده بودند. روحيهدسرحال بو

آمدند بالا رفته بود، بعد از هر ضرب و شتم از در زير هشت كه بيرون مي
. موسي محبوبي اهل آوردها را بيشتر به خشم ميشان نگهبان صداي خنده

قرمز گفت:  لش به رمضان ريشوخمام (مجاهد) با قد كوتاه و هيكل توپ
شهبازي كنارم نشست روزي خواد بزن تا خسته شوي. هرچه دلت مي

ار نيكي انجام دادي در اين جنهم بجا آوردن آداب يوگفت محمد آقا كار بس
  . اشتتأثير داي جوان خيلي ه جامعه مثل عيد در روحيه بچه و رسوم خوش

اش شهبازي به حمام رفت و زمين خورد و لگن خاصره 67بهار سال 
كارد به نساعت روي برا 48شكست. او را به بيمارستان شهر بردند و بعد از 

سلول آوردند. زانويش را سوراخ كرده و يك ميله آهني در آن جاي داده 
نفر در يك  8ي ما كيلوئي به ميله آويزان بود. با شهباز 5بودند و يك وزنه 

كردند. همان روز براي  ها هم در سلول را قفل مي ، بوديم و شب4×3سلول 
او را روي تخت قرار دادند. قرص  يك تخت سربازي آوردند و يشهباز

كشيد. چند ماه طول  شدت درد مي هاو ب مسكني كه داده بودند اثر نداشت و
لازم به ذكر . «برود كشيد تا توانست با دو عصاي زير بغل چند متري راه

 مفصلأ در كتاب خاطراتم فسنجان و... داستان چگونگي تهيه مواد است

موقعي كه سفره پهن كرديم و عطر  اما »(مالا) توضيح داده شده است.
شهباز شهبازي در حالي كه  بلند شد، زنده ياد از كاچي دارچين و گلاب
ام ياد اهل خانهه محمد آقا من را ب"صداي بلند گفت:  سرخ شده بود، با

دستت درد نكند. زماني كه اولين قاشق را در دهان گذاشت  ،انداختي
هم از اينكه  است. من ذچشمانش را بست گفت: آخ محمدآقا خيلي لذي
اش را باز يافته است به بزرگ مردي چون شهبازي سلامتي و  روحيه

ز دعوت شوخي گفتم: تر بياد بيبه، تي زاكان عروسي ره مره بعنوان آشپ
هايت من را بعنوان آشپز دعوت كني) (يادت باشد براي ازدواج بچه بوكون.

او قهقهه خنديد. همان شب نيز فسنجان بار گذاشتم و بعد از انتظار طولاني 
ها اي بشاش، خطاب به بچهها دور سفره نشستند، شهبازي با چهرهبچه

 ,يف كنيدك د وبخوري ،گفت: به رستوران آقاي خوش ذوق خوش آمديد

زدني يك انسان  انساني با غرور مثال فرداي ما معلوم نيست. شهباز شهبازي
ش علي كوچولو بخاطر رسال سن و بدني ناقص و پس  60با بيش از  مبارز

شان مورد خشم و كينه قاتلان مذهبي قرار گرفتند و به همراه ديگر  انسانيت
دار آويخته شدند. يادشان  هنامردمانه  ب 67زندانيان ميهنمان مرداد ماه سال 

  !جاويد باد

  »66نوزده بهمن سال «

 هاي شخصي ما را با ضرب و شتم شرايط بند تغيير نكرده و تمامي لباس

شجاعت . اما زندانيان باندو بزور ما را ملبس به فرم زندان كر هگرفت وحشيانه
 ها را از تن خارج كرده و با فرم مانند، هراسي به دل راه ندادند و بي

قطع بود از  نيز همچنانبه سلول برگشتند. ملاقات  تزيرپيراهن و شور
و شتم روزانه و بحث لفظي با رئيس زندان  بهداري هم محروم بوديم. ضرب

مشغله روزانه ما شده بود. در چنين فضائي احتياج به  ءها جزو نگهبان
  ر داشتيم. يروحيه و تغي

و  1هواخوري راهروي  و از بخت خوب ما دستشوئي 66نوزده بهمن سال 
شد. هواخوري  مشترك انجام ميبه طور نفر بوديم  60كه بيش از 3راهروي 

ها  بهمن بود. بچه22تا  19گزاري مراسم رمشترك موقعيت خوبي براي ب
پيشنهاد مراسم دادند و بعد از بحث در مورد چگونگي انجام مراسم، زندانيان 

هاي ديگر  و دوتن از بچهمجاهد و چپ به يك نظر واحد رسيدند. من 
كه  يهاي بندي مسابقات را بعهده گرفتيم. رشته ريزي وتيم مسئوليت برنامه
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واليبال، فوتبال، كشتي، پرش طول و ارتفاع،  انتخاب شد، عبارت بودند از
متر 11× 40لازم به توضيح است حياط هواخوري« متر. 800و  متر 120دو

گرفت  ر رفت و برگشت انجام مي، متر سه دو100بود، به همين خاطر دوي 
به جز كشتي و پرش ارتفاع كه داخل سلول انجام  »متر120شد كه مي

شد. زماني كه  مي برگزار طگرفت، بقيه در ساعت هواخوري داخل حيا مي
هاي مختلف به پايان رسيد همه در انتظار انجام اولين  بندي رشته تيم

ها كه در  از بچه چندتن كردند. شماري مي مسابقه كه فوتبال بود دقيقه
از  ،نخورده بود پنويسي كرده بودند تا آن لحظه پايشان به تو فوتبال اسم

او  .رودسر(مجاهد) عجمله مامد حسن(محمدحسن صفري) از اشكبرات تواب
ش بود. گروه هادي كيازاده از آبكنار ا شوق فراوان منتظر نوبت بازي و با شور

ها را نيز با هيجان ويژه تشويق  ت، تيمانزلي(مجاهد) ضمن شركت در مسابقا
كرد. نوبت بازي ممد حسن رسيد، هر بار كه توپ جلوي پاي او قرار مي
 ، دودور دودود ممدسن،گرفت، هادي دودور دودودو ممدحسن مي

. طفلك ممدحسن بازي كه بلد نبود با ندكردممدحسن را تشويق مي

م كرده بجاي توپ به دست و پايش را گ اشو گروه تشويق و شيطنت هادي
ها  هكنند تشويق .رفت زد. بعد از آن تا چند متري سكندري مي هوا شوت مي

  كردند. نيز با سر و صداي بيشتر او را كلاف مي

و او با ضربه بسيار  رفتگ رتا اين كه يكبار توپ جلوي پاي ممدحسن قرا 
قاسم  حادثه،د. از بد داپاس  هلوي دورازجي توپ را به قاسم ناطقي الع

را هو  قاسم ،زد. گروه هادي توپ را به هوا ،ناطقي از جلوي دروازه خالي
از  ممدحسن دستيك لحظه  خورد.عمل آنها به غيرت ممدحسن بر ،ندكرد

و با صداي  شترا با حالت تعظيم روي سينه گذا بازي كشيد و دستانش
له ممد ناطقي ضايع بكرد پاس مرا، ب ،ممدحسن زيبا بداد پاس را فت:بلند گ

 هحسن زيبا بداد پاس را ناطقي ضايع بكرد پاس مرا. اين يك بيت شعرگون
شعار گروه هادي كيازاده شده  ها و مايه خنده و شوخي بچه تا آخر مسابقات

  بود.  

هاي مختلف ورزشي در شرايط سركوب زندان بطور مخفي و با  رشته
در نظر گرفته  موفقيت انجام گرفت و براي نفرات اول تا سوم نيز جوايزي

  شده بود كه اهداء شد. 

زندان رشت كه 1نفر زنداني بند 106اما با هزار افسوس و درد بجا مانده از
نفر قبل از قتل 1سه سال از پوشيدن فرم زندان خوداري كرده بودند داًحدو

از مرگ نفر 9 .نفر ديگر خبري درست ندارم1عام آزاد شد و از سرنوشت 
هستند.  نفر چپ 5نفر ازسازمان مجاهدين و  4 ناز جان بدربردگا .رستند

در چاله  67در سال  از دوستان و رفقاي ما نفر96 يعني مابقي زندانيان
سرويس محوطه زندان نيروي دريائي رشت با گردني افراشته بدار آويخته 

  جاويد باد.  گرامي و يادشان ،شدند

سركوب در شرايط اوج  1366مراسم نوزده تا بيست دوم بهمن ماه 
نظير و به  هاي رژيم بعنوان يك تجربه ارزشمند و باشكوه و بي زندان

هاي  ها و بخصوص زندان يادماندني برگزار شد و در تاريخ مبارزات زندان
  استان گيلان ماندگار خواهد ماند.

*  

  
   

 

   يهده

  هاي انقلابيآرمان كشتارِ

 و زنداندر شهر، خيابان                                    

  

  

  

  

 همايون ايواني

  

  

  

  رويكرد به موضوع

اش، و گاه هر روزش با انبوه رخدادهاي دورانساز اي كه هر دورهنگاشتن درباره دهه
منفرد، كار سهلي نيست. اي همراه بوده است، آن هم در مقاله و يا نمونه وار تاريخي

وبگري اجتماعي و توان به تصوير و ذكر روندهاي اصلي پرداخت تا ماهيت سركمي
شكست  تر ساخت و دلايلجمهوري اسلامي را بار ديگر روشن طبقاتي حكومت

را با سركوبگري سيستماتيك جمهوري اسلامي و 1357تا  1355روند انقلابي 
ارگانهاي امنيتي و نظامي گوناگونش توضيح داد. كاستي اين رويكرد، اين است كه 

و ملموس انساني به سايه مي رود. در نگاهي به روندهاي كلي، تجربه مشخص 
ا با تجربه مشخص و ملموسِ صدها هزار و شايد ميليونها انساني كه اين سالها ر

اند. شناخت مشخص از چهره زشت قاتلان و گوشت و پوست خود تجربه كرده
شكنجه گراني كه در مسند قدرت بوده و هستند، امري ثانوي مي شود و خطر آن 

هاي انساني و عدالتخواهانه زندانيان ي پايبندي به آرمانوجود دارد كه ارزشمند
سياسي از بستر مشخص اجتماعي، تاريخي و طبقاتي خود گسسته شود و به امري 

  فردي و ماوراء طبقاتي كاهش يابد.

رويكرد ديگر اين است كه مي توان وقايع نمونه واري را برگزيد تا تصويري از فضاي 
لاب جمهوري اسلامي را به خواننده ارائه داد. كاستي نبرد جنبش انقلابي با ضدانق

اين رويكرد اين است كه پس از ذكر چندين رخداد مهم، انبوه حوادث مانع ديدن 
مي شود. به عبارتي ديگر،  1367تا  1357هاي ضرورت هاي جامعه ايران در سال

  انبوه درختان مانع ديدن جنگل خواهند شد. 

م در عين نگاه بسيار كوتاه به روندهاي كلي، بيشتر اتلاش كردهدر نوشته كنوني 
هاي اخير اين وقايع مشخص و نمونه وار اين دوران را بازگو كنم. چون در سال

احساس برايم تداعي مي شود كه سرنوشت بشري تك تك زندانيان سياسي، به 
 گزارشات كلي و آمارهاي مختلف احاله مي شوند و جان كلام و خواست ما زندانيان

به همراه رفقايمان در خاورانهاي بيكران  1367تا  1357سياسي در سالهاي 
كشورمان دفن مي شوند و از روي آن با بولدوزر رژيم و يا ايده هاي نئوليبرالي مي 

  گذرند... 

پس با دست هايم يكبار ديگر خاك خاورانِ خواست ها و آرمانهايي كه برايش 
  كرديم را در اين سطور زير و رو مي كنم...جنگيديم و تاواني كه برايش پرداخت 
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از   را مي توان به چند دوره اصلي تقسيم كرد: 60ي دهه دوره هاي اصلي زندان
دوراني كه رژيم جمهوري اسلامي هنوز پايه هاي دستگاه  1360تا  1357

نيمه مخفي گروه ها و  - سركوبش را كاملا مستقر نكرده و فعاليت نيمه علني
كه هجوم  1363تا  1360ياسي غير رژيمي هنوز امكانپذير بود. از سازمان هاي س

اي، شد و روزانه شاهد دستگيرهاي تودهسراسري به جنبش مردمي و انقلابي آغاز 
دوره اي است كه در  1365تا  1363شكنجه وسيع و اعدام هاي جمعي هستيم. از 

و رژيم در زندانها از  نام برده مي شود» ميثم كراسي«ادبيات زندان از آن به عنوان 
سياست چماق و نان شيريني پيروي كرده و اطلاعات خود را براي مرحله بعدي 

كه  1367تا  1365كند. از جمع آوري مي 1367و كشتار سراسري سركوب 
طراحي و اجراي نسل كشي انقلابيون و زندانيان سياسي به انجام مي رسد. نسل 

توسط  1367دانيان سياسي در سال كشي اي كه به عنوان كشتار سراسري زن
سران سابق و فعلي رژيم جمهوري اسلامي در تاريخ معاصر ايران از آن نام برده مي 

تاكنون نيز سرنوشت زندانيان سياسي ايران تغيير  1367شود. پس از كشتار 
  ماهوي چنداني نيافته كه نيازمند پژوهش ها و نوشته هاي مستقل ديگريست.

      

  1360تا  1357

ها با دوراني مواجه هستيم كه رژيم هنوز قادر به سازماندهي حمله در اين سال
سراسري خود به مخالفين نيست. ضعيف تر از آن است كه دستگاه داغ و شكنجه و 
اعدام را در سراسر ايران به آن ميزاني كه براي سركوب مبارزه طبقاتي جاري لازم 

دام مي كند و آنجا كه نمي تواند به است، سر و سامان دهد. آنجا كه بتواند اع
مذاكره مي نشيند و خود را براي حمله بعدي آماده مي كند. با استفاده از سياست 

تلاش مي كند كه اهداف اصلي اش را، نخست از » تفرقه بينداز و حكومت كن«
بقيه اپوزيسيون جدا كرده و سپس براي نابودي آن اقدام كند. گروه فرقان به 

اي بود كه ضربات رژيم به آن وارد گودرزي اولين هدف سازمان يافته رهبري اكبر
اي از پروندهآمد. پرونده دستگيري، زندان، شكنجه و اعدام فعالين گروه فرقان، 
  جنايات رژيم است كه تاكنون به اندازه كافي به آن پرداخته نشده است. 

ليه مردم حكومت اسلامي در كردستان كوشيد كه با اعلام جهاد خميني ع
 كردستان، دو سازمان محلي آن دوره يعني حزب دمكرات كردستان ايران و سازمان

ايران (كومله) و بزرگترين سازمان سراسري در آن  كردستان زحمتكشان انقلابي
مقطع، يعني سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران را از ميدان بدر كند. شكست 

تن مذاكره با هيئت نمايندگي خلق تهاجم سنگين به شهرهاي كردستان با پذيرف
كرد همراه شد. در تركمن صحرا، رهبران خلق تركمن، مختوم، توماج، واحدي و 

  جرجاني را خلخالي و رفيق دوست و... ربودند و به قتل رساندند. 

كوب رژيم را در شهرهاي دانشجويان با حفظ شوراهاي دانشجويي امكان تمركز سر
 1359هاي كشور در بهار ت دانشجويي دانشگاهگرفتند. در انتخابابزرگ مي

بيشترين تعداد نمايندگان شوراهاي دانشجويي، از دانشجويان پيشگام، كه در واقع 
سازمان دانشجويي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بودند، انتخاب شد و اين 

ناميد و طرح ضدانقلاب » ستاد جنگ«زنگ خطري بود كه خميني دانشگاه ها را 
نگي در دوره رياست جمهوري بني صدر و صحنه گرداني افرادي همچون فره

ها را به اجرا در آورد. براي بستن دانشگاه 1359عبدالكريم سروش در ارديبهشت 
كشته آماري بود كه ما از حمله رژيم و حزب اللهي ها به دانشجويان و جنبش  27

ي افزايش يافت، و دانشجويي در آن روزها داشتيم، اين آمار با خبرهاي بعد
كشته را در جريان سركوب جنبش  54كشته و اطلاعات بعدي  38آمارهاي رسمي 

).1(دانشجويي تائيد كردند
    

دستگيري  »:حزب كارگران سوسياليست«يك نمونه: دستگيري فعالين 
بوحه دستگيري فعالين همه در خوزستان، در بح» چه بايد كرد؟«فعالين گروه 

بازتابي محدود در ميان خبرها يافت. به درخواست من، سيروس  ها و سازمانها،گروه
كفايي از دستگيرشدگان و شاهدين اين واقعه، گزارشي را ارسال كرد كه به عنوان 
مشت نمونه خروار، در اينجا مي آورم. اين گزارش، حال و هواي سركوب در 

وتاه شدة خوزستان و مناطق عرب نشين را در اين دوره آشكار مي كند. گزارش ك

حزب كارگران «سيروس كفايي از دستگيرشدگان اين واقعه كه فعالين 
 برايشان حكم اعدام صادرشده بود را در زير مي خوانيم:» سوسياليست

 خوزستان ساكن عرب ملت رهبر خاقاني شبير آل با مصاحبه براي قبلي قرار طبق«

 شهر راهي رديگ رفيق سه با خرمشهر در سوسياليست كارگران حزب جانب از

 آن روز شبير آل. ..رسيديم خاقاني شبير آل منزل به ظهر از قبل. شديم خرمشهر

 را ما اكيپ سرپرستي. داديم انجام ديگر تن چند و برادرش با ايمصاحبه. نبود خانه
 را تظاهراتي عرب خلق روز، همين ظهر از بعد. داشت به عهده زادهگرگ مصطفي

 براي آبادان و اهواز از نيز ما حزب اعضاي از نفر چند. بود ديده تدارك شهر در

  جانب از مسلحانه درگيري با آن روز تظاهرات. بودند آمده تظاهرات در شركت

 از شماري دستگيري و كنندگان تظاهر كشيدن خون و خاك به دولتي، نيروهاي

 ارچه اما گريخت، معركه از تلفاتي بدون ما اكيپ رسيد. پايان به كنندگان تظاهر

   .شدند دستگير هوادارانمان و اعضا از نفر

 رودخانه نشينان حاشيه دز، سد هاي دريچه مصنوعي بازكردن با زمستان در دولت

 به را هايشانزمين تا ريختند خليج به احشامشان با را) نشين عرب( كارون

 از تا كردند قطع آبادان در را عرب مردم هاينخل... كنند واگذار زراعي شركتهاي

 شهر... دارند برپا عرب غير اكثريت با را آبادان شهر مسكوني مناطق هايشانزمين

 ملت تركيب تا ساخت هويزه همجوار پهلوي سطنت دولتي، امكانات تمام با را يزدنو

 هاعرب تا شد فارسي كشور رسمي زبان... شود ريخته به هم منطقه در عرب

 از خوزستان ...بمانند عقب شرفتپي و تحصيل مزاياي از هااقليت ديگر همچون

 فرمانده مدني دريادار تيمسار. شد نصيبش نظامي حكومتي فقط ،57 بهمن انقلاب

 در مدني عليه اي اطلاعيه ما. شد خوزستان استاندار پهلوي، دريايي نيروهاي كل

 ما نيزعليه جرم مدرك به عنوان دادگاه در بعدها كه كرديم پخش شهر سطح

 مدني دريادار تيمسار: دارم به ياد اطلاعيه در اين را تيتر اين هنوز شد.  استناد

  .شاهي رضا پوش چكمه

 لشكر تانكهاي است قرار كه دادند اطلاع اهواز در حزب رهبري به ما نظامي رفقاي

 در بلافاصله ما. كنند حركت خرمشهر در عرب مردم سركوب براي اهواز زرهي 92

 تمامي در كه مطمئنم. كرديم منتشر رژيم دنكر محكوم بر دال اياطلاعيه اهواز

 صداي. بود شب. بود شده انداخته نسخه يك رفتند مي خرمشهر به كه هاييتانك

 رفقايم با بود. زرهي 92 لشكر پادگان متري صد ما خانه. شنيديم را تانكها حركت

 ضربتي را ها اطلاعيه و شديم جمع پادگان جلو دقيقه چند از كمتر گرفتم. تماس

 را اطلاعيه اين). گرامي يادش! (بود ما همراه لحظه آخرين تا مادرم. كرديم پخش
  .كردند استفاده مان عليه دادگاه روزِ در بعدها

 خواسته محور. عرب خلق فرهنگي كانون بنام داشتند كانوني عرب مردم اهواز در

 تا .بود محلي مسئولان و دولت جانب از فرهنگي امكانات خواستن عرب خلق هاي

 و سران بين سياسي هايدرخواست از صحبتي هيچ دارم به خاطر آنجايي كه
  نبود. كار در عرب خلق فرهنگي كانون بنيانگذاران

 تظاهرات خرمشهر در اسلامي انقلاب هاي كميته و ارتش نيروهاي شدم خبردار

 مي غروب به كارون در آفتاب. كشيده اند خون و خاك به تانك با را عرب خلق

 محاصره تانك با اهواز در عرب خلق فرهنگي كانون كه دادند اطلاع من به .رفت

 عرب خلق فرهنگي كانون مقر در اعضايمان از نفر پنج شنيدم بلافاصله. است شده

. شديم جمع نفري بيست. گرفتم تماس اعضا با. اند شده دستگير هايشان خانه و

 قرار. شد موافقت همگي شدن مخفي بر مبني پيشنهادم با. كرديم بررسي را اوضاع

 دو شب، دوازده حدود جلسه از بعد. كنند ترك  مدتي براي را شهر رفقا اكثر شد

 خلق فرهنگي كانون به سري و دهند آب به گوشي و سر گرفتد تصميم رفقا از نفر

 اين كه شنيدم شب هاي نيمه. شوم شانمانع نتوانستم شكلي به هيچ. بزنند عرب

  .اند شده دستگير و شناسايي انونك اطراف هم نفر دو

 اعضاي از گروهي خارج! ...بالاخره شهر از نه و شدم مخفي نه من تصميم، برخلاف

 با تماس منجمله كنند؛ دنبال را رفقا آزادي پيگيري تا آمدند تهران از حزب

 از مقامات و بود دادستان كه ستاريان به نام اسلامي انقلاب دادسراي مسئولان

   .استانداري

http://dialogt.de/



  توسط جمهوري اسلامي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ٤٣  110ي  آرش شماره

 عرب، خلق سركوب و رفقايمان از طرفداري در اطلاعيه پخش بار دو يكي از بعد

 اطلاعيه و برويم نفت شركت جلو تهران اعزامي گروه با شد قرار صبح روز يك

 به. شد دستگير همانجا رفقا از يكي. شديم مي نفري ده كنم فكر. كنيم پخش

 دستگيري از ساعت دو حدود. بودند آمده تهران از اعزامي رفقاي كه برگشتم هتلي

 به مسلحانه امانيه، در مستقر پرستو كميته ضربت نيروهاي كه بود گذشته رفيقمان

 هتل، به حمله در. شديم دستگير من و از جمله گروه همه. كردند حمله هتل

 به را خود نشاني و نام نشديم حاضر بازجويي در ما. شديم دستگير نفر هشت

 براي را حق اين بازجويان. بود مدافع وكيل داشتن ما رطش پيش. بدهيم بازجويان

 در. دادند اسلامي انقلاب دادسراي تحويل را ما ساعت چند از پس. نبودند قائل ما

 از بعد. بدهيم پس مدافع وكيل حق داشتن بدون بازجويي نشديم حاضر هم آنجا

 رفقاي بند در را ما زندان در. دادند كارون زندان تحويل را ما دادسرا در روز چند

. شديم رفقا تمامي شدن همبند خواستار ورودمان ابتداي از. ندادند جا اول گروه

. پنج بند در ما و بودند انفردي سه بند در اول گروه. كردند نمي قبول مسئولين

 با ملاقات خواهان بلكه بودند ما با بند شدن يكي خواهان تنها نه اول گروه رفقاي

 تنبيه براي را اول گروه زندان مسئولين. بودند شده بودند، نفر دو كه هم زن رفقاي

 برگشت خواهان ما. زد غذا اعتصاب به دست اعتراض در ما گروه. بردند قرنطينه به

 بيمارستان به مرا. شد خراب من حال غذا اعتصاب روز سومين. شديم رفقايمان

 به  دوباره بعد روز دو شد گذاشته قرار. برگرداندند همانروز و بردند شاپور جندي

 گروه ببرند، بيمارستان به دوم بار براي مرا اين كه از قبل شب. برگردم بيمارستان

 باز را در من كنند، مي باز را در مامورين همين كه بازگشت، موقع گرفت تصميم

 ديگر درهاي مقابل اصلي راهرو در و شوند خارج بند از بتوانند رفقا بقيه تا دارم نگه

 بعد روز. بزنيم تحصن و اعتراض به دست بودند، محبوس عادي زندانيان كه ابنده

 و مشت با دادن اولتيماتوم از بعد زندان مسئولين. رفت پيش نقشه طبق چيز همه
. شد شروع ما در همراهي با عادي زندانيان اعتراض. برگرداندند بند به را ما لگد

. شد شروع بشقاب و قاشق گرفتن ضرب با ابتدا. بود ظهر از بعد دو حدود ساعت

 و پتو چه هر ما با همبستگي ابراز براي چهار بند زندانيان شب ده ساعت حدود
 مسئولين. سوخت مي دود و آتش در كارون زندان. كشيدند آتش به بود تشك

 قبول. نكند سرايت بندها ديگر به شورش تا شويم واسطه خواستند ما از زندان

 وارد خسارت زندان به تا برد مي به كار داشت توان در چه هر زنداني هر. نكرديم

 زندان وارد ضدشورش نيروهاي... و شكستند مي را ها شيشه و دادند مي شعار. كند

 گلوله ما بند به زندان بام روي از و كردند پرتاب چهار بند به آور اشك گاز. شدند

 با شورش شب نيمه يك ساعت حدود. برديم پناه هاتوالت به ما. كردند شليك

 به رفقا برگردان اسلامي، انقلاب دادسراي به آنان بردن و زنداني چند دستگيري

 زندانيان از بعد روز. كرد پيدا خاتمه بندمان شدن يكي و رفقا نزد به ما بردن و بند

 كه شنيديم زندانبانان از. شدند تيرباران شورش جرم به زندانيان از نفر سه شنيديم

   .است شده كشته اندازي تير حين پادادشهر محله رد هم نفر يك

 از. مانديم بيدار بعد روز تا ديدار شوق و شور از پيوست، بهم گروه همه وقتي

 را عرب خلق مبارزين چگونه كه كردند نقل اول گروه رفقاي. گفتيم سخن هردري
 حاكم به عنوان سفرش در خلخالي. كردند اعدام اهواز اسلامي انقلاب دادسراي در

 وكيل حضور بدون را عرب خلق مبارزين وقت، دادستان ستاريان با همراه  شرع

 ساعت كه بودند شاهد رفقا مورد يك در. كردند مي اجرا را حكم و محاكمه مدافع

 درخت سه هاي تنه به طناب با را عرب مبارز سه اعدام جوخه شب ده حدود

 نماز از قبل بعد ساعت چند و زدند پايشان به تير يك كدام هر به ابتدا بستند.

 مبارزين كردن كش زجر شيوه اين دليل زدند. سرشان به را خلاص تير و برگشتند

[پايان گزارش كوتاه شدة سيروس كفايي، از دستگيرشدگان و شاهدين » بود. عرب
  اين رخداد]

دستگيري ها گستردگي بيشتري يافت.  1359با شروع جنگ ايران و عراق در مهر 
پس از روي كار آمدن رژيم جمهوري اسلامي بيش از پيش گسترش يافته بيكاري 

بود و بيكاران، به شغل هاي موقتي نظيرِ دكه داري در كنار خيابان ها روي آورده 
بودند. تمايل و همكاري جوانان و كارگران بيكار به همكاري و پشتيباني نيروهاي 

  كارگران و فارغ التحصيلاني كهد. كمونيست و انقلابي براي رژيم غيرقابل تحمل بو

  

  

  
  

  

در دكه هاي كنار خيابان مشغول كار بودند، مورد حمله مداوم روزانه حزب اللهي 
ها، شهرباني و كميته ها قرار داشتند. حمله به تظاهرات بيكاران و دكه داران، 
دستگيري فروشندگان كتاب ها و نشريات سازمان ها و گروه هاي غيرحكومتي (و 

اما گروه هاي مخالف)، حمله به كتابفروشي ها و كتابسوزان و توقيف مكرر هر نه الز
نشريه اي كه زير كنترل حكومت قرار نداشت با پرشدن زندانها از جوانان كشور 
همراه شد. دستگيري كادرهاي شناخته شده اي همچون تقي شهرام، محسن 

ا سعادتي، حماد فاضل، مجتبي طالقاني (فرزند آيت االله طالقاني)، محمد رض
شيباني، سعيد سلطانپور و... آرزوهاي رژيم را براي نابودي همه مخالفين و 
سازمانهاي مخالف ملموس تر مي ساخت. دستگيري ها در سراسر كشور گسترش 
مي يافت و دستگيرشدگان از همه طيفهاي سياسي بودند: از مجاهدين خلق گرفته 

دي طبقه كارگر... سركوب و ظلم، همگاني و تا سازمان پيكار و رزمندگان در راه آزا
علي السويه بود. به همين دليل، زنداني سياسي موضوع روز و دستور كار ما مي شد 

دست مي » هيئت بررسي شايعه شكنجه در زندانها«و رژيم در زير فشار به تشكيل 
  زد!

 شايعه به رسيدگي براي امام فرمان«براي جمع بست اين قسمت از بحث به 

 ديروز ظهر از پيش«، توجه بفرمائيد: 1359در خبرهاي منتشره در سال » جهشكن

 رهبر خميني امام با كشور كل دادستان اردبيلي موسوي سيد عبدالكريم االله آيت

: گفت اردبيلي موسوي االله آيت ديدار اين از پس. كرد گو و گفت و ديدار انقلاب

 تشكيل را هيئتي ها زندان وضع به رسيدگي براي كردند مامور را جانب اين امام

 فرمودند و بودند ناراحت سخت ها زندان در شكنجه شايعه از امام: افزود وي .دهم

 ثبوت صورت در نموده بازديد ها [از] زندان تمام از قاطعيت با بايد هيئت اين

 بيشتر اطمينان براي امام: داد ادامه وي. گردد قصاص گر شكنجه بايد شكنجه

 به تام اختيارات با هيئت اين و كرد خواهند منصوب هيئت اين در اي نماينده

 عرض به روشن طور به مسائل تا گرفت خواهد تماس زندانيان با و رفته ها زندان

 با ديدارش نتيجه كشور كل دادستان اردبيلي موسوي )2(».برسد ايران مبارز ملت

 و بودند راحتنا سخت شكنجه شايعه از ...امام«كرد:  اعلام چنين را خميني
 ثبوت صورت در نموده، بازديد ها زندان تمام از قاطعيت با بايد هيئت: فرمودند

 زمان هاي زندان در آنچه تا كرديم انقلاب ما... شود قصاص گر شكنجه بايد شكنجه

 يقينا باشد، درست چيزي چنين اگر نگيرد، صورت ديگر گذشت، مي معدوم شاه

 بودند عبارت هيئت اين اعضاي.» بخشيد نخواهند را موضوع اين ايران ملت و امام

 محمد علي خميني، منتظري، پسر حسين علي منتظري و نماينده محمد: از

 و نگهبان شوراي سوي از جهرمي افتخار مجلس اسلامي، جانب از جهرمي بشارتي
  . قضايي عالي شوراي سوي از تهران دادستان دادگر حسين
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 نماينده منتظري، موسوم به محمد رينگو، د: محمدتحقيقات از قبل معلوم بو نتيجه

 و ها دادگاه و بازپرسي و ها بازجويي بر حاكم نظام« :كرد نظر اظهار چنين خميني
 ديده معدودي موارد اگر و نيست شكنجه بر مبتني وجه هيچ به ما، هاي زندان

 روش به وارده اتهام است. بوده مسئول غير افراد سوي از و استثنايي طور به شده

 )3(.»نيست صحيح وجه هيچ به كشور مقامات از يكي طرف از بازپرسي و بازجويي

 هر از پيش زندانيان: «داشت اظهار تحقيقات خاتمه در نيز تهران عمومي دادستان

 اصلاً كه اين و گفتند مي خودشان بودن عفو انتظار در يا و بلاتكليفي از چيز

  )4(.»كنيد مي را سؤال اين چرا و ندارد وجود شكنجه

تكذيب شد و دو ماه بعد از آن، ليست روزانة  1360در فروردين » شايعه شكنجه«
ها در روزنامه ها اعلام مي شد! حالا دورة كشف حجابِ اسلامِ نابِ محمدي اعدامي

اي، موسوي و موسوي اردبيلي فرا نهبه رهبري خميني و كارگزاري رفسنجاني، خام
روزانه گروه گروه از پرشورترين و آگاه ترين فرزندانش را  رسيده بود و مردم ايران،

  از دست مي داد. 

    

  : لاجوردي و حاج داوود1363تا  1360

هاي سركوب در جمهوري اسلامي به نقطه ، تجديد سازمان ارگان1360در بهار 
عطفي نزديك شد كه آغاز حمله سراسري و پايان دوره نيمه علني و نيمه مخفي را 

ش هاي اجتماعي و نيز سازمان ها و گروه هاي سياسي در ايران اعلام براي جنب
 كهكشان ،1360 در كشتار منحني«كرد. فضاي اجتماعي و سياسي سال شصت در 

در سال شصت، بيدادگري و «شود: چنين توصيف مي)5(»مرگ سياهچال و انساني
ر چهارراه و سلاخي مخالفين را تنها در زندان هاي حكومت شاهد نبوديم. بر سر ه

پليسي را مشاهده  -در هر گوشه و كنار مي توانستيم عمل كرد حكومت نظامي 
كنيم. اين سال، نمونه تمام عيار واكنش هاي اسلاميون در لحظات بحراني و سقوط 
از قدرت است كه بر صغير و كبير رحم نمي كنند و نخواهند كرد. مردم عادي كه 

شكنجه مي كنند و به جوخه اعدام مي سهل است؛ حتي فرزندان خود را نيز 
براي » زندان«سپارند... فاجعه آن چنان عريان بود كه براي آن محيطي به نام 

  »جمهوري اسلامي كوچك مي نمود. بازجويي كف خيابان صورت مي گرفت...

 250تا  150بازرسي خانه به خانة محلات، دستگيري هاي وسيع خياباني، اعدام 

شكنجه بي مهابا و جانفشاني زندانيان سياسي براي نجات  مخالف سياسي در روز،
ساير مخالفين دستگير نشده، صحنه هايي از يك اردوي بزرگ اسراي جنگي را به 
گستردگي ايران نشان مي دهد. در همان هنگام، خبر ترور مخالفين و فعالين 

وهاي شناخته شده كنفدراسيون در خارج از كشور به ما مي رسيد. لاجوردي و نير
ضربه به  مبتني بر» گازانبر سركوب«امنيتي رژيم در پي دامنه دار ساختن سياست 

هاي بالاي تشكيلاتي به همراه دستگيري انبوه هواداران و سمپاتيزان هاي رده
هاي اجتماعي نيروهاي چپ و پيشرو را سياسي مخالف بود. لاجوردي، پايه نيروهاي

آن، بادبادك » چيدن«ا) تشبيه مي كرد كه با (يعني سازمان ه» دنباله بادبادك«به 
   )6(سقوط مي كند.

، رژيم هيچ برتري استراتژيكي در مقابل 1360با اين حال، تا انتهاي تابستان 
دستگيري ها و اعدام هاي رژيم تا اواخر «نيروهاي اپوزيسيون دست نيافته بود. 

بود. چاپخانه هاي تابستان هم چنان قادر به مهار فعاليت هاي اپوزيسيون نشده 
مخفي بار انتشارات را با تمامي خطراتش برعهده گرفته بودند و اغلب اعضاي 
مركزيت سازمان ها هم چنان در داخل كشور فعاليت داشتند. مهم ترين تاكتيك 
رژيم، سركوب و دستگيري كور و بي رحمانه بود. گزارشات محلي، لودادن هاي 

، يكي از منابع اصلي دستگيري ها در اين انجمن اسلامي كارخانجات و يا مدارس
   )7(»دوره به شمار مي رفت.

هاي پر از زندانيان سياسي تازه دستگير شده بود. براي نمونه، در نتيجه آن، سلول
زنداني در  160تا  120سلول هاي شش متر در شش متر در بندهاي اوين، شاهد 
هاي خشن و خونين  هر سلول هستيم. بخشي از دستگيرشدگان كه از بازجويي

بازمي گشتند، بايستي فضايي مي داشتند كه بدن ملتهب از كابل و شكنجه هاي 
جسمي گوناگون به دست و پاي زندانيان ديگر نخورد و اي بسا، زنداني بغل دستي 
نيز ساعتي پيش يا يك روز قبل از آن، با همين شكنجه ها دست و پنجه نرم مي 

به نوبت بود و براي خوابيدن تعداد بيشتري از كرده است. خوابيدن در سلولها 
) خوابيده مي شد. به اين وضع، "نيم تيغ"زندانيان بايستي به پهلو (به اصطلاح 

  اعدام شبانه هم بنديان نيز بر دردهاي جسم و جان زندانيان مي افزود.  

هاي ديگر در تهران و حومه در خدمت با گسترش دستگيري ها، ظرفيت زندان
ي انقلاب اسلامي قرار گرفت. گزارش از زندانيان سياسي، به ويژه دادستان

ها و بازداشتگاه هاي مختلفي ، را از زندان1360دستگيرشدگان پيش از تابستان 
نظير زندان قصر، كميته مشترك، پادگان جمشيديه و زندان قزل حصار داشته ايم 

 دوره اين در حصار، قزل (زندان هاي شهرستانها نياز به بررسي ديگري دارد). زندان

. بودند گرفته حكمشان را زندانياني بود كه بر فشار با رياست داوود رحماني مركز

داوود . شدند مي منتقل زندان اين به خود محكوميت دوران گذراندن براي هاآن
كارگزار سياست دولتي بود كه چهره هايي  1363تا تير ماه  1360رحماني از سال 

رفسنجاني، ميرحسين موسوي، موسوي اردبيلي و در انتهاي اين  همچون خامنه اي،
 جمعي هايشكنجه«اش مي كردند. اسداله لاجوردي نمايندگي سلسله مراتب،

 زدن كتك. شد بسته كار به لاجوردي و داود حاج توسط زندان اين در مختلفي

 م،اسلا باب در "ارشادي" هاي بحث و قران مداوم پخش خوابي، بي مداوم، هاي

 كم بسيار زمان غذا، شديد كمبود نظير بسيار، هاي محدوديت با اي ويژه بندهاي

 به... و) خواب! "طبيعتا و( نشستن براي كافي جاي نبودن دستشويي، و توالت براي

   )8(».شد مي اجرا مردان و زنان بندهاي در وسيع طور

ن را نيز در سركوب حكومت، علاوه بر دستگاه امنيتي، شكنجه گر و زندان بان، توابي
. نمونه بهزاد نظامي از سرتوابان و )9(مقاومت زندانيان سياسي به كار گرفت

تواب هاي تحت «مسئولان بند در زندان قزل حصار نشاني از فضاي آن سال است. 
رهبري او، زندانيان را به ستون هاي حمام مي بستند و با زنجير مي زدند. زندانيان 

خود توبه مي كردند و در سالن به طور جمعي » نفسانيهواهاي «مي بايستي از 
تصور چند صد نفر زنداني ». مرگ بر خود من، مرگ بر خود من«شعار مي دادند: 

سياسي را داشته باشيد كه بايستي عليه هواي نفساني خودشان شعار بدهند و از 
كسي به اساس منكر باشند كه انگيزه سياسي در مخالفت با رژيم داشته اند. اگر 

اين كار تن نمي داد؛ تزريق آمپول هوا مجازاتش بود. سرنگ ها را زندانبان تحويل 
زندان شهرستان ها هر يك به گونه اي خوفناك تر گزارش  …تواب ها داده بود

را » كافرِ نجسِ سرِ موضعي«شده اند. در يك قلم آن، چهارصد تواب بايستي چند 
ماي تابستان دزفول چهارماه در انفرادي با به نوبت سيلي بزنند. ديگري را در گر

دستبند به شكل صليب به ديوار بستند. گرما و تشنگي به همراه مگس و پشه اي 
كه نمي توانست از خود براند. جيره كابل و شكنجه نيز دركنار چنين وضعي 
سرنوشت يك هوادار غيرتشكيلاتي بود كه بايستي از او انتقام تمام كفار جهان 

   )10(»شد. كشيده مي

دو خبر به دست ما در خارج از زندان رسيد: افتتاح زندان  1361در آذر ماه سال 
جديدي در گوهردشت كرج كه طرح آن در زمان شاه آماده شده بود و در دوره 

  جمهوري اسلامي به بهره برداري رسيده بود.  

ي زندان قزل خبر دوم، انتقال تعداد زيادي از زندانيان سياسي زن و مرد از بندها
انفرادي  1361 سال در حصار به سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت بود. لاجوردي

 اوين بازجوهاي«. گرفت كار به زندانيان شكستن مقاومت براي را هاي گوهردشت

 فيزيكي هاي شكنجه از بعد دستگيري، تازه افراد روحي شكستن هم در براي نيز

 قادر كابل با كه كاري تا فرستادند مي وهردشتگ هاي انفرادي به را آنان اوين، در

 افراد از بسياري. برسانند انجام به انفرادي مطلق سكوت با اند نشده انجامش به

 مطلق سكوت در ولي بودند آورده را ها كابل طاقت مجاهدين، "عملياتي"

 تا كردند اعتراف خودشان عمليات به خورد، برهم شان روحي تعادل گوهردشت

 لاجوردي آرزوهاي جمله از. نمانند باقي ها انفرادي اين داخل و شوند داماع زودتر

  ).11(»"!داشتيم انفرادي يك زنداني هر براي كاش": كه بود اين

در زندان هاي تهران، افزوده شدن برابزارهاي سركوب  1361به  1360گذار از سال 
رگ آور، اعدام داخل زندان را نشان مي دهد. دستگيري هاي انبوه، شكنجه هاي م

با انفرادي هاي گوهر دشت، افزايش شكنجه هاي  1360هاي بي حساب در سال 
تلفيق شده بود. با اين  1361فيزيكي و رواني حساب شده و درازمدت، در سال 
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همه، سركوبگري اين رژيم، اگر افسارش را نكشيم، سيري ناپذير است. در سال 
 از بخشي در بار اين. گرفتند پيش در ديگر روشي لاجوردي و داود ، حاج1362

 يك ارتفاع و سانت نود عرض متر، دو طول به قفسي زنداني هر براي حصار، قزل

 مردان و زنان بندهاي از مختلف زندانيان ،1362 آبان- مهر. آوردند وجود به متر،

 ميان در بعدها. شدند مي منتقل ها قفس اين به بسته چشمان با و چين دست

 حاج كه نامي از مرد زندانيان و گفتند مي "واحد جريان" روش اين به زن زندانيان

 افراد اين. كردند مي استفاده ،"قيامت" يعني بود، گذاشته شاهكارش بر داود

 چرنديات به و بنشينند بند چشم با حالت يك به مدت تمام در بودند مجبور

 خشپ شامل مغزي شستشوي. دهند گوش شد مي پخش بلندگو از كه اسلامي

 گونه هيچ حق و خوردند مي جايشان سر را غذا. شد مي نيز ها تواب  مصاحبه

 در. بود دقيقه 3 از كمتر ظرف، شستن و دستشويي زمان. نداشتند اضافي حركت

 بند، چشم بر علاوه زنان. داد مي كشيك سرآنها بالاي نگهبان روز و شب مدت تمام

 به تن حال همان در و شدند پريش نروا .. بسياري.بودند نيز چادر تحمل به مجبور

 زناني توسط دوره اين در ها مصاحبه بيشترين. دادند آسا جنون هاي مصاحبه

 مي خويش "گناهان به اعتراف" وسطايي قرون شيوه به كه گرفت مي صورت

 مي. دانستند مي "نفس هواي" از ناشي را انقلابي مبارزه به خود پيوستن و كردند

 به گاه گريه، هق هق حال در. شدند مي آرام دوباره دند،كشي مي جيغ گريستند،

 انتظار در. كشيدند مي لجن به آنرا بعد لحظه چند و آوردند مي ايمان خود گذشته

 از را خود سلامت و زندگي بود، شده دريغ آنها از ها سال كه امنيتي و محبت

 ).12(.بودند داده دست

اومت هزاران هزار زنداني سياسي بود. با چنين فشاري، رژيم در صدد خرد كردن مق
با اين حال، علي رغم اعدامهاي گسترده، انفرادي ها، شكنجه هاي جسمي و رواني 

ها در قزل حصار، بازجويي و شكنجه هاي درازمدت كه در اوين، »تخت«ويژه نظير 
گوهر دشت و كميته مشترك دنبال مي شد و... رژيم از در هم شكستن مبارزه و 

دانيان سياسي در زندان عاجز مانده بود. ماشين سركوبگر سرمايه داري مقاومت زن
اسلامي در گند و كثافت خود غوطه مي خورد و از درون زندان ها، صداي مقاومتي 
برخاسته از آگاهي جمعي زندانيان سياسي ايران و خانواده هايشان را مي شنيد. 

ق حاكم بود. زمان تغيير گرچه در انفرادي ها، تابوتها و زيرهشت... سكوت مطل
 تاكتيك هاي سركوب طبقاتي از سوي سردمداران رژيم فرا رسيده بود. 

  مقاومت زندانيان سياسي و خانواده هايشان  

  بركناري لاجوري و جانشيني مجيد انصاري

، رژيم به اين ارزيابي رسيد كه ضربات شكننده را 1363و بهار  1362در اواخر سال 
اق سازمان ها، گروه ها و احزاب سياسي مخالف و يا غيرقابل به اغلب قريب به اتف

اعتمادش در داخل كشور زده است و كنترل سياسي جامعه ايران را در اختيار دارد. 
اينك در ادامه اين سياست در زندان ها، بايستي به مضمحل كردن مقاومت 

  زندانيان سياسي بپردازد و آنان را در سيستم موجود ادغام كند. 

مل مهم ديگري كه سردمداران رژيم نمي توانستند از كنارش به آسودگي عا
بگذرند، مقاومت زندانيان سياسي با پشتيباني بي شائبه خانواده هايشان همراه بود. 

 1363تا  1360تظاهرات و تجمعات خانواده هاي زندانيان سياسي، در سال هاي 

ن به وحشيانه ترين شكل كه هر گونه حركت اعتراضي و اجتماعي در جامعه ايرا
سركوب مي شد، نقش عظيم و باور نكردني مبارزه خانواده زندانيان سياسي را 
نشان مي دهد. كافيست به خاطر بياوريم كه پس از آغاز تهاجم سراسري در خرداد 

، رژيم حكومت نظامي اعلام نشده اي را در سراسر كشور اعلام كرده 1360و تير 
بلافاصله با حمله و دستگيري پاسخ مي داد. دستگيري  بود كه هرگونه تجمعي را

  ها و يا جوخه هاي اعدام منتهي مي شد. اي كه معمولا به شكنجه گاه

تظاهرات و تجمعات خانواده ها در چنين شرايطي به معناي پذيرفتن خطر شكنجه 
و اعدام براي زنان و مرداني بود كه عمري از آنان گذشته بود، بسياري در اثر 

ولت يا سكته، قادر به حركت طبيعي نبودند. براي مثال، در روزهاي دستگيري كه
اوين، شاهد بازجوييِ تعدادي از خانواده هايي بودم كه  209ام، در شعبه شش، بند 

» ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي امام«در تظاهرات روبروي  1361در آذر 

  چشم بند منتظر شكنجه و اوين با  209دستگير شده بودند. در كنار راهروي 

  

  
  

بازجويي خودم بودم. در همان هنگام، از كنارم صندلي چرخداري گذر كرد و از زير 
چشم بند چادر چيتي را ديدم كه از كناره هاي صندلي، روي زمين كشيده مي شد. 
چادر چيت، برايم نشانه اي بود كه او تازه دستگير شده و چادر سياه اجباري در 

را نداشت. از محتواي بازجويي ها وصداي بازجو و پاسخ زني كه روي زندان زنان 
صندلي چرخدار بود، فهميدم كه او، خانم مسني است كه در تظاهرات براي آزادي 
فرزندش با صندلي چرخدار به تظاهرات رفته بود و با همان صندلي نيز مستقيم 

تاق بازجويي نيز براي بازداشت شده و به شكنجه گاه اوين آورده شده بود. او در ا
آزادي فرزندش از زندان دفاع مي كرد و بازجو بحث را عوض مي كرد و مي پرسيد 

شما با اين سن و سال، با صندلي چرخدار به تظاهرات معارضين اسلام رفته «كه 
  » ايد...

در اين جا، بايستي از هم بند جانفشانمان، محسن رجب زاده ياد و قدرداني كنم. 
روهاي دستگيرشده سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در سال محسن، از ني

هاي ، بسياري از دستگيرشدگان سال1360بود. با تهاجم رژيم در سال  1359
، همچون گروگان در زندان نگه داشته شدند. رفيق محسن، با اين 1360تا  1357

 از زندان آزاد مي شد، نيز گروگان رژيم جمهوري 1360كه بايستي در سال 

خبرهاي درون زندان را به خارج از  1361و  1360اسلامي باقي ماند. او در سال 
، نام او نيز 1361زندان منتقل مي كرد. با دستگيري ها و ضربات پائيز و زمستان 

كه در چنگال دشمن اسير بود، لو رفت. به خاطر رساندن خبرهاي شكنجه خودش 
سال حكم زندان مجدد  5شرع، به او  و همبنديانش به بيرون از زندان، مجددا حاكم

اي كه بايستي سال منتهي شد و زنداني 1367ه شهريور سال حكم ب 5داد. اين بار، 
به دار آويخته شد.  1367از زندان آزاد مي شد، در شهريور  1360يا اوايل  1359

  اين بهاي سنگين رساندن خبرهاي زندان به بيرون بود.

ن زندان، در پشت ديوارهاي زندان و در نوبت انتظار اعتمادي كه آرام آرام از درو
سالن هاي ملاقات بين زندانيان سياسي و خانواده هايشان شكل گرفته بود، نيرويي 
بود كه آنان را به تظاهرات جلوي دادستاني، جلوي ستاد پيگيري فرمان هشت ماده 

گيرشان كردند، اي امام، به سوي دفتر منتظري در قم و... فرامي خواند. بارها دست
بارها بدنبال سازمان دهندگانشان گشتند ولي خانواده ها دوباره و دوباره به خيابان 
آمدند و صداي فرزندان دربندشان شدند. اين اعتراضات، خودش يكي از مهم ترين 

ها براي انتشار اخبار و وضع زندان هاي ايران در عرصه داخل و خارج از كشور تلاش
  فشارهاي بين المللي نيز بر سياهه مشكلات حكومت افزوده شد.  بود. به اين طريق،

، تاريخ مصرف اسداالله لاجوردي و حاج داود رحماني به پايان 1363در اوايل سال 
رسيد و براي اجراي سياست جديد، گروه جديدي به رياست زندان ها منصوب 

  شدند
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  : ميثم كراسي1365تا  1363

 طرف از هازندان بازرسي براي 1362 اواخرمنتظري از  جناح انصاري از مجيد

 تهران هاي زندان در مرحله، به مرحله را شد و ميثم تعيين "قضايي عالي شوراي"

 شريعتمداري حسين. كرد اوين در فروتن و حصار قزل در رحماني داود جايگزين

 و) رژيم هوايي سابق كيهان سردبير( سليمي نمين عباس ،)رژيم كيهان سرپرست(
 "قيامت". شدند فعاليت مشغول زندان فرهنگي بخش عنوان به معصومي حسين

 و باز حصار قزل هاي سلول درِ پاييز، تا 1363 تابستان از تدريج به. شد برچيده
 درِ ،1365 تابستان - بهار. داد رخ تر آرام اوين در تغييرات اين. شد عمومي بندها

 هاي انفرادي بازماندگان. افتي افزايش هواخوري زمان. شد باز 3 سالن هاي اتاق

  .شدند داده انتقال عمومي بندهاي به ها سال از بعد گوهردشت،

چنين مي ) 13(»كشتار بر درآمدي پيش:كراسي ميثم«در مقاله اي با عنوان 
 سال. است گرفته قرار توجه مورد كمتر ،1365 اواخر تا 1363 هاي سال«خوانيم: 

 قبول زندانيان خانواده از "شيرخشك" گاه. نبود 60-63 مخوفي به اوضاع كه هايي

 را ها خانواده توسط شده تهيه هاي"دارو" گاه دادند،مي "عفو" گاه و كردند مي
 مي راه به زندان در "كتاب نمايشگاه" گاه و پذيرفتند مي بيمار زندانيان براي

 زير در را كشور از خارج و داخل در اپوزيسيون هاي تشكل نشريات بريده. انداختند

 از را فرانسه تلويزيون فيلم كه رسيد مي جايي به كار. كردند مي نصب "هشت"

 داخل در زمان، همان در. دادند مي نشان كشور خارج اپوزيسون هاي فعاليت

 افراد زندان و شكنجه دستگيري، به منجر نوارهايي يا و اوراق چنين داشتن كشور،

  .شد مي

 وزن بر( "كراسي ميثم" شوخي به زندان از هايي گوشه در را آن ما كه اي دوره

 صف و بود متفاوت كه ايدوره. بوديم كرده گذاري نام )14()"كراسي جيمي"

. داد مي قرار پرده پس در را "شده شكنجه - گر شكنجه" از ايشده ساده بندي

 و شد وارد ها تشكل بر ضربات ترين سيستماتيك و بدترين دوره، همين در گرچه
  ».داشتند قرار رحمانه بي هاي شكنجه زير در بسياري افراد

در مقاله فوق، جزئيات دقيق تر اين دوره ترسيم شده است و در مطلب فعلي به 
مهم ترين تغييرات اين دوره اشاره خواهم داشت. بتدريج، محدوديت هاي زندان 
كاهش مي يافت و آرام آرام، روش هاي پيچيده تر پليس سياسي را در رفتار 

 به رنگي تلويزيون و كتاب ي و زندانبان مي ديديم. در اين دوره، روزنامه،دادستان

 درباره رژيم، مجلس و قضايي عالي شوراي هاي سخنران. شد فرستاده بندها داخل

 و مسئوليت از. كردند مي سخنراني زندان مسئولين برخي "نادرست رفتارهاي"
 بسياري. )15(شدند گذاشته ركنا "نهايتا و شد كاسته تدريج به ها تواب اختيارات

 كاهش با بودند، گرفته سنگين احكام 60 سال بحبوحه در كه زندانياني از

 احراز" رحماني داود و لاجوردي شرط. (شدند آزاد انزجار و تعهد دادن و محكوميت

  .   )بود خودشان دلبخواه نيز آن شرايط تعيين كه بود، "توبه

شكل گرفت و خواسته هاي اوليه صنفي در بتدريج زندگي جمعي زندانيان سياسي 
زندان، به خواسته هايي با بار سياسي بيشتر تبديل شد. اينك زندانيان سياسي 
مقاوم، مسئولين بند، مسئولين داخلي سلول ها و مسئوليت ورزش را از ميان 
خودشان تعيين مي كردند. براي نمونه رفيق بزرگوارمان، مسعود طاعتي زاده 

تيم ملي بسكتبال ايران، در بند يك واحد يك به مسئوليت ورزش كاپيتان سابق 
زندان براي ايجاد اختلاف بين » بخش فرهنگي«جمعي بند انتخاب شده بود. تلاش 

زندانيان سياسي از طريق انتقال خبرهاي اختلافات سازمان ها و گروههاي خارج از 
عوض، زندانيان  كشور يا در منطقه مرزي كردستان، به نتيجه نرسيده بود. در

سياسي بحث ها و تبادل نظرهاي خود را منظم تر مي كردند. در اين دوره شاهد 
تجديد فعاليت فكري بخش وسيعي از زندانيان سياسي با تجربه و تئوريكي هستيم 
كه با تدوين بحث ها، نظرات و تجربيات بدست آمده از دوران شاه و جمهوري 

    ).16(همبندشان ياري مي كننداسلامي، در رشد آگاهي ساير رفقاي 

با فراتر رفتن خواسته هاي زندانيان سياسي از عقب نشيني پيش بيني شده رياست 
زندان، معادلات ميثم و دار و دسته منتظري بهم ريخت و دوباره چهره اسلاميون 
در قدرت در زندان دگرگون شد! دوره تنبيهات فرا مي رسيد. از اين دوره توسط 

  ار، اوين و گوهر دشت گزارشاتي درسي زن و مرد از زندانهاي قزل حصزندانيان سيا

  

  
دسترس است. سياست چماق و نان شيريني به وضوح ديده مي شد، در بندهاي 

هاي با فاصله زماني كوتاه تر، ميز عمومي امكانات بيشتر، تلويزيون رنگي، ملاقات
همان زمان، در بخشهاي پينگ پونگ و... در ويترين زندان قرارداده مي شد. در 

ديگر زندان كه براي تنبيه زندانيان در نظر گرفته شده بود، سركوب بي رحمانه 
زندانيان به پيش برده مي شد. چند رخداد، گوشه اي از تصويرِ كشاكش هاي 

  را به نمايش مي گذارند:  1365تا  1363سالهاي 

نقش خود را از  توابين نمي خواستند كه: 1364تا  1363، »شورش در زندان«
، در بند يك، واحد يك، 1363دوره لاجوردي از دست بدهند. در پنجم دي ماه 

زندان قزل حصار حمله توابين و پاسدارها و دفاع زندانيان سياسي منجر به تشكيل 
زنداني سياسي مرد مي شود. درگيري چنين  25براي » شورش در زندان«پرونده 

 درگيري ها تواب منفورترين از يكي با نيانزندا از يكي بين«گزارش شده است: 

 چند فاصله به. بود زده سيلي ديگر زنداني يك گوش به تواب، اين. داد رخ لفظي

 را زنداني يقه بند وسط در كلفت گردن تواب پنج چهار گرفتن، زهرچشم براي ثانيه
. شوند زدنش كتك مشغول تنها و تك و ببرند هشت زير به كشان كشان تا گرفتند

 در خود  بدن با و آمدند خود دوست كمك به ها سلول از سرعت به زندانيان ساير

 و ها تواب بين ايديواره بودند، گرفته خود پشت در را هايشان دست كه حالي
 تا كردند مي تحريك داشتند بود، رفته لو ها، تواب بازي. كردند ايجاد خود دوست

 اما "!كشتند را اسلام توابين" :دهند گزارش بلافاصله و بزند دست آنها به نفر يك

 كنترل را خودش نتوانست بود كرده آغاز را مشاجره تواب با كه ايزنداني ناگاه به

 به مشتي دوستانش سر يبالا از شود، رها  كمان چله از كه تيري همچون و كند

 را خون او. شد جاري خون تواب دماغ از بلافاصله. كرد پرت "محركّ" تواب طرف
 بقيه. ريختند بند داخل به پاسداران موقع همين در و ماليد خودش سروصورت به

-سلول داخل به خود ميان از را درگيري جلوي صف افراد و كردند ازدهام ها زنداني

 تا نشاندند ناهار سفره سر بر و كردند عوض را آنها لباس سرعت به. فرستادند ها

 هشت زير به هاسلول از نفر 25. بود شتهگذ كار از كار اما. نشوند شناسايي شايد

 هاي اتاق از يكي از كه بودند هايي كتك انتظار در بند چشم با. شدند برده

 دنده يك اول، ساعات همان تلفات. آمد مي صدايش وحشتناكي طرز به زيرهشت،

 شدن، عقيم احتمال با بيضه به شديد ضربه مهره، ديسك يك تركيدن شكسته،

   )17(».بود

براي بازجويي و دادگاه  1364تا ارديبهشت  1363نداني سياسي از دي ماه ز 25
واحد يك برده شدند. در اين دوره، » گاوداني«مجدد به اتهام شورش در زندان به 

در بند (اگر اشتباه نكنم) هفت واحد يك مجاهدين نيز درگيري ديگري رخ داد، كه 
مونيست، چپ و يا غيرمذهبي داشت، زندانبان با توجه به تجربه اي كه بازندانيان ك

سر و ته قضيه را در طول يك هفته هم آورد. از گروهي كه به اتهام شورش در 
زندان بازجويي مي شدند، نام هاي منصور توسلي (سازمان چريكهاي فدايي خلق 

اقليت)، سيف االله  غياثوند، داوود قريشي، بهمن قنبري (هر سه از نظاميان - ايران
ان) و از تنبيهي هاي مجاهد كه آن ها هم به گاوداني منتقل شده حزب توده اير

اعدام شدند. نام و يا وضعيت كامل  1367بودند، حسام الدين سماوي در شهريور 
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باقي زندانيان برايم در لحظه نگارش اين مقاله، متاسفانه در خاطرم نيست و يا برايم 
  نامعلوم است. 

 شامل حصار، قزل مجرد، واحد سه هفت بند ،1363 پاييز: 1364چادر رنگي، 

 درگيري از يكي اين بند نيز، شاهد شد.مجاهدين مي از تعدادي و چپ زنداني زنان

 و بهداري ملاقات، براي كه بود چنين اجبار. شد "كراسي ميثم" با زندانيان هاي
 به رنگي چادر چپ، زنداني زنان. كنند سر به چادر زنان بند، از بيرون كارهاي

 همه كه داد دستور ميثم. بود آنها شناسايي براي علامتي اين و كردند سرمي

 اين مقابل در آني العمل عكس. سركنند به مشكي چادر بايستي زن زندانيان

 ماه 10 تا. كرد قطع را ها ملاقات بان، زندان مقابل در. بود آن رعايت عدم دستور،

 خانواده آن، متعاقب. بودند الملاقات ممنوع نكردند سر مشكي چادر كه چپي زنان

 در و تحصن تجمع،. داشتند حركاتي قم و تهران در خود فرزندان از دفاع در نيز ها

نفر  40 .كشور كل هاي زندان سرپرست انصاري، مجيد ماشين برگرداندن مورد يك
 همان. شدند فرستاده متر 2×4 اوين در سلول هايي  209 زيرزمين به چپ از زنان

 چهل خوابيدن. بود چپ زندانيان شكنجه اصلي محل قبل ايه سال كه جايي

به اندازه كافي  روز، شبانه در دستشويي نوبت چهار سلول، كوچك فضاي در انسان
روشنگر فضاي باز دار و دسته منتظري در زندان بود. اين حركت از انتهاي بهار 

  . )18(ادامه داشت 1365تا اوايل  1364

: بند يك واحد يك در پائيز 1364بهمن  -ان، ديمبارزه عليه بيگاري در زند
با خواسته اي از سوي زندانبان روبرو شد كه غيرقابل قبول بود و تحميل كار  1364

 تميز ملاقات، سالن نظافت«مجاني يا به عبارت ديگر بيگاري به زندانيان سياسي: 

 وظيفه عنوان به آشپزخانه غذايي اوليه مواد كردن تميز و "واحد" سالن كردن

 از نگهباني ديگر، وقت چند  تا": گفتند مي شوخي به برخي. شد اعلام زندانيان

 آغاز در "بيگاري" مقابل در واكنش "!گذارند مي خود ما عهده به هم را زندان

 به": شد گرفته زندانيان تصميم ماه دو يكي، از بعد ولي نداشت منظم سازمان

  "!دهيم نمي تن بيگاري

 كه اي پنجره بدون و تاريك سلول( زيرهشت هاي سلول به كرد، تمرد كه اول گروه

 اين از. شدند برده دادگاه و بازجويي براي.) شد مي استفاده قابل چراغ نور با فقط

 سه از بعد تازگي به كه بودند مجاهدين از نفر يك و پيكار از نفر يك نفره، 9 گروه

 نيز، ديگري اقليتي. بودند هآمد بيرون گوهردشت هاي انفرادي از اي خرده و سال

 "زندان در شورش" مورد در قبلي تنبيهي و بازجويي از كه بود ماهي چند هنوز

 زير در دادند، نمي تن بيگاري به كه بعدي "متمرد" هاي گروه. بود شده خلاص

 اين روز چهل. شدند مي فرستاده بندها داخل به و خوردند مي كتك هشت

 شوهر( "ناصريان" داديارش همراه به ميثم انجامسر و انجاميد طول به درگيري

  )19(».نشستند عقب ،)رفسنجاني خواهر

: حركات و اعتراضات دوره 1365اوين، تابستان  3تحريم غذاي زندانيان بند 

ميثم تاكنون شامل بخشي از زندانيان مي شد. با اعتراضات و سرانجام تحريم 
ك ماه ادامه يافت، شاهد شكل در اوين بيش از ي 1365غذايي كه در تابستان 

گيري يك حركت جمعي و سراسري زندانيان سياسي در زندانهاي جمهوري 
اسلامي هستيم كه بن بست ميثم كراسي در درون زندان هاي جمهوري اسلامي را 

.  در گيري ها با ورود چند زنداني جديد، از جمله دو تواب )20(آشكار مي كند
 3سالن «اوين و نيز بابك زهرايي آغاز شد.  "اهآموزشگ" 3شناخته شده به سالن 

يك صدا با ورود توابين مخالفت كرده و حتي وسايلشان را از اتاق ها بيرون ريختند. 
 كس هيچ بر آنها ننگين عملكرد. ندادند را ها اتاق از يك هيچ به ورود اجازه آنها به

 كار اين با .. ميثم.ندنبود توابين با زندگي به حاضر زندانيان اينك و نبود پوشيده

 كند، واگذار آنها به را بند مسئوليت همه از اول. كرد مي دنبال را مختلفي اهداف

 مي اينكه سوم و باشد داشته كنترل تحت را بند درون اتفاقات تمام اينكه دوم

 پس تواند مي هم طريق همان به است  داده امكاناتي اگر كه كند يادآوري خواست

 او براي را زندانيان واكنش قدرت از ميزاني آميز، تحريك حركت اين. بگيرد

 به حاضر سالن كل كه بود درحدي زندانيان ميان در .. پافشاري.كرد مي مشخص

 و رسيد ها خانواده به اخبار ملاقات هنگام. نشد توابين مقابل در نشيني عقب
 زدند اضاعتر به دست جمعي طور به ها خانواده از بسياري. يافت گسترش موضوع

 حركت تاثير. شدند خود همسران و فرزندان هاي خواسته به رسيدگي خواستار و

 عقب ميثم. رساند مي ياري زندان داخل هاي حركت به و بود مهم بسيار ها خانواده

  .شدند خارج بند از توابين و نشست

 به ديگر روشي ميثم. داشت ادامه چنان هم ديگر هاي خواسته روي بر تاكيد

 بند. شدند بند وارد اي تازه افراد و كردند تخليه را بند اول اتاق بار اين. كاربست

 بودند، شده منتقل زور به كه عادي زندانيان از نفر دو. گرفت خود به متشنج حالت

 جرايم مرتكب "عموما كه را افراد اين ميثم. گفتند سياسي زندانيان به را ماجرا

 به درگيري براي وعيد و وعده با بودند امياعد نيز آنها از بسياري و شده سنگين

 به و كنيد گوش هايمان حرف به اگر": بود گفته آنها به. بود فرستاده سالن درون

. "گيرم مي عفو برايتان و گذاشته تاثير حكمتان در كنيد، عمل گفتيم ما آنچه

 بهانه به آنگاه تا بود درگيري ايجاد و بند كشيدن تشنج به حركت اين از هدف

 بر طرحي. شوند عمل وارد سركوب براي پاسداران! "زندانيان خود داخل درگيري"

  زمستان در» شورش در زندان«موسوم به  حصار قزل يك بند درگيري ماكت اساس

 .تر وسيع ابعادي با 1363

 و چماق چوب، تعدادي آمدن هنگام ها عادي شد، معلوم كه نگذشت زيادي مدت
. شد اضافه فهرست اين به بعدها نيز چاقو و كارد. اند هآورد بند داخل خود با بطري

 بر مرگ". كردند دادن شعار به شروع و آمده سالن راهروي به واردين، تازه

... "...االله حزب فقط حزب" ،"منافق بر مرگ" ،"!نيست خدا گه مي آنكه كمونيست،

  .نكردند مشاهده العملي عكس اما كردند، تكرار را شعارهايشان بار چند

بيست ها عادي. گذشت منوال همين به مدتي. بود،.. شده متشنج "كاملا بند جو 

 سالن افراد. گشتند برمي و دادند مي شعار آمدند، مي جلو قدم چند. شدند مي نفر

 شود، درگيري آغاز به منجر كه صحبتي يا حركت هيچ اما بودند، شده عصباني

 پاسداران اما دادند، مي شعار نفر 300 مقابل در نفر 20 ظاهر، به. دادند نمي انجام

  .بريزند بند داخل به سرعت به درگيري آغاز با تا بودند منتظر سالن در پشت

 از بعد. بازگشتند شان اتاق داخل به ها عادي شعاردادن، دور چند از بعد حال هر به

 كه بودند كرده تعريف برايشان. شد شنيده اتاقشان داخل از بيدادي و داد صداي آن

. كنند مي تان اخراج بند از و زنند مي تان كتك ها كمونيست ورودتان، محض به

 .كرد آب بر نقش را ميثم طرح تمام آنها، با شده كنترل و خونسرد برخورد

 عادي از را فروشگاه مسئول و بند مسئول. نكرد ختم جا همين به را قضيه ميثم اما

 به رفتن غذا، گرفتن قبيل از رددا كاري هر كس هر كرد اعلام و داد قرار ها

 براي بند افراد كليه. كند مراجعه آنها انتصابي مسئول به بايد... و فروشگاه بهداري،

 غذا، اعتصاب قبيل از پيشنهاداتي. نشستند شور به ميثم برخورد اين با مقابله

 طريق از) زندان جيره( نان و چاي غذا، نگرفتن نامه، دادن طريق از كتبي برخورد

 نگرفتن پيشنهاد. شد مطرح جمع در بند، از افراد اين اخراج آن كنار در و ها عادي

 اجرا به و شد پذيرفته بند، از افراد اين اخراج و ها عادي طريق از زندان جيره

 غذايي هيچ مدت اين طي در. شد معروف "غذا تحريم" به بعدها حركت اين. درآمد

 مي قرار استفاده مورد بند داخل در ذخيره غذايي مواد تنها. شد نمي گرفته تحويل

 داشتند، تر مناسب برخورد كه عادي زندانيان با مقطع همان در بند، افراد. گرفت

 نيست، آنها شخص با مخالفت موضوع كه دادند توضيح برايشان و گرفتند تماس

 .كند سوءاستفاده سياسي زندانيان برعليه آنها وضعيت از خواهد مي رژيم بلكه

 با ؛)بودند بالا طبقه در كه( 5 سالن سياسي زندانيان غذايي هاي كمك رغم علي...

 مي كاهش آرام آرام نيز زندانيان انرژي آن همراه به و غذايي ذخيره تحريم، ادامه

 ملاقات اول گروه شد، گرفته ملاقات تحريم به تصميم حركت، ادامه در. يافت

 را ملاقات تحريم و غذا تحريم حركت خبر و رفته ملاقات به شدند موظف كنندگان
 پيش از تر وسيع "غذا تحريم" خارجي و داخلي انعكاس. كنند منتقل ها خانواده به

 آنها، "توبه" و سياسي زنداني نداشتن بر مبني رژيم تبليغات رغم علي. بود بيني

 يكي در فقط را سياسي زنداني 700 به نزديك 5 سالن پشتيباني و 3 سالن حركت

 .بود داده قرار رژيم روي در رو ايران، هاي زندان هاي شبخ از

 ميثم با عمومي صورت به گفتگو. شد مذاكره وارد بند با ميثم روز، 25 از بعد

 از آنها رفتن فشار زير موجب نمايندگان، يا نماينده معرفي چون گرفت، صورت

 چند از بعد .شد ميثم به ها خواسته مكتوب ارائه بر قرار "نهايتا. شد مي رژيم طرف
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 از را ها عادي از زيادي عده. شناخت رسميت به را بند انتخابي مسئول ميثم روزي،

 )21(».فرستاد.. بند به كتاب و روزنامه و كرد خارج بند

ميثم كراسي و گذار به تحريم غذاي سالن سه اوين نقطه عطفي شد كه پايان دوره 
  رقم زد.  1367ن سياسي را در سال يعني تدارك و اجراي كشتار زندانيادوره بعدي،

   

  :1367تا  1365

  تدارك و اجراي كشتار سراسري زندانيان سياسي 

 1367بنا به اخباري كه از عوامل وزارت اطلاعات رژيم پس از كشتارها سراسري 

بدست آمده است، اين طرح پس از به پايان رسيدن دوره موسوم به ميثم كراسي از 
 1367آماده سازي بود. انتخاب لحظات بحراني تابستان در حال  1365اواسط سال 

و آتش بس ميان رژيم هاي ايران و عراق بود،  598كه مصادف با پذيرش قطعنامه 
دقيقا به همين خاطر صورت گرفت كه افكار عمومي داخل و خارج از كشور روي 
موضوع جنگ و آتش بس متمركز خواهد بود و كشتاري به اين وسعت در سراسر 

  ور، پژواك كمي در آن دوره خواهد يافت.  كش

شناختي كه ارگانهاي امنيتي رژيم و زندانبان از بافت و توانايي زندانيان سياسي در 
دوره ميثم كراسي بدست آورده بودند، به وزارت اطلاعات كمك بزرگي كرد. پليس 

زاتي سياسي رژيم، اينك براي تفكيك نيروهاي زندان، ارزيابي توان سياسي و مبار
اشان، ميزان پايبندي به آرمان هايشان اطلاعات وسيع تري بدست آورده بود. 

اش روزانه از زندانيان بدست طريق گزارشات توابين مخفي و علنياطلاعاتي كه از 
و  1365در سالهاي  اطلاعات مامورين وزارت هايي كهسنجي آورد؛ به همراه نظرمي

اين نظر در داخل حكومتيان بود كه با  انجام مي دادند، همگي در تاييد 1366
، بلكه بايد مقاومت آنها را در هم شكست و "كنار آمد"زندانيان سياسي نمي توان 

  در صورت لزوم تمامي آنها را نابود ساخت. 

 داخل در اپوزيسيون سازماني بي و زندان از بيرون در جنبش سنگربندي خلاء در«

. شد آغاز مرتضوي آخوند جايگزيني و ثممي تعويض با رژيم خشن حمله ضد كشور،

 و سخت روزهاي امتيازات، گيري بازپس سر بر ،1367 تابستان تا 1365 از
 و روسي هاي ميگ عراقي، هاي موشك صداي. گذشت زندان بر پرتشنجي
. بود ساخته تبديل زندان بحران بر پوششي به را جنگ بحران فرانسوي، ميراژهاي

 كار به بندها در تري وسيع خشونت زندان، از بيرون در رژيم تعادل عدم تناسب به

 نابودي براي بلكه سياسي زندانيان راندن عقب براي نه رژيم تهاجم. شد مي بسته

   )22(».بود آنان

را در نوشته اي ديگر بيان  1367گزارش مستقيم خودم را به عنوان شاهد از كشتار 
را نيز در بحثي ديگر از » ن شد؟چرا چني«و كنكاشي در اين مورد كه )23(كرده ام

در اينجا، فشرده اي از آن چه تجربه مستقيم ما در  )24(منظر خودم نوشته ام.
  نويسم: بود را مي 1367روزهاي كشتار 

 خبر با شهريور اوايل در ماه يك از پس. بود شده قطع ها ملاقات ماه مرداد در«

 مورس طريق از خبر چون  ولي. هستند اوين زندانيان "زدن دار" حال در كه شديم

 و كنيم شناسايي توانستيم نمي را خبر منبع بود؛ گذشته بند چند از و رسيده
 درپي كه ها خانواده تظاهرات خبر. بوديم گذاشته  خبر انتقال در را اشتباه از ضريبي

 ما به بودند، همسرانشان يا و فرزندان وضعيت شدن روشن خواستار ، ملاقات قطع

 طريق از 1360 سال مانند شد نمي و بود زدن دار عام، قتل جديد روش. دبو رسيده 

 گروه، صدا، و سر بي زندانيان . برد پي ها اعدامي تعداد به خلاص، تيرهاي شمردن

 اعدام محل به نزديك فاصله در زندانيان ساير آنكه بي. شدند مي آويخته دار به گروه

 ...شوند  خبر با موضوع اين از

. رسيد وحشتناكي پيغام گوهردشت 8 و 7 بندهاي از شهريور، نهم صبح در "مجددا

 شب تا و بودند برده بيرون به  نفره 80 و 70 هاي گروه در را 8و 7 بندهاي زندانيان

 بلافاصله بندها، آن در عام قتل بازماندگان. نداشتيم آنان از اطلاعي هيچ آن از قبل

 شبانه مورس. داشتند ما به خبر اندنرس در سعي بندها  داخل به رسيدن از بعد

 دارند. نشويد سلاخي شما باشيد مواظب اند، كرده سلاخي را ما": بود چنين آنان

   )25(» ".ديديم را ها بچه آويزان جسد ما زنند، مي دار 

  در هر بند با حيله و ترفندي كوشيده بودند تا تعداد اعدامي ها را به حداكثر

  

  
  

ز حضور هزاران هزار مبارز سياسي با تجربه كه سالهاي طولاني برسانند به يك باره ا
شاهد وحشيگري، پوسيدگي و زوال اخلاقي حاكمان در زندان بودند، خلاص شوند. 
با اين حال، پس از موج اصلي كشتار، همچنان در پي ادامه قتل عام باقيمانده 

  زندانيان بودند:

 زندانيان اعظم بخش و) شهريور و مرداد( شد انجام كشتار اول دور كه اين از بعد«...

 را ها آن اصلي هاي پرونده بار اين كه  را، ديگري تعداد شدند، عام قتل ومجاهد چپ
 را چپ زندانيان از بخشي. كردند احضار دادگاه به بودند، آورده اطلاعات وزارت از

 از فرن 28 ها، سري اين از يكي در. كردند خارج بندها از دادگاه  براي "مجددا

. شدند احضار  "مجددا بودند، مانده زنده و كرده طي را دادگاه اول دور كه زندانياني

 توصيف غيرقابل شد، ايجاد بند در ها زنداني مانده باقي بين موقع آن كه حالتي

 نداشته بازگشتي هيچ است ممكن رفتني  بيرون هر كه دانستند مي همگي. است

 ايجاد بودند مانده بندها داخل كه هايي بچه بقيه براي بدي بسيار روحي وضع. باشد

 نيري، ناصريان، "مجددا شوند؟ مي روبرو وضعي چه با نفر 28 اين بودند  نگران. شد

 دادگاه زمان. بودند  منتظر دادگاه محل همان در اطلاعات وزارت نماينده و اشراقي

 كيفيت و وضع تا بودند كرده باز را ها پرونده و كشيد مي طول بيشتر بار اين

 دستشان از نيرويي اگر كه بودند هدف اين  درپي. كنند ارزيابي را زنداني نيروهاي

  .بدهند را اعدامش حكم بار اين است؛ رفته در زنده

 خميني، با منتظري هاي نگاري نامه جمله از رژيم، خود تضادهاي و برخوردها

 و بود كرده درز ها زندان زا  بيرون به اخبار. داشت حكومتي داخل جدال از حكايت
 قطع كاره نيمه را دوم دور هاي دادگاه كه شد اين خارجي و داخلي وضعيت مجموع

 داخل زندانيان از اي عده بود، ها دادگاه برگزاري حين در  كه آيد مي يادم. كردند

 و نيري. بودند دادگاه منتظر ديگري، تعداد. بودند آمده بيرون و رفته دادگاه
 و كردند حركت عصبي خيلي و كرده قفل را دادگاه اتاق درِ و آمدند بيرون ناصريان 

 همين اگر يعني... كنيد قطع را  ها دادگاه اين كه بود شده گرفته تماس گويا. رفتند

 تيغ زير از كه زندانياني مانده باقي نبود، كشور از خارج و داخل در محدود فشارهاي

 شايد. شدند مي كشته دوم دور در بودند، آمده بيرون زنده اول  دور در رژيم حمله

».بردند مي در به سالم جان زندانيان، از محدودتري تعداد
)

26(  

با گذشت چند دهه از كشتار سراسري زندانيان سياسي، هنوز بسياري از فجايع بر 
ما روشن نيست. هنوز خانواده ها اطلاع دقيقي از آخرين لحظات زندگي فرزندانشان 

كومت روز به روز، قدمهايي بيشتري براي محو حقايق كشتار سراسري ندارند و ح
مي كوشد تاريخ را واژگونه » پژوهشگرانش«زندانيان برمي دارد و يا از طريق 

بنويسد و گريبان خود را از پاسخگويي به اين جنايت بزرگ رها سازد. اين سرفصل، 
  براي شاهدان عيني اين فاجعه همچنان گشوده خواهد بود...

  تا ... 1367

ماجرا با كشتار سراسري زندانيان سياسي تمام نشد... زندانيان سياسي زن چپ تا 
در انفرادي ها و زندانهاي تنبيهي مختلف بودند. تعدادي از همبنديان ما در  1369

سلولها باقي ماندند كه در نوشته وزير فتحي تحت عنوان ديدار با گاليندوپل به آن 
(اشاره شده است.

هاي شهرستان، هنوز زندانيان مقاوم نگهداري مي ر زنداند)27
شدند كه در كتاب مالا توسط محمد خوش ذوق گزارشي از اين سالها در دسترس 
است. تعدادي از همبنديان ما، دوباره در اثر تعقيب و مراقبت هاي بعد از زندان 
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 1367از هايي فوت كردند. براي ضربات بعد »صانحه«دستگير شدند و يا در اثر 

و دستگيري برادر بزرگتر  1368دستگيري هاي گروه وحدت كمونيستي در سال 
در ارتباط با سازمان چريكهاي فدايي خلق » مسعود باختري«رفيق جانفشانمان 

اما مجال ديگري لازم  …تيرباران شد 1369ايران را مي توان نام برد، او در سال 
  اسري زندانيان سياسي بپردازيم.است تا به دوره زندان هاي پس از كشتار سر

  نگاهي به منابع و يادداشتهاي موجود

براي نوشته كنوني، منابعي كه مورد مراجعه مستقيم قرار گرفته، در پايان مطلب 
ذكر شده است. خواننده علاقمند مي تواند به آنها براي دسترسي به اطلاعات بيشتر 

اله، بيش از پيش، به ارزش تلاش مراجعه كند. با اين حال، در حين آماده سازي مق
تك نگاري زندانيان سياسي زن و مرد، كارهاي جمعي زندانيان سياسي در مجموعه 
هاي گفتگوهاي زندان، مجموعه هاي ارزشمند كتاب زندان به ويراستاري ناصر 
مهاجر و ويژه نامه هاي نشريه آرش به سردبيري پرويز قليچ خاني توجهم جلب 

ا، شيفتگي به حقيقت و وفاداري به بيان درست و انساني شد. در اين نوشته ه
فاجعه قابل لمس است. در مقابل، به گرايش نه چندان جديد مستندسازان پروژه 
نويس نيز برخوردم كه هزاران، هزار انسان را لابلاي گزارشات اخته شده و بي روح 

را به سايه  لابخود بايگاني مي كنند و جان مطلب را مي گيرند و آرزوهاي نسل انق
  رانند. مي

در همين بازنگري روايت ها و گزارشات مختلف بود كه در ذهنم بيتي از حافظ 
  تكرار مي شد: 

  آه از دست اين صرافان گوهرناشناسآه «

  ». هر زمان خرمهره را با در برابر مي كنند

به همين خاطر، لازم مي بينم از تلاشهاي نشريه آرش و نيز نشر نقطه و همه 
آورند تا نسل كنوني بداند كه چه ج خود را به زبان ميزندانيان سياسي كه درد و رن

  بر نسل انقلاب گذشت، تشكر كنم. 
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  63دهشتناك سال  فروردينِ

  

  
  

دو آنها از جانب مجاهدين خلق نامزد ام. هر  هاي پدر بزرگم عزيز زارعي است در مورد دو دخترش فاطمه مادرم و فتانه خاله نوشتة زير، بخشي از يادداشت
  دستگير و چند ماه بعد اعدام شد. 61ام سالِ  سيد. خالهبه قتل ر 67دستگير شد و در كشتار زندانيان در تابستان  60مجلس شده بودند. مادرم فاطمه سال 

ساله  آزاد شود. دو سال پيش از آن، پدرم موفق شد من و برادرم را بياورد پيش خودش به فرانسه در انتظار آزادي مادرم. شش 68قرار بود مادرم براي اوايل 
  بودم كه وارد فرانسه شدم، برادرم نه ساله بود. 

  . (*)هاي پدربزرگم بدستم رسيد. مدتي طول كشيد تا توانستم آن را به فرانسه ترجمه و منتشر كنم ود كه دفتر يادداشتبيست و سه سالم ب

مان است. مثل  اي از تاريخ هاي كور و مسكوت گذاشته شده كند كه نقطه ها پيداست، او جزيياتي را به ما منتقل مي همانطور كه در اين بخش از يادداشت
  . 67، پيش از كشتار بزرگ 63جمعي زندانيان در سال كشتار دسته 

 ي را از محدوده  ها دهد كه، در مقابل تحميل سكوت، اين واقعيت هاي پرقدرت و دلخراشي كه پدربزرگم براي ما باقي گذاشته، راهي را به ما نشان مي يادداشت
  مان بدانيم. ي جمعي خاطرات خانوادگي بدرآريم و آن را جزيي از حافظه

  هاي عزيز زارعي به زبان فارسي بزودي انتشار خواهد يافت. كتاب يادداشت*

  شورا مكارمي                                                                            

  

  

  

  

  هاي عزيز زارعي يادداشت

  

  

يس ديوان عالي كشور در ئبود كه يك روز ر 62درست اوايل بهمن ماه سال 
نماز جمعه گفت كه قرار بود حضرت امام يك عفو عمومي به  خطبه

نهاد كرديم اجازه فرمايند ما آنها را ها عطا فرمايند. ولي ما پيش گروهك
امتحان كنيم [تا] هر كدام كه واقعا تواب شده باشند آزاد شوند. نه آنكه 

گيري ها شوند. زيرا براي دست نسنجيده آنها را آزاد كنيم تا بروند جذب گروه

ايم كه  آنها شهداي زيادي داديم و ما تا كنون هم تعدادي از آنها را آزاد كرده
ي مذبور  اند. اين بود عين آن خطبه ها شده متاسفانه رفته و جذب گروهك

كه هنوز هم يادم مانده. بعد از آن خطبه، ناگهان بعضي از مقررات سخت بر 
داده شد در زندان كاردستي ها اجازه  روي زندانها تخفيف يافت. به زنداني

توانست  تهيه كنند. اجازه كتاب خواندن داده شد. هر كس مايل بود مي
دادند.  درس بخواند و امتحان دهد. بعضي اوقات به بعضي از آنها مرخصي مي

دادند. وسايل كاردستي از بيرون قبول  در زندان ملاقاتي حضوري مي
  هايشان  ل خانوادههاي تهيه شده را تحوي كردند و كاردستي مي

خبر از آنكه زير اين  هاي ديگر. ولي بي دادند و خيلي از اين نوع آزادي مي
  ي بزرگي نهفته است.  كاسه يك نيم كاسه

در همان ايام هر دوهفته يك مرتبه ملاقات حضوري به زندانيان با  خصوصاً
هاي  قدادند كه براي مدت نيم ساعت در يكي از اتا هايشان مي افراد خانواده

اجراي نظم خيلي مراقبت  شد كه بر خلاف هميشه مامورينِ زندان برگزار مي
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چند روزيست «ها بود كه فاطمه گفت:  كردند. در يكي از همان ملاقات نمي
اند داخل بند كه آنها خيلي خودشان  كه تعدادي زن و دختر مشكوك آورده

ي ديگراند كه به ها گويند آنها از شهرستان دهند. مي را انقلابي نشان مي
خورند. من هم  هاي ساده لوح هم فريب آنها را مي اند. بچه شيراز منتقل شده

 كنم كه به آنها برسانم كه مواظب خودشان باشند. گاهي اتفاقاً ت نميأجر

خواهند كه من  آيند پيش من از من راهنمايي مي هايشان مي هم بعضي
ون همه و همه مراقب دهم كه به من كاري نداشته باشند چ قسمشان مي

ي هر چند جزيي از من  حركات من هستند و فقط كافي است كه يك برگه
  »به دست بياورند.

خبر از همه جا خوشحال بودند از آن كه آزادي  و اما پدر و مادرهاي بي
هايشان داده شده. روزهاي ملاقاتي همه شاد و خندان  بيشتري به بچه

دادند. در ضمن هر  رخصي چند روزه ميبودند. گاهي هم به بعضي از آنها م
 ،كردند. روزها جلوي دادگاه از شلوغي قيامت بود ماه چند نفر را مرخص مي

شدند، زنها همه يكي  هاي آنهايي كه آزاد مي كشيدند. بچه همه انتظار مي
هاي مرده  گشا در دست داشتند. خلاصه نور اميد در دل يك كيسه مشكل

 چون همانطور كه قبلاً» شود يا فردا؟ ام آزاد مي هامروز جگرگوش« :تابيده بود

شان بودند زيرا  هاي زنداني گل سرسبد خانواده ام بچه  هم متذكر شده
افراد  .شان يا دانشجوي سال سوم يا چهارم بودند يا دكتر و مهندس همه

كمتر از ديپلم در بينشان وجود نداشت جز چند زن هفتاد و چند ساله كه 
  نشان زنداني بودند.آن هم با دخترا

اما افسوس و صد افسوس كه عمر آن چراغ سبز خيلي كوتاه بود. طولي 
حال  .تمام شروع شد رحميِ م با خشونت و بيأنكشيد بگير و ببند مجدد تو

  داند.  كاسه بود خدا مي اي زير اين نيم چه كاسه

ي سختگيري در زندان شروع  فرا رسيد. زمزمه 63دهشتناك سال  فروردينِ
هايشان صد  هاي زنداني از ترس قالب تهي كرده بودند. خانواده شد. تمام بچه

هايشان متحيربودند كه چه پيش خواهد آمد. شايع شد كه  برابر بدتر از بچه
ها به  هايي در كار بوده است. اخبار از داخل زندان بندي ها دسته در زندان

اني و بر والدين آنها. هاي زند گذشت به بچه بيرون درز كرده. واي كه چه مي
فروغ، همه دستهايي  ها بي ها داغ بسته، همه چشم همه رنگ پريده، همه لب

خدايا تو خودت جوابگوي اين همه  .كه تلفن در دست داشتند، لرزان
مورين اطلاعات مثل گرگ أهاي پريشان باش كه خيلي ظلم است. م دل

چه درآن مدت برسر  يد آنهاي بيزبان. الهي نيا گرسنه افتادند به جان آن بره
  ما آمد.

بود، درست ساعت هفت بعد از ظهر  63خلاصه روز چهاردهم فروردين 
  »منزل فلاني؟«تلفن زنگ زد. خودم جواب دادم. سوال شد: 

  »بله.« -

شخص  .بلادرنگ شستم خبر شد كه بايد خبري باشد. بله خبري هم بود
من جلوي پليس راه «تلفن كننده بعد از پرس و جو از مشخصات من گفت: 

اي داخل اتوبوس بود با دو برادر پاسدار. من پرسيدم:  بسته بودم. خواهر چشم
اما قبل از آن كه آن برادرها جواب » اين خواهر كيست و چه كار كرده؟«

من فاطمه زارعي هستم. ترا به خدا قسم «بدهند، خود آن خواهر گفت: 
يادداشت كني. شماره تلفن  دهم دهم اين شماره تلفن را كه به تو مي مي

اند تهران و خودتان برويد  منزل ما هست و به پدرومادرم بگو كه مرا برده
  »اند تهران. دادستاني شايد بگويند براي چي برده

البته قبول اين مطلب براي ما خيلي ثقيل بود چون ديگر رفتار آنها با 
وقت يك زنداني را با   براي ما شناخته شده بود كه آنها هيچ زندانيان كاملاً

جورواجور دارند كه  قدرها وسايل حمل و نقلِ كنند. آن اتوبوس جابجا نمي
احتياج به اتوبوس نداشته باشند... خدايا ما در اين موقع ديروقت كه تمام 
جاهايي كه ممكن است از اين موضوع اطلاع داشته باشند كه از آنها سوالي 

ديديم جز  ي را به روي خود باز نميبكنيم، تعطيل است. بنابراين هيچ در
آنكه بسوزيم و بسازيم تا صبح شود. آن شب لعنتي را تا صبح من و مادر پير 

اي است.  كرديم كه اين ديگر چه نقشه و ناتوانش نشسته بوديم و فكر مي
چون تشكيلات ستاد خبري كه همان ساواما باشد سعي داشت به هر طريق 

  ي روحي. اذيت كند مخصوصا شكنجه هاي مجاهدين را ممكن خانواده

اند  فاطمه زارعي را برده«خلاصه صبح اول وقت رفتيم عادل آباد. گفتند: 
رفتيم » اند، برويد دادگاه. نه اينجا نياورده«آنجا رفتيم جواب دادند: » سپاه.

برگشتيم زندان سپاه » ما كاري به او نداريم.«دادگاه هم جواب دادند: 
اين شايعه ضد «وضوع تلفن را گفتيم. جواب داد: شب گذشته و م جريانِ

اطلاع بودن  گي و بي روز سردرگمي و دونده 3خلاصه بعد از » انقلاب است.
  از سرنوشت فاطمه و ناراحتي در خانواده، ديگر ديوانه شده بودم. 

شروع به فرياد زدن كردم. به  ،بردم روز سوم در راهروي دادگاه به سر مي
دم چه گفتم. چون در روزهايي بود كه خسرو قشقايي طوري كه خود نفهمي

ها، شما آن كه تا ديروز  انصاف اي بي«زدم:  را اعدام كرده بودند. فرياد مي
ايد و بعد از  كردند، ظهر جلوي نماز جمعه شلاق زده شتر جلويش قرباني مي

ظهر همان روز در فيروزآباد تيرباران كرديد و روز بعد جسد تيرباران شده را 
كه البته منظور » عام به دار كشيديد و نترسيديد. لأجلوي شهرباني در م

ي ناتوان و يك پيرمرد و  ديده حال از يك زن رنج« همان خسرو قشقايي بود.
پيرزن از پا درآمده چه خوف و هراسي داريد كه آن قدر زجر و شكنجه 

كنار در و  دهيد. اين هم چه آدمي، االله و اكبر و لا االله ال االله. روحي مي
كنيد؟  ايد و زير آن پرچم مقدس آن همه ظلم مي ديوار دادگاه را مزين كرده
ايد  است كه بتوانم انجام دهم؟ اگر اعدامش كرده آخر من چه ازم ساخته 

  »بگوييد چه طور شده؟ بگوييد تا من آنقدر سرگردان نباشم؟

و از دادگاه  در عين سر دادن همان داد و فريادها بود كه يك نفر مرا گرفت
بيرون كرد و جمعيت حاضر پشت در دادگاه هم مرا آرام كردند. دست آخر 

تو خودت جواب اين همه  ابدون نتيجه افسرده و نااميد برگشتم خانه. خداي
قوم ظالم را بده كه به اسم اسلام و دفاع از مكتب مقدس اسلام آن قدر ظلم 

  آن روزهم با آن همه اندوه سپري شد.  كنند. مي

اند زندان  اما شب همان روز فاطمه عزيزم از تهران تلفن كرد كه مرا آورده
توانيد بر حسب ترتيب حروف الفبا روز اول ارديبهشت بياييد  اوين. شما مي

اي از سردرگمي نجات يافتيم. قدري وسايل هم كه لازم  ديدن من. تا اندازه
ز تاريخ تعيين شده داشت سفارش كرد كه با خود بياوريد. يكي دو روز قبل ا

اي نشود  به اتفاق مادر و دو فرزند سرگردانش كه الهي نصيب هيچ خانواده
  عازم تهران شديم.

سفانه اسم فاطمه در أكنند. مت روز موعود رفتيم محلي كه اسامي را اعلام مي
اين گونه بود كه مادر و دو فرزندش نااميد برگشتند شهر. ولي  ليست نبود.

ا راهنمايي كرد كه برو جلوي زندان اوين شايد چيزي مور اطلاعات مرأم
اي مرا برد جلوي  دستگيرت شود. چون راه و چاه را بلد نبوديم فرد خيرديده

زندان و محل مراجعين را نشانم داد. رفتم جلو و شرح حال خود را به 
» برو بنشين تا صدايت بزنم.«متصدي اطلاعات بازگو كردم. جواب داد: 

فاطمه زارعي اينجا نيست. تا وقت «د صدا زده و گفت: ساعتي طول كشي
ي ملاقات  تمام نشده زود برو لونا پارك من هم تلفن كردم كه بهت اجازه

  »بدهند.

صبح بود. آنجا هم  11به هر قيمتي بود خود را رساندم لونا پارك. ساعت 
تند بعد از طي مراحلي من را همراه با چند نفر ديگر، كه آنها هم زنداني داش

هاي اطراف آن را رنگ سياه زده  سوار يك ميني بوس كردند كه تمام شيشه
بودند. بعد از طي مسافتي ما را بردند جلوي يك راهرو كه پله به طرف بالا 

ها سالن بزرگي بود. در آن سالن هم  مان كردند. بالاي پله خورد. پياده مي
وري كه مغز نواخت ط يك تلويزيون بزرگ بود كه مرتب آهنگ مارش مي

ها را خواندند. رفتيم داخل يك راهرو كه  كشيد. آنجا هم اسم سر آدم تير مي
ها بود. بعد ازمختصري گشتن فاطمه را پشت يكي از  محل ملاقاتي

  هاي تلفن پيدا كردم.  كابين

  

http://dialogt.de/



  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسلامي

 ٥٢  110ي  آرش شماره

  

  

  

  
  

  

در آن موقع هم او و هم من نتوانستيم از گريه خودداري كنيم. من از 
ف درآمده بودم و او از سرنوشت نامعلوم خود دچار گي به حالت ضع دونده

هايش مرده بود. رنگ صورتش  س و نااميدي شده بود. نور حيات در چشمأي
را دو   تيره شده بود. با يك دست قادر نبود گوشي تلفن را نگه دارد، آن

دستي گرفته بود. خلاصه پس از رد و بدل كردن چند جمله و احوال پرسي 
لاع از دليل انتقالش به تهران به همان طريق كه آمده معمولي و عدم اط

  بودم آنجا را ترك كردم. 

اش ازگريه غش كرده است. وقتي  ولي وقتي آمدم منزل ديدم مادر بيچاره
كرد براي  ام. خيال مي هم كه به هوش آمد باور نداشت كه فاطمه را ديده

پس از دو روز  ام. سپس گويم فاطمه را ديده تظاهر و خوشحال كردن او مي
رداد دومرتبه برگرديم م و قرار شد اول خيتوقف در تهران عازم شيراز شد

دوباره به اتفاق  63ديدن فاطمه. همانطور هم شد. اول خرداد  تهران براي
سفانه اين دفعه خيلي بدتر و أها از شيراز عازم تهران شديم ولي مت بچه

طبق معمول رفتيم به لونا  ي قبل بود. باز از دفعه تر خيلي  نااميدكننده
يك  ،پارك اما اسم فاطمه در ليست نبود. من خودم رفتم سراغ اطلاعات

سالي متصدي اطلاعات بود. البته جلوي اطلاعات هم خيلي شلوغ  برادر ميان
اي منتظر  در گوشه» باش تا تحقيق كنم ببينم كجاست.«بود. به من گفت: 

   »پدر، مگر دخترت چه كاره بوده؟«فت: مل گĤنشستم تا صدايم زد. بعد از كمي ت

شغلش دبير فيزيك بوده در شيراز و اتهامش كانديداي مجاهدين در «گفتم: 
  »شيراز.

  »پس برو دنبال كارت و خودت را خسته نكن. دنبالش هم نگرد.«گفت: 

ي كوچك دارد و يك پدر پير و يك مادر فلج چه  آخر دو بچه«جواب دادم: 
كنم؟ حال محض رضاي خدا اگر شما راه و چاهي توانم رهايش ب طور مي

  »برم. سراغ داريد كمكم كنيد. چون در اين زندان بزرگ راه به جايي نمي

و آنجا  3000اند بند  پدر دختر ترا برده«دومرتبه بعد از كمي مكث گفت: 
رسد. كما اينكه دو تا از پسران خودم هم مدت  دست هيچكس بهش نمي

اند يا  دانم زنده كه تا كنون نمي 3000مان بند اند ه چند ماه است برده
مرده. حالا تو هم از من بشنو خودت را از پا نينداز. برو همان شيراز تا اينكه 
خودشان از زنده يا مرده بودنش خبرت كنند. چون اگر يكسال هم اينجا 

شود. چون تا آنجايي كه من اطلاع  اي عايدت نمي گي كني هيچ نتيجه دونده
  »زنده بيرون نيامده. والسلام و خداحافظ. 3000ا كنون كسي از بند دارم، ت

جو فايده ندارد و برگشتم منزل.  و با گفتن اين جمله فهميدم كه ديگر پرس
سفانه مادر فاطمه از شدت ناراحتي غش كرده بود. وقتي به هوش آمد أمت

خره لااحالت جنون بهش دست داده بود. به طوري كه همه را ناراحت كرد. ب
بعد از چند روز توقف در تهران بدون نتيجه عازم شيراز شديم. آن چند روز 

رفتم اطراف زندان اوين يا لونا  هم كه تهران بوديم روزي يك مرتبه مي
ف زياد بود كه به قول معروف سگ اپارك. طوري ازدحام جمعيت در اطر

دام شدن زنان دم از اع ت زده بر سروصور همه ماتم .شناخت صاحبش را نمي
زدند. به طوري كه آن روز محشري را كه خداوند تبرك  فرزندانشان مي

اش در آنجا منعكس بود. در  است نمونه  اش را داده تعالي در قرآن وعده
زدند،  حالي كه وابستگان زندانيان اعدام شده به سر و صورت خود مي

 گفتند: مي دادند. مثلاً پاسداران فاتح به تمسخر و غرور جواب آنها را مي

آنهايي كه » هاي ديگر از اين قبيل. اند يا حرف آنها فداييان رجوي بوده«
طاقت ديدن اين صحنه دلخراش را نداشتند غم خود را فراموش و آنجا را 

  كردند. خلاصه جلوي زندان اوين قيامتي بود، قيامتي آشكار. ترك مي

مه كاملا دست تكليف ما هم در اين ميان معلوم بود. از زنده بودن فاط
اند. منتها جوابش را  كردم فاطمه را هم اعدام كرده شسته بوديم. فكر مي

دهند. به محض وارد شدن به شيراز من و مادر فاطمه  شيراز به ما مي
سفانه شلوغي آنجا هم دست كمي از اوين أمستقيم رفتيم جلوي دادگاه مت

ند. ما كه تازه از كرد هاي دسته جمعي مي نداشت. شيراز هم صحبت از اعدام
  راه رسيده و خسته بوديم تحمل آن صحنه دلخراش را هم نداشتيم، آمديم

  ها همه شروع كردند به عزاداري كردن قبل از مرگ.  منزل. بچه 

رفتيم جلوي زندان، جلوي دادگاه. شايد خبري  معهذا روزهاي بعد مرتب مي
شنيديم كه هنوز  يسفانه جواب مأاز بود و نبود فاطمه دريافت كنيم كه مت

ها به سه  دانم. ناگفته نماند كه اعدامي تهران است. حال كجاي تهران نمي
رفتند كه نه جسدشان  دسته تقسيم شده بودند. آنهايي كه زير شكنجه مي

ايم، و آنهايي را كه به دار  گفتند كجا دفنش كرده دادند و نه مي را تحويل مي
ايم، برويد. ولي سر قبرش نه  كردهفلان جا خاكش «گفتند:  زدند و مي مي

و آنهايي را هم كه » نه گريه كنيد. جمع شويد و نه مجلس ختم بگذاريد و
مبلغ هفت تا ده هزار تومان بدهيد و «گفتند:  تيرباران كرده بودند مي

  »جسدش را تحويل بگيريد. اما حق گريه زاري و داد و فرياد نداريد.

دم هم به اين دليل بود كه اگر البته مطيع دستورات سپاه بودن مر
شد نصف شب چند نفر  كوچكترين تخطي از جانب كسي مشاهده مي

ريختند داخل منزل. چنانچه پسر يا دختري براي آن خانواده  سپاهي مي
بردند كه نجات يافتنش با خدا بود.  كردند و مي مي باقي مانده بود دستگير

نكه از اين اتفاقات خيلي كردند. كما اي اي بسا كه همان شب اعدامش مي
 .خواهد باشد هاي معصوم به هر سن و سالي كه مي زياد افتاده بود. جان بچه

سفانه أنفس كشيدن بلند را هم نداشت. مت أتحاكم كسي جر بنا بر جو
نصيب نماندند. در همين دفتر جريان  خانواده خودم هم از آن تنبيه بي

دادم و متذكر شدم كه در دادگاه  انتقال فاطمه از شيراز به تهران را شرح
اختيار شروع به داد و فرياد كردم. درست پانزده روز پس از آن واقعه  بي

شب چهار پاسدار مجهز به مسلسل يوزي و راديو فرستادند به  12ساعت 
الباب كردند. پس از نشان دادن  وسيله يك ماشين سواري شخصي آمدند دق

ها. البته  به گشتن گوشه و كنار اتاق حكم دادگاه داخل شدند. شروع كردند
سال نداشت  11فاطمه كه بيش از  آن هم يك نمايش بود. سپس به خواهرِ
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بايد بيايي با ما برويم براي چند جمله «و كلاس پنجم ابتدايي بود گفتند: 
ي فاطمه افتاد به پاي آن پاسدار و شروع به فرياد  كه مادر بيچاره» بازجويي.

گذارم كه اين دخترم را هم ببري. دختر معصوم  شي نميزدن كه تا مرا نك
شروع كرد به لرزيدن. بعد همان پاسدار تلفن كرد به جايي و قدري صحبت 
كرد و از بردن خواهر فاطمه منصرف شد. اما بعد از مدتي كاشف به عمل 
آمد كه آن گوشمالي سزاي آن داد و فريادي بوده كه من چند روز پيش 

سر داده بودم. بله به اين طريق مردم را از بلند نفس  اختيار از خود بي
  دارند. كشيدن بازداشتند و باز مي

شود از اين  هاي ايران اعمال مي به طور كلي اين گونه ترفندها در تمام زندان
ها كه هم در  اند از والدين زنداني گويم چون افرادي بوده جهت اين را مي

ها در مشهد،  ي داشتند و بعضيتهران و تبريز و هم در شيراز زندان
ها هم اهل شيراز بودند و جاهاي  اند. خيلي بندرعباس و شيراز زنداني داشته

گذشت  هاي ديگر مي ديگر زنداني داشتند. بنابراين جرياناتي كه در زندان
  كردند. براي همديگر تعريف مي

قتل عام عمومي در زندان شيراز شروع شد.  63درست اول تير ماه سال 
زن و دختر را اعدام  74خصوصا يك شب ايام اول يكم ماه مبارك رمضان م

سلام موسوي تبريزي براي چند روز لاكردند. به طوري كه گفته شد حجت ا
گفتند يك دسته بخصوصي  ها هم مي ها. بعضي براي اعدام آمده بود شيراز

  روند. ها هستند كه همه جا براي اعدام كردن آنها مي مور اعدامأم

هاي  ها را از زنداني خلوت كردند. بعضي از گروهك بطور كلي زندان 63 سال
ها  ديگر را هم به غير از مجاهدين آزاد كردند. شايد تعداد كمي در زندان

باقي ماندند. ولي دو مرتبه شروع كردند به دستگير كردن افراد باقيمانده و 
  ».سري دوم«اده. بقول معروف از قلم افت

فاطمه براي ما روشن نيست كه آيا هنوز زنده است و يا او  اما هنوز تكليف و
تند حال يا فگ هم به خيل قافله اموات پيوسته. چون به طوري كه مردم مي

حتي يك نفرهم از خانواده مجاهدين را «راست يا دروغ امام دستور داده: 
گفتند چون  از يك لحاظ راست مي .»زنده نگذاريد حتي پدر ومادرهايشان را

اي وابسته بداند كه در آن  كس جرأت نداشت خودش را به خانواده هيچ
حتي جرأت آمد و رفت معمولي را هم  ،خانواده افراد مجاهد داشتند

هايي كه از دوستان وآشنايان  دليل هم نبود. بودند خانواده ند. البته بيشتندا
و آمد هاي دور و نزديك كه با خانواده ما رفت  قديمي ما بودند يا از فاميل

مورين اطلاعات آنها را أديرينه داشتند. پس از يكي دو مرتبه آمد و رفت، م
 داريد آشنايي چه آنها با بودند كرده والاحضار كرده بودند ستاد خبري و س

ها هم جرأت  حتي گنجشك و ديگر آمد و رفت نكردند. جاخورده هم آنها كه
  ين آنها بودند.پرواز به خانة ما را نداشتند. چون پاسداران در كم

  

گذرد تلفن منزل ما هنوز تحت  با اين كه مدتي از مرگ فاطمه مي
اي هم از دور و نزديك براي ما ارسال  كنترل است. حتي اگر نامه

ها  آورد. چه بگويم ازاين درد و دل شود سر از ستاد خبري در مي
گناه. فاطمه  زياد است. چه بهتر است برويم سراغ فاطمه. فاطمه بي

اي كه از سر هر  وم. فاطمه شجاع و همه چيز تمام. فاطمهمظل
ي و از هر قدمش آسايش رباريد و از هر كلامش د انگشتش هنري مي

و اطميناني. اي روانت شاد كه دنيا براي وجود تو تنگ بود و اي 
فرزندان لايق  ،لياقتي خود زا كه در اثر بي لعنت بر اين حكومت آفت
  رد. اين مملكت را زير خاك ك

* Chowra Makaremi, Le Cahier d’Aziz, Gallimard, Paris, 2011  
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   67 تابستان كشتار

  مشهد و نوشهر در زندان

   

  پوركريمي رضا

  

 دمكراتيك مطالبات خواستار خود نسلانِهم مانند به 57 انقلاب از پيش

 شدم. خلق فدائيان وهواداران دوستداران از نيز انقلاب پيروزي از بعد .بودم

 كهاين با ايران، خلق فدايي هايچريك سازمانِ در انشعاب وقوع از بعد

 اما بودند، اكثريت فدائيان خط حاميان از دوستانم ترينشريف و بهترين

 و برادركشي از ايكارنامه كه نظرتنگ حاكمان با اتحاد و آشتي از من
 اقليت فدائيان به. بودم رويگردان داشتند، ارتجاعي تمايلات و جنايت

 ماه بهمن از.  نبودم هم انتقادبي البته داشتم. بيشتري نزديكي احساس

 تعدادي آمدممي مرخصي به كه وقت هر رفتم. سربازي خدمت به 58 سال

 آباد شهر هوايي پايگاه به خودم با را فدايي جريان هردو هايروزنامه از

 مرخصي، روزهاي از كيي در شهريور اواخر.  بردممي امخدمت محل بجنورد

 در و مجروح شدت به چشم ناحيه از و شده رانندگي حادثه دچار

 گذشته اممرخصي پايان از روز چند. شدم بستري تهران فارابي بيمارستان

 فارابي بيمارستان در مداوا روزهاي. بودم خدمت اضافه و غيبت نگران بود و

 و كرد تعريف بود گذشته هآنچ از برايم و آمد ملاقاتم به دوستانم از كيي
 . كنم فرار و نگردم بر پادگان به كرد تاكًيد

 به من برنگشتن و غياب روزهاي در كرد،مي تعريف دوستم كه طور آن

 ضربت گروه توسط امشخصي وسائل تمامي و سربازي كيسه هوايي، پايگاه

 هايكتاب و روزنامه و گرفته قرار تفتيش مورد پايگاه) ايدئولوژيك سياسي(

 21 مدت 1360 ماه مهر تا. بود گرديده ضبط جرم مدرك عنوانِ به موجود

بيست از روز آخرين 1360 مهرماه 12. گذشتمي امسربازي خدمت از ماه
 پايگاه به ورودم محض به. بود زندان هايميله و ديوار از خارج من سالگي

 دام به را ياحرفه چريكي كه گويي خودم، معرفي و بجنورد شهرآباد هوايي

 راسخ استوار فرماندهي به مسلح سرباز از پر جيپ ماشين دو باشند انداخته

 از پيش چندي تا او شناختم،مي را راسخ استوار. آمدند استقبالم به

 عوض رنگ زمان با متناسب اما بود هماهنگي ستاد و صدربني طرفداران

. بود تهگرف قرار ضربت گروه و االلهحزب صفوف در اكنون و كرده

 ستوان توسط من از بازجويي بعد روز. شدم زنداني پايگاه دربازداشتگاه

 كرد،مي خدمت ضربت گروه در حال و دو ركن در شاه زمان در كه نريماني

  به پاسخ در شد، دگرگون حالم بازجو عنوان به او ديدن از. شد آغاز

 روبرويم تيوق او. داد نخواهم پاسخ جماعت ساواكي به گفتم او اول پرسش

 بعد روز. افتادم زمين به و رفتم حال از كه كوفت زانويم به چنان ايستاد

 آيدمي ادت: يگفت بازجويي از قبل ، داد ادامه فاتحي همافر  را امبازجويي

 از كيي من! مبارك پيوندتان فدايي مجاهد، همافر، ميدادند شعار مردم

 كار خودت از دفاع براي و سنگينه خيلي اتپرونده!  هستم همافران همان

 داشتم روزنامه تا چند من كنيمي بزرگش چرا جان آقا گفتم! داري سختي

 خاطر به شما هستيد پيچيده خيلي شما اتفاقا نخير گفت بازجو  كتاب! و

 افكار اشاعه و سازمان اين براي جاسوسي و اقليت فدائيان در عضويت
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 خراسان ارتش دادگاه و شهدم 77لشگر راهي پرونده تنظيم با ماركسيستي،

 و اسكورت با زده دستبند مرا بعد هفته ك. يشد خواهيد بازپرسي جهت
 و بازجويي جهت  مشهد در واقع 77لشگر خراسان ارتش دادگاه به محافظ
 . فرستادند محاكمه ادامه

 گنجايش زندانيان تعداد به نسبت خراسان 77 لشگر نظامي بازداشتگاه

 و بودند جنگ هايجبهه از فراري سربازان انيانزند عموم. داشت كوچكي
 كادرهاي از زندانيان مابقي مجاهدين، از هواداري با رابطه در سرباز سه

 مخدر، مواد قاچاقِ زنا، قتل، هايجرم به گروهبان تا افسر از بودند. ارتش

 و بود حاكم نظامي مراتب سلسله هم بازداشتگاه در...... و سرقت اختلاس،
 تميز سلول سه در. بود زنداني افسران عهده به بازداشتگاه داخل مديريت

مي هم در زندانيان ساير عمومي سلول دو در و كردندمي زندگي افسران
 پتو دو زنداني هر به. بود شپش از پر و كثيف بسيار بازداشتگاه ، لوليدند

 از بازداشتگاه. بودند شپش اصلي ناقل پتوها همان كه شدمي داده سربازي

.  شدمي انجام تاخير با شستشو و نظافت و نبود برخوردار گرم آب و حمام

 پادگان حمام به مسلح سرباز دسته دو مابين را زندانيان باركي هفته دو هر

 بازداشتگاه بويناك فضاي از فرار و بردن پناه براي جا بهترين. فرستادندمي

 و پائيزي مرموز يسرما حتي بود، بازداشتگاه هواخوري اي حياط همان
.  دادممي ترجيح بازداشتگاه داخل محيط به را زمستاني جانكاه سرماي

 بازجويي اولين از بعد. پذيرفت انجام باقري سروان توسط من از بازجويي

 به دوستانم توسط من دستگيري خبر. كرد ملاقات ممنوع مرا مقدماتي

 . شد داده امخانواده

 دنبال به و نيستم اقليت فدائيان عضو من بود شده متقاعد بازجو كهآن با

 امپرونده از را اتهام دو اين حالاين با است، واهي نيز جاسوسي اتهام آن

 . بود اللهيحزب سرباز دو گزارش به او استناد. بود نكرده حذف

 اقليت، فدائيان از هواداري اتهام به و دادگاهي 1360 سال ماه دي در

 شناخته محارب و مرتد كمونيستي، ضاله فكارا و كفر اشاعه جاسوسي،

 توجه با. شد من براي مجازات اشد خواستار شرع حاكم از دادستان و شدم

 حاكم نشد، ديده من از محاكمات حين در توبه و ندامت احساس كهاين به

. است اعدام مرتد اين حكمِ:  گفت و كشيد من پرونده روي ايستاره شرع

 جهت 1360 ماه دي اواخر در دادگاه ماجراي زا روز چند گذشت از بعد

 كي بند. شدم فرستاده مشهد آباد وكيل زندان به حكم اجراي و مجازات
 زندانيان به اختصاص شاهيستم رژيم يدوره از مشهد آبادوكيل زندانِ

 اسكانِ محلِ سلول هر دوران آن در كه مهم تفاوت اين با داشت، سياسي

 اين در را نفر 5- 6 تا شصت هايسال در كهآن لحا بود زنداني دو اي كي

 كي بند زندانيان جا كمبود علت به بعد چندماه. بودند داده جاي هاسلول
 كه ماه 4 مدت. كردند پيدا انتقال داشت نفره 12 سلولهاي كه 4 بند به

 هر غروبِ و كردنمي رهايم اضطراب و تشويش بودم حكم زير و بلاتكليف

 در. شدمي خوانده اعدام به محكوم زندانيان اسامي بتنو دو تا كي هفته

 به تخفيف درجه كي با من محكوميت حكم 61 سال ارديبهشت اواخر

مي سر پشت بايد را زندان پايانبي روزهاي پس زان. شد اعلام ابد حبس
 پدر براي چالوس زادگاهم شهر از مشهد آباد وكيل دوري علت به. گذراندم

 به و بود دشوار بسيار ملاقات تهران در خانواده اياعض ساير و مادرم و

 به ، نداشتم ملاقات بيشتر بار 6 اي 5 از بيشتر هرسال من خاطر همين

 بعداز شوم، منتقل نوشهر زندان به كه داشتيم درخواست علت همين

 67 سال تيرماه اواخر در عاقبت انتقالي، تقاضاي از انتظار چندسال گذشت

 بود سپاه بازداشتگاه شبيه مراتب به نوشهر زندان. ذيرفتپ انجام انتقال اين

 فاصله هافرسنگ آباد وكيل زندان به شباهت اي زندان از من تصور با و

 اشتباه كه كردم قيني نوشهر، سپاه زندان به ورود بدو همان در. داشت

 از سال7 گذشت از بعد. امداده انجام نوشهر به انتقال بر اصرارم در بزرگي

 و بازجويي مورد مجددا اندكرده دستگير را جديدي زنداني كه گويي نزندا
   هفته. گذراندم انفردي در را هفته كي از بيش و گرفته قرار شتم و ضرب

  

  

  
  

 26 نوشهر سپاه شدم، بند هم زندانيان ساير با عمومي بند در مرداد اول

 ديگر زنداني 9 و مجاهدين از هواداري اتهام به زنداني 17 كه داشت زنداني

 خاتمه با بود مصادف روزهاآن. بودند چپ جريانات از هواداري اتهام به

 فروغ( مرصاد عمليات و 598 قطعنامه پذيرش و وعراق ايران جنگ

 شد اعلام بعد روز چند  كه كردم ملاقات امخانواده با باركي تنها). جاودان

 بند از پاسداران توسط زني تلويزيون و راديو. است قطع موقتاٌ هاملاقات كه

. كردند خارج بند از را مجاهد هوادار زندانيان كليه هنگامشب و شد، خارج

 را مجاهد زندانيان كه كرديمنمي فكر هرگز اما بوديم نگران و زدهبهت
 نظامي ورود براي موقتي تدبير زندانبان كرديممي تصور. ديد نخواهيم

 در مجاهد زندانيان غائله اين خاتمه تا و انديشيده كرمانشاه تا مجاهدين

 از ما و شد قطع هم هاروزنامه بعد روز. شوندمي نگهداري ديگري محل

 هوادار زنداني سه بعد روز دو. مانديم خبربي بيرون دنياي و حوادث تمامي

 افراد بقيه سر بر چه دانستندنمي هم آنها بازگرداندند، بند به را مجاهد

 وانمود طوراين بودند شده مجبور هم شايد اند،برده جاك به را هاآن و آمده

فاكشه: «گفت من به گيلكي زبان به هاآن از كيي هواخوري در روزي. كنند
 ساقط مردانگي از را او كه دادمي هشدار من به داشت زبانيبي زبان با» ايد

 نداد لو به مجبور كه گيرد صورت عملي اي حرفي او پيش مبادا و اند،كرده
 ستون درد ناحيه از شدت به من روزها آن در. گردد بازجو به گزارش اي

. بود آرزو برايم درد بدون رفتن راه و ايستادن صاف و بودم بيمار فقرات

. نبود خبري هم درمان و ودوا دكتر از بودم، درازكش زمين روي به بيشتر

 بندچشم زير از. بردند بازجويي قسمت به  بسته بندچشم مرا شهريور اوايل

 روبروي دانستمنمي. اندنشسته روبرويم تعدادي كه شدم متوجه گفتگو و

.  بگيرند تصميم امزندگي مورد در قراراست گويا كه امگرفته قرار كساني

 ماركسيست گفتم ؟ مسلمان اي ماركسيستي كه بود اين آنها سئوال اولين

 درد كمر كه آنجا از ؟خير اي خوانيمي نماز ؟ مسلماني پس گفتند. نيستم

 احساس وقت هر دادم جواب بخورم كتك كه ترسيدممي و داشتم شديدي

 كرد سئوال دوباره. خوانممي نماز بله كنم پيدا خدا با ونياز راز و تنهايي

 و خانه از سالگي 18 از من گفتم خير؟ اي داري قبول را اسلامي جمهوري
 7 من سرنوشت كه هم كنون تا و جداشدم جامعه از سربازي قصد به منزل

 اسلامي جمهوري مورد در توانممي چطور است زندان هايميله پشت سال

 كي! ينديدم چيزي مجازات و گيريسخت جز كه هم شما از كنم، قضاوت

مي حرف منافقانه و پهلو دو داري هم پشت گفت جمع آن بازجوهاي از
! شود كمتر هانتگنا بار كه كن توبه گفت ديگري متفاوت صدايي ، زني

 انفرادي سلول قسمت به مرا نگهبان پاسدار. ببرند مرا كه كردند اشاره گويا

 مورد من مشابه ديگر نفر دو فرستادند، عمومي بند به مرا بعد روز دو. برد

 قدير نوشهر سپاه زنداني ترينمسن هاآن از كي. يگرفتند قرار جووپرس

 عمو را او كه احترام قابل انسان ياربس و  بود نظام دو زنداني كه خانجاني

 ملي قهرمان صفرزاده اسماعيل ديگر زنداني و كردند،مي صدا قدير

 هواداران از آنها هردوي.  داشتنيدوست و شريف بسيار كه بود شطرنج
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 البته. فرستادند ساري شهر استان مركز به را هاآن. بودند اكثريت فدائيان

 ماه آبان اواخر. شدند بازگردانده سپاه اطلاعات به هفته دو از بعد نيز هاآن

 و چالوس و نوشهر دادستان توسط شود داده ملاقات ما به كهآن از قبل
 گردندنمي بر بند به هرگز مجاهد زندانيانِ تمامي كه شد گفته بازجوها

 حقيقتي اما سخت، هولناك اتفاق اين باور. اندشده اعدام همگي چون

 آوردممي ادي به را آنها همگي مهربان و  گناهبي و صوممع چهره. بود جانكاه

 در زنداني اراني و دوستان تمامي ادي به. گريستممي خود خلوت در و

 چه هاآن سر بر آمد،مي ادمي كي به كي هاآن همگي چهره. افتادم مشهد

 حتما گرفتممي نتيجه است؟ گونهاين داستان هم جاآن آيا است؟ آمده

 و شور و عمل آزادي مشهد آباد وكيل زندان در كه هاآن. ستا طورهمين
 سپاه بازجوهاي چنگال در اسير دوستان اين از بيشتر مراتب به شوقي

 و بود كلاسيك زنداني و شهرباني زندان آبادوكيل زندان. اندداشته را نوشهر
 در نوشهر سپاه زندان اما داشتند، بيشتري عمل آزادي نظر هر از زندانيان

 سپاه بازداشتگاه در. پاسدار و بازجو نظر زير چيز همه و بود بازداشتگاه اصل

 داده سياسي واكنش ترينكوچك امكان بگويم توانممي جراًت به نوشهر

 حركتيبي و سكوت سكون، وقتهيچ مشهد آبادوكيل زندان در اما شد،نمي

 پرندگاني كه نوشهر زندانيان كهاين تصور. نبود زندانيان اي زنداني جانب از

 باشند مانده زنده مشهد زندانيان و گيرند قرار مورداعدام بودند بستهبال

 هااعدام ابعاد دامنه كه پذيرفتممي بايد اما بود خون دلم.! بود محالي تصور

 به فقرات ستون درد روزهاآن در. است من تصورات از ترگسترده خيلي

  بنشينم توانستممي نه شد،مي بدتر زرو به روز حالم و دادمي آزارم شدت

 و عليل موجودي چونهم. كنم صاف را امگردن و بروم راه توانستممي نه
 به عفو از بعد نوشهر سپاه زندانيان باقي. افتادممي زمين روي به ناتوان

 ما آزادي وعده. مانديم باقي زنداني 5 تنها شدند، آزاد امام عمومي اصطلاح

آزادي پيگير بسيار من پدر  كردند،نمي آزادمان اما دادندمي اهخانواده به را
 امام عفو فرمان چرا كه بود معترض و رفت مشهد دادسراي به حتي. بود ام

 كه كن شكر برو گفتند او به مشهد دادسراي در! است؟ نشده پسرش شامل

 نپذيرفتيم ما كه بودند كرده اعدام تقاضاي برايش چون ، است زنده پسرت

! كنند آزاد را او خواهيمي تو حال!  نكرديم، ارسال نوشهر به را اشپرونده و

 مجدد بايد شود آزاد پسرت خواهيمي اگر گفت پدرم به مشهد دادستاني

 سپاه زندان از پسرت آزادي تصور صورتاين غير در برگردد، مشهد به

 نقل رمپد به مشهد دادستاني هايگفته كه بعدها!  باش نداشته را نوشهر

 مرا واقع در پرسيدند را هاسئوال آن من از تعدادي كه روز آن بردم پي شد،

 به محكوم هاآن زندگي و مرگ كنكور در من و داده قرار دادگاه كي در

 همان. شدم منتقل مشهد زندان به 69 سال ماه آذر.!  بودم شده مرگ

 از بسياري كه زنداني داشتم فراواني خاطرات آن در سال 7 كه زنداني

 بودند، گفته بدرود را زندگي بسيار هايپايمردي و پايداري از بعد ارانمي

 هايسلول و هاقرنطينه از.  بود بسيار خاطرات آورادي زندان اين جاي جاي

 بند ساخت تازه بند از و 4 عمومي بند تا قديم سياسي كي بند از ، انفرادي

 وقتي. شد مي تداعي دوستانم چهره با خاطرات ديدممي كه را هرجا......  5

 كند هدايت انفرادي سلول به مرا نگهبان كه گذشتممي ها قرنطينه كنار از

 چند از بعد. افتادممي بيشمار اتفاقات و هاكلاس تحريم 64 سال ماجراي ،

 مانده زنده سياسي زنداني 24 تنها كه قرنطينه به انفرادي سلول از روز

 تمامي نفر، چند استثناء به دريافتم كه بود زمان نآ ، شدم فرستاده بودند

 شركت آن از بعد مبارزات و هاكلاس تحريم در كه مجاهدم دوستانِ

  گرامي شانگيهمه اد. يبودند گانشدهبردار اولين داشتند

 به زندانيان از يكهيچ مشهد و نوشهر زندان دو در من مشاهدات بر بنا

 آباد وكيل زندان از 70 سال خردادماه در من. نشدند اعدام بودن چپ اتهام

  شدم. آزاد تعهد فرمِ دادنِ با و ملكي وثيقه قيد به مشهد

*  
  

  

  

  

  

تا  62از تابستان » اقليت«بيژن بهادري به دليل فعاليت در سازمان فدائيان 
در زندان هاي: كميته مشترك، سالن سه اوين، بازداشتگاه سپاه  67اسفند 

آبا مشهد زنداني بوده است، حكم شهد، و زندان وكيلسنگي مخيابان كوه
اوليه او كه توسط پورمحمدي دادستان و رازيني، حاكم شرع دادگاه انقلاب 
مشهد صادر شد، اعدام بود. ولي پس از چند ماه به بيست سال حبس 

سال  2از زندان آزاد شد و حدود  67اسفند  18تخفيف يافت. او در تاريخ 
  ندگي مي كنداست كه در خارج ز

  

  

  

  شصت و هفتكشُتار تابستان 

 آباد مشهددر زندان وكيل

 

 

  بيژن بهادري

  

  

قعا به اينكه آيا واتشخيص ، ريمار دازندگي قرو «وقتي كه بين مرگ 
، قعيابه طور وي ست. چه چيزاكار بسيار مشكلي ، رزدادردسرش مي 

يا و غرور ، يك مدينه فاضله، آرمان، عتقاد؟ اردارزش داز زندگي ابيشتر 
  ست.»ديادي. فكر مي كنم آزابه خصوص آز، بله ؟دياآز

 »ان ميگويل دومورا«خو

  

و ز يادآوري ا 67كشتار و صلي باز ماندگان دهه شصت اهر چند كه رسالت 
ز اهولناك ي ين برههاز از فراموشي ابرهاي فراكندن اپر، تانتشار خاطرا

ز اين رهگذر به برخي از ان اتوما چه بهتر كه ب، ات ميهن ماستاتاريخ مبارز
كشف معبري ، حاصل آنتا شايد فكند اپا نخورده پرتو و دهليزهاي تاريك 
  دي باشد.اجديد به سوي آز

م اهركد  وند اچند سويهو متعدد ، بخصوص تاريخيو جتماعي ايات ارو
و مي باشند. انديشگي كنوني اجايگاه و وي اري زيستهي محصول تجربه

م پرويز قليچ خاني امياست دوست گراست كه به درخوايت من اين روا
، ت متعدداخاطرو د افراز هجوم اي گريز اما براي نشريه آرش تهيه شده ابر

و ن از دوستان جو، ارزشمند باشداند ام در جاي خود مي تواكه هر كد
كمك ، 67مون قتل عام تابستان است كردم با سوآلات خود پيرامبارز درخو
ين جهت من در ابنابر  غربال شوند.، نيمو ت آن پنج سال اخاطر  كنند كه

مون بررسي سوآلات اپير، ين جنايت هولناك تاريخ معاصراوري آياد
  ست.ادوستان عزيزم 

  زند : ميصلي دور امحور  3سوآلات حول  

  ن مشهداچگونگي شكل گيري آن در زندو ين جنايت اريشه يابي  -1

بخصوص و نان آن دهه اپاي جان جو نگيزه هاي مقاومت تاو اريشه ها -2
  د؟ز كجا آب مي خور، انيانازند

تن  5000ن در آن تاريخ به قتل عام حدود اروشن فكرو كنش مردم او -3
  ا؟چرو چه بود ، نيان سياسياز زندا
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هنگام مطالعه ، ماام. اختهاول پردال انم به دو سواينجا در حد توامن در 
كه به طور م آقاي فرج سركوهي برخورد زاي امون سوآل سوم به مقالهاپير

ند كه تاحد زيادي منطبق بر ديدگاه من اختهاين موضوع پردامختصر به 
ي اقلم شيوو ز زبان ا اين سوآل رامن هم بهتر ديدم كه پاسخ و باشد مي
ميوه و .  «بذر سكوت 67كشتار و ن اروشن فكر"نيد. نام مقاله ايشان بخوا

  ستاتلخ شرم» 

  

  ن وكيل آباد مشهدازند -  67د امرد 7

مامورين آمارگير منتظر هستيم. هايمان اتاقهمه در و علام شده اخاموشي 
خفه و گرم ا هوها. شبحتي ، غ ها روشناچرو ست اشهرباني. پنجره ها باز 

 11ه اتاق من به همرابي اني بخوانمي تو، تا حسابي خسته نباشيو ست ا

ار تاق ما قراست. جهتي كه ا 2بند ز بجه هاي چپ در طبقه دوم انفر ديگر 
ر حايل بين دو بند اديوو متر  5با فاصله حدود ي، رد مجاور بند زنان عاداد
  ست.ا

ن در طبقه اتاق نگهباپنجره و پشت بام بند زنان يي، بالاخوب ز تختا
، شلاق ميزنندا عادي رزن نيان اكه زندو زماني ديده مي شود. ، پايين

  شنيد.ا ششان راضجه هاي جگر خرو ديد ا توان تخت شلاق ربخوبي مي

-ند. بچهاي آمارگيري نيامدهاهنوز برو علام خاموشي گذشته از انيم ساعت 

كنم ميست تلاش اول اكنند. تخت من در طبقه رعايت ميا ها سكوت ر
ز تخت سوم از معمول كنجكاوم كرده. محمد اهاي بلندتر زمزمه   بم.ابخو
چه خبره. دونم نميبين. اه ها پاشين. نخوبچ"كند : بلند ميا يش راصد

  شود.رها شنيده مياهاي كناري هم همين هشدتاقاز ا"پاشين! ا! مامور

تاق امشرف به و ند. روي پشت بام بند زنان اهايشان بلند شدهز تختاهمه  
ستتار اري در اصرا  يستاده.ار مسلح اهر دو متر به دو متر يك پاسد، هاي ما

  رند.اخودشان ند

   ند.اين طرف آمدهاها به بچه، مشرف به حياط بندآن طرف، هاي تاقاز ا 

ز پشت است كه اين ارسد ولين كاري كه به ذهن ميايم. اهمه وحشت زده
ها بنشينيم. ساعت خاموشي عملاٌ رعايت تاقاكف و ها دور شويم پنجره
ند. مشورت مشغولو به گفتگو ، هر دو سه نفر، هاي هم خطشود. بچهنمي

رند. اكشتار دسته جمعي دو يم كه قصد يورش اين نتيجه رسيدهاهمه به 
كه ما نمي بينيم جمع شده باشند. ، دهيم كه پشت درهاي بندحتمال ميا

  كرديم. حتمال فكر مياهمه به يك ا چرا؟ چر

مكان ديدن اهاي سمت حياط به طبقه پايين كه ز طريق پنجرها اخبر ر
ز ارسانند. طبقه پايين حدود يكصد نفر مي، رنداندا پشت بام رو بيرون 
نفر  8-7و نفر مجاهد  40، نفر چپ 40طبقه بالا حدود و هاي مجاهد بچه

چند ماهي ست كه ، ردابي نداين تاريخ هيچ توابهايي هستند. بند دو در 
شتند به بند يك برده بودند ولي در ارش دهي داكه وظيفه گزا نفري ر 5-6

   رد.اوجود ند  رتباطي بين طبقاتو اند استهبا بين دو طبقه ر

ه اهاي رز چريكانفر  200نزديك به ، دولت پرو، يناز ايك سال پيش 
قتل عام كرده ، رام به فراقدو ابه بهانه شورش ا هاي پرو رنادرخشان در زند

حتمالي اهمه به چنين   آنشبو ين حادثه هنوز در ذهن بچه ها بود ا   بود.
در و رسيد ي به ذهنش نمياچاره  ،ولي هيچ كسفكر مي كردند. 

  خل بند بوديم.ان مسلح به دامنتظر يورش مامور، بي فلج كنندهاضطرا

سامي اعلام خاموشي گذشته بود كه بلند گوي بند از احدود يك ساعت 
ند كه اخوميا همكي مجاهد بودند رو ز قرنطينه اكثر آنها انفر كه  10-12

شتيم كه اين تاريخ به ياد نداد معرفي كنند. تا به نگهباني بنا خودشان ر
ني بيشتر مي انگرو ب اضطراز بند به بيرون ببرند. اين ساعت ادر ا كسي ر

طاقها بمانيمتقريبا همه بدون توجه به انيم در اشود طوري كه ديگر نمي تو
  گفتكو مشغوليم. و علام خاموشي در سالن به قدم زدن ا

مي ا نظرش ر  ه مي شوم.اهمر، رياسول برمن با دوست مجاهد زنده ياد ر
  خبار واكه ، شاره به عمليات نظامي مجاهدين در كرمانشاهاو با اپرسم. 

  

  

  
  

خبار از اسرشب و وي شكست كامل عمليات بود افيلم خبري آن كه ر
سازمان در غرب و ست اخبار دروغ اتلويزيون ديده بوديم! معتقد بود كه 

ين بچه احالا و سير گرفته اد زيادي اتعدو رد ادر كنترل دا كشور مناطقي ر
سامي ارد كه امكان دو اي رژيم به منطقه ميبرند اسراي مبادله با ابرا ها ر

  نند!اهم بخوا ديگري ر

بطه از بچه هاي مجاهد كه رادو سه نفر ديگر و ز آن با رسول امن پيش  
و كرده سياسي گفتك - صنفي مسايل بارها در مورد ، شتيماصميمانه تري د

قب بودم كه به خطوط قرمزي كه در بين اين گفتكوها هميشه مرادر   وم ا
ين ا  نزديك نشوم.، ما به تجربه به آن رسيده بوديمو رد اآنها وجود د

تبادل نظر بسته نشود تا كماكان و ه مشورت اين بود كه راي احتياط برا
ما اشد. شته بااهمفكري در مورد مشكلات صنفي وجود دو مكان همكاري ا

ين عمليات كه آن ادر مورد ا حتاٌ نظرم راآن شب آنقدر عصبي بودم كه صر
و چنين سطحي همو نستم ادمي "نظامي -خودكشي سياسي"يك ا ر

بيان كردم . مشخص بود كه رسول تحليل را خيالي بودن تحليل رسول 
و بيان مي كند ، كه تا آن لحظه به آن رسيده بودندا هاي سازمان ربچه
  .و نيستاهايش نظر فردي بتصح

با توجه به روحيات نسبتاٌ خوب بچه ها در آن دو روز بعد كه دسته دسته 
نم كه ابعيد نمي د،  برده مي شدند -نستيم به كجا اما نمي د -به بيرون

نتقال ادر ا ر   ي سازمان)اسرانتظار چنان وضعيتي (مبادله با اكثر آنها ا
  شتند!اخود د

طبق معمول آمار گيري شبانه ، سامي آن چند نفرا علاماز اپس و آن شب 
ينك اب بند كاسته شد. اضطراز از آمار گيري كمي اپس  .نجام شدا
و   ز مانورارژيم   ماا يديم.منتفي مي دا ن و قتل عام راحتمال يورش مامورا

وحشت و يجاد رعب و ان روي پشت بام ها ارار پاسداستقرو ان امحاصره زند
ين مانور زمينه سازي از ابه نظر من هدف ؟ ل مي كرددنباا چه هدفي ر

نيروهاي خودي   ون ارادر بين پاسد "م بهشورشاقدا "لقاي نظر ا  يابر
مهاي اعداي ايجاد زمينه برو ا  كرد)لان فرق مياجتماعي آنها با ا(كه بافت 
ن از زندانيان در آنوقت شب به بيرون از زندابردن چند تن   بعدي بود.

  . دن آن هم دستگير شدنارهبره و ه شورش سركوب شدينكايعني 

ز انفر  40 30سط روز دوباره ليستي شامل اواد امرد 8ي آن شب يعني. افرد
  ندند.انتقالي خواي ابرا مجاهدين ر

منظور به ، ني مي شودانتقال زنداز ان مشهد وقتي صحبت ادر زند 
نقلاب) از ا(پيش  "ملله علاسدامير ادبيرستان "قع در اطلاعات واشتگاه ابازد

نيان به آنجا به طور انتقال زنداين رژيم با است. بنابرسنگي اهدر خيابان كو
  نيان قطع كرد.ابا ديگر زندا رتباط آنها راكامل 
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ساختمان نوسازي بود كه درون محوطه ، 67ن سياسي مشهد در سال ازند 
ازي ساجدو نيان سياسي اسكان زنداي ابر 62ز سال ان وكيل آباد ازند

 3ين ساختمان شامل ار گرفت. استفاده قرانيان مورد از بقيه زنداكامل آنها 

بند يك شامل ، 67ري مشترك بود. در سال ادابخش و ز هم ا ابند جد
نبان به دلايلي نظر مساعدي انياني كه زندازندو ردين اتازه و، بانيان توازند

  نيان حكم ازند نفر.  بند دو شامل 30- 120شت با حدود انسبت به آنها د

آنها قطع  "صلاحا"ز اكه رژيم بود نياني ابطور كل زندو ها ملي كش، بالا
) و 40چپ ها (تقريبا ) و 160ميد كرده بود. با تركيب: مجاهدين (تقريبا ا

چند و تاق دربسته ايا همان قرنطينه با دو  3بند نفر.   )10ها (حدود بهايي
، ني كه عمدتاٌ مجاهدازند 16- 15د تاق حدواين دو ادي بود. در انفراسلول 

ري اصر(ا شتند.اسكان دانفر آرمان مستضعفين بودند  3-2و نفر چپ  2-3
ا د كه ليست سي چهل نفره رامرد 8ز روز ا  رم).اندتعداد بر دقيق بودن 

  ها قطع شد.ملاقاتو روزنامه ، تلويزيون، ندندانتقال خواي ابر

م. چه چيزي اروزنامه نيافتهو ن ي قطع تلويزيوامن هنوز دليل روشني بر
سري پخش شود كه ايا تلويزيون سرو ز طريق روزنامه كيهان اممكن بود 
گيريم كه   ؟نياناي زندانستند برامجاز نمي دا ن رامنيتي وقت امسعولين 

به گوش ما مي رسيد! ما كه در كرد و ميم گسترده بچه ها درز اعداخبر 
ي اجرابر و ين خبر بر ما اچه تاثيري   يم.شتارتباطي با بيرون نداآن موقع 

ين بود كه از همه به نظر مي رسيد احتمالي كه قوي تر ؟ اشتاپروژه آنها د
مرحله به ا ين برنامه راشت كه ارژيم قصد دو شت ام عموميت داعدابرنامه 

ا ي راكنش پيش بيني نشدهايا وو حتمال شورش و ارد ابگذا جرامرحله به 
، ز كشتار رفقاي شانادر صورت با خبر شدن ، نياناز طرف بقيه زندا

و تلويزيون ، ز درز خبراي جلوگيري ابه همين خاطر برو محاسبه كرده بود 
قطعا پايان يافت. بچه  'قطع كرد تا زماني كه عمليات كشتار ا روزنامه ر
ي ابرو نستند كه كجا ابه هيچ وجه نمي د، نده ميشداسمشان خواهايي كه 

  شتند.اد، ن كردماكه دربالا عنوا غالبا همان توهمي رو چه مي روند 

ن مجاهدين در دسته هاي اراداز هوانفر  180د نزديك به اتا روز دهم مرد 
در آنجا هر دسته در    طلاعات منتقل شدند.ان اچهل نفره به زند -سي 
ي اگويا هر نفر كه برگيرند و دربسته جاي ميو طاقهاي عمومي از ايكي 

ر اطاق بر نمي گشته. چوبه هاي داديگر به همان ، مي رفته گفتگو با مرگ
ز اكه سنگي همجاور خيابان كو، خوريار هواربست در پشت ديوابا نصب دا ر

 6-5گويا هر كنند و ميبر پا شد ميهاي آن طرف خيابان ديده نساختمان

  ر ميزدند.ابا هم دا نفر ر

طلاعي در دست امرگ يئت هجهه با از چگونگي مودانم اميتا آنجا كه من  
نيان از بقيه زندا اين جنايت در محلي جداختم و نيست. در مشهد آغاز 

و مكان پذير نبود. ان اي ديگراچون آن برو ز چند اطلاع انجام گرفت كه ا
ز انفر  5ز كشتار زنده برگشتند كه انفر  6شتباه نكنم فقط اگر اينكه اديگر 

، مرتضي عليان، مير غفوري، انيايدمحمود م"ن اآنها به نامهاي زنده ياد
 76ي مشهد در سال ادر جريان قتل هاي زنجيره "و ...حسين منتظري 

ين تا جايي ابنا بر   نشد.ا جساد آنها هم پيداحتي و نا پديد شدند و ربوده 
ين انيان مشهد هنوز در باره روزهاي آخر از كشتار زنداشاهدي ميكه 

  .ستافاجعه سخن نگفته 

ين جان باختگان در گورهاي دسته جمعي در امحل دفن  دانم،مي
  ست.ادر كنار بهشت رضا  60گورستان بدون نام بقيه جان باختگان دهه 

ز اچند تن و قرنطينه و نيان مجاهد بند دو انتقال كامل همه زنداز اپس  
با بيرون كاملا قطع بود.   رتباطياههاي ابه مدت سه ماه كليه ر، بند يك

شش نفر و ني چپ اچند نفر زندو نيان بند دو شامل سي ادباقيمانده زن
ري ابا برقرو تاق هاي دربسته قرنطينه منتقل شديم. در آبان ماه ابهايي به 

ز كشتار دوستانمان با خبر شديم ولي تا چند ماه بعد به ها اتدوباره ملاقا
  شتيم.اطلاع ندامي ها اعداد دقيق از تعدابطور قطع و يقين 

نفر چهره  20م ها به همان حدود اعدار بوديم كه اميدوانوز ز ما هابعضي 
سازمان "بستگي به از وادر فرم هاي بازجويي و هاي شاخص كه علناٌ 

در و ولي كم كم ، باشده ختم شد، نام مي بردند "ن ايرامجاهدين خلق 
  ز تصور ماست. !ابعاد جنايت بسيار بيشتر اروزهاي ملاقات فهميديم كه 

ز زنان مجاهد به نامهاي اشتيم كه دو نفر اياسي خبر دز بند زنان سا
شتن ام با داو نام بردهاز اكه در بالا  "ريارسول بر"ر هاخو "رياشمسي بر"

بند زنان مشهد در آن   ند.ام شدهاعدا "سلامياشيرين "و فرزند خردسال 
  شت.اني داز بيست زنداتاريخ شايد كمتر 

ز بچه هاي انفر ديگر  13-12دود حو سم من ا 67ز روزهاي دي ماه ايكي  
ز اندند. هنگام خروج ام به سپاه خواعزاي ابرا يشات مختلف راز گر، اچپ

من متوجه نگاههاي ، نار شدن به ماشين مخصوص زنداسوو   صليادرب 
به كجا ا نستند كه ما رادينكه ميامثل ، ن شهرباني شدمانگيز ماموراترحم 
، شتيماب داضطرو است. همه دلهره اان نتظارماچه سرنوشتي در و برند مي
نديم. نزديك ابه سكوت گذرا شت گاه ران تا بازدافاصله طولاني زندو 
بزنيد. ا دند كه چشم بندها رادستور د  ،كه شديمسنگي وهكگاه اشتبازد
  د .هاي عمومي فرستادنتاقاز ابه يكي ا همه رو رد محوطه شديم او

نكته قابل   كرديم كه چه بكنيم! مشورت، ز دوستان هم خطايكي و من  
به شكل ، هامشورتو ين همهسال هنوز گفتگوها از است پس اين اتوجه 

ها بين گيريتصميمو گرفت نجام ميانفره  3-2در جمع هاي و محدود 
و نجام عملي كه مطابق ميل اهيچ كس در و هاي چپ كاملا فردي بود بچه
ز نكات اين يكي ا  گرفت.نمير اشانتاژ قرو تحت فشار ، نش نبودايا تو

هر كس   ست.انقلاب از انيان چپ پس ادرخشان در كارنامه زندو شاخص 
ولي ، لگوي رفتاري خاصي پيروي كنداز ، انيانامختار بود كه در جمع زند

و  "رهبر"ز احرف ، همه فهميده بودند كه در بين بچه هاي چپ
و ي رفتار اراگر دا  كسي همو رد اري نداخريد، ناخل زندادر د "تشكيلات"

صلاح اثر برخورد جمع يا ابر و ز مدتي اپس ، بود "نوچه پروري"روحيه 
  يا منزوي .و ميشد 

علام كردم كه به طور امن ، شتمايي كه با آن رفيق ددر گفتگو، به هر رو 
مسلماني يا "بر سوآل اين معني كه در براهم كرد به اخو  ضمني دفاع
ي اهنوز به نتيجهو شغول بررسي هستم م"هم گفت كه اخو "ماركسيست

هم گفت امربوط به قبول خط. سياسي فقط خوسئوال بر ادر برو  "مانرسيده
با همين و  "رماطبعاٌ قبول ندو رم از خط تشكيلات خبري ند، اخير"
لبته بعد تر كه به آن اهم نوشت. انزجار نامه هم نخوو استدلال مصاحبه ا

مي فهمم كه آن ، م فكر مي كنمتصميمي كه گرفتو روزها برگشتم 
كرد رودررويي با مرگ تغيير مير شايد د، 67بخصوص در سال ، تصميم

  نستم بپذيرم! اتوميا نم بگويم كه چقدر تغيير راتوولي هنوز نمي

حكم ، حاكم شرع، زينيادگاه وقتي كه رادر د، 63در سال ، من يكبار ديگر
ي شكستن از زبان بازجو كه بر، اابازجوييه  ز آن درايا پيش تر ، دام داعدا

 6در مدت و ن از آن در زنداپس ، و كردپيشنهاد همكاري مي، حكمم

ني ابين فشار رواز طرف تواهر روزه و ين حكم بالاي سرم بود اماهي كه 
و در مصاف پنهان مرگ گرفت، مينجام ام اي تضعيف روحيهامستمري بر
ن انيان ديگر زندامثل همه زند پذيرفته بودم كهو ر گرفته بودم ازندگي قر

بكنم  "ندناتظاهر به نماز خو"ن بان ايا به قول زندو نم امشهد نماز بخو
ر يا اقعاٌ در پاي چوبه داكه ودانم نميولي ، ز آن نرفته بودماتر اولي فر

  كردم.ميچه ، مقابل جوخه

ي ما كه صدا باز جوييها شروع شد. هر رفيقي ر، ز ظهر همان روزا.... بعد 
حضار امن نفر چهارم يا پنجم بودم كه   گشت.ر نميتاق باديگر به ، زدند

شته اسعي مي كرد بر رفتارم تسلط د  شتم.ادلهره دو شدم. ترسيده بودم 
مي با اچشم بسته نشستم. باز جو با لحن آرو طاق بازجو رسيدم ابه   باشم.
  ل پرسي كرد.احوامن 
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كرد: سئوال بعد ، بيست سالگفتم   "؟ري اچند سال حكم د"پرسيد : 
دم : اب دايي كه مشخصا مي لرزيد جوابا صد  »؟«مسلماني يا ماركسيست

همه   گفتم : بله. "؟نيانماز مي خو"مشغول مطالعه هستم. بعد پرسيد. : 
م نيست. اعدمسئله انترس! ":  گفتنند.  باز جو ان نماز مي خوازنددر 

نزجار نامه مي ا«گفت: گفتم : نه.   "؟حاضري مصاحبه كني ديه.اصحبت آز
ن فعاليت سياسي از زنداولي تعهد ميدم كه خارج   نه.گفتم:  "؟نويسي
ز طرف تشكيلات باهات تماس گرفتن به ما خبر اگه ا"گفت: نكنم. 
   "؟ميدي

من   شته باشم.امن فقط تعهد ميدم كه هيچ فعاليت سياسي ند  نه.گفتم 
ي اري برابايد سند خونه بذ"فت: گرم. اخط تشكيلات سابقم رو قبول ند

مضا اي با همان مضمون فوق ابايد بپرسم. نوشتهگفتم  "؟ريادي. داآز
تاق ديگري برد. كه رفقاي ابه ا بازجويي تمام شد. نگهبان من رو كردم 

ز يك هفته به ابا همه همان برخورد شده بود. بعد   قبلي هم آنجا بودند.
من با گرو و ين شكل شروع شد اه ب  هاديان برگشتيم. روند آزازند
د ان مشهد آزاز زندا 67سفند ا 18م در تاريخ اشتن سند خانه پدرياگذ

نيان چپ و بهايي تا اهمه زندا!؟ نم چرادكه دقيقا نمي، شدم. به جز دو نفر
تقريباٌ با يك و    د شدند.ان آزاز زندابا سپردن وثيقه ملكي  67پايان سال 

 د شدند.اهم به همين شكل آز سال فاصله دو رفيق ديگر

  

  ؟كشتارا چر

ضروري و مه منطقي ادا 67كشتار سال ، سلامياجمهوري ز منظر ا
شروع شده ، 60د از خردابا برنامه و سركوبي بود كه به طور سازمان يافته 

بويژه و سريع همه جريانات مخالف و كامل و قمع بود. هدف رژيم قلع 
چه غير مستضعفين و آرمان ، مجاهدينز نوع مذهبي آن مانند اچه ها، چپ

ميد ريشه كن كردن هر ، و به اماركسيست آنهاي طيفمذهبي مانند همه 
كش و زحمت هاي هنند در بين توداز آنكه بتواپيش ، آنانتر چه سريع

ر افرو م اعد، از آناپس و  60طبقه كارگر رشد كنند. پي آمد سركوب سال 
رژيم   شبكه هاي علني سازمانها بود.تلاشي و دستگيري و رهبري جريانات 

ز همين شبكه علني كه ا 60ز فضاي سال استفاده ابا و نست اهر چه كه تو

دستگير مي شدند ، يا در منزل پدريو مدرسه و ز پشت ميز درس اعمدتاٌ 
تلاشي جريانات به و هايي كه در سركوب ت موفقيتازابه مو  م كرد.اعدا

بي ا ز آنجايي كه وضعيت راشد ولي كم مي هاماعداد از تعدادست مي آورد 
-ن مياكشُت با حكم سنگين به زندكه نميا هر كه ر، يددز آن مياتر ثبات

ز يكي دو ابعد ، ناب سازي در زنداشت كه با برنامه هاي تواميد داخت. اندا
با ، كه دستگير كرده بودا ناني راجوو نان اكثريت نوجواند همه يا اسال بتو

ز ا . بعدد كنداآز، خرد كردن بنياد هاي شخصي مقاومتو ي شستشوي مغز
رتباط با اشتباهش در رسيدن به هدف خود در ادوسال رژيم متوجه 

هاي حكمين ا"كرد كه ف مياعتراآنجا و ينجا و ان شده بود انيان جوازند
ختيم تو انداي ما! بچه رو اها مثل تف سر بالا بود برين بچهاسنگين به 

قع ادر و، شتن لاجوردياكنار گذ "ي خودش كادر شده!ان حالا برازند
در همان حال آغاز ورود به و بود  "ب سازياشكست پروژه تو"ف به اعترا

، نهاادر پشت تعديل نسبي فضاي زندگاه چ. من هي "پروژه تصميم نهايي"
نيان در انوعي غربال خود بخودي زندا ديدم! بلكه آن رنيات مثبتي نمي

ز دوستان مجاهدم كه يكي ابا ا ين نظر ر(انستم اي مي دمش نسبايط آراشر
و ن كردم اعنو، ندادمتياز مياآماده گرفتن ا حس مي كردم  وضعيت ر

، شاغم منش فردي رعلي ، ف به مسيريانحراو در ابسيار دوستانه به 
ها در يش فكري بچهاز گراقعي تري اينكه شناخت واي ابرو دم.) ار داهشد
تاق ادر ا بچه هاي چپ را بتدادست بياورد در بند دو  يط كم فشار بهاشر

به هم ا ز چند ماه دوباره تركيب راپس كنند و ميهاي مجاهدين. تقسيم 
رژيم ، رد. . به هر روگذاد مياتاق آزانتخاب ادر ا هاي چپ ربچهو ريزد مي

بارها در همه و ديد. بارها ميمسئله در حذف صورتا تصميم نهايي ر
ين تهديد به زبان مي آمد كه : امنيتي و اقضايي مسئولين ز زبان اها نازند

ز اريم روي دوش مردم اگذنمي  ند.ابعضيها فكر نكنند كه قسر در رفته"
  "ن بيرون برويد.ازند

كبر ادر پاسخ به كساني همچون و ين موضوع اهميت امن با توجه به 
و ت ه شصديگر كساني كه نگاهشان به كشتارهاي دهو سهيمي ، گنجي

ست به ذكر دو اديوي رژيم ار "تقويم تاريخ"به سبك وسياق.  67قتل عام 
  :زماين زمينه مي پرداخودم در شخصي ز برخوردهاي اسه نمونه 

  

  كميته مشترك - 62پاييز 

به سلولي منتقل ، ز چشم بندابهبود نسبي علايم شكنجه و ز دو ماه اپس 
ل كميته هنري حزب مسئو "وبمحبصغر ا "در آنجا با زنده ياد و مي شوم 

صغر از جمله و است كه رده مياني حزب يايك هفته  ه هستم.اهمر، توده
ز صبحانه ابعد ، ز صبحاند. اشته اي گرفتن مصاحبه تحت فشار گذابرا ر
پريشان و تر خسته ،مروزا  گردد.بر مي ،ظهر موقع ناهارو حضار مي شود ا

پس ا عدس پلوي يخ كرده رو رد ار ندست. ميلي به ناهااز روزهاي پيش اتر 
مروزش مي شوم. استان ادال و حوامي زند. بعد چند دقيقه جوياي 

ين ا"صغر كه: اض اعتراب ابا سر بازجو بالا گرفته. در جواش بحث
مترجم رو و ننده اخوو زنده اين نوا  ي بيچاره چه گناهي كردن!اهنرمند

رو بهش فشار ميارين كه ين به آذين پيرمرد ا  ؟ينجااي چي آوردين ابر
تحليل ن بنياو صغر ان اروو كه روح دهد ميبي اسربازجو جو، "؟چي بگه!

سلامي اجمهوري "هد : دمه نمي اداديگر به بحث ريزد و ميبه هم ا صغر را
ز ه اريم كه ريشه هر چي روشن فكراما حكم شرعي د، مام زمانهانايب آقا 

ل همشون اليبرو ملي و مجاهد و پيكاري و يي افداي و توده  بيخ بكنيم.
- همهلله كه ريشه انشا ا! اگه عمري بده خدو ادن اآقا حكمشو دن. مثل هم

ز امن پس  دهد.تن به مصاحبه نمي، صغر محبوبا "مي سوزونيم.رو تون
نمي و بينيم صغرمحبوب نمياز اديگر نامي شوم و ميوين منتقل امدتي به 

  ن.اتهر 67شهريور هاي اعداميست در ل  وشنوم تا حدود ده سال بعد 
  مي باد!ايادش گر
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  ت لاجورديا. تهديد 62دي ماه  -  63طاق ا 'سالن سه  -وين ا

شوم. دم بند وين منتقل ميامه بازجويي به اداي از كميته مشترك برا
   گويم : نه!مي  ؟نياخونماز مي، قليتاگويم مي  ؟نگهبان مي پرسد: جرم

ز آستين او هم ، ات نگهبان ديگر مي دهدبه دسنويسد و ميكاغذي 
در ، 63طاق ا - 3سالن   به دنبال خودش مي برد.و ميگيرد  نمروپوش 

ز ابيوك) ، (حميد لله سعيديافرج طاق با زنده ياد اين انفره  40جمع 
و با هم آشنا  59ز سال ام. اني زمان شاه هم سفرهازندو ه كارگر ارفقاي ر
ز طرف اٌ اخيرو اگذرد ز دستگيريش ميايم نو حدود يك سال   رفيقيم.

و هم اشلاق. و دوباره شعبه و ه كارگر شناسايي شده ابين راز توايكي 
و ساعات زيادي به بحث  ،هاي دربسته سالن سهطاقاست. در مياعدا

ه كارگر مشهد فعاليت مي ايامي كه با هم در تشكيلات رامرور و گفتگو 
ينكه چه شد كه و ازيم امي پرد ،دتشكيلات مشهد بومسئول و و اكرديم 

ب سر بازجوي كميته مشترك به از يك جا در آورديم. كه من جواهمه سر 
ز همين روزهاست كه جلاد ايكي    كنم.و تعريف مياي ابرا صغر محبوب را
ز اي حكم شلاق يكي اجراي اب براتوو ر ابا چند پاسد   وين (لاجوردي)ا

و طاق آمدند او حرف زده بود به رفقا كه در مسير سالن ملاقات با نفر جل
ر نيست در اما قر"ي حكم لاجوردي شروع كرد به تهديد كه. : اجراز اپس 

ن امحارب كه زندو حكم كافر ، شته باشيمان داسلامي زنداجمهوري 
برين. وقتش كه فتخار حبس كشيدن رو با خودتون به گور مي، انيست

هاي ما حل نازندل مشك، زيماطاق كه ده تا نارنجك بندابرسه تو هر 
ترك كرد. ا طاق را ،كريهاي خنده و بها اتوو ن ارا. با تكبير پاسد"ميشه
  د !مي باايادش گر  ر آويخته شد.ابه د 63در سال  لله سعيديافرج رفيق 

  نقلاب مشهداي ادسرازير زمين د - . 63بهار 

   را منفجر كرد!!حزب جمهوري سي كه دفترمهند 

ست كه هنوز هم هستند كساني كه امهم  ين نظراز اين خاطره انقل 
به ا سلامي رانفجار دفتر حزب جمهوري اقعه او، ز بي خبريايا و آگاهانه 

ين اليت مسئو(هر چند كه مجاهدين ، دهندسازمان مجاهدين نسبت مي
دانند. ميها دستاويز تشديد خشونتا آن ر، و به عهده نگرفتند)ا نفجار را

ست كه اقعيت اين واره تاكيد مستند بر ين خاطاز ياد آوري اهدف من 
ني در جامعه ايجاد زمينه روو اوحشت و ي تشديد فضاي رعب ارژيم بر

ز چنين روش هايي بارها ، اي كشتار هر چه وسيع تر مخالفين خودابر
  مام رضا» در مشهد.انفجار «حرم مانند است استفاده كرده ا

ي ادسراتهام به داي تفهيم است كه من چند روز پياپي برا 63د ماه ا... خرد
ز صبح تا عصر در زير زمين و ام مي شوم اعزسنگي اكوهنقلاب در خيابان ا
عصر  و، شودنده نمياسمم خوا اچردانم نميولي  ،منتظر مي شوما دسراد

ز همين روزها در زير زمين با ايكي . گردمعصبي دوباره برميو خسته 
آشنا ، روپاييهااشبيه ، ي روشنموهاو با چشم ، ساله 26-25ا ني حدوداجو

مي پرسم كه كي و و نزديك مي شوم ابه ، ردان نداونيفرم زندامي شوم كه 
  ز كجا مي آيد.و ادستگير شده 

و م است كه دستگير شدهاحدود دو سال ، من طباطبايي هستم"مي گويد: 
ا چرا و . مي پرسم چر"ني هستمازند ين مدت در سپاه ملك آبادادر تمام 
شت گاه اك مشهد بازدا[سپاه ملك آباد يا همان ساختمان ساو  ؟بادملك آ

-كوهنتقال آن به خيابان و ا 60ز سال اطلاعات رژيم بود كه پس اوليه ا

ز خودشان هستم. من ا   خهآ"گويد: ميدفتر مركزي سپاه شد] سنگي، 
ز چه ، اراينكه چه مقداحي امن طر  نفجار حزب جمهوري هستم.امهندس 

ي همين ادم. برانجام دا ار، شته شودانفجاري بايد كار گذاد امو، كجا، و نوع
م اعداني هستم. به زودي اعضاي سپاه زنداشت گاه مخصوص اهم در بازد

. "ماهينجا آمدامادرم به و پدر و مسر ي ملاقات با هامروز برو ام شومي

فرصت ، نجام شدادلهره و با ترس و كه به سرعت ، ين صحبتاز ابيشتر 
، ز پنجره زير زمينامن و زدند. ا صدا سمش را  گوي ديگري نشد.گفت

پريشان با و ديدم كه آشفته ا ز بستگانش رادو سه نفر ديگر و همسر 

حافظي آمده ا خدو ر اي آخرين ديداكي براخور   وز ميوه اپلاستيكي 
  بودند.

ثر ادر ، رندامروز ما كه جنبه هاي قهرماني كم رنگي دا«زندگي 
هاي خود ي آرماناني كه براديكي با زندگي مبارزنزو برخورد 

درستي بودند) و هاي زيبا انآرم، جنگيدند (كه علي رغم همه چيز
  غني مي شود».

  سپانيا)اخلي ادهاي جنگز مبارزين (اجوستو گارسيا 

  

، و  60ناني كه در دهه انند جوان من مايلند كه بداز دوستان جوابسياري 
ز ام شدند! اعد، اناسال در زند 7ن از گذراپس و  67بويژه آنان كه در سال 

   ؟ستنداخوچه ميو گرفتند ز چه چيز نيرو مي؟ اجنمي بودند!و چه جنس 
تا مرزهاي ا آنان ر، ست كه آن چناناخوز كجا بر مياتهور و آن شجاعت 

  د!؟ناهلاك پيش مي رو نيستي 

با حدود  ستابند دو آن و مشهد  67ن ازند، يت مي كنماآن چه كه من رو
ز سازمان مجاهدين اري اداني كه هشتاد در صد آنان به جرم هوازند 200

سال بود  25تا  22كثر سن هشتاد در صد شان بين احدو ن بودند ادر زند
ند با درصد جزيي اين تركيب مي توا  سال. 32تا  25و بيست درصد بين 

سني در  ين تركيباشته باشد. اقعيت داو، ن هاي ديگراكثر زنداخطا در 
  نيان چپ نيز صدق مي كند.امورد بيست درصد بقيه يعني زند

زندگي گ و به مصاف مر 67نيان مجاهدي كه در سال اهشتاد در صد زند
ز پشت ميزهاي اناني بودند كه اجو  رفتند  مي نامم)گم مرادا (من آن ر

همچون ا ر 60ز آنها سال ابسياري ، سير شده بودندانشگاه ايا دو مدرسه 
ب شده ابر سرشان خركنند، ز آنكه فرصت انستند كه پيش اري مي داآو

و برج ي بيرون بكشند. همهن ز آا "زنده"ا نسته بودند خود راآنان توو بود 
ز رنج هايي اخشتز خود ساخته بودند با تك تك اين سالها ابارويي كه در 

و  قتاز صدابر ملاتي ، ن بر گرفته بودنداحرمان كه در زندو مقاومت و 
بنا گشته بود. ، ن نسل بودي آلت كه خمير مايه همهاعدو هي اآرمان خو

كمونيست و يي افدو هايي به نام مجاهد نيد من تافتهاتا بدنويسم ا ميين را
  سم.شنانميدر آن سال ها و ..... 

يت ابا هد، جتماعيات ار مبارزاز آنها فرصت آزمون دشوام اهيچ كد 
، ز جامعهاز سالها دوري اپس  كه آنها نيزا! ه رنداخود خوو ن اني جوارهبر

ستي انيافته بودند. دشمن كه خود به ر، به رينگي خونين پرتاب شده بودند
آمريكا مي و ز آسيا تا آفزيقا ادر صورتهاي مختلف آن ا، نقلابي راين جوهر ا

آن  "با كفايت"در كف ا آن ر، با دست به دست كردن قدرت، شناخت
ترين ش تا سرحد نابودي خصوصياد كه مرز دشمنياد راچنان نيرويي قر

مي رفت. رژيم با دستگيري گسترده ا جلوه هاي تباين وتبارز فردي فر
به قصد خاموش كردن آن آتشي بود كه در ، هانان آرمان خواجوو نان انوجو

ن تاآمريكاي ايراز اميلادي  80و شمسي  60ي نان دهه اجوي دل همه 
نها انان در زنداشعله ور بود . رو در رويي جو  آفريقاز شرق دور تا و الاتين 

و ترين حقوق فردي ز بديهيان بر سر دفاع از زندابا رژيم همانند بيرون 
ز انان اين جواز انساني بود. بسياري اخلاق ي اترين جلوه هاشاخص
سلاف اهاي قشر مرفه طبقه متوسط برخاسته بودند و همانند دهاخانو

- نفرصت پيوند آرما، شتندار داي قرافسانهان ارهبر ينك در موضعاخودكه 
نكرده بودند. بر چنين ا پيدا يشان با مطالبات زميني محرومان جامعه رها

نان اهر دم رشد يابنده جوو ن خصوصيات متناقض است كه در زنديازمينه
سهولت و به سرعت ، در تعارض با نا ملايمات طبيعي محيط محدود و بسته

    .گيردنقلابي مياپوشش و رنگ  وگسترش يافته 

با ا ي رين شور دروناكه ا هايي رگاهنسته بوديم گرهاز ما نتواهنوز بسياري 
نست اتوقع مياين خود در بسياري موابيم. بيا، زدپيوند مين بستر بيروني آ

به ا رن آ   ومطالبات مابدهد و ها ستهاترين خوييابتداقعي به اوابعادي فرا
  نيست مان مبدل سازد!و هست ي رك همهي بر تااستاره
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ز اترس "نساني و اكمكم حس دردناك ، ز گذشت هفت سالاپس 
سال هر چه كه  مايي كه در آن سن و، قعيت مااوو هستي ه ب،  "موشيافر

كشيد. پنجه مي، نبود  "من"به حكم و ي اجز بر، يك سر آن، كرده بوديم
در پيوندي ت، حضور هميتواوقتي كه تو در جايي نباشي كه ضرورت 

ت در هر كجا نقش وجودو هر لحظه ، موناقعيت پيرامستحكم با عناصر و
  هي آمد ...اثبات آن بر خوابه دنبال ، ر كنداتكرا ر

  ما منا 

  بر ، ز همهان بيش اخل زندات دار بر مبارزاتاثير گذو بر عناصر پيش برنده 

   ني براري زنداايدپو مقاومت و  "منيت"، "فرديت"ضديت بنيادين رژيم با 

نست كه ادنيز ميانبان زندو نم ادمن مي كنم.رتقا آن تاكيد ميو احفظ 
ز خطوط تشكيلات بلكه بر ان نه بر پيروي ات در زنداز مبارزابسياري 

درد مشترك صورت و ست امتشكل حول خوو مقاومت فردي هاي بنيان
، مل مي بودي ظرفيت تحاراگر رژيم به شكل بنياديني داگيرد يعني مي

مي ، يناز اپيش تر ، م شدنداعدا 67ل سانياني كه در از زندابسياري 
  د شوند.انستند آزاتو

   گيرد.ن مشهد شكل ميادر زند 67ست كه قتل عام در چنين فضايي 

ز آن در امل خارج ان به معناي ناديده گرفتن عواتاكيد من بر فضاي زند
ز جان انيست. شخصاٌ با بسياري ز طرف رژيم اين تصميم اپيشبرد و تخاذ ا

ز آنان ان مشهد دوست بودم. در مقطعي با چند تن اباختگان مجاهد زند
و ندم ان گذراكه در زنداست  يهاز پر بارترين دورهاطاق بودم كه اهم 

كه قادر به ا يي برخي رفتارهايي راچرو تر با آنان فرصت آشنايي عميق
و تاريخ نويسان و ز نويسندگان ابعضي  هم كرد.ايم فرابرا شان نبودم ردرك

يا و  "م مجاهديناعدا"ز ايا غرض و ز سر ناآكاهي امقاله نويسان 
ا نيان راقتل عام زند "و نويسند نها ميان گروه هاي چپ» در زنداراطرفد"

و كرده  داقلمد "چپ ها  "و نها پي آمد مبارزه مسلحانه مجاهدين ادر زند
ز تير ، استاه در تاريخ معاصر جهان كم نمونه كا ين جنايت عليه بشريت را

ضع سازش اي تحليل كنند كه در خدمت موايا به گونهو رس دور كرده 
  حال شان در آيد.و نه گذشته اكار

سازمان مجاهدين خلق در  دنبالها ر "مجاهد"نيان اينان به خصوص زندا 
- ن مشهد ميانيان مجاهد زندارد زندطمينان در موانند. من با ادن ميازند

ضع سياسي روز امو، جان باختند  67د از آنها كه در مرداگويم كه بسياري 
  شتند.امرزبندي هاي جدي با آن دو شته اقبول ندا سازمان ر

ي همهاٌ عمدو نيان آمده بود اشور بختانه دشمن به قصد نابودي همه زند 
م، حتوز مرگ مار اي فران فرصتي برانست به عنواتوكه ميا ه هايي رار

، ر گيرداستفاده قرامورد ، حيا شوندهو ار ارزشهاي پايدو ازين اباحفظ مو
ماركسيست شده ، ن مشهدانيان مجاهد در زنداز زندابسته بود. چند نفر 

در حالي كه چپ ، تهام مجاهد شناخته شده بودنداز آغاز به ايا و بودند 
  شدند.م مياعداد ارتداكه به جرم ا چر ،ه نجاتي نبوداينان هم راي ابر بودند.

عشق عميق به ، شناختمكه من ميآنان در وجود تك تك ، به هر رو
و شجاع ، آنان صادقد. لت شعله ور بواعتقاد به عدو ادي اميل به آز، زندگي

آنان ي به همها ين نوشته رو ام نمي برم م نااز هيچ كداه بودند. اآرمان خو
  تقديم مي كنم.

  مي باد.ايادشان گر

*  

  
  

  

  

  

   در اوينهاي شصت و هفت اعدام

 گو با رضا عليجانيوگفت

  

 اين براي را خودتان وقت كه تشكر و سپاس با ، عليجاني آقاي  :آرش*

  . داديد قرار ما اختيار در گو و گفت

  ايد؟شده دستگير اتهاماتي چه به و هاييسال چه در شما

  

شخص خودم  هر چند من ترجيح ميدهم كمتر در مورد :رضا عليجاني
    حرف بزنم و بيشتر مشاهدات ام را در باره ديگران بگويم

بار بازداشت شده ام؛ از چند ساعت تا چند سال، در مجموع هم  6من 
  . هفت سال حبس بوده ام

بازداشت  57بار قبل از انقلاب بود كه توسط شهرباني قم در سال  اولين 
ي ايران) حدود ده روز ها در برخي از شهرها(قبل از حكومت نظامي شدم

بازداشت بودم و آزاد شدم. در آن هنگام يك نوجوان بودم كه همراه دو 
دوست ديگر به قم رفته بوديم و چون همراه مان يك ساك اعلاميه هاي 

  سياسي بود بازداشت شديم.

به صورت اتفاقي و به عنوان ( 63بعد از آن؛ پس از انقلاب در سالهاي 
 ولي پادگان اشت شدم و يك صبح تا غروب دردر خيابان بازد -مظنون

(  65 -)شدم آزاد ولي بودم بازداشت ،بعدي آباد عشرت بازداشتگاه و عصر

سال  4حدود  و شدم بازداشت موحدين با رابطه در تشكيلاتي صورت به
گام فاجعه حبس بودم. در كميته مشترك و اوين و دادگاه انقلاب قزوين. هن

مذهبي ها بازداشت شدم و  -در رابطه با ملي ( 79. سال در اوين بودم) 67
يا همان عشرت آباد حبس بودم كه شش ماه و نيم  59يك سال در زندان 

مذهبي ها ولي بيشتر به  - در رابطه با ملي ( 82. سال آن انفرادي بود)
شدم و دو سال همراه دو خاطر ارتباط با جوانها و دانشجويان بازداشت 
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بعد ( 88در سال  .در زندان دو الف اوين بودم)(هدي و تقي  مدوست ديگر
  )شديم آزاد بعد يكروز ديگر دوست دو همراه و شدم بازداشت از انتخابات

در اوين بوديد. آيا امكان دارد  67شما گفتيد كه هنگام كشتار تابستان  * 
چگونه  67براي خوانندگان ما بگوييد در كدام بند بوديد و كشتار سال 

   اتفاق افتاد؟ 

از موقعي كه رياست اوين به مرتضوي رسيد؛ مرتضوي يك  عليجاني:
بود، آخوند سيد و جوان و ماجراجو و تيكه پران و نيش زن و  زنجاني 

ها ثبات و تعادل نداشته باشند و تشكيلات ظاهرا به خاطر اينكه زنداني
داخل زندان نزنند؛ آن قدر زود زود بندهاي زندانيان را تغيير مي داد و 
مثل چرخ فلك در بين بندهاي مختلف ميگرداند كه گاه فراموش ميكنم 

ام ؛ اما آنقدر كه بخاطر چه ماهي در كداميك از بندها بودهكه چه سال و 
باصطلاح آموزشگاه بوديم كه  6پذيرش قطعنامه در سالن  دارم قبل از

همزمان با پذيرش قطعنامه به بخش سيصد و بيست و پنج بند دوي پايين 
  .67هاي مابپردازم به مسئه اعداما تقل شديم.من

هاي شصت و هفت و در اي است. داستان اعداماين حكايت قصه پر غصه
ها و كساني كه در باناند تا زندانها صحبت كردهموردش بيشتر زنداني

اند. خاطرات بسيار زيادي گفته شده ند اطلاعاتي امنيتي و قضايي بودهمس
ودش است. من هم حامل تجربه خودم هستم. در و هركسي حامل تجربه خ

افتاد، البته آن موقع متوجه ما بوديم من وقتي وقايع اتفاق ميسالني كه 
كه كنار  نبودم ولي وقتي از اين فاجعه عبور كرديم نقطه چين حوادث را

گذارم مي بينم كه مقدمه چيني و دورخيز بسيار هوشمندانه و به هم مي
ها در واقع به اين نقطه برسند كه گرفته كه زندانيعبارتي شيطاني صورت 
تر بشود و آنها عف قرار دارد و موضع شون راديكالحكومت در نقطه ض

 بتوانند تعداد بيشتري را بكشند. 

ت كه حالا به هر تجربه اوين البته متفاوت بود از تجربه زندانيان گوهردش
كه به نوعي به  دانمدانم پشت صحنه رو و فقط ميدليلي كه من نمي

ها رسانده بودند كه ماجرا اعدامه و مواضع يك مقدار تعديل بشود و زنداني
تعداد كمتري اعدام بشوند. ولي در اوين اينطوري نبود و مركز ثقل اين 

  حوادث بود. 

ها سالن ما يعني سال قبل از اعدام 66بهمن سال  22ما دقيقا در شب 
ها؛ در بسته دربازي بود مثل بقيه سالنآموزشگاه) را كه يك سالن  6(سالن 

هاي خودشان زنداني شدند مثل انفرادي ها در اتاقكردند. يعني زنداني
 گفتند كه افراد در اتاق بودند وهاي در بسته ميجمعي كه به آنها سالن

رفتند يا روزي چند بار براي روزي به مدت محدودي هواخوري مي
  روف مي رفتند. دستشويي و سرويس و شستن ظرف و ظ

شود يعني فضا بسته شده يك نوع قدرت مواقعي كه زندان دربسته مي
نمايي و اعمال اجبار و خشونت از بالا هست براي ارعاب زنداني. يعني اين 

زنداني منتقل كردند كه ما در موضع اقتدار هستيم و هركار دلمون حس را به 
   بخواد مي كنيم.

هاي ارديبهشت كه الان روزش دقيقا يادم اما پس از مدتي در يكي از روز
نيست سالن را در باز كردند و ناگهان فضا چرخيد. برخوردها بسيار متفاوت 

كرديم و سئولين بند. ما كه مدتها تلاش ميها ومشد توسط نگهبان
كشمكش داشتيم و اعتصاب داشتيم كه مسئول بند و مسئول بهداشت بند 

از طرف بيرون يعني ها انتخابي باشند و و مسئول غذاي بند و مسئول اتاق
همه خواسته هاي ما رو پذيرفتند. چنان  ،بانان انتخاب نشوندزندان و زندان

كه  در باغ سبزي نشان دادند كه در واقع اين حس به ديگران منتقل بشود
بان در موضع ضعف قرار گرفته و حتي آمدند و گويي اتفاقي افتاده و زندان

خواهيد كه ما چه كتابهايي و چه نشرياتي را مي شما ليست تهيه كردند كه
براي شما از بيرون تهيه بكنيم. يعني واقعا در باغ سبز نشان دادند. و اين 

قطعنامه رو پذيرفت. آن ادامه داشت تا اواخر تير ماه و روزهايي كه ايران 
 325هاي ما با بيرون قطع شد. از ساختمان آموزشگاه به موقع همه ارتباط

شد. بازهم اين تي خبرهاي راديو براي ما پخش نمينتقل شديم. و حم
  حس 

ها خواهند ما زندانياتفاقات عجيبي دارد مي افتد . ميمنتقل مي شد كه 
  متوجه اين اتفاقات نشويم. 

سوال مي  تا قبل از اين هواداران مجاهدين حتما بايد اتهاماتشون رو وقتي
ها اساميشون رو بنويسند و در زنداني دادند كهكردند و يا فرم ليست مي

خواستند، نوع ام و ستون بعد مدت محكوميت را ميستون بعدي نوع اته
، با آن ها ، در غير اين صورت»منافقين «اتهام را حتما بايد مي نوشتند 

مي » زمان سا«تر فقط افراد خيلي سرموضع .صورت مي گرفت  برخورد
گفتند اتهام هواداري از سازمان. ط ميگفتند. فقگفتند. مجاهدين هم نمي

اين به نوعي يكي از چپ ترين موضع ها بود. ولي وقتي كه از پنج مرداد تا 
هاي مجاهدين را به دادگاه ببرند خود پاسدارها پنج شهريور آمدند تا زنداني

گفتند هواداران سازمان بيايند! و خودشان ها خيلي محترمانه ميو نگهبان
يع كردند در بند كه ايران قطع نامه را پذيرفته و هيئت خبرهايي رو شا
  ها عفو بدهد.خواهد به زندانيعفوي آمده و مي

 نوعي طراحي و نقشه را مببينيد اين نقطه چين را كه كنار هم مي گذار

طراحي ماه  7تا  6 يعني حدوداٌ 67تا مرداد  66از بهمن ماه  بينم كهمي
قشه و اين برنامه ريزي بايد چند ماه قبل از آن اين ن و قطعاٌ . دقيقاٌشده بود

هم طراحي مي شد. حالا از اين به بعد خاطرات ديگر زنداني هاهم هست. 
ها كه خاطراتي گفته اند از جمله خانم رضواني مقدم كه بويژه خانواده

اند كه به اصطلاح خط و همسرشون اعدام شدند. ايشون خيلي دقيق آورده
زندانيان مي كشيدند كه بيانگر يك تصميمي براي هايي كه براي نشان

هايي كه برخي اقوام ها و توصيهآينده بود . و يا در مواردي نصيحت
هاي امنيتي يا اطلاعاتي يا سپاه بودند كه پيغام زندانيان كه در دستگاه

فرستادند كه به زنداني بگيد موضعش رو پائين بياورد و سكوت كند و مي
هاي خطرناكي در پيش است. يعني همه اينها برنامه هكيك كم راه بياد 

  طراحي شده بود. ،ها پيش اين نقشه و اين برنامهنشان مي دهد كه از مدت

بندم و همچنان حالا من اين پرانتز يعني خاطراتي كه ديگران گفتند رو مي
حامل خاطرات خودم هستم. وقتي كه مي خواست از پنج مرداد به بعد 

بشود، خود نگهبانها و خود مسئولين بند حتي پاسدارها و اعدامها شروع 
آمدند و برخوردهاشان اي ميء به شكل كاملا آموزش ديدههاي جزنگهبان

اتاق به اتاق سوال مي كردند و ليست تهيه  .خيلي نرم و مودب شده بود
مي كردند از افراد و خود آنهايي كه تا روز گذشته و تا هفته گذشته چيزي 

 »هوادارهاي سازمان«ز منافقين بر زبان نمي آوردند مي گفتند رو به ج

شون رو بدهند. يعني دقيقا اين حس رو به زنداني منتقل بكنند كه ياسام
  و قطعنامه را پذيرفته و وضعش  هستجمهوري اسلامي در نقطه ضعف 

الا ببرند. به ها رو بخراب است تا زنداني هارا خام بكنند و موضع زنداني
  اي اين فيلم بازي مي شد. املا مزورانهشكل ك

بايد  ،العمل عمليات مجاهدين بودنكته بعدي اين هست كه اگر اين عكس
در زندان اينها بسيار عصبي مي بودند. بايستي با خشونت رفتار مي كردند. 
بايستي در واقع مثل دفعات ديگري كه ناگهان هجوم مي آوردند توي بند 

؛ نشان مي دادند يك اتفاقي بيرون صبي بودندبراي گشتن بند و حالت ع
افتاده و يا يك كاغذي ازطرف يك زنداني به بيرون فرستاده شده يا 

 نشون مي دادند. اصلاٌ ؛ و عصبانيتشون رواندها كردههايي خانوادهمصاحبه

عكس العملي در رفتار اينها نبود. كاملا طراحي شده و آموزش  و عصبانيت
  مدند.جلو مي آ ،ديده شده

از بچه هاي مجاهدين  هيئت نكته ديگرم اين هست كه در سوالاتي كه
هاي چپ و نه هوادار مجاهدين گروه هوادارالبته من اتهامم نه (پرسيد مي
من در رابطه با يكي از گروههاي منتسب و مرتبط با افكار دكتر  ؛بودم

از هيچ سوالي راجع به همكاري و اطلاع  شريعتي دستگير شده بودم.)
عمليات مجاهدين نمي كردند. يعني اگر اين دادگاهها براي تشخيص 
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خواهند ودند يا هوادارهاي مجاهدين كه ميكساني كه همكار مجاهدين ب
بكنند.؛ بايد  در حمله مجاهدين به داخل كشور با آنها همراهي و همكاري

با  اي در رابطهين بود. هيچ سوالي از هيچ زندانيها احداقل يكي از سوال
سوالات از قبل طراحي شده بود.  عمليات مجاهدين نكردند. چون اساساٌ

كل پروژه از قبل طراحي شده بود و اينكه اين رو مرتبط و متصل بكنند با 
اي بود. يعني عمليات مجاهدين يك تبليغات رسانه عمليات مجاهدين صرفاٌ

افكار عمومي اي در بيرون زندان براي در آن موقع يك محمل و بهانه رسانه
داخلي يا براي افكار عمومي بين المللي فقط فراهم ساخت كه اينها كل 

هاي اين عمليات اين پروژه رو روي اون خراب بكنند. در حالي كه طراحي
كه به نظر من خيلي ريز و دقيق طراحي شده بود و چون از قبل تهيه شده 

لي در اين رابطه از بود هيچ آيتمي به اين عنوان تعبيه نشده بود. هيچ سوا
  هيچ زنداني مجاهدين خلق نپرسيدند.

ام اين است كه خوب اگر مجاهدين اين كار رو مي خواستند استدلال بعدي
بايد فقط هواداران مجاهدين به دادگاه مي رفتند. ولي از پنج مرداد  ،بكنند

تا پنج شهريور دقيقا يك ماه كاملا طراحي شده چپ هارا به دادگاه بردند و 
براي شما راحت تر است  !را تفكيك كنيم ند ميخواهيم بندهادرانه پرسيومز

آنهايي كه نماز نمي خوانند ؟ هاها بفرستيم يا نماز نخوانبند نماز خوان
خب سختشان است كه در بند نماز خوانها باشند. حالا شما رو تو بند نماز 

اين فريب و تزوير را ما خوانها بياندازيم يا تو بند نماز نخوانها؟ يعني باز هم 
در طراحي اين سوال در رابطه با بچه هاي چپ ماركسيستي و بچه هاي 

مذهبي مي ديديم كه باز هم تا حد امكان اينها رو با تعداد بيشتر قتل عام غير 
  بكنند.

من مجموعه اين حوادث را كه كنار هم مي گذارم و دور خيز و تهديد ها و 
آن دوران داشتند؛ مجموعه اينها الان همه  ريشخند هايي كه نگهبانها در

چراغهايش در ذهنم به صورت نقطه چيني از حوادث روشن مي شود و 
نشان مي دهد كه اين قتل عام قتل عامي طراحي شده بود. خبر داشتند 
كه آيت االله خميني بيمار است و ممكن است عمرش به پايان برسد. و خبر 

بپذيرند و بعد از پذيرش قطع نامه  داشتند كه مي خواهند قطع نامه را
ممكنه تحولات سياسي زيادي اتفاق بيافتد. آنها مي خواستند از هياهو و 
سروصداي سياسي پذيرش قطعنامه در فضاي سياسي داخل و جهان و نيز 
از روزهاي آخر عمر آيت االله خميني و از كاريزماي رهبر جمهوري اسلامي 

استفاده بكنند. براي پايان جنگ، براي حل چند تا مشكل اساسي كشور 
براي پاك كردن صورت مسئله زندانيان سياسي به گمان خودشان، براي 
حل مشكل نائب رهبري و قائم مقام رهبري آقاي منتظري و برخي 
چيزهاي ديگر كه در واقع در آن چند ماهه آخر عمر آيت االله خميني 

  تصميم گيري شد .

يزي رها دليل ديگرم براي طرح  پكيج و مجموعه اي بودن اين تصميم
همانگونه كه در پايان عمر آقاي خميني  .اعدام ها از مدت ها قبل است

تصميم گيري براي پايان جنگ و پذيرش قطعنامه بود. بعد از مرگ ايشان 
شايد هيچ مسئول جمهوري اسلامي در آن فضاي احساسي و مذهبي 

  نامه رو بپذيرد. شهادت طلبانه كه ساخته بودند جرات نمي كرد قطع

همچنين در رابطه با بركناري آقاي منتظري و پاك كردن صورت مسئله 
در كنار هم اتفاق مي افتد، باز هم دليل  مجموعهزنداني ها. وقتي اين 

  .ديگري بر اين است كه از قبل دورخيز شده براي تحقق اين فاجعه

تبديل به  من فكر مي كنم كه اين فاجعه رو بايد مرتب بهش پرداخت. تا
  يك وجدان جمعي بشود براي جلوگيري از تكرار اين فاجعه .

در پايان مي خواهم افرادي كه در آن موقع در سيستم قضايي و يا امنيتي 
و اطلاعاتي بودند و يا كارمند وزارت اطلاعات بودند؛ در مقامات وزارت 

نها اطلاعات بودند، دادستان كل كشور بودند، معاون دادستان بودند؛ اي
ايران. خاطرات خود را بگويند. اينها اطلاعات گرانقدري است براي جامعه 

ما در رابطه با اين افراد ولو الان اصلاح طلب شده باشند. نياز نداريم اينها 

براي ما تحليل سياسي بگويند و خط مشي سياسي براي ما تعيين بكنند. 
  ما ما بيشتر بهاز دانششون ما استفاده هم مي كنيم. مشكلي هم نيست ا

حافظه تاريخي اينها احتياج داريم. و متاسفم كه به جز حافظه تاريخي  
زندانيان باز مانده و حافظه تاريخي خانواده هاشون حتي يك خط ما از آن 
طرف اطلاعاتي نداريم. حتي از سوي رئيس زندان اوين. من اين رو در يك 

 67در مقطع اعدامهاي گفتم. رئيس زندان اوين  آ۴ؑڜ ۴يؕٚڗ۵مصاحبه با 

يكبار ناگهاني به مجله ايران فردا آمد و در دقايقي كه حرف مي زديم او 
پذيرفت كه يك فاجعه اتفاق افتاده و جنايتي اتفاق افتاده ولي هم خودش 
رو و هم آقاي خميني رو تبرئه كرد. گفت امام جنايتكار نبود. جنايتكارها 

ي كردم كه بدانم چي بود پشت اش كرده بودند. اما هرچقدر سعمحاصره
صحنه او يا نمي دانست و يا نميخواست بگويد و متاسفم كه ما حتي يك 

  خط اطلاعات بيشتر از آنچه زندانيها گفته اند نداريم. 

ايراني  بايستي به يك هولوكاست 67در حالي كه به گمان من اعدامهاي 
نه ما انتقام تبديل بشود. به يك وجدان جمعي تبديل بشود براي اينكه 

بگيريم. نه براي اينكه طعنه بزنيم. نه براي اينكه كساني كه آن موقع در 
دستگاه سركوب بودند و الان اصلاح طلب شده اند را در واقع نيش بزنيم. 
بلكه براي اينكه تبديل به يك وجدان اجتماعي بشود براي حفظ كرامت 

اي شصت و هفت را يك انسان كه ديگر در تاريخ ما تكرار نشود. من اعدامه
  .هولوكاست ايراني مي دانم

باره  كه من مدعي هستم حتي نگهبان هاي بند در 67تصميم اعدام هاي 
ها در ثل هر تصميمي مانند اجراي يارانه؛ ماجراي آن آموزش ديده بودند

يك مركزي تصميم گيري مي شود و آروم آروم طراحي مي شود و جلو مي 
يد تا يك كارمند بانكي كه بايد يارانه ها را به مردم رود. بعد آروم آروم مي آ

  بدهد هم آموزش مي بيند چگونه آن را اجرا كند.

داند. ولي بقيه مسئله رو كه مي حالا رئيس زندان پشت صحنه را نمي
گرفت و ز كساني بود كه دست زنداني را ميدانست. يعني خودش از يكي ا

اينكه چه كساني تصميم  مي برد داخل آن دادگاه. ولي پشت صحنه
گرفتند. به نظر من اين آش را وزارت اطلاعات براي اين مملكت پخت. 
دادستان كل كشور. معاون دادستان كل كشور. معاون سياسي وزارت كشور 
در آن موقع. اينها قطعا خبر دارند. حالا به مراتب . اينها ممكن است 

يزي نمي دانيم . چون تصميم گير نبودند. ولي نمي توانند بگويند ما چ
نهادي بوده است كه اين تصميم در آن نهاد گرفته شده و پيش نويس را 
اينها برده اند و آقاي خميني هم يك امضا كرده است. آقاي خميني 
آمادگي ذهني، رواني، فكري و همه چي داشته است كه زندانيان را بكشد. 

لاعات رت اطولي خودش كه اين مسئله رو طراحي نكرده. اين در وزا
طراحي مثلا ممكنه در آن دو هفته آخر به  طراحي شده. خب حالا در اين

نگهبان بند آموزش داده شده كه شما بايد بري با زنداني بسيار مودب 
  برخورد بكني. زنداني نترسه. 

من اين نكته رو فراموش كردم بگم. در اين دو ماه زندان اوين به صورت 
 حق – بوديم آنجا يكسره كه ما –ان باني قلعه در آمد. يعني هيچ زند

شت ه شيفت تا سه. بودند شيفتي اينها. بشود خارج زندان از نداشت
ساعته. اينها دو ماه در حالت آماده باش بودند. يعني هيچ پاسدار و نگهباني 

يعني خانه اش نرفت. پيش زن و بچه اش نرفت و  از قلعه اوين خارج نشد.
براي اين بود كه اگر اينها مي رفتند بيرون خبر نيامد. بعدها مي گفتند 

بصورت پچ پچ پخش مي شد و به آقاي منتظري مي رسيد و منتظري 
ممكن بود بياد وسط هاي داستان يك خورده شل كند اين تيغ اعدامها را. 
فقط وقتي شما از قبل طراحي مي كنيد ميتوانيد به دقت دوماه زندان اوين 

مثل اينها كه طراح سوال در كنكور هستند، آن  يعني كارمند ها تمام وقت
هفته آخر كه طراحي مي كنند اينها را مي برند در قرنطينه كه اينها نبايد 
از آنجا بيايند بيرون. نكنه سوال ها را به ديگران بدهند. دقت مي كنيد؟ دو 
ماه نگهبانهاي اوين در قرنطينه بودند. خب قطعا ديگر آنها مي دانستند. نه 
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ا اينها مي دانستند. زندانيان عادي كه ازشون براي نعش كشي استفاده تنه
  كردند. 

من هي خاطراتم دارد زنده مي شود. يكي از دوستان ما را به نام باقر 
برزويي رهبر يكي از گروهها به اسم آرمان مستضعفين يكبار بردند بهداري 

ز جاهايي كس مريض مي شد مي بردند بهداري. بهداري يكي اهر اوين. 
بود كه زنداني ها با هم تماس مي گرفتند. ما اصلا اينجوري اول فهميديم 
كه اين اعدامها رخ داده است. ما كه روحمون بي خبر بود. ما ذهنمان 
اينطرف و آنطرف مي رفت و فكر مي كرديم زنداني ها را بردند و يكجايي 

سازي بكنند پنهان كردند تامجامع جهاني و حقوق بشري عليه ايران جو 
كه اينها گم شده اند و كشته اند و فلان.يك دفعه اينها را بياوردند در 
تلويزيون نشان بدهند كه ببينيد همه عليه ما دروغ مي گويند. ببينيد ذهن 

كه  آمد اين بود ما كجا سير مي كرد. اصلا تنها چيزي كه به ذهنمون نمي
فت توي بهداري اوين يك اينها اين همه آدم را كشته باشند. وقتي باقر ر

؛ اون به كه تو نونوايي اوين كار مي كرده زنداني عادي كنارش نشسته بوده
جنازه  ،باقر ميگه ما كلي از زنداني هاي سياسي كه كشته شده بودند

هاشون رو گرفتيم انداختيم تو كانتينر. بار كرديم كه اينها از زندان ببرند 
ود اين جاسوس حكومته و عمدي بيرون. باقر برزويي چون فكر كرده ب

در نتيجه او  آورده اند كنار او بنشانند كه اين خبر دروغ به داخل بند بياد.
من اين  گفته بود فلان فلان شده تو اومدي اين دروغ ها رو به من بگي

. باهاش دعوا كرده بود. و عين اين رو آمد توبند خبر دروغ رو ببرم تو بند
يل باقر درسته. يعني اينها دارند دروغ مي گفت. ما فكر مي كرديم تحل

گويند كه مثلا ما رو بترسونن و بگويند كه همه را كشتيم. ولي يواش يواش 
ديديم نه نگهبانهاي بند مي گويند خوب دروتون كرديم. خوب دروتون 
كرديم. بعد هم ملاقاتها برقرار شد. ملاقاتها قطع بود. اولين ملاقات ما 

ن موسوي اردبيلي در نماز جمعه يك چيزي پريد. فهميديم. بعد از دها
هاشمي رفسنجاني در يك مصاحبه اي پريد. بعد هم مجامع جهاني آمدند 

  وسط و ما كم كم فهميديم نه واقعا درومون كردند. 

اش همه حالا اينكه دو ماه زندان رو قرنطينه كني. نگهبانها آموزش ببينند.
نگهباني كه فقط با مشت و  بودند. پيش بيني شده بود. واقعا آموزش ديده

گفتند طرف را ول نمي كرد زد و نگهباني كه تا منافقين نمي لگد حرف مي
ي گويد كه طرفدارهاي سازمان حالا خودش مي آيد و خيلي مودبانه م

شون رو بدهند. خب اين فيلمي كه طرف بازي مي كند قطعا آموزش ياسام
  ديده است. 

ا كنار هم مي گذارم مي بينم كه خيلي روشن حالا من وقتي اين حوادث ر
است. يعني پازل خيلي روشن است. من دلايلي كه براي شما آوردم كه 
اينها از قبل طراحي كرده بودند و اصلا حالت عكس العملي . عصبانيت و 
ناراحتي ازاينكه مجاهدين حمله كردند نداشتند. يعني عمليات مجاهدين 

ا در آن دوران كه قشنگ كل ماجرا را يك نعمت الهي بود براي اينه
بياندازند گردن مجاهدين. شما حمله كرديد و ما هم زنداني هاتون رو 
كشتيم. فرض هم كه اين باشد. خب ماركسيستها را براي چه كشتيد؟ اين 

كشتيد؟ آنها كه ديگه همه شما ماركسيست كشتيد. آنهارا براي چي 
ا قبول نداشتند. اصلا جريانشون مجاهد نبودند اكثرا اصلا مشي مسلحانه ر

  مسلح نبود. 

پرويز خان بذار اينجا به يك نكته در باره مرتضوي رئيس زندان هم اشاره 
  بكنم:

در  67وقتي در مجله ي ايران فردا بودم يك روز آقاي مرتضوي كه در سال 
رييس زندان اوين بود،  در ايران فردا به ديدن من آمد و  ،هامقطع اعدام

  زندانبان بود و  او روزي ي تاريخي ساخته شد و آن كهيك صحنه براي من

  مواجه با هم دو سه بار 67من زنداني و از قضا در همان زمان اعدام هاي 

 ام مانده بود.شديم و تكه پراني هايي مي كرد و در ذهن و حافظه

 

  

  
  

نشسته بوديم ديگر نه او زندانبان بود و نه من زنداني، شايد حدود نيم 
يك ساعتي بحث كرديم، آقاي مرتضوي گفت خميني جنايت كار  - ساعت

اش كرده بودند. من خوب با اين گزارش موافق نبود، اما جنايت كارها دوره
نبودم و با او خيلي بحث كردم اما در عين حال همين كه مي پذيرفت 
جنايتي صورت گرفته براي من قابل توجه بود. اما حتي يك جمله بر 

ي قبلي من اضافه نكرد كه اين اتفاق چگونه طراحي شد و چگونه دانسته ها
پيش رفت. همين سكوت سنگين خانواده ها را، قربانيان را و داغدارها را 
تحريك مي كند، عصباني مي كند و شايد يك مقدار حق دارند در برخورد 
احساسي و عاطفي و يك مقدار سياه و سفيدي كردن مساله، اما نيروهاي 

ه هر حال بايد جنبه هاي مختلف مساله را ببينند. شايد قربانيان سياسي ب
خشونت گروه ها هم اگر بخواهند فضا عاطفي باشد از آن ها بشود حكايت 
ها گفت، فيلم ساخت، به هر حال در اين جدال برخي افراد بي گناه يا كم 
ا گناه هم كشته شدند از افراد حزب اللهي و ديگران كه مي شود در رابطه ب

خانواده هاي آن ها، فرزندشان، همسرشان، مادرشان، پدرشان خوب به هر 
حال جو را عاطفي كرد. من ضمن اين كه تاكيد مي كنم متهم اصلي و 
درجه يك را حاكمان مي دانم، اما گروه هاي سياسي و منتقدين را هم بي 
اشتباه، بي نقص و فاقد خطاي استراتژيك و بعضا خطاهاي انساني نمي 

م. اما در عين حال اين هم يك رويكرد هست يعني رويكردي كه سياه و دان
سفيد مي كند، انتقام گيري مي كند يا با اصلاح طلب ها تسويه حساب 

  سياسي مي كند.

يك رويكرد ديگر هم هست كه يك مقدار با عاطفي كردن، با ذهني و به 
دي مي گمان من سطحي كردن مساله يك مقدار به تعبير اهالي سينما هن

كنند مساله را و يك مقدار ببخش و فراموش كن را مطرح مي كنند كه من 
فكر مي كنم اين رويكرد هر چند يك مقدار شايد انساني به نظر آيد، ولي 
چاره ي كار سياست ما نيست و حداقل موضعي كه خانواده ي قربانيان 

ارند و اعلام كرده اند نشان مي دهد كه آمادگي پذيرش اين رويكرد را ند
  بعضا هم آن را يك سوئ استفاده ي سياسي مي دانند.

اما رويكردي كه من خودم معتقدم به عبارتي دادخواهي هست و تشكيل 
را به  67يك وجدان جمعي معذب، من در جايي گفتم ما بايد اعدام هاي 

  صورت يك هولوكاست درآوريم، يك هولوكاست ايراني. منظورم به هيچ 
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كه يك مشابه سازي تاريخي بكنيم چون اساسا مشابه هم وجه اين نبود 
نژادي نبودند كه به كوره ي آدم سوزي  -نيستند. زندانيان اقليت قومي

بروند، اصلا داستان فرق مي كرد. منظورم آن كاري است كه در جوامع 
غربي اتفاق افتاده و سعي شده هولوكاست هميشه زنده بماند و تبديل به 

  د.يك وجدان معذب شو

اوج خشونت در جامعه ي ايران است. انقلاب هميشه با  67اعدام هاي 
خودش مقداري خشونت مي آورد. به ويژه در آن دوران گفتمان حاكم بر 
جهان و مبارزين هم گفتمان انقلابي بود اين يك بخشي از خشونت را 
همراه خود مي آورد ضمن اين كه انقلاب ايران نسبت به برخي انقلاب 

ر درجه خشونت اش زياد بالا نبو ده البته، انقلابي كه با راهپيمايي هاي ديگ
به نتيجه رسيده، شعار برادر ارتشي در آن داده مي شود و گل به جاي 
گلوله و تقديم گل به نيروهاي مسلح و ارتشي به هر حال در مجموع 
خشونت اش كمتر از انقلاب هاي ديگر بود اما حاكميت بعد از انقلاب خوب 

  يت اش فرق مي كند.حكا

در هر حال من فكر مي كنم كه ما بايستي خشونت هاي پس از انقلاب را 
كه ابتدا از خشونت عليه آدم هاي بد شروع مي شود و بعد به آدم هاي 
خوب كشيده مي شود، دادگاه هاي بي نظم و ترتيب كه از دادگاه عليه 

هاي مبارز مي جنايت كاران حكومت سابق شروع مي شود و بعد به انسان 
رسد اين را، خطاهاي گروه ها، خطاهاي استراتژيك، تاكتيكي و انساني را 
نقد كنيم و جدا ازديدگاه و قضاوت سياسي مان در نظر بگيريم كه حكومت 
مقصر اصلي است در روند حذف و خشونتي كه بوده و مي خواسته قدرت را 

  به انحصار يك طيف و يك جناح خاص در بياورد.

رويكرد دو وجه دارد يكي دادخواهي است كه خوب شايد يك بخش  اما اين
اش در حوزه ي خصوصي خانواده ي قربانيان و آسيب ديدگان قرار بگيرد، 
اما بالاتر از آن و فراتر از آن ضمن اين كه دادخواهي را لازم مي دانم ولي 
ن كافي نمي دانم تاريخ ما مرتب چرخه اي از خشونت را با خود داشته و اي

استعداد هم وجود دارد كه شكنجه شدگان حكومت سابق تبديل به 
شكنجه گران حكومت بعدي شوند. ما اين را در مورد برخي از شكنجه 
گران و برخي از روساي زندان بعد از انقلاب ديديم. به علاوه ي آن كه 
جامعه ي ايران جامعه اي است كه الان به شدت آسيب ديده است. جامعه 

از نظر رواني آزرده است. مشكلات فراواني دارد و مستعد اي است كه 
خشونت است و حالا بسياري از بزه كاري ها و آسيب هاي اجتماعي در 
ايران همراه خشونت جمعي است. در عرصه ي سياست هم نفرت فرو خفته 
مي تواند منفجر شود و تبديل به يك خشونت گسترده شود و بايستي ابعاد 

عدي بشكافيم اما در عين حال به گمان من ما بايستي آن را در سوالات ب
بتوانيم در يك برخورد دو لايه هم دادخواهي را پيش ببريم و هم عزمي 
براي اين كه بتوانيم يك وجدان جمعي معذب به وجود بياوريم كه جلوي 

تكرار اين خشونت را بگيرد. من با اين مقدمه و اين نگاه كلي ام مي توانم 
  ي شوم.وارد بحث بعد

  

در زندان بوديد، آيا مقابل هيئت مرگ قرار  67شما كه در مقطع كشتار  *
گرفتيد؟ بر اساس مشاهدات شما، آيا نيروي مذهبي ديگري جز مجاهدين، 

  مقابل هيئت قرار گرفت؟ چرايي اين موضوع از نظر شما چيست؟

 67مرداد  5در فاز اول كه مربوط به مجاهدين بود از  اعدامها  عليجاني:

 325شروع شد.اكر درست يادم مانده باشد آن موقع دربند دوي پايين 

بودم. پاسدارها به بند و تك تك اتاقها مراجعه ميكردند و ميگفتند 
بيايند. اين خيلي عجيب بود. چون آنها قبلا خودشان با » هواداران سازمان«

و حتما كردند برخورد مي» سازمان« اگر ميگفتند هوادار هواداران مجاهدين
حتي به ياد دارم مرتضوي رئيس زندان ». منافقين«ميخواستند فرد بگويد 

يكبار كه به اتاق ما آمده بود و اتهام هاي افراد را ميپرسيد وقتي فردي 
ميگفت هوادار سازمان است با طعن و تمسخر ميپرسيد كدام سازمان؟ 

  سازمان آب ؟ فاضلاب!؟ 

د نه مجاهدين بود و نه چپ (گروه راد بناتهام من و معدودي از ديگر اف
كردند بالطبع ؛ بنابراين وقتي هوادران سازمان را صدا ميهاي ماركسيستي)

هاي چپ را مهرماه يعني يك ماه بعد بچه 5از شد. و وقتي شامل ما نمي
هاي خواستند بچهشد. اما به ياد دارم وقتي ميبردند باز شامل ما نميمي

هر بود كه نوبت به بند ما رسيد. از قضا من در چپ را ببرند نزديك هاي ظ
از پله ها بالا ميرفتيم تا به ديدار  همان اتاق اول بودم. وقتي به صف داشتيم

درواقعيتي كه اندكي » هيئت مرگ«به گمان آن روزمان و » عفو«هيئت 
بعد فهميديم؛ برويم هنگام نهار شد. صف را برگرداندند كه نهاري كه براي 

هم لابد خودشان  ود را بخوريم تا بعد دوباره صدا يمان كنند.بند آمده ب
هاي خواستند نهار بخورند و استراحتي كنند. بعد از نهار بجاي پاسدارمي

ما در اتاق ها بعد از نهار طبق معمول  .معمولي بند سرپاسدار خودش آمد
 دراز كشيده بوديم. سرپاسدار بند داخل اتاق آمده بود كه من در حالي كه

در دراز كشيده بودم و حالت خواب يا نيمه خواب بودم ديدم پايي به 
و پرسيد چپي يا راستي؟ گفتم مذهبي هستم . گفت بخواب!   شكمم خورد 

و سراغ افراد ديگر رفت. اما ديگر خواب پريده بود و بعد از مدتي ديديم كه 
اقها خالي ردند. وقتي همه اتگر برنميبرند و ديگاتاق به اتاق افراد را مي

رفته بود. اما هر نوع تحليلي به نظرمان گ وري بند را سكوت وهم آ شد.
ميرسيد به جزاينكه دارند همه را سلاخي ميكنند؛ تحليلهايي همچون 
اينكه اول از گروه هاي بزرگ شروع كرده اند به بررسي براي عفو ويا به ما 

 ما يادشان ياشايد اصلاراديكالتر است شايد و  اند و يا احيانا موضع مابدبين
نفر در بند باقي مانده بوديم كه  8- 7ايم در اين شلوغي و .... به هر حالرفته

فرقان و ... كه همه  -كانون –اتهام مان نه مجاهد بود نه چپ. موحدين 
مذهبيهاي غيرمجاهد بوديم و متاثر يا پيرو دكتر شريعتي و آقاي امير 

  انتظام . 

دانم . بود مذهبيهاي غير مجاهد اعدام شوند را نمياينكه آيا قراربود يا ن
هنوزخبر و اطلاع مستندي در اين باره منتشر نشده و در دستورالعمل 
خميني هم كه منتشر شده استثنائي نكرده است و بيش از آن هم هرچه 

. ضمن مستند حدس و گمان و تحليل است تا خبر يا من بگويم  گفته شود

در قم و  وستان خود ما به اسم صادق عزيزي آن كه حدقل دو نفر از د
   هوشنگ عنبرشاهي را در تبريز در همين دوره اعدام كردند. 

  

*  

  

http://dialogt.de/



  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسلامي

 ٦٥  110ي  آرش شماره

  

  

 ي نمازشكنجه
  
  

  عفت ماهباز
  

  

اين پرسش مجله آرش مرا مي برد به سوي آذان و نماز، به سوي فوج 
 گاه برايكبوتراني كه پروازشان به همراه نواي آهنگران و مرا به شكنجه

اي كه پشت در انتظار نوبت خواندن نماز برده است. درست همان لحظه
اي كه با شجاعت به هيئت »سهيلا«ها را مي شمردم براي خود بودم، كابل

مرگ نه گفته بود؛ و حالا در شكنجه گاه در هر وعده نماز دوباره از او 
  پرسيده مي شد:

  مسلماني ؟

  ؟نماز مي خواني

   ؟سازمانت را قبول داري

   .و سپس كابل بر سر و رويش مي باريد

   .و نوبت بعد به من مي رسيد

هنوز مورد بررسي قرار نگرفته و  "شكنجه نماز"ها بعد ازگذشت سال
قدر موثر بود و بسياري از ابعاد آن روشن نشده است. چرا اين شكنجه آن

اند كمتر كسي حاضر به اينكه چرا ديگراني كه تاكنون آن را متحمل شده
است. آيا مي خواستند ما به خدا باور آوريم و يا مسلمان ن گفتن شدهسخ

شويم؟ و يا قصد شكستن از درون به انفعال كشاندن و رخنه ترس در 
شكنجه "و  "هيئت مرگ"درون، زندانيان بود!؟ زندانياني كه  در مقابل 

   .ايستادند و نه گفتند. و گفتند آرمان شان را باور دارند"نماز

  پرسم:نگاه مي كنم، از خود مي "جه نمازشكن"سال وقتي به ابعاد  25بعد از 

ام؟ همه در رنج و عذاب و تنهايي بودهدر زندان آن 67ز چه رو بعد از سال ا
فراموشم "يعني زماني كه روايت  2005چرا بعد از آزادي تا حتي سال 

ويم. را نوشتم تا آن زمان نتوانستم از آن چه بر سرم رفت، سخن بگ "مكن
اين دو كلمه   "خوانمنماز مي"پس از آن گفتم من هم وادار شدم بنويسم 

ها صداي چه بود چرا اين همه درد با خود همراه داشت و هنوز بعد از سال
ي  بند پايين به گوشم است و رگ زدن هايش در چند »پرستو«فرياد 

  وعده نماز.

م به اين نتيجه وقتي اثرات شكنجه نماز را روي خودم را بررسي مي كن
رسيدم حكومتيان با وادار كردن ما به نماز خواندن و يا حتي  نوشتن اين 

با شلاق و شرايط روحي وحشتناك،  گويي  "نماز مي خواني"دو كلمه كه 
  اند!به روح و جسممان تجاوز كرده

اند آنهايي كه مورد تجاوز قرار مي گيرند از نظر علمي روانشناسان گفته
ها و يا در شرايط جنگ تجاوزي كه در زندانگفتن نيستند. حاضر به سخن 

و شكنجه  - كه معمولا منظور صرفا آميزش جنسي نيست-صورت مي گيرد 
هد بيشتر در اثر ميل به  گر  با قدرت جسمي يا به زور جسمي صورت مي

ها كسي كه به او تجاوز شده، سال دهد. جويي يا تحقير تجاوز رخ مي سلطه
خود نگه مي دارد و يا به سختي به حرف مي نشيند. در  اين درد را با

جسم او بلكه روح او دچار ضرباتي مي شود كه شايد تا ابد تجاوز نه تنها 
  قابل ترميم نباشد.

كشي سكوت در اين نوع شكنجه و اعتراف به خواندن نماز، هم تو درد مي
روست  . سكوت از آنكنيكني و با خود تنگ بلور تنهايي را حمل ميمي

داني! چرا كه وادار شدي تن بدهي به آنچه آنها ناهكار ميكه تو خود را گ
داني. اين ناهكار ميين  تن دادن  و يا شكست، خود را گخواهند. با امي

، سال هاست ادامه دارد بي آنكه "ي نمازشكنجه"سكوت سنگين قربانيان 
  بتوانند بگويند، بر روح و روانشان چه گذشته است. 

 67عروسي كه  به زندان آمده بود. سال   خاطر مي آورم حكايت آن تازهبه 

شاهرگ گردنش را زده بود. او را به » ي نخواندن نماز شكنجه«زير 
ي  گانه رسانند بعد از پانسمان گردنش، بلافاصله زدنِ پنج بيمارستان مي

  شلاق در روز را آغاز كرده بودند. 

ه نماز خودكشي كرد و يا ساله زير شكنج 27سهيلا درويش كهن 
  اش كردند. خودكشي

گيرند و محكوم  هايي كه در زندان در مقابل هيئت مرگ قرار ميناكثر آ
شان را كم و بيش در روايتشوند و من  مي» ي نخواندن نماز شكنجه«به 

اند. البته خوشبختانه ام، چون من، خودكشي كردههنگام زندان شنيده
  گذشت تا اينكه امروز بتوانم بگويم خوشبختانه! يق. بايد سالها مفنامو

، اثرات آن شكنجه را "شكنجه نماز"ها از زمان از اين رو پس ازگذشت سال
نويسم! براي اينكه بتوانم با كمك روانشناسان بعد از سي سال روي خود مي

اثرات زندان و شكنجه را در جسم و روحم كمتر كنم. و از طرف ديگر شايد 
نوشته شده كمكي باشد براي زندانيان ديگري كه در شرايطي  ياتتجرباين 

  اند.مشابه من بسر برده

ها  در جسم جان انسان چنان رخنه مي كند كه پس از برخي از  شكنجه
در  گذشت سالها بسياري از صداها و علايم همچنان در رنج است. حتي

نعكاسي است. عمل هاي االمواردي هم رفتارش نه از روي آگاهي بلكه عكس
انگار ضربه با شدت به ساعد يا «روانشناسم در اينگونه موارد مي گفت 

گردد و دست يا پا زانويت اصابت كند. درد آني در تمام اعضا منتشر مي
  »جهد.ناخود آگاه به بالا مي

 18. بعد از 2012در توضيح گفتار خانم روانشناس بر مي گردم به تابستان 

مي كنم. ملاقات  "ملاقات"پدر و مادرم، را در تركيه  ام منهايسال خانواده
ايي كه بعد از بكار بردنش در اين نوشته متوجه جالب است! دقيقا كلمه

ام ام ديدار كردهشوم كه به همه ديگران به جاي اينكه بگويم با خانوادهمي
  . "امملاقات كرده"ام بنا به رسم زندان گفته

چون از اينكه ديدم خواهرها و برادرها هم ديداري زيبا و روح پرور بود
ديگر را دوست داريم؛ شوقي بيشتري از بودن در كنارشان قديم، يك

ايي در آن دوهفته اقامتم در شهر زيباي استانبول، بشدت داشتم. اما مسئله
هاي من به هنگام اذان . واكنشام شدرنجم داد و باعث عذاب من و خانواده

  كيه بود.گانه نماز در ترپنج

تركيه كشور مسلماني است و بسياري از رسوم و عاداتش شبيه ايران است 
از سوي ديگر كلمات محاوره فارسي جاري در خيابانهاي استانبول ترا به 

و خاطرات دلپذير بسياري را زنده مي كند. اما در اين مكان تهران مي برد 
ا بياد زندان و زيبا روزي پنج بار زماني كه صداي آذان بر مي خاست مر

بشتابيد »: حي علي الصلاة، حي علي الفلاح، حي علي خير العمل، االله اكبر«
حي علي خَيرِ «، »حي عليَ الْفَلاحِ«، »حي عليَ الصلاه« براي شكنجه،

افتاد بشتابيد براي كارهاي خير .... تنم به رعشه مي   ،...»الله و اكبر العْملِ
ي شكنجه"در زندان اوين و شتاب داشتم براي  67ه تابستان گشتم بباز مي
  بر روي تخت شلاق كه همان نيمكت مدرسه بود.!!.  "نماز

كردم، تا نشنوم. اما در استانبول نشنيدن آذان، دستهايم را در گوش فرو مي
امكان پذير نيست. حتي در صبح زود و شب دير هنگام از دهها نقطه 

اند همزمان صداي آذان بلند مي شود. در آن كليساهايي كه مسجد شده
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هاي استانبول، ناخودآگاه با هنگام درخانه و خيابان، در كوچه، پس كوچه
 ها خفه شدم.دادم! خاك بر سرا، كثافتصداي بلند فحش مي

-هايشان ميآمدم شرمنده خواهرام و برادر و بچهاي كه به خود ميهلحظ

ه قصد توهين به مذهب و ايمانشان را شدم. دلم ميخواست آنها بفهمند ك
دانم. از طرف ديگر، اش ميندارم زيرا اعتقادات هر انساني را عقيده شخصي

هاي نيك و مهربان روزگار ما بودند و من پدر و مادر مسلمانم، انسان
  دوستشان داشتم.

بعد از سالها  همچنان در من باقي بود. و  "شكنجه نماز"اثرات در واقع 
- كس العملي بود از درونم. دست در گوش و پرخاش كنان ميرفتارم ع

خواستم به زمين فرو روم تا صداي اذان را نشنوم، موهاي تنم سيخ شده 
افتد. كني! گوش كن! اتفاقي نميگفتم: عفت داري اغراق ميبود با خود مي

  جاري بود.  "شلاق نماز"ها، شد انگار در زندان پشت ميلهاما نمي

گاه ،/ بشتابيد براي شكنجه! روان به سوي شكنجه ر العمل،حي علي خي» 
  1367در تابستان 

، چنين ثبت "فراموشم مكن"هايي از كتاب خاطراتم آن روزها در بخش
  شده است: 

بند سياه از راهروي تاريك، به  با چادر و چشمبراي دادگاه صدايم زدند "«
   داخل اتاق كوچكي بردند.

  الا و بشين. پاسدار: چشم بندتو بزن ب

را با  "مجتبي حلوايي"پنج نفر دورتادور اتاق نشسته بودند. قبل از همه 
شرع  (رئيس حاكم "حسينعلي نيري"كابلي كه در دستش بود، ديدم.. 

، معاون دادستان "رئيسي"دادستان انقلاب.  "مرتضي اشراقي"اوين)، 
  (مصطفي پورمحمدي، نماينده وزارت اطلاعات) 

  نام؟

  باز.عفت ماه -

  نام پدر؟

  سيد عيسي. -

  مسلمان هستي؟

  پدر و مادرم مسلمانند. -

  سازمانت را قبول داري؟ 

  بله -

   خواني؟ نماز مي

  نه -

  »ي نماز شلاقش بزنين تا آدم بشه. برادر، ببرينش و در هر وعده«

در اعتراض به عمل شما از همين حالا اعلام اعتصاب غذاي خشك «گفتم: 
  » كنم. مي

  كشد.آيد. و شلاق در هوا زوزه ميو نوحه آهنگران ميصداي آذان 

ساله، كه به خاطر شلاق  27بعد از شكنجه من نوبت سهيلا درويش كهن 
  ......نماز، كشته شد 

سلول را تميز كردم. و در سلولم چيزهايي يافتم كه هيچوقت قبلا در هيچ 
ي شهشد. مثل چند سوزن زير پتوي سلول، يك تكه  شيسلولي پيدا نمي

. و باز صداي اذان بود قرار بودم براي نوبت بعدي. بي تيز و يك تيغ... و من

نوحه آهنگران بود و صداي گاري دستي و صداي ساعت دانشگاه ملي كه از 
  آمد.دور مي

 و دوباره و سه باره و چند باره شلاق زدن ما در هنگام نماز.

رسيد ان به گوشم ميديگر تمركز نداشتم و فقط صداي آذان و نوحه آهنگر
 شد.اي قطع نميكه لحظه

نيمكت مدرسه! صبح شلاق و شب شلاق، گرسنگي و تشنگي بود و 
بيخوابي. نگراني و دلشوره، خستگي و گرسنگي و تشنگي بالاخره مرا از پا 

 كابوس مي ديدم.سوختم؛ و انداخت. تب داشتم و مي

  

  

  

  
  

دريد. صداي قرآن و صداي  مي دوباره اذان بود و صداي آهنگران، كه قلب را
ي رفتن به سمت  دانشگاه. آمادهساعت پرواز فوجي از كلاغان و صداي 

. تب شديدي سرم بودبند به چشم و چادر به  نيمكت و شلاق بودم. چشم
 حركاتم كنترلي نداشتم. بر داشتم و 

او مرا كشيد و راه  هايم را نپوشيده بودم. پاسدار عجله داشت و من جوراب
  خواني؟ نماز مي -دانم.  ام بودم! چرا؟ نمي اد. نگران پاهاي برهنهافت

  نه.  -

  سازمانت را قبول داري؟

  بله.  -

تا اينكه بخاطر عادت ماهيانه مرا يك هفته از شلاق زدن معاف كردند. 
ترديد بر جانم چنگ انداخته بود و توان فكر كردن و راه رفتن نداشتم. همه 

خواست بميرم و وجودم هول وهراس بود و انتظار برايم سنگين. دلم مي
م و سوختكردند. از تب ميكاش اعدامم ميگفتم اينباشم. با خودم مي

-ام و مادرم و ليلا كوه، دوباره به سراغم ميگفتم. كابوس كودكيهذيان مي

  آمد.

اي خواست به همه چيز پايان دهم. در سلول تيغ بود و سوزن و تكهدلم مي
  ي تيز! من ديگر بيشتر از اين طاقت نداشتم. شيشه

  تيغ را برداشتم و بر رگ دستم كشيدم. نمي بريد و بيشتر كشيدم. 

گهان به خودم آمدم. چرا اين تيغ اينجاست؟ چرا آن تكه شيشه، آن و نا
اما با همه وجودم خواهند ما بميريم؟ ها اينجا هستند؟ آيا نميسوزن
اما مردن اصلاٌ  انتظار شكنجه تمام شود. آرزوي مرگ داشتمخواستم  مي

  آسان نبود.

  ؟»"و من به خودم گفتم بر چه چيزي تيغ ميكشي

ايي از زنان چپ را در بند زنان آموزشگاه اوين، عده 1367در شهريور ماه 
شان نمودند. ماي محكوهاي چند دقيقهبه دادگاه ويژه بردند و در دادگاه

روزي پنج بار هنگام اذان، به شلاق بسته شوند تا نماز بخوانند.! من هم از 
 سال 24جمله قربانيان بودم. از اين رو اثرات اين شكنجه را پس از گذشت 

ها هاي رواني مثل برخي از بيماريشكنجه و آسيب به روي كاغذ مي آورم.
 تواند تا ابد باقينيستند كه براي هميشه درمان شوند، بلكه آثارشان مي

  گردندبمانند و يا با حوادث ديگري باز
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 ، طرحي با برنامه  67عام قتل

  وزارت اطلاعات از قبل تدارك مرگ شان را ديده بود

نام گرفته است، يعني » فاجعه ملي«در ايران سال از آنچه  بيست و پنج
- در زندانهاي ايران، مي 1367كشتار هزاران زنداني سياسي در سال 

در اين  -زنداني را دست بسته اعدام كردند 4000بيش از  - گذرد. 
به اشكال  67بيست پنج سال جان بدر بردگان و بازماندگان كشتار 

هنوز جهات ناروشن ده اين كشتارها بوده مختلف خواستار گشايش پرون
  فراواني براي داد خواهي باقي مانده است . 

در زندان و شاهد روز و  1369تا مرداد  1363من از فروردين سال 
در   67بودم. خودم در بيست شهريور   67شب هاي خونبار كشتار 

مقابل هيئت مرگ قرار گرفتم و به جرم الحاد و نخواندن نماز به 
  محكوم شدم. "نجه نمازشك"

هايي از اين نوشته با استناد به من از آن روزها سخن مي گويم. بخش
  است.    "فراموشم مكن"كتاب خاطراتم

، هيچ ارتباطي با عمليات مجاهدين و يا به 67از نظر من كشتار 
در هاي مخالف در زندان و بيرون زندان نداشته است.  هاي گروه خشونت

با برنامه از قبل تدارك ديده شد اين كشتار ايران عراق، ساله  8پايان جنگ 
هيچ دگرانديشي ابراز وجود نكند، به اجرا براي ايجاد ترس براي آنكه ديگر 

در آمد. آنها زندانيان سياسي با تفكرهاي مختلف را گروه گروه به جوجه 
امه البته  تلاش شد برنامه اين كشتارها همزمان با برن اند.هاي اعدام سپرده

  فروغ جاودان مجاهدين (مرصاد ) انجام گيرد.

ها حاكم ي  بر زنداناشرايط ويژه 1366و اواسط سال  65از اواخر سال 
زندانيان روزهاي سخت و دشوارتري را مي گذراندند. در سالن كرده بودند. 

چهل نفر از هم بندانم از گروه  ،نفري بوديم 250حدود سه آموزشگاه اوين 
از  - د. با وجوديكه اين افراد به دليل حكم آيت االله منتظري مجاهدين بودن

عده از زنان و دختران جوان كه  حكم اعدام زنان لغو شد و اين 1363اواخر 
از تيغ حكم هاي بالايي داشتند هاي سخت را متحمل شده بودند هشكنج

 67تا  1366اما مسولين زندان مجاهدين را در فاصله  -مرگ جسته بودند 

مرتب  به بازجويي مي بردند و در هر بازجويي  67ه در سه ماهه بهاربويژ
توانستند كردند. (زندانبانان از اينكه زنان را نميآنها را به اعدام تهديد مي

اعدام كنند نفرتشان را با خشونت هاي فيزيكي و كلامي در شلاق و 
ان مي شكنجه، با ناميدن ملحد و كمونيست و يا انواع تهمت هاي ديگر نش

  .دادند

-هنگامي ، در سالن سه آموزشگاه اوين،113در اتاقمان   67در تير ماه 

هايم از بازجويي به بند يكي از هم اتاقي -هوادار مجاهدين "فريده رازبان"
كرد بازجو به او چه  بازگشت با خنده و شوخي براي دوستانش تعريف 

مسخر آميز دختر لحن ت» گذارم زنده بموني؟مطمئن باش كه نمي«گفته: 
اش نسبت به اين گفته خشونت بار مرا نگران و متعجب كرد. آيا و خنده

 توانند به اين كار دست بزنند؟فكر مي كردند آنها نمي

روز افتتاح مجلس شوراي اسلامي،. شب هنگام  67ماه سال  *چهارخرداد
گروهاي مختلف  -در اخبار تلويزيون شنيديم چهار نفر از زندانيان 

را كه حكم ابد داشتند از جمله انوشيروان لطفي، داريوش كايدي  -سيسيا
پور و..... را اعدام كرده اند. اعلام اينگونه در رسانه ها با توجه به اينكه 

  .زندانيان حكم ابد داشتند زنگ خطر را براي همه به صدا در آورد

  

  تيرماه، آخرين ديدار  7

من و همسرم چهار نفر ديگر از آخرين ملاقات داخلي  67روز هفت تيرماه 
صورت گرفت  در زنداناي مختلف چپ بودند،. ههمبندانم كه از گروه

محمد علي پرتوي(حكم ابد) از گروه سهند، عليرضا تشيد از سازمان راه 
كارگر، رحمت فتحي از سازمان فدايي اقليت (حكم ده سال) و همسرم 

  علي رضا اسكندري از فدائيان اكثريت (زير حكمي)

آمد. با از آن نمي 67ملاقاتي كه بوي خوشي در اوضاع و احوال تابستان 
 »توانم شاهپور را از نزديك ببينم.اين وجود خوشحال شدم كه بار ديگر مي

ام؛ تو  عكس ليلا را براي تو آورده«ي ملاقات گفت:  همسرم در آخرين لحظه
  »هاي زيادي داري! هم مثل من از او خاطره

خواهم،  خواستم فرياد بزنم و بگويم: نه! نمي م؛ ميتنها نگاهش كرد
دانستم كه دوروبرمان چه خبر  خواستم بگويم بمان! نمي خواهم. مي نمي

در   است. چند پاسدار نگهبان آنجا حضور داشتند؛ هيچ حواسم نبود. نگاه
در دست، پشت شيشه مانديم تا اينكه پاسداري دستش را  نگاه، دست  

هايم  شد. دنيا برايم به آخر رسيد! نرسيد؟! دستكشيد و برد. تمام 
شد كه  ي سالن ملاقات چسبيده بود و از آن جدا نمي همچنان به شيشه
هايم كنار بزند. پاسداري دو عكسي را كه از دست او گرفته  اشك را از گونه

خواست فرياد  ها، قلبم را به آتش كشيدند. دلم مي بود به دستم داد. عكس
گرداندم. شايد  ها را به او برمي خواست عكس رو... دلم ميزدم: نرو ن مي

كرد. تغيير نكرد. در درونم چيزي فرو ريخته بود. احساس  چيزي تغيير مي
داشتم. انگار زمين زير  سختي گام بر مي  وجودم را گرفته بود. به  خلا، همه

  .پايم كش آمده بود

 7در پايان روز  شگاه اوين:بنا به گفته زندانيان مرد آزاد شده از سالن آموز 

 -عليرضا اسكندري  –يعني همان روز ملاقات داخلي من و همسرم  تيرماه،

هاي بالاي ده سال را، از بند زير حكمي، حكم ابدي، و حكم همه زندانيان
 -بنا به گواهي خانواده همسرم -اوين به سلول هاي انفرادي مي برند 216

دهند. با خانواده هاي شان ملاقات ميدر اواخر تير ماه به آن زندانيان 
سرنوشت همه آن زندانيان را بعد از جريان حمله فروغ جاويدان مجاهدين، 
و يا به قول حكومت، حمله مرصاد روشن مي كنند. بسياري از اين افراد از 
جمله همسرم عليرضا اسكندري را در همان شب حمله، يعني پنجم مرداد 

واده هاي اين افراد كه بنا به دلايلي احتياج به ماه اعدام مي كنند. (به خان
گواهي مرگ عزيزشان را داشتند. گواهي فوت به مرگ طيبعي را در همان 

  اند)مرداد را صادر كرده 5روزها از جمله 

- مرداد به غرب ايران مربوط مي 4آيا سرنوشت اين زندانيان به اين حمله

گويد وزارت اطلاعات از ما نميهاي ها از جمله آخرين ملاقاتشد؟ آيا نشانه
  بود است؟ قبل تدارك مرگ شان را ديده

  

  منير رجوي

شود. زندانيان مرد بود كه خبر رسيد ملاقات قطع مي 1367اواسط تيرماه 
ن به اعتراض چنين، اعتصاب غذا كرده بودند و هماوين بخاطر شرايط زندا

گاه، هنوز ملاقاتشان گرفتند اما بند زنان، سالن سه آموزشروزنامه هم نمي
ن و روزنامه داشتيم. منير رجوي  خواهر مسعود  وقطع نشده بود وتلويزي

هايش به خانه رجوي را كه در كنار ما در سالن سه بود را براي ديدن بچه
فرستاده بودند. منير زنداني آرامي بود. كاري به كار كسي نداشت. و با همه 

غير رسمي زندان اين بود كه به رفتار خوبي داشت. تا آن سال مقررات 
توانستند به ديدار شد و آن ها ميهاي تواب مرخصي داده ميبعضي از بچه

خانواده شان بروند. در بند ما كه بند سر موضعي ها بود چنين اتفاقي هرگز 
نيافتاده بود. و منير رجوي هم  جزو سر موضعي هاي مجاهدين بود. منير، 

دستگير كرده بودند. او دو  1360داو را در سال ساله بو 40 -35زني حدوداٌ 
  بچه داشت. 

اين مرخصي آنهم به منير رجوي، در آن اوضاع و احوال، عجيب به نظر مي 
رسيد. منير به ديدن كودكانش رفت و بعد از دو روز  با وضعي آشفته و 
گريان به زندان بازگشت. در بيرون او چه شنيده بودو چه خبري براي 

  د؟ ما غم بي حدش را به حساب مادر بودنش گذاشتيم.يارانش آور

چند روز بعد، چهارم مرداد ماه جريان حمله مجاهدين به مرزهاي غربي 
ايران پيش آمد. اين كار يعني فرستادن منيررجوي سر موضعي به مرخصي 

اش در آن شرايط، آيا دادن نوعي پيام به مجاهدين بيرون از و ديدن دو بچه
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ني: اوضاع زندان آرام است و ما (وزارت اطلاعات و مرز نبود كه يع
زندانبانان) هيچ گونه اطلاعي از برنامه و حركت فروغ جاويدان شما 

اي از نداريم.؟ آيا فرستادن منير رجوي، به مرخصي در آن شرايط  نشانه
  اطلاع حكومت از برنامه مجاهدين براي حمله به ايران نبود؟.

  

  1367هاي  اعدام

ادماه حوالي ظهر بود كه پاسداران بند اعلام كردند: با حجاب چهارم مرد
شناختيم شان. ظاهراٌ براي سرشماري بود ولي در كامل. سه مرد بودند. نمي

ها اتاق به اتاق از تمام زندانيان نام و  آمده بودند. آن واقع بازجويي به بند 
از شان را پرسيدند. آيا نم نام خانوادگي، وابستگي سياسي و حكم

  دهيد؟ خوانيد؟ آيا گروهتان را قبول داريد؟ و سرانجام: آيا انزجار مي مي

اين پرسش ها در واقع بازجويي همگاني و در حضور جمع صورت گرفت 
  موقع در زندان مرسوم نبود. روش و اين سوالات تا آن  اين

اقليت، اكثريت  -(هواداران خط سه، راه كارگر، فدائيان   هاي چپاكثرا زن 
حزب توده، رنجبران ) در بند سالن سه آموزشگاه ، تا آن تاريخ،  -آذر 16 و

دادند. آنها در پاسخ به  جزو سر موضعي هاي زندان بودند و انزجار نمي
سالن   ، نام گروه خود را كامل ذكر مي نمودند. زنان چپ"ماتها"پرسش 

در بندهايي ها قبلاً  اگرچه چند نفر از آن خواندند. سه آموزشگاه نماز نمي
دلايل مختلف نماز خواندند. اما آن روز پاسخ  زندگي كرده بودند اجبارا به

اكثر زندانيان چپ به سوال آيا نماز مي خوانيد؟ نه بود. آنها همچنين 
  براي نمونه : گفتند از گروه فكري خود، حاضر به انزجار نيستند.

  نام: صديقه  

  نام خانوادگي: تنكابني  

  خلق اكثريت  اتهام: فدائيان

  نماز مي خوانيد: نه 

ها زماني كه از آنها در بازجويي -تا قبل از آن روز -مجاهدين خلق معمولا  
دادند: منافق. (آنها در طي چندين سال شد اتهام؟ پاسخ مي پرسيده مي

زندان مجبور به چنين پاسخي بودند در غير اين صورت بايد شكنجه 
روز به طور استثنايي  تقريباً همگي در  سختي را متحمل مي شدند) اما آن

  ؟ جواب دادند: مجاهدين خلق ايران.  "اتهام"پاسخ به پرسش 

  نام فضيلت 

  نام خانوادگي علامه  

  نماز مي خوانيد؟ بله 

  اتهام: مجاهدين خلق ايران  

  

مان كرد. آيا مجاهدين سالن  آن روز اين پرسش و پاسخ بيش از حد نگران
آمد  پي "مجاهدين خلق ايران"ه  اتهامشان و گفتن  سه در لحظه پاسخ ب

  كردند؟  بيني مي را پيش آن

اي از طرف مجاهدين به  شان رسيده بود كه حمله اما به طور يقين به گوش
شان را دو  ايران صورت خواهد گرفت. اكثر اين زنان جوان موهاي سر
ها  ود كه آنسانتي كوتاه كرده بودند. در زندان معمولا اين به معني آن ب

كردند  اند. و يا شايد هم فكر ميخود را براي شرايط دشوارتري آماده كرده
درهاي زندان اين بارگشوده خواهد شد ؟ آيا مي دانستند اعدام خواهند 

  شد؟ 

عصر چهارم  بعد از رفتن بازجويان، زندانيان دلشوره و آشوب داشتند. 
جاهدين به مرزهاي ايران م«مرداد ماه، در اخبار تلويزيون شنيديم كه: 

سپس گوينده ». اند آباد وارد كرمانشاه شده ها از مرز شاه اند. آن حمله كرده
و فيلمي ». شان را به درك واصل نموديم همه«در پايان خبرها اعلام كرد: 

كشور. اجساد يع و چگونگي حمله مجاهدين به غرب داد از وقا را نشان 
  د.مجاهدين روي زمين انباشته شده بو

تلويزيون هنوز روشن بود پاسدارها داخل بند شدند. و تلويزيون را بردند. از  
  فرداي آن روز روزنامه بند ما را هم قطع كردند. 

. مرداد ماه سكوت رعب انگيز و  غمباري در بند حاكم بود. 4غروب 

زندانيان گرفته و خسته بودند. هركس تلاش مي نمود تا در درد و غم غرق 
  نشود.

زدم تا اندكي از آن غم خلاصي يابم. هنوز از  نوزده اين در و آن در مي به«
) كسي را نبرده بودند، اما در آن لحظه 113هاي مجاهد اتاقمان ( نفر بچه

هاي آهني و  ي ميان نرده اتاق خلوت بود. پشت پنجره رفتم. در فاصله
له.... موج شيشه رو به سلول هاي آسايشگاه فرياد كشيدم: چمخاله..... چمخا

موج، دريا به ساحل خورد. انگار صدايش را مي شنيدم. چمخاله. اين ساحل 
ها مي شناختند و برخي چون من با آن پيوند زيباي شمال را خيلي

احساسي داشتند. روزهاي خوشي را كنار همسرم در چمخاله گذرانده بودم. 
ه برخي دانستم چمخاله تنها يك ساحل شني آشنا براي زندانياني كمي

شناختم نبود. انگار با فريادم بار همه خاطرات را در شان را از نزديك مي
هايش رها كردم و به دست باد سپردم تا پيام مرا به همسرم و ديگر موج

گذراندند هاي آسايشگاه برساند. آنها روزهاي سختي را ميزندانيان در سلول
   خاله. چم…با شور و عشق فرياد زدم: چمخاله... چمخاله

آن شب بدون تلويزيون و در سكوت و درد شام خورديم. ظاهرا همه سرگرم 
روز، سه نفر از  ساعت ده شب همانو مشغول كارهاي معمولي مان بوديم. 

دانستيم  مريم گل زاده غفوري و... نميهما، مجاهدين بند ما را صدا زدند. 
اعدام؟ با نگراني در  برند. دوباره بازجويي؟ دوباره شكنجه يا ها را كجا مي آن

بار با  دانستيم كه اين راهروي بند براي خداحافظي ايستاده بوديم. مي
هميشه فرق خواهد داشت. آن سه را بردند و در را پشت سرشان بستند. 

  كردند. پچ  مجاهدين با نگراني با هم پچ

  

  صف اعداميان 

ها قشب از يازده گذشته بود. به خاطر ساعت خاموشي بند، چراغ اتا
ماند. زندانيان تازه در خاموش بود. تنها چراغهاي راهرو تا صبح روشن مي

ها هنوز نيم خيز رختخواب هاي پتويي شان خزيده بودند. بعضي از زنداني
در جاي شان نشسته، پچ پچ مي كردند. من در راهرو، رو به روي اتاق 

هان صداي هاي روز قبل را مي خواندم. ناگ، نشسته بودم و روزنامه113
هاي آسايشگاه همهمه گنگي از دور از پشت ديوارها بين آموزشگاه و سلول

اوين به گوش رسيد. در آن شب، در آن سكوت اين صدا عجيب مي نمود. 
هايي كه بيدار بودند گوش تيز كردند. صدا نزديك شد. زندانيان به همه آن

مارش نظامي تر. صداي چكمه پاسدارها و همهمه بيشتر. گويي هم نزديك
  است. تپه هاي اوين پشت سر ما قرار داشت.

همه گوش شديم. صداي شعارها در شب پيچيد و به پشت پنجره سالن سه 
مرگ بر ملحدين كافر. مرگ بر ملحدين «آموزشگاه رسيد. همان جا ماند: 

داد!. رنگ به رنگ شديم. شعارها از مرگ و نابودي چپ ها خبر مي» كافر.
  ي پرسيديم چه خواهد شد؟! با نگاه از هم م

زد. صداي رگبار سينه شب را دريد. سپس تك تيرها. هيچ كس حرف نمي
-چند نفر يا چندين نفر اعدام شده بودند. تا صبح صداي پارس سگ ها مي

آمد. چه كساني بودند؟ آيا مجاهدين بودند يا چپ ها؟ هما و مريم يا شاپور 
فرقي مي كرد كه چه كسي  و رحمت و محمد علي و خليل و منصور؟ مگر

آن جا پشت ديوار به گلوله بسته شده و غرقه در خون به زمين افتاده 
است؟ همه انسان هايي بودند كه اكثرشان، به خاطر اعتقادشان اعدام شده 

  بودند.

صبح فرداي آن شب، يعني پنج مرداد، زهره تنكابني از فدائيان اكثريت را 
هاي دو ي برند. او هنگام بازگشت حرفبراي معالجه  به بهداري زندان م

پاسدار را شنيد. ظاهرا آنها بي توجه به حضور او، در مورد حمله مجاهدين 
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زدند: به مرزهاي ايران و يا همان حمله مرصاد بلند بلند با هم حرف مي
  ؟»ديديد چگونه ملحدين و كافران را سر به نيست كرديم «

  »كافرها كه در حمله مرصاد نبودندو پاسدار ديگرگفت : ولي حاج آقا اين 

  كفار بدتر از منافقين هستند! -

فردا در بين زندانيان اين زمزمه بود آن سه همبندي ما، سحرگاه ديشب 
اعدام كردند. برخي ديگر گفتند بردنشان دوباره زير شكنجه. به زندان سه 

  هزار . بعضي هم هنوز اميدوار بودند كه باز خواهند گشت. 

د نفر ديگر از مجاهدين را بردند. باز هم ناباورانه خداحافظي شب بعد چن
ها به بند بازگرداندند. دقايقي نگذشته بود كه  كرديم. آن شب يكي از آن

مهين قرباني،  111حس كرديم مجاهدين دگرگون شدند. روز آخر در اتاق 
چه فردي در  گفت: آن مجاهد بازگشته موقت از مرگ، گفته است؟ چنان

بازجويي خود را مجاهد معرفي كند حتما حكمش اعدام است. حتي ي  ورقه
  اگر حاضر به مصاحبه و انزجار بوده باشد.... 

زن مجاهد از دادگاه اتفاقي نبود. زندانبانان با اين   شك بازگشت آن بي
كردند. تا ترس و وحشت را  آور را به بند منتقل  شيوه، اخبار ناگوار و ترس

  دهند.  فزايش بين زندانيان بيشتر ا

االله موسوي اردبيلي امام جمعه  نماز جمعه از راديوي بند، پخش شد. آيت
و » مرگ بر منافق ـ مرگ بر منافق«موقت بود. در نمازجمعه شعارهاي 

   .داده مي شد»زنداني منافق اعدام بايد گردد«شعار 

االله موسوي اردبيلي اعلام كرد: حكم  ي نماز جمعه آيت آن روز در خطبه
اند. مطمئن  االله خميني گرفته اي براي اعدام همه مجاهدين  از آيت يژهو

  اند. شديم همبنديان ما را اعدام كرده

يا هشت نفر از مجاهدين را از بلندگو، خواندند. ديگر   دوباره اسم هفت فردا 
ها باز نخواهند گشت. ديگر هنگام خداحافظي كسي  مطمئن بوديم كه آن
دانستيم چه بگوييم. كلامي جز  شان نمي . در آغوشكند خود را كنترل نمي

دانستند كه براي هميشه  ها مي كنم رد و بدل نشد. آن فراموشت نمي
رفتند  همين سادگي از در بيرون مي . بهروند. بازگشتي در كار نيست مي
  . هيچ بازگشتي بي

  

 شام آخر، ماست و خيارها
بند را داده بودند.  ، روز گرمي بود. شام1367غروب هفتم مرداد سال 
ها اين شام ساده را دوست  هاي درشت. اكثر بچه ماست و خيار با كشمش
ها، سفره را آماده كرده بودند ناگهان آخرين سري  داشتند. كارگرهاي اتاق

 ساكن بودند، صدا كردند. 111ها در اتاق  هاي مجاهد را كه اكثر آن بچه

طرفه و  حافظي كرديم. راه يكها روبوسي و خدابچه با چشمي گريان با آن
توانست امتناع كند و يا حتي  بازگشت بود. مجبور بودند بروند. كسي نمي بي

رفتند. رفتند. براي همه ما اين وداع چقدر دشوار كمي تاخير كند. بايد مي
  .بود. در بسته شد. سفره اتاق ها دست نخورده ماند

اش، ه داشتم از پشت پنجرهرا خيلي دوست داشتم. درآن اتاق اجاز 111اتاق  
هاي  دانشگاه ملي و مردم در حال گذر را تماشا كنم. در اين اتاق بچه

كردند؛ از جمله سهيلا درويش كهن*  اكثريت و مجاهد با هم زندگي مي
زير شكنجه  67كرد (سهيلا در سال  (اكثريتي) هم در آن اتاق زندگي مي

  گفتند خودكشي كرده است)بانان به خانواده اش ننماز كشته شد... زندا

سرانجام نام مهين قرباني را در سري آخر براي اعدام خواندند،. مهين 
ازجمله اعضاي مجاهديني بود كه ديگر خط مشي فكري مجاهدين را قبول 

خواند. دوستان نزديكش را براي اعدام برده بودند. اما او  نداشت و نماز نمي
ها به دليل  رسيد. مهين در اين سال رانه! ، از ديگران غمگين تر به نظر مي

تغيير ايدئولوژي، تنهايي و شرايط سختي را تحمل كرده بود. اما با اين 
اش را علني به زندان بانان اعلام نكرده بود. او از اين  وجود هيچگاه موضع

ترسيد مبادا همه همفكران سابقش را اعدام كنند و او زنده بماند. عصر  مي
  ابستان سياه هراسان ازخواب پريده بود. مهتاب و يكي از روزهاي آن ت

  

  

  
  

  

فردين جلوي در اتاق نشسته بودند. مهين پريشان و گريان خوابش را براي 
  ها تعريف كرد آن

سوراخ كرده بود.   خواب ديدم منو براي اعدام بردن. گلوله، تنم رو سوراخ«
س هاي هاي سپ» تمومي هم نداشتن. تموم بدنم از خون لزج پر شده بود.

گريه. از زنده ماندنش آن روز وقتي صدايش كردند خوشحالي خود را 
كه همراه بقيه مي رود دست در گردن همه   پنهان نكرد. با شادي از اين

شد خورد. بعد از رفتنشان، سكوتي  انداخت و وداع كرد. ديگر شام را نمي
ندتند در راهرو زا در بند حاكم بود. زندانيان با حالتي عصبي ت تلخ و ماتم

 رنگ باقي ماندند.  هاي بزرگ سرخ رفتند. ماست و خيارها، در سطل راه 

ها  ها برگشتند. بچه بچه«اما هنوز ساعتي نگذشته بود در بند باز شد. 
ها برگشتند.! از سر بند يكي با شادي و شعف بسيار، بلند،  بچه» برگشتند.

ها بيرون  و ملخ از اتاق بلند داد مي كشيد: زندانيان در لحظه، مثل مور
تر  شان، دوباره محكم خنديد. ناباور بازگشت شان مي بار چشمان آمدند. اين

 111آغوش بر هم گشوديم. با تعداد زيادي از زندانيان بند به اتاق آخر 

جا نشستيم. مجاهدين با خنده تعريف كردند كه زماني كه  رفتيم و آن
 شان نرسيد!  ته بودند، اما نوبتصدايشان زدند به انتظار نوبت مرگ نشس

هايي داده بودند تا موضع و نظرشان را نسبت به مجاهدين و  ها فرم آن  به
ها نگفته  بود. به آن  جمهوري اسلامي بنويسند. نظرخواهي براي كشتن

  .بندند زنند يا به گلوله مي بودند كه دارشان مي

راه مرگ بازگشته  هحضور عزيزاني را گرامي مي داشت كه از نيم 111اتاق 
زدند؟ كاش مي شد به زمين  ها را دوباره براي مرگ صدا مي بودند! آيا آن

نقبي زد و مخفي شان نمود و كاش مي توانستند پرنده باشند و از ميله ها 
به بيرون پرواز كنند. آيا در آن جمع كسي اميدي به زنده ماندن داشت؟ 

يشد. در آن لحظه همه فكر در آن لحظه كسي نخواست به اين موضوع بيند
دادند اند. همه ترجيح  كردند اين عزيزان نازنين از راه دشوار مرگ بازگشته 

ي غصه را كنار گذارند. همه احساس گرسنگي ادم را غنيمت شمرند. لحظه
خوريد؟ پاسخ آري بود. ماست و  ها شام مي كردند. كارگر اتاق پرسيد بچه

هاي ديگر هم  فره گذاشتند. زندانيان اتاقهاي پر بر سر س خيار را در بشقاب
سر سفره به مهماني نه به ضيافت آمده بودند. ماست و خيار با كشمش و 

هاي بسيار  نان لواش چقدر خوشمزه بود. آن شام، ضيافتي بود با مهمان
كردند.  دارتعريف  هاي خنده هاي مجاهد با شور و شوق خاطره عزيز، بچه

جا حضور  انگار نه انگار مرگ لحظاتي بيش تر آن مان بلند بود.  صداي خنده
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داشته. ما از مهمانان عزيزمان پذيرايي كرديم. صبح نهم مرداد، بار ديگر 
ها را دوباره خواندند. ما در دوطرف  صداي مرگ از بلندگو پخش شد. نام

راهرو سالن سه آموزشگاه به صف ايستاديم. توامان بارش اشك بود و لبخند 
مان  پتكي بر روح و جسم  هدين. صداي بسته شدن در، چونوداع با مجا

 ها پايين رفتند. كجا رفتند؟ فرود آمد.   تمام شد. از پله

ي پايين صداي پاسدارهاي زن را پشت در  زندانيان بند يك اتاق در بسته
كشند.  دسته دختران مجاهد را به دار مي گفتند: دسته شنيده بودند. مي

هاي هم را گرفته  د ديدي چگونه آن بالا انها دستها گفته بو يكي از آن
 بودند؟! 

خواب مهين تعبير شد. آيا او را به دار آويختند يا چون خوابي كه ديده بود 
  اسامي برخي از مجاهدين اعدام شده:تيرباران شد.؟ 

و مادر دو  "منيره رجوي"، "فرحناز ظرفچي"، "شهربانو (اعظم) عطاري
مريم " "ناهيد تحصيلي"، "مهين حيدريان"، "ميترا اسكندري"فرزند، 

، دكتر "مريم گلزاده غفوري"، "مژگان سربي"، "محمدي بهمن آبادي
، "مهين قرباني"، "مهري كريميان"بهمراه خواهرش  "شورانگيز كريميان"

، "سهيلا محمدرحيمي"بهمراه خواهرش  "فرنگيس (مهري) محمدرحيمي
 "سيمين بهبهاني"و  "رزهرا شب زنده دانشجوي پزشكي تهران دا"

دانشجوي  "فضيلت علامه"و  "فريبا عمومي"دانشجوي پزشكي تهران، 
مادر يك فرزند  "مهناز يوسفي"، "مهري قنات آبادي"دانشگاه تهرا، 

آسيه "، "فريده رازبان"، "مليحه اقوامي"، "سوسن صالحي"خردسال، 
هتاب م"، "سيمين نانكلي"، "ليدا حميدي"، "فرشته حميدي"و  "فتحي
زاده آ« ،"سهيلا فتاح"، "فرزانه ضيا ميرزايي"، "اعظم طاقدره"، "فيروزي
همه از اعضاي مجاهدين بودند. با طناب به دار آويخته شدند. زنان » طبيب

رفعت خلدي در بند و مردان جواني كه سرودخوانان مرگ را پذيرا شدند. 
ودكشي نمود. يك سالن دو آموزشگاه، با تيزاب سلطاني در همان روزها خ

مي گفتند در زمان اعدام زنان مجاهد، رفعت را براي تماشاي اعدامشان 
برده بودند. اكثرشان در آغاز جواني در زمان دستگيري دانشجو و يا حتي 

سالگي  18مثل آزاده طبيب دانش آموز بودند. برخي شان در زندان به 
ن، لبخند بر لب رسيدند. جواني و عشق را با خود به گور بردند. با مرگشا

مادران و پدرانشان براي هميشه خشكيد. مگر چه كرده بودند؟ بسياري را 
در خيابان دستگير كرده بودند. مجله مجاهد فروخته بودند و يا  1360سال 

  شايد در تظاهراتي چند شعار داده بودند

ساله از  27از سالن سه دو زن چپ كشته شدند: سهيلا درويش كهن 
كشته و يا  "شكنجه نماز"زير  67ثريت در شهريور فدائيان خلق اك

خودكشي كرد.. آخرين اعدامي از بند عمومي سالن سه آموزشگاه بند 
از اعضاي مركزي حزب توده  تهراني (فردين)زنان اوين فاطمه مدرسي 

بود. او را همانگونه كه وحشت داشت بعد از كشتار بقيه همراهان و هم 
بخاطر ندادن انزجار از حزب توده  1368فروردين  6بندانش در روز 

 . ايران با حكم ويژه آيت االله خميني اعدام نمودند

بود كه فردين (فاطمه  67در ششمين روز عيد خونين، پس از كشتار  
سمت اتاقش آمدند.   هاي كمون ما، همه به مدرسي) را صدا كردند. بچه
مان فردين ها پيدا بود. رنگ ياسي سفيد چش غم وغصه و درد در چهره

ها، من از  اي واي بچه«به غم نشسته بود. اما مثل هميشه خندان گفت: 
طور مجبوريد، هر بار با من  كشم كه اين  روي شما خجالت مي

خواست، كاري  خواست و يا همه دلشان مي دلم مي».خداحافظي كنيد
كنند شايد مانع رفتن او شوند. اين تن نحيف، اين موهاي سپيد. اين 

خواست  پرمهر تا امروز چقدر رنج كشيده بود. اين عزيز كه مي هاي چشم
ي  به همه  برود چقدر پر زمهر همه بود. عشق به همه آن همبندانش، 

گاه به آزار كسي نشسته بود؟ آيا كسي را به  مردم. آيا در زندگيش هيچ
خاطر  اي كه به  اش؛ عقيده رفت به خاطر عقيده درد آورده بودند؟ او مي

  .ها را تحمل كرده بوده شكنجههم  آن

بيشتر ملاقات ها قطع شده بود و  1367از اواخر تير ماه تا اوايل آذر ماه 
بسياري از زندانيان  67ها ازفرزندانشان اطلاعي نداشتند. در سال خانواده

سياسي حكم آزادي داشتند و يا مدت زندانشان رو به پايان بود و مي 
از آن آزاد مي شدند اساس برنامه حذف  و يا حتي قبل 67بايست در سال 

  .مخالفان بود؟ براي آنكه ديگر هيچ دگرانديشي نتواند ابراز وجود كند

هايشان  بسياري از زندانيان سياسي مرد چپ سر موضعي كه خانواده
(هئيت  "هيئت سه نفره"مسلمان بودند، دردادگاههاي چند دفيقه ايي 

از دين اسلام » ارتداد«ام به اته -همچون اوايل سال شصت - مرگ)، 
محكوم به اعدام شدند. زندانيان چپي كه خود را در دادگاه مسلمان 

  شدند. ناميدند، با شكنجه روزانه وادار به نماز خواندن 

االله خميني اعدام نمودند و فاطمه زنان مجاهد را بنا به حكم ويژه آيت
دام نمودند و اع 68نيز در فروردين - -مدرسي تهراني از حزب توده را 

زندانيان زن چپ نماز نخوان را در دادگاههاي سه نفره با شكنجه روزانه در 
شدند، زندانياني سياسي كه   پنج وعده نماز، محكوم به نماز خواندن 

شكنجه نماز در موردشان اعمال شد نه براي مسلمان شدن آنها ، بلكه تنها 
  به قصد شكستن اراده و روحيه زنداني بود 

  بر اثر فشار چند زنداني زن خودكشي نمودند:  67تا  66از 

  پروين گلي آبكناري، مهين بدوئي، رفعت خلدي مجاهد  

رئيس زندان عوض شد و اوضاع زندان كمي تعغير كرد. براي مدتي شكنجه 
 ها قطع شد. و ديگركسي را وادار به خواندن نماز نكردند. 

فضاي سالن سه آموزشكاه بند ، دوباره ملاقات دادند. اما 67در آذر ماه  
ها خالي از زندانياني بود كه تا چندي  اتاق .زنان، آكنده از رنج و مصيبت بود

رسيد: خيلي  ي  مياند. هر روز خبرهاي پر درد تازهكنارت زندگي مي كرد
خوانند.  از مردها را اعدام كردند. زندانيان مرد گوهردشت همه نماز مي

  اند. و..... مه انزجار داده. هاند شان را زدهيل هايبس

فرا رسيد. ولي آن سال از سبزه خبري نبود. غم و اندوه،  68نوروز سال 
رفته را پر كرده بود. بند شده بود گورستان.   هاي از دست جاي همبندي

ها آمده بوديم.  بوديم؛ اما انگار براي عزاداري از دست رفته دور هفت سين 
خواستند عيد را از خود دور كنند. به  ميگويي زندگي تمام شده بود. همه 

راستي ما زندگان آن سال، زندگيمان را مديون چه كسي بوديم؟ چطور شد 
 ما زنده مانديم؟

  

  و مادران خاوران هنوز سوال مي كنند چرا:

: اگر اقدامات مقامات قانوني بوده است، چرا اعدامها از كنيمماسئوال مي«
اگر اين اقدامات موجه بوده چرا  چشم همگان پنهان نگاهداشته شد؟

گردد، چرا بايد ملاقاتها كه حق طبيعي هر فرد زنداني صريحا اعلام نمي
است قطع شود؟ چرا فرزندان ما را در حصاري كه حتي بسياري از 

گردند، گروه گروه به در آنجا تلقي مي "نامحرم"مسئولين نيز بعنوان 
  .....»كنيم: چرا هاي اعدام سپرده اند؟ ما سئوال مي جوجه

تلاش جان بدر بردگان و كوشندگان حقوق بشر براي گشودن حقايق براي 
تكرار نگردد. قبل از هر چيز تلاش براي لغو اعدام و كمك   67اينكه ديگر
   .كميسيون حقيقت ياب براي فرداي ايران استترويج به تشكيل 

 چنداني نيست بين اين سو و آن سوي عدالت قرار گرفتن فاصلهاز انجائيكه 

هاي دوطرف براي شنيدن حرفبراي رسيدگي به حقايق پنهان اين فاجعه 
لازم است براي تبديل درد شخصي به درد اجتماعي در جهت شكل گيري 

كميسيون حقيقت ياب براي فرداي ايران تلاش نمائيم. خواست و ترويج 
تشكيل كميسيون حقيقت را به يك خواست عمومي تبديل كنيم تا در 

  ينده دوباره اين فجايع تكرار نگردندآ

*  
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  اوين 67 يبازماندگان فاجعه
  

  رضا رئيس دانا

  

 بعد از انقلاب و رضا رييس دانا فعال سياسي زمان شاه و جمهوري اسلامي؛

ژيم سلطنتي با اعلام موجوديت سازمان راه كارگر به اين  فرو پاشي ر
 دوران بازجويي وو شد دستگير 1364در اريبهشت سال . هسازمان پيوست

بعد از كشتار  .گذرانددر بازداشتگاه توحيد و زندان اوين  اش رامحكوميت
همراه ديگر بازماندگان ، در اواخر اسفند ماه 1367زندانيان سياسي در سال 

فعاليت مبارزاتي خود در اين  به كشور از خروج از شد و بعد آزادن كشتار  آ
  .ادامه داد سازمان

  

كند. دوره دستگيري و ر زنداني سياسي سه دوره را طي ميه معمولن
  بازجوئي، دادگاه و محكوميت، و دوران گذراندن محكوميت و سرانجام.

با آنكه  ،نقطه عطفي است يك فعال سياسي دستگيري در زندگي يلحظه
ناگهان  دستگيري و زندان حداقل ترين همزاد ذهني و هميشگي اوست.

. بودن در اجتماع و خانواده جاي شوددگرگون مي بگونه اي عيني همه چيز
جاي زندگي روزمره مناسبات عادي و عاطفي و شرايط و خود را به تنهائي، 

مسائل  ميدهد. همچنين خود را به خشونت و رودروئي مستقيم و فيزيكي
ممكن قرار  هايفشار شديدترين تحتاعتقادي  ، وعاطفي، روحي، فكري
اگر شانسي براي زنده ماندن  ، ومحكوميت ،گاهد.  متعاقب آن دادنميگير

و دوران انتظار  است. محكوميت سپري كردن دوران ،وجود داشته باشد
در رابطه كه حوادث تلخ و شيرين آن در زندگي روزمره عمدتن  ييكنواخت

-شكل مي ،دنبراي زندانيان تعيين ميكن هاكه زندانبانآنچه و ، هم بنديها با

 است. آزادي كهاعدتن پايان دوره محكوميت و حبس گيرد. و سرانجام و ق

 ، و نا متعارف ، تاريك انديش اما از آنجائيكه رژيم جمهوري اسلامي رژيمي

در آن تابستان ديگر گونه شد اين سر انجام بوده است ،  غيرقابل پيش بيني
از آستين جهل و بربريت بيرون آمده ، و بر  بتي رقم خورد كه اراده به و 

  . هاي بتي ديگر ساخته شده بود ويرانه

 كشتارهاي زندانيان جمهوري اسلامي در ادامهشصت و هفت  در تابستان

نمود كه دوران  يزندانيان دسته جمعي دهه، اقدام به كشتار آن سياسي
برخي از آنان در آستانه آزادي قرار حتا  .محكوميت خود را ميگذراندند 

ي را كه در بالا اشاره قبل روندهاي يتمامو عاقبتي  سرانجام انداشتند. چن
اندوهي استخوان سوز، و  تمام وجودم را از، و تحت الشعاع قرار داد ، شد
فرزندان رفيقانم كه ناب ترين  دست دادن . اندوه ازپر كردي ناباورانه بهت

 جاهل، واپسگرا، و سفاك.رژيمي حد بي   سبوعيت از بهت و بشريت بودند،

يكي شده است، و بهتي كه پس از اينهمه سال  اندوه و بغضي كه با من
  هنوز از آن رها نشده ام.

به  كهمن از معدود بازماندگان فاجعه تابستان شصت و هفت اوين هستم 
 ،ابد محكوم شده بودم. در سال شصت و شش از سالن سه بند اوين حبس

ه انتقال يافتيم. ب 325ه بند بابد حبس  همراه اكثر زندانيان محكوم به
  ناگهان تعدادي از پاسداران  بود، غروبكه هنگام ورود به بند جديد  حضم

  

  

  
  

 از نظر ما بي معنا. اين حركت م به شليك هوائي كردندادر حياط زندان اقد

. ما داشتپيام نابود كردن بود، و قدرت نمائي نوعي ولي از طرف رژيم  بود، 
زيرا وقعي نگداشتيم كه سرگرم استقرار در بند جديد بوديم به اين حركت 

زنداني كميت از مدتها در فضائي بزرگتر قرار گرفته بوديم كه به  پس
و بزرگتر شدن  بازشدن اتاقهاي در بستهتغيير مكان،  ما اين .برتري داشت

پذيرش و تن دادن زندانبانها  را، كاهش محكوميت اعداميها به ابدو  فضا ،
زندانيان تلقي ميكرديم.  يتمحكومبراي گذراندن  مساعد مين شرايطأبه ت

 سال از 15در همين بند بود كه زندانيان ديگري هم با حبسهاي بالاي 

  .زندانهاي ديگر به ما پيوستند بندهاي ديگر اوين و

با كنترل  ات،متناقض از همان لحظ ناگهاني، پي در پي، و اين رويدادهاي 
م مستعار ابه ن ، شخصيو هدايت مسئول وزارت اطلاعات مستقر در اوين

رئيس  دولت "دادگستر" وزير ،زماني يعني همين مصطفا پور محمدي
. از يكطرف با قطع ملاقاتها، بردن گرفتانجام مي حسن روحانيجمهور 

خود تلويزيون از اتاقهاي بند، نداشتن روزنامه هاي معمولي خود رژيم، 
ي بردن بيماران به بهداري ، و از طرف ديگر داشتن هواخور داري از 

طولاني ، عدم ممانعت از انجام ورزشهاي دسته جمعي ، دادن غذاي مريض 
كه تا آنزمان نميدادند ، داشتن كتابهاي مطلوب براي مطالعه ، داشتن 
تاكتيك حداكثر تهاجم و برخورد تعرضي به نگهبانان از طرف زندانيان 

با  شروع انتقال مجاهدين از بند ،مجاهد ، پايان جنگ و  خوردن جام زهر 
القاء جداكردن مسلمانان از كمونيستها ، يا جدا كردن نمازخوانها از بي نماز 

شرايطي را ، مجموعه حساب شده به داخل بند غلط و القاء اطلاعات  ، ها
بود كه بدليل كنترل شديد وزارت اطلاعات ( به سرپرستي  خلق كرده

موجود  اتدرست از تغيير يناتوان از تحليل و درك،  )مصطفا پور محمدي
  . بوديم

رژيم قبل  زندانيان از كه برخي شان بخاطر مي آورم كه عده اي از زندانيان
بودند ، در يكي از اتاقها  ي سياسياز كادرها و رده هاي بالاي جريانها، و 

تا بتوانيم حركتهاي رژيم  بوديم دور هم جمع شده، بعد از بردن مجاهدين 
ارزيابي كنيم . حسين صدرائي در رابطه در زندان را  بوجود آمده و تغييرات

من كه نميتوانم چيزي  "حركت ضد و نقيض رژيم گفت : ين با چند 
 از آب تحليها يم درست ! بر مي آيد وئيدبگويم . هر چه از اين دم بريده بگ

   " ! در نمي آيد

جابجائي زندانيان مجاهد و قطع ملاقات توجيه ش اين بود كه تا مشخص  
زندانيان و اطلاع به خانواده ها قطع ملاقات منطقي است  شدن وضع جديد

در  . پايان جنگ بعد از اصرار به ادامه جنگ ، شكست و عقب نشيني رژيم
تحليل  .هيچ دليلي براي فكر منفي وجود نداشت ،و در مجموع ،  آن مقطع

، براي رژيم  يتن وضعآخوش بينانه و مثبت تا آنجا پيش رفت كه با ادامه 
  .  به نظر مي آمدداز آزادي زندانيان سياسي قريب الوقوع چشم ان
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نفرمان خوانده شد  24ها رسيد. اسامي حدود بعد از مجاهدين نوبت به چپ
 ، مصطفا حقيقي ( حزب توده ) كه به بيرون بند برويم. سيف االله غياثوند

، عليرضا تشيد، كمال صدر، كاظم خوشابي، حسين صدرائي، )(رنجبران
، حاجت ..... كامبيز (رزمندگان ) ي مقدم، منصور جهانگيريسعيد حداد
مجيد سيمياري (آخرين  ،(سربداران) ، خليفه مرداني)آذر 16( گل چوبيان

 و مسئول انتخابي بند از راه كارگر)، ديگراني كه نامشان به يادم نمي آيد،
از بي ميخواهند بند نمازخوانها را  كه كردندن القاء مينادر ابتدا نگهبامن. 

وقتي  هدايت كردند. 209با كنترل شديد ما را به بند  كنند، و نمازها جدا
مصطفا حقيقي (رنجبران) سعي كرد از زير چشم بند به اطراف نگاه كند، 

 منجر به قرار گرفته و بگو مگو بينشان درگرفت كه انمورد اعتراض پاسدار

هم ايستاده . همانطور كه در راهرو بند كنار او شد شديد ضرب و شتم
 تو قرصا رضا": گفت بود كنارم كه بند، دكتر –بوديم، سيف االله غياثوند 

دارو در دسترس نداشته  مدتي براي كه ببرند جائي رو ما ممكنه آوردي؟
اين چنين بود كه حتا در آخرين لحظات به همه چيز فكر  ........... و "باشيم!
  كرديم به جز اعدام.مي

ش پرساين  بعد از به دادگاه برده شديم و، ترل شديدبا كن و بعد يكي يكي 
، و بيرون خوانيد يا نهنمازهاي يوميه تان را مي ،مسلمان هستيد يا نه كه

كه تعداد  را ما را در دو صف جداگانه قرار دادند. صف ماآمدن از آن اتاق، 
و  .....،ايرج  من، معدودي بوديم به يكي از بندها برگرداندند. باقر برزويه،

توانستيم براي هم بگوئيم كه در دادگاه از ما چه . ما فقط ميديگران
چه اتفاقي افتاده  دانستيمنمي هم هنوز .داديم يپرسيدند و ما چه جواب

. تا اينكه ملاقاتها اند و با ما چكار خواهند كرداست و بقيه را به كجا برده
واقعه را به ما  . با آنكه در نخستين ملاقات خانواده هامجددن شروع شد

توانستيم باور كنيم كه چگونه ممكن است اينهمه زنداني را نميگفتند، 
كه بعد از دومين ملاقات كه تعداد معدودي از  اعدام باشند. تا اين
  . شته استمطلع شديم كه اعدام رفقاي ما واقعيت دا ،بازماندگان داشتند

عقب نشيني  اوريِخوش بيعني فضاي فكري بوجود آمده قبل از اعدامها، 
متعاقب عقب نشيني در جنگ از يكسو، و اعدام عزيزترين ، رژيم در زندانها

از  زندگي كرده بوديم، و در كنار هم با هم شب و روز رفقايمان كه سالها
 لشكه تحم گير انداخت متناقضي روند ذهني ما را در چنبره ،سوي ديگر

ريختگي رواني اكثر درهم اي بود. حاصل چنين فاجعه برايمان دشوار
بازماندگاني بود كه همرزمان خود را از دست داده بودند. تأثر اين فاجعه 

ام يكي شده انساني و اقدام عليه بشريت با من كه شاهد عيني آن بوده
همفكران خود را در آن و ، ناست. من و امثال من نه تنها رفقا، همرزما

ي در شرايط سخت با بلكه بدليل زندگ، از دست داديم واقعه ي شوم
و آزادي  يكديگر مانند عضو خانواده در عطوفت و دوستي قرار داشتيم.
  تعدادي انگشت شمار از بند ابديهاي زندان اوين، سرانجام ما بود.

  چه خوش است حال مرغي كه قفس نديده باشد

  چه نكوتر آنكه مرغي زقفس پريده باشد 

  پر و بال ما شكستند و در قفس گشودند

  ا، چه بسته، مرغي كه پرش شكسته باشد  چه ره

و بي  ،زندان تناقض بين فاجعه رخداده با آن ابعاد آزادي از از لذا پس 
اطلاعي مردم بدليل ممانعت رژيم از انتشار اخبار مربوط به آن و در نتيجه 

آزاردهنده بوده ، برايم بسيار دردناك و بي تفاوتي نسبت به اين فاجعه
و ، با مقاومت خانواده جانباختگانو  خوشبختانه كه امروز خوشحالم است.

تلاش بازماندگان آن فاجعه روز به روز از ابعاد آن جنايت پرده برداشته 
شد افشاگري از ركه با   ياد آوري شود كه همين جا بجاستو  .شودمي

زمينه سوء استفاده از آنهم گسترش يافته است و كساني ، ابعاد اين جنايت
باختگتان نه تنها اند كه به آرمانهاي آن جاندرت گيري كردهآنرا وسيله ق

  اند. وفادار نبوده، بلكه با آن بيگانه

هاي آزاديخواهانه، تواند جدا از آرمانياد آوري از آن جانباختگان نمي
برابري طلبانه و عدم مداخله نيروهاي بيگانه در امور ايران باشد. زيرا كه 

  ن نهادند. اين پيما سر رب  آنها جان

با پرداختن به كشتار زندانيان سياسي دهه كه با تشكر از مجله آرش 
شصت بويژه شصت و هفت سهمي در افشاء اين جنايت رژيم جمهوري 

  عليه بشريت را بعهده گرفته است.اسلامي 

 

   باختگانبه ياد جان

،  67كشتار ناباورانه و تدارك ديده شده زندانيان سياسي اوين در سال 
تي براي بيان آمال و آرزوهاي دور و نزديك زندانيها باقي نگذاشت . فرص

اكنون مي توانستيم شاهد يادگاران  اگر آنها فقط اندك فرصتي ميداشتند ،
بسياري از عالي ترين و پاكترين حس انساني ، از خود گذشتگي، و خواست 

 . ولي افسوس كهيمباششان در انعكاس كلمات، بهترين براي مردمانمان

به انهدام اقدام وجود رژيم نابهنگام و ددمنش جمهوري اسلامي نه تنها 
از انسان و توانست نشاني نشاني از آنها را كه مي بلكه هرآنها نمود، فيزيكي 
  . شان باشد، معدوم كرد سترگ و آرمانهاي، انسانيت

با قطع ارتباطات خانوادگي، خارج از دسترس  ،در تدارك براي كشتار
و ، وسايل ارتباط جمعي، محدود كردن ارتباط زندانيان با يكديگرقراردادن 

دادن اطلاعات غلط براي گمراه كردن، فرصت براي نوشتن وصيت نامه را از 
  سلب كرد .  67زندانيان اعدامي در 

ها و آرزوهاي قلبي شاهد خواست، در طول زندان و دوره هاي متناوب
  ند.اتهذهنم نقش بس در زندانياني بودم كه هنوز

در آسايشگاه  ،در دوره طولاني انفرادي در مقطع دستگيري و بازجوئي 
در صدد برآمدم با زنداني سلول ، حاكم بر آن جانكاه زندان اوين با سكوت

ماه انفرادي با كسي حرف زده  8الي  7تا بعد از ، مجاور ارتباط برقرار كنم
زدن مورس ي از طريق شيوه ارتباط گيربا   باشم. متأسفانه زنداني مجاور

مگر ضرباتي ، گرفتمنداشت. هر چه به ديوار مي كوبيدم جوابي نمي آشنائي
و كه نشان از بودن  مفهوم به ديواربي هايضربه زدنآن نامفهوم. بعد از 

طول در بود، تصميم گرفتم مورس را به او ياد بدهم. در نتيجه ارتباطمان 
رساندم و ميي سلول بالاي پنجرهك نزدياي خود را به روزها  به هر وسيله

  "حروف الفبا در چار ستون !"  :گفتممي

- و بسرعت پائين مي آمدم، و در پائين سلول با زدن ضربه آنرا تكرار مي 

كردم. ذره ذره اين ارتباط ما به دور از چشم نگهبان نتيجه داد، و بالاخره 
اوليه، او گفت از ارتباط مورسي ما برقرار گشت. بعد از اعتماد سازيهاي 

است، عملياتي بوده و در  "ارسلان كريميان"مجاهدين خلق، و اسمش 
سرقرار عملياتي دستگير شده است. او گفت كه سيانوري كه در دهان 
داشته، با تزريق آمپول در هنگام دستگيري خنثي شده و در انتظار اعدام 

كه هيچوقت  دهند؟! گفتاست. از من پرسيد كه آيا غذاي كافي به من مي
شود. گفت كه برادرش اعدام شده و دهند و سير نميغذاي كافي به او نمي

هاي برادرش در شهرستان نزد پدر و باشد. بچههمسر برادرش در زندان مي
هاي برادرش بود. او از من خواست اگر مادرش هستند. خيلي دلتنگ بچه

ديكي چالوس روستاي زادگاهش در نز "خَريم خنَ"زماني آزاد شدم به 
اش بگويم كه او  دستگير شده است. بگويم كه دلش براي بروم و به خانواده

ها و هاي برادرش تنگ شده است! بگويم كه كتابآنها، مخصوصن بچه
هاي برادرش بدهند! مكالمات ما اش را به يادگار به بچهوسايل باقيمانده

ي بود، كه ناگهان ادامه داشت و شرايط طولاني و جانكاه تنهائي را مرحم
  مرا به سلول ديگري منتقل كردند. 

 "ستار كياني"توانم زنده ياد شود نميوقتي صحبت از خاطرات زندان مي

هاي باور نكردني از را بياد نياورم. در زندان جمهوري اسلامي پديده
مقاومت، رزمندگي، و وفاداري زندانيان ديده و شنيده شده، كه كما بيش 

  يكي  ستاركيانير زندانيان جان بدربرده ذكر شده است. در خاطرات ديگ
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از افرادي بود كه شگفتي آفريد. او دوبار از زندان جمهوري اسلامي گريخته 
. او كه با فريب رژيم به همكاري، فرار  64و بار دوم  60بود. بار اول در سال 

ن رابط خود را طراحي كرده بود، بعد از پاك كردن اطلاعا ت و فراري داد
  سازماني

بعنوان آخرين رابطه خود، از دست نيروهاي امنيتي و محاصره آنها 
گريخته، و بعد از چند ماه مخفي شدن و ارزيابي و تدارك امكانات، براي 
خارج شدن از كشور، سرانجام از مرز خارج شده، ولي بدبختانه در بازرسي 

روهاي انتظامي در اتوبوسي كه او هم يكي از سرنشينان آن بوده، توسط ني
تركيه دستگير و به ايران بازگردانده شده، و سپس با مراقبت ويژه توسط 

شود. در اين دوره بود كه رژيم نيروهاي امنيتي رژيم به زندان برگردانده مي
با توجه به ارزش اطلاعاتي نداشتن او اقدام به تخريب روحي و شخصيتي او 

و بويژه بعد از فرار، او را  67اوائل تا  63نمود. در طول مدت چهار سال از 
ايزوله كرده و مانع ارتباط او با ديگر زندانيان شده، و با بردن او به راهروي 
بازجوئي و نگهداشتن او پشت درب اتاقهاي بازجوئي، و برگرداندنش به بند، 

كند. رژيم با استفاده از ها القا كرده بودند كه او همكاري ميبه ديگر زنداني
طلاعي فعالان خارج كشور از فرار و دستگيري مجددش، به آنها هم بي ا

  اين مفهوم را القاء كرده بود. 

و بردن مجاهدين، او را به بند عمومي  67چند ماه قبل از اقدام به كشتار 
آمد كه سال اولين بار بود كه به بندي مي 4آوردند. بعد از نزديك به 

اشتند. اينجا بود كه فرار خود را با زندانيان قابل اعتمادي در آن وجود د
گفت كه رژيم جوسازي جزئيات كامل براي رفقاي خود توضيح داد. او مي

عليه او را فقط محدود به داخل زندان نكرده بود، بلكه بازجوها در بازجوئي 
به نشريات اپوزيسيون چاپ شده در خارج از كشور استناد كرده بودند كه 

  گفت : د. او با خنده مياو را خائن خطاب كرده ان

    "اگر در تركيه بدشانسي نياورده و دستگير نشده بودم، الآن قهرمان بودم!"

-توانست تمام بي رحميبود كه مي ستار تنها انساني با شخصيت مبارزاتي

ها، فشارهاي روحي، رواني، و فيزيكي اين رژيم درنده خو را تحمل كرده، و 
بماند. او به محض رسيدن به شرايطي كه هنوز به آرمانهاي خود وفادار 

امكان فعاليت بود، دوباره ساختار حاكميت را با امكان محدود زندان زير 
كرد. نگاه تيزبين خود قرار داده، و تغيير تحولات آن را پيگيري و تحليل مي

اش را كه ناشي از اطمينان به هاي اميدوارانهكنم صداي خندهفراموش نمي
هاي رژيم، فرار مجدد و شجاعانه او كه علي رغم تمام تلاش اين واقعيت بود

به گوش مردم و فعالين و مبارزين خواهد رسيد، و رژيم در كتمان فرار او و 
  تخريب شخصيت او ناموفق و ناكام خواهد ماند. 

عملياتي، قبل از مجاهد و دو علي صدرائي همراه با  ستار كيانيرفيق 
، با كليه وسايل به بيرون از بند  67ابستان شروع به اعدام مجاهدين در ت

برده شدند. بعدها مطلع شديم كه آنها را در حسينيه زندان گوهردشت بدار 
  اند. يادش همواره گرامي باد !آويخته

يكي از ويژه گيهاي زندانيان سياسي در رژيم جمهوري اسلامي اين بود كه 
آرزوي در آغوش گرفتن  بسياري از زندانيان داراي همسر و فرزند بودند و

فرزندانشان در شرايط آزاد و بدون حضور نگهبان و محدوديت ، از آرزوها و 
خواستهاي آنها بود كه به شكلهاي گوناگون خود را نشان ميداد. فراموش 

را كه يكروز از خواب بعد از  "مجيد سيمياري"كنم رفيق عزيزم نمي
خواب سهند را ديدم ! " ظهر بيدار شد و با هيجان و صداي بلند ميگفت

   "خواب سهند را ديدم ! داشتم باهاش بازي ميكردم ! چقدر خوب بود

كه هنگام تولد فرزندش شعري براي او و همسرش  عليرضا تشيدو يا 
سروده بود و اين شعر را با مراقبت بسيار ، همراه خود از اين سلول به آن 

ر را از ساك خود بيرون سلول، و از اين بند به آن بند مي برد. گاهي شع
اش خواند. شعري كه بعد از اعدامش هرگز به دست خانوادهمي آورد و مي

ي نرسيد. علي در آن سروده، همسرش را به گلي، و فرزندش را به غنچه
  ي كه بارور خواهد شد،  تشبيه كرده بود. "اميد"

ه او روا نام برد و از فشارهاي مضاعفي كه رژيم ب عليرضا تشيدنميتوان از 
داشت صحبت نكرد. او نه تنها به علت وجود برادرش به عنوان يكي از مي

افراد مؤثرّ سازمان مجاهدين تحت فشار بود، بلكه هميشه به بهانه هاي 
مختلف او را مورد اذيت و آزار قرار ميدادند . زماني در مورد ورزشهاي 

، به اتفاق دو دسته جمعي و چگونگي پيشبرد آن كه مورد اختلاف نظر بود
تن از رفقاي ديگر بحث ميكرديم . ناگهان نگهبان سرزده به داخل بند آمد 

اي مشغول بحث بوديم. مستقيمن و به اتاق ما سرك كشيد. ما در گوشه
سراغ عليرضا آمد ، يكدسته كاغذ كه جلوي او بود و او يادداشتهاي خود را 

رد. طولي نكشيد كه او را لابلاي آنها جاسازي كرده بود برداشت و با خود ب
زير بند خواستند، وقتي برگشت گفت كه يادداشتها را ديده اند ولي او انكار 

اش نوشته بود آورده، و كرده است. آنها سپس نامه هائي را كه براي خانواده
با خط يادداشتها تطبيق داده بودند. او باز هم از پذيرش آن سرباز زده بوده 

اجرا نگذشته بود كه او را صدا كردند، و دو ماه به است. هنوز از توضيح م
انفرادي تنبيهي فرستادند. علي رغم تمامي فشارهاي طاقت فرسا، انديشه، 

، درس پايداري و بردباري بود. هنوز هم عليرضا تشيدمنش، و مرام 
  مقاومتش در گوش مبارزين طنين انداز است كه ميگفت : "سوگ سرود"

  محال است زير درد بشكن تنم زير شكنجه،" 

    "رازي تو بشنوي ز من و همرهان من    

شد. گاهي هايش نميهاي عليرضا اين بود كه مغرور توانائيگييكي از ويژه 
  گفت: هايش را به زبان مي آوردي ميكه بندرت رشادت

اي ؟! هنوز كارهاي نكرده زنم كه با تعريف خوشحال شدهبخود نهيب مي"
   "بسيار است!

- م آخر آنكه او با حسرت از آرزوي ديدار همرزمان و رفيقانش ياد ميكلا

  گفت: ، و با لحني كه نشان از صميميتي عميق داشت ميكرد

دلم خيلي براي رفقايم تنگ شده، ولي بيش از آن دوست دارم بدانم چه  "
  "كنند ؟! مي

روزي اميدوارم بتوانيم جوابي شايسته به او و تمامي آناني كه شادي و به 
زحمتكشان و رنجديدگان ميهنمان، دل نگرانيشان بود، داشته باشيم! ......  

  !آنها جان بر سر اين پيمان نهادند
   2013برابر با اكتبر   1392مهرماه 

*  
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  هزاران نفر

  شدند نشان نام و روانه گورهاي بي 

  

  حسين ملكي 

  

هاى  به نامهايم  همراه دو تن از پسرخالهه ب 1358ر ارديبهشت سال د
 ،فرقانگروه پور مشكوك به داشتن ارتباط با  محمدرضا و حسن ملكى

زاد كردند. محمد آمارا  ابتدايي، از دو روز و بازجويي پسدستگير شدم. 
بان همان سال در آتا . او رضا را بار ديگر بعد از يك هفته دستگير كردند

اتهام عضويت در دستگير شد و به  1360بار ديگر در سال . وي زندان ماند
و گير  دست 1359سال  در شهريور بار ديگر فرقان اعدام شد. حسن را هم

به اتهام   بيست سال بيشتر نداشت تنها كه  در حالي 1360در سال 
اه سال م دوم در اوايل مهر براي بارن . مفرقان اعدام كردند گروه هوادارى از

روز اول و دوم را . مدستگير شد عنوان مشكوكه ب رخيابان انقلابد 1359
م گذراندم، ولي چون يكي دو ا  در همان كميته نزديك به محل دستگيري

انتقال  به اوين مرا روز بعد از دو راه داشتم، به هم هاي فرقان را جلد از كتاب
هاي پايين كه  بردند و در اتاق 209ر بدو ورودم مرا به ساختمان . ددادند

كه از دريچه اتاق مرا نگاه  اي كريه رهها داشت با چه اختصاص به بازجويي
 ي.اسداالله لاجورد قصاب اوين كرد مواجه شدم. او كسي نبود جز مي
اوين  209هاي  با بازجويي را در انفراديتوأم اول دستگيري هاي  ماه

خانواده  بار با حكمي. در اين مدت دو سه بدون هيچ دادگاه و .گذراندم
بازجويى همراه با كابل و  طور روزانه به ملاقات داشتم. هفته اول و دوم
 ت واى يكى دو بار و بيشتر با نصيح هفته ضرب و شتم همراه بود. ولى بعداٌ

ر مدت دوران د .طرفه بازجو همراه بود هاي ارشادي يك هديد و بحثت
انفرادى يك روز با يك گروه سه نفره متشكل از محمد منتظرى، دكتر 

تحت عنوانِ  ها نآلم ملاقات كردم. هادى و على محمد بشارتى در سلو
 »امام خمينى«كه ما از طرف  اعلام داشتند» هيئت بررسي شكنجه«

ها شكنجه هست يا نه؟ از من  يا در زندانآخواهيم ببينيم كه  و مى آمديم
 و به شما اعتماد ندارم. گفتم: جوييم را سؤال كردندزجريان پرونده و با

دانيد شكنجه وجود  خيلى خوب مى شماچرا كه  حرفى براى گفتن ندارم
را  نآشما اگر شكنجه شديد به ما بگوييد، ما گزارش  :گفتي دارد. بشارت

براى  ازى هيئت قطعاًب طمئن شدم كه اينارائه خواهيم داد. مخدمت امام 
خواهند  ها است و اينكه مى بر روى مسئله شكنجه در زندان نهادنسرپوش 

ها شكنجه  كه گفته بود در زندان صدر) (بني دهن رئيس جمهور وقت
با يك گزارش سرتا پا كذب ببندند. كه البته حدسم هم  را كنند مى
قرائت  60در گزارش اين هيئت كه از تلويزيون دولتي در سال نبود.  ربط بى

هاى زمستان  در يكى از شب ها شدند. شد منكر هرگونه شكنجه در زندان
بند بزن و بيا بيرون. من را به همراه  خواب بيدار كردند و گفتند چشماز  مرا

چند نفر ديگر سوار ماشينى كردند و به بيرون از زندان بردند. در طول راه 

ام و يكى ديگر از هوادران فرقان  خاله نستم حسن پسرابند تو با وجود چشم
شناختم شناسايى كنم. ماشين  رضا اميرى را كه از قبل مى به نام مسعود

 زنم اتوبان بود وارد يك منطقه نسبتاٌ كه حدس مىبعد از طى مسافتى 

. مرا به تنهايي در يك سلول شد اختمانس ارد يكو شلوغ شهرى و سپس
. فردا شب در همان ساعت حدود ده شب دوباره مرا به دانفرادى انداختن

همراه جمع سوار بر يك ماشين كردند و بدون هيچ سؤال و جوابى به اوين 
فرصت كرديم دور از چشم نگهبان  سير برگشت. در طول مدبرگرداندن
مسعود اميرى گفت كه ديروز قرار بوده صليب مان را مبادله كنيم.  اطلاعات

در دوران بازجويى  سه تن را كه براى همين ما دسرخ از اوين بازديد كن
چند ماه شكنجه شده بوديم از چشم صليب سرخ پنهان كردند. مسعود را 

 1360مسعود را در آبان سال بود. مجروح ايش هنوز پاهي ستگيرد پس از

اعدام كردند.                                                                                              
م ا بعد از حدود هفت ماه كه از دستگيري: عباس عبدي در اوين

ه بود وارد سلول من را پوشاند گذشت يك روز يك نفر كه صورت خود مي
ولي بازجوها از بسته نبود  زنداني چشم اوين 209بند  زمان در نآشد. در 

(شبيه به  ر نگيرندكردند كه مورد شناسايي زنداني قرا روبنده استفاده مي

ها). اين آقا پس از ورود به سلول شروع به صحبت كرد.  كلان كوكلوس
د. به هنگام رفتن من بايد رو باش مي» خط امام«متوجه شدم از دانشجويان 

به ديوار نشسته و تا او نگويد رويم را برنگردانم. من كمي زودتر برگشتم و 
صورت وي را به شكلِ كامل ديدم و البته با واكنش تند وي اما بدون تنبيه 

هاي  روز مرا به بند عمومي و نزد ديگر بچه فيزيكي مواجهه شدم. فرداي آن
كه ديروز در انفرادى با  روز در بند جديد فردى. عصر همان فرقان بردند

 .و عباس عبدي از دانشجويان خط امام بودا .ديدم را من صحبت كرده بود

مشاور  خرين سمت اوآكرد.  بخش فرهنگي زندان كار مي در اًكه ظاهر
 باس عبدى را بعدها در دورانع بود. نقش در دادستاني ها موسوى خوئينى

به بعد حسين شريعتمدارى بازى  63دان در سال ه اصطلاح فضاى باز زنب
در سركوب زندانى سياسى  ها تمامي جناح دهد كه رد. اين نشان مىك مى

دليل اينكه عنصر ناباب تشخيص ه القولند. بعد از دو هفته من را ب متفق
كه متعلق به زندانيان باقيمانده از كودتاي  5بند  305ساختمان  دادند به

ثار باقيمانده از شكنجه بر آ. در اين بند من خود شاهد نوژه بود فرستادند
ثارى كه آنوژه بودم، همان  يروى بدن بعضى از زندانيان متعلق به كودتا

خاطرش گريه هم كرده بود، ولى در ه محمد منتظرى هم ديده بود و ب
معيت اين بند ج فى كرده بود. تاقبل از سى خردادن را نآمصاحبه تمام 

ها  ستگيريد و شروع گسترده 60بود ولى بعد از سى خرداد ر نف 50 حدوداٌ
مجاهدين  شده هم هواداران تازه دستگيراً سه برابر شد و اكثر بند جمعيت
بر روى يك . مرا صدا زدند 1360ر يك روز پاييزى سال بودند د خلق
.چشم بند را كه باز  را بردار تنشستم و صدايي گفت چشم بند يصندل

ن فرد در آو  اشتقرار د لويم يك قفسه كتابج نيم مترىبه فاصله  .كردم
رحيم دادگاه شما الاالله رحمان  بسم ن نشسته بود. صدا ادامه داد:م پشت سر
 ي؟به چه كسي داد چه كار كردى؟ ار ها سلحهاگو ببينم ب .شود شروع مى

قا اين آاج : حبود گفتيم بل از اينكه جواب بدهم صدا ديگرى كه بازجوق
وباره همان فرد اول گفت خوب با ما د .پرونده اين تو راهه ،اون نيست

جواب  كنى؟ وباره پرسيد مصاحبه مىد .جواب دادم خير كنى؟ همكارى مى
او هم بلافاصله گفت از نظر ما سرباز يزيد با  بودم.ن اي دادم من كه كاره

ها كه دادگاه  در واقع كل اين صحبت خود يزيد فرق نداره و بلند شو برو.
 يش از دو دقيقه طول نكشيد. بعد از يك هفتهب ن بود بدون اغراقم

غذى را جلوى من اازجويم در سلول را باز كرد و در حضور ديگران كب
عد از خواندن متن فهميدم كه حكم دادگاه ب .مضا كناگذاشت و گفت 

 ن نوشته شده بودآده بود و بالاى ش است كه روى كلمه اعدام خط كشيده

بد محكوم شدم. بعد از ابه حبس  ظرف چند دقيقه ن منسا بدينابد. 
كه اكثر قريب به  رستادند. جاييف دادگاه مرا به سالن شش آموزشگاه اوين
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ها اختصاص داشت به  دوتا از اتاقاين بند نوجوان بودند.  زندانيان اتفاق
هاي قديم و جديد  هاي فرقان كه تركيبي از دستگيري هچسري از ب يك

طور  با سنين بالاتر و همين جاهدين وليم تعدادي هم هوادار فرقان بودند،
 حجت و هاي ناصر، دفتر هماهنگي بني صدر به نامء عضاا سه تن از

كي از خاطرات بسيار ي .يكي از اين سه تن مسؤل سالن بود حميد.
باشد. در  هاي زندانم مربوط به اين سالن مي دهنده من در طول سال آزار

 و تحويل گرفت مرا شناخت مرا از قبل ميكه دار نقده دفتر آموزشگاه پاس
او مرا  . جلوي در منتظر بوديم تا در باز شود وبرد به سمت سالن شش

به يك  باره ديدم كه نقده به كنار در رفت و ل سالن دهد. يكئوتحويل مس
پتوها  زير كوبيد و گفت كه آدم شديد يا هنوز نه؟ ديدم كه كپه پتو لگد

بعد از . اند شستهن متوجه شدم كه زير پتوها چند نفري .خورد ميتكان 
تعدادي  به چه علترا مورد پرسش قرار دادم كه  ها چهب جابجا شدن يكي از

 ها را آنعريف كرد كه ت او  اند؟ بيرون سالن به اين شكل نشسته از زندانيان

جوخه در حاضر نشده بودند  برده بودند كه دو شب پيش براي جوخه اعدام
بعد از  ت كنند و حالا تنبيهي نشاندندشان بيرون سالن. يكي دو شب شرك

خاموشي سرو كله پاسدار نقده پيدا شد و من فهميدم كه امشب اعدامي 
هاي كم سن وسال را شكار  مده بود كه چندتايي از اين بچهآو نقده  داريم

وقتي . بيايند ها . من بيدار ماندم تا اين بچهكرده و با خود براي جوخه ببرد
جوخه در  تعدادي سهميه تنبيهي شدند چون حاضرنشده بودند برگشتند
زير شكسته  هاي مضطرب و در هم تعدادي هم با صورت كنند و شركت
از هاي شب  ديدند و نيمه كابوس مي ها شان خزيدند. تعدادي از آن پتوهاي

قان هاي فر به همراه تعدادي از بچه1361پريدند. در تير ماه سال  خواب مي
بند بزرگي با جمعيتي  ل شديم.منتق 3قزلحصار بند يك واحد  به زندان
گونه بود كه اكثرا اتهام چپ  دينب ندب نفر. تركيب جمعيتي 450بالغ بر 

داشتند. تعدادي هم مخلوطي از مجاهدين و آرمان مستضعفين و تعدادي 
گير دستكارگري خاطر اعتصابات ه ارگر كارخانه زامياد كه بمتهمين كهم 

گونه بود كه  سال محكوم. ظاهر بند بدين 6تا 2هاي به زندان شده بودند و
كرد بند آرامي است و به اصطلاح ويترين زندان براي  در ابتدا آدم فكر مي

كه  را داشت ير خاكسترز تشآاما در واقع شرايط بند حكم  ها. بازديد كننده
به رحماني  ج داودوماه بعد از رفتن حاد .هر لحظه ممكن بود منفجر شود

 تشفشان فوران كرده بود و خودش را نشان داد. توابين ديگر هيچگونهآ مكه

. زندانيان مناسبات سياسى را كه در دوران دنداشتن ها سلطى بر روى بندت
سركوب بهزاد نظامى و توابى ديگر به نام مجتبى ميرحيدرى و صد البته با 

تند دوباره تا حدودى احيا حمايت حاج داود از دست داده بودند توانس
 كنند. وقتى حاجي از مكه برگشت در اولين حضورش در بند تعداد زيادي

را به باد كتك گرفت و چند روز بعدش هم جمع زيادي را راهي 
جوردي معتقد بود كه اگر امكان داشت لا .هاي گوهردشت كرد انفرادي

ونه كه دلش گ نآ اندكرد تا بتو براي هر زنداني يك انفرادي درست مي
حصار و  فرستادن زندانيان تنبيهى از قزل خواهد زنداني را بار بياورد مي

سه  تا 2غاز اين پروژه بود. بعد از آر واقع د هاى گوهردشت اوين به انفرادى
هاي لاجوردي هم نتوانست كاري از پيش ببرد و  سال فرضيه انفرادي

  . كوتاه نيامدند اعتقاداتشاناز ها  زنداني

شود بدترين دوران زندان قزلحصار دانست. در اين  يرا م2136-3361سال 
 ها، ابوتت سر از ها كهنآشد، چه  روى زندانيان اعمالبر رسال اوج فشار 

وردند و چه ديگران كه در بندهاى عمومى و يا در بسته بودند. آها در قيامت
حاضر  ها ايى بود كه خيلى در اين سال شرايط در زندان قزلحصار به گونه

ند. مانر قزلحصار ند شوند ولى  هاى گوهر دشت منتقل بودند كه به انفرادي
روانى از  هاى روحى و ترين شكنجه دهاى طولانى كه در زير شدي مصاحبه

هاى  انونق داديم ها گوش مى آنشد و ما بايد به اجبار به  زندانى گرفته مى
ن آو به بهانه  به اصطلاح ضد كمون حاج داود در زندان حاكم شده بود

  گرفت روا  را ناديده مى وانين حاجير زندانى كه قب هرگونه تنبيهى را

  

  
  

را به  ها جاى خود جناح سركوبگر رژيم در زندان 1363در سال داشتند  مى
ر زندان د جناح معتدل داد. حاج داود رحمانى جاى خود را به ميثم

   انقلابيون بايد بروند. آيند يمها  كه ليبرالي خودش وقت حصار داد و به قول قزل

هاى  چنانى و كلاس آن هاى از مصاحبه رشرائط زندان تغيير كرد بود و ديگ
موزشي همچون آ معلمين در دوران ميثم ويديويى خبرى نبود. آور عذاب

را به  ودخ تناقض از زندان رفته و جاي 200موسوي معروف به آخوند 
كه در حال ، ه برادر حسينافرادي همچون حسين شريعتمداري معروف ب

باشد، همچنين معاونش معروف به برادر  ل روزنامه كيهان ميسئوحاضر م
مد و گفت اگر مشكلي در آمعصومي داده بودند. يك روز معصومي به بند ما 

ي كنم. ابتدا كسي زياد توجه گتا من رسيديد رابطه با زندان داريد بگوي
او هم  داي به مشكلات صنفي كردن هها اشار نكرد سرانجام يكي دو تا از بچه

كرد كه موضوع را به مسايل  ها سعيبجاي جواب دادن به اين سوال
ها شود وبچه سياسي بكشاند. بعد از كلي تلاش وقتي ديد كه موفق نمي

ارد اين مسايل بشوند دست از پا درازتر بلند شد و و اصلا حاضر نيستند
اي گفت كه براي  ش جملهياه رفت ولي قبل از رفتنش در لابلاي صحبت

سازي بود. او در تحليل  لهئمن و شايد خيلي كسان ديگر، جمله مهم و مس
لين دادستاني و زندان سه سئواز نظر ما يعني م :زندان و زندانيان گفت

از ، را پذيرفتند ما كه تواب شدند و يهاي ـزنداني1تيپ زنداني وجود دادرد:
را  زندانياني كه ما-2ال زندگيشان.نظر ما بايدآزاد شوند و بروند دنب

 عداز شناساييب نپذيرفتند ولي با ما هم ديگر سر جنگ ندارند. ما اينها را

پذيرند  نمي رادسته سوم زندانياني هستند كه نه تنها ما ـ3كنيم. زاد ميآ
شكل دارند. ما با اين دسته هم برخورد لازم را خواهيم م بلكه همچنان با ما
مرا به زير هشت بزرگ فرستادند.  1364وزهاي تابستان كرد. در يكي از ر
االله منتظري  ها يك آخوندي كه خودرا ناصري و نماينده آيت در يكي از اتاق

عد از معرفي او از من سؤال كرد كه اگر ما ب كشيد معرفي كرد انتظار مرا مي
وي؟ ر كني؟ آيا باز هم بدنبال فعاليت بر عليه ما مي زاد كنيم چكار ميآتورا 

به  يا حاضرآيا فرقان را هنوز قبول داري؟ حاضر هستي مصاحبه كني؟ آ
 ؟هستيسلامي ا  انزجار از گروهاي مخالف نظام جمهوري دادن و نوشتن

را  آنفرقاني ديگر وجود ندارد كه من   من هم در جواب گفتم اول اينكه
واهم دنبال زندگي خه زادي باز آ دوم اينكه بعد !قبول داشته باشم يا نه

اي؟ تشكيلاتي يا مثل بقيه مردم؟ گفتم  رفت. او بلافاصله پرسيد چه زندگي
علومه مثل بقيه مردم. من كه گفتم ديگر فرقاني وجود م قا خوبآكه حاج 
ن بخواهم دنبالش بروم. مصاحبه را قبول ندارم ولي حاضرم كه م ندارد كه

م و متعهد شوم اي مخالف رژيم بنويسه را به تمام گروه عدم وابستگي خود
گونه فعاليتي بر عليه رژيم انجام ندهم. او با من خداحافظي كرد و  يچه كه

نم چند ماه ك ورم ولي فكر ميآ مرا دوباره به بند فرستاد. دقيق به ياد نمي
حكم و  دبزرگ فرستادن به زير هشت بعد از اين گفتگو يك روز دوباره مرا
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسلامي

 ٧٦  110ي  آرش شماره

به  ها معروف شد حكم تقليلِ و  اين عفوسال زندان بدل شد.  8ابد من به 
حصار تخليه و زندانيان به  قزل 1365منتظري. در تابستان سال عفوهاي 

 6ابتدا در سالن  اوين و گوهردشت منتقل شدند. من به اوين منتقل شده و

 5وديم بعد از مدت كوتاهي ما را به سالن ب آموزشگاه به حالت در بسته

ديگر باز گذاشتند. تركيب سالن ما به هم را ها  منتقل كردند و در اتاق
هاي چپ  با هواداران مجاهدين بود و تعداد كمي هم بچه اٌهامي اكثراظ اتلح

هايي  وزارت اطلاعات در پرسش پاسخ 1366. در سال و خط شريعتي
هايي نظير نظرتان در باره  جديد، تك تك زندانيان را فراخوانده و پرسش

ها  چيست پرسيدند كه اكثر پاسخ جمهوري اسلامي و جريانات سياسي
درآمد طرحي بود كه به طرح  ها پيش ديگر بود. اين پرسش شبيه يك

بندي زندانيان معروف شد. به باور من تصميم به قتل عام زندانيان  طبقه
در سال  اجرايي شد در همين زمان گرفته شد. 1367سياسي كه در سال 

ند يك پايين و بقيه را هم به را به ب محكومين بالاى ده سال بند ما 1366
بند سه پايين بندهاى چهارگانه اوين منتقل كردند. در زمستان همان سال 

ذاى يك غ در حاليكه ما در اعتراض به تضيقات زندانبان دست به اعتصاب
اى زده بوديم، مارا به زندان گوهردشت منتقل كردند. بعدها شنيديم  هفته

ادند، يعنى زندانيان بالاى د نجاما مه در گوهردشت كه همين جابجايي را
 اند. در واقع رژيم داشت تمهيدات كشتارِ ده سال را به اوين منتقل كرده

هاي مجاهدين و تعدادي  تعدادي از بچه به همراه چيد. من زندانيان را مي
هاي كوچك كه به فرعي معروف بود  هم از خط شريعتي به يكي از بند

گذرانديم. در يكي از  در همين فرعي 67ا خرداد سال ت فرستاده شديم
ها  هاي هواخوري متوجه زندانياني شديم كه تا بحال هيچ يك از آن ساعت

زندانياني بودند كه از زندان كرمانشاه به گوهردشت  ها آنرا نديده بوديم. 
در  كه هم اولين سري بودند 67عام  در جريان قتل و ورده شده بودندآ

ما را به يكي از بندهاي  67ر ماه خرداد د دندبه دار كشيده ش گوهردشت
و همگي هم  نفر 140-150 عمومي زندان منتقل كردند. جمعيتي بالغ بر

از هواداران مجاهدين. تعداد محدودي هم كه از هوادران خط شريعتي 
هاي  ديد، كانون ابلاغ انديشهجشامل فرقان، آرمان مستضعفين، توحيدي 

  دند.بو شريعتي و موحدين انقلابي

و نوشيدن جام زهر از جانب خميني و  598پس از پذيرش قطعنامه 
عليرغم خوشحاليم احساس خوبي نداشتم ولي هر  من شادماني اهل زندان،

ماست. در اواخر تير يا اوايل ظار كردم كه چه چيزي در انت گز فكر نمي
ند به بند ما گفته شد كه همه وسايلتان را جمع كنيد، از اين ب مرداد ماه 
شويد. بعد از جمع كردن وسايل در حياط بند منتظر بوديم كه  منتقل مي

ا يك طرحي داريم به نام م ناصريان گفت كه مدند.آناصريان و لشكري 
سپتيك براي سيستم فاضلاب زندان. شما را بطور موقت به قسمت پايين 

ر كنيم. وقتي كه طرح تمام شد دوباره ب زندان روبروي بند جهاد منتقل مي
مد، ما اعتراض كرديم و گفتيم آگرديد به بندتان. وقتي اسم بند جهاد  مي

كه همه  اين هديد كردن وت رويم. ناصريان شروع كرد به به بند پايين نمي
ا م بايد برويد و در اين ميان چند نفري را هم به باد كتك گرفت تا بالاخره

تصميم گرفت در قبول كرديم و به بند روبروي جهاد رفتيم. اما كل بند 
و زندگي عادي را شروع  مان را باز نكرده اعتراض به اين موضوع وسايل

جاهدين به نام م نكنيم. دراين فاصله ما از اخبار تلويزيون متوجه عمليات
. ندفروغ جاويدان شديم. تلويزيون ما را از بند بردند ولي روز بعد برگرداند

خورده بود. در  و شكستعمليات مجاهدين توسط رژيم سركوب شده بود 
اولين نماز جمعه به امامت موسوي اردبيلي ما متوجه شعار منافق زنداني 

طور خطبه خود موسوي اردبيلي حكايت از  ردد شديم و همينگاعدام بايد 
ن نداشتيم. از طرف آكه ما هيچ اطلاعي از داد  يك اتفاق در زندان مي

ه بود. عليرغم تمام اين ا اطلاع ثانوي تعطيل شدت ها هم ديگر ملاقات
هاي ديگرجدا شده بود و حالت جزيره دور  از بند مسايل بند ما كه كاملاٌ

اصريان ن داد. يك روز اي را داشت كماكان به اعتراض خود ادامه ميه افتاد

به بند جهاد رفت. بعد از چند معروف  راست به بند روبروي ما مد و يكآ
ها رفت به ناصريان اعتراض كرد كه  چهدقيقه برگشت. در بين راه يكي از ب

جا ببر به بندهاي بالا. ناصريان اورا به  جا بمانم. مرا از اين خواهم اين من نمي
مد و اعلام آبعد از چند دقيقه پاسدار بند  جا بود برد. آندفتري كه  داخل

جا بماند بيايد بيرون. همه بند رفتند  خواهد اين كرد كه هركس كه نمي
كرد و سؤال جواب  ي صف ايستاديم. ناصريان يكي يكي صدا ميبيرون و تو

ايستاد  رفت كنار ديوار جدا از بقيه مي كرد. از هر چهار پنج نفر يكي مي مي
هايي  چهب كردند گشتند داخل بند. پاسداران هم مراقبت مي بقيه بر مي و

ماس ال واقع نشدند، تسئويند با بقيه كه هنوز مورد آ كه از دفتر بيرون مي
گشتند من كساني را ديدم  نگيرند. در ميان كساني كه به داخل بند بر مي

ورده شده بودند. آكه به بودن در اينجا معترض بودند و با كتك به اين بند 
جا بمانند و اين  ها قبول كردند كه همين آنولي حالا كه وقت رفتن است 

ريان اتهامم را ن شد و رفتم داخل. ناصم انگيز بود. نوبت براي من تعجب
جا  خواهم اين وال كرد تا گفتم فرقان گفت برو داخل بند. گفتم من نميئس

گم برو گمشو تو بندت تا بعد. من بر گشتم به بند  بمانم. با خشم گفت مي
گونه  نجاهد داشتند هم هميم هاي غير هايي كه اتهام در مورد بقيه بچه

گفته بود برو داخل بند. در برخورد شده بود. به محض گفتن اتهام ناصريان 
ناصريان گي مجاهد بودند را  كه همهي نفر را س نهايت از بند ما در حدود

  جدا كرد و برد.

ما همچنان در همان وضعيت مانديم تا دو سه روز بعد از جمع سي نفره  
دوازده سيزده نفر برگشتند. هيچكدام حالت معمولي نداشتند و  

. بعد از چند بودند شده زدههاي شوك دمآ توانستند صحبت كنند. مثل نمي
كنند، با  اعدام ميا ر ها نستند به حرف بيايند. گفتند كه دارند بچهادقيقه تو

م. چه اعدامي؟ چه يشنيدن اين جملات اين ما بوديم كه دچار شوك شد
ود. ولي متاسفانه واقعيت ب اي؟ پذيرشش در ابتدا غير قابل قبول محاكمه
گرفته شده بود كه  زندان مستقر شده بود و تصميم  مرگ در يئتداشت. ه

تهديدي كه در اين سالها راحت شوند.  براي هميشه از شر زنداني سياسي
 شنيديم س زندان يا داديار زندان و يا پاسداران ميئيگاه و بيگاه از دهان ر

 ئت مرگاز هي ها بچه شد. الا فرصتش فراهم شده بود و داشت عملي ميح

نيري و اشراقي. نفر سوم كه بعدها  .را شناسايي كرده بودند فقط دو نفر
كشي گذشت .  شناسايي شد مصطفي پورمحمدي بود. تمام مرداد به مجاهد

چنان  شدند و ما هم نشان مي نام و دوستان ما يكي يكي روانه گورهاي بي
ملاقاتها در اواسط  تا شروع شود؟ منتظر بوديم تا ببينيم كه نوبت ما كي مي

ان يا اوايل آذر ما هنوز نمي دانستيم كه ابعاد فاجعه چقدر است. ما حتي بآ
  به چپ كشي گذشته و بسياري از دوستان نمي دانستيم كه شهريور هم 

واري بود كه آها شدند. اولين ملاقات بسان  هم در اين ماه روانه خاوران چپ
و مان  بسياري از دوستان ديگر بر سر ما فرو ريخت. فهميديم كه

  مان را نخواهيم ديد. بنديان هم

گفت: حسين اين  افتادم كه هميشه به شوخي مي جت اليانحبه ياد 
. ددار دست از سرمان بر نمي دجمهوري اسلامي تا سر همه مارو نخور

از  جت اليانح. اين حقيقت گواهي داد كش شدنش، به حجت با طناب
ت مرگ از او چه ئدانست هي يهواداران سازمان طوفان عليرغم اينكه م

ت را بپذيرد و بعد از اعدام ئهاي هي والي خواهد كرد، حاضر نشد خواستهئس
در زندان گوهر دشت سهميه خاوران شد. با هر ملاقاتي ليست دوستان از 

داديم  كرديم و فقط كورسويي اميد به خودمان مي دست داده را تكميل مي
تري  برهاي وحشتناككه شايد تمام اين خبرها درست نباشد. از اوين خ

ها در اوين به مراتب بيشتر از گوهر دشت بود،  گي اعدام رسيد. گسترده مي
كه اوين تبديل به شهر مردگان شده بود. در اواخر شهريور يكى از  طوريبه 
وردند. او با تعجب از ما آعياران را از اوين به گوهردشت و بند ما  ءاعضا

با مده. آهم  ت اينجائگفتيم چرا هيجا نيامده؟  ت به اينئپرسيد مگه هي
 جا تعداد خيلى زيادى توانستند جان بدر  اين معلوم است پستعجب پرسيد 

http://dialogt.de/



  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسلامي

 ٧٧  110ي  آرش شماره

 

نفره ما فقط شش نفر  120از بند  ببرند، ولى اوين تقريبا خالى شده. مثلاً
چه را كه او تعريف  آنزنده ماندند. بعدها كه به اوين منتقل شديم به عينه 

  .ر اوين تعداد كمى زنده مانده بودندكرده بود ديديم. د

 زندانيان موسوم به خط اوين و گوهردشت رتا جايي كه من اطلاع دارم، د

.  ت مرگ مواجه نشدندئبا هي (تمامي نيروهاي مذهبي غيرِ مجاهد) شريعتى

 جز سندى كهه ظهار نظر كرد. بان  آدر مورد البته نمي توان به طور قطع 

  ورده، تا آتاب خاطراتش ك طه با اعدام مجاهدين دراالله منتظرى در راب يتآ

به امروز هيچ سند ديگرى در ارتباط با زندانيان چپ و جريانات خط 
دست نيامده. به شهادت بعضى از زندانيان چپ در گوهردشت ه شريعتى ب

ت مرگ ئشود و هي باره متوقف مى شهريور به يك 13جريان دادگاه در روز 
يا آدانم.  كند. دليل اين توقف را من نمى رك مىزندان را ت  ن روزآدر 

ها به بيرون درز كرده بوده؟  يا خبر اعدامآهاى منتظرى بوده است؟  مخالفت
  كرد شده بود؟ چه كه رژيم فكر مى نآها فراتر از  يا حجم اعدامآ

من و يكى از هواداران مجاهدين را به دفتر زندان و  67در اواخر شهريور  
مرگ بردند. حدس مى زدم  يروهاى موسوم به راهروسپس به سمت راه

چنان با  نباشد. نوبت من شد و به داخل رفتم ولى هم در كار كه دادگاه
وى يك صندلى نشستم ولى تقريبا مطمئن شدم كه جريان ر بند و بر چشم

م و اينكه كى تمام ا حكم ي در بارهدادگاه نيست. از من چند تا سؤال 
تمام ا نامه پرسيد. بعد از حبه و نوشتن انزجارطور مصا شود و همين مى

 ؟گى تفتيش عقائد است و پاسخ نمى دهم سؤالات به من گفت ديگه نمى
بلند شو فلان فلان شده برو تو بندت. در واقع اين سؤال و جواب در رابطه 

بان همان سال مرا دو باره به دفتر زندان بردند و يك آبا پايان حكم بود. در 
ذر و دى همچنان در شوك آ هاى اهدر مسال به من دادند  15حكم جديد 

به بهمن رسيديم. در اين ماه بعد از اعلام عفو . جانكاه بوديم كشتارِاين 
خمينى تمام زندانيان باقيمانده در گوهردشت را به اوين منتقل كردند. تا 

زاد شدند و تعدادى از جمله من در زندان مانديم آ اى عده 1367پايان سال 
قول لاجوردى ته دخل رژيم براى روز مبادا باشيم. لاجوردى بار دوم ه تا ب

ها كه  مد در جواب يكى از بچهآكه به عنوان رئيس سازمان زندانها به اوين 
هر  :گفت؟ كنيد زاد نمىآها را اعدام كرديد پس چرا ما را كه خيلى شما

  .دارد كاسب عاقلى يه چيزى ته دخلش براى روز مبادا نگه مى

به زندان  67ها تغيير كرده بود. ضربه سال  شرايط زندان با قبل از اعدام
اگرچه خيلى سنگين بود و روحيه جمعى ما را و همينطور مقاومت جمعى 

اى  وانسته بود خدشهنتوليه ما ا صولِاسرى  از بين برده بود ولى در يك را ما
چه زندانيانى كه تا زاد شدند و آوارد كند. از جمله اينكه چه زندانيانى كه 

ها بعد ماندند بجز تعدادى شايد كمتر از انگشتان دست، بقيه كف  سال
مقاومت در زندان را يعنى همكارى نكردن با رژيم و تواب نشدن را رعايت 

زادى را آبه راحتى شروط  و رفتندآن  ها حتى فراتر از كردند، و بعضي
  پذيرفتند. نمى

كه با  بدون اين زندان بازديد كرد و گاليندوپل ازو  فرا رسيد 68سال 
مانده از كشتار و يا حتي ليست زندانيان كه خود داده  زندانيان اصلي باقي

 بود، ملاقات كند اقدام به يك گزارش تحريف شده و غير واقع از زندان كرد

يا بقول حاج داود رحماني گزارش سوختي رفرميستي داد. اين از جملات 
ن آكادمي علوم سياسي تعريفي براي آدر هيچ  قصار حاج داوود بود كه

همان چرت وپرت  ايشقول معروف معنه توان پيدا كرد جز اينكه ب نمي
  است. خودمان

ارديبهشت سال  30سر گذاشتم تا اينكه در  را هم پشت 69و  68سالهاي  
زاد آسال با دادن تعهد و گذاشتن وثيقه از زندان  11بعد از حدود  1370

 ،هايش و نشيب اي از زندگي خودم با همه فراز تن گوشهشدم. با گذاش
  .هايش ها و دوباره ايستادن افتادن

*  

 

 

 احمد شاملو                  
 

 جخ امروز

 ام از مادر نزاده

 نه!

 .عمر جهان بر من گذشته است

 .هاست ي قرن ام خاطره ترين خاطره نزديك

 مان كشيدند بارها به خون

 ،به ياد آر

 آورد كشتار و تنها دست

 .بركت ما بود ي بي قاتق سفره ي بي پاره نان

 ام دادند اعراب فريب

 ي خويش بر ايشان در گشودم برج موريانه را به دستان پرپينه

  گان را بر نطع سياه نشاندند و مرا و همه

 .گردن زدند

 نماز گزاردم و قتل عام شدم

 ام دانستند. كه رافضي

 نماز گزاردم و قتل عام شدم

 .ام دانستند كه قرمطي

 مان يكديگر را بكشيم و گاه قرار نهادند كه ما و برادران آن

  اين

 !ترين طريق وصول به بهشت بود كوتاه

 به ياد آر

 آورد كشتار كه تنها دست

 .قدرِ عورت ما بود ي بي پاره جل

 ي برادرت ترُكان را آواز داد بيني خوش

 تو را و مرا گردن زدند

 گيزيان را آواز دادسفاهت من چن

 گان را گردن زدند تو را و همه

 مان نهادند. ن يوغِ ورزاو بر گرد

 گاوآهن بر ما بستند

 مان نشستند بر گرده

 مرز شيار كردند و گورستاني چندان بي

  گان را كه بازمانده

 هنوز از چشم

 .خونابه روان است

...........  

..............  

          *  
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   پيش! سال پنج و بيست

آباد شيرازعادل زندان روز هولناك درسي  

  

  تهمورث كياني

  

بود. من در زندان دستگرد اصفهان  1363به گمانم اواخر زمستان سال 
دوران محكوميت خود را مي گذراندم. زندان اصفهان در آن دوره در زمره 

بود. بهترين زندانهاي ايران بود؛ از تواب سازي و تواب بازي چندان خبري ن
زندانيان در تشكيل جمع هاي كوچك خود براي غذا خوردن و كارهاي 
صنفي آزاد بودند و از نعمت هواخوري تمام روز برخوردار. بخش عمده اي 
از آن به سبب نفوذ و نظارت كساني چون آيت االله فقيد، و وارسته،منتظري 

ي، سيد و تا حدي آيت االله طاهري، ميتوانست باشد. برادر زاده آقاي طاهر
سازمان "فخر،كه براستي فخري بود براي هم بندان،نيز به جرم همراهي با 

دوران محكوميت خود را در بند ما سپري ميكرد. بخشي  "مجاهيدن خلق
نيز،به نظر من،مي توانست ناشي از سنت پايدارترِ دين و دينداري بالنسبه 

بود. در چنين  راستينِ اصفهاني ها بود،كه به تزوير و دورويي كمتر آلوده
بنديان به زندان اصفهان  "وعظ و اندرز"براي  "خلج"ايامي،شيخي به نام 

درآمد. در نشستي كه براي بحث و گفتگو، و پرسش و پاسخ، بنديان با او 
اختصاص داشت، من با او درگير بحث و جدل شدم. نمي دانم در پاسخ 

ملا كرد؛ او گفت:  درماند يا از شيوه من در خشم شد كه ناگهان رازي را بر
برخي از شما زندانيان با رفتار و گفتار خود چنان مي كنيد كه سرانجام 

(زندانيان  "زندانيان گروهكي"ينظر برخي از مقامات و مسئولين درباره
سياسي) به مرحله اجرا درآيد. يكي از بنديان از او درباره چند و چون آن 

مي گفتند  "احب نظرانص"پرسش كرد. به گفته آقاي خلج، آن  "نظر"
زندانيان سه گروهند:  يگ گروه تقريبأ چند درصدي را بايد در زندان نگه 

بوده و تعداد آنها در انظار  "قابل مديريت"داشت. گروهي كه از نظر آنها 
عادي خواهد بود. گروه  "جهان سومي"ها بالسنبه براي يك كشور خارجي

د، بايد سر به نيست گردند. دوم كه حدودأ بيست تا بيست و پنج درصدان
گروه سوم نيز بايد پس از دوره كوتاهي آزاد گردند. خَلج مي گفت نگهداري 
اين همه زنداني در دراز مدت نه ممكن است و نه در چشم جهانيان به 

  صلاح حكومت. از نظر او آزادي همه، نيز، خطرناك بود. 

ديگر از  به سبب آنكه چنين سخناني پيش از آن نيز از سوي برخي
مسئولين زندان شنيده شده بود، برخي از ما زندانيان بر اين باور بوديم كه 
دير يا زود محتملأ برخي از زندانيان كه پيشاپيش به حبس محكوم شده 

كس اما، بر اين گمان نبود بودند به جوخه مرگ سپرده خواهند شد. هيچ
بوديم كه جناحي كه قتل عامي كامل در پيش خواهد بود. ما بر اين گمان 

در حكومت، كه دست برتر را در قوه قضائيه و اداره زندانها داشت، در صدد 
برخواهد آمد تا در فرصتي، شماري از چهره هاي مهم زنداني منتسب به 

هاي ترين مراكز استانهاي مختلف سياسي را در تهران و برخي از مهمگروه
م تا به رغم فضاي بهتر كشور، به قتل رساند. به همين سبب من برآن شد

در مقايسه با گوهر دشت كرج، اوين و قزل حصار  -زندان دستگرد اصفهان
بكوشم با بهانه كردن فاصله  -تهران، عادل آباد شيراز، و وكيل آباد مشهد

شدند تا از نورآباد فارس ام ،كه براستي متحمل رنج زيادي ميزياد خانواده
د، تقاضا كنم تا با انتقال من و برادرم به براي ديدار با ما به اصفهان بيĤين

زندان كوچك نورآباد موافقت گردد. من بر اين باور بودم در صورتي كه 
برنامه كشتاري در دستور قرار گيرد، زندان محلي نورآباد با زندانبانان و 

  دادستاني محلي و آشنا براي من امن تر خواهد بود. 

ا بالنسبه خوب بود. ارتباط نزديك با دوران زندان نورآباد بسيار كوتاه ام
اي از همشهريان و دوستان به لطف سيستم همه اعضاي خانواده و عده

ساده تر و محلي زندان،از يك سو،و محبت و خوبي پاسداران هم محلي 
لُر،كه چندان با سيستم و سختگيريهاي آن آمبخته و آموخته نبودند، از 

فراهم كرده بود براي مطالعه،  سوي ديگر، محيط بالسنبه آرام و خوبي
ورزش كردن، و حبس كشيدن. به زودي بر اساس طرحي از مركز، 
زندانهاي سياسي در شهرهاي كوچك برچيده شده و قرار شد زندانيان به 
مراكز استانها منتقل شوند. آگاهي از محيط وحشتناك عادل آباد، كه در 

د،كه با برساختن سيطره افراطيوني نظير مجيد تراب پور و خلوصي بو
ها جهنمي در آن پديد آورده بودند، موجب شد تا ما از لشكري از تواب

رهگذر خانواده مصرانه در صدد شده تا دوباره به اصفهان بازگرديم. تلاش 
ما، اما، به جايي نرسيد و ما ناخواسته به عادل آباد برده شديم. بعدها در 

براي بازگشت به اصفهان با خبر  يافتيم برخي توابينِ عادل آباد از قصد ما
شده و با ارسال طوماري به دادستاني خواستارِ بردن ما به زندان عادل آباد 

  شده و با پشتيباني خلوصي به خواسته خود رسيده بودند. "بازپروري"براي 

سه سالي از ورود به زندان عادل آباد گذشته بود كه طوفان مرگ از راه  
، بند 3بود كه انتظامات بند  67مرداد ماه مرداد  رسيد. به گمانم نيمه دوم

سياسي زندان، شماري از زندانيان را براي برده شدن به دادستاني فراخواند. 
تا آن موقع به ندرت نام اين همه، در حدود بيست نفر، از محكومين كه 
ارتباط پرونده اي، نيز، با هم نداشتند براي برده شدن به دادستاني 

ه بود. برخي گمان كردند كه براي ارزيابي قابل عفو بودن يا فراخوانده شد
نبودن است. به زودي هر روز برخي از كساني را كه برده بودند برگردانده و 

خواندند. همزمان برخي را تعدادي ديگر را براي بردن به دادستاني فرا مي
كه اي مي بردند. بزودي ما دريافتيم دوباره فراخوانده و با دسته تازه

فراخواني ها ارتباطي با عفو كردن ندارد. دو هفته اي گذشته بود كه در 
ملاقات هفتگي زندانيان با خانواده شان برخي، از جمله نگارنده،شنيدند: 

مي گويند قرار است عده اي از زندانيان را بكشند. سازمان مجاهدين "
 "ده اند.هشدار داده و برخي از راديوهاي خارجي فارسي زبان نيز خبر دا

من باور نمي كردم. يكي دو روز بعد، هنگام قدم زدن در هواخوري، عباس 
ميرائيان، يكي از هواداران مجاهدين، جوانمردي از هموطنان عرب 

آقاي كياني كمي وقت داري با هم "خوزستاني، به من نزديك شد و گفت 
. عباس آن روز بسيار هاج و واج و شوكه به نظر مي رشيد "صحبت كنيم؟

اند و اين فراخواني ها، براي او گفت كه زندانيان را براي كشتن فراخوانده
عفو يا بازجويي معمولي نيست. هيئتي از زندانيان بازجويي كوتاهي انجام 

كه با ناباوري من داده و سپس آنها را براي كشتن مي برند. او، هنگامي
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برده، صداي روبرو شد، گفت وقتي در اتاق بزرگي در انتظار به سر مي
- ها شما خود كه ميبي انصاف"مختار آذر را شنيده است كه مي گويد: 

از  "خواهيد مرا دار زنيد؟دانيد من ديگر از مجاهدين نيستم، پس چرا مي
نشاني كه عباس داد، پي بردم او دارد حقيقتي را كه رخ داده است بازگو 

ود زندانيان مي كند. مختار را از نزديك مي شناختم. مختار از معد
تشكيلاتي منتسب به سازمان مجاهدين بود كه تا آن موقع زنده مانده بود. 
من  با او گفتگوهاي زيادي درباره مسائل سياسي و مواضع گروهها داشتم. 
-مختار به من گفته بود كه ديگر از مواضع مجاهدين دفاع نمي كند. مي

ون تواب نشده و گفت كه به مسئولين زندان نيز، اين را گفته است و چ
همه اصول و مرزبندي ها را حفظ كرده حرفش را باور كرده و مي دانند از 

  روي ترس نيست.

در روزهاي بعد، فراخواني ها ادامه يافت. عباس را دوباره فراخواندند و من  
اش را فراموش نمي كنم. به نظر مي رسيد از هيچگاه لحظه خداحافظي

ند تنها عباس مي دانست چه خبر است و ميان گروهي كه آن روز فراخواند
ديگر بازگشتي در كار نيست. او از جمع كوچكي كه در زير هشتي بند 

آقاي "منتظر بودند تا آنها را ببرند، جدا شد و به سمت من آمد و گفت: 
كياني مرا دوباره خواسته اند و اين بار من نيز سرنوشتي مانند مختار و بقيه 

است و از آن گريزي هم نيست. اين نامردها تا عده كه نيامدند در انتظارم 
اي را نكشند راحت نمي شوند و برايشان فرقي هم نمي كند ما چه بگوييم. 

خواستم باور . من باورم نمي شد يا نمي"از قول من از همه خداحافظي كن
  كنم كه مرگ چنان آسان در چند قدمي همه ايستاده است.

شدند از هواداران سازمان ا خوانده ميتا آن زمان همه آنهايي كه فر 
مجاهدين خلق بودند. در آن زمان بيش از هشتاد درصد زندانيان سياسي 
در عادل آباد شيراز هواداران سازمان مجاهدين بودند. به طور كلي، در ميان 
زندانيان خارج از تهران (و تا حدي اصفهان به سبب سيستم قضائي معتدل 

واداري با درجه بالا وجود داشت. اين گروه از افراد تر) به ندرت  عضو يا ه
پيشاپيش به مرگ محكوم شده بودند. اين نكته به خصوص در مورد 
سازمان مجاهدين صادق بود. اغلب افراد تشكيلاتي آنها يا در درگيري يا به 
سرعت پس از دستگيري كشته شده بودند. بقيه السيف زندانيان در خارج 

ميان مجاهدين، در زمره هوادران رده پايين يا حتي از تهران، خاصه در 
يعني كساني كه به  "هاتلفني"گفتند، بودند. مي "تلفني"كساني كه به آنها 

سبب ارتباط تلفني خويشاوندي از خارج كشور با متهم شدن به ارتباط با 
مجاهدين، دستگير شده و به زندان افتاده بودند. برخي كه از بقيه كمي 

تر بودند در حالكيه دل با سازمان داشتند در ظاهر اما با رعايت تشكيلاتي 
مقررات زندان از هر كاري كه موجب خشم زندانبانان و دادستاني گردد 

كردند. برخي نيز براي زنده ماندن  تواب شده و در اداره خودداري مي
  زندان نقش هاي چشمگير و جدي داشتند.

ر ميان خانواده ها ديگر حدس و در ملاقات هفتگي بعدي دريافتم كه د 
گمان درباره كشتار به يقين تبديل شده است. آنها گفتند كه اين فراخواني 
ها به قصد كشتن است و نه چيز ديگر. در يكي از اين ملاقات ها با خانواده 
علي اكبر قرباني جاويد مواجه شدم. علي را هفته پيش برده بودند اما آنها 

اييجان آمده تا او را ببينند. نمي توانستم در چشم نمي دانستند و از آذرب
آنها نگاه كنم. در آن هنگام دير زماني از دوستي من با علي مي گذشت. 
علي مشغول تحصيل در دوره دكترا در رشته برق و الكترونيك در آلمان 

سال زندان محكوم شده بود.  15بود و هنگام بازديد از ايران دستگير و به 
ه كه در انقلاب از فعالين اعتصاب كننده در وزرات نيرو مهندسي وارست

بوده و پس از آن با رها كردن شغل خود براي ادامه تحصيل به خارج رفته 
سال زندان  به جرم شركت در تظاهراتي به  15بود. او ميگفت محكوميت 

هواداراي از سازمان مجاهدين در آلمان مي بود. گويا وزارات اطلاعات 
لي از آن تظاهرات داشته است. علي داراي همسر آلماني عكس هاي كام

هايش بي خبري همسرش بود. او مي گفت همسرم بود و از جمله نگراني

 15داند در ايران معيار محكوميت ها چگونه است و با شنيدن خبر نمي

سال زندان تصور خواهد كرد علي عضو فعال يك گروه مسلح بوده و دست 
آلمان چند نفري را به قتل  "بايدر ماينهوف" كم مانند  اعضاي گروه

رسانده است. او مي گفت نگرانم كه شايد همسرم باور كند و مرا براي در 
سرزنش كند.  "راز بزرگ عضويت در يك گروه مسلح"ميان نگذاشتن اين 

هنگاميكه با فشارهاي نماينده آيت االله منتظري تحصيل و آموزش زبان 
من از علي آلماني ياد مي گرفتم و او با من خارجي در زندان آزاد شد، 

انگليسي تمرين مي كرد. علي وارسته زياد با زندانيان ديگر قاطي نمي شد. 
از برخي رفتارهاي  باندگرايانه و اينكه برخي مي خواهند همه چيز را 

هاي سخت نيز برخي از آن افراطي ها سياسي و تشكيلاتي كرده و در بزنگاه
گذرند بسيار دلخور بود. مي دانست كه من نيز ه چيز ميتواب شده و از هم

ديگر تعلق خاطري به فعاليت سياسي و تشكيلاتي ندارم و مثل خودش 
مرزبندي ام با مسئولين زندان و تواب ها نه ناشي از خط سياسي و 
تشكيلاتي بلكه مرزبندي بر اساس اصول اخلاقي و انساني است. در آن روز، 

آنكه دريافتند علي در زندان نيست،گويي خبر مرگ  خانواده علي به محض
او را شنيده اند. به ياد دارم مادرش تقريبأ به زمين افتاد. پدرش نمي 

  توانست سخن بگويد.

من با اغلب زندانيان مجاهدين به قتل رسيده، خاصه با مطرح ترين آنها كه 
در زندان هنوز دل با سازمان مجاهدين داشتند اما آن را علني نمي كردند،

عادل آباد و اصفهان دوستي نزديكي بر اساس احترام و اعتماد عميق 
متقابل داشتم. برخي از برجسته ترين اين زندانيان در عادل آباد شيراز، 
پس از مختار آذر كه شرح او رفت،سيد احمد حسيني، اكبر ستوده، پرويز 

يكنام شرافتي، قوام مرادي، پرويز روزي طلب، حسن شوشتري، و علي ن
بودند. اين عده همه كم و بيش دل با سازمان داشتند اما نه آن را علني 

زدند. قوام مرادي پس كرده و نه دست به كاري برخلاف مقررات جاري مي
از آنكه مدتها در انفرادي بود و علنأ از مواضع خود دفاع مي كرد با فشار 

و حتي به زياد سرانجام دست از آن مواضع شست و به بند بازگشت. ا
مرخصي يكي دو ماهه رفت و ازدواج كرد و حاصل ان ازدواج دو فرزند بود. 
قوام اما، هيچگاه اصول اخلاقي را زير پا نگذاشته و مسولين زندان نيز او را 

  همچنان غير خودي محسوب داشتند.

هيچكدام از آن زندانيان نه علنأ بر مواضع گروههاي خود بودند و نه  
تشكيلاتي با خارج زندان داشتند چه رسد به اينكه در  كوچكترين ارتباط

نقشي داشته يا بر آن بوده باشند تا دست به  "فروغ جاويدان"عمليات 
اعتصاب يا اعتراض در زندان زنند. فضاي بي اعتمادي و تواب سازي چنان 
در زندان غالب بود كه اين گروه كوچك زندانيان نيز نه تنها در صدد 

دن و ارتباط با بيرون بر نمي آمدند بلكه حتي در تشكيلات درست كر
گفتگو با همديگر اغلب دو پهلو و با احتياط عمل مي كردند. دادستاني و 
مسئولين زندان در گذشته در برخورد با برخي محفل هاي درون زندان 
چنان با بيرحمي عمل كرده بودند و چنان از سياست تواب سازي و 

آن كسي حتي به تنهايي به چنين  خبرچيني سود جسته كه پس از
در عادل "كارهايي فكر هم نمي كرد.  بنا به مثلي رايج در ميان زندانيان؛ 

  ."آباد بالشِ زيرِ سر هم خبر چين است

برخي از كساني را كه برده بودند، دوباره بازگردانده و چند روز بعد دوباره 
واندند. گويي در بار نخست، هيئت مرگ به خاي ديگر آنها را فرا ميبا عده

اي زندان به محله 3نظري واحد يا قطعي درباره آنها نرسيده بود. اكنون بند 
مانست كه مرگ سياه آن را فرا گرفته، بر در و ديوارش در يك شهر مي

گرد مرگ پاشيده، و هر روز از شمار ساكنان در كوچه و بازار آن به نحو 
. در اتاق ها اغلب تخت ها خالي مانده بود. محسوسي كاسته مي شد

برخلاف هميشه اما، بازماندگان احساس خوبي از اين فراخي فضا نداشتند. 
در هفته چهارم بود كه شهباز گودرزي را نيز از اتاقي كه من در آن بودم 
فراخواندند. شهباز كه با من هم ولايتي بود پس از در هم شكسته شدن و 
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ن اتاق بود. در زندان عادل آباد هر اتاق مسئولي و معاوني توبه اجباري، معاو
بايد از توابان فعال بوده كه كارشان نظارت بر فعاليت و داشت. هر دو مي

رفتار ساكنين اتاق بود. شهباز اما، از توابان خوب بود. از آنهايي بود كه با 
دقت مي شد دريافت اگر چه جبر و فشار سيستم خاص و تقريبأ منحصر 
به فرد عادل آباد، در دوره پيش از اصلاحات نماينده آيت االله منتظري، او را 

تر تابهم كه زن و فرزندانش در بيرون بي تابانه در انتظار او بودند، بي
كرده و به ظاهر از پاي درآورده بود اما، همچنان اصول اخلاقي را حفظ 

بر زندان در امان كرده و تنها مي كوشيد خود را از گزند تبهكاران حاكم 
بدارد. شهباز كه ديگر دريافته بود اين رفتن محتملأ بي بازگشت است براي 
خداحافظي مرا در آغوش گرفت و كمي گريه كرد. من به او گفتم از رفتن 
او بسيار متأسفم و از اينكه در يك اتاق با او بوده ام خوشحالم. به صراحت 

باور نكرده و مي دانم كه همواره آدم به او گفتم كه هيچگاه تواب بازي او را 
  .با وجداني بوده است

ديگر در هفته چهارم و پنجم هر كس را كه فرا مي خواندند، بقيه با او   
چنان خدا حافظي كرده كه گويي مي دانستند به سفري بي بازگشت مي 
رفت. به زودي حتي شماري از زندانيان تواب كه در اداره زندان داراي نقش 

نيز  فراخوانده شدند. جواد ايراني و محمد جواد فرصت، از بچه هاي بودند 
كازرون، و دو نفر ديگر از تواب هاي مهم، كه من نام آنها را به سبب آنكه 
بيشتر در خارج از زندان بودند فراموش كرده ام، از جمله اين دسته بودند. 

كه بر اين گروه،كه گويا براي گشت زني در شهر و شناسايي مجاهديني 
به شهرهاي  "عمليات مرصاد"اساس مدعاي نيروهاي امنيتي با گريز از 

ايران نفوذ كرده بودند،در خارج از زندان بودند، از همان خارج به بازداشتگاه 
دادستاني برده شده و به قتل رسيدند. قتل اين دسته به خصوص از دو نظر 

و  67ار داراي اهميت است: نخست، بيرحمي و بي تبيعض بودن كشت
مهمتر از همه، هدف سياسي پنهان در پشت آن را آشكار مي كند. دوم، 
نشان مي دهد كه اتهاماتي نظير شركت در توطئه و همكاري با سازمان 

ي قاتلان و طراحان و آمران حمله به غرب كشور افسانه اي ساختهمجاهدين در 
  قتل هاست.

ه در ميان نامهايي كه نمي دانم در هفته پنجم يا ششم بود كه بالاخر  
نيز نام  "چپ"فراخواندند دو نفر از وابستگان به گروههاي  "بردن"براي 

برادر زنده ياد منصور  - برده شدند. آن دو نفر نگارنده و ماشاءاالله خاكسار
راه "خاكسار، نويسنده و شاعر فقيد، بودند. من به جرم عضويت در گروه 

ءاالله هم به جرم عضويت محكوم به حبس ابد شده و ماشا "كارگر
و در بازگشت از كنگره آن سازمان در تاشكند  "سازمان اكثريت"در

سال زندان محكوم شده بود. بعد از ظهر بود  15(ازبكستان) دستگير و به 
كه ما را به بازداشتگاه بردند. يكي دو روزي را در اتاق بزرگ و عمومي با 

سياسي كه مي شناختم كسي در تعداد زيادي زنداني گذراندم. از زندانيان 
آن اتاق بزرگ نبود. در روز سوم بود كه با چشمان بسته مرا به اتاقي بردند 
و روي يك صندلي نشاندند. دقايقي گذشت تا گروهي وارد اتاق شدند. به 
نظر مي رسيد دست كم سه يا چهار نفرند. پس از آنكه نام، اتهام، و مدت 

چه خبر؟ چه "سش آنها اين بود كه محكوميت مرا پرسيدند، نخستين پر
من در پاسخ گفتم كه خبرها  "اي؟چيزهايي اخيرأ درباره زندانيان شنيده

پيش خود شماست. خانواده هاي ما در ملاقات هفتگي خبرهاي ترسناكي 
هيئتي كه  به دستور "به ما مي دهند.  يك نفردر پاسخ،گروه خود را

طلاعات و قوق قضائيه تشكيل حضرت امام و مركب از نمايندگان وزارت ا
،معرفي كرد. يكي از "شده  تا به كار زندانيان سراسر كشور رسيدگي كند

آنها سپس نظرم را در باره ماركسيسم جويا شد و اينكه آيا هنوز بر مواضع 
سياسي خودم هستم يا نه. من گفتم ديگر ماركسيست نيستم و قصد 

ام. اگر هم سلمان مومن شدهفعاليت سياسي ندارم اما نمي توانم بگويم م
نماز مي خوانم به دليل آنست كه قانون زندان است و من نيز متعهدم كه 

آقاي كياني خدا را "مقررات زندان را مراعات كنم. شخص ديگري گفت: 

شكر كن كه از وابستگان به گروههاي ماركسيست هستي. شما ها يا بر 
ين اما از سوي سازمان خط مواضع خود هستيد يا نيستيد. هوادارانِ مجاهد

دارند كه توبه كرده و حتي با اطلاعات همكاري كرده و در نهان نيز با 
بعدأ مادرم به  "سازمان بوده و در صورت آزادي دوباره به سازمان بپيوندند.

من گفت نظير اين حرفها را هم يكي از كاركنان دادستاني،كه از 
رم براي خبر گرفتن از من در هاي مادهمشهريان ما بود، در پاسخ التماس

خانم خدا را شكر كن "اي كه در بازداشتكاه بودم، گفته بود. گفته بود هفته
كه نگران نباشد در شيراز داده بودنويد. به مادرم "كه پسرت از مجاهدين نبود

  .كشنداز محكومين گروههاي چپ كسي را نمي

زهايي كه عباس من از فحواي گفتگو و پرسش و پاسخ دريافتم كه آن چي
ميرائيان مي گفت همه حقيقت داشته و به راستي قتل عامي در كار بوده و 
هست. از اينكه در يك قدمي مرگ نشسته و مرك مرا، كه چشمانم 
همچنان بسته است، برانداز مي كند تا ببيند سزاوار و در خور جان دادن به 

اني جاويد و مختار آذر و او هستم يا نه، لرزه بر اندامم افتاد. به علي اكبرقرب
كردم. به اينكه آنها در معرض چه سئوالاتي بوده و علي نيكنام فكر مي

چگونه با هيئت مرگ مواجه شده اند. به قوام مرادي مي انديشيدم، كه 
مسولين زندان به جبر، اميد آزاد شدن در دلش پديد آوردند و ازدواج كرد 

كه ستودني، منظم و  -ستوده و صاحب فرزنداني شد، به دوستم اكبر جانِ
وارسته بود و سخت مي كوشيد كسي از دلبندي اش به سازمانش با خبر 

مي انديشيدم.  به  -زدنشود و هرگز دست به كاري خلاف مقررات نمي
كه دهها ساعت  -عباس ميرائيان و شهباز گودرزي، به سيد احمد حسيني

م، و پرويز روزي طلب،كه با هم راه رفته و گپ زده بوديم و رفيق شده بودي
جواني دوست داشتني و شوخ و سرشاز از اميد و آرزو بود، و پرويز شرافتي، 
كه به راستي شريف بود. به اسماعيل نوروزي،كه از زرقان فارس بود و شعر 
مي گفت و از سياست بيزار بود، و برادرش كه هم بند او بود، به حسن علي 

ا اداره مي كرد، و به برادرش. و به بيش از پور، نازنيني كه  آرايشگاه بند ر
انديشيدم كه تا ماهي پيش عادل آباد شيراز مي 3صد نفر ديگر از بند 

هيچكدام تصور نمي كردند پس از اينهمه رنج و عذابِ زندان و در نيمه 
پاياني محكوميت خود، ناگهان آماج هيئت مرگ شده و جان نازنين ببازند. 

سال پيش از آن را، در گرماگرمِ تيرباران هاي  بي  سپس به ياد آوردم هفت
شمار و هولناك سال شصت،دكترِ فداكار و سخت كوش،كوروش كياني در 
نامه اي از زندان كازرون به من نوشت او را محتملأ به دو سال حبس 
محكوم مي كنند. نوشته بود كه مي توانسته فرار كند اما چنين نكرده تا 

ر درست نكند. كوروش را، اما، دو هفته بعد براي هم بندي ها دردس
تيرباران كردند. سپس به ياد آوردم چگونه انقلاب با تيربارانهاي شتابزده 

  .روي پشت بام  يك مدرسه آغاز شده بود

سرانجام هيئت كارش با من تمام شد. آنها رفتند و مرا كه در بهت، حيرت 
نگهباني بيايد و  و ترس غوطه مي خوردم، به حال خويش رها كردند تا

كشان كشان مرا با چشمان بسته به سالن خوابگاه ببرد. يكي دو روز بعد 
مرا به عادل آباد بازگرداندند. تازه از بازگشت ماشاءاالله خوشحال شده بودم 
كه دريافتم محمد بهاري را هم برده اند. بردن محمد بهاري،كه براستي 

اكتر بود. محمد را به جرم ارتباط بهاري در زمستانِ زندان بود، از همه دردن
تلفني دستگير كرده بودند. يك دكه روزنامه فروشي در خيابان زند شيراز 
 داشت و به رغم آنكه حتي به ميان سالي نرسيده بود براي ما ريش سفيد
بند بود و همه او را دوست داشتند. محمد مذهبي نبود و اگر چه به چپ ها 

وه خاصي وابسته و مرتبط نبود. اهل ادب و تعلق خاطري داشت به هيچ گر
شعر و مولانا بود. با وجوديكه يك كليه بيشتر نداشت و جثه اي كوچك و 
بدني نحيف داشت، اما دلي به بزرگي دريا داشت. بعد از بيست و پنج سال 
هنوز شوك و بهت بردن و كشتن محمد بهاري، علي اكبر قرباني جاويد، 

ودرزي مرا رها نكرده است. تصوير اين چهار تن عباس ميرائيان و شهباز گ
بيش از همه در برابر چشمان من قرار دارند. گناه و جرم نابخشودني اين 
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، نه همكاري در 67گروه، و شمار بسيار فراوان تري از قربانيان كشتار 
عمليات فروغ جاويدان، نه قصد اعتصاب و شورش در زندان و نه حتي 

هاي سياسي وقت بود. جرم آنها بيش از هر گروههواداري جدي از يكي از 
چيز و پيش از هر چيز انسان بودن آنها بود. همين كافي بود تا آنها را به 
گروهي تبديل كند كه نشانه گرفتن شان و جان ستاندن از آنان، فضايي در 
كشور پديد آورد تا يك گروه خاص در جمهوري اسلامي به هدف 

درت نزديك شود. خلع يد از آيت االله استراتژيك خود يعني كسب ق
منتظري و هودارانش از يك سو، و متحد كردن بخش اعظم گروههاي ديگر 
نظام جمهوري اسلامي از رهگذر خلق يك تابوي بزرگ و هولناك از سوي 

  ديگر، از مهمترين دستاوردهاي تقريبأ محتوم و فوري اين كشتار بود.

در كشور براي تحقيق و دادرسي بي ترديد بدون فراهم شدن فضاي آزاد  
عادلانه و جدي درباره اين كشتار از رهگذر بازپرسي و به محكمه ي عدالت 
فراخواندن برنامه ريزان،آمران،و عاملان اصلي آن،همه لايه هاي پنهان اين 
قتل عام آشكار نخواهد شد. تا آن زمان،همه نظرات،از جمله نظر 

پنهان اين كشتار و چگونگي و جزئيات نگارنده،درباره علل و اهداف پيدا و 
  اجراي آن،در حد گمانه زني باقي خواهد ماند. 

كشتار سال شصت و هفت داراي چنان ماهيتي است كه هيچگاه از خاطره 
بازماندگان آن، كه به نوعي در آن درگير بوده و به شدت به لحاظ رواني، 

. يادآوري روحي و فيزيكي از آن متأثر شده اند، فراموش نخواهد شد

درماندگي و بي پناهي بي نظير بنديان، ابهام و پنهاني بودن كشتار و بي 
خبريِ تا آخرين لحظه ي قربانيان از سرنوشتي كه در كمين آنها بود، و 
فقدان آگاهي از علل قصابي كردن اين همه انسان نازنينِ بي آزارِ كه 

ابتدايي ترين  كه در آنها از -ي چند دقيقه اي"دادگاهها"پيشاپيش در 
به زندان  -حقوق اوليه يك زنداني مانند حق داشتن وكيل محرم بودند

محكوم شده بودند، رنج آورترين بخش خاطره هر بازمانده اي مي تواند 
باشد. تدوامِ ابهامات، فقدان اجراي عدالت و حقيقت درباره برنامه ريزان، 

وش نشدني بودن آن آمران و عاملان اصلي آن بر اهميت اين حادثه و فرام
از يك سو، و رنج بازماندگان از سوي ديگر افزوده است. پس از خانواده 
قربانيان، بازماندگانِ آن كشتار از مهمترين شاكيان و شاهدان هر دادگاه 
محتملي خواهند بود. منظور نگارنده ضرورتأ دادگاهي مرسوم نيست كه در 

شن شدن كامل حقيقت آن برخي تبرئه و برخي ديگر محكوم گردند. رو
جامع، حقيقتي كه  برنامه ريزان و آمران اصلي را در برگيرد و هم موجب 

روشن شدن اهداف پيدا و پنهان سياسي پشت اين حادثه گردد؛ از نظر من  
بخش اعظمِ عدالت را متحقق خواهد كرد. تحقق اين بخش مستلزم ايجاد 

مه ريزان به لحاظ فضاي سياسي مناسبي است كه در آن آمران و برنا
سياسي با افزايش فشار كمپين فراگير جامعه مدني براي كشف حقيقت، 
چنان در تنگنا قرار گيرند، كه راهي به جز پيش آمدن و آشكارا به كشف 
حقيقت كمك كردن براي آنها باقي نماند. نبايد فراموش كرد كه آن كسان 

سي مجبور نشده يا آن اند و تا زماني كه به لحاظ سياهمه بازيگران سياست
را به سود آينده سياسي خود نبينند، خود را ملزم به چنين كاري نخواهند 

  ديد. شرايطي مانند شرايط آفريقاي جنوبي در آستانه لغو آپارتايد. 

در آفريقاي جنوبي، از يك سو، بخش مهمي از رژيم آپارتايد تحت فشار 
ل بودند، و از طرفي درك هاي سياسي داخلي و بين المللي و غير قابل تحم

رهبران جنبش ضد آپارتايد از حد و حدود توانايي و ضعف خويش و مهمتر 
از آن، حد و حدود پشتيباني جوامع بين المللي و دولت هاي قدرتمند كه 
حامي تحريم بودند ازسوي ديگر، شرايطي را فراهم كرد كه آمران و عاملان 

ته و موجب روشن شدن ها و كشتارها پا پيش گذاشآن همه جنايت
هاي آخر حقيقت و كمك به ايجاد آشتي ملي در كشور شدند. در سال

فشار، تحريم ها چنان بودند كه دولت آفريقاي جنوبي داراي نقدينگي براي 
دانستند كه اداره دو ماه كشور بود. رهبران جنبش ضد آپارتايد هم مي

ت هاي انتقام جويانه يا پافشاري بر اقدامات راديكال و تن دادن به درخواس

هاي معمول و مرسوم و تحقير و مجازات مجرمين موجب عقب دادگاه
نشيني و تفرقه در صف متحد حاميان بين المللي تحريم، خاصه در ميان 

ها خواهد شد. به علاوه، آنها دريافته بودند كه نظام قضايي كشور دولت
ف ندارد كه بتواند اي بي طرحتي به اندازه كافي دادگاه و قاضي حرفه

مجري عدالت باشد. آنها بنا نداشتند تا به رسم ديگر انقلابات دست به 
زده و اجراي امر  "محاكم انقلابي شرع"يا  "دادگاههاي انقلابي خلق"ايجاد 

اي جوان انقلابي خشمگين واگذارند. در ايران ِ امروز چنان مهمي را به عده
  .اين شرايط بسيار فاصله دارنداما، متأسفانه، هر دو سوي ماجرا با 

 از طرفي بخشي از اپوزيسيون، اين حادثه را كه بازگشودن اسرار پسِ پشت
آن مي تواند نقش به سزايي در پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي و اصلاح 
طلبي داشته باشد تقريبأ به فراموشي سپرده است و به اهميت آن واقف 

نيمه كاره رها كردنِ گشودنِ اسرار نيست. همچنانكه نيمه كاره ماندن، و 
پسِ پشت قتل هاي زنجيره اي، جنبش رفرميستي را از يكي از مهمترين 
اهرم هاي فشار خود محروم كرد. بخش ديگر اپوزيسيون، اما، يا هنگام 
سالگرد اين كشتار به ياد آن مي افتد و تنها به صدور اعلاميه هايي كلي 

ه مي كند، يا آن را دستاويز تسويه درباره نظام جمهوري اسلامي بسند
ها كرده است. حساب سياسي با رقباي خود يا با اصلاح طلبان و رفرميست

اين گروه خاصه در هنگامه انتخابات يا هر زماني كه اصلاح طلبان به قصد 
زورآزمايي سياسي با محافظه كاران و اقتدار گرايان  ابراز وجود كرده و آنها 

و اشاره به نقش  67، با برجسته كردن حادثه كشتار را به چالش مي گيرند
محتمل يا سكوت اصلاح طلباني،كه در آن دوره از دولتمردان برجسته 

اند، بر آنند تا از آن حادثه براي پيشبرد هدف سياسي خود، كه كم بوده
اهميت و بي فايده  جلوه دادن، و حتي عقيم كردن، برنامه و استراتژي 

  .ود جوينداصلاح طلبان است، س

اين فرآيند دو حاصل عمده تا كنون داشته است. نخست: اپوزيسيون، به 
شمول همه منتقدين نظام جمهوري اسلامي اعم از رفرميست ها، تا كنون 
نتواسته است كمپيني فراگير و مدني براي كشف حقيقت و اجراي عدالت 
ه درباره كشتار شصت و هفت ايجاد كند. كمپيني كه كشف حقيقت را ب

موضوعي فراگير و داراي اهميت براي جامعه تبديل كرده و بتواند نه تنها 
پشتيباني گروههاي سياسي حرفه اي اپوزيسيون را بدست آورد، بلكه مورد 

هاي مختلف اجتماعي، ان جي او ها، و جوامع مدني و پشتيباني گروه
به حقوق بشر بين المللي قرار گيرد. دوم: با متهم كردن اصلاح طلبان 

مشاركت در قتل عام شصت و هفت عملأ  راه ِ همكاري اين بخش براي 
كشف حقيقت را، كه مي تواند اهميت تعيين كننده داشته باشد، سد كرده 
است. چند سال پيش، عليرضا علوي تبار، از روشنفكران ديني اصلاح طلب، 

دن نهاد كرد تا با خارج كربا پيشقدم شدن به اين بخش از اپوزيسيون پيش
اي ملي اي و تبديل آن به مسئلهموضوع كشتار شصت و هفت از حالت فرقه

هاي شبه نظامي كُرد در آن را همراه با موضوعاتي نظير عمليات گروه
مواجهه با زندانياني كه از افراد سپاه در اختيار داشتند، به بررسي و بحث 

كشتار سال  نهاد كه در نوع خود، با توجه به تابو بودنگذاشت. اين پيش
اي بود، با شصت و هفت در فضاي سياسي داخل كشور، كار شجاعانه

سكوت يا ريشخند اغلب گروههاي اپوزيسيونِ خارج از كشور، كه برخي از 
داند، مواجهه شد. آنها خود را تنها مدعي صاحب حق يا متولي موضوع مي

به سوي نهاد، البته مي توانست نخستين گام در يك راه دراز  اين پيش
  كشف حقيقت باشد. 

اينهمه موجب اين يادآوري جانكاه و رنج آور مي گردد كه قربانيان كشتار 
سال شصت و هفت، به شمول كشته ها و  زنده ها، همچنان تنها باقي 

  بمانند. 

*  
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  سهيلا رحيمي             هوشنگ رحيمي              عزيز رحيمي         حسين مجيدي              انگيز رحيمي       مهر

  

                 

  غار تا شهر اشرف؛ از اشرف تا لندن از دروازه
  هاي اوين باز خواهيم گشت دره به خون

  

اش  نيز اعدام خانواده اعضاي از تنمختلف رژيم اسلامي بوده، شش  هايها در زندانسال شاست كه علاوه بر اين كه خود جزو افراديرحيمي  ابراهيم محمد
  زنده مانده است.1367معروف بود، تنها به خاطر يك اتفاق ساده، در كشتار سال » عباس نرگدا«اند. عباس كه در زندان به شده

اي از اين دي اصلاني، به بازگويي خاطرات زندان خود و اعدام برادران و خواهران و بستگان خود پرداخته است. چكيدهاو درگفت و گوي تلفني طولاني با مه
  خوانيد.گوي تلفني را در زير ميوگفت

  

  مهدي اصلاني

عباس «اش به مهر  رحيمي را اهل زندان و دوستان نزديك ابراهيم محمد
جنون و ان زندان به هنگامِ فرمانروايي ترين دور خواندند. در سياه مي» نرگدا
 از جمله با ،حصار داوود رحماني در قزل  گرداني حاج  و در معركه، خون

ها بود. بارها به همين علت دم چك حاجي رفت كه: پدرسوخته  ترين روحيه
هاي انفراديداوود هجده ماه را در  دي. به دوران حاج به منافقا روحيه مي

مجنون  ها،از بچه  گويد: نصفي جايي كه عباس مي د.كنحصار سر مي قزل
  .شدند

ر از سرِ حصا اش بود. كساني در قزل هرگز با خنده قهر نكرد. شوخي ذاتي
 ناپذيرش  و تعاريف پايان» منبر«صبح مريدش بودند و پاي ثابت 

عباس «شود:  اش مي نشستند. لقب دوم از همين دوران سنجاقِ سينه مي
   .»بند خالي

با گرايشِ  ،و زورخانه برو مسلك رحيمي فرزند كوچه است. پهلوانعباس 
دو سال پيش از سقوط سلطنت در نظامِ  1355بار در سال  مذهبي. اول

رود. در جدلي محلي زور بر  ماهي را به حبس مي 9پيشين به اتهام شورش 
كند. در همين مدت با بخشي از  تابد. پهلواني كرده و سينه سپر مي نمي
كه بعدتر از  ؛شاهي شود از جمله با عزت ان سياسي در قصر آشنا ميزنداني

دهد و با  شود. عباس معرفت نشان مي اعضاي اصلي سپاه و كميته مي
رساندن سيگار اضافه و غذاي شخصي به زندانيان سياسي از جمله 

خودش معتقد است: دنيا » دهد حال مي«به روايت خودش:  ،شاهي عزت
  گيرند. دست كسي را بگيري يه جا دستتو مي يه كه هرجا جوري اين

  

  

  

 ،1358در سال » حكومت االله«و برقراري » پوشانِ اعماق ظلمت«با ظهورِ 
  شود. خورد و عباس دستگير مي صابونِ حكومت جديد به تنش مي

در اعتراض به » خونه پس صابون« تر از متري اديب، پايين در ميدان غار هشت
خوردن كسي كه دهانش بوييده بودند تا مبادا  بازداشت ناعادلانه و شلاق

  كند. دوست داشتن گفته باشد سينه سپر مي

خوار را در  برادران تازه به قدرت رسيده قصد آن كرده بودند تا مشروب
كند. و فرياد كه: اسب رو  كش كنند. عباس شر مي شلاق اش بچه و مقابل زن

 اش هت اعتبارِ محليها. به ج مرام زنند بي اش شلاق نمي هم جلو بچه

كشند. در  كنند و ماشين كميته به آتش مي ها پشتش را خالي نمي محل بچه
خورد و عباس زنداني  زدوخورد و تيراندازي افراد كميته پاي عباس تير مي

اش داشته. اسلام هنوز برايش ارزش  شود كه آرزوي برقراري حكومتي مي
يد: اسلام كيلويي چنده؟ گو است و عباس مسلمان مانده. با لفظ خود مي

اند. تا پيش از شروع جنگ ايران و عراق يك سالي را به حبس  اينا نامسلمون
  ماند. مي

ها، كاري  شكُُ به يادگار دارد. پهلوان در تبعيد اثر آن شليك بر پايش را هنوز
 هايي دست خيابانبعصا  ،غار به جاي ميل و كباده ِ دروازه كنند تا پهلوان مي

گز ، ندارد را هم غار و آفتاب دروازه ،آلود و مه داردابري  هواي شهكه همي را
ي  كند. سرزميني كه متعلق به وي نيست.، و عباس مجبور است هر روز كله

گفتن، بگويد: » قربان چاكرِ مش«شان در لندن به جاي  سحر به رفتگر محله
  هالو! مستر. پيليز.
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از اين رو جذب  ابوذر و عدل علي.اسلام  جويد. اي ديگر از اسلام را مي  گونه
به  1360ي سال  كشي و غائله شود. در همين ارتباط در جوان مجاهدين مي

تيرهاي  هاي هزار بار مردن و تك راه همسرش پروين فيروزان در شب هم
شوند. يك  افتد و ده سالي را مهمان آقايان مي شمارش شده به زندان مي

در ميدانِ غار تهران  60مرداد سال  هفته پس از سي خرداد در تاريخ ششم
در » زنگ زده بودند. بعداً فهميدم. منو فروخته بودند«شود.:  بسته مي كت
رهد.  از سر اتفاق از مرگ مي 1367كشي تابستان  كشي و اسير همه
تر گفته بود: اگر دست كسي را بگيري يه جا  دهد. پيش اي نجاتش مي حادثه
  گيرند. تو مي دست

كنند با شلوارِ لي  ه براي رفتن نزد هيئت مرگ صدايش ميبه هنگامي ك
داوود لشگري كه خود  شود. به صف مي ،ها يكي از بچه رنگ اهدايي سفيد
زند زير خنده و رو به عباس مي گويد: بچه ميدان  ي دوراه قپان بود مي بچه

هاست كردي پات. و عباس در پاسخ: شما كه اجازه  غار اين شلوار سوسول
تونستم با شورت  د هر شلواري خواستيم از بيرون بيارند من هم نميدي نمي

بيام خدمت تون. داوود لشگري شاكي شده و قصد خشتك كندن عباس 
اندازد به فرم كشتي زورخانه خشتك عباس را گرفتن و  كند. دست مي مي

 ها ناغافل  شود و نگهبان بلند كردن. عباس مقاومت كرده و با وي سرشاخ مي

آيند. در  جا كه جا داشته از خجالت عباس در مي  بر سر عباس ريخته و تا آن
شناسد و از دست  شاهي كه در گوهردشت بوده عباس را مي اين اثنا عزت

  گرداند. ها در آورده، از صف خارج و به بند بر مي نگهبان

هاي صنف الكتريك تو  بعد آزادي عزت رو يه روز تو بازار پيش يكي از بچه 
الحسنه ديدم. پيغوم كرده بود به عباس بگيد بياد يه نهار باهم بخوريم.  قرض

راست و دروغش با خدا اما عزت گفت: اسمت به اتهام روحيه دادن به 
اشته و اسم منو از تو عزت نذهاي نيري بوده و  منافقين تو ليست اعدامي

دفعه گير ات. اين  ليست درآورده. بعدشم هم نصيحتم كرد برو دنبال زندگي
بيافتي از كسي كاري نمي ياد و يه راست رفتي بالاي طناب. و عباس به 

  گي از صف خارج و در مقابل هيئت مرگ قرار نگرفته بود. همين ساده

به  1376با پذيرش شرايط آزادي از حبس بدر آمده و در سال  1370سال 
ه شوند تا ب سرش از مرز گريخته و راهي اشرف در عراق مي اتفاق هم

امسال سال خون است «سال با شعار:  اقامتي كه هشت مقاومت بپيوندند.
با اتمامِ كارِ  پادگان اشرف پس  ربايد. جواني عباس مي ،»يزيد سرنگون است

وقتي كند.  سر مي» تيف«از سقوط صدام، عباس چهار سالي را در اردوگاه 
اصطلاح  سلاح كردند عباس به ها مجاهدين را در اشرف خلع كه آمريكايي

ميليشيا كيلويي گفت: او مي شود و خواهان خروج از عراق. مي» دار مسئله«
  اسلحه يعني زرشك. ديگه موندن نداشت اونجا. چنده؟ رستم بي

سر نهاده  با مرارات و رنجِ فراوان، اربيل و دوهوك و تركيه و يونان را پشت 
مجاهدين خيلي تيز هنوز با  اندازد. سپس در كنار رود تايم در لندن لنگر مي

گويد: اول  اش به ناز سازماني داده كه رويايش بوده. مي نشده. تمامي جواني
زدم  براي اين  شم. از سازمان وقت با جمهوري اسلامي صاف نمي بگم هيچ

  گذاران عدول كرده بود. بيرون، چون از اهداف بنيان

د هنوز ان اش را در حكومت االله پرپر كرده كه شش عضو خانواده با آن
دارد. هنوز تا بگي بخون صدايش را  دنخندد و توان خنديدن و خندان مي

  غلطاند: طوطي جون نميري الهي دوباره پر بگيري الهي. اش مي در حنجره

  

دارهاي اقليت بوده در سال  ترين برادرش را كه جزء رده بزرگ عزيز،* 
و دياليزي كنند. پاهاي عزيز در اثر خوردن كابل سياه  دستگير مي 1360
  كنند. كش مي طناب1360شهريور  16شود. عزيز را در نهايت در  مي

  

برادر ديگرش هوشنگ كه سال سوم معماري بود را نيز در  هوشنگ:* 
راه عباس از  سال به هم كنند. هوشنگ بعد از ده گير مي دست 1360سال 

فروش شده  كند. وصل يك آدم شود. قصد خروج از مرز مي زندان خلاص مي

اوين منتقل و سپس اعدام  209سر به  جا يك و در مرز تحويل و از آن
  شود. مي

  

ي زندانيان سرموضعي مجاهد  يا مهري خواهر عباس در زمره: مهرانگيز* 
بود. وي در سال آخر تحصيل متوسطه و پيش از حوادث سي خرداد 

 گاه مهري به شود. دفن در اوين اعدام مي 1367سال  گير و در دوزخ دست

  مانند ديگر مجاهدين نامعلوم است.

  

بازداشت شده و در  1360تر نيز در سال  سهيلا خواهر كوچك سهيلا:* 
پس از آزادي هنگام خروج از مرز در اروميه مورد شناسايي واقع  1366سال 

در اوين اعدام  1367شود وي نيز در تابستان  شده و به اوين بازگردانده مي
  اند گورهاي پرشمار پنهان كرده يكي ديگر از گمشود. سهيلا را نيز در  مي

  

مادر سونا اوسطي به هنگامي كه دخترش سهيلا در سال  :مادر سونا* 
آيد جهت پوشش در فرار سهيلا با وي به اروميه  از حبس به در مي 1366
. مادر و بودند وزارت اطلاعات گي در تورِ ها همه كه آن رود غافل از آن مي

ن منتقل و مادر سونا به همين مناسبت دوسال به حبس دختر هردو به اوي
  ماند. مي

اولين ملاقات عمومي پس از كشتار وقتي از سرنوشت خواهرانش  عباس در
گويد: ايكي  پرسد؟ مادر با نشان دادن دو انگشت دستش مي از مادر سونا مي

  لارين ووردولار( هردو خواهرانت را زدند) باجي

  

 آموزي مجاهدين عباس كه در بخش دانش خواهرزاده، حسين مجيدي* 

زير او را نيز  كنند.اش ميبه اوين منتقلو  دستگير  60در سال  فعال بوده،
  كنند. اش مي شكُ تمام ،كابل

  

. برادر زن عباس كه سرنوشتي مشابه ديگران در سال فيروزان اصغر* 

نش پنها ،كس نشان از آن ندارد گورهايي كه هيچ يابد و در گم مي 1360
   .كنند مي

  

ها، مصدقي بود و  خاندان رحيمي پدر خانواده و بزرگ  عمو جليل:* 
زماني كه  1360گيري كارگر سيلو بود. در سال  خواه. به هنگامِ دست آزادي

راه فرزندانش  مقاومت كرده و هم ،ريزند براي بردن دخترانش به منزل مي
  .ه استانش شدمرگ فرزند شود. عمو جليل چندسال بعد دق دستگير مي

گويد: هنوزداستان پايان نيافته است و روزي براي يافتن عباس مي
  هاي اوين باز خواهيم گشت. دره شان به خون پيراهن خونين

  

*  

  

  زند اين ساز؟ بر كدام جنازه زار مي

  زمان؟ گريد اين سازِ بي ي پنهان مي ي كدام مرده بر جنازه

  در كدام غار؟

  ي نادان ن سيم و زه؟ اين پنجهمويد اي بر كدام تاريخ مي

  لبخند بگذار برخيزد مردم بي

  بگذار برخيزد
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ها وقتي به آن ايم تا شهادت دهند كه پس از گذشت اين سالهاي جمهوري اسلامي دادهماندگانِ زندانرا بدست زنده ، قلم و كاغذدر اين آخرين شماره
اتلانشان در آخرين لحظات گران و قدهد!؟ و نيز شهادت دهند كه برخورد همرزمانشان با شكنجهاي بيشتر از همه، آزارشان ميكنند، چه نكتهروزها نگاه مي

  دار كرده است!؟خواه و عدالت طلب وطنمان را كت بسته سربهزندگي، چگونه بوده است!؟ شهادت دهند كه رژيم سياه اسلامي چگونه نسلي از فرزندان آزادي

امير حسين  مرسده قائدي،كشيده، فاطمه جوكار، رحمان دربازگويي خاطراتي است از:   ي آرش،يادداشت دبيرِ تحريريه برخوانيد افزون چه در زير ميآن
فريبا ثابت، نازلي پرتوي،  علي عليين، سودابه اردوان،شناس، حق )(حميداسماعيل ،تهمينه گشتاسبيجعفر يعقوبي، پروانه عارف، مينا انتظاري، بهبودي، 

آناهيتا  فرخ حيدري، شوكت محمدي، محمود خليلي، وايت رايا،ر ثريا زنگباري، حميد اشتري،مينا زرين،  منصوره باشكندي (پيوند)، شهاب شكوهي،
به همراه نقد  زهره تنكابني اكبر شالگوني و جليليان، بهروزمنوچهر صفرعلي،  محمد زاهدي،منوچهر راستا،  فريدون نجفي، جهانبخش اردبيلي، رحماني،

   .»خاك ريشه در«بر كتاب خاطرات زندان خانم زهره تنكابني به نام  نجمه موسوي،

  آرش                                                                                                                                             

  

  شد قلم را به دست تمام مادران دردكشيده داد اي كاش مي
  

  

  

  

  نجمه موسوي

الف اوين، 2آباد، واحد مسكوني،  ار، عشرتحص ، قزل هاي اوين من در زندان
ام. من در  نبوده 240و  209ام. من در بندهاي  هاي مخفي نبوده بازداشتگاه

ام. من در دستگاه، جعبه، قيامت، تابوت،  هاي جمعي و انفرادي نبودهسلول
هاي بدن كه در حال  ام. بوي سلول ام. من اعتصاب غذا نكرده  يا قبر نبوده
ام. مرا  حس نكرده ،روز اعتصاب غذا 50ي خود را بعد از  جنازهمرگند، بوي 
اند و هدف تيرهاي  ي دار نبرده هاي ساختگي به پاي چوبه بارها در اعدام

ها با ترس از تجاوز زندانبان در سلول  قبرمانند  اند. من شب هوايي قرار نداده
ستخط اين شاهدان ي آرش، وقتي د ي اين شماره اما هنگام تهيهام،  خود نخوابيده

ي  آنها به زندان رفتم. در جعبه نشستم، بر شكنجه ، همراهخواندم را مي
ي  زنداني سلول كناري گريستم، در تابوت نشستم و صداي ضجه

گفت و تقاضاي  نشين كنار دستم را شنيدم كه عليه خود سخن مي تابوت
پيچيد و  خواني گاه و بيگاه در سرم كرد، صداي اعترافات و نوحه بخشش مي

ساله كه در زندان سكته كرد را  20روحم را آزرد، مرگ آن فعال دانشجويي 
بندانش شنيدم، در زير گرماي بيش از پنجاه درجه در اتاق بالاي  از هم

گويند و گفتند و نوشتند  شوفازخانه عرق ريختم و مثل همه زندانيان كه مي
بنديانشان  مي ه كه بدترين شكنجه، صداي شنيدن ضجه و درد شكنجه

است سر را ميان دو دست گرفتم تا اين فريادها كه گاه از حالت انساني 
خارج مي شدند را نشنوم و صد البته در مقابل استقامت و پايداري و مباره 
با شناعتي كه هنوز و هم چنان غيرقابل تصور است سر تعظيم و احترام فرو 

از آنها كه رفتند، يادي خواهم در اين چند كلام يادي كنم  مي آوردم. من
گفتند. هر يك از » نه«كنم از آنها كه ماندند و به هر نحوي كه توانستند 

اي داشتند، دوستاني،  شدن خانواده باختگان، پيش از به بندكشيده اين جان
توانند از آنان  زني، همسري، فرزندي داشتند. پس دهها نفر هستند كه مي

شان  هاي سلولي ها و هم بندي . البته كه همبگويند و يادشان را گرامي بدارند
  حرف ديگري دارند. 

  

  

دردهايشان حرف متفاوتي دارند كه از آنان بزنند و ياد ديگري  البته كه هم
شد قلم را به دست تمام مادران دردكشيده داد. كاش  دارند، اما اي كاش مي

به شد صداي تمام همسرانِ براي هميشه عزادارشده را ضبط كرد و  مي
شد صداي تمام فرزندان پدر و يا مادر از  گان رساند. كاش مي گوش همه

شد صداي تمام مادراني كه فرزندانشان را در  دست داده را شنيد. كاش مي
هاي سربريده شده  شد از تمام زندگي زندان به دنيا آوردند را شنيد. كاش مي

ني از اين همه اي انسا شد زنجيره و به گودال سپرده شده حرف زد. كاش مي
ها را سرود.  دردمند تشكيل داد و از صبح تا شام و از شام تا سحر اين نام

هاي نازي جان به در بردند و هنوز كه  مانند همه بازماندگاني كه از اردوگاه
هاي جلاد تاريخ كشته شدند را تكرار  هنوز است نام آنان كه در دست

ها را تكرار كرد تا  ك اين نامت شد چون آواز دردداري تك كنند. كاش مي مي
اي هست. پشت  سوخته جهانيان بشنوند و بدانند كه پشت هر نام، مادري دل

اند. پشت نامِ هر  هر نام آرزوهاي زيبايي هست كه هرگز به وقوع نپيوسته
تر. تا جهان بداند چگونه  اعدامي دنيايي آرزوي زيبا است براي جهاني عادلانه

ها شكنجه و درد پنهان است. تا تمام آنها كه  پشت نام هر اعدامي ساعت
اند، آن هم پس از مدتي به اين كوتاهي، به ياد بياورند كه  فراموش كرده

چنان چه جنايت زندانبانان را فراموش كنند بر روي خون برادر، همسر، 
  گذارند. پسرخاله، دخترعموي خود پا مي

اسلامي با تكيه بر سي و پنج سال، آري بيش از سه دهه است كه جمهوري 
كند. هيچ گروه سني، هيچ گروه  ترور و ايجاد وحشت بر ايران حكومت مي

شغلي، هيچ تعلق مذهبي، هيچ گرايش فكري از خشونت او در امان نبوده 
تا زنان و مردان هفتاد ساله را دستگير و دربند   روزه 53ي  است. از بچه

هاي انفرادي  ان را در سلولكرده است. بر مادران باردار رحم نياورده و آن
  حبس كرده تا خود در خون خود، و در تنهايي كودكشان را به دنيا بياورند.

نويسان، دانشجويان، پژوهشگران، فعالين مدني، نماينده  از حقوقدان، وبلاگ
ها گرفته تا كارگر،  نگاران، سنديكاليست مجلس، رييس دانشگاه، روزنامه
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دار... از هيچ صنف و  مشاور بهداشت و خانه معلم، وكيل دادگستري، مخترع،
  گروهي نگذشته است.

ها اعم از سياسي،  دهه در همه زمينه جمهوري اسلامي در تمام اين سه
ثباتي بوده است تنها يك بردار اين حكومت هم  اقتصادي و اداري دچار بي
مانده است، آن هم بنا بر شهادت  تغيير باقي چنان ثابت و غيرقابل

مداران بر ايجاد وحشت و سركوب است. در  ي حكومت تگان، تكيهازبندرس
هاي متفاوت فقط نوع خشونت و ايجاد رعب و وحشت است كه تفاوت  دهه

هايي  نفر را در سلول 30تا  20اش. سالهاي شصت  پيدا كرده است نه درجه
كردند آن چنان كه  متر با يك تخت سه طبقه حبس مي 2در  5/1به ابعاد 
ند نوبتي بخوابند. ناچار بودند ضربدري بخوابند. وقتي از سلول ناچار بود
كشيد آن قدر  رفتند، در برگشت انگار دستي آنها را به عقب مي بيرون مي

  داد.  كه سلول بوي بدي مي

شكستن روح و جسم زنداني باز هم  جمهوري اسلامي در تكنيك درهم
عمومي، بعد از هاي جمعي و  رود، آن چنان كه بعد از سلول پيشتر مي
هاي حيواني، آن  حساب و كتاب، بعد از اقرارگيري هاي مداوم و بي شكنجه

شد، بعد از بيدار  چنان كه به مرگ زنداني زير ضربات منتهي مي
گونه امكان پزشكي به  هاي متناوب، بعد از ندادن هيچ داشتن نگه

دري، بعد هاي طولاني، بعد از دستبندهاي ضرب ديدگان، بعد از قپاني شكنجه
ها، بعد از استفاده از  هاي سفيد در سلول غذايي، بعد از استفاده از رنگ از كم
ي اشباح، بعد از  كردن زنداني با عنوان تاريكخانه هاي سياه براي ديوانه رنگ

يافتند. شكستن  استفاده از سكوت، آنها به نتايج جديدي دست 
نبود، از كارانداختن  هاي زنداني كافي نبود، دريدن چشمش كافي استخوان

واحد «خواستند روح او را تصاحب كنند، پس  هايش كافي نبود آنها مي كليه
را سازمان دادند. جايي كه در آن زنانِ سرموضعي با توابين و » مسكوني

سودابه كردند و تحت نظر آنها بودند.  مي  ساعته زندگي 24بازجويان خود 
از مشاهدات  ال سابقه زندانبا هشت س 60، زنداني سياسي دهه اردوان

در » واحد مسكوني«خود هنگام بازگشت اين دختران و زنان زنداني از 
چنين كه به همت وحيد پوراستاد تهيه شده است »* راديوفردا«ي  برنامه
ها  هاي واحد مسكوني را آوردند توي بند ما. به آن كسري از بچه: يگويد مي
كيسه ها سياه بود. حتي  اي اين بچهه . تمام لباس"سياه جامگان"گفتيم  مي

همان هم سياه    هايشان انتخاب كرده بودند، هم كه براي لباس چرك نايلوني
و در خودشان بودند و با كسي بود زرد و رنگ پريده   ها بود. صورت همه آن

  .زدند حرف نمي

هاي بسياري  ي واحد مسكوني ناگفته معتقد است مسئله سودابه ارودان
اند بعد از گذشت اين  هم كساني كه مورد اين شكنجه قرارگرفته دارد. هنوز

 اند. همه سال آمادگي صحبت كردن در اين مورد را پيدانكرده

 گويد: سال دربند بوده است مي 7كه  60ي  ، زنداني دههمينا انتظاري 

وقتي اين زنان به بند برگشتند، ديگر به هيچ كس اعتماد نداشتند و 
بدبين بودند. به اين دليل   ها به همه چيز اين  ودند.شخصيت ديگري شده ب

دختران و زنان جوان زنداني، زير فشار بازجويي بيست و چهار   كه اين
ماه زندگي كرده  13يا  12ها به مدت  ساعته بودند. يعني در كنار بازجو

 .بودند

 توانند بفهمند اين جمله يعني اند مي كساني كه پروسه بازجويي را گذارنده

  .ها در هم شكسته بود شخصيت آن ها با بازجو باشي. كاملاً اينكه ماه  چه؟

اما جمهوري اسلامي به همين هم بسنده نكرد. اختراع جديد حاج داوود 
خواست كه كار مبارزه و مقاومت را به خيال خود يكسره كند. زندانياني  مي

نان و مرداني هاي روحي و رواني خرد نشده بودند، ز را كه هنوز زير شكنجه
پريش نشده و دست  هاي خود روان سلوي كه از شنيدن صداي دردمند هم

هاي انفرادي  به خودكشي نزده بودند، زنان و مرداني كه از شدت فشار سلول
و تنها به خاطر اين كه از سلول بيرون بيايند و با كسي حرف بزنند فرياد 

اي برده شدند  دورن جعبهنكشيده بودند و بازجوي خود را نطلبيده بودند به 

ترين  كه طولاني شكوفه سخيكه نام تابوت، قيامت و قبر به خود گرفت. 
ها گذرانده است در پاسخ وحيد پوراستاد در رابطه با اين  مدت را در تابوت

تر از  مقاومت كردن در آنجا سخت«گويد:  ي غيرقابل تصور مي تجربه
عمومي است و به همين دليل مقاومت كردن در سلول انفرادي و در زندان 

هم شايد چون من توانستم در آنجا از بين نروم در واقع ساخته شدم. 
فشاري كه آنجا به من آورد و حس خطري كه آنجا كردم زماني بود كه چند 

كردم. يعني در حال تحمل آنجا بودم تا اينكه  ماه به شكل منفي مقاومت مي
اين شرايط بود كه ناگهان متوجه  به طور فعالانه به مقاومت بپردازم. در
   »شدم من دارم از درون خالي مي شوم

با چادر و چشم بند، حق نداري  اي شستهدر آنجا ن«دهد:  او چنين ادامه مي
تواني بخندي و گريه كني، تمامي احساسات  اي حرف بزني، حتي نمي كلمه

. حق شنوايي، حق بينايي، حق است و غرايزت به زنجير كشيده شده

وابيدن، حق خوردن، حق ايستادن، حق راه رفتن، و همه اينهاست كه خ
حس اين كه مدام  .كند ها را متفاوت از سلول انفرادي مي قيامت و يا تابوت

ات بلغزد و آنها  زنند و منتظرند يك لحظه پاي ها بالاي سرت دور مي كركس
   »به تو آسيب برسانند.

يز غير قابل حل بود. و آن هم براي من هميشه يك چ«شكوفه تاكيد دارد: 
شود يك سيستمي ادعاي حقانيت بكند وقتي با  اين بود كه چگونه مي

كردم من  كند؟ پس فكر مي چنين شدت و حدتي به وجود انسان حمله مي
اگر قبولش كنم ديگر  .اگر بشكنم از زور ترس و تسليم است نه از زور حق

ت. چون حق با درد و اش كنم كه حق اس توانم براي خودم توجيه نمي
شكنجه هرگز همراه نيست. اين دو تا را من هيچ وقت نتوانستم با خودم 

  ».هماهنگ كنم

ها بوده است. او  ماه به طور مداوم در تابوت9به مدت  شكوفه سخي
هاي رژيم توانستند در مقابل  اي است از كساني كه عليرغم وحشيگري نمونه

   آنها مقاومت كنند. 

توان اين همه جنايت را فراموش  مطرح است: چگونه ميحال اين سوال 
دهد اين فراموشيِ عمومي است.  كرد؟ آن چه مرا بيش از هر چيز عذاب مي

ي كوتاه ايراني است كه هميشه، تاريخ خود را ناديده گرفته و  اين حافظه
فراموش كرده است. از همين روست كه دور دوارِ خشونت، دائم در كشورم 

كند. تنها نسل قربانيان است كه  د. تنها نام جانيان تغيير ميشو تكرار مي
كند و هيچ نسلي نتوانسته از دردها و تجربيات نسل پيش از خود  تغيير مي

شود.  ي فراموشي سپرده مي درس بگيرد. چرا كه يك باره همه چيز به منصه
ي گرد و غبار گرفته  نفع جانيان در اين فراموشي است. روي همين حافظه

كنند. انقلابي را ضدوطن  كنند و تحريف مي است كه تاريخ را بازنويسي مي
تعريف مي كنند و خود را و و عمال خود را جانبدار مردم. امروز بايد از 

سخن گفت. بايد از جنبش دانشجويي حرف زد. از جنبش سبز  60هاي  سال
و  دردان، كساني كه درد سانسور ي هم و عواقب آن سخن گفت. بايد همه

بندان كه  ي هم اند، بايد همه را تجربه كرده مذهبي ديكتاتوري ايدئولوژيك
ند شهادت دهند. بايد از  ا ها، همان زندانها را تجربه كرده همان سلول

نيروهايي كه حتا اگر به اشتباه، حتا اگر پيش از وقت، حتا اگر با 
. بايد از اند سخن گفت هاي غلط وارد دادخواهي و عدالتجويي شده تاكتيك

اي بهتر  اين همه جان كه از دست داديم، از همه آنهايي كه براي آينده
مبارزه كردند، براي همه آنهايي كه در روياي زندگي بهتري بودند براي 

ي ملت، براي نسل بعد، ياد كرد. نبايد اجازه داد اين مبارزات، اين  همه
د و حال هزار سوال از مادر بزرگ شدن پدر، بي مبارزان براي فرزنداني كه بي

جواب  آن رفتگان دارند، ناشناخته بمانند. نبايد گذاشت اين سوالها بي
بمانند. بايد گفت آنهايي كه با جان خود عشقشان را به زندگي و به عدالت 
نشان دادند نبايد در دادگاه پاسخگوي چرايي اعمالشان باشند بلكه جانيان 

عد باشند. نبايد فراموش كرد كه بايد هاي ب اند كه بايد پاسخگوي نسل آنان
هاي  ها كه با گرفتن ژست مداران را مورد سوال قرار دهند. همان حكومت
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گر امروز در ايران مدعي رهبري آزاديخواهي  رو، سياستمدار، مذاكره ميانه
نشينند و ظاهراً از منافع  المللي مي هستند، يا در پشت ميزهاي مذاكره بين

آن كه به روي خود بياورند كه دستشان تا آرنج به  بي كنند ايران دفاع مي
  هاي همين كشور آلوده است.  خون جوانان و بچه

اينها در مرگ ماندلا هم بسيار اشك ريختند و در مراسم بزرگداشت 
آن كه به روي خود بياورند كه جايشان در صف  پيكرش شركت كردند بي

شان از او  هاي . در رسانههمان زندانبانان ماندلاست و نه در صف زنداني
آن كه يادآور شوند كه ويژگي ماندلا بعد از خروج از زندان،   بسيار گفتند بي

هاي حقيقت و بخشش بود.  پس از به قدرت رسيدن، در برپايي كميسيون
كنند اما اولين  اينها با درك منافع خود بسيار بر مفهوم بخشش تأكيد مي

». حقيقت«ي  كنند. كلمه راموش ميكلمه را كه كليد كلام بعدي است ف

طلبي دارند و بر مسند  روي و اصلاح هيچ يك از اينها كه امروز ادعاي ميانه
كشيِ خود  اند. از نسل اند كلامي از جنايتي كه مرتكب شدند نگفته قدرت

اند چه كسي به سعيده  اند. تا وقتي در محضر عموم نگفته حرفي نزده
، تا حقيقت را در مورد كودكان زنداني ها در زندان تجاوز كرد سيابي
هاي مادرشان  سلولي ي مادر و هم اند كه به چه جرمي شاهد شكنجه نگفته
ي دختر بانو صابري را نداده است  خورده اند، تا كسي پاسخ نگاه ترس بوده

رفت به دامن مادر خود كه  هاي زندان هر چه پيشتر مي كه در دالان
فهميد كه در مقابل چشمان  د و مادر ميچسبي بند داشت بيشتر مي چشم

هاي  اش خون است و جراحت. تا همه بازداشتگاه دختر دو سال و نيمه
سازي  مخفي خود را ويران نكنند، تا نام همه آنها كه دست اندر كار ويران

روح و جسم زنان و مردان و كودكان اين سرزمين بودند را فاش نكنند، بايد 
گري اين رژيم را تا همه  كرار كرد ميزان وحشيگفت و تكرار كرد. بايد ت

شكستن مادر چندان به او  بدانند چطور به نوزادي رحم نكرده و براي درهم
اند كه مادرش ناچار شده انگشت دستش را بجود و خونِ  غذايي داده بي

انگشت خود را به او بخوراند. بايد گفت كه تا چه حد زنداني را در تنهايي و 
اند كه گزش يك پشه براي زنداني يادآور وجود زندگي  كردهفراموشي رها 

ماه در واحد  13باشد. بايد پاسخگوي زناني باشند كه بعد از گذراندن 
مسكوني براي هميشه جواني خود را از دست دادند و پيش از وقت پير 
شدند. بايد جواب مرداني را بدهند كه در حبس، طلاق زنانشان را صادر 

هاي بعد از ما خواهان  رخي از آنها شدند. بايد، ما و نسلكردند و صاحب ب
ي حقيقت آشكار  پاسخ به اين سوالات باشند. نبايد فراموش كرد! تا همه

نشده است نبايد اين جنايات عليه بشريت را فراموش كرد. وگرنه اين چرخ 
وار خود ابتدا به نام  چرخد و همان طور كه در گردش ديوانه باز هم مي

، به نام كافر، به نام ملحد سرها را بر دار كرد، بعد از آن اين طناب طاغوتي
بر گردن آنها افتاد كه منافق ناميدشان. سپس از گردش وانيفتاد و گردن 
مذهبيوني كه مفهوم ملي نيز با خود داشتند گرفتار اين طناب شد. اما باز 

ت معمم زده بر دس به همين نيز اكتفا نكرد و دستبندتازي  هم ميل به يكه
گفتند و  شد. هر زباني كه كلامي غير از آن چه حكومتيان وقت مي

خواستند گفت بريده شد. از هويدا و سرلشكر رحيمي شروع شد تا به  مي
شك هنوز اين دور خشونت به پايان خود  سحابي و اشكوري برسد، اما بي

ز پسند تنها بعد ا نزديك نشده است چرا كه عليرغم همه تبليغات غرب
نگار دستگير و  روزنامه 40انتخابات اخير به گزارش خبرنگاران بدون مرز 

  اند.   زنداني شده

ي  هاي اخير كه در رابطه با نحوه با ياري گرفتن از سخنان دو زنداني دهه
بينم  برم، چرا كه باز هم مي ام را به پايان مي گويند نوشته مقاومت خود مي

دهنده و  به سياهيِ جمهوري اسلامي الهام ي برخوردشان اين مبارزان و نحوه
اي روشن و اميد به روزي كه عدالت و  اي است بر آينده نويد تازه

  عدالتخواهان در ايران حرف اول را بزنند.

دو برادري كه مشاور سازمان بهداشت جهاني هستند يكي از ، آرش علايي
يش ب كه ، اوشد بازداشت 87كنند، در سال  و در زمينه ايدز و اعتياد كار مي

سلول انفرادي پايان عمر نيست.  گويد: مي ه چنيناز سه سال در زندان بود
اي كه براي فرد ايجاد  ها و همه مشكلات رواني سلول انفرادي با همه سختي

اش  انسان بايد همواره نسبت به آينده د.كند، باز هم تمام خواهد ش مي
چه روزي و يا چه ساعتي از آن  اميدوار باشد ولي منتظر نباشد. منتظر اينكه

آيد نباشد. بلكه هميشه اميدوار باشد كه اين سلول و اين  سلول بيرون مي
  .زمان تمام خواهد شد

سال در سه دهه پس از  14زنداني سياسي كه بيش از  رحماني تقي 
ايران، در زندان بوده و بيش از دو سال از اين مدت را در  57انقلاب سال 

در انفرادي بايد با انگيزه و اميد : «گويد ميدي گذرانده است، هاي انفرا سلول
زندگي كرد. يك چيز را هم بايد در نظر گرفت و آن اينكه آن لحظه آخر 

شود و تو از اين در بيرون  الاخره يك روز اين در باز ميب .جهان نيست
  .شوي رها مي   روي و مي

  به اميد آن روز!

ساخته وحيد پوراستاد، خبرنگار راديو  »ديانفرا«برنامه مستند راديويي * 
 :قسمت تشكيل شده و به گفته وحيد پوراستاد 18از  است كه فردا

هايي كه بعد از انقلاب  داستان زندانيان سياسي است. داستان انسان«
هاي كوچك  هاي بسياري را در سلول ها و شب اسلامي تا به امروز، روز

  »انفرادي گذراندند.

*  

  

سالگي به  16و در سن  59(رحمان دركشيده)، در سال  حسين منصوري
در را سال و دو ماه  8اتهام هواداري از اقليت دستگير شد. به مدت 

سال  5دشت گذراند. از اين مدت بيش از حصار و گوهر هاي اوين، قزل زندان
در زندان با نام مستعار اكبر نعمتي بود كه در  64. تا سال كشي كرد را ملي

  وسط توابين شناسايي شد.اين سال ت

تا مهر  60از تير  –زندان اوين  60تا تير  59آذر هاي: به ترتيب در زندان
تا   64از فروردين  –گوهردشت  64تا فروردين  61از مهر  –حصار  قزل 61
  گوهردشت، بوده است.  67تا بهمن  67از تير  –اوين  67تير 

  

  "عام قتل"

  ي دوران هاي همه عزيزترين 
  

  منصوري (رحمان دركشيده) حسين

  

هاي زندان از دست دادم، هنوز  براي من يادآوري رفقا و عزيزاني كه در سال
ِ دردها  ترين طور كه در درون زندان هم دردناك هاست. همان هم دردآورترين

  بود.

ابتدا از مادرم بگويم كه وقتي دستگير شدم او را از من و مرا از او گرفتند، و 
ندان بيرون آمدم سه سال بود كه با  زندگي وداع كرده بود، هنگامي كه از ز

ام پر   اش در زندگي گاه جاي خالي سالگي!! مادري كه هيچ 48هم در سن  آن
چون  ها بدون ياد كردن از مادرم كه هم نشد. براي من يادآوري آن سال

هاي بسياري را  ديگر مادران و پدران، همسران و فرزندان، دردها و رنج
مل گشت، و مجبور شد بار بزرگي را تنها به جرم مادر يك زنداني متح

ها و  پذير نيست. در واقع روايت شكنجه دوش بكشد، امكان سياسي بودن به
چه بر زندانيان سياسي گذشت، اگر بدون ياد كردن و  ها و خلاصه آن سختي
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رد ها همراه باشد، خلايي در آن وجود دا هاي خانواده روايت دردها و سختي
باشد. و بر اين گمان هستم كه نه فقط براي من كه براي عموم  و ناقص مي

زندانيان سياسي آن دهه امر مشتركي است. در روزهايي كه مشغول نوشتن 
اين يادداشت بودم، همسر و مادر يكي از زندانيان سياسي هنگام بازگشت از 

دادند كه  ملاقات متاسفانه، جان خود را در اثر حادثه رانندگي از دست
بسيار تاثربرانگيز بود و بار ديگر من را ياد تمام آن مادران و پدران و 

 60ي همسران انداخت كه امروز يا در ميان ما نيستند و يا رنج دوران دهه

كنند. براي من يادآوري مرگ مادرم، مادري كه  چنان با خود حمل مي را هم
يرم هميشه يكي از اش بگ نتوانستم هنگام آزادي از زندان در آغوش

  هاي تمام عمرم باقي خواهد ماند. افسوس

هاي زندان از  طور كه در بالا نوشتم، يادآوري رفقايي كه در سال اما همان
ام هستند و چه بسيارند رفقايي كه  ترين خاطرات زندان دست دادم، نيز تلخ

- در زندان بر مرگ بوسه زدند، به هنگامي كه زندگي را عاشقانه دوست 

  شتند.دا

ي بندر، اولين رفيقي كه در زندان او را  بچه محمد فيروزياز رفيق 
اميرساعد چون  بند هم شناختم و در زندان از دست دادم تا ساير رفقاي هم

محمدي، اسماعيل  حاج علي ارجمندي، كريم اللهي، قدرت  نعمت
شمار رفقايي كه در  حسيني، منصور قماشي و مسعود صديق، تا بي

چون  از دست دادم و يا از دست داديم. رفقايي هم 67تابستان 
خاني، بيژن اسلامي، هاشم  شاهي، محمدرضا حاجي اسداالله پنجه

سري، مجيد ايواني، غلام خوشنام، كيومرث منصوري،  مشهدي عادل
  زاده، حسين ملا طالقاني و... جهانگير نوري، محسن رجب

ه داشت كه در چه براي درك احساس من، بايد به اين نكته بويژه توج
هايي با اين رفقا در بند بودم و چه شرايطي را با هم از سر گذرانديم.  سال

هم در شرايط سختي  هايي تكرار نشدني، پيوندهايي باورنكردني، آن رفاقت
سالگي وارد زندان شدم و با برخي از اين  16كه باز باور نكردني هستند. من 

ها در  بودم، خاطرات زيادي از آنسال (البته منقطع) در زندان  8رفقا 
ها حرف  ي آن سال ام باقي مانده است. هر بار كه با رفيقي درباره ذهن
 "بزرگ"ها  ست كه من با آن زنم همواره اين سخن بر زبان من جاري مي

  شده بودم.

از جلوي  حسين ملا طالقانيي شلاق خوردن  گاه صحنه براي نمونه هيچ
سالم نشده بود، محو نشده است. او محكم  18چشم من، هنگامي كه هنوز 

و استوار مانند كوهي كه ضربات شلاق اثري بر آن ندارند دراز كشيده بود، 
گاه هنگام بردن  پيچيدم. و باز هيچ اما من با ديدن او از درد به خود مي

رود، صبح اول وقت بود و  از بند براي اعدام از يادم نمي مسعود صديق
ديدم كه هيچ كاري  ر خواب. چقدر خود را ناتوان ميهنوز نيمي از بند د
همه   هم براي كسي كه آن توانستم انجام دهم، آن براي نجات او نمي

هاي تمام عمرم بود. قلب ما سوراخ شده  اش داشتم و از عزيزترين دوست
اش از بند سرازير  هايي كه بعد از بردن ريختيم (اشك بود، در درون اشك مي

اش مرگ نبود، همان مسعودي بود كه هر روز  نه، در چهرهشدند)، اما او 
ست مانند روزهاي قبل كه بايد  كرديم. گويي روز ديگري صبح بيدارش مي

شد. در  شان حاضر مي ي سه نفره بعد از صبحانه در جلسه مطالعاتي هسته
چنان استوار بود كه گويي  آن لحظات، در آن دقايقي كه منگ بودم، او آن

 67رود، آن هم بر روي دوش رفقايي كه بعدها خود در سال  ميبه مهماني 

كردند،  شان يك قهرمان را بدرقه مي هاي اعدام شدند. گويي داشتند بر دوش
اما نه در بازگشت از سفري قهرمانانه كه براي پايان سفري قهرمانانه. از نظر 

ايد او توانم به اين سوال پاسخ دهم كه چرا آن روز ب گاه نمي احساسي هيچ
ها مشكل باشد  شد و نه من؟! درك اين احساس شايد براي خيلي اعدام مي

اما او و من براي يك هدف در زندان بوديم و هر دو هوادار يك سازمان 
داشتيم. اما اين  "جرم"سياسي، هر دوي ما از نظر زندانبان در نهايت يك 

خت هاي س هم شايد چندان مهم نباشد، وقتي كه در جريان آن سال

نيز شده  "تر يكي"بودن در ما شكل گرفت و در طول زندان  "يكي"احساس 
بوديم، حاضر بوديم شكنجه شويم تا رفيقمان شكنجه نشود، حاضر بوديم 

گونه از  مان زير ضرب نرود، براي هر شرايط سخت را بپذيريم تا رفيق
نه گو همان - اي درنگ  بدون لحظه - خودگذشتگي در برابر هم آماده بوديم 

رفت و من و بسياري  كند. اما آن روز او مي كه مادري براي فرزند خود مي
  گر آخرين رفتن او بوديم. اش تنها نظاره ديگر از رفقاي

تواند  اي نمي بود كه ديگر هيچ كلمه 67هاي تابستان  و باز بدتر از همه اعدام
موش گاه خاطرات آن روزهاي سخت فرا سختي آن روزها را بيان كند، و هيچ

چشم ديديم.  واقعي را در زندان به  "عام قتل"ي ما يك  نخواهند شد. همه
ي دوران. فقط بايد آن شرايط را گذراند تا  هاي همه عزيزترين "عام قتل"

سنگيني آن روزها و از دست دادن رفقا را حس كرد. روزها پس از آن 
اكنون  مطور كه ه شدند. همان ها در خلوت جاري مي چنان اشك فاجعه، هم

  كند. ها را جاري مي نيز ياد آن روزها اشك

  

  

  

  هايي به رنگ خون سال

  67انتقال به گوهردشت تير 

براي انتقال به زندان  2ي ما را از اتاق  به غير از بهمن موساپور، همه
بوس كردند. در  ي بيروني زندان برده و سوار ميني گوهردشت به محوطه

كش شده و در آسايشگاه بودند، از  ملي بوس چند نفر ديگر كه تازه ميني
آذين  اي با ما همراه شدند. كاوه به اي و يك توده3 جمله دو اقليتي، دو خط

بند بود و به دلايل ديگري  كشِ حزب توده كه با من هم هاي ملي نيز از بچه
  در اوين مانده بود، به جمع ما اضافه شد.

رفت و در اتوبان از خروجي آباد به سمت اتوبان  بوس از مسير سعادت ميني
 از انتقال جريان در 64 فروردين مهرويلا به سمت زندان گوهردشت پيچيد.

 باري آخرين. بودم ديده را ها خيابان كه بود باري آخرين اوين به گوهردشت

 هاي وطنمخيابان و هاكوچه به نگاهي تا بودم كرده پيدا را امكان اين كه

  .بياندازم

ي اول در ابتداي ورود  هاي انفرادي طبقه ما را به سلولدر زندان گوهردشت 
به ساختمان زندان فرستادند. چند روز اول خبر خاصي نبود. در همان روزها 

شد، خبري در مورد  از راديويي كه از زيرهشت براي زندانبان پخش مي
اي مهم با حضور مقامات مهم حكومت را به زحمت شنيدم، شنيدن  جلسه

و حضور وي در اين جلسه در حالي كه مقام دولتي مهمي  نام مهدوي كني
نداشت، براي من عجيب بود. خبر پذيرش قطعنامه را نشنيدم اما مشخص 

را به  598تير قطعنامه  27بود كه اخبار مهمي در جريان است. ايران روز 
 29بس به صورت رسمي تا  طور رسمي پذيرفت، هر چند كه اعلام آتش

  مرداد طول كشيد.
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كشيدم اما با اين وجود اخبار  اي شنيدن اخبار زير درب سلول دراز ميبر
شد با چسباندن برخي كلمات كه به گوش  مفهوم نبودند و مشكل مي

  آمدند جملات نامفهوم را مفهوم ساخت. آشناتر مي

جا  هاي انفرادي آن ي دوم آورده و به سلول يك يا دو روز بعد، ما را به طبقه
  فرستادند. 

ها بودند. يك روز كريم كه سلول بغل من بود تلاش  كش بند ما مليبالاي 
كرد تا با بند بالا تماس بگيرد كه از آن طرف يكي از رفقاي اقليت روي خط 
آمد. وقتي من متوجه او شدم، روي خط رفته و با وي تماس گرفتم. تا چند 
و  روز اين تماس برقرار بود تا يك روز حسين ملا طالقاني روي خط آمد

ي همين ارتباط خبر  واسطه برند. پيش از آن به گفت ما را دارند از بند مي
اند. حسين  سياسي را از كرمانشاه آورده گرفته بودم كه تعدادي زنداني

جا  ها از بند، آوردن زندانيان جديد به آن زد كه علت بردن آن حدس مي
د نشدم. اين ها من متوجه آوردن زندانيان جدي است كه البته با بردن آن

هاي مهمي از دوران نوجواني  آخرين وداع من با حسين بود، رفيقي كه سال
و جواني را با او گذرانده بودم. وقتي آزاد شدم يك بار حسين را در خواب 

قدر واقعي بود كه فكر كردم واقعيت دارد، حتا  ديدم. خواب براي من آن
تو "سين گفتم: دادم. با تعجب به ح ها را در خواب تشخيص مي رنگ
ام گرفت و به  آن قدر خوشحال شده بودم كه در خواب گريه "اي؟! زنده

دانستم در كجا هستم،  ناگهان از خواب پريدم. تا دقايقي منگ بودم و نمي
توانستم باور  خواب بودم يا بيدار. شايد هم آن رويا آن قدر زيبا بود كه نمي

  ام. كنم همه را در خواب ديده

  

  67تابستان آغاز كشتار 

را كه وارد  "هيات مرگ"هاي روبرو بودند ماشين  زندانياني كه در سلول
دانستيم موضوع چيست و اصلن  ديدند اما در آن زمان نمي شد مي زندان مي

ي  ها تنها از آمدن يك ماشين به محوطه اين افراد چه كساني هستند. آن
دادند. بنابر  مي زندان و پياده شدن چند آخوند و لباس شخصي به ما خبر

توان گفت كه هيات مرگ كارش را در زندان گوهردشت از همان  اين مي
عام زندانيان سياسي از پيش  ي اول مرداد آغاز كرد. تصميم به قتل هفته

گرفته شده بود، پايان جنگ و عمليات فروغ جاودان تنها استارت آن را 
را براي دبيركل سازمان تيرماه ايران نامه پذيرش قطعنامه  27زدند. در روز 

تير سخنان معروف خميني در مورد جام زهر از  29ملل ارسال كرد و روز 
هاي جنوبي شدت  تلويزيون پخش شد. دو روز بعد حمله عراق از جبهه

از سوي سازمان  "فروغ جاويدان"گرفت و در تاريخ سوم مردادماه عمليات 
عمليات خود را عليه مرداد نيز رژيم  5مجاهدين كليد خورد. در تاريخ 

مرداد بين  29آغاز كرد و در نهايت در تاريخ  "مرصاد"مجاهدين به نام 
  بس برقرار شد. ايران و عراق آتش

ريزي براي كشتار زندانيان از قبل  تمام شواهد حاكي از آن است كه برنامه
صورت گرفته بود. انتقال تعداد زيادي از زندانيان اوين به گوهردشت و از 

هاي بندهاي يك پايين  ، انتقال بچه66شت به اوين در اواخر سال گوهرد
بالا (احكام بالاي پانزده سال تا ابد و زير   2ها) و بند  (دوباره دستگيري

، شروع همزمان قتل عام در زندان با 67حكم) به آسايشگاه در خرداد 
كنند. مقامات رژيم در  عمليات مرصاد، همه اين موضوع را ثابت مي

جمعه تهران در حالي مدعي شدند كه زندانيان به دليل شورش در نماز
خبري مطلق، قطع  اند كه زندانيان سياسي به دليل بي زندان اعدام شده

ي خود! امكان  خبري از محاكمه ملاقات، روزنامه و تلويزيون و حتا بي
ها سلب شده  جمعي از آن هرگونه واكنش جمعي به اعدام و كشتار دسته

هاي احتمالي زندانيان، يكي از  ه شكي نيست كه ترس از واكنشبود. البت
دلايل ممانعت از پخش خبر سلاخي و كشتار دسته جمعي زندانيان بوده 

خبري  دردسرتر، زندانيان را در بي تر و بي است. زندانبان براي كشتار وسيع
  مطلق نگاه داشته و سلاخي كرد. 

داران به بند ما آمدند و زندانيان يكي از همان روزهاي اول آغاز كشتار، پاس
ها را پشت سرهم در صف قرار  هاي روبرو را بيرون كشيدند، بعد آن سلول

شان زياد دور  داده و به سمت بيرون بند به راه افتادند؛ اما هنوز صداي پاي
ها را به دادگاه ببرند كه متوجه  خواستند آن نشده بود كه برگشتند. شايد مي

گردند. در آن زمان هنوز دادگاه  شوند و برمي ن ميتركيب ناهمگون شا
هاي چپ  هاي روبرو بچه زندانيان چپ شروع نشده بود و در تركيب سلول

خبري، عجيب بود  ها براي ما در آن بي هرحال بردن و آوردن آن نيز بودند. به
  اش نداشتيم. و هيچ جوابي براي

  

  

  

  ها شنيدن خبر اعدام

را كه از اوين آورده بودند، به بند فرعي منتقل  بعد از چند روز تمامي ما
ها تماس گرفتيم.  بودند كه با آن  كش كردند. در بالاي بند ما، مجاهدين ملي

طرف با ما  اوين بوديم، از آن 3با هم در بند  59علي بابايي كه از سال 
دانست كجا، فقط  اند. او نمي ها را برده تماس گرفت و گفت اكثر بچه

برند كه ديگر  جا به سمتي مي ها را پيش هياتي برده و از آن آن گفت كه مي
گردند. او گفت كه حتمن امروز و يا فردا او را نيز خواهند برد. حرف  بر نمي

كش را نيز از بند بالاي  ي مجاهدين ملي او درست از آب درآمد و باقيمانده
ند تنها يك ها بود كش ما بردند. از كل مجاهديني كه آن زمان در بند ملي

االله حسيني) هم سلولي من در زندان گوهردشت  نفر زنده ماند. سعيد (فضل
خراط، منوچهر  محمدعلي ها بود كه اعدام شد. احمد مشهدي نيز يكي از آن

پور فرخ و بسياري  رضايي، نادر لساني، قاسم جوان شجاع، همايون نيك
  ديگر از مجاهدين در اين بند بودند.

صورت  كش، از يكي از بندهاي مجاور نيز به دين مليبعد از بردن مجاه
ها به ما رسيد اما صحت آن تاييد نشد. همين شك بود  مبهمي خبر اعدام
كه چنين  وجود آورده بود، به ويژه آن اي ناباوري را به گونه كه در ما نيز به

نيز نداشتيم و طبيعي بود كه براي هر كسي  60اي را حتا در سال  تجربه
  نين جناياتي با اين ابعاد مشكل باشد.پذيرش چ

بعد از شنيدن خبر فوق موضوع براي ما تا حدي جدي شد و تعدادي كه با 
ا به هم در فرعي بوديم بر روي موضوع مقداري صحبت كرديم. صحبت م

درازا كشيد و از همه چيز و همه جا صحبت پيش آمد، هوا روشن شده بود 
كه تصميم به خواب گرفتيم، اما هنوز خواب به چشمان ما نيامده بود كه 

  ناصريان به داخل بند آمد.

ي ما را در اتاق  ديدم. ناصريان همه اين اولين بار بود كه ناصريان را مي
ع بسيار بالا و خشني سوالاتي را در رابطه انتهاي بند جمع كرده و از موض

هاي  با مصاحبه و مانند آن مطرح كرد و در نهايت من و دو نفر از بچه
اي را كه شرايط او را قبول نكرديم، با كليه وسايل بار ديگر به انفرادي  توده

سرعت به پايان  برگرداند و بدين ترتيب دوران حضور در بند فرعي نيز به
  رسيد.
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  فراديسلول ان

هاي انفرادي داشتم،  اي طولاني در حبس كشيدن در سلول كه سابقه با آن
ترين روزهاي زندان من  اما اين بار با ورود به سلول انفرادي، يكي از سخت

آغاز شد. بند پر از مجاهديني بود كه يك بار به دادگاه رفته، اما هنوز 
لاي سرشان پرواز وضعيت نامشخصي داشتند. براي همين طناب دار هنوز با

ها رفت و ضمن تهديد به  كرد. يك روز ناصريان به سلول يكي از آن مي
گفت كه بايد اسم چند نفر را كه سرموضع  اش به او  زدن اعدام و كتك

  شوي! هستند بدهي!! وگرنه اعدام مي

خواستي ساعت  وقت نمي آمدند، ولي هيچ روزي سه بار براي دادن غذا مي
آمد. از همان سلول اول  گاري غذا به داخل بند مي غذا برسد. وقتي كه
كه  شد، زنداني بايد درحالي كردند. وقتي كه در باز مي شروع به زدن مي

ظرف غذا و يا ليوان پلاستيكي چاي را در دست داشت، با چشم بند كنار 
شد، يكي از پاسداران  ايستاد. هنگامي كه درب سلول باز مي درب سلول مي
گرفت و ديگري به داخل سلول آمده و شروع به زدن زنداني  ظرف غذا را مي

دادند. در اين روزها  تو مي كرد. بعد از كتك هم ظرف غذا را به دست مي
هاي چپ داشته و هنوز به دادگاه نرفته  هايي را كه اتهام گروه آن عموماٌ

زدند. ولي اين كتك زدن پاسدار نبود كه درد داشت. آن فشار  بودند، نمي
كردند و يك ساعت اين كار طول  سلول را باز مي 38ي كه درب روح
كشيد و در طول اين يك ساعت تو فقط سروصداي كتك و داد و فرياد  مي
شنيدي بدترين چيز بود. اول اين كه امكان خوردن غذا وجود نداشت و  مي
توانستي در آن حالت غذا بخوري (اصلن در آن روزها من گرسنه  نمي
ها، آن حالت در  ها و پايان كتك زدن اين كه بعد از رفتن آنشدم)، دوم  نمي

ماند و كششي به خوردن غذا نداشتي. من در آن روزها حتا  تو هنوز باقي مي
توانستم بخورم و اضافه آن را  دادند نمي همان غذاي ناچيزي را كه به ما مي

هم كردند كه من  بار در روز سيگار روشن مي 3ريختم. فقط  در توالت مي
در حالي كه سيگاري نبودم، سيگار گرفته و براي اولين بار در آن سلول 

  شروع به كشيدن سيگار كردم.

يك بار هم شب ما را از سلول بيرون كشيده و براي امضاي يك طومار در 
محكوميت سازمان مجاهدين كه براي ارسال به صداوسيما آماده شده بود، 

فهميدند كه اتهام من اقليت است،  به راهروي اصلي بند بردند، اما وقتي
چيزي نگفته و من را به سلول باز گرداندند، گويا قرار بود هنوز همه چيز از 

  ما پنهان نگاه داشته شود.

چه كه از دادگاه مجاهدين  ها را باور كردم، اما آن در اين سلول داستان اعدام
گيري  ي و موضعبرداشت كرده بودم اين بود كه در دادگاه مساله اتهام زندان

شود. بنابر اين خود را آماده كرده بودم تا اگر به دادگاه  سياسي او مطرح مي
رفتم از نظر سياسي چه موضعي بگيرم و هرگز فكر نكرده بودم كه 

ها براي زندانيان سياسي  ي رمز در دادگاه نمايشي آن آن كلمه "مذهب"
انفرادي بودند همه يك هايي كه با ما در  غيرمذهبي باشد. از طرف ديگر بچه

داده بودم كه يك بار به  بار به دادگاه رفته بودند، پس من اين احتمال را هم 
شوي تا دوباره به دادگاه رفته و  برند و بعد به انفرادي منتقل مي دادگاه مي
شود كه اين نيز البته توهمي بيش نبود  نوعي ديگر مشخص  ات به يا تكليف

تا  2همان دادگاه اول و در چيزي حدود  و تكليف زنداني عمومن در
دقيقه روشن شده و به ندرت كساني بودند كه بيش از يك بار به  5حداكثر 

دادگاه رفته باشند. حداقل در ميان زندانيان چپ، من كسي را سراغ ندارم و 
در آن بند نيز من كسي را به خاطر ندارم دوباره به دادگاه برده باشند، هر 

  كنم. ن را نيز رد نميچند كه امكان آ

اما چيزي كه براي من در آن روزهاي سخت قوت قلبي بود، پيدا كردن 
از هم جدا شده بوديم ديگر  64يكي از رفقا بود. رضا انصاري  را كه از سال 

در سلول انفرادي روبروي من بود.  -سال  3بعد از  –نديده بودم و او حالا 
ا مرتب با مورس از زير درب سلول در مدت كوتاهي كه در اين سلول بودم م

  با هم در تماس بوديم.

  هيات مرگ

صبح روز ششم شهريور، نگهبان درب سلول من را باز كرد و خواست تا 
ام را جمع كرده و بيرون بيايم. بعد از جمع كردن وسايل داخل  وسايل

ها را داخل ساك كه بيرون سلول بود گذاشتم اما وقتي خواستم  سلول، آن
را بردارم، نگهبان اجازه نداد و گفت بگذار همين جا باشد!! ما چند  ام ساك

هاي چپ و غيرمذهبي دستگير شده بوديم به  نفر را كه در ارتباط با گروه
صف كرده و به سمت دادگاه در طبقه اول زندان بردند، البته هنوز 

  رويم. دانستيم كه به كجا مي نمي

راهرو نشاندند. بعد از بردن تعدادي  وقتي به محل دادگاه رسيديم، ما را در
است كه هنوز ظهر نشده بود، به  ها نوبت به من رسيد و اين زماني از بچه

بند را برداشتم،  دادگاه رفتم بدون آن كه بدانم دادگاه است. وقتي چشم
نيري و اشراقي را شناختم اما ديگران را نديده بودم. در دادگاه نيز اين دو 

  كردند. مي نفر بودند كه صحبت

نيري سوالات را شروع كرد. اسم، اسم پدر و غيره تا مذهب. تا اين جا همه 
. از "ندارم"ها گفتم:  چيز معمولي بود. در جواب مذهب نيز به روال آن سال

اين جا بود كه موضوع پيچ خورد و من كه خودم را آماده كرده بودم تا به 
بدهم، تازه فهميدم كه  ها در رابطه با مواضع سياسي جواب سوالات آن

خوب از چه زماني "مساله مذهب است و نه مواضع سياسي. نيري پرسيد: 
جوري بودم و مذهب  من هميشه همين"من گفتم  "اين جوري شدي؟

. "سال 16"گفتم  "چند سالت بود دستگير شدي؟"نيري گفت: "نداشتم

داد:  . نيري ادامه"معلومه ديگه از اول اين جوري بوده"اشراقي گفت: 
نيري  "نه! پدرم نيز دين خاصي ندارد"گفتم  "خواند؟ پدرت چي نماز نمي"

و من كه  "يعني تو توي عمرت يك بار االله اكبر نگفتي يا بسم االله؟"گفت: 
در اين موقع  "نه"موضوع را فهميده و قرار را بر انكار گذاشته بودم گفتم: 

هم تا چند وقت پيش  اش قا اين اسمآحاج"ناصريان به داخل آمد و گفت: 
شناخت و  و اين در حالي بود كه ناصريان اصولن من را نمي "مستعار بوده

مشخص بود كه اين موضوع را حميد عباسي (نوري) دست راست وي، به او 
دم تا مسلمون بشي  به تو وقت مي"گفته بود. نيري رو به من كرد و گفت: 

كردم خودم  هم كه سعي مي . من"كنم ات اجرا مي وگرنه حكم خدا رو درباره
خواستند من را از اتاق بيرون  خبر نشان دهم در حالي كه مي را خيلي بي
ام تمام شده، اما نمي دانم چرا من را آزاد  من چند ساله حكم"ببرند گفتم: 

و اين گونه به اصطلاح  "برو بيرون"كه نيري عصباني گفت :  "كنند؟! نمي
گفت حكم خدا را در  بود. او به من مي دادگاه من تمام شد. اوضاع مضحكي

  شوم؟!! كنم، من گفتم چرا آزاد نمي مورد تو اجرا مي

را دست يك پاسدار ديگر دادند و پاسدار وقتي كه از دادگاه بيرون آمدم م
گفتم:  "نگفتند كجا بايد بري؟"دانست با من چه بايد بكند، پرسيد:  كه نمي

گفتم "جواب دادم:  "ا نه چي گفتي؟به تو گفتند مسلموني ي". پرسيد: "نه"
  . آن وقت من را به قسمت چپ برد."نيستم

قسمت چپ جايي بود در ابتداي راهرويي دراز كه درب تمام بندهاي 
شد و در انتهاي آن، سالن اجتماعات بود كه  ي اول به آن وصل مي طبقه
  كشيدند. جا به دار مي ها را در آن بچه

و نبي عباسي از هواداران اقليت نشاندند.  من را كنار رفقا محمود قاضي
بود كه زود آزاد شد. بعد از  3مدت كوتاهي با من در بند  59محمود سال 

ديگر را از زيرچشم بند شناختيم و من خبرها را به او  حدود هشت سال هم
ي محمود قاضي يادم  هايي كه كرديم اين جمله گفتم. در ميان تمام صحبت

اوضاع "د از شنيدن اخبار، خطاب به من و نبي گفت: نرفته است. محمود بع
كنم ساعت سه  . ناهار به ما نان و پنير دادند كه البته فكر مي"خرابه

بعدازظهر و يا چيزي در آن حدود بود. دادن نان و پنير نيز البته چيز 
دانستيم كه قبل از اعدام چيزي براي  خوشايندي براي ما نبود. ما مي

حالا مقدار كمي نان و پنير من را به ياد آن انداخته  دهند و خوردن نمي
بود. اما مشكل اصلي من اين بود كه هنوز مطمئن نبودم كساني را كه در 
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كه نيري به من گفته  اند، اعدامي هستند به ويژه آن اين قسمت جمع كرده
كردم كه ما را به جايي  از همين رو فكر مي "دهم تا .... به تو وقت مي"بود 
  آورند. ي نيري) به دادگاه مي ه و بار ديگر (براساس گفتهبرد

هر كي "در قسمت چپ نشسته بوديم كه يكي از پاسداران آمد و گفت: 
ام را بالا  كه من دست "اش رو بالا بگيره خواد دستشويي بره دست مي

جا نبود اما صداي پاي  گرفتم. بعد از چند دقيقه كه برگشتم، ديگر كسي آن
، كه "ات چيه؟ اسم"مد. پاسدار وقتي مرا ديد شتابان پرسيد آ ها مي بچه

ها را  جواب دادم. پاسدار با بلند صدا كردن نام من از پاسداري كه بچه
و پاسدار از  "نه اون بشينه"كه جواب شنيد  "اين هم بياد؟"برد پرسيد:  مي

دم كر من خواست تا بنشينم. اما من كه تازه محمود را ديده بودم و فكر نمي
جا نشستم، خسته  از صبح تا حالا اين"اين صف اعدام است، اصرار كردم كه 

  كه اصرار فايده نداشت و من را نشاند. "شدم بذار برم

هاي ديگري را يكي يكي از دادگاه به سمت چپ آوردند.  پس از مدتي بچه
در اين گروه، از رفقاي اقليت كيوان مصطفوي نيز بود. كيوان هنگام 

توانست به ملاقات  نامزد داشت، اما نامزد او نمي 62سال  دستگيري در
ها عقد  به خواست كيوان و نامزدش، آن 67بيايد. چندي پيش از تابستان 

كند) تا نامزد و  بندند (پدر او به نيابت از كيوان اين كار را مي ازدواج مي
ها  مدت اين ملاقات 67اكنون همسر وي بتواند به ملاقات بيايد كه تابستان 

. از زندانياني كه به قسمت چپ را با سربدار شدن كيوان بسيار كوتاه كرد
با  61و  60هاي  آوردند سامان از هواداران راه كارگر را هم شناختم كه سال

پاسدار هم بوديم. از زير چشم بند تلاش داشتم تا با ديگران تماس بگيرم كه 
  بسيار از سايرين نشاند. ي جا بلند كرد و با فاصله متوجه شد و مرا از آن

ها نام  بعد از ساعاتي پاسداران شروع به خواندن اسامي جديد كردند. آن
ها نيز  گفتند. يكي از بچه خواندند و فاميلي را نمي زنداني و نام پدر او را مي

اسم پدرش رحمان بود. من هم با اين كه فهميده بودم اسامي را چگونه 
د بلند شدم و به طرف صف آمدم كه يكي از خوانند، عامدانه از جاي خو مي

پاسداران من را همان اول صف قرار دارد. در حالي كه پاسدار ديگري 
اي در كار خود ترديد  چنان در حال خواندن اسامي بود، براي لحظه هم

كردم. با يادآوري فشارهايي كه در اين مدت تحمل كرده بودم، با خودم 
ات در ليست نبوده  فهمند كه اسم برند و مي الان تو را با اين صف مي"گفتم 
. با همين استدلال بود كه "خودي بايد يك كتك مفصل بخوري! و بي

فكر "گفتم:  "چيه؟"ام را بلند كردم و پاسداري آمد از من پرسيد:  دست
او اسم من را پرسيد و بعد از كنترل با  "كنم اشتباهي تو صف ايستادم مي

و بود، مرا دوباره نشاند. بدين ترتيب گروه دوم پاسداري كه ليست در دست ا
زندانيان اعدامي را از كنار ما بردند و بقيه كه شش تا هفت نفر بوديم 

چنان در قسمت چپ نشسته بوديم. بعد از ساعاتي از زير چشم بند،  هم
پاهاي اعضاي هيات مرگ را ديدم كه اين بار درحال بازگشت از سالن 

  ) بودند.ها اجتماعات (محل اعدام

  

  تان را اعدام كرديم ي رفقاي همه

هاي بندهاي عمومي در  در آخر ما چند نفر را جمع كرده و به يكي از اتاق
ها بسته بود. اين همان بندي بود  طبقه سوم زندان بردند كه البته درب اتاق

در آن بودند و من از  14هاي چپ، قبل از انتقال به بند  كش كه ملي
ها در تماس بودم. همان جا كه براي  ي دوم با آن طبقه هاي انفرادي سلول

  گفتم. "بدرود!"آخرين بار به حسين طالقاني 

و  "ايد؟ نماز خوانده"چيزي نگذشته بود كه ناصريان به اتاق ما آمد و گفت: 
كنم، به تندي و با  . ناصريان با حالتي كه هرگز فراموش نمي"نه"ما گفتيم: 

رو كه امروز پايين ديديد اعدام شدند، اگر شما تمام رفيقاتون "خشم گفت: 
. او درحالي اين جملات را بر "تون كنند دم اعدام هم نماز نخونيد، فردا مي

خواست لذت و رضايت خود را از  توانست و يا نمي آورد كه نمي زبان مي
ها وقتي در اين هيبت ظاهر  دانم چرا آدم ها پنهان كند. نمي اعدام بچه

آيند. وقتي اين  چه كه هستند به نظر مي تر از حتا آن ار كريهشوند، بسي مي
ها كه از بيماري صرع رنج  جملات از زبان او بيرون آمدند، يكي از بچه

برد، دچار تشنج شد و به زمين افتاد. با پذيرفتن نماز از سوي تعدادي،  مي
  ي بردند.ام را كه نمازخواندن را نپذيرفتيم، به اتاق ديگر من و يكي از رفقاي

ما دو نفر (هر دو از هواداران اقليت) آن شب را تا صبح بيدار مانديم بدون 
ها و البته  مان، از گذشته اي چشم برهم بگذاريم. از خاطرات آن كه حتا لحظه

  از اين كه فردا در جواب ناصريان چه بايد بگوييم؟!

ن كه من من موضع نداشتم و نظرم اين بود كه بايد پذيرفت، اما او ضمن آ
تواند بپذيرد!! و  گفت كه خودش نمي كرد، مي را تشويق به پذيرفتن مي

پذيرفت و من با اين دوگانگي  اي نداشت. او نمي مان البته نتيجه هاي صحبت
ماند، پذيرش آن از طرف من از نظر  روبرو بودم، چرا كه اگر او تنها مي
ام براي  هاي هشد، اما در عين حال انگيز عاطفي و حتا سياسي سخت مي

ي كافي قوي نبودند. بين مردن و زنده ماندن، زنده ماندن  نپذيرفتن به اندازه
ي  كردم، زنده ماندن خيانت نبود، اما پيدا كردن انگيزه را انتخاب مي

ويژه در آن شرايط مشكل بود و اين بيش از هر چيز  مبارزاتي نيز در آن به
رگز دلپذير نيست و هميشه با تلخي نشيني براي زنداني ه داد. عقب آزارم مي

همراه است، حال چه رسد به اين شرايط كه هرگز تجربه نكرده بودم. او بين 
گي را دوست داشت، اما  ماندن و رفتن، رفتن را پذيرفته بود، زنده

  اش براي نپذيرفتن بسيار بود! هاي انگيزه

ام نپذيرفت  يسلول صبح ناصريان آمد و در جواب سوال او من پذيرفتم اما هم
و اين گونه آن شب براي ما به پايان خود رسيد. من را به اتاقي بردند كه 

هاي اتاق ديروزي نيز در آن بودند. اما نكته جالب در اين  تعدادي از بچه
هاي  است كه آن رفيق را نيز هرگز به دادگاه نبردند. او را از آن اتاق به سلول

  !جا ماند ها در همان دامانفرادي منتقل كردند و تا پايان اع

وقتي به اتاق وارد شدم، شاهرخ از هواداران اقليت در مورد سرنوشت رفيق 
ديگر پرسيد و من جريان را به او گفتم. او كه از اين موضوع دچار هيجان 
شده بود و به رغم ممانعت من، محكم به در كوبيد تا پاسدار آمد و گفت: 

ي شلاق بود و او  برخورد تعدادي ضربه ي اين . نتيجه"خوانم من نماز نمي"
هاي  بار هم آمدند و سبيل را بعد از شلاق زدن به اتاق بازگرداندند. يك

ي ما را زدند و اين در حالي بود كه من به دليل ماندن طولاني در  همه
شبيه "گفتند  ها نيز به شوخي مي انفرادي ريش بلندي داشتم كه بچه

  !"آبراهام لينكلن شدي

  

  شهبازيجليل 

جاي هر وعده نماز ده ضربه  خواندند، به هايي را كه نماز نمي در اين بند، آن
زدند. يكي از كساني كه نماز خواندن را نپذيرفته بودند، جليل  شلاق مي

در زندان بود. روز بعد  58شهبازي از هوادارن اكثريت بود كه از سال 
بود و با  60سال   ستگيريشنبه) مسلم را به اتاق ما آوردند. مسلم نيز د (سه

هم بند بودم. بعد از دادگاه، او و جليل را با هم در يك اتاق  60او سال 
ي مسلم، يك شب جليل در وقت دستشويي به او  گفته انداخته بودند. به

گردد  شورم و مسلم به اتاق برمي ها را مي گويد كه تو برو اتاق، من ظرف مي
طور كه او گفت،  شود. آن ليل ميكه بعد از دقايقي متوجه خودكشي ج

هاي شكسته شده دست به  جليل با شكستن شيشه و با استفاده از شيشه
ي مسلم، جليل معتقد بود كه زندانبان در  زند. به گفته خودكشي مي

را در  60خواهد بار ديگر شرايط سال  نمازخواندن توقف نخواهد كرد و مي
هاي ديگري نيز  يل نبود و بچهزندان حاكم كند. تحليلي كه تنها مختص جل

  با همين تحليل حاضر به پذيرش شرايط زنده ماندن نشدند.

هاي اتاق ما را به بند هشت بردند. اغلب  شهريور بچه 9صبح روز چهارشنبه 
ها  آورده بودند. بسياري از آن 8ها را به بند  زندانيان جان بدر برده از اعدام

شدم، زندانيان  8اني كه وارد بند شب قبل به بند منتقل شده بودند. زم
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ها) را براي دادگاه از بند  ها و اويني كش معروف به ملي( 14و  13بندهاي 
  بيرون كشيده بودند.

شب قبل تعدادي از رفقاي اقليت از جمله زنده ياد بهنام كرمي همراه با 
جا كه در خاطرم هست) از طريق  مهرداد نشاطي و رضا انصاري (تا آن

كنند.  ها منتقل مي ها، اخبار مربوط به اعدام را به آن كش با مليزدن  مورس
ها بر روي خط آمده بودند، به موضوع  كش هايي كه از بند ملي در ابتدا آن
كند و يكي كه آن طرف  كنند، اما وقتي بهنام خود را معرفي مي شك مي

نيمه  كنند. در همان ها به درستي خبر اعتماد مي شناسد، بچه بود او را مي
ها كه  ها، خبر را به رفقاي اقليت بند اويني كش شب، رفقاي اقليت بند ملي

رسانند. بنابر اين صبح كه زندانبان به سراغ  ها بودند، مي در پايين آن
ها در  آيد، خبر در بند پخش شده بود، اما اين خبر براي بچه زندانيان مي

كه تصميم جمعي  عالم خواب و بيداري مانند يك شوك بود. امكان اين
برند، برخي  ها را از بند بيرون مي كش گرفته شود نبود و حتا زماني كه ملي

  از رفقاي اقليت هنوز تصميم نگرفته بودند.

ها در مواردي موثر  هاي شخصي آن گي بنابر اين در تصميم زندانيان، ويژه
ت ها به صراح كش بود. رفيق غلام خوشنام از هواداران اقليت در بند ملي

گفته بود كه شرط مسلمان بودن و نمازخواندن را نخواهد پذيرفت. طرح 
ها تصادفي بود، بيان  كه اعدام 67گان سال  اين نظر در مورد جان باخته
ها اين موضوع به وضوح آشكار  كش ها و ملي دقيقي نيست. در بند اويني

عداد وبيش تا يك حد از اوضاع خبر داشتند، اما ت ها كم است. تمامي بچه
هاي گوناگون اعدام و تعداد زيادي نيز اعدام نشدند. با نگاهي  زيادي از گروه

توان ديد كه  هايي كه باقي ماندند مي هايي كه اعدام شدند و آن به آن
گان  شده ترين زندانيان چپ و غيرمذهبي در ميان اعدام ترين و مبارز راديكال

ي از رفقاي پيكار و ها عباس رئيس كش هستند. براي مثال در بند ملي
توان بسياري از  ها نيز مي حسين ملاطالقاني از رفقاي اقليت، در بند اويني

خاني و مجيد ايواني. حتا در  ها را نام برد از جمله رفقا محمدرضا حاجي آن
توانم اين را بگويم.  شناسم مي مورد هواداران و اعضاي اكثريت و توده كه مي

سن جلالي و مهرداد دستگير از حزب توده اصغر مصفا از اكثريت و يا ح
  هاي شخصي متفاوتي داشتند.  گي ي از زندانياني هستند كه ويژه نمونه

، صداي يكي از زندانيان 8شهريور از طريق هواكش سلول در بند  9روز 
محكوم به اعدام را كه ناصريان در حال جروبحث با او بود شنيديم. او به 

و ناصريان با همان  "نامه بنويسم؟ بايد وصيتبراي چه "گفت:  ناصريان مي
بنويس، "زد:  است، داد مي "صداي مرگ"صدايي كه هميشه براي من 

هايي بود كه اين  . براستي لحظات دشواري براي بچه"بنويس، ديگه تمومه
آمد، درحالي كه آرزو داشتند  شان برنمي شنيدند و كاري از دست صدا را مي

  كار گيرند! براي نجات او به تا هر چه در توان داشتند

ها را قبل از اعدام براي نوشتن  ي دوم بود و بندي كه بچه در طبقه 8بند 
ها  بردند (و در جنب سالن اجتماعات محل به داركشيدن بچه نامه مي وصيت

چنين از اين بند امكان ديدن سالن  بود. هم 8قرار داشت) در پايين بند 
زها يك تريلي كانتينردار را نيز ديديم. اجتماعات وجود داشت. در آن رو

اند  كردند كه قبل از آن نيز يك تريلي كانتينردار را ديده ها تعريف مي بچه
پاشي محوطه و  ها حتا سم جا مانده بود. آن كه خراب شده و مدتي در آن

اطراف ماشين را نيز ديده بودند، اما باز به اين موضوع شك نكرده بودند كه 
  هاي اعدامي در اين كانتينر قرار داشته باشد. بچه ممكن است جسد

از آخرين نفرهايي كه چند روز در زير شلاق مقاومت كرده و در نهايت با 
پذيرفتن نماز به بند آمد، يكي از هواداران اقليت بود كه وقتي به بند آمد به 
دليل پذيرش نماز و عدم تحمل بيشتر شلاق بسيار ناراحت بود، هر چند كه 

خورد ما  از ديدن او بسيار خوشحال شده بوديم. هنگامي كه او شلاق ميما 
كه از اعدام او واهمه داشتيم، آرزو  شنيديم و براي اين صداي او را مي

كرديم كه نماز خواندن را بپذيرد و اين در حالي بود كه او تمام قدرت  مي
بي در آن كار بسته بود و اين تناقض عجي ي مقاومت به خود را براي ادامه

كند اما تو خواستار اين هستي  ات در زيرشكنجه مقاومت مي روزها بود. رفيق
بودند اش پايان بدهد!! البته در آن روزها تعدادي در انفرادي  كه به مقاومت

  شد. ها در مورد نماز خواندن چه برخوردي  دانم در آن مدت با آن كه نمي

شهريور) ناصريان  10شنبه  ها در گوهردشت (پنج غروب آخرين روز اعدام
برد.  ها را براي شلاق زدن به عمد به سالن اجتماعات مي كش تعدادي از ملي

هاي دار باقي نمانده بود و ناصريان  در سالن اجتماعات ديگر اثري از چوبه
خواست با اين كار نشان دهد كه در سالن اجتماعات خبري نيست. حتا  مي
بقيه دوستانتان "ها گفت:  كش ريان در بند مليها نيز ناص بار بعد از اعدام يك

خواست  . مشخص بود كه زندانبان نمي"ايم را به زندان ديگري منتقل كرده
  ها را اعلام كند.  طور رسمي مساله اعدام به

مانديم. در اين روزها يكي از  8ها، سه روز در بند  بعد از پايان يافتن اعدام
م زندانيان به سالن انتهاي بند از همه آمد و با فرستادن تما پاسدارها مي

  خواستند تا به صف ايستاده و نماز بخوانند.  مي

جمع شده  8در اين سه روز زندانيان زيادي از بندهاي گوناگون در بند 
هاي آخر بودند. ما اگرچه زنده مانده  بودند، هواداران اقليت عمومن در سلول

دانست كه  رار داشتيم. كسي نميبوديم، اما از نظر روحي تحت فشار زيادي ق
ها در  ها ساعت چه بايد كرد، شوك بزرگي به ما وارد شده بود. برخي از بچه

رفتند و يا دوست داشتن در تنهايي براي مثال در سالن انتهاي  خود فرو مي
خواندند كه  اي مي شدند و ترانه ها جمع مي بند قدم بزنند. گاه نيز بچه

تو اي "بنان و  "كاروان"هاي  آن روزها من ترانه بار بودند. در گي غم همه
خوانديم.  به  ها مي حسين قوامي را ياد گرفته و با بچه "پري كجايي

شبي كنار چشمه پيدا شد،  "خصوص اين بيت را خيلي دوست داشتم: 
كرديم. حمل بار  و ما مرگ ياران را باور نمي "ميان اشك من چو گُل واشد
مان آسان نبود و اين گونه بود كه به  هاي ز برشانهسنگين مرگ اين همه عزي

ها متناسب با حال و روز ما  برديم. در آن شرايط اين ترانه ها پناه مي اين ترانه
   بر زبان ما جاري نبود. "سراومد زمستون"و  "بهاران خجسته باد"بودند. ديگر 

  

  بند فرعي

ه يك بند فرعي بزرگ ك 8ها را جدا و به بند روبروي  كش بعد از سه روز ملي
بود منتقل كردند. بعد از انتقال به بند فرعي، نگهبان بند چند بار براي 
خواندن نماز آمد اما ما شروع به نخواندن نماز كرديم كه ديگر بساط نماز 

  جمع شد.

دادند. در شرايطي كه  پس از چند روز در بند فرعي به ما هواخوري نيز 
مالي در مضيقه بوديم، فروشگاه نيز آمد و ما  هنوز ملاقات نداشتيم و از نظر

توانستيم خريد كنيم. براي خريد البته پول كم داشتيم و يكي از زندانيان 
اي كه مقداري پول داشت به بند قرض داد تا براي بند خريد كنيم. در  توده

آن روزها من داوطلبانه مسووليت صنفي بند را برعهده گرفتم كه براي بند 
ي  نيز گذاشتيم، اين گونه خود را براي ادامه "شور"و هويج با گل كلم 

  ايم. گفتيم ما هنوز زنده ساختيم و مي حيات در زندان آماده مي

مان را  هاي در اين بند براي اولين بار به ما امكان تماس تلفني با خانواده
ها از درب زندان از طريق  دادند. تماس تلفني به اين شكل بود كه خانواده

ني كه به پشت درب بند وصل شده بود، با ما صحبت كرده و از سلامتي تلف
ي ملاقات براي  ها وعده چنين  به آن شدند. زندانبان هم ما مطمئن مي

ي ملاقات  وگوي تلفني با خانواده و وعده ي بعد داده بود. امكان گفت دفعه
  ي تغيير اوضاع نيز باشد. توانست نشانه براي ما مي

تماس تلفني با خانواده، به هنگام غروب  بار ديگر تمام ما را با بعد از پايان 
بند از بند بيرون كشيده و يك به يك حميد عباسي داديار زندان با  چشم

ها راجع به پذيرش مصاحبه سوال كرد و  همراهي چند پاسدار، از بچه
پذيرفتند، از ديگران جدا كردند.  هايي كه مصاحبه را نمي ترتيب بچه بدين

جا ماندند و گروه ديگر  ها همان قريبن بند دو قسمت شد، يك سري بچهت
كه ماها بوديم و مصاحبه را نپذيرفته بوديم به فرعي طبقه دوم درست در 
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جا كه در دوران  پايين بند قبلي منتقل كردند. حميد عباسي (نوري) از آن
راري گي كرده بود، بار ديگر سوالات تك نوجواني با من در يك محل زنده

خود را از من كرد. بعد از اين كه راجع به مصاحبه پرسيد و جواب منفي 
من هم جواب دادم:  "از اقوام تو كسي در زندان نيست؟"گرفت، گفت: 

ا نيز كسي نيست كه با تو هم ه از پرسنل زندان از آن". او ادامه داد: "نه"
  ."نه"دادم: دانستم منظورش چيست باز جواب   كه ميمن "بوده باشد؟محلي

ها شروع شد. حتا يك بار به ما ملاقات  ها ملاقات كش بعد از جداسازي ملي
شان  هايي گفت كه فرزندان حضوري دادند. پدرم در اولين ملاقات از خانواده

ي مادر سعيد هم سلولي من در  شكسته ي درهم اعدام شده بودند، از چهره
  شناخت. ميزندان گوهردشت كه خانواده او را از آن زمان 

ها مصاحبه را نپذيرفته بودند،  كش اما زندانبان از اين كه نيمي از ملي
ناراضي بود و بنابر اين بار ديگر تهديدات از سرگرفته شد. ناصريان با چند 
پاسدار ديگر به بند آمده و ما را تهديد به اعدام در صورت عدم مصاحبه 

بار ديگر نيمي از ما كردند كه با وجود بي پشتوانه بودن تهديدشان، 
مصاحبه را قبول كرديم كه من هم در اين سري بودم. من در ابتدا بلند 

رفتند، دچار ترديد شده و  هايي كه به آن صف مي نشدم اما با ديدن بچه
ها به پايان خود  بلند شدم، شكي نيست كه اين كار اشتباه بود و اعدام

ها و حتا  قاومت در ميان بچهرسيده بودند. اما مشكل ما اين بود كه توان م
براي مقاومت بر سر شرايط آزادي  -در اثر درهم شكستن دروني  -ها  انگيزه

هاي باقيمانده از كشتار، ديگر  و ماندن در زندان ضعيف شده بود. گويي بچه
خواستند از آن فضا بيرون  شان براستي زندان شده بود و مي زندان براي

  ي مبارزاتي درست نبود. هر چند كه از جنبه بروند و البته قابل درك بود؛

ها نيز بعد از چند روز  كش به همين دليل بود كه آخرين گروه از ملي
ها مصاحبه را پذيرفتند  كش مصاحبه را قبول كردند و بدين ترتيب تمام ملي

ي  بر روي ما آغاز شود، مصاحبه  كه فشار براي پذيرش مصاحبه (پيش از آن
ها جان بدر برده بود، از بلندگوي  مجاهد كه از اعدام كش سامان تنها ملي

ها گذاشته بود). در طول  بند پخش شده بود كه تاثير خودش را بر روي بچه
ها همواره جزو پيشروترين، مبارزترين و  كش هاي زندان، ملي سال

ها را كاملن  كشتي آن 67ي تابستان  ترين زندانيان بودند، اما ضربه راديكال
ي زندانبان به  ها حتا با يك يورش ساده ته بود و مقاومت آندرهم شكس

ها از خط  شكست. البته اين را نيز بايد اضافه كنم كه بچه گي درهم مي ساده
كرد، هرگز عدول نكردند و اگر مقاومت  قرمزي كه ما را از توابين متمايز مي

له اين شك زندانيان هنوز قدرت مقاومت داشتند. مسا كشيد بي جا مي به آن
براي ماندن در   بود كه وقتي مجبور به پذيرفتن نماز شده بودي ديگر انگيزه

  زندان بر سر شرايط آزادي وجود نداشت. 

ها  را به بندي كه به بند بيست  هاي گروه سوم، آن بعد از جدا كردن بچه
معروف بود بردند. اين بند برخلاف بندهاي معمولي كه در دو طرف آن 

ت، از وسط به دو نيم تقسيم شده بود و به اين ترتيب فقط سلول قرار داش
در يك طرف بند سلول قرار داشت. بند راهرويي باريك و دراز نيز با عرض 

  كرد. ونيم متر داشت كه سلول و ديوار بند را از هم جدا مي حدود يك

  آزادي

هايي را كه براي مصاحبه بردند همان  ها آغاز شد، اولين بچه وقتي مصاحبه
گروه دوم  رسيد (نيمه هاي گروه اول بودند. وقتي نوبت مصاحبه به  بچه

هاي گروه سوم در بند  را با كليه وسايل صدا كرده و به پيش بچهآذرماه) م
ما را به يكي ديگر از بندهاي فرعي  20ماه نيز از بند  بردند. در دي 20

  منتقل كردند.

مصاحبه به انفرادي منتقل ي ما را براي  در اولين روزهاي ماه بهمن، همه
كرده و قلم و كاغذي به ما دادند تا متن مصاحبه را در آن بنويسيم، تا قبل 
از مصاحبه كنترل شود. روز بعد نيز ما را براي مصاحبه به همان سالن 

ي  هاي به ويژه بند جهاد پر بود. موقع مصاحبه اجتماعات بردند. سالن از بچه
ي آب  شناختند از قصد و به بهانه را ميكه م هايي يكي دو نفر از بچهمن، 

هاي  ها را ببينيم. از گروه ما ابتدا نادر از بچه خوردن بلند شدند تا ما آن
بعد من را براي مصاحبه صدا و  هاي فدايي خلق) اي (هوادار چريك59

ما دو نفر را از سالن اجتماعات برگرداندند.   كردند. بعد از اتمام مصاحبه،
خواست تا من او را  ندن ما هم اين بود كه حميد عباسي نميعلت برگردا

ببينم، براي همين زماني كه ما را براي مصاحبه صدا كردند، فرد ديگري به 
بند، حميد  گر را داشت. بعد از بردن ما با چشم نقش مصاحبه "رحماني"نام 

 عباسي ما را در راهرو ديد و بعد از اين كه سوالاتي كرد، به طرف سالن

  اجتماعات رفت و ما را به بند بردند.

ي ما را به بند فرعي سابقي كه ابتدا در آن  ها، همه بعد از پايان مصاحبه
ها بايد وثيقه  بود، برگرداندند. براي آزادي ما، خانواده 8بوديم و روبروي بند 

ها  گذاشتند و تامين وثيقه و ضامن باعث شده بود، بعضي از بچه و ضامن مي
نفر در بند بوديم  5ها ديرتر آزاد شوند. در روزهاي آخر تنها  بعضي زودتر و

دادند بسيار زياد بود و علت آن  اما ميزان غذايي كه به ما در آن روزها مي
ها، آمار درستي از بند نداشتند. من  هم اين بود كه به دليل آزاد شدن بچه

كش  هاي ملي بهمن و در حالي كه تنها من و دو نفر ديگر از بچه 18روز 
مانده بوديم، آزاد شدم و آن دو نيز همان روز يا يكي دو روز بعد آزاد  باقي

كش  ي زندانيان ملي پرونده 67شدند. بدين ترتيب و بعد از كشتار تابستان 
  باز شده بود، بسته شد. 60كه از بهار سال 

انش وقتي از زندان آزاد شدم و به خيابان پا گذاشتم، پدرم و يكي از آشناي
كه ضامن من شده بود، در انتظار من بودند تا مرا با خود به لنگرود ببرند. . 
من با ساك و پتوي حسين ملا طالقاني كه به يادگار برداشته بودم (و هنوز 
نيز به يادگار دارم) و در حالي كه دمپايي به پا داشتم، از زندان آزاد شدم. 

كه  سرمن بسته شد، درحالي وقتي از زندان بيرون آمدم و درب زندان پشت
هايي گذشته بود، احساس كردم ديوارهاي بلند زندان، ديواري بلند  تنها ثانيه

هايي كه در زندان گذرانده بودم كشيده است. هيچ  بين من و تمام آن سال
هيجاني نداشتم، سرد سرد بودم. در يك لحظه زندان براي من بيگانه شده 

من بيگانه بود (اگرچه با  ستگيري، زندان برايگونه كه در اوايل د بود، همان
  ي من تبديل شده بود). گذشت مدت كوتاهي زندان به خانه

آموزشگاه، در حالي كه داشتم با حسين ملا  3و سالن  65يك بار در سال 
ها و تعيين  كش شستيم و بحث به موضوع آزادي ملي طالقاني لباس مي

بريم بيرون، چي كار "ن گفت: شرايط براي آزادي كشيده شد، حسين به م
هاي  . هرگز اين حرف او يادم نرفت. ضربه به آخرين بخش"تونيم بكنيم؟ مي

هاي طولاني  و سال 64تشكيلات سازمان (اقليت) در داخل كشور در سال 
قدر  كرديم اين زنداني كه روز اول وقتي به آن پا گذاشتيم فكر نمي -زندان 

ي  ود آورده بود كه گويا همين زندان خانهدر ما حسي را بوج -طولاني شود 
جا  ما است، در واقع به آن عادت كرده بوديم، گويي تمام دنيا براي ما در اين

اي كه اختياري در  ي ما شده بود. خانه خلاصه شده بود. زندان دنيا و خانه
كرد. براي همين بود كه  خواست مي خانه هركاري مي آن نداشتيم و صاحب

خانه (زندانبان) معترض بوديم و خواستار به رسميت   بهميشه به صاح
يه روزي از "گفتيم  شناخته شدن حريم خود. هميشه به شوخي و جدي مي

ريم يا  دونيم كه افقي مي ريم فقط نمي اين ديوارها به اون طرف ديوار مي
ها را  ها كه با هم اين شوخي !! حالا بسياري از رفقاي آن سال"عمودي

گونه عمودي رفتن  ي رفته بودند و من عمودي. هرگز تصور اينكرديم افق مي
  را نداشتم.

ي دوراني  ام به خاطره نه خوشحال بودم نه ناراحت. فقط زندان براياز آزادي 
شد تكرار كرد. دوراني  سپري شده تبديل گشته بود، دوراني كه ديگر نمي

داشت. گويي ها را با هم  ترين آن كه هم زيباترين خاطرات و هم دردناك
ام، خوابي كه بيش از هشت سال طول  ها در خواب بوده ي اين سال همه

  كشيده بود.

*  
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 ساله 15حميد جاباني             ساله  21كوروش جاباني              ساله  24سعيد جاباني          

  

در خيابان تهران واقع در مشهد، سر قرار دستگير  خلق سعيد جاباني در ارتباط با سازمان مجاهدين شبه همراه همسر 1360فاطمه جوكار دردي ماه سال 
بازداشتگاه سپاه ملك فاطمه را به همراه همسرش به  .دستگير شده بودندآن دو قبل از ، ساله 15ساله و حميد  21كوروش  دو برادر  همسرش، .شوندمي

را با چشم او . ماهه حامله بود 4.در موقع دستگيري برندميرا نيز بعد از ضرب و شتم در خيابان به همانجا  بردند و اوميآباد مشهد واقع در بلوار ملك آباد 
 حاكم شرع به حكم  و هرا بست شو پاهاي يردهين به زيرزم رااو ، داده استاي سربالا هچون جواب گوينديبه او موال ئچند س پس از .برندميبند به اتاقي 

 20حدود  هاكنند. آنپيدا مي ادامهره و دوباره ها دوباو باز جويي هااين زدن به زير كابل.برند ميسعيد را همسرش  اوبعد از . كنندميشروع به زدن كابل 

ملاقات كوتاهي با  به او ماه4 پس از حدود. شوندميو پس از آن به سپاه كوهسنگي واقع در خيابان كوهسنگي مشهد منتقل  هسپاه ملك آباد بود روز در
دي ماه  9و  7را در  همسرش  و برادرد .برندميبه دادسرا  جراي حكمبراي ا و سعيد را مي كننداد مشهد منتقل ببه زندان وكيل آ او را همسرش مي دهند.

.  آيدميبه دنيا در زندان  61يعني در خرداد  ،بعد از اعدام سعيد روز 40 شخترد. كنندسربدار مي 61در ارديبهشت نيز و سعيد را  كنندمي تيرباران 60

پس از چهار  شود.محكوم مي زندان سال 30 به با يك درجه تخفيف، اشآن حكم پس از شود.به او ابلاغ نمي و حكمي بوده يك سال بلاتكليف فاطمه تا
شده بود و  اوضامن  شدر بازداشت بود و برادر اش سال سند منزل پدري 15و تا حدو  .آيدميالمدت بيرون  به نام مرخصي طويل در زندان بودن، سال
- مياخراج دايم از خدمات دولتي ، قبل از دستگيري مربي بهداشت مدارس بود او كهكرد. معرفي مي ستانيبه داد اي يك بار بايد خود راهفتهاو هم  شخود

  ...... و مصادره اشتمامي وسايل منزلو  شود

  

  

  آزادگاني كه سربدار شدند
 

  فاطمه جوكار

 

 مي در دختري را نشاط و شور همه و آن كنم مي نگاه گذشته به وقتي

 يوحشيانه هايشكنجه و برخوردها با ولي كرد مبارزه جان پاي تا كه بينم
و  كرد، شدن تواب به و شروع درآمد زانو به بالاخره جلادان رژيم اسلامي

 و شناسايي مرز تا و گذاشت سر پشت سريع چه را سرازيري مسير اين
و  شودمي فشرده قلبم رفت! هنوز پيش كشيدن دار طناب و بازجويي
 داديار با حاضرشد كه دختري و يا است؛ ر آزار دهندهبسيا برايم آن يادآوري

 زندان به پاسدارها مثل آن از بعد و كند ازدواج داشت وبچه زن كه زندان

 شناسممي را كساني كرد؛ و يامي ارشادي كار سرموضع هايبچه با و آمدمي

 مغفرت طلب خدا از كميل دعاي هايشب و سرنماز در زاري و گريه با كه

  بودند. برگزيده كه از راهي و پشيمان شوند! بخشيده كه دكردنمي

ولي چيزي كه تا همين امروز ذهن مرا به خود مشغول كرده و هرگز 
هاي دوستانم، همسرم سعيد جاباني  فراموشم نمي شود، انگيزه بالا و دلاوري

و برادران همسرم كوروش و حميد جاباني است و اين است كه به من عشق 
  دهد. ي مبارزه و ماندن مي نگيزهبه زندگي و ا

هاي سردي و سياهي، وحشت و اضطراب و درمقابل  هاي زندان، سال سال
ها بود. مردان  ها و مقاومت ها، حماسه باكي ها و بي ها، دلاوري گري اين وحشي

ترين سرمايه خود را در راه اهدافشان عرضه كردند.  و زنان پاكي كه ارزنده
  دگي و در سر، عشق به مبارزه و مردم داشتند.آنهايي كه در دل شور زن

ياران و رفيقان ما رفتند، به دارآويخته شدند، تيرباران شدند و يا زير 
هاي بيرحمانه جان خود را ازدست دادند و آنهايي كه ساليان دراز شكنجه

در زندان ماندند و جواني و شور و نشاطشان را درآنجا به جاي گذاشتند، 
ند به يك زندگي معمولي برگردند. هميشه و در همه حال هيچ وقت نتوانست

  رزمان شان درياد و خاطرشان باقيست. زندان و دوستان و هم

خيلي از مسائل آن دوران آزاردهنده است و هنوز بعد از اين همه سال از ياد 
هاي روحي و جسمي، انتظار كشيدن پشت و خاطرم نرفته است. شكنجه

و بسته شدن در راهرو بعد ازشكنجه شدن، دراتاق شكنجه، صداي باز 
خوابيدن كنار سالن بازداشتگاه نزديك در ورودي در هواي سرد و برفي دي 
ماه، و خوردن هواي سرد به پاهاي مجروح، شنيدن فرياد كسي كه زير 
شكنجه است و هم زمان تيركشيدن پاهايم. و نيز آزار دهنده بود ديدن 

ها، به اتاق ها و بازجوييس از شكنجهتوابين، زماني كه روزهاي بعد پ
انگيز است ،روزهايي  عمومي برده شدم. ولي چيزي كه بسيار براي من غم

بود كه سعيد را به سلول من آوردند. روزهاي پاياني زندگي همسرم در كنار 
من بود. روزهايي كه نمي دانستيم چقدر طول مي كشد، آيا براي چند 

اش اگرچه به بلنداي  !؟ روزهايي كه هرلحظهساعت است يا يك روز يا بيشتر
داشت كه درباورهاي  چنان ايستا نگه مي گذشت ولي ما را هم زمستاني مي
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خود زندگي را معنايي جديد ببخشيم. مقاومت و ايستادگي سعيد به من 
داد كه عشق به زندگي دركنار مبارزه براي محو هرگونه  چنان اميدي مي

ارديبهشت  10ان شد. همسرم اعدام شد (پليدي وزشتي، برايم صد چند
) عشق به او معنايش عشق به مبارزه شد، عشق به زندگي و عشق به 61

كودكي كه در دل داشتم. تمام اين سالها اين خاطره در ذهنم مانده هم 
آزاردهنده است به دليل اين كه روزهاي پاياني زندگي همسرم بود و مي 

ي كنند و هم اينكه دراين چند روز دانستيم كه به زودي حكم را اجرا م
بخصوص من در كنار او درس ايستادگي و مقاومت گرفتم و هر وقت به 

كنم هرگز فراموشم گذشته و آن روزها فكر ميكنم احساس غرور مي
  شود. نمي

  

  بندانمهايي از همخاطره

ام مربوط است به زهرا نصيريان دختر بسيارجوان مجاهدي كه اولين خاطره
ملك آباد و در روزهاي نخستين دستگيري، او را ديدم. عصر بود كه  درسپاه

زد و  از دادگاه به اتاق عمومي آمد و خيلي مضطرب و پريشان بود، قدم مي
زد. وقتي  زد، و با هيچ كس حرف نمي خواند و دوباره قدم مي يا نماز مي

به خاموشي زدند دركنارمن با لباس و جوراب و روسري دراز كشيد و آرام 
برند براي اعدام؛ اگر زنده ماندي و  من گفت: به احتمال زياد امشب مرا مي

هاي بيرون رفتي پيام ما را به مردم برسان و بگو كه به ما چه گذشت. نيمه
، درست يادم هست كه ساعت حدود يك شب بود كه در بازشد و اسم شب

صبح صبركنند، به  زهرا را خواندند و او از جا پريد و عليرغم اصرار او كه تا
زور او را بردند و سرش داد زدند كه برادران بيرون منتظر هستند عجله كن. 
و او برگشت به همه ما نگاهي كرد و در آن نيمه تاريك و روشن شب 

  چشمانش درخشيد و به ما گفت: خداحافظ و براي هميشه رفت.

اسم مرا  درحياط دادسرا من و گروهي ديگر از هم بنديان نشسته بوديم كه
صدا زدند و مرا بردند و از طرف ديگر سعيد را آوردند وگفتند: زياد وقت 
نداريد، به هم نزديك نشويد و بلند صحبت كنيد. من كه تحت تاثير قرار 

هايم سرازير شد. سعيد دانستم اين آخرين ملاقات است اشكگرفتم و مي
هاي ما رو  اشك هاشرف خوام اين بي بلند گفت: جلوي اينا گريه نكن نمي
كرد و به من گفت اگر زنده ماندي ببينند. با صلابت و استوار صحبت مي

مان را خوب بزرگ كن و برايمان آرزوي زندگي خوب كرد و وداع كرد و بچه
  رفت.

هاي رويا  آباد مشهد چهار دختر جوان مجاهد بودند به نام در زندان وكيل
خوانباشي. عصرآن روز  روضه وزيري، فرشته صنوبري، هما مظفري و جميله

بلندگوي بند به صدا درآمد و اسامي اين چهار نفر براي اعزام به سپاه 
شوند، آرام وسايلشان را  دانستند براي چه اعزام ميخوانده شد. آنها كه مي

جمع كردند. آماده رفتن شدند. فرشته و هما و جميله خيلي آرام و با 
يا سرش را روي شانه يكي از چشماني خيس خداحافظي كردند ولي رو

خوام بميرم، من زندگي را دوست دارم من  ها گذاشت و گفت: من نمي بچه
ي بچه ها آرام در سكوت خوام بميرم. همه همسرم را دوست دارم، من نمي

  كردند و آنها هم براي هميشه رفتند.گريه مي

قات بود، همسرجوان رويا هم در بند مردان بود و فرداي آن روز كه روز ملا
روز تولدش بود. رويا تمام مدت براي تولد همسرش يك جا عينكي بسيار 
زيبا درست كرد و روي آن را گلدوزي كرد روزي كه رويا را بردند، جا 
عينكي را به دوستش كه او هم همسرش در بند مردان بود، داد و گفت: به 

هش بهمن بگو خيلي دوستش دارم و تولدش مبارك و اين كادوي مرا ب
 برسان. يازده روز بعد همسرش به نام بهمن مقدسي هم اعدام شد. 

رزمان ما اين بود، آنها آزادگاني بودند كه قلبشان نه براي  ترين پيام هممهم
  طپيد.  رهايي يك ملت كه براي رهايي جهاني از ستم و استثمار مي

*  
 

 

  
 

اري دانشگاه التحصيل رشته پرستده قائدي، در شهر رشت متولد و فارغمرس
دانشجوئي دانشگاه صنعتي است. برادرش جواد قائدي ( 1355تهران درسال

س از يك به علت فعاليت دانشجوئي دستگير و پ 1351در سال  شريف)
  به زندگي مخفي روي آورد. 52. جواد از پاييز سال سال از زندان، آزاد شد

  نويسد:ي زندگي خود ميمرسده قائدي در باره

- ي سياسيمن هم با پيشينه  56ين اعتراضات مردمي در سال با شروع اول«

اي كه داشتم، به همراه ساير مردم معترض به خيابان آمده و هر روزه در 
كردم  و يا در بيمارستانها به ها و اعتراضات كارگري شركت ميتظاهرات

با علني   57شدم. بعد از قيام مداواي مجروحين تظاهرات ها مشغول مي
هاي سياسي، فعاليت مانها و احزاب سياسي و آزادي فعاليتشدن ساز

  1361خرداد  19متشكل وسازماني خودم را با سازمان پيكار شروع كردم. 

ام دستگير شدم. من تنها بازمانده انوادهبه همراه سه نفر ديگر از اعضاي خ
( زندان كميته  3000آن دستگيري ها هستم. هر چهار نفر ما را به كميته 

زارت اطلاعات بود. ردند كه تحت نظر سپاه پاسداران وب ترك زمان شاه)مش
در آن دوران زندان اوين در دست دادستاني بود كه مسئوليتش را لاجوردي 

به زندان  62داشت. مدت يكسال در زندان كميته مشترك بودم، خرداد 
اي به اوين منتقل شدم و در تير همان سال، در يك دادگاه  چند دقيقه

زندان محكوم شدم. دوران محكوميت ام را  در زندان اوين و  سال شته
  قزل حصار گذراندم. 

زمانيكه در اطاق شيمي درماني بودم از همانجا آزاد   69در ارديبهشت 
به  94شدم، مدت دوسال بعد از آزادي در  ايران  زندگي كردم. در سال 

را شروع كردم .  اروپا آمدم، بمحض ورود فعاليتم عليه جمهوري اسلامي
هاي عضو حزب كمونيست كارگري هستم، علاوه بر آن يكي از عرصه

فعاليتم امر دادخواهي و محاكمه سران حكومتي اسلامي  به جرم جناياتي 
  ». است كه عليه مردم مرتكب شده اند

  

  دهه جنايت از يكتصويري 
  

 مرسده قائدي

  

توان  . دوراني كه نميمرور سالهاي زندان هميشه دردناك و آزاردهنده است
فراموشش كرد. اثرات آن بعد از گذشت سالها روي جسم و روان انسان باقي 

ماند. آن بخش از زندگي هميشه با من هست و بايد با آن كنار آمد. اما  مي
ام كه  گردم انگار به تماشاي فيلمي نشسته بر مي 60وقتي به دوران سال 

كشيده است. زندانهاي مملو از چگونگي سركوب يك انقلاب را به تصوير 
حصار، شيراز،  هاي اوين، كميته مشترك، گوهردشت، قزل جمعيت، در زندان

   مشهد، سنندج، رشت، تبريز، اصفهان و دهها زندان وكميته مخفي بدون نام و نشان.
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بينيد، از  در هر اتاق اين زندانها را باز كنيد زندانياني با سنين متفاوت را مي
شود  لتنگ مادرش است، چون اولين بار است از خانواده جدا مينوجواني كه د

تا دخترنوجواني كه بالغ شدنش را بايد در آنجا تجربه كند. در گوشه ديگري 
بينيد كه نوزادش را در آن جهنم  به دنيا آورده است. از طرف  زني را مي

بي شان را صرف مبارزه و انقلا هاي زيادي از زندگي ديگرانسانهايي كه سال
اند كه در حال به خاك و خون كشيده شدن است و وقتي به  كرده

كني پر است از افسوس بر آن چه بر سر اين انقلاب آمده  چشمانشان نگاه مي
  است.

بينيد كه زندانيان با چشمان بسته  در آن زندان راهرو باريكي را مي
ردني اند و منتظرند. راستي منتظر چه چيزي هستند؟ شايد باورك ايستاده

نباشد اما واقعيت دارد. اين صف شكنجه است. در مقابل آن صف تعدادي از 
خواهند  باشند و مي گري مي ساعته آماده وحشي 24گران هستند كه  شكنجه

كنند به آنها بفهانند  با ضربات شلاقي كه بر جسم و روح زنداني  وارد مي
ندارد، قبول همه باورهاي آنها دروغ است. فقر حق شماست، آزادي معنا 

نداشتن خدا و مذهب حكمش ارتداد و شلاق و اعدام است. آزاديخواهي  
كنيم كه ما پيروز  جرم است، با شكنجه قرون وسطايي به شما  ثابت مي

  شويم.  مي

تر و  شود بسيار پرطنين اما صدائي از داخل صف و اطاق شكنجه شينده مي
انم  را از من بگيري! من اين تواني آزاديخواهي و آرم گويد نمي تر كه مي قوي

ام،  خواهم، براي آزادي انقلاب كرده جامعه  نابرابر را قبول ندارم، آزادي مي
پذيرم. اين زندگي  حقوقي و سركوب را نمي من اين فقر و تبعيض و بي

شايسته مردم نيست. حكومت فاشيستي شما را قبول ندارم. ما آزادي را با 
  بدست خواهيم آورد.ايم  اي كه شروع كرده مبارزه

شدند و  تر مي گران با شيندن اين صداها، وحشي حكومت اسلامي و شكنجه
كردند. براي خاموشي آن صدا تنها راه  بايد براي بقاي خودشان فكري مي

هاي ده، بيست، سي نفره به  حل اعدام بود. هرروزه  زندانيان را  در گروه
كردند. در بالاي تپه هم شما  مي باران بردند و در آنجا تير اي مي بالاي تپه

زنده باد «شنيديد. گروهي مشغول خواندن سرود  صداي سرود زندانيان را مي
بيني كه او را همراه همسرش  بودند. زني را مي» آزادي/زنده باد سوسياليزم

دارد و خواهرش  بندش را برمي كنند و برادري كه چشم براي اعدام آماده مي
اي از زندانيان هم با صداي بلند به زندانبانان  عدهبيند.  را در كنارش مي

خواهم با چشمان باز و  بندم را بردار و دستانم را آزاد كن، مي گويند چشم مي
  ايستاده بميرم. 

اين فيلم نيست. مستند و واقعي است. اين تصويري از يك دهه از جنايت و 
  سركوبي است كه حكومت اسلامي  مرتكب شده است. 

مستند و واقعي از تاريخ يك نسل شكست نخوردگان است كه  اين فيلمي
سركوبشان كردند اما مبارزه براي آزادي و براي يك زندگي انساني با قدرتي 

  يابد. بيشتر ادامه مي

دهد؟ نبودن آن همه انسان كه  دانيد چه چيزي  از همه بيشتر آزارم مي مي
 16نبودن ناصرهاي  الان در ميان ما نيستند، من دلتنگ همه آنها هستم.

كه از هوداران سازمان پيكار بود، و در يك خانواده   ساله. يكي از آنها ناصري
هاي  كارگري بزرگ شده بود. صفا و صميمت  خاصي داشت و با خنده

درخشيد.  شيرين كه همشه بر لبانش بود و عشق به زندگي از چشمانش مي
رفت  ها مي زرنگش به كارخانهاش اين بود كه با موتور هونداي قرم كار هرروزه

گفت، از فقر و  هائي كه از زندگي ناصر مي تا اطلاعيه پخش كند. اطلاعيه
گفت كه بايد  اش تحميل شده بود. از پدرش مي فلاكتي كه به او و خانواده

اش را تأمين كند. ناصر آن  ساعتها كار كند اما هنوز نتواند زندگي خانواده
  كرد. ي تغيير آن مبارزه ميزندگي را قبول نداشت و برا

در يكي از همان روزهائي كه مشغول پخش اطلاعيه بود، دستگيرش كردند و 
مستيقماً به زندان اوين منتقل كردند. بعد از چند روز او را به دادگاه بردند. 
گيلاني جلٌاد كه حاكم شرع و رئيس دادگاه بود با نعلينش بر روي پشت او 

بگويد خدا را قبول دارد تا اعدامش نكند. اما ناصر خواهد  رود و از او مي مي
گفت من حكومت شما و خدا را قبول ندارم. من  عزيز كوچولو  مرتباً مي

  مذهب ندارم و كمونيست هستم. او را بعد از چند روز اعدام كردند.

  ترين بخش زندان از دست دادن چنين انسانهائي بود.  دردناك

  يشه در قلب ما هستند.ياد همه آنها گرامي باد كه هم

  

 
  جواد قائدي

در دانشگاه صنعتي شريف با مسايل سياسي  51- 50جواد در اوايل سالها 
شود. بعد از مدتي به دليل شركت در تظاهرات دانشجويي دستگير  آشنا مي

  هاي رژيم شاه سپري كرد. و يكسال  را در زندان

ادي براي مبارزه عليه شاه شود و چند ماه بعد از آز از زندان آزاد مي 52سال 
آورد. فعاليت سازماني جواد با و آن سيستم به زندگي مخفي روي مي

كه بخش زيادي از آن  54شود تا اينكه در سالسازمان مجاهدين شروع مي
سازمان ماركسيست شدند او در بخش رهبري آن سازمان قرار گرفت. بعد از 

-را تشكيل مي» سازمان آرمان«جواد  به  همراه  تعدادي ديگر   57انقلاب 

  كرد. دهند و زمان دستگيري با اتحاد مبارزان كمونيست فعاليت مي

در خيابان توسط سپاه پاسداران دستگير شد و  61خرداد  19جواد در 
شد. براي بار دوم بود كه جواد به آن فرستاده  3000مستقيما به كميته 

  گرانِ جديد.  نجهرفت. به همان مكان! اما با اسم و شك زندان مي

كشان  صبح بود. مرا كشان 4اولين ديدارم همان شب اول دستگيري ساعت 
بندت را برداري و حرف بزني،  وارد سلولي كردند وگفتند حق نداري چشم

بند نگاه كردم. اتاق پر از بازجو بود و جواد با  فقط گوش كن. من از زير چشم
ايم و ن گفت: ما شناسايي شدهلباس زندان آنجا نشسته بود. بلافاصله به م

گران داد زد؛ آقاي قائدي  اي نيستي. يكي از شكنجهام كه توكارهمن گفته
زنداني سابق رژيم لطفاً خط نده! او اولين بار است كه به زندان آمده. بعد 
سريعاٌ مرا از سلول بيرون بردند و در همان ضمن با خوشحالي به من گفتند: 

خواسنتد رهبر انقلاب هايي كه ميكرديم. اين ديدي برادرت را دستگير
  كنيم.  شوند اما دستگيرشان كرديم و اعدامشان هم مي

بردند، از زير  ساعت بعد از دستگيري، زماني كه مرا براي شكنجه مي 24
كشيدند، آنقدر او را شكنجه كرده كردم، ديدم كسي را ميبند نگاه مي چشم

از دستش شناختم، جواد برادرم بود. توانست راه برود. بودند كه نمي
وپارش كرده بودند. بلافاصله بازجو فهميد. شروع كرد به زدنم كه سرت  لت

را پايين بياور و نگاه نكن. بعد از آن روز، ديگر از او خبري نداشتم. بعد از 
يازده ماه، در اواخر ارديبهشت در كميته مشترك، با او يك ملاقات حضوري 

ديگر را در ر بازجو. بعد از آن كه در بسته شد، يكداشتم؛  بدون حضو
  بوسيدم. كردم و مرتباً او را ميآغوش گرفتيم. من از خوشحالي گريه مي

اي از اشك دور چشمان او را گرفت. (دومين بار بود در آن لحظه يك حلقه
شهرام را اعدام كردند، جواد  ديدم. روزي كه تقي كه اين حلقه اشك را مي
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اديو شيند با صداي بلندي گفت كه بالاخره اين جنايت كاران او را وقتي از ر
  كشتند).

او به من گفت: آرام باش، صحبت زيادي باتو دارم. آيا از صادق و منير 
خبري داري؟ من خيلي نگرانشان هستم. من در مورد ملاقاتم با صادق 

همه  دانستم اينهابرايش گفتم. با عصانيت و صداي بسيار بلندي گفت: مي
را خواهند كشت. گفت: مرا هم حدود دوهفته  قبل دادگاهي كردند. رئيس 
دادگاه مبشري بود. همه بازجويان و رئيس زندان كميته مشترك، حاج 

  امين، حضورداشتند.

دادگاه به مدت يكساعت طول كشيد. من دفاع ايدئوژيك كردم. از 
گذاشتم و  ماركسيسم و كمونيسم دفاع كردم. گفتم چرا مذهب را كنار
شود. در مجمو ماركسيست شدم و حزب كمونيست ايران بزودي تشكيل مي

دانم هيچ جا انعكاس پيدا گفت: ميع خودش از دادگاه خيلي راضي بود. مي
هايم و اهدافم دفاع كنم و در مقابل من نخواهد كرد اما توانستم از آرمان

ك نامه سياسي همه جلادان سكوت كرده بودند. در ضمن به من گفت كه ي
برسد (بعد از  نوشتم و به بيرون فرستادم. اميدوارم به دست خانواده

  اندي سال اين نامه هنوز به دست ما نرسيده است). و سي

لرزيد. مطمئن شدم  كرد تمام بدنم مي در تمام لحظاتي كه جواد صحبت مي
و كردي دهم. با نگراني گفتم با اين دفاعياتي كه تاو را هم دارم ازدست مي

كشند، صورت هم ما را ميحتماٌ اعدامت خواهند كرد؛ او گفت در غير اين 
آنها از فعالين امثال ما نخواهند گذشت. در ضمن به من گفت تمام مدت در 
سلول انفرادي بوده، با هيچكس ارتباط نداشته، زير فشار شديد براي 

بود راجع به  مصاحبه تلويزيوني بوده است. حتي رژيم اسلامي به او گفته
شهرام حرف بزن.  خواهد حرف بزني، راجع به گذشته خودت و تقيالان نمي

مشغول صحبت بوديم كه بازجو در زد، وقت ملاقات تمام شده بود. باز هم 
دانستم چكار بكنم؟ مات مبهوت بودم. جواد مرا جدايي! به طور واقعي نمي

ه باشي، هر چند و گفت: بايد صبورباشي و تحمل داشت  در آغوش گرفت
دانم خيلي سخت است. در حالي كه مرا بغل كرده  بود، بر سر بازجو داد مي

كنيد!؟ مدت يكسال از كشيد و گفت: چرا تكليف مرسده را  روشن نمي
گيريد؟ ما را ايد، چرا انتقام ما را از او مي دادن دارو و ملاقات محرومش كرده

  جه نكنيد.              كنيد او را بيش از اين شكنكه اعدام مي

فرستم اوين. ما را  در همان لحظه بازجوي او گفت: بزودي او را مي
زد و ميرفت. بعدش باعصانيت ازهم جدا كردند. جواد همانطور سرش داد مي

دانم چه شد؟ با قلبي آكنده از درد جدايي، به سلولم برگشتم بدون آن نمي
كردم ما با همه نااميدي كه فكر ميكه اميدي به ديدار ديگري داشته باشم. ا

ديگر هيچ وقت جواد را نخواهم ديد، درست يك ماه قبل از اعدامش او را 
  ديدم. 

شب صداي  10بود، دقيقاً يادم هست در  62در يكي از روزهاي تيرماه 
بلندگو بند به صدا در آمد و اسامي را خواند از جمله من. همه نگران كه باز 

شويم!؟ دوباره تنبيه است يا به زندان ديگري منتقل ميچه اتفاقي افتاده؟ 
اما در پايان به ناگهان گفت همه شما فردا در حسينيه اوين باكساني كه در 
زندان داريد ملاقات حضوري خواهيد داشت. همه زندانيان آن شب را جشن 

  توانستيم عزيزانمان را ببينيم.گرفتند. ما مي

همديگر را بغل كرديم. او همسرش را در من و فهميه تقدسي از خوشحالي 
مدت يكسالي كه دستگير شده بود نتوانسته بود ببيند. من سرشار از 

اند)  توانم صادق(خبر نداشتم كه او را اعدام كردهخوشحالي و اميد كه مي
صبح همه ما را به حسينيه  بردند.  10جواد و منير  را خواهم ديد. ساعت 

خواند، نوبت ما رسيد. من  بود و اسامي را مي لاجوردي بالاي سن ايستاده
متوجه شدم اسم صادق را نخواند، نگران شدم. قبل از رسيدن من جواد به 

داند بهتر است الان در اند، مرسده نمي مينر گفته بود صادق را اعدام كرده
جريان قرار نگيرد چون اعدام ما هم در راه است. من هر دو آنها را بغل 

اطلاعي كرد و از من  صله سراغ صادق را گرفتم. جواد اظهار بيكردم و بلافا

پرسيد آيا بالاخره حكم گرفتم يا نه؟ گفتم به هشت سال زندان محكوم 
  شدم.

او اظهار خوشحالي كرد. درهمين فاصله دو نفر آمدند و بالاي سر ما  
با ايستادند. جواد با عصبانيت گفت: نگاه كن فقط براي ما مأمور گذاشتند  و 
-صداي بلند گفت: ميداني چرا اين ملاقات را به ما دادند؟ همه ما را مي

خواهند اعدام كنند. من در يك اطاق سي نفره هستم، همه ما اعدامي 
هستيم. او خوشحال بود كه ما توانستيم يكديگر را ببينم. تازه مشغول 

ته! زدن بوديم كه زندانبان گفت: ملاقات شما تمام شده، حاج آقا گف حرف
دانستم لاجوردي جنايتكار اينجا [منظورش لاجوردي بود]. جواد گفت: مي

هم ما را راحت نخواهد گذاشت. هر سه با هم بلند شديم، همديگر را در 
آغوش گرفتيم و جواد گفت: مطمئن هستم اين آخرين ديدار ما است. دست 

ر بالا و اي بسياجواد را كشيدند و از پيش ما  بردند. اما جواد با روحيه
خواهد به لاجوردي كردم مي غروري خاص ما را ترك كرد، كه احساس مي

اش اند آرمان و انسانيتها، نتوانستهها و انفراديثابت كند كه با تمام شكنجه
  را از او بگيرند.

يكي از زندانياني كه با او در زندان بود برايم تعريف كرد جواد يك لحظه هم 
ن دست برنداشت. مرتباٌ مشغول تبليغ و ترويج از فعاليت در داخل زندا

  داد. نظراتش و ماركسيسم بود  و به زندانيان ديگر روحيه مي

دارند و گران، جواد را دو هفته قبل از اعدامش در انفرادي نگه مي شكنجه
  دهند.مرتباٌ او را مورد ضرب و شتم قرار مي

در   62مرداد  22زار در بالاخره بعداز چهارده ماه شكنجه انفرادي و اذيت وآ
برند. كنند. همان شب با عجله او را به خاوران ميزندان اوين تيربارانش مي

توانند آثاري از وقتي چند روز بعد خانواده من به آنجا رفتند تا ببيند مي
كنند كه خاكش تازه بود. كمي خاك را جواد پيدا كنند!؟ قبري را پيدا مي

دانند او شود. به همين دليل الان مي علوم ميزنند و لباس جواد م عقب مي
  در كدام قسمت از خاوران است.

 

 
  

 منير هاشمي

اش بود. از  منير هاشمي از فعالين و مبارزين عليه حكومت شاه وسيستم
به زندگي مخفي روي آورد و در آن زمان با بخش ماركسيستي  55سال 

زان كمونيست فعاليت كرد. زمان دستگيري با اتحاد مبار مجاهدين كار مي
  كرد. مي

در خيابان، شناسايي و توسط سپاه پاسداران دستگير  61خرداد 19او در  
شد و به كميته مشترك برده شد. مدت يكسال بدون اين كه ملاقاتي با 

توسط مبشري دادگاهي  62اش داشته باشد  در آنجا بود. در خرداد  خانواده
  ر شد و به  او اعلام شد.صاددر پايان دادگاه حكم اعدامش  شد و

پايين زندان اوين با هم بوديم،  240اي قبل از اعدامش در بند  سه هفته
لحظات بسيار خوبي داشتيم. فرصتي پيش آمده بود كه در مورد خودش و 
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شان برايم بگويد. از آشنايي با  اش و چگونگي زندگي مخفي زندگي گذشته
سخت و دشوار، از نداشتن جواد و زندگي مشتركشان در دل آن مبارزات 
شان از ترس اينكه ساواك و  مكان ثابتي براي زندگي و جابجايي هر روزه

كه چند روزي به علت نداشتن محل  ساواما دستگيرشان نكنند، حتي از اين
زندگي مجبورشده بود به بهشت زهرا پناه برده و قبرهاي خالي پناهگاهش 

خواست در آن  ات داشت كه ميباري از تجربيات مبارز شده بود. او كوله
فرصت كوتاهي كه دارد به من منتقل كند. منير همچنان رابطه خوبي با 

هاي بند داشت و مرتباً با آنها سر مسايل سياسي بحث و تبادل نظر  بچه
  كرد.  مي

گفت: شما دوران سختي در پيش خواهيد داشت، اين  او هميشه به ما مي
  گذاشت.جنايتكاران شما را راحت نخواهند 

دانستيم فردا  روزها بسرعت در حال سپري شدن بود در عين حالي كه نمي
شويم چه اتفاقي خواهد افتاد، اما او روحيه بسيار  كه از خواب  بلند مي

خوب و شادي داشت. سرشار از عشق به زندگي و اميد بود. هميشه صداي 
نه توابان را هايش نفرت و كي شد. با خنده اش در بند شينده مي قهقهه خنده

توانستند بفهمند انساني كه  كرد، چون آنها نمي نسبت به خودش بيشتر مي
تواند اين همه شاد  داند آيا تا چند لحظه ديگر زنده است يا نه چطور مي نمي

  باشد.

صبح، منير را براي بازجوئي صدا كردند. در عين حالي  9مرداد، ساعت  11
م نيست. روزهاي اعدام و ساعتهايش دانستيم اعدا كه نگران بوديم اما مي

هاي بند  مشخص بود. اما من دلهره داشتم تا زمانيكه او برگردد من زير پله
منتظرش بودم تا وقتي برگشت.  با خوشحالي همديگر را بغل كرديم. اما 
نگاه منير غمگين بود. بلافاصله پرسيدم چه شد؟ او را براي بار دوم به 

ئوالي كه از او كرده بودند اين بود كه آيا حاضر دادگاه برده بودند. تنها س
هستي مصاحبه كني يا نه؟ در صورت پذيرفتن مصاحبه حكم اعدام تو لغو 
خواهد شد. منير هم مصاحبه را قبول نكرده بود. با نپذيرفتن شرط آنها 

كنم  شد. در آن لحظه او به من گفت: فكر نمي تر اجرا مي بالطبع حكم سريع
ن فرصت بدهند. بعد ازدادگاه دوم، عصرها، دوشبنه و مدت زيادي به م

اي كه  دانستم فاجعه ترين لحظات بود، چون مي چهارشنبه برايم دردناك
  قرار است اتفاق بيفتد در آن روزهاي مشخص خواهد بود.

ها بود. روزهاي ملاقات بندها  روز ديدار با خانواده 62مرداد  22چهارشنبه  
توانستند  . همه شاد و خوشحال بودند چون ميحال و هواي ديگري داشتند

هايشان باشند و با دنياي خارج از  لحظات كوتاهي از پشت شيشه با خانواده
  زندان ارتباط بگيرند. 

منير را براي ملاقات صدا كردند. خيلي خوشحال بود. هيچ وقت فكر  
 تواند پدر و مادرش را ببيند. از كرد اين آخرين باري باشد كه مي نمي

ملاقات كه برگشت همه لحظات آن ديدار را برايم ضمن نهارخوردن توضيح 
زدن و  حرف داد. وقتي غذا را تمام كرديم با هم رفتيم هواخوري، مشغول

خوردن بوديم كه ناگهان صداي بلندگوي مرگ به صدا در آمد. ساعت  چاي
 بعدازظهر، ساعت اعدام، ساعت بردن عزيزانمان، ساعت جداييها، ساعت 3

دادن به زندگي انسانهايي  حبس شدن نفسها در سينه، ساعتي براي پايان
كه كيفرخواستشان آزادي و رفاه براي همه بود. تمامي بند و هواخوري در 
سكوت رفت. يك نفر را از بند بالا صداكردند كه حكم نداشت و اعدامي بود 

با كليه  (متأسفانه اسمش را به ياد ندارم) نفر بعدي منير بود كه گفتند
  وسايل به دفتر بند مراجعه كند. 

اي همديگر را نگاه كرديم. منير گفت وقتش رسيده، اما من  چند ثانيه
توانستم بلند شوم. لحظات دشوار و سختي  توانستم باور كنم. حتي نمي نمي

بود، اما واقعي بود و حقيقت داشت. منير حلقه ازدواجش را در دستم كرد، 
گاري به تو ميدهم  چون خيلي برايم باارزش است و من اين را به عنوان ياد

خواهم پيش تو باشد.دست در دست هم بطرف بند رفتيم. همه جا در  مي
  المعل ما بودند. گر عكس سكوت بود. حتي توابين هم آرام بودند و نظاره

  

  
  

خواهم آن  كرديم شديم. منير گفت: مي وارد اطاقي كه در آن زندگي مي
صورتي كه مامان تو فرستاده بپوشم. لباسش را پوشيد و  پيراهن شلواري

داد. بلندگوي  موهايش را شانه زد.همه كارها را با آرامش خاصي انجام مي
  كرد: منير هاشمي با كليه وسايل به دفتر بند.... بند مرتباً تكرار مي

ها در راهرو بند منتظر ايستاده بودند تا آخرين وداع  از طرف ديگر همه بچه
تك آنها را بوسيد. من هم همراهش بودم، انگار فكرم از  با او بكنند. او  تك را

گفتم: نه من  دانستم چكار بايد بكنم. به خودم مي كار افتاده بود، نمي
ها رسيده بوديم كه زندانبانان  نخواهم گذاشت او را ببرند. به پايين پله

رفت  ير ميكردند و د رسيدند. (هر وقت كسي را براي اعدام صدا مي
آمدند تا آنها را به زور ببرند) شروع كردند به فحاشي كردن كه  زندانبانان مي

ايد؟ هم زمان دست منير را  چه خبره؟ اين چه بساطي است را ه انداخته
گفتم نه  گرفتندكه ببرند، من هم دست منير را محكم گرفته بودم و مي

شيدن. در آن لحظه، منير با گذارم او را ببريد. آنها هم شروع كردند به ك نمي
چهره هميشه مهربانش به من گفت: مرسده راهي نيست، من بايد بروم. آرام 
باش! براي آخرين بار مرا در آغوش گرفت و گفت: مواظب خودت باش. و 

هاي بند  بالا رفتم. درِ راهرو باز بود  بردندش. اما باز هم تحمل نكردم، از پله
و براي آخرين بار دستش را براي من تكان  و تا آخرين لحظه نگاهش كردم

  داد و براي هميشه از پيش ما رفت.

من برگشتم. ديدم بند همچنان در سكوت مرگباري فرو رفته است، هميشه 
شد. با  بعد از بردن رفقاي ما از بند، چنين حال و هوايي دربند حاكم مي

ف در حياط رفتن نداشتم، به طر قدمهاي آهسته انگاري كه  توانايي را ه
هواخوري رفتم. ناگهان ديدم زندانبانان  دوباره برگشتند و مستقيماً آمدند 

دهي؟ من هم  به طرف من و داد و فرياد كه چرا وسايل منير هاشمي را نمي
شروع كردم به فرياد زدن كه به هيچ وجه وسايلي به شما نخواهم داد و 

كردند به تهديد كه حاج  اجازه نخواهيم داد به آنها دست بزنيد. آنها شروع
فرستم به انفرادي و پدرت را  آقا گفته (منظورش لاجوردي بود) ترا مي

آوريم. من هم با حالت مسخره به آنها گفتم عزيزهاي مرا اعدام  درمي
ترسانيد به حاج آقاتان بگوييد مرا هم اعدام  كنيد و مرا از انفرادي مي مي

ها دور من جمع شده بودند.  بچهكنند. من هيچ وسايلي نخواهم داد، همه 
اي بده. من يك لباس خودم را در  در نهايت گفتند از لباسهاي خودت تكه

 نايلون گذاشتم و به آنها دادم.

ها همه در اطاق مشغول غذاخوردن بودند. من در راهرو  غروب شده بود، بچه
اين توانم  كردم. چطور مي بند تنها  نشسته بودم و به ملاقات فردا فكر مي

خبر وحشتناك را به مادرم بدهم؟ براي خانواده منير چه پيغامي بايد بدهم؟ 
در همين فكر بودم كه يكي از زندانياني را كه براي بازجويي برده بودند 

كه در اطاق  گويد اين پيغام را به مرسده برسان. زماني منير در آنجا به او مي
هم همراه من اعدام  وصيت بودم در آنجا به من گفتند: امشب جواد را

اي به چشمان كسي كه اين خبر را آورده بود نگاه  كنند. من چند ثانيه مي
دانستم چكار بايد بكنم. بلندم شدم رفتم به طرف حمام بند.  كردم.  نمي

ها شدم. بلافاصله در را  قفل كردم و شروع به گريه كردم.  وارد يكي از كابين
كردم بدون اينكه  هاي گريه مي م و هايشست مرتباً صورتم را با آب سرد مي
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خواستم بروز احساسات واقعي مرا زندانبانان  صدايم را كسي بشنود. نمي
دانند  اند، هرچند آنها  بخوبي مي ببينند و فكر كنند كه ما را شكست داده

هاي قرون وسطايي و  كه نتوانستند ما را شكست بدهند. با آن شكنجه
شاهد مقاومت زندانيان در  زندانها بودند و هاي هرروزه، باز هم  اعدام

توانند ادامه حيات بدهند.  فهميده بودند تنها با قدرت اسلحه و سركوب مي
كردم. كاشكي  آن شب تا صبح نخوابيدم، به خانواده خودم و منير فكر مي

فردا ملاقات نداشتم، ايكاش الان در انفرادي بودم. تنها شب ملاقاتي بود كه 
دانستم  از كجا و از چه چيزي شروع  ر با مادرم نبودم چون نميخواهان ديدا

دانستم فردا چطور به چشمان مادرم  نگاه كنم و به او بگويم  كنم. حتي نمي
ميداني ديشب فرزندت، جوادت را در عرض چند دقيقه ازتو گرفتند، آري 
ها  فرزندي كه زماني اسمش به عنوان شاگرد اول استان گيلان در روزنامه

گفتي موفق شدم شما را با سختيهاي  آمد تو غرق در شادي بودي و مي
كنم. به ياد داري در يكي  زيادي و تنها بزرگ كنم اما الان به شما افتخار مي

صبح از تهران خبر رسيد جواد  5از همين روزهاي ماه مرداد وقتي ساعت 
نزل ما هاي تهران قبول شده است ساعتي بعد م در يكي از بهترين دانشگاه

پر از فاميل و دوستان و  آشنايان شده بود، تو در عين حالي كه با 
كردن از رشت  خوشحالي مشغول پذيرايي از آنها بودي  همان زمان به كوچ

خواستي فرزند عزيزت را تنها به تهران  كردي چون نمي به تهران فكر مي
  بفرستي.

تواني باز هم به  يخواهم با صداي بلند به تو بگويم كه م اما، مادرم مي
داني جوادت را ديشب چرا اعدام كردند؟ به دليل  فرزندانت افتخار كني، مي

ش، براي اينكه كمونيست بود و به سوسياليسم اعتقاد ا آرمانهاي انساني
داشت. تمام جرمش همين بود، در همان لحظاتي كه غرق در افكارم بودم 

ه بشوي  اسم ترا براي ملاقات هاي بند مرا صدا كردند: مرسده بايد آماد بچه
توانم بروم. با خودم در حال جنگ بودم. بروم يانه؟ ناگهان  خوانند. نه نمي مي

به ياد حرف منير افتادم. بايد بروم، راه ديگري وجود ندارد. بلند شدم چادرم 
  را سرم كردم و رفتم.

  

  
  صادق قائدي پور

مخفي روي آورد.  او با براي مبارزه عليه شاه به زندگي  54صادق از سال 
كرد. بخشي از سازمان مجاهدين كه ماركسيست شده بودند فعاليت مي

اش را با اين سازمان ادامه داد. بعد از  بعداز تشكيل سازمان پيكار، فعاليت
  كرد.بحران پيكار تا زمان دستگيري با ماركسيسم انقلابي فعاليت مي

ان به منزل مان دستگير شد، با حمله سپاه پاسدار 61خرداد  19صادق در 
شروع شد و از  اواز همان لحظه اول در جلوي چشمان مادرم ضرب و شتم 

ماه در زندانهاي حكومت   9منتقل شد. به مدت   3000آنجا به كميته 
  اسلامي بود. 

صادق عزيزم را دو ماه قبل از اعدامش در زندان كميته مشترك ملاقات 
اي كه مبشري هم حاكم شرع آن بود، دقيقهكردم. او را در يك دادگاه چند 

محاكمه كردند و در همانجا حكم اعدام را به او ابلاغ كردند. در پايان آن 
تواني مطرح كني. صادق بيدادگاه به او گفتند چه خواستي داري  مي

ته باشد، اما اين بود كه با من و جواد يك ملاقات حضوري داش خواهان
اي مخالفت كرد و گفت شايد بتواني چند دقيقهمبشري جلاد با ديدار جواد 

خواهرت را ببيني. حكومت فاشيست مذهبي، حتي  با آخرين خواسته  او 
  هم موافقت نكرد.

-اواخر آذر قبل از انتقالش به اوين  با حضور بازجويش توانستيم چند لحظه

اي همديگر را ببينيم. بلافاصله بعداز اينكه چشم بندهايمان را برداشتيم 
همديگر را در آغوش گرفتيم و حتي حاضر نبوديم بنشينيم. بازجو با ديدن 
اين همه احساس و محبت در بين ما، خونش به جوش آمده بود. سر ما داد 

انيت گفت بزد كه وقت زيادي نداريد هر صحبتي داريد بكنيد. صادق با عص
م. هاي زيادي با تو دارهاي او گوش نكن، فرصت كم است من حرفبه حرف
هاي مرا با گرمي هميشگي در دستش گرفته بود  و مرتباٌ از جواد مي دست

اند!؟ كرد. مي گفت: نميدانم چه بلايي سر او آوردهپرسيد و اظهار نگراني مي
و از اينكه نتوانسته بود او را ببيند خيلي ناراحت بود. او با صداي بلند كه 

با ملاقات او  موافقت  بازجو هم بشنود گفت: اين جنايت كاران حكومتي 
  اند. نكرده

در همان لحظات به من گفت شايد اين آخرين ديدار ما باشد. مي خواهم در 
-مورد مامان با تو صحبتي داشته باشم. تمام وجودم مي لرزيد من نمي

توانستم باور كنم اين آخرين ديدار باشد. مرتبا مي گفتم خواهش مي كنم 
من گفت آرام باش. خيلي لاغر شده بود اما  با من اينطوري حرف نزن، او به

توان فهميد). چند اش هم ميروحيه بسيار بالايي داشت (از آخرين نامه
  اي نشده بود كه بازجو با عصبانيت گفت و قتتان تمام شده است.دقيقه

پايان ديدار فرا رسيده بود، همديگر را دوباره در آغوش گرفتيم. مرتباٌ به من 
اي. ما همديگر را مي ودت باش، تو خيلي لاغر شدهگفت مواظب خمي

توانستم از او جدا شوم. او با آرامشي هميشگي به من بوسيديم، من نمي
گفت آرام باش من بايد بروم. آخرين نگاهش هيچوقت از يادم نمي رود؛ 

  درخشيد.اش مياش در چشمان آبيآرامش هميشگي

ار مهرباني بود و بندرت عصباني با مهرباني از من جدا شد. صادق انسان بسي
كرد. حتي يكي  از شد و با ديگران هميشه با احترام صحبت ميمي

-ن كميته مشترك به زهره هاشمي گفته بود، اين انسان همه خوبينازندانبا

خواند. من تا به حال  ها را داشت، تنها بدي كه داشت اين بود كه نماز نمي
زمان شاه هم در آن زندان كار مي چنين آدمي نديده بودم (اين شخص  

اش را از زندان آورده بود با مادرم راجع كرد) آن هم سلولي صادق كه نامه
سهاي فراواني از او خيلي صحبت گيري درو خصايل انساني او و يادبه صادق 
  كرده بود.

به همراه صدها نفر ديگر اعدام شد. (به گفته   61بهمن  30صادق در 
زهرا سند بهشت  91در آن روز اعدام كردند) قطعه  رانفر ها صدها خانواده

 كشتار آن روز خونين است.

 

  

*  
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در رابطه با فعاليت به نفع  1355امير حسين بهبودي، اولين بار در شهريور 
نظامي رژيم سلطنتي، به  در دادگاه» هاي فدايي خلق ايرانسازمان چريك«

شدن درهاي زندان اوين  شش سال حبس محكوم شده بود كه با گشوده
  ، او نيز به همراه ساير زندانيان آزاد شد.1357توسط مردم درطوفان انقلاب 

گرفتار رژيم جمهوري اسلامي شد.  1362پنج سال بعد يعني  مهر ماه سال 
اين بار در رابطه با سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) و به هفت سال 

هاي اوين و گوهردشت، يي و در زندانزندان محكوم گرديد. در اوين بازجو
  دوران محكوميت اش را گذراند.

يعني زماني كه قتل عام زندانيان سياسي  67در مرداد وشهريور سال سياه 
گرفت، او در گوهردشت بود؛ همانجايي كه صدها تن از همرزمان صورت مي
 اش سر به دار شدند. در بهمن همان سال دوبارهاش درحسينيهوهم بندان

چند صد نفري كه زنده  به همراه 1367به اوين منتقل ونهايتاٌ در اسفند 
  .مانده بود از اوين آزاد شد

  

  

  نگاه مردي سالخورده

  امير حسين بهبودي

 

در پاسخ به سئوال اول، برگشتم به  سي سال پيش و سفري چند ساعته به 
 دوران زندان و بازجويي  در پيش گرفتم.

نه، پاسخ دقيقي به پرسش شما بدهم. از لحظات كوششم اين بود كه صادقا
هاي چند روزه كه زجر كُش مي كردند، خوابيكابل خوردن به كف پا تا بي

ي آهنگران توام با ي ديگران  وگاه نزديكان، صداي مرثيهديدن شكنجه
ها و گرفتن جان انسانها! همه و فريادهاي جانخراش قربانيان و بعد... اعدام

نويسم كردم، همين حالا كه اين جمله ها را ميم و حس ميهمه را مي ديد
  آنها با من هستند. ههم

دهند؟ راستش نتوانستم تصميم بگيرم يعني راضي كدامشان هنوز آزارم مي
ها را انتخاب و برايتان تصويرش كنم.  به خود نشدم يكي از آن صحنه

اسم مراجعه گفتم، به جاي تعمق وبررسي دقيق خاطراتم بهتر است به احس
  كنم. 

  آري احساس.  خيلي ساده بود. احتياج به مرور آنهمه پستي و بربريت نبود.

ي هاي به زور بسته شدهديدم آنچه هنوز آزارم مي دهد، آنچه برزخم 
ها و ي آن زورگوييپاشد و دوباره همهبيست و پنج سال پيش نمك مي

قاتلانِ قتل عامِ  ، يكي از»پورمحمدي«كند ديدن هارا زنده ميشقاوت
ي مملو از ي وزارت است. هنوز چهرهتابستانِ سياه شصت و هفت در جامه

اش را در دادگاه كذايي هفت مرداد شصت و هفت، به يادم كينه و عقده
ديدم. لباس شخصي به تن داشت و با آنكه نه دارم. اولين بار بود كه او را مي

با خشم و كينه و چشم در چشم با شناختم و نه او مرا، چنان من او را مي
  اي هزار ساله از من و امثال من دارد. گفت، كه گويي كينهمن سخن مي

اتفاقاً او بيشتر از نيري و اشراقي اصرار داشت  مرا مرتد قلمداد كند، و اگر 
گرفت، اين دو نفر يعني نيري و بخصوص اشراقي تا حدودي ميانه را مي

  از آش شده بودند. تركاسه ي داغ» پور محمدي«

نفر زنداني سياسي را كه  3500اين سه نفر در آن تابستان سياه بيش از 
قبلا  در دادگاههاي خودشان حكم زندان گرفته و يا حتي حكمي نگرفته 

  بودند،  سر به دار كردند.

وقتي از نزديك مي ديدم چگونه جلادان به جابجايي  67در تابستان 
كردم اگر مردم كاميون مشغولند، فكر ميجان رفقايم در پيكرهاي بي

ي ايران رخ ميهنم، اگر مردم جهان، بدانند چه جنايتي دارد در اين گوشه
مي دهد، ديگر آنها نخواهند توانست اينگونه آدم بكشند. ولي بعدها فهميدم 

اي تكرار نشود خيلي كه اين خيالي بيش نبوده. براي آنكه چنين فاجعه
  ها نيست. ت بگيرد و مساله به اين سادگيكارهاست كه بايد صور

سال در آتش  25چه بسيار مادران، پدران، همسران و فرزنداني كه در اين 
خانمان سوز آن روزها سوختند وزندگي و آينده شان تباه گرديد ولي اين 

اند و نه تنها سه نفر، با كمال آرامش و حتي احترام، هنوز از مقامات رژيم
بلكه براي  –كه جاي تعجبي هم نيست  -اند و محترم براي حكومت، عزيز

- بسياري از مردم ايران، جنايتكار بودنشان آشكار نشده است. پيكرهاي بي

جان و شايد  نيمه جاني  كه در مرداد و شهريور شصت و هفت روي بنز 
شد تا به خاوران برده شود، زخمي كاري  بر خاور در گوهردشت جابجا  مي

هاي آن عزيزان بر جاي گذاشته است. اين گان و خانوادهدل ما  بازماند
ها مي توانند و بايد به جاي آنكه بذر كينه و انتقام بپاشند، بذر زندگيِ زخم

ي هاي شيفتههايي كه جانعاري از كشتار و بي عدالتي، يعني همان ارزش
ت براي آنها مبارزه مي كردند، بپاشند. و اين در صورتي امكان پذير اس 67

ها در ي سوالات ما وخانوادهكه تمامي قاتلان به جاي وزير شدن به همه
  مورد آن كشُتار پاسخ دهند.

-ها شكافته شوند و تمامي مردم ميهنها باز شوند، علتكه زخمتنها زماني

توانيم نه تنها مفهوم نسل كشي را مان درگير اين گفتگوها بشوند، تازه مي
خود  آنرا حس كنيم و از ويرانگري و كشُتار  بفهميم بلكه با گوشت وپوست

توانيم در مورد چگونگي برخورد از ته دل متنفر شويم. اينجاست كه تازه مي
حرف بزنيم و اينجاست كه  –كه مسلما كشتن نخواهد بود   -با مجرمين 

  ي مردم ما گذاشته خواهد شد.هاي بازماندگان و همهتازه مرحمي بر زخم

به ميان  67و يا كشتار بزرگ  60ادي از كشتار دهه ي اينجاست كه اگر ي
» بزرگداشت  به خاكسپاري شكنجه واعدام دگر انديش«مي آيد، به منظور 

 است.

  

 قسم خوردم بر تو من اي عشق

هاي عاشقي كه در آن سال پيش و نگاه كردن به جانپرداختن به سي
ان كم نبود و سالهاي سياه سركوب، بر خاك افتادند، آسان نيست. شمارش

دانم به كدامشان نزديك شوم تا با او در دنيايي غمگين ولي شيرين من نمي
ياد آن روز ها را بكنيم. بهتر است اينبار از رفقايي بگويم كه نامشان كمتر بر 

  سر زبان ها افتاده است.از جهانگير بهتاجي واقاي محجوبيان.

شيراز بود دو بار به جهانگير كه در سال هاي پنجاه  دانشجوي دانشگاه 
ي زندان افتاده و تجارب سنگين ولي مفيدي از زندان و بازجويي و شكنجه

ي سازمان ي شاه اندوخته بود. اين بار ولي به عنوان يك كادر با تجربهدوره
شد و گويا اطلاعاتش به خصوص در فداييان خلق ايران اكثريت بازجويي مي

م بود و به همين دليل بازجوها قصد شان مهي مخفي، برايمورد  چاپخانه
داشتند او را كاملا  بشكنند ولي جهانگيرِ مهربان، شاد و سر زنده، قاطع و 

  واقعاٌ نترس، پوزه شان را به خاك ماليد. 

نزديكي  1362آبان ماه «اوين شنيدم .  209اولين بار صدايش را در بند 
د. شايد در بر عكس هميشه سوت وكور بو 209هاي صبح بود ، راهرو 

نفري مي شديم. طبق معمول همه چشم بند داشتيم.  30سرتاسر راهرو 
ها كه اجازه داشتند بخوابند كنار ديوار با يك پتوي سربازي روي برخي

يعني   -موزاييك خوابيده بودند. برخي نشسته و بقيه هم آويزان بودند 
سر درها دستبند هاي افقيِ ايستاده با دستهاي رو به بالا كشيده و به ميله

كشيدند. پاها عمدتاً پانسماني خوابي ميبطوري كه با عذابي عليم بي -زده 
و ورم كرده و چركي. ناگهان يكي از آويزان شده ها ترانه اي را زير لب 

  زمزمه كرد.
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  قسم خوردم بر تو من اي عشق،  

  كه جان بازم در رهت اي عشق، 

  نيارزد جان در رهي والا...   

  اي اي عشق و...... است هديه كه ناچيز

مو بر بدنم راست شد تا آن لحظه براي من اين اولين صداي انساني، لطيف 
اي بود  كه در شكنجه گاه اصلي رژيم آخوندي از گلوي يك اسير، و قوي

هايي كه توانسته بودند به نوعي بخوابند بيدار ي بچهآمد. همهبيرون مي
گشتند ترس و غرور در به دنبال صدا ميشده بودند واز زير چشم بندشان 

زد، ترس از اين كه اگر پاسدارها يا بازجوها بفهمند، چه ي ما موج ميهمه
توان در شكنجه آورند. غرور از اين كه ميي اين سرود ميبه روزگار خواننده

گاه هم سرود خواند و يا سرودي شنيد. سرود زيباي عشق و در راه عشق 
شد، بعدها فهميدم كه لحظه صداي آن رفيق بلندتر ميمردن را، لحظه به 

او جهانگير بهتاجي بود. به او مدتها بيخوابي داده بودند و او با زيركي 
ها را زير نظر داشت و خاصي، ساعات رفت و آمد پاسدارها و تعويض شيفت

اي را براي سرود خواندن در نظر گرفته بود كه پاسدارها نباشند. لحظه
ند ولي هر آن ممكن بود بيايند او ديگر حساب وكتاب و واقع اگرچه نبود

هاي لازم را از ياد برده بود وگرچه خواننده نبود ولي آنچنان در شعر و بيني
ي ما آهنگ اين ترانه تنيده شده بود كه در آن لحظه به گوش همه

يواش تر دارن «اي گفتم: ي زندگي مي آمد. من با صداي خفهزيباترين ترانه
و او صدايش را به تدريج پايين آورد ولي اين ترانه را تا به آخر خواند » يانم

»و پاسدارها نفهميدند.
*  

شد كه مدتي از بي خوابي دادن عمدتا در مورد زندانياني انجام مي
بازجوييشان گذشته و ديگر  لو دادن قرار مطرح نبود. در نتيجه بازجو از 

ي دراز مدت ، اعمال انست شكنجهلحاظ زماني محدوديتي نداشت و مي تو
كند. اين روش در مواردي مثل وادار كردن زنداني به مصاحبه بر ضد خود و 
سازمانش و يا لو دادن  آدرس افراد علني كه نمي توانستند با سرعت مخفي 

  شوند، كار برد داشت. 

ها مباحثه بين يك پاسدار و بازجو رحيمي (همان مهرداد يكي از بچه
راكه زياد از اين حربه استفاده مي كرد شنيده بود.  پاسدار به  عاليخاني)

**حاج آقا رحيمي«بازجو گفته بود: 
ها چرا اين قدر به اين سگ كمونيست 

و حاج آقا » فرصت ميدي خب ببندش به تعزير زود به حرف بياد ديگه
بودند  »نه الان اين طوري بهتره« رحيمي پوزخندي زده  و گفته بود 

شبانه روز در اين حالت قرار گرفته  14شبانه روز و گويا حتي 12 كساني كه
  شان جهانگير بهتاجي بود. بودند و يكي

يك بار چند  1363جهانگير بيش از يك سال در انفرادي بود. در تابستان 
نفر از ما را كه در انفرادي گوهردشت بوديم پس از ماهها انفرادي مطلق به 

نگهبان مارا مي پاييدند كه هيچ تماسي با  هواخوري بردند منتها چندين
يكديگر نگيريم. اين نوع  هواخوري دو بارتكرار شد و ما توانستيم بدون 

  چشم بند لحظاتي قدم بزنيم و همديگر را ببينيم. 

اش ما را از قعر سياهي شكنجه گاه هاي با مزهلبخندها و شيطنت
دميد كه براي تو مي اي درگوهردشت به پرواز در مي آورد. چنان روحيه

توانست بر تو چيره شود. آن روز آفتابي دومين ها ترس و نااميدي نميمدت
  و آخرين ديدارم با جهانگير بود. 

-جهانگيرعاشق زندگي و مردمش بود. براي تحقق آرمانهاي بزرگ و انساني 

گرفت. خونگرمي و رزميد و دشمن را واقعا به سخره مياش بي باكانه مي
يش براي او دوستان وعلاقمندان زيادي به بار آورده بود. بيهوده نبود مهربان

ي مادر بيش از يك ماه مردم به خانه 64كه بعد از اعدام شدنش  در مرداد 
  و همسرش مي رفتند و تسليت مي گفتند. 

  يادش زنده و گرامي باد

   

  

  آقاي محجوبيان

ها سخت بود كه ليمحجوبيان  مسن ترين رفيق بند ما بود. براي من و خي
  زديم او در به نام كوچك صدايش بزنيم همه آقاي محجوبيان صدايش مي

سال داشتم).  32كه من  65سالي داشت (يعني در سال  68آن سالها شايد 
مرداد افسر ارتش بود بعداز كودتا سالها  28اي و قبل از كودتاي او توده

ي ايران پيوسته و در ودهزنداني سياسي و بعد از انقلاب دوباره به حزب ت
  كميسيون پژوهش حزب فعال بود 

اي قوي داشت و بسيار با سواد بود بخصوص در مورد محجوبيان حافظه
  تاريخ و آثار ماركسيستي تبحر بيشتري داشت.

اين مرد در زندان جمهوري اسلامي مخفيانه براي علاقمندان كلاسهايي در 
كمونيست شوروي و يا ايران و مورد تاريخ جنبش كمونيستي، تاريخ حزب 

به خصوص انقلاب هاي رهايي بخش،  مي گذاشت. البته ما سعي مي 
ها مخفيانه تشكيل شود وبويي از فلسفه و يا ماترياليسم كرديم كلاس

  ديالكتيك از آن به مشام نرسد. 

اي نامشخص نگهباني مي دادند تا اگر پاسدار وارد بند شد، ها به گونهبچه
عطيل شود. ناگفته پيداست كه  اين كارها، تنها در بندهايي زود كلاس ت

امكان پذير بود كه تواب علني نداشته باشند وچون ما در بند سرموضعي 
(اصطلاحي كه  بازجوها به كار مي بردند)  بوديم و در آن مقطع تواب 

  شد كلاس بگذاريم.نداشتيم، مي

يبا داشت و به راحتي محجوبيان قد و بالايي كشيده و سيمايي مهربان وز
  شد حدس زد كه در جواني  بسيار جذاب بوده است.مي

- او آدمي شوخ طبع بود كه از هر فرصتي براي گفتن جوك كه گاهي في

كرد كه اي تعريف ميساخت استفاده مي كرد. جوك هاي با مزهالبداهه مي
توانست بازگو كند چون ما كلماتي را كه آقاي البته تنها خودش مي

كرديم. ولي وقتي او جوبيان بكار مي برد واژه هاي بي تربيتي قلمداد ميمح
  كرد ابدا بي تربيتي محسوب نمي شد.همان كلمات را ادا مي

در بند هفت  گوهردشت بوديم او را هم   67من و محجوبيان در شهريور 
مثل بقيه چشم بند زدند و به راهرو كشاندند در آن لحظات من كنارش 

رفيقي كه نزديكش نشسته بود برايم تعريف مي كرد كه در آن نبودم ولي 
اي در پاسخ به سوال آخوند نيري و اشراقي دادگاه كذايي شش هفت دقيقه

من ماركسيست «و پور محمدي كه  مسلماني يا ماركسيست؟ گفته بود: 
  ، همان روز سر به دارش كردند.»هستم

  و نافذي داشت. محجوبيان موهاي سفيد و پرپشت ولي چشمان جوان 

ي امام هنوز زنده است، من حجت الاسلام نيري رئيس هيات سه نفره
تواند آخرين نگاه محجوبيان را فراموش كند. نفوذ مطمئنم كه او هرگز نمي

  و صلابت نگاه آن پير مرد، نيري را تا لب گور دنبال خواهد كرد.

ان بر سر پيمانش آن نگاه، نگاه پر شور جوانِ از خدا بي خبري! نبود كه ج 
نهاده باشد (نگاه پر قدرتي كه نيري استعداد فهميدنش را ندارد). بلكه اينبار 
نگاه مردي سالخورده بود كه به جاي شور و پيمان، شعور و عشق را در خود 

كوبيد. نگاهي كه براي نيري در آن لحظه آميخته و آن را بر سر نيري مي
  تحقير!توانست داشته باشد، فقط يك معنا مي

واين تحقير ازچشمان  اسير  .شانتحقيرِ كل دم و دستگاه آنها و حكومت 
اي كه نيري اي جاري بود كه چشم در چشم نيري دوخت و كلمهسالخورده

  خواست بر زبان نياورد. مي

  2013دسامبر  17                                             يادش زنده و گرامي باد

  

  فترچه ي خاطراتم  درمورد زندان *برگرفته ازد

هاي **رحيمي همان مهرداد عاليخاني است كه يكي از عوامل اصلي در قتل
  ها بود.ي معيني سربازجوي اكثريتياي و در دورهزنجيره

* 
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، به اتهام هواداري و همكاري با سازمان پيكار 1360پروانه عارف در آبان 
اي كه متشكل از يك حاكم دو دقيقهدستگير و در يك دادگاه فرمايشي و 

اش، به سال زندان محكوم شد. بعد از اتمام حكم 5شرع و منشي او بود، به 
دليل نپذيرفتن شرايط آزادي كه شامل مصاحبه و اعلام انزجار از جريان 

اش بود و عدم قبول نوشتن و امضاي انزجار نامه، با وجود پايان تشكيلاتي
در زندان ماند؛ در انتها به بهانه  1369سال  حكم داده شده، تا شهريور

   آزاد گرديد. ،اش به مرخصيفرستادن

 

  »به چه گناهي«و » چرا «
  

  

  روانه عارف پ

  

هنوز من اما به فكر يارانم هستم. به ياد   گردم،امروز كه به گذشته بر مي
هاي هراسناك اعدام، تيرهاي خلاص، و آغاز شمردن، شمارشي كه شب  آن

-هاي پر دردمان و اشكتمامي نداشت. به ياد فريادهاي خفته در سينهانگار 

داني چرا؟ زندانبان نبايد فرياد و حزن و درد زنداني هاي روان بي صدا. مي
گردم، جاي شنيد!!! و من امروز كه به گذشته بر ميديد و ميمقاوم را مي

واب و جهاي بيسؤالكند و خالي دوستانم بر جان و قلبم سنگيني مي
- ناتمام! من پر از خشم هستم! كينه از كساني كه بهترين، عاشق چراهاي

ترين نسلي را كه قيام كرد و سهم بسزايي در ترين و جوانترين، زبده
سرنگوني استبداد شاه داشت، اين چنين قتل عام كرد. نسلي كه به شور 

انسان، به آزادي و برابري، به شور نبود فقر و ستم كشي و بردگي انسان از 
شور نبود ظلم و خفت و خواري، پا به خيابان گذاشت، زندان شاه رفت، 
شكنجه شد و از دانشكاه اخراج شد، نسلي كه تبعيد شد و نسلي كه 

ها كتك خورد، از مدرسه بود، در خيابان 57و  56اش در سال نوجواني
د را در ، خونكرده ي آمد. آن نسل هنوز آزادي را تنفساخراج شد، اما خمين

و  60زندان ديد. ما در زندان بوديم و پدران و مادران سرزمين من در سال 
ها به دنبال فرزندان خود، ها و بي خبريآن فضاي دهشتناك دستگيري

-زدند. به گذشته كه بر ميهاي وقت ورق ميها را روزنامهليست اعدامي

رخ. من در يك سو بينم! يا همه چيز سياه بود و يا سگردم، تنها اين را مي
ديدم! جماعتي كه به عزم حفظ هاي جماعت انسان نما را مي سياهي قلب

ترين مذهب، از هيچ ترين و عقب ماندهقدرت و با كمك گرفتن از مخوف
جنايتي روگردان نبودند و از سوي ديگر اما، من وجودم، خيالم، پر است از 

غرورم از عزم دوستانم، عشق، عشق به رفقايم و مغرور از آن مقاومت ها, م
ز زير بار بر كف گذاشتند و مرگ سرخ را به جان خريدند تا هرگكه جان 

ذلت و خواري نظام سرمايه نروند. من اما پر از غرورم از داشتن و تجربه 
گردم، هنوز به گذشته كه برمي .كردن از بودن با چنين نسل سرخ و عاشقي

ه بودم چون نوار يك فيلم سال 17روزهاي اول دستگيري، براي من كه 
سال خون و  60گذرد. سال ترسناك و دردناك از جلوي چشمانم مي

هاي بازجويي مملو از جوانهايي بود با وحشت بود. راهروهاي اوين و اتاق
هاي طولاني و پاهاي كابل هايي كبود از اويزان شدنبدنهايي پر خون، دست

روز اول دستگيريم, در  3. خورده كه گوشتي بر پاي زنداني نگذاشته بود
با فرود راهروهاي وحشت اوين گذشت و شنيدن صداي بازجوهايي كه 

و عصباني و “ بگو,بگو”آوردن هر كابلي بر سر و بدن زنداني فرياد ميزدند 
نروزها، از كردند. آي، شروع به ناسزاگويي مياز مقاومت زندان   خوار

هايي كه در خود پر ت. لحظهدردناكترين لحظه هاي عمرم در زندان بوده اس
هايي كه در خود پر بودم از بودم. لحظه  “بس كنيد، بس كنيد”از فرياد 
از   و همه وجودم مملو از نفرت و كينه "به چه گناهي"و  "چرا "سئوال 

روز  3اي كه در آن توانم بگويم شكنجهبود. الان به جرات مي  شكنجه گران
روزهايي شدم، برايم شديدتر و دردناكتر از از شنيدن و ديدن شكنجه رفقايم 

  .گذشت كه نوبت به خودم رسيد و خود بر روي تخت شكنجه قرار گرفتم

افتم، كه مي  60اي در سال به گذشته كه مي انديشم به ياد آن پنجشنبه 
ها به حسينيه برده شديم. آمفي تأتر زندان زمان به اجبار از بند آپارتمان

به مقري براي گرفتن مصاحبه و تواب سازي. اما آن شاه تبديل شده بود 
بعد از در مغز و جان من مانده است. آنروز لاجوردي،  پنجشنبه به طور ويژه

و  ان باز كرد به سخنراني! صورت كريهها, دهسناريو تكراري گرفتن مصاحبه
كردم آن هاي چندش آورش، وحشتي در دل مي انداخت! احساس ميخنده

به  خواهد با خبري يا حرفي بيشتر آزارمان دهد. او شروع كردجغد كور، مي
روند گويد، دختران باكره به بهشت مياي كه مياي از قران، آيهخواندن آيه
گذاريم كه شما به بهشت نمي   اما ما"داد، هاي كريه نويد ميو با خنده

ها برگشتيم همه ساكت بوديم، كسي تمايل . وقتي به اپارتمان"برويد
هاي لاجوردي را تفسير كند. هر چند كه نداشت معناي وحشتناك حرف

 "دانستيم منظور او از اين پيام چيست!؟ معناي آن روشن بود همه مي

  ."تجاوز به دختران اعدامي قبل از اعدام

 6بينم. اتاق مي 6بالا و اتاق  246گردم خودم را در بند به گذشته كه بر مي

ها اسم اتاق ها معروف بود. توابها و نمازنخوانبالا، به اتاق سر موضعي
ترين روزهاي زندگيم از ترين و تلخها را برامون گذاشتند. من شيرين"كافر"

هاي در اين اتاق گذشت. با بهترين و نازنين ترين آدم 62تا سال  60سال 
سالگيم  18بالا، جشن تولد  6روي زمين، آشنا شدم. من در زندان، در اتاق 

فتم، من در زندان بزرگ شدم، ياد گرفتم، و در زندان يك خانواده پيدا را گر
كردم، خانواده اي كه با هم خنديديم، در خفا و دور از چشم زندانبان، براي 

هاي هاي شكنجههر بهار و سال نو برنامه ريختيم. ما با هم گريستيم، زخم
ز دست نوازش كشيديم در غم ا همديگر را شستيم، ما بر سر هم دست

دادن هر عزيزي، ما با هم و در هر فرصتي، سرود رهايي را خوانديم. ما يك 
  خانواده بوديم.

زنان جواني را به ياد   ،65تا  60هاي بين گردم, سالها كه برميبه آن سال
آورم كه يا كودكي را همراه با خود در زندان داشتند و يا باردار بودند. مي

در زندان به آن محكوم بود؛ او بايددر آن ستم مضاعفي كه زنداني زن 
توان اي مياي و با چه جملهدانم با چه كلمهكرد. نميشرايط مادري نيز مي

بعد از تولد فرزندش را   حال و روز زني مبارز را توصيف كرد كه حكم اعدام
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كند، اعدام شده است و اي كه در او هر روز رشد ميدارد. همسرش، پدر بچه
شرايط غير انساني بند، گرسنگي، بيخوابي و بدون هواخوري، فقط او در آن 

انديشد. زن زنداني در رژيم و فقط به حفظ تنها يادگار همسرش مي
  .كشدمذهبي، سرمايه داري فشار و درد مضاعف مي

آورم روزهايي كه تمام را به ياد مي 67من آن روزهاي تلخ وجانكاه سال 
خواهد بروم در يك بلندي فرياد بزنم ميشود. دلم وجودم پر از درد مي
دانيد گذرد؟ ميها چه ميدانيد در زندانزده! ميآهاي جماعت خواب

هاي روي زمين، رفقاي فرزندان اين آب و خاك، بهترين و مبارزترين انسان
آهاي   من، همگي قتل عام دسته جمعي شدند و حالا نوبت زنان رسيده؟

- ان اين مرز و بوم، دارند به تعداد ركعتجماعت، دوستان من، دختران جو

آيد. خبر رسيده رفيق هاي نماز شما، هر وعده كابل به جانشان فرود مي
ها را نداشته و اقدام به خودكشي كرده است. نازنين من ديگر تحمل كابل

من در خود دردي دارم، اين مانده كه روزي مردم سرزمين من بفهمند كه 
    بوده است. تا كجا 67عمق فاجعه سال 

گردم، نمي توانم عصباني نباشم، از خودمان از تمام به گذشته كه بر مي
ها وجريانات سياسي كه چه متوهم بودند به خونخوار ترين رژيم سازمان

ام چرا كه بخش مذهبي، سرمايه داري، كه جايگزين شاه شد. خشمگين
تباه اين هاي اشاي كه خورديم را نتيجه توهمات و سياستاعظم ضربه
دانم. جمهوري اسلامي توانست در حمله ضربتي شديد در جريانات مي

مدتي كوتاه تمام اعضا و مركزيت اكثر جريانات را دستگير كند. توانست 
هاي اعدام بسپارد، هزاران هزار نيروي جوان و زبده را شناسايي و به جوخه

هاي از دست من ناكارآمدي و توهمات جريانات كمونيستي را يكي از علت
كنم به يك انتقاد از خود در بينش و دانم و تصور ميدادن نيروهايمان مي

- و صادقانه  سال حركت عميق 35ديد خود نياز داريم. هنوز بعد از گذشت 

  .  اي در اينمورد از جريانات سياسي و كمونيستي نمي بينم

از درد و  شود از درد،گيرد، قلبم پر ميگردم دلم ميبه گذشته كه بر مي
ها كه همه عمرشان، اي كه خانواده هايمان كشيدند. آنشكنجه فرسايشي

ها سپري شد، و كسي درست ندانست و ها و خاوراندر جلوي در زندان
ها گذشت وقتي كه كسي دقيق نپرسيد از آن مادر و از آن پدر كه چه بر آن

دستشان داده  شان و يك شماره قبر بهروز ملاقات ساكي از وسائل فرزندان
اي، دوستي، فاميلي در آن روزهاي خفقان، از ترس، حالي از شد!؟ همسايه

ها اما، پيگير آمدند و رفتند و كتك خوردند در جلوي ها نپرسيد. خانوادهآن
ها، تنهاي تنهاي تنها.... و حالا اين مادران، اين ها، در خاوراندر زندان

  ... از دردشان هيچ ندانستيم پدران، يكي يكي دارند از دست ميروند،

  

  
  فهميه تقدسي و مرتضي روحامي                     

ها، عكس دو نازنين به دستم رسيده است، فهيمه تقدسي و بعد از سال
همسرش مرتضي روحاني كه در يك شب اعدام شدند. فهيمه در مرداد سال 

 209ه سلول اعدام شد. چند روز بعد از اعدامش، من براي بازجويي ب 62

ي اعدام قديم منتقل شدم، با خود چند ورق كاغذ برداشتم، كاغذي كه قصه

فهيمه رويش نوشته شده بود. روزي در سلولم باز شد، دختري هم سن و 
سال خودم، كه از يك زندان ديگر به اوين منتقل شده بود. دور از چشم 

پرسيد، روزنامه ها، با چند روزنامه در دستش پريد وسط سلولم و زندانبان
ها را انداخت تو بغلم. قبل از خارج شدن از سلولم داري ؟ گفتم نه! روزنامه

پرسيد، تو چيزي براي خوندن داري كه بدى به من؟ گفتم يه شعر دارم، 
  .ي اعدام فهيمه رو ازم گرفت و رفتگفت، خوب بده. قصه

اي مربوط چند سال پيش وقتي كه از ايران خارج شدم، در يكي از سايت ه 
به زندان، شعر فهيمه رو ديدم آنقدر ذوق زده شدم كه به مسئول سايت 
زنگ زدم و پرسيدم كه مي دونه اين رو چه كسى نوشته؟ گفت نه، فقط 

ها حفظ شده و اومده ميدونم كه اين شعر سينه به سينه بوسيله زنداني
تم، چه بيرون. اومدم بگم اخه اين و ...... حرفم رو خوردم. با خودم گف

را چه كسي با اشك  62تا  60هاي اهميتي داره كه آن بعد از ظهرهاي سال
ها هرگز و خون دل از دست دادن يارانش به قلم آورده!؟ مهم اينه كه فهيمه

ي اعدام هزاران هزار از ياد نروند. مهم اينه كه قصه اعدام فهيمه كه قصه
حزن و درد براي فهيمه  اين شعريست كه از روي زندانيست تو يادها بمونه،

گذارم، از را روي آن مي  "شعر، قصه، روايت "نوشتم، اين شعر كه من نام 
گويد. من بلافاصله بعد از بردن فهيمه خن ميفهيمه و شخصيت مبارزش س

به جوخه مرگ و اعدام، به انفرادي برده شدم و آن موقع نمي دانستم كه 
اشقانه همديگر را دوست همسرش مرتضي روحاني كه همرزم او بود و ع

روز مي دانم شايد اگر اين را آنداشتند، در يكشب اعدام شدند. من نمي
چرخيد كه امروز اين شعر از دو اي مي دانستم، شايد قلمم بر كاغذ به گونه

ي بي عزت ترجيح دادند. به زندگ گفت كه مرگ با عزت را عاشقي مي
  يادشان در قلب ما هميشه زنده است.

ه جان بيا بشنو سرود ما/ در آن گرماي سوم مرداد/ كه آنان نام خوبت فهيم 
لبت خندان/ نگاهت با نگاه تك تك ياران/  "را/ به پژواك بلندگوها فرا خواند

هايت ميان راهروپيچيد /  كه آيا روز موعود است؟/ شتابان رفتي و عطر قدم
خبر آمد كه  ها حبس، چشمان همه پرسان/ كه آياد روز موعود است؟ / نفس

تو شايد فكر كردي/ كه اين هم يك نشان “/ خواهم غذايم را نمي“او گفته
تو شايد خوب فهميدي/ كه گيسوي  !باشد/ كه امشب روز موعود است

با خويش  پچ كنانونĤب خواهد شد/ ولي ما همچنان پچبلندت/ شسته در خ
كه شايد لاله  گفتيم/ كه شايد موج مردم خيز درياي خزر/ از بند ما رفته/ مي

/ كه خفاشان خون آشام/ -به زندان دگر رفته/ هزاران شايد ديگر خونبار آمل
صداي شوم سر دادند/ كه كفشش كو، لباسش كو/ چادر و جوراب و پولش 

از هر  ؟/ و آن كفتار پير و موش صحرائي/ هراسان و دوان، هن هن كنان كو
ولي آخر “شان كم شد يكي از جمع“ها كردند:/  كجا گشتن/ به شادي خنده

كجا اين ناكسان را طاقت ديدار خورشيد است./ تو چون ماهي  فهميه جان
به درياها سفر كردي./ فهيمه جان  سياه كوچكي بودي/ كه از جويبار باريكي

چادرت در باد  بگو با ما/ هوا دلگير بود آن شب؟/ ولي شايد وزيد بادي وز آن
خوشا رقصيدن “گويي؟/  يارانت چه ميلرزان شد هوا دم كرده، تب كرده/ به 

كجا “سرت بالا، نگاهت بر نگاه آسمان ... پرسان؟/  “ها و پرواز كردن زير باران
خبر آمد ز قاصدهاي كوهي،/ توده در  ماندند آن ابرهاي تندرزاي باران ساز؟

خوشا آواز  .توده/ هزاران ابر در راهند/ كه سيلابي به پا سازند بنيان كن
فيقان سوي ميدانگاه/ صداي تندر رگبار ، فضاي تپه را آكند/ خوانان با ر

شهابي ،پاكشان، پرپرزنان/ در آسمان گم شد./  .سكوت تپه برهم خورد
سكوت و  سحرگاهان كه صيادان، به روي نيلي دريا/ به كار صيد مشغولند

گاهگاهي ريزآبي/ و يا برخورد پارويي به سطح آب/ صياد جوان، نجوا كنان/ 
را آواز خواهد داد/ و يا آن دم كه دهقانان شاليكار/ رها از كار روزانه،  نام تو

گردند/ به لب نام تو دارند/ كه نامت نام زيبايي/ براي دختران  به خانه باز مي
به ياد تند  رفيقان در ميان خون خود غلطان . زاده در مرداد خواهد بود

 آسا به لب لبخند. هاي سيل باران

*  
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اجتماعي و از حاميان سازمان مجاهدين خلق  - اري فعال سياسيمينا انتظ
در اوين و قزل  1367تا سال  1360است. او دوران زندان خود را از سال 

حصار گذرانده، و از بازماندگان بند زنان اوين در كشتارهاي دهه سياه 
باشد. در بيست و پنج سال اخير در تبعيد، از فعالين حقوق بشر شصت مي
باشد. او  يكي از شاهدان شكنجه كودكان و زنان و زنان مي و حقوق

اعدامهاي سياسي در ايران است كه در برابر كنگره امريكا و ديگر مجامع 
بين المللي رسمĤ عليه رژيم پليد جمهوري اسلامي اعلام جرم و دادخواهي 

  نموده است.

ي جان هايست از مينا انتظاري در بارخوانيد يادنامهآن چه در زير مي
   ي شصت.باختگانِ دهه

  

  

  به ياد عزيزان
  

  مينا انتظاري

  

و  "مريم عبدالرحيم كاشي"يك روز عصر اواخر شهريور شصت بود كه 
را به بند ما، بند يك آپارتمانها در اوين  "مهناز تهراني"همكلاسي اش 

- آوردند. هردو بشدت با كابل شكنجه شده بودند بطوري كه بسختي مي

 ه بروند. در موقع ورود، به كمك بچه ها زير بغل آنها را گرفتيم وتوانستند را

اي از آن بند شلوغ جاداديم و با امكانات ناچيزي كه داشتيم به در گوشه
   تيمارشان پرداختيم.

كف پاهاي آنها مجروح و متورم بود. هر دوي آنها تازه دستگير شده بودند و 
دانستند. آن ايام نه ملاقاتي در يبازجويان دادستاني چيز زيادي از آنان نم

كار بود و نه حتي اجازه تماسي با خانواده ها ... مريم و مهناز از هواداران 
بخش دانش آموزي مجاهدين خلق بودند كه در سال آخر دبيرستان 

  كردند.هشترودي تحصيل مي

  

  
ساله نيز در بند ما بود. وي چند روز قبل در  45همزمان مادري حدودآ 

انهاي مركزي تهران، بعنوان مشكوك دستگير شده و خود را با نام خياب
معرفي كرده بود. او در بازجويي اوليه با هوشياري  "اكرم نعيمي"مستعار 

توضيح داده بود كه براي ويزيت دكتر به مطب يكي از پزشكان در همان 
ادر م"منطقه ميرفته و البته وقت دكتر نيز از قبل گرفته بود. ما نيز او را 

صدا ميكرديم. مادر داراي چند فرزند و بسيار مهربان و دوست  "نعيمي
داشتني بود. عوامل رژيم در زندان با اينكه چيزي از او نميدانستند و جرم 

  .در حبس نگه داشته بودند مشخصي برايش نداشتند ولي كماكان او را

*****  

  

با تبسمي بر  در يكي از همان شبهاي وحشت و ترور اوين، دختري قد بلند
ساله و  24تولد گلپايگان، م "فرشته نوربخش"لب وارد بند شد. او 

شهريور در  16كه در دانشجوي سال چهارم پزشكي دانشگاه تهران بود 
 خيابان مصدق (وليعصر)، مشكوك به شركت در تظاهرات خياباني، دستگير

  شده بود.

بش صميمانه  در آن فضاي سنگين و شلوغ بند، با چند برخورد و خوش و
اوليه، بزودي متوجه شديم كه نسبت دور خانوادگي با هم داشته و 

 "فاميل"و يا  "همشهري"همشهري هستيم. از آنشب به شوخي همديگر را 

  صدا ميزديم.

فرشته تحت بازجويي و بشدت زير فشار و شكنجه بود. هر روز او را به شعبه 
راي حفظ روحية جمع بچه دادستاني ميبردند اما وقتي به بند برمي گشت ب

ها در بند، بندرت از شكنجه هايش سخني ميگفت. تعداد زيادي كابل در 
ناحيه پا و كمر خورده بود و اين را حداقل نمي توانست كتمان كند. شبها از 
درد كمر و بخصوص اعصاب كتف نميتوانست بخوابد و اين را در چشمان 

لي دريغ كه كلامي از درد و پرغرور اما پر دردش مي شد به سادگي ديد. و
  رنج خودش بگويد. 

يكبار خواستم چيزي به او بدهم، دستش را دراز كرد كه بگيرد، آستين 
لباسش كمي بالا رفت، جاي زخم و كبودي روي مچ دستهايش آشكار شد. 
متوجه شدم كه در طي اين روزهاي بازجويي، ساعتها با دستبند فلزي به 

اين جاي زخم آثار آنست. درد بي امان كتف و حالت قپاني آويزان بوده و 
كمرش هم ناشي ازآسيبي بود كه بر اثر آويزان شدن متمادي به اعصاب اين 

  ناحيه وارد شده و همينطور شلاقهايي كه خورده بود.

فرشته عليرغم وضعيت خاص و حساس پرونده اش و موقعيت زيراعدامي  
رش كرده بودند، از كه داشت و همينطور آسيبهاي حاد جسمي كه دچا

روحيه و اراده بالايي برخوردار بود و بسيار شوخ طبع و خوش برخورد بود. 
در همان مدت كوتاه حضورش، در تمام كارهاي جمعي بند شركت فعال 
داشت و شخصيت پرنفوذ و پختگي سياسي اش خيلي زود در جمع بچه ها 

نارش قرار گرفتم جلوه كرد. روزي كنار راهرو و پشت در بند نشسته بود، ك
  :و بعد از كمي شوخي و گپ زدن از او پرسيدم

نگاه  اذيتت مي كنند؟ خواند كه اينقدر آزار وچي از جونت مي "همشهري"
 مهرباني كرد و به آرامي گفت: هيچي، همكاري اطلاعاتي و مصاحبه

 !تلويزيوني

ها توقع زيادي قيافه حق بجانبي گرفتم و به شوخي گفتم: پس بيچاره
چند روز بعد، در يكي از روزهاي  !با لبخند معني داري گفت: آره! دارندن

، حدود عصر، پاسدار به در ِ بند كليد انداخت و در باز شد. 60اوايل مهر ماه 
اسامي كه مي خوانم با كليه : واي كه چه صداي نحسي بود. بلند فرياد زد

  ... وسايل آماده بشوند و بيايند بيرون ... فرشته نوربخش

نفس در سينه هايمان حبس شد، بردن بچه ها در آن ايام و آن موقع از 
روز، پيامي جز اعدام نداشت. سكوت سنگيني در بند برقرار شد. همه به 
تلخي اما با احترام، در سر راه عبور آنان برپا شديم. فرشته با آرامش و سري 

ن را متوقف بالا با تك تك بچه ها خدا حافظي مي كرد، ايكاش مي شد زما
كرد و زمين را از چرخش بازايستاند. انگار كسي گلويم را گرفته و داشت 

كرد، وقتي فرشته را در آغوش گرفتم، محكم فشارش دادم. ام ميخفه
داشتيم، ولي افسوس كه خود نيز اسير بوديم. شد نگهش ميكاشكي مي
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لي او نتوانستم احساساتم را كنترل كنم، اشك روي گونه هايم غلطيد و
مصمم و مهربان، دست كشيد روي صورتم و همان لحظه كه اشكهايم را 

قرار نبود از اين  :پاك ميكرد با نگاه پر صلابتش در كنار گوشم آرام گفت
خودم را  .كارها بكني، قول بده كه هيچوقت پاسدارها اشكهايت را نبينند

رسان و بگو به همه همشهري هايمان سلام ب جمع وجور كردم، او ادامه داد:
كه هميشه به يادشان بودم و آرزويي جز آزادي مردم ميهنمان نداشتم، به 

فرشته با نگاهي آرام و عزمي استوار از  ...عهدم وفا كردم و لب نگشودم
كنارمان پر كشيد و رفت. او آينده را نميديد، اما به آن ايمان داشت، به 

تمام آن سالهاي سخت و  فرداي آزادي ... و البته به آرمانش كه بي شك در
  .طاقت فرسا و طولاني زندان، چراغ راهمان شد

و فضاي بند بشدت  با رفتن آنها، تا لحظاتي طولاني، هيچكس حرفي نميزد
اي مريم عبدالرحيمِ عزيزم با سنگين و غمگين بود. ناگهان بطور غيرمنتظره

از  نغمه ي شورانگيزيصداي بسيار زيبا و پر طنينش شروع به خواندن 
  خواند:كرد و چه زيبا و دلنشين ميپروين، خواننده قديمي 

   

  امشب در سر شوري دارم،     امشب در دل نوري دارم، 

  باز امشب در اوج آسمانم،        رازي باشد با ستارگانم، 

  

 تمام بند ساكت شده و مجذوب صداي زيباي مريم شده بود.

  رد بند شد، همبند عزيزمشب بعد، هنگامي كه دو روزنامه عصر رژيم وا

شروع به خواندن آن با صداي بلند براي جمع اعظم (شهربانو) عطاري 
 "فرشته نوربخش"كرد و طبق معمول با اسامي اعدام شدگان آغاز نمود. نام 

شهريور مجاهدين خلق در مركز تهران، در  16به عنوان فرمانده تظاهرات 
آيا او واقعĤ فرمانده آن  بين اعدام شدگان شب قبل بود. نمي دانم كه

تظاهرات بود يا نبود، اما بي ترديد او از آنشب فرمانده قلبهايمان در راه 
  .آزادگي و ايستادگي در زندگي شد

*****  

  

اواخر پائيز همان سال در يك جابجاي، همه ما را از آن بند آپارتمانها به 
يمي بهمراه بندهاي بزرگتر اوين منتقل كردند كه من و مريم و مادر نع

پائين، هم اتاق و همسلول شديم و  240تعداد ديگري از بچه ها، در بند 
  بردند.  246بقيه بچه ها را به بند 

در آن ايام معمولآ روزهاي يكشنبه و چهارشنبه بعد از غروب، جوخه هاي 
مرگ در پشت ديوار بند ما برقرار بود و ما با صداي مهيب دهها رگبارِ 

شبيه فروريختن بار تريلي حامل تيرآهن بود متوجه همزمان كه بيشتر 
شروع اعدامها ميشدم و بعد با شمارش تيرهاي خلاصي كه به مغز 
همزنجيران مان شليك ميشد در سكوتي سهمگين با ياران گمنام خود وداع 

  كرديم... مي

يك روز از بلند گوي بند اعلام شد كه همه زندانيان به داخل اتاقهايشان 
د از لحظاتي چهار نفر جلوي در اتاق ما ظاهر شدند. سه پاسدار بروند. بع

كه شروع  "فرانكَ مجيدي"گشتاپوي خميني و يك نفر زنداني تواب بنام 
زندانياني كه لو  "شكار"به همكاري با دشمن كرده بود. او براي شناسايي و 

نرفته بودند، آمده بود. نگاه مسموم و سريعي به همه ما كرد و ناگهان 
به به مادر  "متوقف شد و با تمسخر گفت:  "مادر نعيمي"شمانش روي چ

در يك لحظه انگار سقف روي سرمان  "!اسلامي هم كه اينجا تشريف دارند
آوار شد. با اين وجود خشم خود را فروخورديم. مادر سعي كرد كه هيچ 
عكس العملي نشان ندهد. آن تواب با پاسدارها پچ پچي كرد و بعد همگي 

كه تا آنموقع براي  "مادر نعيمي"ند. شكار آنروزشان را كرده بودند. رفت
بازجوها لو نرفته بود، شناسايي شده بود. روز بعد، نام مادر در بين اسامي 
بود كه از بلندگوي بند براي بازجوئي خوانده شد. از آنروز بازجوئيهاي مادر 

  ند باز مي گشت.دوباره شروع شد و هر بار شلاق خورده و شكنجه شده به ب

در همان ايام همبند نازنينم مريم عبدالرحيم كاشي نيز به دادگاه برده شد. 
وقتي او از باصطلاح دادگاه برگشت آشفته و بهم ريخته بنظر ميرسيد. در 
آن دوران دادگاههاي چند دقيقه ي فقط توجيه شرعي جنايت توسط 

ام از ما بنديان بي آخوندهاي حاكم بود. البته صدور حكم مرگ براي هر كد
پناه، محتمل ترين فرض بود و ميدانستيم كه بهرحال در صف اعدام 
هستيم... همان شب براي دلداري مريم، با صفا و صميميتي كه در روابط 
داخلي زندان باهم داشتيم به نزدش رفتم و از او درباره دادگاه پرسيدم. ولي 

  درددل خصوصي او مرا هم بهم ريخت...

راتر از سايه سنگين مرگ بود. او با معصوميت خاصي گفت: مينا نگرانيش ف
  اين گيلاني خيلي آدم پست فطرتيه...

بعد برايم از نيت شوم آخوند محمدي گيلاني حاكم شرع دادگاهش تعريف 
كرد كه با همان فرهنگ كثيف آخوندي، حين سوال و جواب باصطلاح 

مله بر سر جانش را داده بود... اي به او پيشنهاد معادادگاه، با نگاه حريصانه
لرزيد. سعي كرد از شدت خشم و تنفر ميها را ميمريم وقتي اين صحبت

كردم با شوخي تا حدودي آرومش كنم و گفتم: اين پيرخرفت مگر اينكه 
 ...دستش به جنازه ما برسه

*****  

  
  

ش او يار دبستاني "مريم"اوايل دي ماه يك روز عصر، از بلندگوي بند نام 
و تعداد ديگري از بچه هاي بند خوانده شد  "مادر نعيمي"و  "مهناز تهراني"

تا با تمام وسايل، كه معمولا براي هر زنداني چيزي در حد يك كيسه 
پلاستيكي بيشتر نبود، آماده خروج از بند باشند. طبعĤ احضار بچه ها با 

  كليه وسائل شخصي در آن شرايط، بوي خون مي داد.

با سرهاي افراشته و چهره هاي گلگون رفتند تمام بند دوباره  وقتي بچه ها
در بغض و سكوت تلخي فرو رفت. آن شب باز هم صداي شليك رگبارهاي 
پي در پي در پشت ديوار بند، دقايق طولاني ادامه داشت و مريم و مهناز و 

پر كشيدند  "اوج آسمانها"به  "غوغاي ستارگان"ديگر ياران هم بندشان در 
مانديم و كابوس شليك تيرهاي خلاص بر مغز دوستانمان و شمارش  و ما

آن در سينه هايمان.. كابوسي كه بعد از سي و دو سال هنوز آثارش بر روي 
  تك تك سلول هاي مغز ما باقيست.

آخر شب بود و داشتيم با تعدادي از بچه ها، زير هشت بند در پائين پله ها، 
ها و جلوي در ِ دفتر ه ناگهان بالاي پلهبا اندوه و در سكوت قدم ميزديم ك

يك لحظه  .بند، پاسداري با يك فرد روي صندلي چرخدار ظاهر شد
بود. خبر بلافاصله به تمام بند رسيد و  "مادر نعيمي"خشكمان زد، آن فرد 

ها ظرف چند ثانيه ازدحامي در زير هشت شد. در سكوتي مطلق به بالاي پله
ت دست مادر را بگيرد كه از روي صندلي بلند خيره شديم. زن پاسدار خواس

شود اما مادر دست او را كنار زد و سعي كرد خودش بلند شود. ولي از 
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شدت ضربات كابلي كه خورده بود قادر به حركت و كنترل خود نبود. 
  :پاسدار كه متوجه صحنه و بازتاب آن بود با وقاحت پيشدستي كرد و گفت

زنداني را تا پاي اعدام هم مي بره ولي او اين رحمت جمهوري اسلاميه كه 
- دو نفر ازبچه ها بلافاصله، بي اعتنا به پاسدار، به بالاي پله .را بر مي گردونه

ها دويدند و زير بغل مادر را گرفتند. اينبار مادر به كمك آنها از روي 
صندلي بلند شد و تلاش كرد كه از پله ها پائين بيايد. سراسر وجود ما 

ه مادر و مقاومت او شده بود. با چشمهايي پر از اشك و نگاهي احترام ب
كرديم. حالا مادر به وسط پله ها رسيده سرشار از غرور، او را همراهي مي

بود. سعي ميكرد سرش را بالا نگه دارد، نگاهي به بچه ها كرد و دستهاي 
و مادر  بيحالش را به احترام تكان داد. راه را در مسير عبور او باز مي كرديم

هاي دو تا از بچه ها بود، قدم بر آرام آرام در حالي كه دستهايش روي شانه
داشت. عليرغم درد شديدي كه تحمل ميكرد، چهره او مصمم و آرام مي
   .بود

او را به اتاق خودمان بازگردانديم و در گوشه بالاي آن جاي داديم. با 
وارد كسب كرده بوديم، امكانات محدود ولي تجربه زيادي كه در اين جور م

هاي لازم را شروع كرديم. پاهاي مادر بشدت مجروح و بلافاصله رسيدگي
هاي خوني عمدتĤ در كف پا ايجاد شده بود. بنابراين پاهاي متورم بود و تاول

او را در سطحي بالاتر از بدن قرار داديم. ناگهان متوجه شديم كه روي ساق 
 "زندان اوين -اكرم نعيمي "ودند: پاي او با ماژيك آبي رنگ نوشته ب

  

  
با ديدن اين صحنه مطمئن شديم كه مادر در آستانه اعدام بوده است. 

  نگران و آشفته پرسيديم: مادر كجا بوديد و چه اتفاقي افتاده است؟

 :آنوقت مادر با غمي بزرگ در نگاهش شروع به صحبت كرد

دادند كه وصيت  و كاغذ و قلمي "اتاق وصيت"همه ما را بردند داخل  
نامه بنويسيم، منهم نوشتم. كنار من مريم (عبد الرحيم كاشي) و 
مهناز(همكلاسي مريم) نشسته و وصيت نامه مي نوشتند، و همينجور به 
رديف تعداد ديگه اي از بچه هاي معصوم بودند كه در انتظار اعدام بودند. 

  ...ناگهان لاجوردي آمد و من را صدا زد كه بيام بيرون

  :هايش جاري شد و ادامه دادر اين لحظه بغض مادر تركيد و اشكد

من را جدا كردند و نگذاشتند كه همراه بچه هايم باشم، آنها، گلهاي من،  
  مريم، مهناز،... همه پرپر شدند و رفتند و من ماندم...

با كمك شهناز عليقلي، سوسن صالحي، پري و... پاهاي مادر را با امكانات  
هاي جانسوز او ه داشتيم پانسمان كرديم و در ادامه صحبتاي كاوليه

به زير شكنجه  "اتاق وصيت"دريافتيم كه لاجوردي بيرحم، مادر را از 
مجدد برده تا از او اعتراف و اطلاعات بگيرد، كه بقول خودش شايد از اعدام 

  .رهايي يابد

است و هيچ  كند كه نامش اكرم نعيميرود و تĤكيد ميولي مادر زير بار نمي
تر به همراه بازجويان اطلاعاتي ندارد. لاجوردي اينبار پركينه تر و عصبي

ديگر به شكنجه با كابل و ضرب و شتم او ادامه مي دهند تا جائيكه خود به 

نفس نفس مي افتند. نهايتĤ با دادن مهلت چند روزه، مادر را بر روي صندلي 
اب گذشت. پاهاي مادر بشدت كنند. آن شب پر التهچرخدار روانه بند مي

كبود و متورم و دچار عفونت شد و فقط به كمك بچه ها قادر به برداشتن 
چند قدم بود. تاولهاي چركين بر روي بدن و به ويژه پاهايش پديدار گشت 
و درد و سوزش شديدي را تحمل مي كرد. البته خيلي صبور و خوددار بود. 

بازجوئي صدا زدند، اما باز هم بي  در همين فاصله يكبار ديگر او را براي
نصيب ماندند و مادر كلامي نگفت. هر بار تكرار كرده بود: نام من اكرم 
نعيمي است، هيچ قرار تشكيلاتي نداشتم و براي ويزيت دكتر به آن محل 
رفته بودم. چند روز بعد، چهارشنبه شبي ديگر، مادر اسلامي، از مادران 

تعار اكرم نعيمي در خروش يك رگبار به تشكيلاتي مجاهدين، با نام مس
كاروان شهداي راه آزادي پيوست و به سمبلي براي فرزندان دربند خود 
براي ادامه سالهاي سخت و طولاني زندان تبديل شد. فرزنداني كه بسياري 
از آنان همچون سوسن و مهري و شهربانو و صنوبر و سيمين... هفت سال 

  .به دار آويخته شدند 67سي در تابستان بعد، در قتل عام زندانيان سيا

بالاخره حدود اواسط دي ماه سال شصت، پس از ماهها شكنجه و كشتار و 
پشت سر گذاشتن هولناكترين تابستان و پائيز تاريخ سياسي ايران، 
ملاقاتهاي عمومي درزندان اوين آغاز شد. در اولين روز ملاقات، در يكي از 

مريم "ندگوي بند اعلام ميشد ناگهان نام گروه هاي بيست نفره كه از بل
  نيز خوانده شد...  "عبدالرحيم كاشي

بر جاي خود ميخكوب شديم و  "دوزخيان روي زمين"توي بند همه ما 
مات و مبهوت به همديگر نگاه كرديم. انگار كه براي لحظاتي از صف اعدام و 

يرون زندان شبهاي تيرباران اوين، يكباره به صف ملاقات خانواده ها در ب
پرتاب شده باشيم. اشك در چشمانمان حلقه زد.... مريم يك هفته بود كه 
تيرباران شده بود و حالا پدر و مادر مظلومش در آنطرف ديوارهاي قطور و 

  ميله هاي پوشيده از سيم خاردار، منتظر ملاقات عزيزشان بودند. 

انيان بي پناه در همان چند ماه زندان, آنقدر سنگدلي و شقاوت در حق زند
ديده و تجربه كرده بوديم كه هيچ توهمي نسبت به اين رژيم در ذهن ما 
باقي نمانده بود و هيچ توقعي حتي در حد ذره ّاي از انسانيت و انصاف، از 
آن جلادان نداشتيم. ولي تصور حال و روز آن پدر و مادر بي پناه كه بعد از 

نتظار اولين ديدار با فرزند ماهها دربدري و دوندگي, با بي تابي چشم ا
دلبندشان بودند و حالا بجاي ملاقات، خبر اعدام او را با نيشخند يك پاسدار 
پليد به همراه كيسه پلاستيكي لباسهايش دريافت مي كردند، حتي براي ما 
هم كه در قلب جنايات رژيم بسر ميبرديم، سخت تكاندهنده و جان سوز 

دوران "م وجود و با جسم و جان خويش بود.... ما مدتها بود كه با تما
  كرديم.را تجربه مي "امام بزرگوار"آن  "طلايي

سيمين "اوين با دوست عزيزم  3، در سالن 67سالها بعد در اوايل بهار  
همبند بودم. روزي با هم قدم مي زديم و گرم گفتگو  "كياني دهكردي

اوين  240بوديم. وسط صحبت وقتي فهميد كه من سال شصت در بند 
را گرفت و  "مادر نعيمي"بودم، يك دفعه با كنجكاوي و هيجان سراغ 

گفتم: او يك مادر دلاور و قهرمان  پرسيد: اكرم نعيمي را ديدي؟ چطور بود؟
سيمين بعد از مكثي كوتاه با غرور و احترام گفت: نام  .به معناي واقعي بود

  ...و خاله من بود "زهرا اسلامي"واقعي او 

لقاني در طا دهكردي، دانشجوي پزشكي مجتمع پزشكي سيمين كياني
تهران، بعد از تحمل هفت سال زندان، خود نيز در قتل عام زندانيان 

  سر به دار شد. 67سياسي، در مرداد 

  

* 
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آذر) بود كه  16از اعضاي سازمان فداييان خلق (پيرو بيانية  جعفر يعقوبي
تگير شد.  او در كميتة مشترك در تهران دس 1363در ضربة پاييز سال 

بازجويي و  در دوران جمهوري اسلامي ) 3000(زندان توحيد يا بند 
وران زندان خود را شكنجه و در نهايت به پانزده سال حبس محكوم شد.  د

ن قتل عام زندانيان . در جرياحصار و گوهردشت گذرانددر اوين و قزل
ت بود. پس از آزادي از در زندان گوهردش 67ستان سال سياسي در تاب

  از ايران خارج شود. 68توانست در پاييز سال  67زندان در اسفند ماه سال 

جعفر يعقوبي خاطرات زندان خود را به زبان انگليسي در كتابي با عنوان  
 بياييد گلها را آب دهيم: خاطرات يك زنداني سياسي در ايران

منتشر كرده است.  هم  2011(انتشارات پروميتئوس امريكا)، در آوريل 
باشد اكنون نيز در حال تهية خاطرات كامل زندان خود به زبان فارسي مي

 كه بزودي زير چاپ خواهد رفت. 

 

  

  

 نبردي تاريخي

  براي آزادي و استقلال 
  

  

  جعفر يعقوب

  

زندان در جمهوري اسلامي از آغاز تا كنون سرشار از جنايت و ترور و ظلم و 
اي  اما در دهة شصت شرايط و وضعيت در آن به گونهشكنجه و كشتار بوده 

و  ها  ديگر بود؛ زندان نقطة تفاهم و توافق و به هم رسيدن و مظهر عقده
دهندة رژيم اسلامي بود.  هاي نيروهاي تشكيل ها و وحشيگري ماندگي عقب

مكاني بود براي انتقامجويي از هر گونه تجدد و پيشرفت و مدرنيته و به 
ديشي؛ محلي بود براي سلاخيّ هر گونه آزادگي و آزادانديشي و ويژه دگران

هاي سركوب و خونين دهها هزار  استقلال فكري و شخصيتي. در آن سال
تن از مبارزان و مخالفان سياسي و فكري استبداد ديني حاكم بر ايران 
دستگير و شكنجه و در بدترين شرايط ممكن در اسارت بودند. حداقل در 

هاي اول دهة شصت و بعدها در طي كشتار بزرگ  يعني در سالدو دوره 
هزاران تن از فرزندان مبارز اين سرزمين در آن زندانها قتل عام  67تابستان 

ها براي من و ديگر زندانيان جان  شدند. طبعاً يادآوري تمامي اين موضوع
بود كه هاي مخوف، آزاردهنده هستند. بسيار آزاردهنده  دربرده از آن سال به

فرياد و ضجه و نالة اعضاي فاميل و رفقا و دوستان و همبندان خود را از 
آور بود كه به اجبار  پشت در اتاق شكنجه و يا حضوراً شاهد باشي؛ بسيار رنج

شاهد اعترافات واقعي يا ساختگي همرزمان و همبندان سابق خود يا 
راً به شركت در انسانهاي مبارز ديگر باشي كه زير شكنجه شكسته و اجبا

هاي توبه و اعتراف نمايشي و تداركي جلادان جمهوري اسلامي تن  برنامه
هايي را به  ها و برنامه داده بودند. زندانبانان جمهوري اسلامي چنين روش

داري خود تبديل كرده بودند، اگرچه از رژيم استبداد ديني  شيوة زندان
اي  مقاله به موضوع و جنبه انتظاري بيش از اين هم نبود. اگر من در اين

ديگر از تجربة زندان، كه براي من و شايد بسياري ديگر از زندانيان هم 
بهادادن يا  وجه به معني نديدن و كم پردازم به هيچ آور بود، مي رنج

  كردن جنايات رژيم در زندان نيست.  فراموش

كرده ما زندانيان دهة شصت در آن زمان براي خود توجيه و تفسير سياسي 
هاي رژيم را جزيي از واقعيت مبارزه در  و به نوعي وضعيت زندان و جنايت

گفتيم مبارزان راه آزادي و رژيم استبداد ديني، و  دانستيم. مي آن شرايط مي
مانده، در دو  عقيدتي و زندانبانان وحشي و عقب -همچنين زندانيان سياسي

 و رشد فرهنگي ايران يا سوي نبردي تاريخي براي آزادي و استقلال و اعتلا
استقرار خفقان و استبداد ديني و مسخ و نابودي فرهنگ ملي مردم اين 

فهميديم كه چرا رژيم نهايت سعي خود را  سرزمين قرار دارند. بنابراين مي
اي و با استفاده از هرگونه  كرد كه با به كاربستن هر وسيله و شيوه مي

شان تهي و  كند و آنها را از انسانيتشكنجه و جنايتي، مبارزان اسير را بش
  مسخ و آلت دست خود بكند.

هاي حكومت  نيروهاي اسلامي به محض كسب قدرت براي تثبيت پايه
استبدادي خود به سركوب هرگونه آزادي و ايجاد سيستمي مبتني بر 
خفقان و جاسوسي و شكنجه و كشتار روي آوردند. رژيم، نيروهاي مخالف 

ركوب و متلاشي ساخت و هزاران انسان مبارز را كشتار خود از هر رقم را س
يا به زندانها انداخت. فرهنگ فكري و سياسي و اخلاقي نيروهاي 

هايي كه اختيار زندانها را در دست داشتند،  دهندة رژيم، به ويژه آن تشكيل
هاي قرون وسطايي و  اين بود كه همة مخالفان اسير خود را با روش

طرف سازند.  ق و همراه خود و يا حداكثر خنثي و بيهاي مدرن مواف شكنجه
هاي سياسي و فكري قوي اسير اين  مبارزاني كه در دهة شصت با آرمان

شدند زير شكنجه و فشار وحشيانة جلّادان رژيم در نهايت  جنايتكاران مي
هاي فكري و سياسي و  گزيدند: گروهي به آرمان يكي از سه راه زير را برمي

كردند. زندانبانان  ماندند و بطور نسبي مقاومت مي وفادار ميسازماني خود 
خواندند. گروهي ديگر زير شكنجه  مي "سرموضعي"اين دسته از زندانيان را 

نشيني كامل دست  و فشار و براي حفظ جان اجباراً يا داوطلبانه به عقب
نان اي كوتاه يا طولاني به همراهي و همكاري با زندانبا زدند و در پروسه مي

معروف  "نادمين"و  "توابين "شدند. در زندان اين دسته به كشيده مي
هاي گوناگون ضمن عدم  بودند. گروه ديگري هم با استفاده از تاكتيك

نسبت به رژيم و  "طرف خنثي و بي"همراهي و همكاري با زندانبانان موضعي
روف بودند. مع "منفعلين"كردند. اين دسته در زندان به  زندانبانان اتخّاذ مي

هدف كلي و سياست و فلسفة عمومي زندانبان در جمهوري اسلامي 
كشاندن همة زندانيان به شكست و توبه و همكاري و همراهي با رژيم بود. 

طور مشخصّ در برخورد به اين سه دسته از زندانيان هدف رژيم جلب  اما به
 لب زندانيانهاي هر چه بيشتر، ج به همكاري "نادم"و  "تواب"زندانيان 
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به انفعال  "سرموضع"به توبه و ندامت و همكاري و جلب زندانيان "منفعل"
داري رژيم نسبتاً مشخصّ  طرفي بود.  بنابراين، فلسفه و سياست زندان و بي

  و عريان بود.  

ها در زندان و هم امروزه كه به مسايل زندان دهة  هم در طي آن سال
ر چند آزاردهنده و غيرانساني اما قابل هاي رژيم ه گردم جنايت شصت بازمي

ها  درك و توضيح و توجيه برايم بوده و هستند. من نگاهم به اين موضوع
داد و  تغيير زيادي نكرده است. اما موضوعي كه همواره در زندان آزارم مي

توانم آن را براي خودم  گردم باز هم نمي امروز هم كه به مسايل زندان بازمي
ز آن به راحتي بگذرم، برخورد و رفتار نادرست و تلخ و شايد توجيه كنم و ا
اي بود كه گاهاً ما زندانيان نسبت به يكديگر  ها غير انساني در برخي زمينه

داشتيم. اين قضيه و واقعيت كه زندانيان سياسي، آن هم در چنان شرايط 
هاي  هسركوب و خفقان و ظلمي، به انواع و اشكال مختلف و به دلايل و بهان

فهم و  كردند برايم قابل ايجاد مي "زندان در زندان"گوناگون براي همديگر
گذرد هنوز  ام مي پذيرفتني نيست. پس از بيست و چهار سال كه از آزادي

هم برايم قابل درك نيست كه چرا ما زندانيان با يكديگر برخورد و رفتاري 
م؟ طبعاً در اين مقالة نادرست و انحرافي و گاه همراه با كينه و نفرت داشتي

كوتاه امكان تحليل و بررسي كامل موارد اين موضوع موجود نيست و بايد 
ام در خاطرات زندان  در جايي ديگر به آن پرداخته شود. من در حد توانايي

چاپ و منتشر شد به اين موضوع  2011خودم كه به زبان انگليسي در سال 
زبان فارسي كه در دست تهيه دارم و  ترم به ام، و در خاطرات مفصل پرداخته
هاي گوناگون اين  اي نزديك منتشر خواهد شد نيز بيشتر به جنبه در آينده

وار و بطور كلي به برخي از  موضوع خواهم پرداخت. در اينجا فقط خلاصه
  كنم.   گونه برخوردها ميان زندانيان اشاره مي اين

تواب و "و زندانيان  "سرموضعي"مورد اول رابطه و برخورد ميان زندانيان 
بود. در اين رابطه ابتدا بايد گفت كه تمامي مبارزاني كه به اسارت  "نادم

هاي صاحب آرماني بودند كه هيچكدام داوطلبانه  آمدند انسان رژيم درمي
كردن و همكاري با رژيم به زندان نيامده بودند. بخشي از زندانيان  براي توبه

كردند.  نشيني مي خورده و عقب نياورده يا شكست در زير فشار شكنجه تاب
شدند.   شان ناچار به همراهي با عوامل رژيم مي برخي هم براي حفظ جان

كشيدن و تحمل دشواريها  البتّه برخي ديگر هم فقط براي فرار از حبسي
زدند.  عملكرد اينگونه افراد بايد به جاي خود  دست به كارهاي ناشايست مي

پوشي از خطاهاي اين  من هدفم به هيچوجه توجيه يا چشمبررسي شود و 
ها و  دسته از زندانيان نيست. بحث حتي بر سر درستي يا نادرستي تصميم

هاي اين دسته از زندانيان هم نيست. موضوع مهم ديدن شكنجه و  اقدام
كشتار و جنايتكاري رژيم به عنوان عامل اصلي در شكاندن اين دسته از 

نبايد آن را  "سرموضع". اين اصلي بود كه به نظر من زندانيان زندانيان است
گرفتند. طبعاً چون بخشي از زندانيان نادم و تواب در كنترل و  ناديده مي

كردند،  با عوامل رژيم همكاري مي "سرموضع"حتي سركوب زندانيان
 بنابراين عدم رابطه و تماس و حتي بايكوت كامل اين زندانيان به امري قابل

شد.  تا  بدل مي "سرموضع"ناپذير براي زندانيان  توجيه و شايد اجتناب
دست از همكاري با عوامل رژيم  "تواب و نادم"زماني كه زنداني 

داشت، قطع رابطه با او و عدم پذيرش و بايكوت او براي اغلب  برنمي
رسيد.  قابل قبول و توجيه و حتي ضروري به نظر مي "سر موضع"زندانيان

كرد و خطر شكنجه و فشار و  زنداني توابي، به هر دليلي، ريسك مياگر 
تواب "گشت و  پذيرفت و از مسير نادرست خود برمي حتي خطر جاني را مي

بايد البتّه با رعايت  مي "سرموضع"گذاشت، زندانيان  را كنار مي "بازي
ان خود جوانب امنيتي قضيه در زندان، اين فرد را با آغوش باز به جمع و مي

پذيرفتند. اين برخورد و اقدام نه تنها براي تضعيف نمودن كمپ توابين و  مي
زندانبانان مهم بود بلكه صفوف مبارزه و مقاومت در جمع زندانيان 

سفانه برخورد به اين قضيّه از طرف ٔكرد. متا را هم تقويت مي "سرموضع"
از زندانيان هميشه صحيح و متناسب نبود. برخي  "سرموضع"زندانيان 

توابين "و همچنين پذيرش  "تواب"هرگونه تماس با زندانيان  "سرموضع"
دانستند و به هر كسي كه وارد چنين  را امري نادرست مي "سابق برگشته

  زدند.   هاي گوناگوني مي شد انگ مناسباتي با آنها مي

ود. در ب "منفعل"به زندانيان  "سرموضع"مورد دوم رابطه و برخورد زندانيان 
تدريجاً گروهي به اين موضع  "سرموضع"يا  "غيرتواب"ميان جمع زندانيان 

رسيده بودند، يا از ابتدا چنين نظري داشتند، كه در زندان جمهوري 
اسلامي فقط بايد براي زنده ماندن و حبسي كشيدن تلاش نمود. بسياري از 

بودند. اين  ها زندانيان خوب و بسيار مقاومي در دوران بازجويي خود آن
گروه از زندانيان معتقد بودند هرگونه سازماندهي اعتراضي و مبارزه در 

گفتند هر فردي بايد پس  زندان جمهوري اسلامي مصلحت نيست. آنها مي
از آزادي از زندان راه و روش و سطح مبارزة خود را انتخاب كند و ادامه 

حاكم در ايران رژيمي  دهد. برخي افراد اين گروه، معتقد بودند رژيم اسلامي
و نمايندة  "ملي"داراي استقلال سياسي نسبي است و حتي بعضي آن را 

شناختند. به هر صورت، اين دسته از زندانيان با چنين  ملت و مردم ايران مي
رسيدند.  در زندان مي "انفعال سياسي و عملي "هايي به نوعي از  تحليل

سرموضع "به اين زندانيان  "مبارز سرموضع"شيوة برخورد برخي از زندانيان 
هم گاهاً بسيار نادرست بود. غيرقابل اعتماد دانستن اين  "منفعل سياسي

اتاق شدن و زندگي مشترك با آنها، و گاهي عدم  زندانيان، عدم تمايل به هم
  تمايل به داشتن هرگونه رابطه با آنها از جملة اين برخوردهاي نادرست بود.  

هر گروه سياسي كه  "سرموضع"برخورد ميان زندانيان  مورد سوم رابطه و
سازماني  هم "سرموضع"در بازجويي مقاومت نسبي كرده بودند با زندانيان 

هايي در زندان  خودشان بود كه به نظرشان در دورة بازجويي يا در دوره
افراد  "سرموضع"نشان داده بودند. در برخي موارد زندانيان  "ضعف"
كردند. اين يكي از  ا به دليلي كه در بالا آمد بايكوت ميسازماني خود ر هم
ترين مسايلي بود كه گاهي در زندان، بويژه در بندهاي  ترين و آزاردهنده تلخ

شد. مثلاً در زندان گوهردشت شش ماه قبل از  ديده مي "سرموضعي"
با بالاي دهسال  "سرموضعي"كه زندانيان چپ  6در بند  67عام  قتل

كشيدم، زندانيان يكي  در خود داشت و من هم آنجا حبسي ميمحكوميت را 
هاي  سازماني از گروههاي چپ كه جمعاً هشت نفر در بند بودند يكي از هم

خود را كاملاً بايكوت كرده بودند. اين شخص به تنهايي در سلولي زندگي 
اي نداشت. ما سه نفر از گروه سياسي خودمان در  كرد و حتي همسفره مي

سوخت و بالاخره هم از او  مان به حال اين زنداني مي د بوديم كه دلآن بن
هاي او در بند او را  سازماني دعوت كرديم با ما همسفره شود. برخي از هم

كردند و او هم متقابلاً برخي از آنها را  معرّفي مي "اعتماد ضعيف و غيرقابل"
ي زياد ديگري از ها نمود. نمونه معرّفي مي "استالينيست و ديكتاتورمسلك"

  ها وجود داشت.   اين دست هم در زندان

ها  عضو و طرفدار سازمان "سرموضع"مورد چهارم رابطه و برخورد زندانيان 
و احزاب و گروههاي سياسي مختلف در زندان با يكديگر بود. بارزترين و 

ويژه در  هاي سياسي و خطي و فكري در زندان به بندي ترين دسته عمومي
كنندة تاريخچه و مواضع فكري و  دقيقاً منعكس "سرموضع"دانيان ميان زن

پوزيسيون بود. در اين ميان رابطه و اهاي گوناگون درون  سياسي گروه
برخورد بين مجاهدين و چپها بطور كلي رفيقانه و رقيبانه ولي هيچگاه 

منظر نبود؛ هر چند به لحاظ شيوة زندگي و تحليل از شرايط و  زشت
هاي زيادي بين  مقاومت و سازماندهي اعتراض و مبارزه اختلافهاي  تاكتيك

مجاهدين و بخشهاي گوناگون چپ در دهة شصت در زندان موجود بود. 
 "راديكال" بندي سياسي بارز و عمده در زندان بين گروههاي سياسي دسته

(مجاهدين، اقليت، راه كارگر، اغلب گروههاي خطّ سه و غيره) و گروههاي 
(حزب توده و سازمان اكثريت) بود. در دورة خفقان  "زشكارسا"سياسي 

هاي نخست دهة شصت كه زندانيان حقّ انتخاب اتاق و همسفره شدن  سال
و شيوة زندگي مورد دلخواه خود را نداشتند، همة زندانيان اجباراً باهم 

هاي  كردند. از زماني كه با به اصطلاح بازشدن نسبي فضاي زندان زندگي مي
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هاي مختلف تهران اجازه و  زندانيان در زندان 65و  64در سالهاي  تهران
امكان انتخاب اتاق و شيوة زندگي مورد دلخواه خود را بطورنسبي به 

 "سازشكار"زندانيان گروههاي  "راديكال"آوردند، زندانيان گروههاي  دست

 شدن و زندگي مشترك صنفي با خود منع و تا حد زيادي آنها اتاق را از هم

هاي تهران دسترسي به  در زندان 63را بايكوت كردند. علاوه بر اين از سال 
هاي  هاي خواندني و برگزاري كلاس و درس و يادگيري زبان كتاب و مطلب

خارجي به درجات مختلف تدريجاً راه افتاده بود. در ميان زندانيان 
زه بخشي در آغاز به دليل نگرشي مكانيكي به زندگي و مبار "سرموضعي"

در زندان به افرادي كه تمايل بيشتري به كتاب و درس و بويژه يادگيري 
دادند نگرش و برخوردي بسيار  زبان و حتي تماشاي تلويزيون نشان مي

نادرست داشتند. البتّه يكي دو سال بعد تقريباً همه در زندان، حداقل در 
و  خواندند و در نوعي كلاس و آموزش ميان زندانيان چپ، كتاب مي

  كردند.   يادگيري زبان هم شركت مي

هاي برخورد ميان خود ما زندانيان امري  ها و زشتي همانطور كه گفتم تلخي
ام براي خودم حل كنم.  است كه پس از بيش از دو دهه هنوز هم نتوانسته

تجربگي سياسي و  هنوز هم كه هنوز است رفتارهاي ناشي از ناپختگي و بي
هاي سياسي و تاريخي و شخصي  هاً منتج از كينهماندگي فرهنگي و گا عقب

آور و گاه  هاي تلخ و رنج مبارزان در برخورد به همديگر را كه به خلق صحنه
توانم براي خودم توجيه بكنم و از يادآوري آنها  شد، نمي غيرانساني منجر مي

برم. البتّه بايد اعتراف كنم همگي ما زندانيان، به درجات  رنج فراوان مي
  هايي سهيم و مسئول بوديم. لف، در ايجاد چنين جو و فضا و صحنهمخت

  

  يادي از جمشيد سپهوند

من در خيابان » آذر 16خلق  فداييان سازمان«در ضربه به  63پاييز سال 
آباد تهران دستگير و به كميتة مشترك انتقال داده شدم. پس از دورة  نظام

به سلولي  64اواسط خرداد بازجويي و شكنجه و انفرادي در كميتة مشترك 
خرداد  27انفرادي در بند آسايشگاه زندان اوين و دو هفته بعد هم در روز 

بندم را  آموزشگاه منتقل شدم. وقتي چشم 3در سالن  64به اتاق شمارة 
برداشتم يكي دو دقيقه طول كشيد تا چشمانم به نور آنجا عادت كند.  پس 

عداد زيادي (شايد سي نفر) زنداني را از دستگيري اين اولين بار بود كه ت
ديدم.  آنها دور تا دور اتاق به احترام ورود من سر  چشم باز باهم يك جا مي

پا ايستاده بودند. همه لباس شخصي و معمولي تميزي به تن داشتند و سر 
و صورتشان هم اصلاح شده و نسبتاً مرتب بود. در حالي كه من هنوز 

اي  ترك را به تن داشتم و صورتم هم سه هفتهاونيفورم زندان كميتة مش
شد كه اصلاح نشده بود. علاوه بر آن، به دليل ماندن طولاني مدت در  مي

انفرادي و فشارهاي دوران بازجويي ضعيف و لاغر و رنگ پريده بودم. 
كردم و آنها نيز مرا. بالاخره سلامي گفتم  لحظاتي طولاني آنها را برانداز مي

 16من جعفر يعقوبي از اعضاي سازمان فداييان  "في كردم: و خودم را معرّ

تا اين را گفتم فوري دو   "دستگير شده ام. 63آذر هستم و در ضربة پاييز 
سه نفر از زندانيان اتاق به طرفم آمدند در حالي كه بقيه هنوز سر جايشان 
ايستاده بودند. يكي كيسة پلاستيكي وسايلم را از دستم گرفت و ديگري 

كم  بستة پتوهايم را. يكي دو نفر هم با من شروع به صحبت كردند. كم
  تعداد بيشتري از زندانيان اتاق دورم جمع شدند.  

دانستم در كجا هستم و با چه  من هنوز هم خيلي محتاط بودم چرا كه نمي
نوع زندانياني سر و كار دارم.  زندانيان اتاق هم طبعاً هنوز محتاطانه رفتار 

تا مطمئن شوند من تواب و جاسوس زندانبان نيستم.  خلاصه  كردند مي
هاي معمولي و محتاطانه از هر دو طرف  ال و جواب و صحبتٔمقداري سو

دوست داري سر  "صورت گرفت. بالاخره يكي از اين زندانيان از من پرسيد:
مگر  "با تعجب پرسيدم:   "و صورتت را اصلاح و تر و تميز و مرتبّ كنيم؟

وقتي او جواب مثبت داد، گفتم معطل نكند چرا  "ات اين كار را داريد؟امكان
كه اعصابم از داشتن ريش و موي بلند خرد شده بود. اين قضيه باعث شد 

و  "منصور"هاي  جو كمي بازتر و اطمينان بيشتر شود. دو نفر به نام
 كردند ال مئكه جلوي من نشسته بودند و بيشتر از همه هم سو "مهران"

فوري دست به كار شدند. مهران سبيلي كلفت و تيپي كاملاً چپي داشت. 
هر دو افرادي بسيار آرام و متين و رفتاري بسيار صميمي داشتند.  مهران 

را هم به دستم داد. آينه  "آينه"تكه ملحفة سفيدي را دور گردنم انداخت و 
اشين عبارت بود از در شفاف قوطي شيرخشك بچه. منصور كه داشت م

كرد روبروي من نشست و شروع كرد به  اصلاحِ دستي را تميز و آماده مي
اصلاح صورت من. اين دو زنداني و تعدادي ديگر كه دورم را گرفته بودند 

  كردند.   هايي از من مي الٔمرتبّ سو

رسيد  اش به نظرم آشنا مي اي كه در سمت چپ من نشسته بود قيافه زنداني
آوردم. اسمش را كه پرسيدم معلوم شد او جمشيد  ولي او را به جا نمي
كه ما هيچگاه در بيرون همديگر را نديده بوديم ولي من  سپهوند است. با اين

از طريق تشكيلات دربارة جمشيد و دستگيري او شنيده بودم و او را 
شناختم. جمشيد سپهوند از كادرهاي سازمان ما بود كه در ضربة پاييز  مي
د. يكي ديگر از زندانيان هم كه بغل جمشيد ايستاده بود دستگير شده بو 62

اسم من ياشار است و از هواداران سازمان هستم و در  "به حرف آمد و گفت:
من چقدرخوشحال شدم از اينكه دو تا از رفقاي  "ام. دستگير شده 63بهمن 
ام در اين اتاق بودند. منصور و مهران بالاخره اصلاح صورتم را  سازماني هم
ديدم كه با آن ماشين دستي عهد بوق صورتم را  "آينه"مام كردند. در ت

اند كه انگار با تيغ اصلاح شده بود. كمي بيشتر صحبت و  چنان تميز كرده
حتي شوخي كرديم. براي نخستين بار در زندان احساس خوب و شادي 

گي داشتم چرا كه دور و برم پر از زندانياني بود كه مانند خودم بودند و هم
ما در وضعيت مشابهي قرار داشتيم. از منصور و مهران تشكر كردم و بعد 

هاي گوناگوني از جمله  بارة موضوع اي از اتاق نشستيم و در رفتيم در گوشه
هاي كميتة مشترك و  ، زندان63ضربه به سازمان ما در پاييز و زمستان 

  كرديم. اوين و به ويژه دربارة آموزشگاه و آسايشگاه و غيره صحبت 

انداختم.  من فقط پتوهاي زشت زندان را داشتم كه ماهها بود زير و رويم مي
توانم از تشك اضافي زندانياني  هاي اتاق گفتند مي شب اول موقع خواب بچه

كه رفته بودند استفاده كنم. تشكي اضافي را برداشتم و جمشيد سپهوند هم 
. تعداد افراد اتاق نسبتاً فوري يك ملحفة خانگي اضافي خود را به من داد

زياد و جاي خواب من به عنوان تازه وارد دم در اتاق بود. جمشيد و مهران 
كه ماهها بود در اتاق بودند اما جاي خوابشان به دلخواه خودشان دم در  با آن

و كنار جاي من بود. در واقع جاي خواب مهران بغل من و جمشيد بغل او و 
ود.  همان شب اول فهميدم كه مهران در رابطه ياشار هم بعد از جمشيد ب

با سازمان فداييان اقليت دستگير شده و سابقاً مدتي هم در خارج از كشور 
تحصيل و فعاليت كرده است. به غير از ياشار از هواداران سازمان ما، كه تازه 
 يك هفته بود كه به اين اتاق آمده بود، بقيه زندانياني نسبتاً قديمي بودند.

سالي بيش نداشت، به عنوان  28جمشيد سپهوند جوان، كه در آن موقع 
  آمد.   ترين فرد اتاق به شمار مي باتجربه "دو رژيمه"زنداني 

در بروجرد به دنيا آمد و تا پايان دورة ابتدايي را  1336جمشيد در سال 
آباد  همان جا تحصيل كرد. سپس با كمك دكتر هوشنگ اعظمي به خرمّ

جمشيد رابط بين  1352كلاس نهم در آنجا تحصيل كرد. زمستان رفت و تا 
محمود خرمّ آبادي و هوشنگ اعظمي بود و به محمود، كه در كوه مخفي 

همراه با هوشنگ اعظمي در  53رساند.  در سال  شده بود، آذوقه مي
سپيدكوه مخفي شد. در اين دوره تعدادي از آنها در يكي از روستاهاي 

شناسايي شده و به محاصرة نيروهاي ژاندارمري درآمدند. آباد  اطراف خرمّ
آباد و  تعدادي از جمله جمشيد دستگير شدند. او در زندان ساواك در خرمّ

سپس در كميتة مشترك بازجويي و شكنجه شد. بالاخره در دادگاه نظامي 
به دليل سنّ پايين به حداكثر مجازات ممكن يعني پنج سال محكوم شد. 

پس از اوجگيري  57راه تعدادي ديگر از زندانيان در سال جمشيد به هم
آباد به فعاليت انقلابي  بعد از آزادي، در خرمّ جنبش انقلابي آزاد شد.
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پرداخت و در تسخير پادگان منوچهرآباد آن شهر نقش مهمي بازي كرد. 
پس از انقلاب او در تشكيلات لرستان سازمان فدايي فعاليت كرد و سپس 

هيئت اجرايي نخستين كميتة ايالتي شاخة لرستان درآمد. آبان به عضويت 
آباد شركت كرد و به  او در مراسم چهلم سيامك اسديان در خرمّ 60سال 

همراه تعدادي ديگر بازداشت شد. آنگونه كه خودش در زندان برايم تعريف 
آباد تعدادي  هاي اوليه از دستگيرشدگان در خرمّ ال و جوابٔكرد پس از سو

ز جمله او را به تهران و به كميتة مشترك منتقل كردند. آن زمان او چند ا
ها گفته بود هيچگونه  ماهي را در كميتة مشترك مانده بود. در بازجويي

شناخته براي  فعاليت تشكيلاتي ندارد و چون سيامك اسديان را از قديم مي
افراد اداي احترام بر سر قبرش رفته بوده است. به گفتة خودش تمامي 

وابسته به سازمان اقليت كه با هم در آن مراسم دستگير شده بودند در 
هاي خودشان شهادت داده بودند كه جمشيد سپهوند تشكيلاتي  بازجويي

نبوده و هيچ وابستگي سازماني هم به گروه فداييان اقليت ندارد. ظاهراً 
اثبات كنند و چون بازجوها نتوانسته بودند وابستگي تشكيلاتي او را كشف و 

خودش هم اصرار كرده بود كه به هيچ تشكيلاتي وابسته نيست، بالاخره 
پس از مدتي او را رها كرده بودند. جمشيد قبل از دستگيري با كادرها و 

اي از سازمان اكثريت جدا  با انتشار بيانيه 60اعضايي كه در آذر ماه سال 
آوردند در ارتباط بود.  آذر را به وجود 16شده و سازمان فداييان خلق 

بنابراين مدتي پس از آزادي به صفوف سازمان پيوسته و در هيئت اجرايي 
كميتة ايالتي تهران به فعاليت پرداخت. در اين دوره او ازدواج كرده بود. 

اي كه به تشكيلات سازمان  در ضربه 62حدود يك سال و نيم بعد در آبان 
  ستگير كردند.  آذر وارد شد او را هم د 16فداييان 

به غير از جمشيد سپهوند دو نفر از كادرهاي رهبري  62در ضربة سال 
سازمان(هبت االله معيني و مهرداد پاكزاد) دستگير شدند. يكي از كادرهاي 

كه به دست جلاّدان رژيم نيفتد دست  رهبري(بهروز سليماني) هم براي آن
فر دستگير نشدند. به خودكشي زد. در نهايت بيش از دوازده يا سيزده ن

البتّه بعدها روشن شد اگر شانس ياري نكرده بود بخش اطلاعّات سپاه و 
شدند در همين دوره كلّ سازمان را كشف و نابود كنند.  دادستاني موفّق مي

به هر حال، قبل از اين ضربه جمشيد به دلايل امنيتي خانة خود را ترك 
ضاي سازمان رفته بود. از كرده و با همسرش موقتاً به منزل يكي از اع

بدشانسي اين رفقا اطلاعّات سپاه قبلاً از طريق تعقيب و مراقبت و غيره به 
محلّ به اصطلاح دبيرخانة مركزي سازمان، كه ظاهراً زير پوشش يك 
شركت خصوصي بود، دست يافته بود و از اين طريق خانة اين عضو سازمان، 

تمامي رفت و آمدها را كنترل  كه پيك دبيرخانه بود، را هم كشف كرده و
كرد. وقتي گروه ضربت سپاه براي دستگيري رفيق پيك دبيرخانه به  مي

منزلش ريختند جمشيد سپهوند و همسرش، به همراه آن رفيق و همسرش 
بازداشت و همگي به زندان اوين انتقال داده شدند. طبق توجيهي كه اين 

د جمشيد و همسرش خود را از رفقا از قبل باهم تنظيم كرده بودند قرار بو
خانه و مهماناني از لرستان معرفي كنند. بر همين اساس  دوستان صاحب

جمشيد پس از دستگيري با دادن اسمي نادرست ابتدا چيزي را نپذيرفته و 
گفته بود كه دوست صاحبخانه است و چند روزي مهمان او بوده و اطلاعّي 

ي بازجوييها هويت واقعي او از از چيز ديگري ندارد. اما بالاخره در ط
هاي متفاوتي رو شده بود. براي بازجوها مشخصّ شده بود كه جمشيد  كانال

آذر است.  اينجا بود  16يكي از مسئولين داخلي دبيرخانة سازمان فداييان 
اي برده بودند. ابتدا او را با كابل آنقدر زده  كه او را زير شكنجة وحشيانه

داري اوين كشيده بود. پس از چندي او را از بهداري بودند كه كارش به به
  برگردانده و باز زير فشار و شكنجه قرار داده بودند.   209دوباره به بند 

جمشيد برايم تعريف كرد كه روزي بيحال و بيهوش روي تخت شكنجه 
افتاده بود كه ناگهان بازجوها سرش را بلند كرده بودند و ديده بود كه 

اند.   معيني) را روي برانكارد بهداري بالاي سرش آوردهاالله همايون(هبت
  توانست راه  ظاهراً همايون پاهايش آش و لاش و پانسمان شده بود و نمي

  

  

  
  

بند جمشيد را كمي بالا زده بودند تا بتواند همايون را  برود. بازجوها چشم
د ببيند. سربازجو از همايون خواسته بود اگر چيزي براي گفتن به جمشي

همايون به آرامي  "دارد بگويد. جمشيد بقية ماجرا را اينگونه تعريف كرد: 
  شروع به صحبت كرد و گفت: جمشيد جان ... 

خواستم شروع به گريه كنم چرا كه فكر كردم  وقتي اين را شنيدم مي
خواست از من تقاضا كند كوتاه بيĤيم. اما همايون چنين ادامه  همايون مي

ايم و چند نفري هم دستگير  اي خورده ان، ما ضربه... جمشيد ج "داد:
  اند ... شده

مانند  زد، ناگهان با سرعتي بي همايون كه تا اينجا بسيار آهسته حرف مي
  "... اما تو فقط در چارچوب ضوابط سازماني برخورد كن ... "ادامه داد:

ويش بازجوها همايون را روي زمين انداختند و با پوتين و شلاقّ بر سر و ر
كوبيدند. فرياد همايون بلند شد و دلم را كباب كرد. جلاّدان وحشيانه او را 
زدند و از اتاق بيرون بردند. اما اين صحبت كوتاه همايون كمك زيادي به 

اند و تمامي سازمان،  كه فهميدم تعداد كمي دستگير شده من كرد. اول اين
كه  ه نخورده است. دوم اينكردند، ضرب طور كه بازجوها القا و وانمود مي آن

سياسيِ اعلام شده و علني  مشي فهميدم همايون در چارچوب مواضع و خطّ
سازمان در زمان دستگيري خودش با بازجوها برخورد كرده، آن مواضع را 

  خواست من هم آنگونه عمل كنم. پذيرفته و از آنها دفاع كردا است. او مي

ار را از روي هر دوي ما گيري به لحاظ سياسي فش اينگونه موضع
   "داشت. برمي

دانست بغير از همايون آيا فرد ديگري از كادر  جمشيد در آن زمان هنوز نمي
دانست بهروز  رهبري سازمان دستگير شده است يا نه؟ او همچنين نمي

سليماني كه مسئول دبيرخانه و مسئول مستقيم جمشيد سپهوند هم بود، 
كه بهروز و خود او از مسئولين دبيرخانه خودش را كشته است. از آنجايي 

خواستند جمشيد را بشكنند و هر  بودند، حالا كه بهروز رفته بود بازجوها مي
توانند از او دربيĤورند. غير از اطلاعّاتي كه در بازجويي و زير شكنجه  چه مي

از ديگران و خود جمشيد در آورده بودند، گويا يكي از زندانيان تواب 
ريت هم كه از زندان مشهد به اوين منتقل شده بود و جمشيد را سازمان اكث
نويسي مفصلي كرده بود و مسائل  شناخت، در مورد او تك ها مي از گذشته

زيادي را از گذشتة جمشيد رو كرده و او را به بازجوها شناسانده بود.  اما به 
ه بود. اي كرد هر حال جمشيد زير فشار بازجويي و شكنجه مقاومت جانانه

حسابي شلاقّ زده و سپس  209او را در زيرزمين بند  63دوباره عيد سال 
 15تا  "كرد: به زنجيرش كشيده بودند. در اين باره او چنين تعريف مي

هايم  كم پاها و ران اي مرا سرپا به زنجير كشيده بودند. كم فروردين دوهفته
شتند. كاملاً بيحال باد كرده بودند و هر كدام به نظرم صد كيلويي وزن دا

كردم پاها و رانهايم از بدنم جدا هستند. در همين  شده بودم و احساس مي
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بسته در همان جا  مادر و فرزندي را هم چشم 209روزها در زيرزمين بند 
داشتند.  پدر اين بچه زير بازجويي و شكنجه بود و مادر  اي نگه مي در گوشه
د پدر را نشنود و نشناسد. پس از كرد فرزندش صداي ضجه و فريا سعي مي

بندش را كنار زد و راه افتاد. ابتدا فقط دور و بر  مدتي بالاخره آن بچه چشم
رفت. پاسدار نگهبان  كرد و اينطرف و آنطرف مي جاي خودشان را بررسي مي
برد و هر دو را تهديد  كرد و پيش مادرش مي هرازگاهي او را دعوا مي

افتاد. پس از  شد بچه دوباره راه مي سرش گرم مي كرد. اما تا پاسدار مي
مدتي او به سراغ من آمد. با آن كه شديداً بيحال بودم ولي ديدن اين بچه 

داد. به من نزديك شد و پس از چندي از روي  به من روحية عجيبي مي
كنجكاوي دستي به پاهاي باد كردة من زد. من تقريباً احساسي در پاهاي 

فهميدم.  هاي لطيف اين بچه را زياد نمي بويژه تماس دست خود نداشتم و
اند؟ بعد هم گفت  اند و چرا پاهايم اينطوري شده پرسيد چرا مرا آويزان كرده

پدرش هم همان جا است ولي او بعد از آمدن به اينجا ديگر پدرش را نديده 
ت ساعالهاي ديگري هم از من پرسيد و كمي با من گپ زد. چند ٔاست. او سو

  "دانم پدرش كي بود و چه بر سرش آمد. بعد او و مادرش را از آنجا بردند. نمي

اش بالاخره جمشيد را به آموزشگاه و اتاق  حدود يك سال پس از دستگيري
و  209منتقل كردند. او يك بار در اواخر سال نخست دستگيري از بند  64

ولي هنوز حكمي  يك بار هم اخيراً از همين آموزشگاه به دادگاه رفته بود
نداشت. جمشيد سپهوند را همه در اين اتاق دوست داشتند و مورد احترام 

اخلاق و صبور و تيزهوش بود. ورزشكاري خوب و  و اعتماد همه بود. خوش
انساني خوش برخورد بود و با همه زندانيان ارتباط خوبي داشت. عليرغم 

تعداد  64زمان در اتاق  سنّ و سال جوانش بسيار باتجربه و پخته بود. در آن
 16زيادي از هواداران سازمان اكثريت و حزب توده، سه نفر از ما فداييان 

آذري، تعدادي از ديگر گروههاي چپ، به اضافة يك زنداني مجاهد حبسي 
كه تا آن زمان مسئول اتاق بود، را از  "هاشم"كشيدند. پس از آنكه  مي

يد به مسئوليت اتاق انتخاب پيش ما بردند، در جلسة عمومي اتاق جمش
 -اي هاي محفل توده شد. به لحاظ شخصيتي و تجربة سياسي هم بچه

هاي چپ جمشيد را قبول داشتند. من و  هاي گروه اكثريتي و هم بچه
  جمشيد بسيار با هم صميمي و نزديك بوديم و سه ماه بسيار پربار و خوبي 

 گويي و بحث و مذاكره و خاطره در را در اين اتاق با هم گذرانديم كه اغلب

  گذشت. يا كلاس و آموزش و شوخي و ورزش و تفريح مي

اواخر شهريور ماه روز پنجشنبه صبح زود جمشيد را صدا زدند و بيرون 
اش تقريباً تمام شده بود و همانطور كه قبلاً گفتم  بردند. او كار بازجويي

بود. معمولاً صبح ابلاغ دوبار هم دادگاه رفته بود و به اصطلاح منتظر حكم 
كردند و آن روز نوبت ملاقات سالن ما هم نبود. لذا اين قضيه  حكم نمي

سبب نگراني همة ما شد. نظر اغلب زندانيان باسابقه اين بود كه احتمالاً 
خواست قبل از ابلاغ حكم با او گفتگويي  داديار زندان يا حاكم شرع مي

بيرون رفت و براي ساعتها خبري  نهايي داشته باشد. به هر صورت جمشيد
از او نشد. پس از چندي نوبت دستشويي رفتن اتاق ما شد. موقع رفتن و 
برگشتن از دستشويي از طريق تماس با اتاقهاي روبروي دستشويي، كه 
مركز مبادلة اخبار و اطلاعّات زندانيان سالن بود، مطلع شديم كه همزمان با 

هاي  يك زنداني مجاهد را هم از اتاق جمشيد يك زنداني فدايي اقليت و
اند. طرفهاي عصر بود كه بالاخره جمشيد سپهوند به اتاق  برده 3ديگر سالن 

برگشت. همگي طبق معمول دورش جمع شديم تا تشريح كند كه از او چه 
اند. جمشيد كه معمولاً هميشه  خواستند و به چه دليل او را صدا زده مي

حال بود كمي خسته و افسرده و نامطمئن به سرزنده و شاداب و بسيار سر
ما را بردند  "رسيد. به هر صورت او ماجرا را اينچنين تعريف كرد:  نظر مي

يكي از  3به دفتر دادستاني. توي راه فهميدم دو نفر همراهان من از سالن 
رفقاي سازمان اقليت و ديگري از مجاهدين است. يك نفر را هم از 

ده بودند كه معلوم شد دكتر انوشيروان لطفي از آسايشگاه همراه ما كر
رهبران سازمان اكثريت است. تعدادي هم قبل از ما در دفتر دادستاني 

يكي  منتظر نشسته بودند. وقتي شروع كردند به صدازدن و بردن يكي
زندانيان به پيش رازيني، دادستان انقلاب، متوجه شدم اغلب آن زندانيان را 

انند عليرضا اكبري، رضا غبرايي، رضي تابان، حبيب شناسم؛ كساني م مي
سروش و غيره. بالاخره نوبت من شد و به اتاق دادستان برده شدم. 

بندم را برداشتند و مرا روي يك صندلي روبروي ميز بزرگي نشاندند.  چشم
پشت ميز شخصي نشسته بود كه خود را رازيني دادستان انقلاب اسلامي 

روندة مرا كمي بررسي كرد و بعد از من پرسيد كه مركز معرفيّ كرد. او پ
دانم  هل هستم. پرسيد آيا مئهل يا مجرّد هستم؟ جواب دادم كه متأمتا

اند؟ جواب منفي دادم. گفت از طرف دادگاه به او  براي چه مرا به آنجا آورده
اختيار تام داده شده است تا با زندانياني مانند من تعيين تكليف و اتمام 

ي هر دو دادگاه ٔت بكند. سپس گفت كه او پروندة مرا بررسي كرده و راحج
قبلي در مورد پروندة من هم يكي است. گفت اگر توبه نكنم و به دامن 
اسلام برنگردم تكليف نهايي و حكم قطعي براي من از طرف دادگاه بسرعت 

نم معين خواهد شد. سپس براي آخرين بار از من پرسيد آيا حاضرم توبه ك
اي افكار و اعمال ضّدانقلابي و كفرآميز خود را محكوم نمايم؟  و طي مصاحبه

كمي مكث كردم و انديشيدم. راستش اول مطمئن نبودم به چه شكلي بايد 
جواب بدهم. بالاخره به اين شكل جواب دادم: من براي ضديت با دين و 

لامي ام. من مخالف سياسي جمهوري اس مذهب دستگير و زنداني نشده
ام.  هستم و بر عليه مواضع و اعمال استبدادي و ضّدمردمي رژيم مبارزه كرده

ام كه بخواهم توبه كنم و خودم يا ديگران را محكوم نمايم.  كاري نكرده
بنابراين به هيچوجه حاضر به مصاحبه نيستم. دادستان كمي سرش را تكان 

ادم ملاقاتمان روز داد و بعد پرسيد ملاقات اتاقمان چه روزي است؟ جواب د
يكشنبه است.  گفت بهتر است تقاضاي ملاقات حضوري با همسرم بكنم. 
گفتم من نيازي به ملاقات حضوري ندارم و چنين تقاضايي هم از كسي 

كنم. گفت در اين صورت او خودش چنين تقاضايي را براي من خواهد  نمي
ري چرا خواستي چنين راهي را در پيش بگي كرد. سپس گفت: تو كه مي

ديگر ازدواج كردي كه دختر جواني را هم بدبخت كني؟ من جوابي به اين 
حرفش ندادم. در پايان گفت اگر از آن اتاق خارج شوم و توبه نكنم، ديگر 

كنم؟  الي نخواهد كرد. آنگاه دوباره از من پرسيد آيا توبه مئكسي از من سو
برد. نگهبان مرا بيرون جواب منفي دادم. به پاسدار دستور داد مرا بيرون ب

  "آورد و كمي منتظر بودم و بعد هم برگردانده شدم به آموزشگاه و به اتاقمان.

وقتي صحبتهاي جمشيد تمام شد همه در اتاق در بهت و حيرت فرورفتيم. 
روشن بود كه توطئة كشتاري در جريان است. در چهرة جمشيد هم 

عصر آن روز پنجشنبه ديديم كه خودش هم همين احساس را دارد. از  مي
تا صبح روز يكشنبة بعد در اتاق براي همة ما به اندازة يك عمر گذشت. 

كرديم وانمود كنيم كه اوضاع مانند روزهاي معمولي قبلي  همة ما سعي مي
كردند به جمشيد اميدواري دهند كه ماجرا احتمالاً  بود. برخي سعي مي

دي نخواهد افتاد. يكي حتي فقط يك بازي از طرف دادستاني است و اتفّاق ب
ها و مسئولين در گذشته هم گاهي از اين بازيهاي مسخره  گفت زندانبان مي

اند و اين چيزها را نبايد زياد جدي گرفت. تعدادي هم نظرشان اين  در آورده
خواهند بزودي به جمشيد و ديگران ابلاغ  بود كه به احتمال زياد مقامات مي

نه سعي دارند با واردآوردن فشاري مضاعف بر اين گرا حكم بكنند ولي توطئه
زندانيان شايد بتوانند برخي يا همگي آنها را به توبه و پشيماني و حتي 
همراهي و همكاري بكشانند. اين دسيسه و تاكتيكي بود كه دادستاني در 

  بطور فراوان از آن استفاده كرده بود. 61 - 60سالهاي 

شدند روش  دانياني كه به اعدام محكوم ميدر يكي دو سال اخير در مورد زن
معمول در زندان اوين اين بود كه مسئولين زندان آنها را قبل از اعدام از 

نگه  "اتاق اعداميان "كردند و در سلولي انفرادي يا در جمع زندانيان جدا مي
كردند كه بزودي اعدام  داشتند. معمولاً در آنجا به اين زندانيان ابلاغ مي مي

د شد و بعد هم در روز معينيّ زندانيان اعدامي را به صورت تكي يا خواهن
كردند. به عبارت ديگر زنداني اعدامي روز يا روزهاي  دستجمعي اعدام مي
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گذرانيد. در مورد جمشيد  پاياني عمرش را در جمع زندانيان غيراعدامي نمي
خورد و و برخي زندانيان ديگر كه دادستاني در اين نوبت اخير با آنها بر

شوند، به دلايلي  تلويحاً به آنها تفهيم كرده بود كه اگر توبه نكنند اعدام مي
  شان برگردانده بودند. ناروشن زندانيان را به همان جاي قبلي

ام در مواجهه با چنين موضوعي بود. به  براي من شخصاً اين نخستين تجربه
و بيشتر اوقات اين علتّ نزديكي و رفاقتي كه با جمشيد داشتم طبعاً من و ا

گذرانديم. از نزديك شاهد تمامي  دو سه روز پاياني انتظار را باهم مي
اش بودم. وقتي  رواني او در روزهاي پاياني-تحولات و تغييرات روحي

جمشيد از دادستاني برگشت برايش قطعي بود كه رژيم تصميم داشت او را 
بايد براي خودش  بود مياعدام كند. بنابراين موضع و تصميمي را كه گرفته 

كرد تا آن را بپذيرد و رويش بايستد. به عبارت ديگر، در اين  توجيه مي
بايد از درون و در دل و مغز خودش با موضعي  روزهاي نهايي و بحراني مي

گرفت كه آيا تا  رسيد و تصميم مي كه گرفته بود به توافق قطعي و نهايي مي
نشيني بزند. بنابراين جدالي  ت به عقبپايان روي آن بايستد يا در جايي دس

داد. در ظاهر  در درونش در جريان بود هر چند كه ظاهرش آن را نشان نمي
او مانند معمول با همه در اتاق همراه بود و در كارها و فعاليتها به روال 

كرد و در درون  سابق شركت داشت ولي در واقع او در دنيايي ديگر سير مي
بايد برايشان پاسخ  هايي بودند كه مي ها و مشكل لهو در دل و مغزش مسئ

يافت. برايش مهمتر از همه در اين ميان همسر و ديگر  اي مي كننده قانع
عزيزانش و در مرحلة بعد شخصيت سياسي و انسانيت خودش و در نهايت 

اش با رفقاي سازماني و جنبش انقلابي بطور كلي بود. به هر حال،  هم رابطه
بعدي را او در دنياي خصوصي خودش و در جدلهاي دروني ساعت  48

اش مشخصّ بود چه مراحل دشواري را  گذراند. از تغييرات ظاهري و رفتاري
اش  گذراند. بعدازظهر روز شنبه بود كه ناگهان او را مانند گذشته از سر مي

ساعت پيش اين تغيير  48سرحال و شاداب و پرانرژي يافتم. در مقايسه با 
ني، محسوس و باورنكردني بود. اولين چيزي كه آرام و متين و جدي از ناگها

من درخواست كرد اين بود كه ترتيبي بدهم كه فرد ديگري مسئوليت اتاق 
دار شود. من فوري با زندانيان اتاق وارد مذاكره شدم و زنده ياد  را عهده

ت داوطلب شد مسئوليت اتاق صمد طاهري اسلامي از رفقاي سازمان اكثري
دار شود و همه با آن موافقت كردند. جمشيد ديگر جدالي در  را موقتاً عهده

شد از وضع ظاهر و روحيه و رفتارش بخوبي  درونش نداشت و اين را مي
تشخيص داد. او مسائل و مشكلات را براي خودش حلّ كرده بود. جمشيد 

 24وسته بود. از آن لحظه به بعد مرگ را ديگر پذيرا شده و به ابديت پي

ساعت پاياني را او مانند جمشيد سپهوند سابق و هميشگي گذراند.  در 
هواخوري با ما فوتبال بازي كرد، در اتاق مانند هميشه شوخي كرد و 
كركري خواند، و كلّاً سرزنده و سرحال بود. ما بوديم كه در رنج و عذاب 

ن عادي و كرديم وانمودكنيم وضع و حالما زيادي بوديم ولي سعي مي
توانستيم جلسة  معمولي است. در ضمن چون هنوز مطمئن نبوديم نمي

خداحافظي نهايي با او ترتيب بدهيم. ساعات پاياني در عصر و شب شنبه به 
  همين منوال گذشت.

بود.  شنبه عصر و شب همگي، ازجمله خود  3يكشنبه روز ملاقات سالن 
آماده شديم. سري اول جمشيد، اصلاح كرديم و براي ملاقات روز بعد 

ملاقاتيهاي بند يكشنبه ساعت نه صبح بيرون رفتند. نام جمشيد سپهوند را 
اندكي بعد در سري دوم صدا زدند. سريهاي بعدي هم به همين ترتيب در 

رفت معمولاً پس از  ساعتهاي بعد خوانده شدند. هر سري ملاقاتي كه مي
قبل از ظهر ملاقاتيهاي  گشت. تا يك ساعت يك تا يك ساعت و نيم برمي

سري دوم همگي به بند برگشته بودند ولي هنوز از جمشيد خبري نبود. 
گشتند در مورد خود او يا  هاي سري دوم و سوم و چهارم كه برمي ملاقاتي

آوردند. بالاخره نزديكهاي ظهر خبر  فاميلش و يا ملاقاتش خبرهايي مي
اند. در ضمن حدود  ضوري دادهاش ملاقات ح رسيد كه به جمشيد و خانواده

ظهر نوبت هواخوري اتاق ما رسيد و لذا همگي به حياط هواخوري رفتيم 

كه سرماخوردگي شديدي داشت و در اتاق ماند تا استراحت  "محرمّ"بجز 
دقيقه بود و بعدش ما به اتاق برگشتيم. به  20كند.  هواخوري اتاق فقط 

وحي بسيار آشفته و بدي يافتيم. محض ورود به اتاق محرمّ را در وضعيت ر
دو سه دقيقه پس از رفتن  "علت را كه جويا شديم او اينگونه تعريف كرد: 

پوش خشن دم در  شما به هواخوري در اتاق باز شد و چند پاسدار چكمه
ظاهر شدند. آنها دستور دادند كه وسايل جمشيد سپهوند را به آنها بدهم. 

ست و لذا عمداً گفتم كه من تازه وارد فهميدم كه داستان از چه قرار ا
هستم و شناخت زيادي از وسايل افراد ندارم. گفتم بقيه هواخوري هستند و 

كلفت و  ام. همة آن پاسداران، گردن من به دليل بيماري در اتاق مانده
ترسناك و به نظرم اعضاي تيم اجراي حكم و غيره بودند. يكي از آنها بيرون 

خود جمشيد به اتاق برگشت. جمشيد تا داخل اتاق شد  رفت و اندكي بعد با
 سلام كرد و ما همديگر را بغل كرديم. او به من گفت كه ديگر براي هميشه

آوري وسايل خواب و ساكهايش. در اين  رود. سپس شروع كرد به جمع مي
شدند. در  كردم با او صحبت كنم ولي پاسدارها مانع مي فرصت سعي مي

بسته وسايل خواب خود را برداشت. بسيار با روحيه  نهايت يك ساك و يك
دانست كه احتمالاً  و سرحال بود و ابداً خود را نباخته بود هر چند كه مي

اش بود. وقتي كارش تمام شد رو به من كرد و  روز يا روزهاي پاياني زندگي
ها خداحافظي كن و روي  با صداي بلند گفت: از طرف من از تمامي بچه

را ببوس و بگو مواظب خودشان باشند. من آرزوي سلامتي و  تكشان تك
من   .تان دارم. مرا هم به ياد داشته باشيد موفقيت و پيروزي براي همگي

برند و داستان چيست؟ جواب داد  بلافاصله از او پرسيدم او را كجا مي
احتمالاً انفرادي و بعدش تا چي پيش بيايد. همديگر را بغل كرديم و من 

به گريه افتادم ولي او در حالي كه آرامم كرد يواشكي در گوشم گفت:  طبعاً
كنم، اگر رفتم، آن را  اگر زنده ماندم، براي گرفتن ساك دوم خودم اقدام مي

به عنوان يادگاري از طرف من در اتاق نگه داريد. پاسدارها داد و بيداد راه 
تاق نشسته بوديم و انداختند و او را بزور بيرون كشيدند. همه دورتادور ا

كرديم. صحبت او كه تمام شد همگي زانوي غم  تعريف محرمّ را گوش مي
در بغل داشتيم و ناراحت بوديم از اينكه كاري از دستمان ساخته نبود. 

زد زير گريه و جو اتاق بسيار منقلب شد. براي نيم ساعتي  "داور"ناگهان 
ديم از اينكه رژيم حتي حالت بسيار آشفته و دشواري داشتيم. ناراحت بو

حقّ آخرين ديدار و خداحافظي با جمشيد را هم از ما دريغ كرده بود. در 
هايش در  چنين مواردي البتّه هميشه زنداني اعدامي را موقعي كه هم اتاقي

بردند تا مراسم خداحافظي و غيره صورت  دستشويي يا هواخوري بودند مي
ش اقدامي نكرد. از طريق نگيرد. جمشيد در مورد گرفتن ساك ديگر

 1364شهريور  31هاي بعدي فهميديم فرداي آن روز، يعني روز  ملاقات

رژيم او را به همراه تعدادي ديگر از زندانيان، كه اغلب هم از گروههاي 
مختلف جريان فدايي بودند، اعدام كرده بود. رضي تابان، رضا غبرائي، حبيب 

شدگان بودند. يك موقعي همه در  سروش و تعدادي ديگر هم از جمله اعدام
كرديم با توجه به پروندة او و بر  اتاق (از جمله خود جمشيد) تصور مي

اساس ميزان احكام افراد تحت مسئوليتّش بالاترين حكمي كه او خواهد 
گرفت ده تا پانزده سال خواهد بود. اما در سيستم جمهوري اسلامي 

دور و ميزان حكم موجود نبود مگر هيچگونه نظم و ضابطه و قانوني براي ص
حد و حصر حاكم شرع در صدور حكم و گرايش به  دو چيز: اختيارات بي

  صدور اشّد مجازات.

اش از ابتدا او را به عنوان  عكس خواهر كوچك جمشيد سپهوند، كه خانواده
دخترش به مسئولين ملاقات در زندان اوين معرفيّ كرده بودند و لذا 

مرتبّ او را ملاقات حضوري بكند، در كلاژ عكس توانست  جمشيد مي
هل رسم بود ٔكودكان در اتاق باقي مانده بود. در ضمن در بين زندانيان متا

اي  كردند تا وسيله كه رفقاي صميمي عكس كودكانشان را باهم مبادله مي
را براي حفظ رابطه و خاطره باشد. من و جمشيد هم عكسهاي دختران خود 

  جمشيد را هنوز هم به يادگار دارم. "دختر"بوديم. عكس  به همديگر داده
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  به ياد محمد رضا طبابتي

آذر تقريباً  16سازمان فداييان خلق  63ام در ضربة پاييز  پس از دستگيري
كميتة مشترك (زندان  1در بند  3چهار ماه در سلول انفرادي شماره 

هاي  ول به شمارهبودم.  چهار سل در جمهوري اسلامي) 3000توحيد يا بند 
 4در دالان باريكي قرار داشتند. در اين مدت سلول شماره  بغل هم 6تا  3

شناختم.  دو سه زنداني پشت سر هم داشت كه من هيچكدام را از قبل نمي
حسين صدرايي (اقدامي) از كادرهاي سازمان خودمان  5در سلول شماره 

اي بود  هم زنداني 6ماره شناختم. در سلول ش بود كه من او را از بيرون مي
شناختم و حتي آن موقع  به نام محمد رضا طبابتي كه من او را نمي

 شنيدم. دانستم كه از اعضاي سازمان ما است و فقط گاهاً اسمش را مي نمي

سال حبس محكوم شدم و به زندان  15در اوين به  64بالاخره  در سال 
به زندان گوهردشت منتقل  هم از آنجا 65حصار منتقل گشتم. در سال  قزل

پس از تفتيشي سرتاسري از همة  66شدم. در زندان گوهردشت اواخر پاييز 
زندانيان مسئولان به سازماندهي جديدي در زندان دست زدند. در اين 

سابق به بند  2نفري از زندانيان بند  20سازماندهي جديد من هم با گروهي 
يم ديديم كه قبل از ما تعدادي شد 6جديد منتقل شديم. وقتي وارد بند  6

زنداني از بندهاي گوناگون سابق زندان به اين بند جديد رسيده بودند. 
همگي در اين بند از زندانيان چپي يا غيرمذهبي بوديم و محكوميتي بالاي 
ده سال داشتيم. در اين برنامة تفكيك و سازماندهي نوين زندانيان مذهبي 

ان و زندانيان غيرمذهبي را در بندهاي نيمة را در بندهاي يك نيمه از زند
 45تا  40در پايان آن روز انتقال حدود  6ديگر زندان قرار داده بودند. بند 

از رفقاي هم سازماني  "فرزين"زنداني داشت. وقتي وارد اين بند شدم 
براي مدتي در زندان قزل حصار باهم همبند  65و  64خودم، كه در سال 
حالي و هيجان از من استقبال كرد. تعدادي ديگر از شده بوديم، با خوش

شناختم اما بسياري را  زندانيان اين بند جديد را از بندهاي متفاوت قبلي مي
ديدم. به هرحال، من و فرزين بسيار خوشحال بوديم كه  اولين بار بود كه مي

 در اين بند تنها نبوده و همدم و همسلولي و همسفرة يكديگر خواهيم بود.

فوري يكي از سلولهاي بند را براي زندگي خود گرفتيم. همه در بند مشغول 
تشكيل سلول و آشنايي با زندانيان جديد و تجزيه و تحليل و بحث دربارة 

گيري و تكميل بود و تك  اوضاع تازه و تغييريافته بودند.  بند در حال شكل
ند از نوع بندهاي رسيدند. اين ب و توك زندانيان جديد هنوز هم از راه مي

سلول انفرادي، يك اتاق توالت و  22كوچك زندان گوهردشت بود يعني از 
  يك اتاق حمام، به اضافة سالني در ته بند تشكيل شده بود.  

اواخر آن روز زنداني نسبتاً جواني را داخل بند فرستادند. او پشت درِ بند 
كرد.  جروبحث مي زد و با پاسدارهاي بند ايستاده بود و مرتبّ در مي

حصار  ، كه من او را از زندان قزل»كارگر راه«از زندانيان گروه  "فرهاد"
شناختم، رفته بود و با اين زنداني جوان، كه فقط يك ساك كوچك  مي

كرد.  اندكي بعد فرهاد سراغ من و  وسايل با خودش داشت، صحبت مي
تيهاي ما است. من فرزين آمد و خبر داد كه آن زنداني جوان از هم تشكيلا

شناختيم ولي جلو رفتيم و خودمان را معرّفي كرديم.  و فرزين او را نمي
اش شاداب شد. او خودش را  بلافاصله چهرة اين جوان باز و روحيه

 1بند  3محمدرضا طبابتي معرّفي كرد. به او گفتم كه در سلول شماره 

بود گاهي  6 كميتة مشترك بودم و اسم او را كه آن موقع در سلول
شنيدم. او هم به ياد آورد كه آن روزها گاهي اسم مرا در آن دالان  مي

شنيده. به هر حال طبابتي را به سلول خودمان آورديم و سه  كوچك مي
تايي كمي بيشتر دربارة ضربه به سازمان و مسايل زندان صحبت كرديم. 

اندازه اظهار  بود بيمحمدرضا از اينكه ما را يافته بود و در اين بند تنها ن
كرد. همان روز اول محمدرضا دربارة خودش و تجربة زندانش  خوشحالي مي

سر قرار خياباني در تهران  63من در آبان  "برايمان چنين تعريف كرد: 
دستگير و در كميتة مشترك بازجويي و شكنجه شدم. مدتيّ در كميتة 

پس از گرفتن پانزده  مشترك و بعد هم در اوين بودم. حدود دو سال پيش،

سال محكوميت بالاخره به زندان گوهردشت منتقل شدم. تمام مدت دو 
سال گذشته را در بندي در طبقة سوم ساختمان بغلي بودم. اكثريت مطلق 
زندانيان آن بند از مجاهدين بودند و ما زندانيان چپي چند نفر بيشتر 

همسلول و همخرج  "ارسلان"ام كارگر به ن نبوديم. با يك زنداني از گروه راه
اندازه نزديك و صميمي و در بسياري  بودم. ارسلان و من باهم رفقاي بي

ها همفكر و همنظر شده بوديم. امروز صبح وقتي مسئولين زندان  جنبه
اعلام كردند همگي براي انتقال آماده شويم من و ارسلان باهم قرار 

يك بند بيافتيم. فكر كرديم  گذاشتيم نهايت سعي خودمان را بكنيم كه در
زني و غيره بعداً تغيير  اگر هم احياناً از هم جدا شويم، شايد بتوانيم با چانه

اي به اين شكل  جا داده و باهم در يك بند باشيم. در هرصورت نقشه
اي كه من  بندي كرديم. بسته ريختيم: كلّ وسايلمان را در سه ساك بسته

برد كه اسمش  د، و بستة سوم را هم كسي ميبر اي كه او مي بردم، بسته مي
زدند. در عمل اسم مرا اول صدا زدند و من با يك ساك  را ديرتر صدا مي

كوچك وسايل راه افتادم. حالا ارسلان ساك وسايل خودش و ساك بزرگ 
وسايل مشتركمان را نيز با خود دارد. قرارمان اين بود كه كسي كه اول از 

ل به بند جديدش به پاسداران بگويد يكي از ساكهايش بند برود پس از انتقا
در بند قبلي و احياناً پيش همسلولي سابقش جا مانده و تقاضا كند آنها آن 

كرديم به اين ترتيب از جاي جديد  را پيدا كنند و به او برگردانند. فكر مي
 كنيم دوباره همبند شويم. اما به نظر همديگر اطلاعّ پيداكرده و تلاش مي

هاي اين بار مانند نقل و انتقالات معمول سابق نيست  رسد كه جابجايي مي
دهند. خلاصه  چرا كه نگهبانها به اظهارات و اعتراضات من ابداً گوش نمي

اينكه من فقط ساكي كوچك با كمي وسايل با خود دارم و بقيّة وسايل من 
    "دانم در كدام بند است. پيش ارسلان است كه فعلاً نمي

6زد و با نگهبانهاي بند  درضا طبابتي براي يكي دو هفته مرتبّ در ميمحم 

كرد تا شايد بتواند ساك وسايل خودش و احياناً جاي ارسلان  جر و بحث مي
دادند و هيچگاه هم دنبال وسايلش  را پيدا كند اما پاسدارها ابداً گوش نمي

ل خودش و يافتن رفتند. پس از مدتي محمدرضا بالاخره از خير وساي نمي
جاي ارسلان و طرحي كه باهم ريخته بودند گذشت. در يكي دو هفتة اول 
به دليل اين مشغلة ذهني كمي آشفته حال و سردرگم بود اما وقتي اين 
موضوع را براي خودش حلّ نمود و قبول كرد محلّ زندگي و 

 خواهد بود روحيه و رفتارش تغييري اساسي 6كشيدنش همين بند  حبسي

پيدا كرد و به كلّ فردي ديگر شد. او نه تنها در سلول خودمان فعال بود 
بلكه بزودي يكي از فعالين و رهبران سازماندهي و هدايت بند هم شد. 

كم  زندگي در اين بند جديد هر چند با محدوديت و دشواري فراوان، اما كم
رهاي عملي گرفت. هم محمدرضا و هم فرزين در كا داشت سر و سامان مي

اتاق هر دوي آنها هواي مرا  "ريش سفيد"و فنيّ بسيار توانا بودند. به عنوان 
  گرفتند. خيلي داشتند و انصافاً كارهاي سنگينتر را هميشه خودشان به عهده مي

اواخر تير ماه پس از پذيرش قطعنامة شوراي امنيت سازمان ملل و آتش 
ة نظامي نيروهاي سازمان بس در جنگ ايران و عراق، و به دنبال حمل

مجاهدين خلق به غرب كشور، مسئولين ناگهان زندان را كاملاً بستند و 
تمامي امكانات بندها را پس گرفتند و ملاقاتها را هم تا اطلاعّ ثانوي تعطيل 
كردند.  البتّه ما هنوز هيچگونه خبر و اطلاعّي نداشتيم كه چه اتفّاقات 

 طي دو هفتة اول مرداد ماه 6ند. در بند شومي در زندان در شرف وقوع بود

شديم كه چرا امكانات ما را بدون دليل  ما مرتبّ با پاسدارهاي بند درگير مي
اند؛ گاه بگاه حتي دست به اعتراض و اعتصابهاي  گرفته و زندان را بسته

زديم و خواستار بوديم امكانات ما را برگردانند و ملاقاتها  كوتاه مدت هم مي
باره برقرار كنند. آن موقع خبر نداشتيم كه در همين روزها آنها را دو

مشغول قتل عام زندانيان مذهبي يعني در واقع زندانيان مجاهد بودند. هفتة 
هاي خود و زندانيان  رغم اطلاعّات اندكي كه از مشاهده سوم مرداد ماه علي

در زندان خبر  ديگر بندها به دست آورده بوديم هنوز دقيقاً از جنايات رژيم
موثقيّ نداشتيم. در اين دوره روزي باز هم مشغول جر و بحث و اعتراض 
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ملعون در  "نعمتي"روزمرةّ خود با پاسداران بند بوديم كه ناگهان پاسدار 
بند را بست و رفت. پس از چند دقيقه برگشت و نام سه زنداني را خواند تا 

شته اين نخستين بار بود كه بند بزنند و بيرون بروند. در يك ماه گذ چشم
بردند. اين سه نفر عبارت بودند از محمدرضا  كسي را از بند ما بيرون مي

آذر، حسين حاجي محسن از سازمان راه  16طبابتي ازسازمان فداييان خلق 
هاي  كارگر، و محمد علي پژمان(معروف به كاكو) از سازمان پيكار. در هفته

يشاپيش كساني بودند كه روزانه دم در بند گذشته اين سه نفر همواره در پ
شدند و به وضع موجود  كردند و با آنها درگير مي با پاسداران جر و بحث مي

در زندان معترض بودند. به هر حال، اين سه نفر از بند بيرون رفتند و ديگر 
هيچگاه به بند برنگشتند. تحليل ما در آن مقطع، طبق روال معمول گذشته 

اند. اميدوار  ين بود كه آنها را براي تنبيه به انفرادي فرستادهدر زندان، ا
  بوديم بالاخره روزي آنها به بند برگردند ولي آنها هيچگاه برنگشتند.

عصر روز چهارم شهريور از هر بند غيرمذهبي چند نفري را بيرون كشيدند. 
 سازماني ديگر من، فرزين، هم بيرون رفت. حالا ديگر تا سلولي و هم هم

حدودي اطلاعّ يافته بوديم كه اتفّاقات شومي در يك ماه گذشته در زندان 
خبر بوديم. وقتي روز پنجم  جريان داشت ولي هنوز هم از كم و كيف آن بي

كه البتّه ما با آنها در اين  20(و بند  7شهريور كلّ زندانيان بند غيرمذهبي 
دند و ما در بقية را بيرون كشي موقع تماسي نداشتيم و بعدها فهميديم)

بندهاي چپ از آن قضيه باخبر شديم. براي نخستين بار، بويژه پس از آنكه 
الها و نحوة تفتيش مطلّع گشتيم، احساس خطري واقعي كرديم. ٔاز نوع سو

به هر صورت اين روند تفتيش و تفكيك در روزهاي بعدي به بندهاي ديگر 
زودي نوبت بند ما هم دانستيم ب غيرمذهبي هم گسترش يافت، ما هم مي

  خواهد رسيد.

مانندي گذرانديم. سكوت مطلقي  نهم شهريور شب را با دلهره و نگراني بي
تمامي زندان را در خود فروبرده بود.  هيچ خبر و گزارشي از جايي به ما 

رسيد. انگار آرامش قبل از طوفان مستقر شده بود. در بند ما زندانيان  نمي
كردند.  لها جمع شده بودند و شور و مشورت ميچند نفر چند نفر در سلو

بندي و علامتگذاري و خودشان را  برخي زندانيان هم وسايل خود را بسته
كردند. من هم در سلول خودمان ابتدا وسايل  آماده مي "آزمون نهايي"براي 

هايشان با ماژيك  محمدرضا طبابتي و فرزين را بستم و روي ساكها و بسته
آنها را نوشتم. سپس وسايل خودم را به همين ترتيب اسم و مشخصات 

بستم و اسم و مشخصات خودم را رويشان نوشتم. سپس سلول را جمع و 
دانستيم پس از  جور و تميز و مرتبّ كردم. طبق اخبار و گزارشات قبلي مي

مان را از بند  بردن ما از بند كساني را خواهند آورد تا تمامي وسايل بيرون
د و احتمالاً در يكي از بندهاي فرعي انبار كنند. بنابراين، كاري بيرون ببرن

ها و ساكهاي علامتگذاري شده در سلول باقي بماند. من  كردم كه فقط بسته
دانستم چه  ديگر نه از محمدرضا و نه از فرزين هيچ خبري نداشتم و نمي

  بلايي سرشان آمده است.

ا، كه آخرين بند چپهاي سرموضع روز دهم شهريور بود كه زندانيان بند ما ر
زندان بوديم، بيرون كشيدند. تا اين زمان از طريق زندانيان زنده ماندة 
بندهاي پيشين از صدور فتواي خميني براي قتل عام زندانيان و وجود 
هيئتي در زندان كه مسئول تفتيش و كشتار زندانيان بود باخبر شده بوديم. 

دهاي آخري براي فرار از اين توطئة كشتار بر اين اساس بسياري از ما در بن
نشيني تاكتيكي گرفته بوديم. به هر حال پس از  و قتل عام تصميم به عقب

ماندگان  من هم جزو زنده "هيئت مرگ"تفتيش ابتدايي و رفتن جلوي 
جمع كرده بودند. يكي دو  8زندانيان چپ بودم كه حالا همة ما را در بند 

ماندگان از جمله مرا دوباره به بازجويي  ي از زندهشمار روز بعد تعداد انگشت
معروف شده بود  "بند ترمينال"بردند و سپس به بندي انفرادي كه به 

اي را در اين بند ماندم تا اينكه روزي پاسداري در  فرستادند. من دو هفته
بند بزنم و بيرون بيايم. وقتي بيرون آمدم او  سلولم را باز كرد و گفت چشم

  بند ديدم دو زنداني ديگر را هم  راهروي بند قرار داد. از زير چشم مرا وسط

  

  
  

از سلولهايشان درآورد و آنها را هم وسط راهرو قرار داد. من شديداً بين 
بدبيني و خوش بيني در نوسان بودم. بدبين بودم از اينكه هنوز خطر مرگ 

ز مشخصّ دانستم اما از مشاهدة تغييراتي در آن رو را رفع شده نمي
بين بودم. پاسدار بالاخره صف كوچك ما چند نفر را راه انداخت.  خوش

ت كرد و ئبرخوردش بسيار عادي و ملايم بود. يكي از زندانيان صف حتي جر
 "رويم. جاي دوري نمي"پاسدار جواب داد: "رويم؟ آقا كجا مي حاج"پرسيد:

وبي بود چرا كه داد خودش نشانة خ ال آن زنداني جواب مئاينكه او به سو
الات معمولي ما هم جواب درستي ٔدر دو ماه گذشته آنها حتي به سو

دادند. پاسدار صف كوچك ما را از بند خارج كرد و در كريدور مجموعة  نمي
ساختماني اصلي زندان به سمت چپ حركت داد.  دقايقي بعد صف را 

لحظاتي بعد  ايستاند و يكي دو نفر را از صف بيرون آورد و با خودش برد. 
برگشت و بقية ما را دوباره به حركت درآورد. كمي راه رفتيم و باز ايست داد 
و دو نفر ديگر را هم خارج كرد و برد. حالا فقط دو نفر در صف مانده بوديم: 
من و ايرج. ما را هم كمي راه برد و تحويل پاسداري ديگر داد. اين پاسدار 

. 8ند بوديم؟ هر دو جواب داديم در بند جديد از ما پرسيد قبلاً در كدام ب

گفت: منظورم اين است كه در اصل و در ابتدا در كدام بند بوديد؟ گفتيم در 
هستيم. پاسدار ما را داخل زيرهشتي كرد و سپس درِ يك بند  6اصل از بند 

بندها را برداريد  چشم"فرعي را باز كرد و ما را داخل آن بند فرستاد و گفت: 
بررسي كنيد و فقط وسايل خودتان را پيدا كنيد. چند دقيقة و وسايل را 
  سپس راهش را كشيد و رفت.   "گردم كه شما را ببرم. ديگر برمي

من و ايرج ناباورانه همديگر را بغل كرديم و خوشحال بوديم كه هر دو فعلاً 
ايم. بلافاصله به بررسي وسايل پرداختيم. هنوز وسايل  جان سالم بدر برده

زنداني در اين بند فرعي بود اما در ضمن مشخصّ بود كه اكثريت  تعدادي
سابق وسايل خودشان را احتمالاً برده بودند. بزودي فهميديم  6زندانيان بند 

غير از وسايل من و ايرج بقية وسايل متعلق به زندانياني بود كه احتمالاً 
به بررسي اند. ما ابتدا وسايل خودمان را جدا كرديم و سپس  اعدام شده

بيشتر وسايل باقيمانده پرداختيم. وسايل محمدرضا طبابتي كه خودم آنها را 
با ماژيك علامتگذاري كرده بودم هنوز هم آنجا بود ولي مال فرزين ديگر 
آنجا نبود. براي اولين بار اينجا بود كه فهميدم به احتمال زياد فرزين هنوز 

د. وسايل ابراهيم نجاران، مهدي زنده است ولي طبابتي شايد اعدام شده باش
محسن، محمد علي پژمان  پاك، ناخدا محسن بيدگلي، حسين حاجي حسني

سابق هم هنوز آنجا بود و اين زندانيان هم به  6(كاكو) از زندانيان بند 
  احتمال قوي اعدام شده بودند.

هاي بعد از روي تبادل اطلاعّات بين زندانيان چپ زنده مانده  در هفته
جه شديم مسئولان زندان، زندانياني را كه در طي مرداد ماه به عنوان متو

 "بند انفرادي ترمينال"كشيدند معمولاً به  تنبيهي از بندهاي چپ بيرون مي
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فرستادند تا بعداً با آنها برخورد كنند چرا كه مسئولان جلاّد زندان در  مي
دان بودند و طول مرداد ماه مشغول كشتار زندانيان مجاهد و مذهبي زن

وقتي براي برخورد با زندانيان چپ تنبيهي نداشتند. اما با آغاز كشتار 
زندانيان غيرمذهبي در اوايل شهريور مسئولان اين زندانيان تنبيهي چپي را 

بردند و نهايت تلاش خود را  از انفراديها مستقيم به پيش هيئت مي
بروند. حتي در مواردي  زندانيان بالاي دار  كردند كه به هر طريقي اين مي

جلادّ (داديار و مسئول وقت زندان) و داوود لشكريِ لات  "ناصريان"
جنايتكار(مسئول امنيتي وقت زندان) قبل از بردن اين زندانيان تنبيهي از 

گفتند در حال تفكيك و تقسيم زندان به  انفرادي به پيش هيئت به آنها مي
ن هستند و هيئتي در زندان در اين بند كمونيستها و بند نادمين و توابي

رابطه از آنها پرسش خواهد كرد. با اين كار خود مسئولان زندان اين 
دادند تا مطمئن  زندانيان را به سمت موضعگيري تند و راديكال سوق مي

دهد. محمدرضا طبابتي هم  ي مئشوند كه هيئت مرگ به قتل آنها نظر و را
نبيهي زندان بود كه احتمالاً در هفتم يا جزو همين گروه از زندانيان چپ ت

هشتم شهريور جلوي هيئت مرگ رفت و به اعدام محكوم شد و در يكي از 
تر زندان گوهردشت بر بالاي دار رفت. وسايلش ٔآن روزها در سالن آمفي تئا

به  يعني سه ماه پس از به داركشيدن او گويا 67آذر سال  16را هم روز 
و خبر اعدامش را هم همان زمان به آنها دادند. اش تحويل داده  خانواده

شهريور متوقفّ شده بود كه نشان  8ظاهراً ساعت مچي محمدرضا در تاريخ 
  دهد او احتمالاً در هفت يا هشت شهريور اعدام شده است. مي

محمدرضا طبابتي طبري در شهر بابل در مازندران به دنيا آمده و بچة 
اگردان بسيار ممتاز و باهوش مدرسه و جلوتر از كوچك خانواده بود.  او از ش

همسنّ و سالان خود بود. دبستان و نيمة اول دبيرستان را در شهر بابل 
تحصيل كرد ولي دبيرستان را در خوارزمي تهران به پايان رساند. او در 
كنكور سرتاسري قبول و در رشتة پزشكي در مشهد مشغول تحصيل شد. 

كه به صف مخالفين رژيم شاه پيوست و هوادار ظاهراً در دانشگاه بود 
چريكهاي فدايي خلق شد. پيش از انقلاب او توسط ساواك بازداشت و شش 
ماهي زنداني كشيد و چند ماه قبل از انقلاب همراه با گروهي از زندانيان 
آزاد شد. محمدرضا در پروسة تحولات انقلابي شركت كرد و بعد از انقلاب 

اي فدايي خلق به فعاليتش ادامه داد. با شروع انقلاب هم در صفوف چريكه
شدن دانشگاهها او مجبور به ترك تحصيل گشت و ابتدا از  فرهنگي و بسته

مشهد به بابل رفت اما مدتي بعد در تهران مستقّر شد و به فعاليت 
تشكيلاتي خود در صفوف سازمان فداييان اكثريت ادامه داد. در ماجراي 

آذر او هم در صفوف اين جريان قرار  16ان فداييان خلق گيري سازم شكل
داشت. پس از آن محمدرضا ابتدا در تشكيلات استان گيلان به عنوان عضو 
كميتة ايالتي فعاليت كرد كه ظاهراً يك بار هم در اين دوره در آنجا 
دستگير شد و چند ماهي را هم در زندان ماند. سپس به فعاليت سازماني 

سر  63لات تهران ادامه داد تا اينكه در ضربة مهر و آبان سال خود در تشكي
قراري دستگير شد.  او در زندان كميتة مشترك بازجويي و شكنجه شد و 
براي تكميل بازجويي و پرونده به گيلان برده شد. پس از دوران اولية 
بازجويي و انفرادي بالاخره به زندان اوين منتقل شد. محمدرضا اواخر سال 

پس از گرفتن پانزده سال محكوميت به زندان گوهردشت منتقل شد و  64
در  67تا روز اعدامش در جريان قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال 

  همان زندان حبسي كشيد.

از  67يكي از پوليورهاي محمدرضا طبابتي را كه بعد از اعدامهاي سال 
 68قع فرارم از ايران در سال ساك وسايلش براي يادگاري برداشته بودم مو

كه به آلمان رسيدم در  پوشيدم و با خود از ايران خارج كردم. پس از آن
ديدار و ملاقاتي كه با خواهر عزيزش داشتم آن پوليور يادگاري محمدرضا را 
به او تقديم كردم. ياد و خاطرة محمدرضا طبابتي، آن جوان مهربان و از 

  همواره گرامي باد. شور و حال، خود گذشته و پر

*  

  

  

است.   ي كارگري متولد و بزرگ شده تهمينه گشتاسبي در يك خانواده
 17اش از اولين كارگران شركت نفت آبادان بوده. پدرش در پدربزرگ

شود. سالگي به عنوان كارآموز در تأسيسات شركت نفت مشغول بكار مي
اندازي برق، يكي از اش در راه خاطر تجربه زياد و تخصص پدر تهمينه، به 

  بنيانگذاران پالايشگاه نفت تهران است.

  گويد:اش ميهاي سياسي و دستگيريتهمينه در مورد فعاليت

از آنجايي كه با زندگي و مشكلات كارگران آشنايي نزديكي داشتم، به « 
بخش و مبارزاتي كارگران گرايش پيدا  هاي ماركس به عنوان ابزار رهايي ايده

ي توليد داروي تهران  به عنوان كارگر در كارخانه 1361ل كردم. در سا
  مشغول كار شدم.

شش ماه بعد در يك روز پاييزي به قسمت نگهباني فراخوانده شدم. در آنجا 
اي  خواستند مرا با خودشان ببرند كه مورد اعتراض عده دو نفر بودند كه مي

فقط سه سئوال از  كشد از كارگران قرار گرفتند. آن دو گفتند زياد طول نمي
ي مشترك  بسته به جايي بردند كه بعدها فهميدم كميته او داريم. مرا چشم

گفتند. پاسخ به  است. همان جايي كه زمان شاه آن را زندان شهرباني مي
  اين سه سئوال به هشت سال و پنج ماه دربند بودن من منجر شد.

ك، توهين و تحقير به محض ورود مورد بازجويي قرار گرفتم كه همراه با كت
خاطر  ها زنداني به بود. بعد از آن مرا به راهرويي منتقل كردند. درآنجا ده

ي  شده كردند. بوي تعفنِ خونِ لخته كمبود جا ماهها چشم بسته زندگي مي
آمد، همه جا  هاي شكنجه مي ها، همراه با فرياد درد كه از اتاق ديده شكنجه

را به اتاقي بردند كه شخصي به اسم را فرا گرفته بود. فرداي آن روز م
هاي شلاق  آقا امين كه گويا زمان شاه زندان بوده آنجا نشسته بود. حكم حاج

كرد. وقتي بازجوي من تقاضاي حد شرعي(تعداد شلاق زدن)  را او صادر مي
ضربه شلاق به خاطر دروغ هايي كه تا به حال گفته  500حاجي گفت:   كرد،

  »هايي كه بعد از اين خواهد گفت. ي دروغضربه هم برا 700است، و 

  

  

  خاطراتي از زندان
  

  

  

  گشتاسبي  تهمينه

  

  

  

  كودكان و زندان

هايي را كه به خاطر عقايد و افكارشان مبارزه  حاكمان مستبد، انسان
شدن كودكان را تحت هر  نامند، اما زنداني گر مي كنند تروريست و اخلال مي

كنند؟ اين جنايت و قتل آشكاري  ه ميشرايطي و هر عنواني چگونه توجي
است كه جمهور اسلامي از دهه شصت مرتكب شده است. در آن زمان 

هاي  ها در ميان زنداني صدها كودك همراه با مادرانشان براي سال
كردند. بسياري از آنها همان جا متولد شدند و  ديده زندگي مي شكنجه

ري از آنها بعدها در دوران كودكي خود را در زندان گذراندند. بسيا
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ي چند تن از هم  شان دچار آشفتگي روحي شدند.  در اين جا خاطره زندگي
  نويسم.  بنديان كوچولويم را مي

اي سه ساله با  ام باز شد و پسر بچه ام بود. درِ سلول كناري شب دوم زنداني
مادرش بيرون آمدند. زن كه به سختي شكنجه شده بود، در حالي كه 

گاه روي شانه  كشيد و دستش را به عنوان تكيه وي زمين ميپاهايش را ر
هاي پاهايش به طرف نگهباني  پسرش گذاشته بود براي پانسمان زخم

رفت.  بچه از مادرش پرسيد: مامان چرا پاهايت خوني است؟ مادرش  مي
  ام. ها افتاده گفت: پسرم از پله

ميشه قفل بود اين پسر بچه مجبور بود همراه مادرش در سلولي كه درش ه
رفت به او  اش سر مي ها  زماني كه بچه حوصله زندگي كند. بعضي وقت

كردند بيايد. او  ها در آنجا زندگي مي دادند به راهرويي كه زنداني اجازه مي
در ميان زندانيها كه چشمهايشان بسته بود و پاهايشان زخمي و ورم كرده 

  گشت.    يرفت و دوباره به سلولش باز م بود مدتي راه مي

ها در اوين  اي كه با مادرش در ميان ديگر زنداني علي پسربچه چهارساله
زنداني بود. او مادرش را مجبور كرده بود برايش چادر بدوزد زيرا زماني كه 

خواست مانند  آمدند علي هم مي ها مي مأمورانِ مرد براي كاري به سلول
ديد. يك روز  ها نمي زن ها چادر سر كند. او تفاوتي ميان خودش و بقيه زن

كرد  هاي اتاق را عوض مي علي با چادر سفيدش كنار مردي كه لامپ
ايستاده بود. در حالي كه با يك دستش چادرش را محكم گرفته بود با 

اش جمع  را براي اسباب بازي  هاي خالي لامپ دست ديگرش داشت جعبه
  كرد. مي

يد سكوت كامل و اجباري ها با بين ساعت دوازه تا يك بعدازظهر در سلول
خواستند نماز بخوانند.  هاي مجاهد و توابين مي شد، زيرا زنداني برقرار مي

خواستند بازي كنند.  ها  بود زيرا آنها مي اين زمان بدترين وقت براي بچه
اي كه با مادر بزرگش زنداني شده بود به محضِ شنيدنِ اذان  مهسا دختربچه

گونه  كرد و مجبور بود يك ساعت هيچ ميتوي بغل مادر بزرگش آرام كز 
  صدايي نكند.

او دستگير و به   ي اميد دوساله بود كه با دوست مادرش و دختر چهارساله
اش او به دنبال زندانيان راه  زندان آورده شده بود. روزهاي اول دستگيري

كرد. يك روز در حالي كه در راهرو قدم  افتاد و مامان صدايشان مي مي
اگهان از پشت سرم صداي مامان! مامان! او را شنيدم، وقتي زدم ن مي

  اي مرا نگاه كرد و بعد برگشت.  برگشتم اميد را ديدم كه با اندوه لحظه

مادرِ اميد موقع فرار كشته شده بود و او همراه دوست مادرش به زندان 
گشت. دوست  آورده شده بود. او در ميان زندانيان به دنبال مادرش مي

كرد و حاضر  اش مراقبت مي در زندان از او همانند دختر چهارسالهمادرش 
  نشد سرپرستي او را به قاتلان مادرش بدهد.

اش چهار ساله  اي بود كه هنگام دستگيري اش بچه مهوش زنداني سياسي
به  ي او را بود. در مدت ده سالي كه او زنداني بود خواهرش سرپرستي بچه

سال داشت به  14اش كه  شود بچه آزاد مي گيرد. زماني كه مهوش عهده مي
كردن با او  خاطر جدايي زياد و برخورد نادرست نزديكانش حاضر به زندگي

  كند.  شود و همانند يك بيگانه با او برخورد مي نمي

هاي شكنجه و فشار عصبي در زندان و از دست دادن شريك زندگي كه  سال
را به خودكشي كشانيد. او بعد اش، مهوش  شدن بچه اعدام شده بود و بيگانه

از يك ماه كه من بطور اتفاقي در خيابان ملاقاتش كردم در مشهد خودش 
  را دار زد. 

كرد.  اي بود كه همراه مادرش در بند ما زندگي مي مازيار پسربچه سه ساله 
بردند.  ازگاهي به ديدن پدرش كه در بخش مردان زنداني بود مي او را هر

حالي كه به شدت عصباني بود به مادرش گفت: من ديگر مازيار يك روز در 
گويد قبل از ملاقات  گويد چرا؟ او مي روم. وقتي مادرش مي پيش بابام نمي
قدر عصبي  كنند. به همين علت بچه آن ت بازديد بدني مي او را به شد

  شد كه ديگر حاضرنبود به ملاقات پدرش برود. مي

     

  

  

  

  خاطرات من از چند زنداني

اش در خارج از زندان،  زنداني جواني بود كه به خاطر نوع زندگي رشتهف
اش را از  اعدام شوهرش و شكنجه و فشارهاي زندان كاملاً تعادل روحي

 اي ساله بود كه عاشق مسئولش در تشكيلات سياسي 18دست داده بود.. او 

شود با  يكند. او مجبور م شود و با او ازدواج مي كرد، مي كه در آن فعاليت مي
اش كاملاً قطع  اي مخفي زندگي كند. ارتباطش با خانواده همسرش در خانه

كند و به در خانه او  ي او را پيدا مي شود. حتي يك روز كه پدرش خانه مي
كم  تواند پدرش را ببيند. او كم اش نمي آيد فرشته بخاطر زندگي مخفي مي

دستگيري همسرش و شود. ترس از  دچار فشار رواني شديد و افسردگي مي
هاي شوهرش را پاره كند و راديويي  شود لباس فشار عصبي شديد باعث مي

كند را بشكند. وضع روحي فرشته هر روز بد و بدتر  كه اخبار گوش مي
گيرند او را به كردستان و از آن جا به خارج از كشور  شود تا تصميم مي مي

ر و به زندان اوين منتقل كنند. فرشته در راه همراه با شوهرش دستگي
  شود.  منتقل مي

اش را به دنيا  فرشته كه در هنگام دستگيري باردار است در زندان بچه
شوند. بچه را از  گيرد او را خفه كند كه متوجه مي ورد، اما تصميم ميآ مي

شوند، اين وضع  گيرند. شوهر فرشته همراه برادرش اعدام مي فرشته مي
د. او در حيات هواخوري با فرياد نسبت به كن حالت رواني فرشته را بدتر مي

  كند. مرد، اعتراض مي اعدام برادرش كه طومور مغزي داشت و خودش داشت مي

ها به هواخوري رفته بودند و فقط من و يكي از رفقا در  يك روز كه همه بچه
اتاق مانده بوديم، فرشته ناگهان به يكي از جاسوسان رژيم كه در آنجا بود، 

كرد. من و مهناز تا چند لحظه مات و  و داشت او را خفه مي حمله كرد
المعلي شاهد صحنه بوديم. اما چون نتوانسيم  گونه عكس مبهوت بدون هيچ

شاهد مرگ كسي باشيم كه بارها خبرچيني او موجب شلاق و يا انفرادي 
هاي  شده بود با اين كه دو نفر بوديم اما نتوانستيم دست مان بندان هم

كه محكم دور گردن آن زن بود جدا كنيم. در آخر با لگدي محكم  فرشته را
به شكم فرشته توانستيم زن را از دست او نجات بدهيم. زن كه به سختي 

كشيد و لبانش كبود شده بود به طرف در اتاق نگهباني رفت تا  نفس مي
گزارش دهد. فرشته بعد از مدتها از زندان آزاد شد و هم اكنون در حالي كه 

ي  ايط روحي خوبي ندارد در يكي از شهرهاي اروپايي به عنوان پناهندهشر
 كند.  سياسي زندگي مي
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در كميته مشترك بعد از مدتي كه در راهرو زندگي كردم يك روز نگهباني 
مرا به سلولي كه در زيرزمين بود هل داد. ناگهان صداي ضعيفي كه با 

بندم را  ار. وقتي چشمبندت را برد صداي نگهبان تفاوت داشت، گفت چشم
ي زهرا را ديدم. او زير بازجويي شكنجه ديده بود.  آلوده بازكردم پاهاي خون

زهرا وقتي مرا ديد خوشحال شد. او برايم تعريف كرد كه صداي گريه 
گرش  شنيده است و بازشكنجه پسرش را وقتي روي تخت شكنجه بوده مي

ات غذا  دهيم به بچه ه ميبه او گفته اگر بگويي فلاني كجاست به تو اجاز
بدهي. اين شرايط زهرا را در وضعيف روحي بدي قرار داده بود و او را دچار 

  آشفتگي رواني كرده بود.

هر روز غروب نگهباني با يك جعبه كه در آن وسايل پانسمان بود و  به 
گفت: پانسمان  گردن خود آويزان كرده بود در راهرو با صداي بلند مي

ي كه او مشغول پانسمان پاهاي زهرا بود من بخاطرشدت پانسمان. زمان
  شدم صورتم را برگردانم. جراحت مجبور مي

باريد ما را به صف  در يك روزي كه باران به شدت مي 1362ارديبهشت 
كه پشت سرم  اي خواستند ما را به اوين منتقل كنند. به زنداني كردند. مي

نشنيد.  شويم. او انگار صداي من را بود گفتم تندتر راه برو كه سوار اتوبوس ب
بندم را بازكردم نگاهي به پشت سر خود كردم  در قسمت نگهباني كه چشم

برادرزاده قاسملو، رهبر حزب دموكرات  نژلا قاسملوتا ببينم او كيست. او 
كردستان بود. با چشماني كه از حدقه بيرون زده بود به من نگاه كرد. او در 

ته مشترك دچار آشفتگي رواني شده بود و تعادل دوران بازجويي در كمي
روحي خود را از دست داده بود. نگهبان از حالتش جا خورد و نامش را 

دين هستم. از او هر سئوالي  پرسيد، او با صداي بلند گفت: من يك بي
  دين هستم. گفت: من يك بي كردند او مي مي

ردن را از دست داده بود. خورد، او ميل به غذاخو در اوين اصلاً غذا نمي نژلا
- لرزيد و گريه مي يك روز كه در حمام زير دوش آب سرد ايستاده بود و مي

كرد، توابين او را كف حمام خواباندند و دهانش را با زور باز كردند تا به او 
روز به روز بدتر  نژلاكرد. حال  غذا بدهند. اما او هم چنان مقاومت مي

انگيز بود. او را مدتي به زندان   ور و تأسفآ شد و ديدنش براي ما درد مي
تر شده بود و  قزل حصار بردند. سال بعد او را درآنجا ديدم. خيلي چاق

هاي  رسيد. نژلا دختر با هوش و بااستعدادي بود. او به بچه تر به نظر مي آرام
داد. خبر مرگ او را به علت تصادف  زندان فرانسوي و انگليسي درس مي

ز آزادي از زندان جايي خواندم. تا اين كه سال گذشته دوستي رانندگي بعد ا
شناخت گفت كه نژلا بعد از آزادشدن از زندان با  ي نژلا را مي كه خانواده

ي اتاق به  كرده است، او يك روز خودش را از پنجره اش  زندگي مي خانواده
  دهد. اش خاتمه مي اندازد و به زندگي پائين مي

ها درست  جوردي يك جهنم واقعي براي ما زندانيلا 1363-1362سالهاي 
كرده بود. يك روز نگهبانان با كمك توابين ما را به حسينيه اوين بردند. ما 

كرديم، چون در آن جا  زديم و مقاومت مي معمولاً از رفتن سر باز مي
  اي از طرف توابين ديده مي شد.  كننده هاي مشمئز بسياري از اوقات صحنه

را به زور به حسينه بردند روي سن يك تخت چوبي گذاشته  آن روز كه ما
ساله در كنار  18تا  16بودند و كسي را به پشت خوابانده بودند. چند پسر 

المال دزدي كرده  تخت ايستاده بودند. لاجوردي گفت اين زنداني از بيت
بود كه براي اين كه زودتر آزاد شوند در كارگاههاي  ياست. او جزء زندانيان

كردند، گويا اين فرد چيزي از آنجا برداشته بوده و  جاري يا خياطي كار مين
  كسي به لاجوردي گزارش داده بود.

لاجوردي دوستان زنداني اين پسر را بالاي سر او آورده بود و به آنها شلاق 
ها چون زنداني دوست آنها بود، شلاق را  داد تا او را بزنند. اين بچه مي

كشيد و گفت:  زدند. لاجوردي كه با خشم عربده مي آهسته به پشت او مي
تر به  تر، شما هنوز منافقيد. آنها بايد شلاق خود را محكم تر، محكم محكم

زدند تا مسلماني خود را به لاجوردي ثابت كنند.. من  بند خود مي پشت هم

زدن و  با چادر صورتم را پوشانده بودم تا شاهد درد و رنج و شلاق
  در بند نباشم  هاي ن انسانخوردن اي شلاق

زن بلند قد و لاغر اندامي بود. او ساكت بود و هميشه لبخندي بر  افسانه
در  1358با هم بوديم. من در سال  246در بند  1363لب داشت. در سال 

گردد. اتهامش  كوه با او آشنا شده بودم. او بعد از انقلاب به ايران باز مي
آمد. او عضو سازمان  ن بود كه از خارج ميسنگين بود. يكي از اتهاماتش اي

رزمندگان در راه آزادي طبقه كارگر بود. در زندان توابين مواظب بودند كه 
اسم افسانه را 1363با ديگران تماسي نداشته باشد. در يكي از روزهاي سال 

از بلندگوي زندان براي اعدام خواندند. ساعتي بعد از بلندگوي زندان قرآن 
  ها برايشان مقدس بود. زيرا كشتن آدمپخش كردند، 

زمان شاه بود. هميشه عادت داشت در راهرو  هاي از زنداني فاطمه خاكسار
نشست. روزي كه اسم او را براي اعدام خواندند را هرگز  كنار ديوار مي
ظهر كه در  12بود. يك روز تقريباً ساعت  1362كنم. سال  فراموش نمي

بش كرديم.  و مرا صدا زد. با هم كمي خوشزدم فاطمه  راهرو بند قدم مي
سال. او اصلاً فكر  15گيريد؟ گفت:  كنيد چند سال حكم مي گفتم فكر مي

زديم كه دو مأمور نگهبان  كرد كه اعدام شود. ما داشتيم با هم حرف مي نمي
زن به بند آمدند و به فاطمه گفتند چادرت را بپوش و با ما بيا. از حالت 

بينم.  هايي است كه فاطمه را مي فهميدم آخرين لحظهبرخورد نگهبانان 
ي زندانيان از اتاقشان بيرون آمدند. آنها فاطمه را با خود بردند و حتا  همه

هاي  فرصت ندادند براي آخرين بار او را در آغوش بگيريم. وقتي فاطمه از پله
انان ها دوستتان دارم. نگهب رفت رويش را برگرداند و گفت: بچه بند بالا مي

چشمبند را به چشمانش زدند و بعد صداي قرآن و سكوت سنگين بند و 
  اعدام فاطمه.

شوهر فاطمه  هم زمان با فاطمه دستگير شده بود. او در دوران بازجويي 
دوبار دست به خودكشي زده بود اما زنده مانده بود. او هم همانند فاطمه 

  اعدام شد.   

د. او مسئول من در سازمان دستگير ش 1361در سال  فهيمه تقديسي
ام او را در كميته  اتحاد مبارزان كمونيست (سهند) بود. بعد از دستگيري

زدند. روانشناسي خوانده  مشترك ديدم. نگهبانان او را خانم دكتر صدا مي
بود. آخرين باري كه او را ديدم چند روز قبل از اعدامش بود. فهيمه در بند 

ان بند در طبقه پائين بودم. او را گاه گاهي در طبقه بالا و من در هم 246
ديدم. يك روز كه با  آمد از پشت پنجره مي كه براي هواخوري به حياط مي

هاي اوين كه  ايماء و اشاره از وضعيتش سئوال كردم لبخندي زد و به تپه
  محل اعدام بود اشاره كرد.

را به عنوان اش  بردند فهيمه عينك ذره بيني روزي كه او را براي اعدام مي
  اعدام كردند. 1362يادگاري به من داد. فهيمه و همسرش را در سال 

ي زحمتكشي بزرگ شده  كمونيست جواني بود كه در خانواده مهين بدويي
اش  شود. در زندان تعادل روحي سال داشت دستگير مي 20بود. مهين وقتي 

ونيسم توسط را از دست داد. او از جمله كساني بود كه بخاطر دفاعش از كم
  ها در قبر نگاه داشته شد.  حاج داود مدت

دادن تعادل روحي مهين را بطرف خودكشي  فشار زياد زندان و از دست
هاي دستش را با شيشه بريد. من در  كشانيد. يك روز در اتاق حمام رگ

حالي كه بيرون حمام نشسته بودم افتادن مهين را روي زمين ديدم. با 
كه دكتر بود بازوي او را بستيم كه خون بند بيايد.  كمك يكي از زندانيان

هايش او را به سلول  مهين را به بهداري منتقل كردند و بعد از بخيه رگ
اش  انفرادي بردند. او در همان سلول انفرادي خودش را دار زد و به زندگي

  پايان داد. 

موقري اي بود كه به بند ما آورده شد. او زن آرام و  ساله 60زن  معصومه
زدند با لبخندي به آنجا  بود. هر روز صبح كه براي بازجويي صدايش مي

رويد  رفت. يك روز از او سئوال كردم: مادر چرا هر وقت به بازجويي مي مي
ضربه  15زنيد؟ رفتن به آنجا كه شادي ندارد. او گفت: من روزي  لبخند مي
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خواهند.  من ميشلاق جيره دارم. آنها جايي را كه فرزندم مخفي است از 
ام  گوشه اش اين است كه آن روز جگر اگر روزي مرا به بازجويي نبرند معني

خواهند  اند. براي همين است كه وقتي مرا براي بازجويي مي را دستگير كرده
شود.  ام هنوز آزاد است و اين باعث شادي من مي شوم كه بچه مطمئن مي

كشيد و گفت به من دست  خواستم او را بغل كنم و ببوسمش، خود را عقب
كرد و  هايش بخاطر شلاق زخمي شده بود و درد مي نزن. روي شانه

گذرد اما  خواست كسي به او دست بزند. گفتم مادر درد شكنجه مي نمي
  ماند. ننگ و جنايت جمهوري اسلامي باقي مي

هاي بند ما زنداني  اي بود كه در يكي از اتاق ساله 22دختر جوان سيمين 
زدن بودم،  در راهرو بند در حال قدم 67يكي از روزهاي شهريور  بود. در

لرزيد وارد شد. او  زده و هراسان در حالي كه به شدت مي ناگهان او وحشت
ي زيادي در  خبر از دادگاهي آورد كه بعد به كميته مرگ معروف شد و عده

 اي و با چند سوال به مرگ محكوم و اعدام شدند. او دادگاهي چند دقيقه

  *                        ها بود. جزء اعدامي

  

 آباد عادل زندان در  ، دوران زندان خود رااسماعيل (حميد)حق شناس

سالگي قبل از جنگ ايران و  19 سن او در باز اولين شيراز گذرانده است.
 كشيدن پايين و  فروشي روزنامه و فروشي كتاب داشتن دليل به عراق،

 سپاه زندان در دوروز و دستگير مجاهدين از هواداري و خميني عكس

به دليل باز گشايي دوباره دكه روزنامه و كتاب  بار شود. دومينميبازداشت 
 بار ، زنداني به مدت دو روز در زندان سپاه.و در گيري با عناصر چماقدار

 و سپاه با درگيري دليل به 59 مهر جنگ شروع از بعد هفته كي ، سوم
 فروردين در شود. اوميدين به شش ماه حبس محكوم اعلاميه مجاه حمل

 60 خرداد يكمو  سي درشود. مي آزاد حبس ماه شش تحمل از بعد 60

 سال تا شودمي محكوم ابدحبس به سپس و اعدام به ابتدا دستگير مجددا

 . شودمي آزاد 68 سال اوايلو برده بدر جان اعدامها از ،67

 

 ؟چرا سكوت كردند
 

 شناسحق )يدحماسماعيل (

  

برايم بسيار  ،هنور نوشتن و يادآوري وقايع دهه شصت واقعيت اين است كه
  كند. ملال آور است و مرا بسيار افسرده و پريشان خاطر مي

 دهد، آزارم مي به خود مشغول كرده و مرا مهمترين موضوعي كه همواره* 

اي گسترده ه ها و شكنجه كه چرا مردم نتوانستند در مقابل اعدام استاين 
 ،رژيم ؟چرا سكوت كردند ؟شصت بايستند و به آن اعتراض كنند ي دهه

آنان  ؛كردند ان سياسيها هركاري كه خواستند با زنداني بازجوها و زندانبان
زندانيان و  ي چرا خانوادهد، به دار كشيدنآنان را  ،را زير شكنجه له كردند

ولي  بود! ملتهب و جامعهج سالها درست است كه آن ماندند؟ قربانيان تنها
 ها اعدام به هر زمان  مردم چنانچه بود. مردم دردست قدرت خيابانها در

بگيرند! ولي اين كار  را بعدي توانستندجلو اعدامهاي مي كردند مي اعتراض
اعدام و  مردم ارعاب تا به امروز براي رژيم كه شد چنان و صورت نگرفت

  .گرفته است كار به همچنان صتتر از دهه ش شكنجه را در حد گسترده

 تنها نه اندركاران جنايات دهه شصت كه عاملين و دست اين ديگرمورد 

 مقامات دولتي و و به گرفته پاداش جناياتشان قبال در بلكه نشدند مجازات

 به وكيل يا كه به عنوان وزير از همه بدتر اين .حكومتي هم منصوب شدند

 به را آنان كشورها ديگر سران  .كنند يسفر م آزادانهكشورهاي ديگر دنيا 

   ادامه مجوز رسماً و بندند مي سودآور قردادهاي آنان با پذيرند، مي كشورشان

  

  

  

  
  

  

كنند. و اين امر  مي اهدا آنان به مردم عليه را وسركوب اعدام و كشتار
 .براي من است زيادي تأسف باعث

هاي  دولت .ه استشد ر ت جنايت رژيم اسلامي همچنان ادامه دارد و گسترده
دانند بر مردم ايران در دهه شصت چه گذشت و به  اروپايي به خوبي مي

آن  آنها گذرد  در ايران ميوقايعي ر چه ضدانند در حال حا خوبي هم مي
 امروز و ديدند را عزدار هاي خانواده و پداران و مادران و دار هاي چوبه موقع

تر و  چه بسا گستردهكه بينند  يران ميم ادامه جنايات عليه بشريت را در اه
داند يكي ار مصاديق  غرب به خوبي مي .ادامه دارد تر از دهه شصترگي همه

 به آنان مجدد جنايت عليه بشريت عدم مجازات جنايتكاران و به كارگماردن

 تر مناسب ايران بر مردم عزا را لباس   غرب دنياي كه اين مثل اما  است كار

 .بيند مي

 جانب از جنبشي ايران در كه است من در اين سالها اين  ن نگرانيبيشتري 

 آدمخواران و سركوب كشتار ماشين توقف توانايي كه نپيوسته وقوع به مردم

 ها اسلامي   كشتار ماشين بينيم مي كه چنان و داشته باشد را اسلامي

   .گيرد در ديگر نقاط جهان قرباني مي حتا  و ايران در همچنان

  

 زندانيان شيراز بودم با آباد در زندان عادل ي كهبيش از هشت سال در طول*

كه  آمده پيش كم بگويم توانم مي جرأت به. شدم بند هم و سلول هم زيادي
ها را آنهنوز  باشم. كرده فراموش را حتا با آنها مدت كمي بودم كه زندانياني

 و پاك بودند، كمياب كه شريفي هاي انسان. دارم ياد به با تمام جزئياتشان
 به آنان، به بازجوها كه حدي تا بودند، محجوب و داشتني دوست صادق و

شان  و در مقابل بردند مي رشك صداقتشان به به استعدادشان،  شهامتشان،
ري داشت بيشت حقارت احساس كه بازجويي .كردند مي حقارت احساس

كرد و دستش  بيشتر از خشم دهانش كف مي ،كرد بيشتر شكنجه مي
همراه  عكس دخترش كه همسرش ،لرزيد. وقتي بازجوي محسن ايزدي مي
بين مرگ و  :گفته بود ، به اواي فرستاده بود را به محسن نشان داد نامه

از همان  :دخترت بايد يكي را انتخاب كني. محسن هم در جواب گفته بود
ز د من را ايخواه كه مي هستيد شماو اين  ام را انتخاب كرده مابتدا دختر

 در ديگر هاي بچه و دخترم ي آينده براي بود: من گفته او  .ام جدا كنيد بچه

 رويش كوبيده بود. به سر و كابل با عصبانيت از بازجو .ام گذاشته قدم راه اين

 بازجوها به  كهديگر  زنداني دهها مانند بود اومحسن ايزدي مهندس و معلم 

 را خويش شرافت  توبه، و همكاري برابر در و گفتند» نه« زندانبانان و
 .هاي اعدام سپرده شد ند به جوخهدكر انتخاب

 برادر دو - جره فرخ و فرهاد ،رضايوسف نژاد، زاده محمد بيژن ،حسن عطايي

شان  نوادهخا به اعدامشان از قبل مدتها از هردو كه دوقلو و جوان بسيار
 سوي هب لباس آن با كه بودند دادهپيراهن سفيد و شلوار مشكي سفارش 

محمود زارعي  ،ضا آموزگار، رهام شيبانيصميمي، س رضا غلام -بشتابند مرگ
 كشته كمري كلت با ه اطلاعات ركه توسط نصيري بازپرس در انفرادي ادا

 ،ن مودب، حسنوچهر فروزانفررهبري، م علي شد، غلام
 توحيدي، پرويز جعفري، غلامرضا و علي اميني، ايوب كريمي، رييس  غراص
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 غلام حسيني، سادات االله فضل حسيني، احمد سيد  زاده، جيحا مسعود

 حيدر دشتبان، عباس و مصطفي خدادادپور، حقشناس، مسيحاالله عباس

 بناوي، مسعود طلب، روزي پرويز ذوالقدر، دياري، جعفر مهدي خوشخواه،

، مجيد دكنماصراحتيي،  ، عباساكبر ستوده، حميد ساماني ،د زينايياحم
، محمدرضا مرتضويي، جيد خدام، ماسماعيل قاسمي، لرضا صدوقيا وسيم

 كساني ها . اينها زنداني ديگر هالدين منصوريان و د كمال ،صمد كيخواه

 زنداني دها و اينها بوديم. همسلولي هم با سالها جمعي نيز و ها ماه كه بودند

 در استخواني بودند و شيراز آباد عادل زندان گان درخشان  رهستا ديگر

 آنان روي زندانبان فشار درصد نود كه گويم مي جرأت به دانبانان.زن گلوي

 . نتوانست اما بشكند هم در را ها آن كه بود

هاي مرگ سپرده شدند نه در  نها همانند صدها زنداني ديگر كه به جوخهآ
 .داشتند گذاري و ترور دست داشتند و نه مسئوليت مهم تشكيلاتي بمب

تابيد.  ولي رژيم آن را برنمي !ند بودند و بسآنها فقط به شرافت خود پايب
 !گرفت. يادشان گرامي رژيم فقط با به داركشيدن آنان آرام مي

*  

  

 نبراي گرفتن ديپلم راهي تهرا .استبه دنيا آمده  تبريزدر  سودابه اردوان
 دكوراسيون و معماري داخلي، وارد شود و براي ادامه تحصيل در رشتهمي

هاي چپ دانشگاه آغاز فعاليت سياسي خود را با گروهشود. او دانشگاه مي
كند. به دليل فعاليت سياسي، به همراه جمعي از دانشجويان، از دانشگاه مي

  گويد:مي بعد از انقلاب او در مورد گردد.اخراج مي

را با سازمان  و فعاليت سياسي خود مبرگشتدوباره به دانشگاه  ماه بهمن«
دستگير و  1360. در شهريور سالمن ادامه دادچريك هاي فدايي خلق ايرا

هشت سال زندگي خود را در مبارزه با رژيم جمهوري اسلامي در زندان 
و بعد از  مبا دادن تعهد از زندان آزاد شد 1367. در اسفند سال مگذراند

در خارج از كشور به فعاليت . چهار سال به خارج از كشور مهاجرت كردم
هاي مستند خود را به همراه نقاشي مخاطرات زندان و كتاب مادامه داد مهاي

به دو زبان فارسي و سوئدي » ياد نگاره هاي زندان«از داخل زندان به نام 
به همراه دوستان سوئدي و چند تن از زندانيان سياسي سابق، . ممنتشر كرد

در حال . يماكتاب مشتركي راجع به زندانيان سياسي ايران به جاپ رسانده
د از گرفتن مدرك تحصيلي خود در رشته مدد كاري اجتماعي از حاضر بع

من  دانشگاه استكهلم، فعاليت سياسي و هنري از كارهاي مهم زندگي
 .»است

 

  

  زندگي و تسليم نشدن
  

  سودابه اردوان

  

ترديدي نيست كه در يكي از بدترين شرايط تاريخي كشور خود بسر مي 
در جامعه بيداد مي كند. رژيم  بريم. اعدام شكنجه و فقر و فلاكت هنوز

جمهوري اسلامي با سركوب وحشيانه و ايجاد اختناق به مسخ كردن آحاد 
جامعه پرداخته و ارزش هاي انساني و انقلابي را با تبليغات اسلامي و 
ارتجاعي خود در ذهن توده هاي زحمتكش و ساير مردم به امري واژگونه 

فرهنگي راهي  ياين فقر و تباهتبديل كرده است كه در نهايت رهايي از 
سخت را در پيش پاي همه مبارزين و آزاديخواهان قرار داده است. براي من 

با   اند مقايسه آن دوران را تجربه كرده 57و همه كساني كه انقلاب بهمن 
اي آن زمان باور چنين سياهي يانهگراهمبستگي و ارزش هاي والا و آرمان

 .است در زندگي امروز بسيار مشكل

هايي فكر مي كنم كه با باور چنين آرمان هايي و با اميد به من به انسان 
مبارزه و تلاش همگاني زندگي گرانبهاي خود را در طبق اخلاص گذاشتند و 

در زندان هاي جمهوري اسلامي سرفرازانه جان باختند. بسياري  60در دهه 
ت و جانبازي سر گذشت مقاوم بي نام هستند و 60از كشته شدگان دهه 

شان در غبار سال ها اختناق و سركوب گم شده است. براي من كه در طول 
ام شايد حالا سال ها زندانم بسياري از آن ها را از نزديك ديده ام يا شنيده

روز هاي پر فجايع مي نگرم و با هر حادثه  آنبا چشمي و نگاهي ديگر به 
ا آرزو هاي ما و يا آنان كه اي يا تغييري دگرگوني خاص خود را دارم كه آي

 رفتند به انجام خواهد رسيد؟

من نيز مانند ميليونها ايراني ديگر كه در خارج بسر مي برند با حسرت و 
اين سرزمين غارت شده دارم. چه بسيار انسان  چشم برنگراني از راه دور 

هايي كه در فقر و فلاكت و در نبود ساده ترين و ابتدايي ترين احتياجات 
هايي كه در خوف افتادن به چنين شرايط د جان مي بازند و چه انسانخو

غير انساني مجبور به خيانت و دزدي و حتي جنايت مي شوند بسياري از 
سر ناچاري نفس ها را در سينه حبس كرده و در سكوت و درد به اين 
ناهنجاريها مي نگرند و منتظر يك اتفاقند تا اين دمل چركين را بشكافد و 

ديگر به نيروي خلق سيلي در جامعه راه افتاده و آن را به هنجار هاي  بار
 خويش رهنمون سازد و بالاخره طعم شيرين آزادي را به جامعه باز گرداند

در جامعه اي كه در حال حاضر من زندگي مي كنم يعني جامعه سوئد، 
ت تضاد بسياري با جامعه ايران دارد اين به اين معنا نيست كه اينجا بهش

برين است اما تضاد ها گاهي وقتها آنقدر فاحش است كه انسان را منقلب 
مي سازد و عصباني. حق زن، حق كودك، آزادي بيان و احترام به حقوق 

ها. دوري از خشونت و سعي در اشاعه يك فرهنگ درست. خيلي انسان
د و وقتها انسان ناخودآگاه به اين مقايسه مي پردازد و راه گريز را نمي شناس

 هميشه نا آرامي ساكني را در درون خود حس مي كند

طولاني تر شدن عمر رژيم اسلامي دامنه فقر و بدبختي را هم در جامعه 
تر مي سازد و در اين وانفساي چپاول و دزدي و غارت، گروهي نيز به عميق

ها مي بندند. به ها و روحانيسراب افتاده و كورسوي اميدشان را به خاتمي
شان به رقص و مي آيند راي مي دهند و در پيروزي قهرمانان كاغذي خيابان

پايكوبي مي پردازند. حكومت با استفاده از چنين مهره هايي كه اغلب نيز 
در شرايط سخت و بحراني رژيم اعلم مي شود به تحكيم پايه هاي سست 
رژيم خود مي پردازد نه تنها از ميزان سركوب خود كم نمي كند چه بسا 

ا را در غالبي پيچيده تر و بيرحمانه تر همچون قتل هاي زنجيره اي آنه
دوران خاتمي به جامعه تحميل و روا مي دارد حال سوال اينجاست جامعه 

اي نان شرافتمندانه بايد چنين سختي و اي كه براي بدست آوردن لقمه
اي به سر حد تحمل خود مرارتي را تحمل كند طبيعي ايست در نقطه

همه مي دانند كه تاريخ هيچوقت از حركت باز نايستاده و  .يدخواهد رس
 هيچ رژيم ديكتاتوري نيست كه نقطه پاياني نداشته باشد در اين ميان

تلاش انسان ها و نوع مبارزه آنها در سرعت دادن و يا به عقب كشيدن آن 
كه عرصه مبارزه سياسي و انقلابي در   نقش بسزايي داشته و دارد. تا زمان

نيرو هاي سازشكار و اصلاح طلب است جامعه براي بدست آوردن  دست
آرمان ها و اهداف خود دور تسلسل را خواهد گشت و با اميد هاي سراب 
گونه كه در آن از رژيمي كه تا مفرغ آلوده در خون فرزندان خويش است در 

اي انسانيت و آزادي خواهد بود. اين متوهمان در راستاي جستجوي ذره
جناح خوب رژيم  زمان را از دست داده توده هاي مردم عاصي را كمك به 

آرام و نا اميد كرده و به كنج خانه هايشان مي كشانند و لاجرم كارشان 
   نتيجه اي جز بقاي بيشتر جمهوري اسلامي نخواهند بود

شكي نيست كه روزي خواهد رسيد و مهرباني دست دوستي را خواهد فشرد 
ها و خيابان هاي شهرها براه آزادي  در كوچهو طنين خوش انقلاب و 

  خواهد انداخت

http://dialogt.de/



  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١١٩  110ي  آرش شماره

  

  سيمين هژبر

در زندان اوين در بند بهداري ديدم. چهره او  60را اولين بار سال او  
اش در ذهنم مانده است. دوستانم او را به هميشه بالبخند گرم و دوستانه

لي . . . اعدامي است، خيلي شكنجه شده، خي من چنين معرفي كردند
را لو داده و او را شكنجه  زمقاومت كرده، تحت مسئولش بريده و همه چي

كابوسي بود در ميان جهنم  60كرده است. بند بهداري زندان اوين در سال 
اوين. هر سلول اين بند با مساحت تقريبي پنج در پنج متر بيشتر از صد نفر 

شد تر كسي پيدا ميداد. آنهم زندانياني كه كمزنداني را بايد در خود جا مي
 .كه طعم تلخ شكنجه را نچشيده باشد

در آن زمان فكر بيرون و آزادي رويايي بيش نبود، نه لباس كافي بود و نه  
غذاي كافي و شب ها بايد يك كتي يعني روي يك شانه مي خوابيديم 
كسي به اين چيز ها فكر نمي كرد و مسئله فقط مرگ بود و زندگي و 

 .تسليم نشدن

ه اين احوالات زندانيان پر از روحيه و انرژي بودند سرود خواندن، با هم
و تجربيات گذشته ساعات  ورزش كردن صحبت كردن و مرور خاطرات،

هاي روزانه زندانيان را پر مي كرد. اعدام هاي چندصد نفري شبانه و شكنجه
ود روز مره زندانيان سايه هولناك خود را به تمام زندگي انداخته بود. با ور

به اين بند خيلي زود دوستاني پيدا كردم. آنها سيمين را نشانم دادند 
دختري جوان با صورتي گرد و سبزه رو. سيمين شاد بود و قوي، همه او را 

دفتري را برايم  ،دوست داشتند وقتي دوستانم فهميدند كه نقاشي مي كنم
يميا را داشت. كه نميدانم از كجا، گير آوردند با يك مداد كه در آنجا حكم ك

ام مانند يك پرتره اي از سيمين كشيدم و خيلي خوب در آمد. دفتر نقاشي
ها مي گشت. زمان زيادي نگذشته بود كه سيمين سرگرمي در دست زنداني

 .را صدا كردند و بردند

اند و مدتي با يك مادر پيري در خبر آمد كه سيمين را دوباره شكنجه كرده
او  .ندداين مادر پير را بعد از مدتي به بند ما آورسلول انفرادي بوده است. 

تعريف مي كند كه چگونه سيمين با شرايط دشوارش از او مواظبت مي 
هايش و نمايش پانتوميم از زنان حزب الهي باعث كرده و با گفتن جك

 ،شادي و ارتقاء روحيه او بوده است. سيمين رفت اما يادش، لبخندش
 ماند.اش هميشه زنده خواهد نيمقاومتش و آرمان هاي انسا

 

 دو دختر

است و بند بهداري. بند مملو از انسان هايي است كه در  60باز سال 
دخترهاي جواني كه از پشت  ؛اندمخالفت با رژيم اسلامي به زندان افتاده

نيمكت هاي مدارس به جرم آرمان خواهي شان به زندان و شكنجه كشانده 
برند و اي را به اعدام مي، هميشه، هر شب عدهشدهاند. بند پر از تردد است

از تعداد افراد بند كم مي شود به دنبالش افراد جديد دستگير شده را مي 
شود. روزي به تعداد افراد بند اضافه مي كهآورند با پاهاي باند پيچيده شده 

دو دختر جوان، لاغر و قد بلند را به بند ما مي آورند. هر دو خوش تيپ و 
و شبيه هم. از بچه ها مي شنوم كه هر دو اعدامي  بودندداشتني دوست 

ها مي هستند و بر حسب اتفاق موقع ناهار خوردن سر سفره روبروي آن
شرايط سختي را در نزديكي با آن ها از درون احساس مي كنم. هر  .نشينم

هاي هميشگي بر سر سفره دو دختر ساكت هستند گفتگو ها و شوخي
مان در جريان است. درد سنگيني را مان و گرسنه گي مزمنبسيار فقيرانه

چه زندگي هايي كه  !در درون خود با نگاه به اين دختران حس مي كنم
د. اي نبيرحمانه و فقط به جرم دوست داشتن بايد اعدام شوند و از بين برو

بودند. و اينگونه مي شد كه  چه كسانيكاش مي دانستم آن دو دختر 
جلادان براي جسارت و ادامه  مبارزه هر روز دليل و انگيزه زنداني در چنگ 

 بيشتري را پيدا مي كرد

 

     

  
  

  دختر لاغر

و بند بهداري. در آن روز زنداني جديدي را به بند آوردند و گفتند  60سال 
كه اعدامي است. آشكار است كه  ديدن دختر جواني كه با بيرحمي به 

ست. بعضي وقتها چنين احساس مي شد شود، دردناك اقتلگاه فرستاده مي
 .كه گويي كابوس است و اين وضعيت شوم حقيقت ندارد

شب مي شود و بچه ها در تلاش هستند براي بيشتر از صد نفر جاي خواب  
فراهم كنند. كار آساني نيست همه بايد همكاري كنند و يك كتي بخوابند 

اي عده ،آخر سر آن هم در حالتي كه همه تن ها به هم مي چسبد و تازه
همين جا را هم ندارند و مجبور مي شوند نشسته بخوابند. مسئول خواب 

دهد و متوجه ميشوم كه آن دختر لاغر كنار من جاي خواب مرا نشانم مي
 .مي خوابد

چراغ ها را خاموش مي كنند و مي خوابيم. حس غريبي دارم دلم مي  
- و را نمي شناسم و اعتماد نميخواهد تمام حرف هاي دنيا را با او بزنم اما ا

طراب و ناراحتي تمام وجودم را گرفته است. كسي ضكنم. سكوت مي كنم ا
شب بعد در بالاي تپه  ،ام و تنش را احساس مي كنمرا كه كنارش خوابيده

 ام كافي بودمقابل جوخه اعدام خواهد بود و همين براي آن شب

 

 نسرين جزايري

د از شروع بازجويي مجدد و دادگاه دوباره بند يك اوين هستيم. بع 62سال 
تواب هستند منتقل شده  از بند هشت تنبيهي قزلحصار به اين بند كه اكثراٌ

ام. جو بند بسيار بد است و كوچكترين تماس زنداني ها توسط توابين به 
پاسدارها گزارش مي شود و به دنبالش تنبيه و شكنجه بدني است كه 

وزي زنداني جديدي را به بند مي آورند اسمش نصيب زنداني ها مي شود. ر
هاي درشت و روشنش نسرين جزايري است بسيار لاغر و مريض است چشم

اش و بدن بيش از حد لاغرش مانع در ميان چهره زيبا با پوست رنگ پريده
 .شود.  مي گويند سل دارد و اعدامي استاش مياز ديدن زيبايي

يوار مي كشد و كمك مي خواهد.  د از شدت درد گريه مي كند، چنگ به 
پاسدار ها محلش نمي گذارند و همه ما كه با او هم سلول هستيم شوك 
زده و ناراحتيم. بيماري او مسري است و در يك سلول كوچك با جمعيتي 
در حدود چهل نفر همه احساس ناراحتي مي كنيم هم از ديدن انساني كه 

ساس بيماري و دردي كه هر در جلو ديدگان همه جان مي دهد هم از اح
كس امكان دارد خود به آن دچار شود و به آن روز بيفتد. با شكايت مكرر 
تواب ها و ديگر زندانيان نسرين را به سلول انفرادي مي برند. همزمان 
پرستاري در بند بود كه بنا به شرايط بد روحي كه در بند توابين داشت 

ه بود.  او مي خواهد كه به سلول تقاضاي انتقال به سلول انفرادي را كرد
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انفرادي برود و تنها باشد. او را پس از گذراندن دوره اي در سلول انفرادي، 
به بند برمي گردانند. پرستار تعريف مي كند كه نسرين حالش در سلول 
انفرادي بسيار بد مي شود تا اينكه روزي پرستار را براي كمك به سلول 

ستفراغ كرده و در همان سلول قبل از آنكه نسرين مي برند، نسرين خون ا
 اعدام شود جان مي دهد

*  

  

  
  

  ي سه روزهگوگلمرگ 

  در بغل مادر 

  

  فريبا ثابت

  

از آن بعد از ظهر بهاري كه گمان بردم زمان به زودي برايم خواهد ايستاد،  
سي سال گذشت. چه زود و دير گذشت. از اولين زنگ پاسداران تا كشيدن 

  ام.دست ها بالا! بارها گمان بردم كه تمام شد؛ آخرِ خط داسلحه و فريا

اما ماندم و شاهد رفتن ياران بسياري شدم. ماندم تا شاهد روزهايي باشم 
جا ؟ شكنجه، درد،  فرياد، نوحه، عزاداري و كه تمامي نداشت. كجا بود آن

  هاي سنگ شده. انسان

به خودم بيايم در ناكجا  گوييم در زندان اوين بودم. آري تااز كابوسم نمي
آبادي به اسم اوين بودم. از پيچ توبه يا دو راهي انتخاب هم گذشته، و در 
زير زمين در نوبت. بوي نم و خون، صداي شلاق، فرياد زندانيان در حال 

هاي كشدار و انتظار  انتظار شكنجه، نعره پاسداران، آشوب دروني، لحظه
.........  

اتاق هاي بازجويي  و زير زمين، دالان مرگ بود  ،209هاي مثلث سلول    
گذ شتي. روز و شب نداشت. هراس و آزار روحي و كه بايد با رها از آن مي

هاي كرد. خواب بيهوشي بود و بيداري لخطهاي رهايت نميجسمي، لحطه
توانم مقاومت كنم، دانند، ميدانند، چقدر ميانتظار. چه كنم، چه از من مي

هاي پياپي بر در. هاي سياه خودكشي و ضربهرم..... .و ايدهدوام مي آو
  بازجويي.

بند عمومي اما داستان ديگري بود در لحظه ورد به بند صدها نگاه مات      
سردي نگاهشان بسرعت تا اعماق جانم نفوذ و  .و مبهوت به استقبالم آمدند

قبرستان پاهايم سست شد. صداي دعاي كميل از بلند گو مي آمد. احساس 
  داشتم. 

متري و سهم من  36ا مين نفر دراتاق 50و بالاخره ثبت درليست  3اتاق
به خيل زندانياني پيوستم تا راه پر فراز و نشيب  50سانت در  50حداكثر 

  اي را طي كنم تا همه عمر با آن درگير باشم.هشت ساله

  دهد؟.ياما امروز كه به آن سالها بر مي گردم چه چيزي مرا هنوز آزار م

ها پس دهد. سالهايي مرا بيشتر آزار ميشايد بهتر است بگوييم چه چيزي
كند: اعدام بسياري از ياران از آزادي از زندان دو موضوع مرا رها نمي

  (كشتارهاي دهه شصت و شصت هفت) و وجود بچه ها در زندان.

دچار  در واقع در نتيجه اين جنايت بزرگ جمهوري اسلامي سه نسل ما،
ا ند! ما (زندانيان)، پدران و مادران و فرزندان. اما در اين آسيب جدي شده

خواهم به دليل تجربه شخصي تاملي بر روي  كودكان در زندان جا مي
داشته باشم چرا كه به نظر من اين نسل بالنده است كه اين آسيب ها را باز 

ي كه از لجظه ها مي ماند؛ كودكانو اثرات مخرب آن تا نسل توليد مي كنند
  تولد در زندان، در معرض انواع  فشارهاي جسمي و روحي قرار مي گرفتند.

بچه در بغل دستگير شدم. دخترم هيجان زده به من چسبيده بود و      
كرد. كرد. صداي تپش قلبش هراسانم ميهايش را از گردنم رها نميدست

ود. ميرفتم تا خود سرنوشت او بيشتر از هر چيز برايم مهم و اضطراب آور ب
را فراموش كنم. در آهني بزرگي باز شد. رسيديم. دو تا پاسدار چشم بند به 
-دست به پيشوازمان آمدند. به من چشم بند زدنند. دخترم چشم بند را مي

كشيد من او را سخت در آغوش خود فشردم. چند لحظه بعد او را از آغوشم 
  ربودند.

  يد. در كيف او شير هست به او شير بده

پاسدار مرد چادرم را كشيد، پله ، از پله ها بالا برو. يك دو سه چهار ...  
  مستقيم دست راست.

  بوي الكل و آغوش خالي، دخترم .  

زنگي به صدا در آمد. پاسداري ديگر مرا تحويل گرفت، بازرسي بدني كرد و 
زدم آمد. چشم بندم را با احتياط بالا اي نشاند. صداي همهمه ميدر گوشه

راهرو شلوغ و پر رفت و آمد بود. به محض آن كه صداي پايي مي آمد 
شد.  آقا همسرم! آقا بچه ام مريض است! آقا دخترم! آقا همهمه ها شروع مي
  پسرم! ساكت،  خفه .

گيح و كلافه بودم. فكرم آرام نداشت. نمي دانم چقدر گذشت اما صداي 
را پيش پايم گذاشت. شام نان چرخي مرا به خود آورد. پاسدار مرد بشقابي 

كشيد. دخترم شير خورده يا ام تير ميو پنير بود. اشتهايي نداشتم  سينه
  نه!؟  

اي با خودكار به سرم خورد: اسم، فاميل، آدرس، محل دستگيري ،  نام ضربه
  ها شروع شده بود.همسر و......   بازجويي

را آماده فشار مضاعف   بايستي خودها مدتها ادامه داشت و من ميبازجويي
بازجويي و رنج بودن دخترم در زندن كنم. اما من تنها نبودم! مادران 

  بسياري در رنج بردن با من همراه بودند.

اي در بند مردان تقريباٌ هيچ مردي با فرزندش دستگير نشده و اصلاٌ بچه
  نبود. (تنها يك زنداني مرد چند روزي با فرزند خردسالش در سلول بود).

ساله بود. وجود كودكان  6بچه از نوزاد تا  12در بند عمومي سه بالا حدوداٌ 
سمبل زندگي در دره مرگ، بسي دردناك بود. در شرايطي كه حداقل 

رفت. كودكاني كه وجودشان زندگي براي زندانيان نبود، بر كودكان چه مي
ا پس از در زندان فشار مضاعفي بر مادران بود. مادراني كه منتظر بودند ت

تولد فرزندشان به جوخه اعدام سپرده شوند. مادران باردار كه هنگام زايمان 
دادند. مادراني كه به دليل دير رسيدن به بهداري جان خود را از دست مي

مجبور بودند هر صبح عزيزشان را در گوشه بند رها كنند تا به بازجويي 
خسته، نگران، شكنجه  هاي بي پايان بازجو جواب دهند ورفته و به سئوال

شده و با پاهاي زخمي به بند باز گردند. (كودكي را ديدم كه پاهاي باند 
  بوسيد). پيچي شده مادرش را در آغوش گرفته و مي

- كودكاني كه هر بار با شنيدن نام مادرشان از بلند گوي بند، رنگشان مي

د مانع از پريد و هراسان و با گريه و گرفتن پاهاي مادر خود، سعي داشتن
  رفتن مادر خود به بازجويي شوند.

هاي خسته و نگران و فهميدند. شايد قيافهراستي آنها از بازجويي چه مي
  پاهاي زخمي پس از بازجويي، آنها را شرطي كرده بود.
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بيند. روز بي قراري، مادرش را زخمي و پيچيده در باند مي 20ياور پس از 
شاهد در گيري مسلحانه و كشته شدن او كه قبل از دستگيري با مادرش، 
، ها در ميان آتش و خون سرگردان ماندهاعضاي خانواده خود بوده و ساعت

با ديدن مادر خود در آن وضيعت  شوك ديگري به او وارد شده و به لكنت 
  شد. زبان دچار گرديد و به ندرت از مادرش جدا مي

ان، اغلب، كودكان را شرايط سخت و نا مساعد و زندگي غير طبيعي در زند
كرد. بيماري در بندهاي زندان، به شدت كودكان را عصبي و نا آرام مي

تهديد مي كرد. به علت كمبود آفتاب و وجود رطوبت، بيماريهاي پوستي، 
هاي رايج آنها بود كه گاهي هاي تنفسي، از بيمارينرمي استخوان، بيماري
 برد.آنها را تا سرحد مرگ مي

ز پس از تولد و به علت بيماري زردي و نرسيدن مسيولين گل گو سه رو 
كودك مرده را از خود جدا ها بهداري در آغوش مادر مرد ولي مادر ساعت

  نمي كرد.

ها چه به لحاظ جسمي وچه به لحاظ روحي، به علت  مراحل رشد بچه
كمبود شير، غذاي نا مناسب ، كمبود هوا وجا، سر و صدا، دچار مشكلات 

  د.شجدي مي

ها تمامي آموخته هايشان در چهار چوب زندان  و تنها ارتباط آنها با بچه
دنياي بيرون، از طريق تلويزيون بود. تصورشان از مرد  پاسداران فني بود. 
- ماشين، حيوانات، گل، پارگ، بستني،  رنگ و.... را، از طريق تلويزيون مي

ت در روز بود. امكانات ها، يك ساعشناختند. اين برنامه تلويزيون براي بچه
  بازي هم وجود نداشت.  بازي آنها در چهارچوب موضوعات زندان بود.

ها، باندپيچي پاها  بود! پاهاي هم ديگر را پماد زده و باند پيچي يكي از بازي
شدند. هر زنداني كردند و ساعتي مشغول ميكرده و از هم پرستاري مي

پرسيدند كه آيا پاهاش و و از او ميدويدند جلها ميوارد بند مي شد،  بچه
زخمي است؟ از نطر آنها هر تازه واردي بايد پاهاش زخمي باشد. (يك بار 
يكي از بچه ها شيشه شير خود را به يكي از زندانيان تازه واردكه پاهايش 
بشدت زخمي بود داده و با اصرار از او مي خواست كه شير  را بخورد تا 

اي براي بازي نداشتند، كلافه شده، اگر سوژهپاهايش زودتر خوب شود). 
زدنند. مدتي بعد با وساطت انداختند و هم ديگر را كتك ميدعوا راه مي

ها اگر مادري از بازجويي يا كهنه مادرها آشتي مي كردند.  بعضي وقت
كرد يا برايشان شستن  و يا كارهاي ديگر بند آزاد بود، با بچه ها بازي مي

زمان هواخوري در تابستان، بيشتر آب بازي بود. گاهي با  خواند.آواز مي
هاي رخت شويي برايشان به اصطلاح لونا پارك يكي دو مادر با طشت
ها يكي يكي در طشت مي نشستند و آنها را با دسته درست مي كرديم. بچه

كشيديم. گاهي خط مستقيم، گاهي دور تند، گاهي آنها را به طشت مي
شد، به نوبت، كرديم و خلاصه تا هواخوري تمام ميمي صف كرده قطار بازي

  ها را سرگرم مي كرد.مادري بچه

ها در محيط زندان با مشكلات اما عليرغم تلاش مادران و ديگر زندانيان بچه
  شدند.جسمي و روحي بسياري روبرو مي

دخترم پس از آب بازي در يك عصر آفتابي در شهريور ماه، دچار برنشيت 
وجود تب شديد، دو روز او را در بند نگه داشته وتنها مسكن به او  شد كه با

دادند . شب دوم حال او بشدت خراب شد. تب او مرتب بالا مي رفت و مي
سوخت و دچار تشنج شده بود. در بند بسته بود كسي به در مثل كوره مي

داد. چند نفري دور او جمع شديم. صبج زود حالش زدن ما جوابي نمي
وخيم شد و كاري از ما جز اشك ريختن ساخته نبود . ديگر اميدي بشدت 

نداشتم و به مرز ديوانگي رسيده بودم .به محض باز شدن در بند، دختز 
نيمه جانم را بغل زده و وارد دفتر بند شدم .پاسداري نشسته بود. بچه را 

  » .من مادرم بهتر است در آغوش شما بميرد«زمين گذاشتم و فرياد زدم 

حمود دو ساله عصبي و لجوج بود و مادرش را با لجاجت خود عصبي مي م 
  زد. كرد!  مادرش هم كه تحملش سر مي آمد، او را به شدت كتك مي

  

  

  

  
  

  

كرد. اين صحنه تاثر انگيز مرتبا داد، مادر هم گريه ميمحمود گريه سر مي
 شد و مادر قادر به برخورد درست با فرزند خود نبود.تكرار مي

يك روز ميني  .شد كه مرا هم عاجز مي كردنقدر كلافه ميآگاهي  خترمد
بوسي در تلويزيون ديد به ناگهان گريه سر داد و گفت مامان بيا سوار اين 

هرچه ، توضيح دادم كه نميشه چهميني بوس شده از اين جا بريم بيرون. هر
ديگه مي گفت بايد بريم من  .رام نشد كه نشد، آخوراكي دادم، بوسيدمش

كلافه شده بودم سرش داد زدم . گفتم اگر ساكت نشي تو  را  خسته شدم.
در توالت، زنداتي مي كنم به ناگهان ساكت شد نگاهي پر از تعجب به من 

  ! .  كننددم را زنداني ميآمگر در زندان هم باز : انداخت و گفت

بچه ها با بزرگتر شدن، بر خلاف تصور ما، تنگي محيط را احساس مي 
كردند و فشار زيادي بر مادران وارد كرده و آنان را ناتوان و عاجز مي كردند. 

اتفاقات در شرايطي بود كه مسئولين زندان يا بهتر است بگوييم  همه اين
هاي گفت بچهو رسماٌ مي دادها را نميهچلاجوردي اجازه بيرون فرستادن ب

ن وسيله فشار را بر خواستند به ايشما مثل خودتان هستند. اما عملا مي
 مادران افزوده  و آنها را تسليم كنند.

 .كه اين البتهثمر داد  64ها بالاخره در سال تلاش براي بيرون فرستادن بجه

و  ها در زندان چهبه علت گزارشي از خبرنگاران خارجي در باره وجود ب
  نمايش آن در رسانه هاي اروپايي بود.

به علت از دست دادن بيشتز اعضاي  و اما دردناك اينكه بعضي مادران
با وجود شان نداشتند. هچخانواده خود كسي در بيرون براي نگه داري از ب

  .نديرون فرستاده ببها را بچهتقريبا همه  64سالاين مسئولين زندان در

ي مشكلات بچه ها را حل نكرد و آنها را اما بيرون رفتن از زندان هم، همه
عدام ا هاي زندانيان سياسي و يافرزندان خانوادهد. در زندان بزرگتري جا دا
 با دشواري غير قابل تصوري روبرو بودند. ،جامعه شدگان در محيط خانه و

 ي از  سكوت ويدر فضا اناغلب كودك در محيط خانه و سال هاي اوليه رشد،

. جدا شدن از مادر و نا آشنا بودن با اطرافيان، شوك وحشت  قرار داشت

كرد و كمي عادت مي به محض اين كه كودككرد. اما و وارد ميزيادي به ا
رسد كه به ذهنش مي يهايشناخت  بايد از سئوالاطراف خود را مي

  . بودها معمولا با سكوت همراه چون اين سئوال خوداري كند.

 ها را بيرون از خانه نكنياين سئوال .ه اين قدر حرف نزنچب .نمي دانم  ،نه  

    ها .......

د كه بايد راجع به خود و خانواده يكم كم ميفهم. شدسكوت با او بزرگ مي
دانم، ي ازت پرسيدند بگو نميچهر، اش باكسي حرف نزند. تلفن جواب نده 

  به هيچ كس اعتماد نكن و.......

بچه را  هردو و فضاي سنگين و غير قابل فهم، جدايي از پدر يا مادر و يا از
  .برد ون پناه ميبه دررد و كايزوله مي
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 ،تو؟ بابات چكاره است. ن ها آزار دهنده بودآروز اول مدرسه چقدر براي 
  نم .دانمي ، من حواست كجاست؟ ،آره تو !من من ؟بابات چه كاره است

اما هرگز  !اول مدرسه خودش را تنها ترين آدم دنيا حس كرده روز  دخترم،
 ء مدرسه حرف نزد.ي انشاماجرا تا سالگي و13 راجع به آن با  كسي  تا 

را كه از چ ديدند،ها خود را بشدت تنها ميهچمحيط مدرسه هم اين ب در
هاي ديگر از طرف ديگر بچه ند ويديك طرف خود را از ديگران كنار مي كش

 .ندادحتي گاهي آنها را تحت فشار قرار مي ند ودشبه اينها نزديك نميهم 

  . بودها اين بچه محيط مدرسه در تناقض كامل با شرايط

مساويست  !اي كه پدرش اعدام شدهدادن جايزه قاب عكس خميني به بچه
  اين بچه است.  يپا زير شدن عكس درو له  هشكستبا 

كه بابام ه فكر مي كنم اون ،، هر پاسداري ميبينمگفتها مييكي ار اين بچه
- ديگري ميو   .بگيرم و او را بكشم را اشخواد بپرم اسلحهرا كشته دلم مي

ند شبيه بابات هستي اما من هر وقت به بابام  فكر يگوهمه به من ميگفت: 
را تصور كنم اولين چيزي كه به ذهنم مي آيد  تمام  خواهم اوكنم و ميمي

درد و رنج هايي است كه كشيده، از لحظه دستگيري تا اعدام آه...... هيج 
  توانم برايش صورتي بگذارم.وقت نمي

كه پدران يا مادرانشان اعدام نشده  يها (آنهايي  ديگر اين بچهمشكل  اساس
هايي كه با زحمت فراوان براي بودند) آزادي پدر و مادر از زندان بود. بچه

شان با آزادي مادر يا پدر خود جايي در خانه باز كرده بودند بار ديگرزندگي
انتخاب كرده  ها كه براي خود مامان، باباييشد. اغلب اين بچهدگرگون مي

بودند، مقاومت كرده و حاضر به زندگي با والداين واقعي خود نبودند. اين 
ها مسئله ضربه روحي زيادي وگاهي جبران ناپذير مخصوصا به مادر و بچه

  وارد كرد.

ها زندان و از دست دادن دو سه نفر از اعضاي مهوش پس از تحمل سال
ه پدر خود را هم از دست داده بود خانواده خود از زندان آزاد شد. پسر او ك

دانست .آزادي مهوش براي اش زندگي مي كرد و او را مامان خود ميبا خاله
او و پسرش آغاز فاجعه بود. پسرش ماماني براي خود انتخاب كرده بود 

شد. خاله هم كه صاحب فرزندي شده بود نه تنها او را حاضر به ترك او نمي
هاي مهوش شد. تلاشانس بگيرد بلكه مانع مي كرد تا با مادرشتشويق نمي

براي پذيرفته شدن نزد فرزندش به جايي نرسيد و زندگي بر او هر روز 
شد. بالاخره روزي صبرش سر آمد و چون پزشك بود به بهانه تر ميتنگ

  كنفرانس به مشهد رفت وجسدش برگشت.

ود هاي خمهوش خودكشي كرده بود. و پسرش در مدرسه به هم كلاسي
  اش مرده است!گفت كه خاله

و بسياري از مادران پس ازسالها رنج بردن توانستند رابطه مادري و فرزندي 
  هاي خود داشته باشند.با بچه

  از زندان كه آزاد شدم بي تاب بودم به دخترم كه در شهرستان بود زنگ بزنم.

  ال......!

  افتد.شناسم. قلبم به طپش ميصدايش را مي

  الو شما؟

  مان دخترم من مامان هستم.ما

  پرسد:كيه؟اش ميدهد.عمهجوابي نمي

  ميگه من مامان هستم!

  رفتيم ملاقات، يادت هست آزاد شده.مامانته، باهاش حرف بزن. مامان كه مي

  گويد: مامان تو بيا حرف بزن.اش ميبا صداي بغض آلود به عمه

ره لرزشي به من زند. اما يك بااش را مامان صدا ميدانستم كه عمهمي
  ام لغزيد.دست داد و قطره اشكي بر گونه

كرد به راحتي به اش بود و بعد كه با من زندگي مييك سال بين من و عمه
شد و شش ماه بعد كه براي اولين بار مرا بوسيد قدمي مرا من نزديك نمي

  به طرف زندگي هل داد.

هاي  روحي و آسيباين بچه هاي ديروز و جوانان امروز هرگز از اين همه 
جسمي رها نشده و همواره اثرات آن را با خود حمل مي كنند. اين آسيب 

شود و در زير موفقيت هاكه شايد آنچنان كه بايد و شايد از آن صحبت نمي
  . ماند  بسيار جدي استهاي ظاهري اين جوانان پنهان مي

وارد شده  فريادهاي خاموش فرزندانمان را بشنويم. آسيب هايي كه برآنها
هم در زمره جنايت در حق نسلي است كه حتي خود هيچ تصميمي نگرفته 

  است.

  كنمنمي گاه فراموشاي كه هيچو خاطره

مرداد است. هوا هنوز كاملا تاريك نشده است. در آهني بند به صدا در مي 4
  شود. سه چهار پا سدار زن چادر به سر وارد مي شوند.آيد و باز مي

غفوري، فضيلت علامه، فريبا عمومي، فرزانه....... با چادر و چشم مريم گلزاده 
  بند آماده شويد.

  كنيهر چهار مجاهد محكوم به حبس ابد هستند. به يكديگر نگاه مي

  روند .آيد. چهار نفر به اتاق هايشان ميصدايي از كسي بر نمي 

يبا..... به زند: مريم...فرگذرد. محمدي پاسدار فرياد ميلحظات به كندي مي
آيند. مريم دارد. هر چهار نفر به راهرو ميسوي اتاق آنها چند قدم بر مي

  مثل هميشه لبخند بر لب دارد و گويي مي خواهد خدا حافظي كند خدا...

كشد و به طرف در خشكد. پاسدار زن چادر او را ميكلام در دهان مريم مي
وداع با ما . در بسته مي شود  برد. چند لحظه بعد آنها را بردند. بدونبند مي

  ايم.و ما نا باور و مبهوت بر جاي مانده

نفراند. جنب و  35تا  30هاي مجاهد را صدا زدند. چند روز بعد بقيه بچه
آيند. به سراغ منير افتد و همه جز چند نفري به راهرو ميجوشي در بند مي

شينم و نروم. در حال جمع و جور كردن وسايلش است. كنارش ميمي
  گيرم.دستش را مي

  كشند.او گفت: همه چيز تمام شد همه ما را مي

اشك در چشمانش حلقه مي زند و عكسي از مريم و مرجان دو عزيزش را 
  دهد.به من مي

ام اگر روزگاري از زندان رفتي سري به آنها پشت آنها شماره تلفني نوشته -
تم به زودي آنها را در بزن و بگو كه هميشه به يادشان بودم و آرزو داش

  آغوش بگيرم. (منير سه سال حكم داشت و مدتها بود منتطر آزادي بود).

  مي دانستم از اين زندان زنده بيرون نخواهم رفت . -

  مرا مي بوسد

بوس برايشان تعريف كن كه چقدر مريم و مرجان را از طرف من ب -
  م به مريم بگو براي مرجان مادري كن.دوستشان داشت

ي مجاهدين بند ما را برده اند. اما هنوز مهين را صدا نزده اند. باٌ همهتقري
اند. با كسي غمگين و افسرده است. گيسوانش بيش از گذشته سفيد شده

به اتهام  60زند. بيشتر در حال قدم زدن است. مهين در سال حرف نمي
دي و هاي انفرااش را در سلولمجاهد دستگير شده و بيشترين دوران زندان

هاي خواند و در برنامهتنبيهي گذارنده است. اين اواخر بطور مرتب نماز نمي
كرد. رفته رفته با محاهدين فاصله گرفت و نماز جمعي آنها شركت نمي

خواندن را كنار گذاشت. اما مجاهدين هرگز مهين را به كلي رها نكردند. 
صداي خش بلندگو  يا  اند. با هرمهين بي تاب بود بداند چرا او را صدا نزده

خواست ديگر بماند. او تنها يك آرزو پريد. نميباز شدن در بند از جا مي
  داشت رفتن.

  بالاخره نوبت مهين هم فرا رسيد.   صدايي در بند مي پيچد: مهين

كند. زند. احساس آسودگي ميچشمان آخرين مجاهد بند ما برق مي
لباس هايش را ندارد. عجله دارد حتي حوصله جمع كردن چادرش را بر مي

  اند بپيوندد.    خواهد به آنهايي كه رفتهدارد مي

  2013دسامبر 

*  
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در  "اتحاد مبارزان كمونيست"در رابطه با گروه  1361نازلي پرتوي در پائيز 
 تيم تحت نظرها مدت شودشود. در زندان متوجه ميميدستگير خيابان 

او را پس از دستگيري به بند  .بوده است پاسداران عقيب و مراقبت سپاهت
- حصار و گوهردشت ميبرند. دوران حبس خود را در اوين، قزلمي 3000

ي آزادسازي زندانيان زن دستگير در طي پروسه 69گذراند. در زمستان 
  شود.، از زندان اوين آزاد مي60شده در سال 

  

  

  كشاكش

  ميان زندانبان و زنداني 
  

  نازلي پرتوي

  

ز اين سالهاي طولاني خارج از زندان وقتي به عقب برمي گردم و به بعد ا
كنم، هايش نگاه ميبلندي هاي طولاني درون زندان با همه پستيآن سال

بينم، كشاكش و چالش است، كشاكش ميان آنچه بيش از هر چيز مي
. تلاش زندانبان براي تحكيم حكومتش و تلاش "زنداني"و  "زندانبان"

هاي هاي آن حكومت؛ با وجود محدوديتي درهم شكستن پايهزنداني برا
بسيار و با هر آنچه در توان دارد. تلاش زندانبان براي درهم شكستن 
مقاومت زنداني و تلاش زنداني براي ايستادگي همه جانبه (فيزيكي و 

 هاي گوناگون.عقيدتي) در مقابل فشار شكنجه

ا. با به نمايش گذاشتن  نگاهي به عقب مي اندازم: آغاز حاكميت ج.
دادگاههاي غير انساني سران رژيم پهلوي توامان بود. قدم بعدي كشتار و 
تيراندازي به سوي تظاهركنندگان مخالف رژيم و مردمي بود كه پس از 
تظاهرات پياپي و طولاني بر عليه رژيم شاه، انتظار فضايي آزاد ـ حداقل 

الت در چگونگي گردش چرخ آزادتر از پيش ـ براي طرح نظراتشان و دخ
دستگاه دولتي، و همچنين خواست تساوي بيشتري در تأمين معاش 

دانيم آن انتظارات چه راهي را طي كرد و با ي خود داشتند. همه ميروزمره

زبان زور و گلوله به كجا منتهي شد. نه ببخشيد هرگز منتهي نشد و همة 
  اين سي و چند ساله ادامه داشته و دارد.

ي تلاش براي آزادي و برابري به ر سر آن سيل جواناني كه در پي ادامهاما ب
ي هاي زندان، آغازي براي پايان مبارزهزندان افتادند، چه آمد؟ آيا سياهچال

اي است كه شان؟ سوال پيچيدهاي در مبارزهها بود و يا آغازي براي شيوهآن
ن خيل بر دام افتاده، . بسياري از اي"آغاز"است و هم  "پايان"پاسخ آن هم 

آگاهي درستي از آنچه در انتظارشان نشسته بود نداشتند. بيشترين چيزي 
هايي هاي زندانيان زمان شاه بود، داستانكه از زندان شنيده بودند، قهرماني

ها دانيم در ميان آن دهكرد. همانطور كه ميكه همه حقيقت را بيان نمي
لامي افتادند، همه گونه آدم با هزاران هزار فردي كه به زندان جمهوري اس

انگيزه و شخصيت مختلف وجود داشت و بنا به اين دليل، عمل و عكس 
هاي متفاوتي هم صورت گرفت. فراموش نكنيم كه آن ده ها هزار وارد العمل

مركز سركوب دستگاه حكومتي نو پا شدند (ج.ا.) كه بدون توجه به هيچ 
نها و تنها خواستش ـ در آن زمان ـ بر پا چرخيد و تاي ميقانون و ضابطه

نگاه داشتن حكومتش بود و از هيچ، تاكيد مي كنم، از هيچ عملي براي 
  رسيدن به اين خواست، روگردان نبود و هنوز هم نيست.

بي ترديد خواست و آرزوي آن سيل جوانان در زندان، مقاومت و ايستادگي 
امة مبارزه شان بود. به اين در مقابل شكنجه هاي وحشتناك زندانبان و اد

معني جو آغازين زندانهاي ج.ا. مقاومت بود. اما يكي بدليل انگيزه، شعور و 
هاي غير قابل تصور هاي متفاوت آن جوانان و همچنين شكنجهظرفيت

ها و اعمال شده بر آنها، بخش زيادي از آنان غربال شدند. بخشي زير شكنجه
د، و بخشي سلامت روانشان را از دست يا بر بالاي طناب دار جان سپردن

دادند. بخشي از آن سيل باقي مانده در زندان، زير فشارها، سلاح مقاومت و 
مبارزه را بر زمين گذاشتند و يا نقاب تسليم بر چهره زدند، و بخش 
كوچكي، كوچك در مقايسه با هزاران هزار زندانيان به چنگ رژيم افتاده، 

مبارزه خود به شيوه هاي ممكن در زندان ادامه سر مواضع خود ماندند و به 
  دادند.

هاي مردم خارج از زندان را فراموش اينجا نبايد تأثير مبارزات و مقاومت
كنيم. و همچنين تأثير رعب و وحشتي كه ج.ا. با كشتارهاي وسيع خود، 

ها گذاشت. اكثريت مبارزان چه در درون و چه در خارج از زندان بر روحيه
اين مسئله قرار گرفتند كه عواقب مبارزه و برخودرشان تنها دامن  در مقابل

ي فشارهاي رژيم مي توانست گيرد؛ بلكه دامنهخودشان را در بر نمي
خانواده، دوستان، آشنايان همكاران آنها را نيز فرا گيرد. تعدادي زيادي از 

د اين ي خوخانواده هاي زندانيان سياسي آن دوران، بدون اينكه به خواسته
مسير زندگي را انتخاب كرده باشند، مجبور به پذيرش و پرداخت بهايي 
گراف شدند كه فرزندانشان برايشان به ارمغان آورده بودند. تحمل بار اين 

  مسئوليت سنگين واقعا طاقت فرسا بود.

اما مسئله ديگري كه در آن مقطع زماني سال شصت تأثير مخرب و عميقي 
بود. در زمان كوتاهي  "توبه تاكتيكي"ح تئوري بر جو زندان گذاشت، طر

ي نه چندان محدودي به دليل ي عملكرد اين تئوري بالا گرفت و عدهدامنه
يا همكار  "تواب"كمبود توان مقاومت و يا هر دليل ديگري، تبديل به 

زندانبان شدند. بايد بگويم كه تشخيص تفاوت كساني كه عميقاٌ و با تمامي 
توبه "همكار رژيم شدند با كساني كه بر طبق تئوري  فكر و روان خود،

هايي كردند واقعا مشكل بود؛ حتي براي مايي كه با رژيم همكاري "تاكتيكي
ها) گذشت. اينكه در سر اين افراد (توبه تاكتيكيشب و روزمان با آنها مي

هايي براي زماني كه احيانأ آزاد مي شدند چه مي گذشت و چه نقشه
ينكه عملأ بعد از آزادي چه كردند، موضوع صحبت من نيست. داشتند، و ا

آنچه براي من در اينجا مهم است اين است كه اين انسانها زماني كه قدم در 
ـ  زير ضرب فشار سركوب و 1راه مبارزه گذاشتند؛ هدفي والا داشتند، ليكن 

شكنجه هاي بي حد و حصر و غير قابل تصور زندانبانان رژيم ج.ا. قرار 
هاي از بالا آمده شدند. آموزش حاكم بر جريانات ـ قرباني تئوري2فتند. گر
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لاخص در سالهاي اوليه بعد از حاكميت ج.ا. بر پايه اطاعت و اسياسي ب
فرمانبري هواداران جريانات از مسئولان بالاتر بود. به اين معني طرح اينكه 

ز هواداران شكلي از مبارزه است، موجب شد كه انبوهي ا "توبه تاكتيكي"
ديكته شده از بالا را بپذيرند. اينكه اين افراد چگونه  "يشكل مبارزه"اين 

از زندگي به سازگاري برسند و با  "شكل"توانستند و يا نتوانستند با آن 
  يگانگي به راه خود ادامه دهند، بحث ديگري ست.

سر "ادامه آن پروسه در زندان به جايي كشيد كه نيروهاي ملقب به  
ي زندانبان ـ هم در اقليت مطلق و زير فشار شديد و همه جانبه "ضعيمو

در بازجويي و هم در درون بند ـ قرار گرفتند. مبارزه و مقاومت در زندان 
هايي تر و مقاوم تر. تا آنجا كه گروهتر شد و مبارزان سخت جانسخت

 كوچك سرموضعي تبديل شدند؛ به تهديدي درون بند كه افراد بينابيني

ترسيدند، و سعي داشتند درون بندها را كه از اعلام صريح مواضع خود مي
خودشان را بي طرف نشان دهند؛ به طرف خود كشيدند و قوي تر شدند. 

ها)، (سرموضعي "كوچك"زندانبان از خوف تقويت هر چه بيشتر اين بخش 
 7بند در  1363آنها را از بقيه جدا كرد و براي اولين بار در نيمه دوم سال 

  زندان قرل حصار، بند مستقل زنان سرموضعي تشكيل شد.

هاي بسيار زيادي بود كه ي مبارزات و تحمل شكنجهاين پيروزي نتيجه
شرح آن در اين چند خط نمي گنجد. منفعتي كه اين پروسه براي زندانبان 

كردند و بيشترين داشت اين بود كه كساني را كه بيشترين مبارزه را مي
ش محسوب مي شدند، متمركز و تحت فشار بيشتري قرار داد و خطر براي

هاي مقاومت و مبارزه را به ميان ديگر زندانيان گرفت. جلوي سرايت شيوه
ها، آزاد شدن نيروي زيادي بود كه دست آورد اين پروسه براي سرموضعي

ها ديگر نيازمند كنترل مداوم شد. سرموضعيصرف برخورد با توابان مي
هاي) درون بند براي هر صحبت و عملي نبودند، بلكه سيستمي وابافراد (ت

داد كه بتوانند تردد زندانبان را در نزديكي برقرار كردند كه به آنها امكان مي
بند به اطلاع بقيه برسانند. افرادي كه با هم توافق سياسي داشتند، با تمركز 

نستند، بيشتري به آنچه ضرورت مبارزه در آن موقعيت معين مي دا
ي اين كشاكش بعلاوه عوامل ديگر سياسي ـ اجتماعي و پرداختند. ادامه

تنگناهاي دروني و وضعيت ج.ا. در سطح جهاني، منتهي به آن شد كه 
آزاد  70تا  69اكثريت زندانيان زن سرموضعي اعدام نشوند و طي سالهاي 

  شوند.

و از درون  ي نگرش و سيستم سركوب در زندانهاي ج.ا. بر خرد كردنپايه
تهي كردن زندانيان بود. زندان نه تنها محلي بود براي دور كردن افراد و 
جريانات كمونيست و آزاديخواه، بلكه خواست و تلاش ج.ا. اين بود كه همه 

از "گونه افكار ديگر خواه و ديگر انديش را خرد كندو از نو بسازد. نه، بنظرم 
-در كار نبود، خواست و تلاشاي صحيح نيست، اصلا سازندگي "نو بسازد

شان اين بود كه روي آن اجسام فرسوده و له شده، افرادي تهي از هويت 
كند، اطاعتي برده وار، كوركورانه و بر بسازند كه فقط تاييد و اطاعت مي

  طبق مصلحت نظام و اسلامشان.

ها وقتي به عقب برمي گردم، بيش آن چيزي كه همچنان پس از اين سال
آزارم مي دهد، آن زمان و زمانهايي است كه زندانبان در شكستن  از هر چيز

شد، وادارشان مي ساخت تا لب به سخن بازگشايند فرد و افرادي موفق مي
و رفقا و دوستان خارج از زندانشان را به همان جهنمي بكشانند كه 

- ي مبارزاتيسوختند. رفقايي كه احتمالا كارهاي هستهخودشان در آن مي

اي خزيده بودند تا در فضاي بردند و يا شايد هم در گوشهبه پيش مياي را 
ساخت تا با لگد زدن بر بهتري دوباره سربلند كنند. زندانبان وادارشان مي

شان، علم جمهوري اسلامي را بلند كنند، تمامي عملكردها و اعتقادات قبلي
از آن  طوطي وار مديحه گوي قدرت مداران شوند و به راست يا به دروغ

ديگراني كه سلامت فكر و روان خويش را حفظ كرده بودند، گزارش بدست 
زندانبان دهند تا باز هم بيشتر زير فشار قرار گيرند. به اين معنا آنها تبديل 

به سلاحي برنده در دست زندانبان شدند تا نيروي مبارز در درون زندان را 
  سركوب كند.

بنداني كه تهي شده از خودشان، ي دوست، دوستان و هم خاطره و چهره
زير فشار، تبديل به مترسكي گويا شدند، آزارم مي داد و مي دهد. اكثريت 
قريب به اتفاق اين افراد، زماني كه فشار از رويشان برداشته شد و از زندان 
كوچك و بزرگ (ايران) خارج گشتند، دست از تاييد و تبليغ ج.ا. برداشتند. 

ي محدود من از پاره اي از اين افراد، حاكي از هدههاي معدود و مشانمونه
اي است كه در آن اين افراد به اشكال متفاوتي، تلاش براي بازسازي پروسه

خود داشتند و دارند. بازسازي شخصيتي جديد بر بقاياي آن دو فرد قبلي: 
 "آزادي"اش درگذشت تا براي آنكسي كه قدم برداشت و از زندگي آسوده

س كه در پي فشار خرد شد، وا داد و تسليم شد. بي ترديد فعلا بجنگد و آنك
نمي توان در اين مورد قضاوت نهايي داشت، اما بخشي توانستند به صلح 

 دروني دست يابند و بخشي در راهند. 

در انتهاي كلام خواستم به نكته اي اشاره كنم كه بنظرم بي ربط به سوال 
سال از بر سر كار آمدن رژيم  35ت طرح شده نباشد. بعد از نزديك به گذش

ي كشتارها و بلايايي كه بر سر مردم ايران آورده، جمهوري اسلامي، با همه
امروز بعضي از كساني كه از دست اندركاران اين كشتارها و بلايا بودند، 

و  "هازياده روي"چهره عوض كرده و بصورت عوامل معتدل و منتقد به 
شوند. فكر نمي كنم حافظه جمعي هر ميي شصت، ظاي دهه"تندروي ها"

هاي بيدار جامعه آنقدر ضعيف شده كه سابقه اين افراد مردم ايران و وجدان
و نقش شان را در برقراي رژيم جمهوري اسلامي فراموش كرده اند. آنچه كه 

ها دردآورتر است؛ تبليغ مثبت بعضي ها و شكنجهگاه از بسياري از شلاق
- سي براي اين گونه افراد است و همچنين آن رسانهجريانات و عناصر سيا

ي تاريخي آنان هاي گروهي كه دست از افشاگري اين افراد برداشته و سابقه
دارند و آنها را به عنوان اصلاح طلب به مردم معرفي مي را پنهان نگه مي

كنند. البته تغيير افكار، نظرات و جايگاه سياسي انسانها امكان پذير است، 
اين تغيير با جمله پردازي و ادعاهاي پرطمطراق و شعارها و ليكن 

شود. به نظر من اگر اين افراد به انديشه و عمل ها سنجيده نميسخنراني
شان دارند، ديروزشان منتقد هستند، و واقعاٌ سعي در تغيير جهت و روش

ترين قدم شان بايستي اين باشد كه در سطح وسيع و در اولين و ابتدايي
ل آن مردمي كه در سركوب شان نقش داشتند عذرخواهي كنند، مقاب

-هايي مرتكب شده اند و چگونه ميهايي و جنايتبگويند چه تبه كاري

 خواهند جبران مافات كنند.

***** 

سوالي كه در مقابلم قرار گرفته، نوشتن خاطرات كساني است كه جانشان را 
ن در اين مورد همانند شمار اند. خاطرات مدر زندانهاي ج.ا. از دست داده

زيادي از دوستان هم بندم در دهه شصت است. بي ترديد هر يك از ما از 
ايم، ليكن به درست و يا به غلط من زاويه ديد خود از ماجرا تأثير گرفته

ترجيح ميدهم توصيف و توضيح اين وقايع را به دوستانم بسپارم و كاغذ 
كر كردم براي كساني كه خودشان در مقابلم را با افكار ديگري پر كنم. ف

 ي بعد از زندانپروسهي شخصي خودم و از زندان نبودند، كمي از تجربه

 بنويسم.

 23سال و چند ماه در زندانهاي مختلف ج.ا. بودم و امروز نزديك به  8من  

- سال از آزادي من از زندان مي گذرد. زماني كه به خاطراتم از زندان برمي

يمي از افراد، وقايع، و در پي آنها احساساتي تند در برابرم ي عظگردم، توده
روند. سخت است يكي را بر ديگري ترجيح دهم، تصميم بر اينكه رژه مي

شود. بخاطر مي آورم كه اش برايم مشكل ميكداميك مهمتر است و چرايي
سالهاي اول ـ بهتر است بگويم دهه اول ـ بعد از آزادي از زندان، هر بار كه 

ز زندان و وقايع زندان حرف ميزدم، همه چيز آنقدر به من نزديك بودند كه ا
ي احساسات و گويي دارم يكبار ديگر همان فضا را زندگي ميكنم؛ با همه
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هاي قلبم. ولي با گذشت زمان، احساساتم كمتر و فشار خشم بر طپش
  ي.شود؛ خشم از اين همه ددمنشي، قصاوت و بي قانوندندانهايم بيشتر مي

اي رسيده ام كه مي ام از خودم اين است كه امروز به نقطهتصور كنوني
توانم از عالم زندان بيرون بيايم و خودم را يكي در ميان بقيه ببينم. ناگفته 
نماند كه اين امر از نظر من يك موفقيت محسوب مي شود. قدمي به جلو 

ز جلد و هويت برداشته ام. ديگر كابوسهاي زندان به سراغم نمي آيند؛ ا
ي ام. پروسهاي است كه پشت سر گذاشتهام؛ گذشتهبيرون آمده "زنداني"

زندگي بعد از زندانم را مي بينم كه پس از كشاكش هاي بسيار زيادي، 
ي امكانات و محدوديت ي افراد ديگر جامعه، با توجه به همههمانند همه

تصميم بگيرم و هاي فردي، اجتماعي و سياسي، مي توانم براي زندگيم 
ي انسانهاي ديگر تصميم ي اجرا بگذارم؛ همانند همهتصميماتم را به مرحله

هاي درست و غلط مي گيرم. در اين پروسه من هم كم و بيش از ياري 
ام و خود نيز در حد توانم از ياري دوستان و آشنايان بي نصيب نبوده

  ام.رساندن به سايرين دريغ نداشته

ي زيادي از ن بيرون آمدم، شگفت زده پذيراي عدهزماني كه از زندا
دوستان، آشنايان، همسايه ها و همچنين كسان ديگري بودم كه نه خودم 

ناختند. بي ترديد براي آنها ام آنها را مي ششناختم و نه خانوادهآنها را مي
بل كسي بودم كه در پي مبارزه با جمهوري اسلامي به زندان افتاده، من سم

ه و پس از سالها سربلند از زندان بيرون آمده بودم. در ابتدا همين كيفر ديد
كافي بود كه با بديدار آمدن كساني مثل من، حمايت و پشتيباني خودشان 
را از مبارزه با جمهوري اسلامي نشان دهند و سپس، بعد از كمي صحبت و 

ا شد، از جمله اينكه شرايط رتري طرح ميگفتگوي نزديكتر، مسائل عميق
چگونه مي بيني و چه بايد كرد؟ نمي دانم چطور مي توانم افكار و 
احساسات آن زمانم را توضيح و تشريح كنم: خوشحالي از اين همه 
استقبال، دلگرمي از شوق مبارزاتي مردم و همچنين زبوني از پاسخگويي و 

  سنگيني بار مسئوليت.

روابط كردم تا به ي از همان روزهاي اول شروع به ايجاد و بازسازي شبكه
هاي مبارزاتي شرايط موجود، پاسخ دهم. پايه اين شبكه را رفقاي ضرورت

داد اما آشنايان تازه زندان و بعضي ارتباطات باقي مانده از پيش تشكيل مي
ي، خودم شدم. من و كساني مشابه نيز بودند. خيلي زود متوجه خام خيالي
بوديم كه ارتباطمان باعث  "تهسوخ"من، افرادي شناخته شده و به اصطلاح 

شد. رژيم در تمام اين مدت تجربه ديگران مي "سوزاندن"شناسايي و 
آموخته و دستگاه جاسوسي و تعقيب و مراقبتش را قدرت بخشيده و 

اي گسترش داده بود. به اين درك رسيدم كه براي اينكه بتوان كاري پايه
روها، افكار و اشكال سازماندهي انجام داد، و راه رفته را دوباره نرفت، به ني

جديدي نياز است كه از توان من خارج بود، كه من در آن موقعيت قرار 
  نداشتم.

تصميم گرفتم و توانستم از ايران بيرون بيايم تا زندگي آزادتري داشته 
باشم، بدون دغدغه ي شبانه روزي سر بر بالش بگذارم و صبح بيدار شوم تا 

به عمل درآورم. بدون اينكه ترس داشته باشم كه شايد ام را ي روزانهبرنامه
ي واقعي و غيرواقعي، پاسداران رژيم جلويم را بگيرند و به هزار دليل و بهانه

بار ديگر دست و پايم را محدود ديوارها كنند. ناچارم كنند به دروغ بگويم 
دهم و كه با هيچ جرياني در ارتباط نيستم، كه افكار و نظراتم را ترويج نمي

اش. بلاخره از ايران بيرون آمدم؛ ليكن دوستان مسائل و عواقب بعدي
بسياري در ايران باقي ماندند و رنج آن فشارها را به خود خريدند و به 

شان را ي ديگري زندگي شان را پيش بردند، من مقاومت و مبارزهشيوه
  ستايم.مي

ن آينده بود. با اين خروج از ايران به اميد پشت سر گذاشتن گذشته و ساخت
اي شدم. اعتراف مي كنم كه زندگي در اميد، وارد دنياي جديد و ناشناخته

تر از جنگل دنيايي كه سرمايه بر آن حاكميت مي كند، به مراتب مشكل
كردم. در اولين قدم با ناباوري از نزديكترين آنچه بود كه  تصورش را مي

ديدم كه بار سنگيني بر سي ميام سرخورده شدم. خودم را همانند كرابطه
دوش دارد و راه بي پاياني در پيش. تمام طول زندان سختي ها را متحمل 

ام شدم و قدم در راه هدفم بر مي داشتم، آنچه در طول اين راه تسكينمي
داد و گذران زندگي را ممكن مي ساخت، همراهي نزديكان و يارانم در مي

راه و زمان بر زمين گذاشتن بار نزديكتر  بيرون از زندان بود. هر چه پايان
-اي كه تصور ميكردم. درست لحظهشد، سنگيني بار را بيشتر حس ميمي

ام و مي توانم دمي رها ام و بار را بر زمين گذاشتهكردم به پناهگاهي رسيده
تر بر دوشم آمد. ضربه از دوست هر چه كنم و تكيه دهم، باري بسي سنگين

تر است. چشمم سياهي رفت و مش بسي دردناككه كوچك باشد، زخ
ديدم! كور بودم، كر بودم، لال بودم سقوط كردم و خودم را در چاه ويلي مي

اي را كه قرار بود در آن زندگي كنم، نمي و هيچ يك از كدهاي جامعه
شوم! ليكن همانند شناختم. تصور كرده بودم وارد زندگي جديدي مي

م كه وارد و مزاحم زندگي ديگران شده است. اي شده بودمهمان ناخواسته
دنيايي از حرف و تعريف داشتم كه زندان چه بود و بر من و ما چه گذشت، 
ليكن اين صحبت ها خريدار نداشت. پس كوله بارم را بستم و با سلاح اراده 

  و استقامت از صفر شروع به ساختن زندگي جديد كردم.

ه شد كه در آن زمان تعادلم را از همچنان با خود مي انديشم كه چرا و چ
دست دادم. آيا تعريف من از عشق، دوستي و رفاقت، قديمي شده بود! و با 
دنيايي كه پاي در آن گذاشته بودم خوانايي نداشت؟ آيا انتظار من از يارانم 

ام كرده بيش از ظرفيت واقعي آنها بود و يا اين من بودم كه زندان ضعيف
از هم نوعي احساس سرخوردگي به من دست داد، بود؟ مورد ديگري كه ب

در رابطه با رفقايي بود كه براي حفظ مشخصات و اسرارشان شكنجه شده 
بودم. بديهي است كه اطلاعات من جزيي از خودم و هدفم بود و دادنش، 
جز فروش خودم معنايي نداشت. اما بايد اعتراف كنم كه وقتي به دنياي 

دم، هيجان زده، انتظار داشتم كه آن رفقا، تماسي بيرون از ايران رسي "آزاد"
با من بگيرند و بگويند كه از زنده بودنم خوشحالند! و از اينكه در دستگير 

ام، ممنون. درك امروزم اين است كه انتظار نابجايي نشدنشان شركت داشته
ي من حداقل با بخشي از داشتم و به نادرست به قضاوتشان نشستم. رابطه

دانستم كه پس از اين سالهاي طولاني، آنها د قطع شده بود و نمياين افرا
برند. آيا اساساٌ با دنياي قديم اي بسر ميدر چه وضعيت اجتماعي و فكري

  شان در ارتباطند؟ و يا حتي از من و ما و آنچه بر سرمان آمد خبري ندارند.

آغاز از اين نقطه به بعد تلاش و تكاپوي من براي ساختن زندگي جديد 
ي كساني كه به دلايل مختلف به خارج از زندان بزرگ گرديد. همانند همه

هاي (ايران) پناهنده شدند و با پيش فرض هاي متفاوت و اكثرا با دست
خالي شروع به ساختن زندگي نويي كردند، من هم دست بكار شدم و 

دم را همانند خيل وسيع پناهندگان، بار نابرابري با ساكنان بومي كشور جدي
بر دوش كشيدم. بعد از چندي گذر از پستي و بلندي ها، تصميم گرفتم كه 
مدرك تحصيلي دانشگاهي كشور محل اقامتم را كسب كنم. به سبب 

ام در ايران، تصميم به تغيير رشته بيعلاقگي به موضوع مدرك تحصيلي
سالگي  48ي مورد علاقه خود به تحصيل پرداختم. در گرفتم و در رشته

سالگي فوق ليسانس بگيرم. اينكه امكان  55نستم مدرك لسيانس و در توا
ي جديد را يافتم، يكي از مسائلي است كه درس خواندن و بلاخص در رشته

  كند.مرا در تصميمم براي خروج از ايران خوشحال مي

هايم در زندگي نوين، برخورد و رويارويي با يكي از سخت ترين چالش
و عشق بود. تعريف من از اين واژه ها، نياز و ي دوستي، محبت مسئله

انتظارات من از يك طرف و واقعيت دنياي بيروني، از طرف ديگر، با هم 
سازگاري چنداني نداشتند. ترديدي ندارم كه شرايط مسلط بر زندان، تاثير 
بسزايي در اين امر داشته است. زندان جمهوري اسلامي يك از خشن ترين 

اها را دارا بود. منظورم فقط جو فشار و رعب و وحشت و بي عاطفه ترين فض
زندانبان بر زنداني نيست؛ بلكه به دليل مجموعه اي از عوامل و فاكتورهاي 
مختلف كه توضيح آن از حوصله ي اين چند خط خارج است، روابط دروني 
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كرد. زندانيان با هم نيز اين فضاي سنگين و تلخ را سنگين تر و تلخ تر مي
يب بي ترديد تاثير شرايط زندان بر من يكي از عواملي است كه در بهر ترت

عدم موفقيت من در برقراري رابطه و زندگي عاطفي پابرجا و موثر بوده 
ي عمل پوشاندم و توانستم مادر شوم و ام جامهاست. اما به آرزوي ديرينه

  اين عشق بي پايان را تجربه كنم.

، ديگر خودم را زنداني سياسي سابق كنموقتي به خودم و زندگيم نگاه مي
رود و راه خودش را بينم؛ انساني مي بينم كه با مشكلات كلنجار مينمي

ام. زندگيم را كتابي مي بينم كه كند؛ به واقع از زندان آزاد شدهپيدا مي
فصل بزرگي از آن اختصاص به زندان دارد كه تاثيرات عميق و تعيين 

ام. در عين ته، ليكن من از اين فصل گذر كردهاي را در زندگيم گذاشكننده
حال اين فصل در من و با من است، و خطوط بسياري را در مغزم ترسيم 

   كند.كرده و در تصميم گيرهاي زندگيم نقش اساسي و مهمي را ايفا كرده و مي

اي از دوستان قديمي زندان توضيح يك مسئله برايم مشكل است! اينكه عده
بيست و چند سال از آزادي، خودشان را همچنان در  چنان بعد ازهم

اند. ترديدي نيست كه زماني كه صحبت از حفظ كرده "زنداني"ي پوسته
شود، هيچ كس بهتر از ها ميافشاي عملكرد جمهوري اسلامي در زندان

كساني كه آنجا بودند و با پوست و گوشت خود آن شرايط را تجربه كرده 
نمي آيد. اين به نظر من يك وظيفه است. من هم به  اند، از پس اين كار بر

سهم خودم تلاش داشته و دارم كه در اين امر سهيم باشم و در روشنگري 
در رابطه با دهه شصت شركت داشته باشم. ليكن به تصور من، بعضا 

گردد و گويي ها و بحث ها، مسدود و محدود به زندان ميچهارچوب زندگي
تواند به آمدن از اين مرحله ندارند. اين امر بعضا مي افراد تمايلي به بيرون

دليل فشار و مسئوليت ديگراني باشد كه ما زندانيان سابق را در نقش 
دهند و آن ديگران (زندانيان سابق) را موظف خواهند. مدالي ميزنداني مي

 "قهرمان"مي پذيريم كه همواره  "ما"به حمل مدال مي كنند. وليكن چرا 

 اشيم؟ديگران ب

 
  دار شدسربه 67 در تابستانمحمد علي پرتوي، زنداني دو رژيم، 

  

و اما در انتهاي اين نوشته به اين فكر افتادم كه پاسخ كوتاهي هم به سوال 
طرح شده بدهم، با يادي از برادرم محمد علي پرتوي. پيشتر گفتم كه آن 

ن رسانده و پشت ام را كه متعلق به زندان است، به پايافصل از كتاب زندگي
ام. ولي واقعيت اين است كه بخش مربوط به برادرم در آن سر گذاشته

هات ي صفحهكتاب، هنوز گشوده است، همانند پانويسي بلند، در همه
حضور دارد و مرا به خود فرا مي خواند. قادر به بستن اين بخش و پشت سر 

سال بعد  4 دستگير شد (تنها 1361گذاشتنش نيستم.  محمدعلي در سال 
در جريان كشتار بزرگ زندانيان  67از آزادي از زندان زمان شاه) و در سال 

سياسي ايران، اعدام شد. اين يادآوري برداشت من از او و فكرهاي بلندش 
نيست؛ بلكه كلام خودش است در يكي از نامه هايي كه از درون زندان 

ماه بعد  6درست  مي باشد؛ 1366نوشت. تاريخ نامه ششم اسفند ماه سال 
 اعدام شد. 

  و اما:

با شروع سالي جديد مروري بر وقايع سال گذشته كرده و تلخي ها و 
شيريني هايش را به ياد مي آورم، نه همچون مسافري در قطار كه تماشاگر 

هاي طبيعت از پشت پنجره باشد و نه چون نقاشي كه درهم رفتگي رنگ
ي ه چون قايقراني در رودخانهبيند، بلكتصوير را دليلي جز خود نمي

پرطلاطم كه اگر بداند و اگر بكوشد مي تواند نقشي محدود ولي مهم در 
ها هدايت قايق و نه تنها قايق، در اين تلاطم را به عهده گيرد. من از تلخي

هاي اين راه پرنشيب و ها و بلنديريسماني خواهم بافت و با آن از پستي
فتادني، زخمي و يا شكستي، كه چنين آثاري فراز خواهم گذشت، نه بدون ا

بر بدن هايمان فراوان بوده و خواهد بود. انتظارم، از سختي ها نهراسيدن، از 
واقعيت نگريختن و به آن تسليم نگشتن، قدم استوار در راه دنيايي نو 

  برداشتن. اين است آرزو.

  فرا رسيدن سال نو را تبريك مي گويم. 

*  
  

  
  

ي آرش، از تمامي زندانياني كه در فيلم ي اين شمارهنامهقرار شد براي ويژه
به بازگويي خاطرات خود پرداختند، دعوت » بندزدهشاهدان چشم«مستند 

ي آرش نيز خاطرات خود را بازگويي كنند. يكي از كنيم كه در اين شماره
اين دوستان، منصوره باشكندي بود كه به علت محدويت زماني ما، مجبور 

منصوره، خبرنگار  تلفن گفت و گوي كوتاهي داشته باشيم.شديم با 
ي خارجي نيز خبرگزاري پارس بود. بعد از آمدن به تبعيد با چند نشريه

خوانيد متن نوشتاري اين گفت چه در زير ميآن هايي داشته است.همكاري
  و گوست.

  

  ي ديگران بودن شاهد شكنجه
  

  منصوره باشكندي (پيوند)

  

در ميدان ولي عصر در حال فروش روزنامه كار  60 در ارديبهشت سال
برند، و پس اي كه در مجلس بود مي شود. او را به كميتهاقليت، دستگير مي

سال در زندان بوده  10كنند. در مجموع اش ميساعت به اوين منتقل 24از 
  .1369تا  1360است از سال 

ي  كنجهاش دور نشده، شبيشترين چيزي كه هيچ وقت از جلوي چشم
  گويد: زندانيان ديگري بوده كه جلوي چشم او انجام شده است. او مي

  

ي زندانيان ديگر را تماشا  كردند برويم شكنجه ما را با كتك مجبور مي«
نشستيم ولي با باتوم و لگد،  زديم. رو به ديوار مي بند مي كنيم. البته ما چشم

ها شكست  سر خيلي از بچهزدند كه نگاه كنيم.  با چكمه به سر و روي ما مي
ها از همانجا روانه بهداري شدند. من حتا يادم است در  و تعدادي از بچه

بردند، روي اي بود، ما را با كتك به آنجا مي هاي دربسته اتاق 209زيرزمين 
هاي زمان شاه آنجا شكنجه  ديوارهاي آنجا خون بود. آنجا محلي بود كه بچه

ها شد. بعد ما را بردند به  اطي خون آن بچههاي ما ق شده بودند. خون بچه
انفرادي. در واقع آنهايي را كه براي شكنجه آورده بودند، شكنجه كردند اما 
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ما نديديم يعني آنها موفق نشدند ما را وادار به نگاه كردن بكنند. اما بدترين 
  ي رفيقت باشي. درد همان است كه شاهد شكنجه

عات بگيرند! بلكه به اين ترتيب خواستند از ما اطلا آنها فقط نمي
خواستند بگويند ما هيچ ارزشي  شخصيت كنند. مي خواستند ما را بي مي

كنيم. اما ما به  نداريم. بگويند كه انسانها دست ما هستند و ما شما را له مي
توانند اين كار را با ما بكنند. حتا آنها كه اطلاعات هم  آنها ثابت كرديم نمي

شان را از دست ندادند.  خودشان را نفروختند، يعني انسانيت دادند، ماندند و
توان بيشتر از اين نداشتند كه مقاومت كنند. زير شكنجه گوشت و پوست و 

توانند به يك اندازه مقاومت كنند. مثلاً من  استخوان است ديگر، همه نمي
ضربه بيهوش بشوم يكي ممكن است تا صدضربه را  20ممكن است بعد از 

كند. يكي ممكن است اطلاعاتش كم باشد و ديگري ممكن است آن تحمل 
قدر اطلاعاتش مهم و زياد باشد كه اگر اطلاعات بدهد باعث مرگ كسي 

دانيد چكار  كند. الان هم در زندانها خودتان ميشود و او تا آخر مقاومت مي
  بودن فرد را نابود كنند. خواهند انسان كنند. اينها مي مي

هاي آن  ام قبل از سي خرداد بود در آن دوران شكنجه يچون من دستگير
شان شروع شد. در واقع  ي ها خرداد وحشيگري 30چناني نبود، ولي بعد از 

خرداد شروع شد. بند پر شده بود از  30ي جمعي، فرداي  اولين شكنجه
هاي مشخصي  هاي زير پانزده سال. تا پيش از آن اتاق ها، از جوان بچه

ها بود، يك اتاق مال مجاهدين و يك اتاق مال  ق مال چپداشتيم. يك اتا
ها بود و يك اتاق هم مال كساني كه در رابطه با قتل و مواد  طلب سلطنت

  مخدر دستگير شده بودند. 

ما در بند بالاي بهداري بوديم. فرداي آن روز آمدند و شروع كردند در همان 
حق نداريد زنداني را اتاق، مجاهدين را كتك زدن. ما اعتراض كرديم كه 

تكه كردند. بعد  بزنيد، خود ما را هم زدند و هر چه دم دستشان رسيد را تكه
ما را بردند در حياط تا به قول خودشان محاكمه صحرايي بكنند. مجاهدين 

كردند. ما هم  كردند و از آنها سوال مي بردند و شكنجه مي يكي مي را يكي
ان موقع بود كه كچويي را زدند. آن بسته در حياط نشسته بوديم. هم چشم

وقت لاجوردي و گيلاني پشت درختها قايم شدند. بعد از آن شرايط 
گفت:  تر شد. صداي خميني را از بلندگوها پخش كردند كه مي سخت

اي به ما نشان دادند.  منافقين بدتر از كفارند. آن روز خيلي رفتار وحشيانه
هايي انداختند كه انگار از زيرش آتش دسته كردند و در اتاق بعد ما را دسته

شد. بعدها فهميديم بالاي نانوايي اوين هستيم. آن قدر گرم بود كه  بلند مي
توانستيم پايمان را روي زمين بگذاريم. بلافاصله شروع كرديم سراغ  نمي
هاي ديگر را بگيريم. در اتاقهاي كوچكي بوديم كه اصلاً پنجره نداشت،  بچه

اي به  هاي زمان شاه حفره شت، فقط بين دو سلول بچهاي ندا هيچ روزنه
روز آنجا  15اندازه خودكار كنده بودند كه از آنجا خبر گرفتيم. ما حدود 

بوديم. وسايل بهداشتي ندشتيم. فقط يك كم پودر رختشويي دادند كه با 
شستيم، هم لباسهايمان را. وقت  همين مقدار بايد هم خودمان را مي

خوردند  هاي آخري معمولاً كتك مي در كم بود كه بچهدستشويي هم آن ق
ها در همين مدت كوتاه ناچار بودند هم سرشان را بشويند، هم  چون بچه

اي بسيار كوچك و در مدتي بسيار  لباسشان را بشويند آن هم در محوطه
شديم،  آوردند. وارد اتاق كه مي كوتاه. آخريها را با كتك از آنجا بيرون مي

شد و به همين دليل در آن محيط بسته  در اثر گرما بخار ميآب لباسها 
افتاد. يك روز آخوندي كه آمده بود به سلول ما سر  بوي بسيار بدي راه مي

آمد كه  هايش را دربياورد آن قدر بوي بد مي بزند همين كه خواست كفش
  اش را بگيرد و برود كنار.  ناچار شد بيني

دقيقه طول كشيد. گفتند كه  5حداكثر من در اوين به دادگاهي رفتم كه 
ها را كه خواندند من  محارب هستي و حكمت اعدام است. در شهريور حكم

حصار بردند. در آنجا با آدم لمپني به نام  حكمي نگرفتم. ما را بردند قزل
حاج داوود سر و كار داشتيم كه از همان ابتدا گفت: اينجا اوين نيست. اينجا 

. اين بند دو 8ست. ما را بردند بند مجرد، يعني بند سازي ا كارخانه تواب

سلول  8-7كنم  اتاق بزرگ دو طرفش بود و جلوي آن هم ميله بود. فكر مي
هاي مجاهد طرف راست بودند و ما در طرف چپ. روبروي ما  داشت. بچه
ي آنها باز بود و فقط درِ قسمت ما بسته بود. ما را  ها بودند. درِ همه اقتصادي
گشتيم چون در بسته بود  زدند. وقتي برمي هاي مختلف كتك مي نهبه بها
دادند. نگهبانها  ها به ما شربت مي آمدند از لاي ميله هاي مجاهد مي بچه

  گزارش دادند و از آن به بعد ممنوع شد.

كردند،  كردند و چادر سرشان مي ها را به زور از خواب بيدار مي ها بچه صبح
ماز بخوانند. بعد حاجي گفت: هر كدومتون بچه كردند ن همه را وادار مي
  ي خوب نشديم.  برمتان عمومي. البته ما هيچ كدام بچه خوبي شديد مي

كرد زن موجود پست و ذليلي  حاج داوود كلاً يك آدم بيمار بود. فكر مي
است كه بايد يك مرد از او حمايت كند و اگر اين حمايت را نپذيرد، بايد به 

زدند، و  كرد. او با زناني كه قد بلند بودند، يا عينك مياش  زور كتك حالي
هاي آبي داشتند، بسيار بسيار بد بود. قد بلند را براي اين  يا زناني كه چشم

هاي آبي را به اين معني كه من زيبا  كه يعني من مساوي تو هستم. چشم
را  كرده هستم و اينها هستم و عينك را براي اين كه يعني من تحصيل

هاي واهي خيلي رايج بود. يك نفر  ها به بهانه زدن بچه زد. شلاق ليل ميد بي
زن داشتند كه اسمش را خوشبختانه يادم رفته كه از اين كار خيلي  شلاق

كردند دربياورد چون  برد. اگر كسي ژاكت پوشيده بود او را وادار مي لذت مي
  ده. به حاج داوود مي گفت با لباس زياد حال نمي

اي از جمله من را خواندند و گفتند انتقالي است و ما را  امي عدهاس 62سال 
حصار بردند.  ي ديگري را به قزل بردند گوهر دشت. آنجا متوجه شديم عده

حصار  اي ديگر كه قبل از آن در قزل يعني آنهايي كه از ما جدا شدند و عده
  ها.  بودند را بردند به اين قبرها يا تابوت

دند كه فقط من بودم. سلول خالي بود. تمام بند دائم در گوهردشت جايي بر
خاموش و سكوت محض بود. فقط لاجوردي و حاكم شرع كه يادم نيست 

كني؟  پرسيدند مصاحبه مي آمدند و مي چه كسي بود، صبح به صبح مي
  كني. گفتند: مي گفتم نه. مي مي

آورند  ميگفتند هر كسي را كه از گوهردشت  ها مي وقتي در اوين بودم بچه 
زدند.  كردند با خودشان حرف مي رواني است. يعني حداقل كاري كه مي

جا گفته اند آره! چرا ها در چه شرايطي در اين كردم بچه اش فكر مي همه
  ها آمده، چه بر آنها گذشته؟ اينها اين قدر مطمئن هستند؟ چه بر سربچه

ردند. همان موقع بود يك سال در اين شرايط بودم. بعد از آن ما را دو نفره ك
خواهيم  كه از طرف منتظري و آقاي ميردامادي آمدند و گفتند ما مي

نفره بردند.  12-10هاي شرايط را خوب كنيم. بعد از آن  ما را به اتاق
خوانديم. شرط  توانستيم دكتر برويم. كتاب مي بهداري داشتيم و مي

داديم ولي حالا  هد ميتر بايد تعمان اين بود كه مصاحبه كنيم. قبل آزادي
هاي  ماند. بعد ما را از بچه پذيرفت مي كرديم. هر كسي نمي بايد مصاحبه مي

هاي يك  از ما دادگاه 67ديگر جدا كردند و به آموزشگاه بردند. در سال 
گفتند نه. براي  خوانيد؟ اغلب مي پرسيدند نماز مي اي گرفتند كه مي دقيقه

ها با همان  ند. در آنجا خيلي از بچهزد هر وعده نماز نخواندن كتك مي
چادري كه با آن وادار به نمازخواندن شده بودند خودكشي كردند. تا اين كه 
خميني جام زهر را نوشيد. از آن به بعد شرايط تغيير كرد. دوباره ما را به 

كردند  ها را وادار مي هاي انفرادي گذاشتند. خانواده اوين بردند و در سلول
ات تلفن كن!؟ اما من  را قانع كنند.  به من گفتند بيا به خانواده بيايند و ما

مان را هم فراموش كرده بودم. همين الان هم  زير فشار شكنجه شماره خانه
آيد! از بس به خودم گفتم من  ها و رفقايم را يادم نمي اسم بسياري از بچه

  دونم خودم هم باورم شده است. دونم، نمي نمي

دارم بيشترشان مجاهد بودند. آنها سرِ   وستان هم بنديخاطراتي كه از د
سالش بود و در زندان سوزن  13اي بود كه ساله 13موضعي بودند. دختر 

تونم  گفت مامانم خوشحال شده كه مي گرفتن ياد گرفته بود. او مي دست
اعدام كردند. ديگري به نام فهيمه بود كه  67چيزي بدوزم. او را در سال 
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اول ديوانه كردند و بعد اعدام كردند. فروزان عبدي هم بود كه برادرش را 
ورزشكار بود. فروزان دختر بسيار منطقي، مهربان و شادي بود. او عاشق 

ي  ها بيشتر اين طور بودند اما فروزان مثل يك پنجره زندگي بود. البته بچه
ديديم.  شد. با او هر روز آفتاب را مي روشن بود. هر روز به سمت نور باز مي

اي داشت. دو تا خواهر هم  ي بسيار شفافي داشت. روحيه بسيار عالي چهره
بودند، يكي از آنها زنداني بود ولي آزاد شده بود ولي رفتند از خانه او را 

  اعدامش كردند.  67آوردند و سال 

*  
  

  
  

در بروجرد، به اتهام  1353ساله بود كه در سال  15شهاب شكوهي، 
شود. پس از سه ماه در زندان هاي فدايي خلق  دستگير ميهواداري از چريك

كند و در اولين محاكمه به بروجرد، به مركز استان خرم آباد انتقال پيدا مي
سال بودند، به جرم اقدام عليه  18همراه چند تن از رفقايش كه همگي زير 

شوند. در دادگاه دوم كه در امنيت كشور به شش ماه زندان محكوم مي
ارتش در تهران تشكيل شد، كه حكم او و برخي از رفقاي ديگرش، به  ستاد

ها را يكسال تبديل شد. پس از پايان يكسال كه در زندان قصر بودند، آن
  آزاد نكردند و هر كدام ماهها بعد از پايان حكم آزاد شدند. 

دستگير و در زندان قم، ابتدا حكم  60بعد از انقلاب، در ارديبهشت سال 
 شود. يكسال بعدحكم ابد تبديل ميدهند؛ كه كمي بعد به به او مياعدام 

، با 62از زندان آزاد، ولي چند ماه بعد دو باره در مرداد ماه  شانسيبه طور 
شود. او را به زندان كميته مشترك يا اصابت گلوله پاسداران، دستگير مي

برگزار  64كنند. دادگاهي در سال و سپس به زندان اوين منتقل مي 3000
گيرد، ولي شوراي عالي قضايي ( با شود كه توسط نيري حكم اعدام ميمي

باز هم دو بار   67دهد. سال سال تقليل مي 15سفارش)، حكم را به 
  شود. از زندان اوين آزاد مي 68شود. اوايل سال محاكمه مي

  

  

  ام بودبرادرم، سمبل زندگي
  

  شهاب شكوهي

  

كنم اولين چيزي كه از ذهنم مي گذرد كمي وقتي به گذشته ها فكر مي
انگار كاري را شروع  كرده باشم اما در به اتمام  احساس نا اميدي است.
  رساندنش  سر گردانم. 

راستش زندان بخش مهمي از زندگي من وخيلي ها بوده، حد اقل بهترين و 
فعال ترين دوران جواني و زندگيمان را در محيط هاي بسته، بيخبري و 

ايم. از قديم شنيده بوديم كه زندان و يا سربازي و يا ياس طي كره گاهاً
توانست تخريب كننده حتي سفر سازنده است اما به طرف ديگرش كه مي

باشد بي توجه بوديم. من در سن كم و درست زماني كه هنوز هيچ چيز از 
ش ادنيا را نفهميده بودم  و در زماني كه هر كس روئياهايش و زندگي آينده

كشيد، تصويري از دنيا را ديدم كه كاملاً با را در ذهنش به تصوير مي
ايم بلكه خيلاطم متفاوت بود. تصويري كه اساساً نه تنها به آن سمت نرفته

به مراتب بدتر از  گذشته بر ما رفت، اگر چه آن تصوير همواره راهنماي 
يش نيست. زندگيم بوده و هست، اما انگار تحققش در زمان من تصويري ب

ام عجيب نيست من انسانها را در بهشتي تصور كردم من آنچه تصور كرده
كه در ذره ذره  بنايش خود مشاركت داشتيم و طبيعي است كه انسانها بجز 

خواهند. من متاثر از عشق بي دريغ خوبي چيز ديگري را براي خود نمي
ي هاي بي مادررانه، گذشت و انصاف پدرانه، محبت هاي خواهرانه و يار

هاي انسانيت در اين بهشت  نقش داشتند. انتهاي برادرانه بودم.  همه سمبل
خلاصه تصويري از بهشت روي زمين و تصوير يك زندگي صد درصد انساني 
و برابر بود. حال تصورش را بكنيد كسي كه با اين ذهنيت و درست در 

ند، دچار كمسير بهشت خياليش به بهشت واقعي شروع به راهپيمايي مي
انبوهي از ناملايمات بي رحمانه زندگي بشود كه نه تنها تاييدي به آنچه كه 

گذارند بلكه در مقابله با آن و شكستن آن ذهنيت ، در ذهن دارد نمي
همواره ضرباتي سهمگين  را متحمل مي شود.. در هنگامي كه بعنوان راهبر 

سر رسيدند و او را زندگيم، چشمم به سمبل زندگيم، برادرم بود، شياطين 
به بند كرده و در گوشه اي از جهنم بنام زندان انداخته و جرعه جرعه 

هام و حتي خونش را سر كشيدند .خواهرم ، خانواده ام، معلمم و همكلاسي
همسايه ام را هم به همان سرنوشت دچار كردند. مگر آرزوي ما چه بود كه 

م، خدايي كه در خلوت به چنان جوابي داشت!. به خداي مادرم مراجعه كرد
مادرم گفته بود كه اگر شب تا صبح لنگه كفشي را به دهان بگيرد و در 
درگاهش پارس كند شايد دلش بسوزد و پسرش را از مرگ نجات دهد!!. از 
ترس آن روزهاي سياه به خداي مادرم چيزي نگفتم. از آن مي ترسيدم كه 

متاسفانه جاسوسان خدا مثل همه مراجعات قبل بر عكسش اتفاق بيفتد و 
بسيار بودند و نداي دروني ام شنيده شد!. دست و پاي من را هم گرفتند و 
به سياه راه  جهنم پرتابم كردند.از نو جواني تا جواني، از قبل از انقلاب تا 
امروزه سياه ، بار ها بجاي بهشت به شكنجه گاهاي جهنم پرتاب شدم.  تا 

آمده موهايم سفيد شد. الآن كه به خواستم بفهمم چه بلايي بر سرم 
گذشته فكر مي كنم قطره اشكي از گوشه چشمم سرازير شده. برادرانم از 
قهر جهنم برپا شده خلاصي نيافتند . انسانهايي با عطر هاي متفاوت كه يكا 
يك عطرشان را مي شناختم امروز خاورانها را عطر آگين كرده اند. 

ن عجيب شباهتهايي بهم داشت .هميشه انسانهايي كه تصور خيالي آينه ما
از بهشت هايمان مي گفتيم ، سعي مي كرديم كه اين بار بهشت را با 
تصورات مشترك بسازيم  بهشتي كه در آن مشكل آدم ها نه با يكديگر بلكه 
با طبيعت  بود. اما چه شد !. طوفاني در گرفت كه ريشه اش در گذشته هاي 

. طوفاني كه زندگي آدمهاي بسياري را دور و سالها قبل از انقلاب بود

درنورديد. خانه ها را خراب كرد و بهشت خيالي مان را به بياباني خشن 
مبدل كرد بياباني از فقر، اعتياد وفحشا. برادرانمان را به بهانه هاي مختلف از 
كار انداختند . خواهرانم را خانه نشين كردند و مادران و پدرانمان  دق 

ينم جنگلي ساختند كه انسانيت را بايد درلا بلاي بوته كردند. از سرزم
  هايش جستجو كرد. 

براي من اما، سالهاي زندان  تحمل هزينه اي بود كه بايد براي ساختن 
بهشت مي پرداختم. از اينكه من در اين راهپيماي زندگي انتخاب شدم به 

هميشه  خودم مي بالم ولي از اينكه نتيجه اي آنچنان وحشت ناك ببار آمد
از خودم مي پرسم كجاي كار اشتباه بود!. آيا من و يا من نوعي چقدر در 
بوجود آمدن اين جهنم  نقش داشته ايم. مگر من يا ما به دنبال بهشت 
نبوديم چرا يكباره از جهنم سر درآورديم!. آنچه امروز همواره در كله ام مرا 

م را آزار خواهد داد آزار مي دهد و فكر مي كنم تا آخر عمر هم جسم و روح
اينكه چرا مسير ما بجاي بهشت به جهنم ختم شد و چه بايد كرد كه اين 

  مسير براي نسل هاي بعد از ما بجاي آب به سراب ختم نشود.
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  به ياد رفقا و دوستان

سعي مي كنم فقط از رفقا و دوستاني اسم ببرم كه در لحظات آخر از هم 
هايي از همه عزيزانم را كه در دورهكا يك جدايمان كردند. ابتدا ياد ي

و بر عهدم با آنها زندگيم با آنها هم بند و يا هم  نبرد بودم گرامي مي دارم 
  ماند. قلبم جاودان خواهدتا آخر زندگيم يادشان هميشه دركنم كهتاكيد مي

  زندان قم 1360اواسط شهريورسال 

ك كارگر پينه دوز. هوادار سازمان مجاهدين، محصل و پسر ي :جواد اميني 
ده بر آن بود كه اگر شهريور ماه به دادگاه بردند. قاع جواد را يك روز در

اعدامي هستند ديگر به بند برنگردند ولي بعد از دادگاه ، جواد  را به بند بر 
گرداندند. ته دل خوشحال بوديم كه او را نكشتند. مرتب از من مي پرسيد 

بعدازظهر  6بار محلي شهرستانها ساعت يعني ديگر سراغ من نميĤيند!. اخ
در تلويزيون پخش شد. طبق معمول آن روزها اسامي اعدامي هاي روز قبل 
را مي خواندند. ناگهان اسم جواد را هم خواندند. ناخداگاه به هم نگاه كرديم 
. رنگش پريد و با صداي ضعيفي گفت تمام شد. از روي عجز به او گفتم 

لي چند دقيقه طول نكشيد كه پاسداران به بند احتمالاً اشتباه شده. و
ريختند و انگارقصد دارند كه اشتباه را جبران كنند با سرعت بدون اينكه 
حتي به او اجازه بدهند وسائلش را جمع كند او را كشان كشان بردند. 
مدتي بعد هم كه برگشتند، پاسدار بند (حيدريان) با وقاحت تعريف كرد كه 

و را بدون مراسم معمولي به گلوله بستيم و كارش را چون عجله داشتيم ا
  تمام كرديم.!!. يادش گرامي.

  زندان قم 60اواسط سال  

ساله ، پسر يكي از سرشناسانِ بانفوذ  17 :علي شريعتي يا شريعتمداري 
قم بود. بجرم داشتن دفترچه خاطرات دستگير شده بود. جرم او اين بود كه 

ري پاسداران با مجاهدين را در دفترش حوادث روزانه و عمدتاً درگي
كرد. او و من و دو نفر ديگر جزء افراد آخري بوديم كه محاكمه داشت ميديا

محاكمه شده  60مي شديم، چرا كه تا آن زمان همه دستگير شدگان سال 
ه ما كه جو كمي آيد كسي زنده مانده باشد مگر بعد از محاكمو يادم نمي
رع (قاتل زندانيان شيراز قبل از آمدنش به قم) ندليب حاكم شتغيير كرد. ا

بود. اندليب در دادگاه به او گفته بود در مورد تو من مطمئن نيستم ولي تو 
فرستد و يا به را به آن دنيا مي فرستم. خدا خودش يا تو را به جهنم مي

بهشت!!. او را هم كشتند. بعد از مدتي شنيدم به علت اعتراضاتي در ميان 
خرداد سال  30اند شهيد! يادش گرامي. بعد از ر روي قبرش نوشتهعلما!! ب

حدود حداقل چهل زنداني در زندان قم را از كنار من بردند و سر بدار  60
  كردند. 

  

  
  اوين، 209انفرادي هاي  62پاييز سال 

در زماني بسيار كوتاه در شرائطي بسي سخت در كنارش  :يوسف آلياري 
عاً كلمه انسان كامل، برازنده اش بود. دو تكه از بودم. مرد بزرگي كه واق

پوست رانش را كنده به كف پايش جراحي كرده بودند. كف پايش بسيار 
حساس بود و آزارش ميداد، ولي هميشه  با شوخي مي گفت: از بركت 

اش به پاسدار لطفي بود كه هميشه اين كلمه را بر زبان اسلام عزيز (اشاره
پايم مو درآورده!. .يك روز با لاجوردي برخوردي  آورد) بجاي سرم كفمي

گنجد. روزي او را براي بسيار شجاعانه داشت كه متاسفانه در اين نوشته نمي
دادگاه صدا كردند. وقتي برگشت بسيار خسته و بهم ريخته بود. از او جوياي 
حالش شدم گفت: در دادگاه نيري از او پرسيده هنوز هم گروهت را قبول 

به كمونيسم باور داري. جواب دادم آري كه ناگهان كتاب جلو داري و 
دستش را به صورتم پرتاب كرد و بعد ادامه داد آخرين حرفت را بزن: جواب 
دادم آرزو دارم كه در كنار رفقايم اعدام شوم. نيري كه از خشم كاملاً مي 
 لرزيد جواب داد حتماً به آرزويت مي رسي!. لحظه آخر قبل از بردنش مرا

بغل كرد و گفت اگر زنده ماندي به همسرم بگو كه چقدر دوستش داشتم، 
مادرم را ببوس و به برادران و خواهرانم سلام گرم مرا برسان و به همه 
رفقايم بگو كه تا آخرين لحظه بر عهدم با آنها وفادار ماندم.. يادش برايم 

  هميشه گراميست و در قلبم ماندگار است. 

  

  
  

  زندان اوين 209انفراديهاي  62ال اوائل زمستان س

بند  53گرداندند. جلو سلول مرا از يك بازجويي برمي :عليرضا شكوهي 
خيلي غير منتظره پاسدار بند بلند بلند از من پرسيد چرا يك كلمه  209

كني، خودت و برادرت را خلاص كني! برايم بسيار همه چيز را اعتراف نمي
ا در آن زمان و باصداي بلند كرد. ناخدآگاه عجيب بود كه پاسدار اين سوال ر

شما مي گوييد بدوشش! پاسدار گفت مگر  - گويم نَر استگفتم: من مي
دانند. داني كه برادرت همه چيز را اعتراف كرده و آنها همه چيز را مينمي

جواب دادم اگر همه چيز روشن است پس از من چه مي خواهيد! بعد هم، 
به من گفته همين حالا مرا ببريد و روبرويم كنيد.  اگر برادر من چيزي راجع

اين را كه گفتم پاسدار عصباني شد و گفت يعني آنقدر دوستش داري كه 
گاه گفتم برادرم خداي تو بخواهد حاضري آدم بكشي. ناخودآ حتي اگر از

من است. (از نظر خودم فكر مي كردم كه اگر علي صدايم را مي شنود 
 58بري نيست) مرا با عصبانيت به داخل سلول خيالش راحت باشد كه خ

پرتاب كرد. چند روز بعد همان پاسدار از من خواست كه وسائلم را جمع 
بردند . كاملاً  53كنم چرا كه قرار است سلولم عوض شود . مرا به سلول 

اند. به سلول كه وارد شدم بوي علي معلوم بود كه زنداني را پيش از من برده
يدم كه تا عمق وجودم براي يولع و چنان پتوها را بو را حس كردم، با

ي دانستم كه اين آخرين بويها گريه كردم ميهميشه بجاي بماند. ساعت
آيد. پاسدار در را باز كرد با ست كه از آن انسان باشرف و بزرگ ميا

نيشخندي به كثيفي اهريمن پرسيد خدا حافظيت را كردي. جوابش را 
دادم. يادش گرامي باد ها جواب هيچ موردي را نميندادم اصلاً تا هفته 

  عزيزم.

تعدادي از همبنديانم را براي اعدام بردند كه گاهي  65تا  63بين سالهاي 
اسامي آنها را در جايي مي بينم و بودن با انها را به خاطر ميĤورم. بهر حال 

اشد و ذكر اسامي آنها بدون اشاره مشخص به آنها به نظر فايده اي نداشته ب
  در اين نوشته هم نمي گنجد. 

 هبت االله معيني و مسعود صديقاسامي زندان اوين.  3سالن  65سال 

دانستيم كه اين را براي اجراي احكام خواندند. بند يكپارچه لرزيد همه مي
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استه خودشان چيزهايي را به يادگار وآخرين ديدار است. آنها بنا به به خ
گذاشتند. مسعود در جلو جمع قرار گرفت و با بيش هر كدام از ما به امانت 

نسيم فروردين  –اش را خواند تر از هميشه، شعر اختصاصيصدايي صاف
هبت هم  - بهار به بستان  شد   به نوعروس گل چمن گلستان شد.....

هاي زيباي يك محكوم به اعدام را زد. آنها را غرق بوسه برايمان حرف
اي هم در بهت صلابت آن دو مرد كه دهگريستند و عكرديم. تني چند مي

نگريستيم. آنها رفتند ولي زدند ميكاملاً آرام و متواضع به مرگ لبخند مي
اي اتفاق افتاده بود آنان را به بند برگرداندند. چند ساعت بعد انگار معجزه

بند با صداي بلند خنديد. جشن گرفتيم جشن زنده ماندن دو رفيق و جشن 
ندانيان را اگر چه هنوز لذت اين پيروزي در وجودمان پيروزي مقاومت ز

جاي نگرفته بود كه دو سال بعد داس مرگ نه تنها مسعود و هبت بلكه 
  هزاران عزيز ديگر را درو كرد.   ياد همه شهداي راه آزادي گرامي باد.

  زندان اوين 3سالن  65سال 

انهاي من در طول حيات سياسيم خوشبختانه با انس: تويرمحمد علي پ
ام؛ بدون اغراق يكي از آنها محمدعلي پرتوي از مبارزين بزرگي زندگي كرده

ثر و نقش ، يكي از زندانيان موو زندانيان سرشناس زمان شاه و بدون ترديد
اوين بود. او در تلاشي  3دهنده در شكل گيري روابط قانونمند در سالن 

نامه بند كه در آن بسيار سنگين و طاقت فرسا در به نتيجه رساندن آيين 
زمان جزء استثناء قرار دادهايي بود كه در زندانهاي جمهوري اسلامي به 

اي داشت. مردي آرام و با يين كنندهتعزندانبانان تحميل شد نقش بسيار 
لبخندي  هميشگي. وقتي او را مي ديدي انگار با تو قرار قبلي داشته، با 

ضوعي با تو سخن مي گفت. آمد و صميمانه راجع به مولبخند بطرفت مي
هايش نمي مردي كه كمتر كسي از معاشرت با او لذت نمي برد و از آزموده

ها گذرانده بود و حرفهايي داشت آموخت. او شرائط سختي را در بازجويي
ها هيچوقت خورد كه آن حرفكه مي خواست به يارانش بزند و افسوس مي
كردند و او هم مثل دگر يارانم  شرائطش فراهم نخواهد شد. ما را از هم جدا

  جاودانه در قلبم باقي ماند. يادش گرامي.

  زندان اوين و گوهر دشت 67تا اعدامهاي  65سال 

انساني آرام، مطمئن، معتقد به آرمانش و محبوب : حميد نصيريان
زندانيان. او اولين مسئول انتخابي بندي بود كه در سالهاي زندان جمهوري 

ان اتفاق افتاده بود. او تلاشگري بود كه در دفاع از حقوق اسلامي تا بدان زم
زندانيان امتحانش را بخوبي پس داد . يك بار در برابر حاج رضا مسئول 

جانانه ايستادگي كرد و او (حاج رضا) كه از نظر  6 ات 1بندهاي (سالن) 
خودش خيلي ادعاي گردن كلفتيش مي آمد را وادار كرد كه خفه شود. 

در كنار هم بوديم كه او را براي هميشه از ما جدا  67هاي  شروع كشتار
كردند. وقتي در روزهاي اعدامها من متوجه شدم كه  معيار رژيم براي 

گاه با خودم گفتم حميد از دستمان رفت. ودآاعدامها بر چه اساسي است ناخ
حميد مردي نبود كه آنها را عصباني نكند. يادش گرامي و هميشه برايم 

  ت.زنده اس

  زندان اوين و گوهردشت 67تا  65سالهاي 

دو برادر و سومين برادر از يك : محمد جعفر و محمد صادق رياحي
خانواده. راستش فرق نمي كند چه وقت باشد و يا كجا باشم . در هر لحظه 

افتم اشكهايم سرازير مي شود. اين نه تنها به خاطر عاطفه كه ياد آنها مي
ه بخاطر تاثيري بود كه آنها بر زندگي من داشتند. شديد من به آنها بود بلك
گويم فكر ت ميهاي مختلف مؤثر بودند كه به جرأآنقدر فعال و در زمينه
اي كه با آنها در بند مشترك بوده آنها را به ياد نمي كنم هيچ باز مانده

نداشته باشد. به جعفر به شوخي مي گفتيم موشك سرگردان! چرا كه انرژي 
راي معاشرت و تبادل فكري با ديگران پايان ناپذير بود. در تمام اين مرد ب

دوران زندانيش فكر نمي كنم يك لحظه از تحرك باز ايستاده باشد و 
طبيعتاً در روحيه بند بسيار مفيد بود. دو بچه ناز داشت كه هنگام ملاقات 
در بغلش بطور عجيبي آرام مي شدند. هميشه مي گفت كه افتخار زندگيم 

بود كه در محلات فقير معلم بودم و درد آنها را مي فهميدم. مردي بود  اين
كه بجز مرگ هيچ چيز ديگري نمي توانست او را از فكر كردن به مردم 

تيرباران شده بود. و  60زحمتكش باز دارد. برادر كوچكترشان در سال 
صادق برادر ديگر، زنداني زمان شاه وهمانطور كه اسمش پيداست صادق و 

اكباخته بود. براي رفقايش براحتي سر مي داد و در برابر دشمنانش واقعاً پ
كوهي بود. يك بار طبق قرار قبلي قصد داشتيم كه اطلاعاتمان را با 
رفقايمان دربند بغلي مبادله كنيم. ازين رو من كه پيك تبادل بودم به كنار 

و مصطفي و ها رفتم صادق و جعفر و عادل پنجره مربوطه براي تبادل بسته
تني چند ديگر از رفقايمان در نقاط مختلف مشغول كشيك بودند. ناگهان 
پاسداري كه از قبل نقشه دستگيري ما را داشت از كمينگاه پريد و به طرف 

حمله ور شد. همه همبنديان شاهد بودند كه  -اشديدمكه اصلاً نمي - من
. پاسدار كه كاملاً يك دفعه صادق پاسدار را بغل كرد و از زمين بلند كرد 

رده بود در هوا دست و پا مي زد. صادق آنقدر پاسدار را نگه داشت تا ويكه خ
ما از معركه دور شويم بعد هم معلوم بود چه سرنوشتي در پيش داشت. 
كتك مفصل و بعد هم انفرادي. روزي كه از بند براي آخرين بار صدايمان 

صادق و جعفر و من  كردند همگي در راهرو مرگ به خط شده بوديم.
نزديك هم قرار داشتيم.  ناصريان و پاسداري ديگر بالاي سرمان پيدا شدند 

گفت حاج آقا اين دو برادرند  به ناصريانمان را پرسدند. پاسدار يو اسامي
اش به جعفر و صادق بود، هر دو را بفرستم و ناصريان با كمي مكث اشاره

وداعي بود كه در دلم با آنها داشتم گفت آره هردو را بفرست. و اين آخرين 
سه برادر و تنها پسران خانواده. من با محمد شان نبودم ولي صادق و جعفر 
چنان زخمي بر دلم گذاشتند كه تا آخر عمر همراه من خواهد بود. يادشان 

  جاودانه باد.

  زندانهاي اوين و گوهر دشت 67تا  65سالهاي

شود ناخود آگاه اي تهران ميهر وقت صحبت حلبي آباده :عادل طالبي 
- افتم. مردي ساده گير حساس و بسيار با تجربه. تمامي تعريفياد عادل مي

هايش ختم مي شد به زندگي مردم حلبي آبادها. انگار جزئي از زندگيش 
بود. وقتي از آنها صحبت مي كرد اشك در چشمانش جمع مي شد و با 

 انرد. عادل يكي از قهرمانكهايشان برايمان تعريف ميحسرت از بدبختي

ين حال شكننده داشت با بود، تني ورزيده قلبي بزرگ و در عكس كشور وب
اين خصوصيات بود كه مردم حلبي آبادها او را دوست داشتند و  به او 
اعتماد مي كردند. عادل جزء اولين نفرات بند بود كه بهمراه زنده ياد رفيق 

دن به دكتر بردند و سر بدارشان به بهانه بر محمد علي پژمان (كاكو) 
كردند. چهره خندان كاكو و نگاه مهربان عادل هميشه در خاطرم خواهد 

  ودانه است.اماند يادشان براي هميشه در قلبم ج

  

  اوين و گوهردشت 67تا  65سالهاي 

گفت: جعفر رياحي هميشه در مورد مصطفي مي: مصطفي فرهادي
هد چندين برابرش را تجربه مصطفي آنقدر كه جثه كوچكش نشان مي د

دارد. واقعاً از هر چيزي اطلاعاتي داشت و چقدر در موارد مختلف به ما 
گفتند برادر كمك مي كرد. او زمان شاه هم زندان بوده و آنطور كه مي

فرهادي معاون بانك ملي بود. هنگام شروع كشتار تابستان خونين داس 
كه دور هم جمع شويم. او مرگ به  بند ما رسيد. مصطفي از ما خواست 

اش از همه ما ها بهتر بود چرا كه قبلاً جزء مجاهدين بوده. اطلاعات فقهي
بهر حال توضيح داد كه اگر سئوالات حول دين و احكام آن باشد موضوع 
بسيار خطر ناك است و اشاره كرد كه من هرگونه جواب بدهم آنها من را 

با دقت جواب دهيد. برايمان  خواهند كشت ولي شما مي توانيد سنجيده و
فهميديم كمي راجع به مرتد ملي و مرتد فطري توضيح داد.اگر چه زياد نمي

-خواستيم قبول كنيم كه  به اين راحتي مگر ميفهميديم نميو يا اگر مي

شود با چند سئوال اين همه زنداني راكشت!!!. اما او درست ديده بود. وقتي 
لشكري او را شناخت، از ما جدايش كرد. از به جلو درب بند رسيدم داوود 
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دانستم كه اين آخرين كنارم كه رد مي شد دستش را فشاري دادم. نمي
مفي تئاتر بردند. يادش گرامي ا يكراست به سمت آتماس ما خواهد بود او ر

  باد

بنا به قراري كه داشتيم من بيشتر از اين نمي توانم بنويسم. با عرض 
كه با آنها خاطره دارم و در حال حاضر در ذهنم پوزش، اسامي عزيزاني 

  هستند را به عنوان گرامي داشت مي آورم.

عزت غروي و فاطمه -محمود خرم آبادي - مجتبي خرم آبادي
.).حسن 54تا  50حسين سلاحي و خسرو ترگل ( سال - غروي

محمد رضا ستوده  - مهدي خسرو شاهي -شهره شانچي –پيريايي 
نورالدين - مقصود فتحي - ين قاضيحس -مهران شهاب الدين –

علي  - روزبه گلي آبكناري- احمد كياني- غلام ابراهيم زاده-رياحي
جعفر  -كسري اكبري كردستاني. ستار بابا نژاد -مهدي زاده

 5اسدالله پنجه شاهي(  -مجيد ايواني -همايون آزادي -اردكاني

امير  -علي رضا تشيد  -اسدالله پژمان - شهيد  از يك خانواده)
رحيم  -محمود محمودي –سعيد حدادمقدم  -حاج محسن حسين

 -علي زارع -داوود حسيني حيدر زاغي -حسين پور رودسري

 -علي محبي  -حسين و علي اقدامي ( صدرايي) - فريبرز صالحي

كامبيز -محمد صبوري - انوشيروان لطفي -لهراسب صلواتي
- هچهر...... وصدها عزيز زنداني ديگر كه  -مهرداد فرجاد -گلچوبيان

-هاشان همچنان بشاش و آشكار در ذهنم هست كه بدبختانه اسامي

  آيد.شان به يادم نمي

*  
  

 
 

  

  شايسته آنان بود ،زنده ماندن
  

  مينا زرين

  

حافظه  بازگشت به گذشته و بازنگري آن، امري ضروري و حياتي مي باشد.
فردي، حافظه جمعي و حافظه تاريخي ابزارهاي نسل ديروز و امروز است 
كه فردايي نسل آتي را تضمين مي كند بنابر اين ما مسئوليم تا 

  60 وجدان توده ها نسبت به دهه سياه و خونينو  حساسيت نگذاريم

  .كمرنگ شود

 اي كه مملو از لحظات جانگداز و كشاكش بودن (مبارزه )آنهم گذشته دهه 

مي  57يام و نبودني اندوهبار و تامل انگيز، مرگ و اعدام نسل برخاسته از ق
  باشد. دزدان قيام و انقلاب ...  دستگيري و مرگ را آويزه پلاك خانه هايمان 

  

  

  

مينا زرين در يك خانواده كارگري چپ با مسايل سياسي و مبارزاتي 
 آشنايي پيدا كرد . 

 سياسي فعاليت   با هواداري سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 57در قيام 

 9 بمدت و شد دستگير اقليت با ارتباط در 60 سال در.  كرد آغاز را خود

سال  در .در حبس بودو قزلحصار  اوين،گوهردشت زندانهاي در سال
هاي در گلزار خاوران دركنار خانوادهبعد از آزادي،  شد. آزاد از زندان1369

آشنا شده بود،  ها از پشت شيشه با آناناعدامي كه سال زندانيان سياسي و
برگزاري مراسم يادبود وهمدري در  60يادمان دهه براي برپايي مراسم 

مجبور به ترك ايران  1996درسال  قرار داشت.وهمياري دركنار خانواده ها 
 در شركت و  مقالات، سخنراني نوشتن با هازرين طي اين سال ميناشد. 

حضوري  عليه رژيم جمهوري اسلامي خارج از كشور مبارزاتي هايفعاليت
 فعال دارد.

  

هناي سرزميني بنام ايران طاعون  وار نوشتند. ارمغان اين دزدان و در پ
و قپان بود  قفل ،، زنجيردستبند وگلوله صاحبان قدرت سرمايه، توليد انبوه 

بند و چهارديواري قبر و چهارديواري قبرستان به ارث  چهارديواريكه 
  د !!!رسيده نظام شاهنشاهي سرمايه داري را باز  توليد كردند  و مي كنن

بايست در تاريخ ثبت گردد اش ميگويم كه هر لحظهاي سخن مياز گذشته 
راي ثبت در تاريخ و فراموش نشدن از ب تا به فراموشي سپرده نشود.

 كه خود از نزديك شاهدش بودم، 1360هاي بيشمار آبان سال دستگيري

ان هاي دادسراي اوين صداي نفس كشيدنمدر راهرو و دالان گويم.سخن مي
به هياهويي تبديل شده بود. از زير چشم بند جسد مبارزي را كه بعلت 
خوردن سيانور جان باخته بود و در پتوي سربازي پيچانده بودند را ديدم كه 

ي كه ديگر از زير چشم بند، قادر اتوسط پاسدار پوتين سربازي به پا به نقطه
اري وحشيانه با ها، پاسدبه ديدنش نبودم مي بردند. در آن هياهوي نفس

گفت: حاج آقا اينم خودشو كشت!!! اين صحنه اسفبار رحمانه ميفريادي بي
ها بار از خودم ام حك شده است. شايد دهتا به امروز در جان و خاطره

به  وال كرده باشم، او كه بود؟ به كدامين گروه سياسي تعلق داشت؟ئس
نفرين شده پيچاندند و  اي، لاي پتوي سربازيكدامين جرم، او را چون لاشه

جواب ماندند و وال هايم بيئاش كرد... سچرا سيانور را جايگزين زندگي
  تاكنون ذهنم را به خود مشغول كرده است .

  

  ام سخن بگويم!!!اما از كدامين آزار و درد دروني 

يا  ام توسط كچويي وو بازجويي 60خرداد سال  30از بازداشت اول 
زجويي توسط اكبر خوشكوش اصلاح طلب امروزي و ام، و بادستگيري دوم

- قله سرخ فاتحان . يا اعدام60شكنجه گر رژيم در منطقه نازي آباد در سال 

شبانه در سياه سال خونين و  وقت غروببه كه هاني خواآزادي هاي سربلند
. هاي كمرشكن دريده شدشان  بعد از بازجوييهاي سربي سينهبا گلوله  60

كه سنگ قبرش  كسياز  ام بگويم، از كدام يك،و درد دروني از كدام آزار
و يا  يا نبش قبر گرديد (سعيد سلطانپورها) ها) و(تقي شهرام شكسته شد
قزل حصار و سينه خيزهاي حاجي داود رحماني و تركيدن و  8جهنم بند 

ها. يا شكستن اعتصاب غذاي نژلا قاسملو با قيفي در دهانش عفونت تخمدان
يا  .اش به اين سركوبگريانفرادي گوهردشت و صداي اعتراض در سلول

واحد مسكوني زنان مجاهد و يا تابوت و قبرها براي زنان چپ نماز نخوان و 
شان براي تواب سازي يا شكنجه رواني مكرر با اذان و گفتارهاي نحس ديني

 با كارهاي هيز و گر،ام كه مخملباف شكنجهيا از آزار دروني. يكتسيستما

داد. يا حجاب اجباري و چادر اش براي شكستن مقاومت مان انجام ميكثيف
يكي از اعضاي تيم منتظري  سياه بر سر كردنمان توسط ميثم رئيس زندان،
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هايم در آموزشگاه اوين و سرانجام اين درد و يا سالن مرگ و اعدام هم بندي
ي نام و نشان در با قبرهاي ب 67ام رفتن بهترين عزيزانم در تابستان دروني

جمعي دفنشان  يهاهاي مرگ بنام خاوران كه در كاناليكي از ايستگاه
  !؟كردند

در آزار دهنده هر درد با هر به خاك افتاده، من هم چون آنان اعدام شدم و  
  !!!!كندتازه ميبرايم را آنان ساله داغ و پنج اين سي 

اي  بار اول ، بر60خرداد سال  30سالگي بعلت شركت در  19در سن 
ولم بود (از اين خواهم ئاين شركت به دستور تشكيلاتي مس دستگير شدم.

هاي چپ چه ربطي گذشت كه اين تظاهرات به يكي از بزرگترين سازمان
در  هايم را در اين زمينه بيروني كنم)داشت و شايد در فرصتي دست نوشته

گير شدم. يك محاصره عجيب و ناباورانه توسط تيم مسلح و آماده دست
شانسي كه آوردم كيف پر از سنگم و گزارش تشكيلاتي ام  را در فرصتي 

بعد از بازجويي به زندان اوين آورده شدم. هوشيارانه گم و گورش كردم و 
ام شكار نشدن هويت سياسي و تشكيلاتيآچند ساعته توسط كچويي بعلت 

  چند روز آزاد شدم. از تير بعد 3در

دهنده كه در ياد و خاطره من يراي هميشه ضبط اولين شوك وخاطره آزار 
محسن فاضل و مبارزين و  و حك شده است، تير باران سعيد سلطانپور،

سعيد سلطانپور  اعداممي باشد. خبر  60خراد سال  31مخالفين ديگر در 
چريك فدايي خلق، نمايشنامه نويس خلق و كارگران و شاعر انقلاب و .... را 

هايم ي رئيس زندان اوين بمن داد. تا شايد  از حالتدر حين بازجويي، كچوي
متوجه شود به كدام گروه سياسي چپ تعلق دارم چرا كه كچويي با تمام 

توانست تشخيص گروهي و سازماني  من را بدهد. در آن اش نميزيركي
ام داد، درونم لحظه شنيدن خبر شوك آوري كه كچويي براي رد شناسايي

از همه بدتر كه  تلخي خبر را  در ميميك صورتم  را داغ و گداز كرد و 
كردم كه حتي آهي نكشم يا اينكه غم مرگ آنان بايستي آگاهانه كنترل مي

پستي و فريبكاري و روانشناسي  را در چشمانم نبيند. تلخي آزاردهنده خبر،
تخريبي كچويي و كنترل غير قابل تصور خودم، حالتي را در من ايجاد كرده 

مي خواست در فاصله چند ساعته كه روبرويش بدون چشم بند  دلمكه  بود
 30ام را به سرش بكوبم و از اعدامي هاي به بهانه نشسته بودم صندلي

خرداد  30خرداد  دفاع كنم و وارد بحث بشوم و بگويم من در تظاهرات 
خرداد دستگير شده بودند. دلم مي  30بودم، نه آنان كه چند ماه قبل از 

-م شما به اين جرم سعيد سلطانپور را كشتيد. اما چه بايد ميخواست بگوي

كردم؟ آيا بايستي در همان رل(اشتباهي مرا دستگير كرديد) مي ماندم و 
كردم  و يا !!!!! اين ذهن انگيز را با خودم حمل ميبار سنگين رفتن غم

اتاق بازجويي و جسد تيرباران  كند! وهنوز بر من سنگيني مي، مشغولي
  ام پاك نخواهد شد.تا بي انتها  از حافظه سعيد سلطانپور شده 

البته در اين راه سخت و دشوار جا دارد از ردپاي مقاومت پيگير و جانانه 
در  هزاران زنداني گمنام به حق و به شايستگي ياد كرد. نبايد فراموش كرد.

توقف را مه ايي كه قرار گرفتند با مقتضيات مبارزه تنگه محاصر هر محاصره
نايتكار عملكرد شگرفي را بر جا جساختند و عليه قدر و قدرتي رژيم 

  .گذاشتند

- هم يمقولات ،دانيم در زندان، در كنار مبارزه و مقاومتهمانگونه كه مياما 

با آن  "همكاري"و در نهايت "تن دادن به شرايط دستگاه سركوب " چون
ند، به بخشي از كه تا لحظه پيش در كنارت بود كساني .شتهم وجود دا

 كابل، كه زير ضرب شلاق، ند. زندانيانيددستگاه سركوب رژيم تبديل ش

هاي روحي در هم شكسته شدند و تن به همكاري با قپاني و ....... شكنجه
ديدن آنان در آن وضعيت اسفبار در آنزمان و هم اينك مرا آزار  رژيم دادند.

تگاه سركوب رژيم بوده و در واقع از يك طرف بازبيني مقوله دس دهد.مي
د شدن شخصيت انساني رباشد و از طرف ديگر جنبه انساني آن و خمي

  ذهن مرا بخود مشغول كرده است!است كه 

را  60براي يك لحظه شرايط حاكم بر زندان در دهه به غير از اين دردها، 
كه با سرفرازي چپ زنان دوباره تصور بكنيم. در درون صف زندانيان سياسي 

توان به مي اي داشته باشم،اگر بخواهم بازبيني ،مقابل رژيم ايستادنددر 
شايد  اگر توجيه نباشد، برخورد كرد.و تلخ و غير انساني  كاتي آزار دهنده ن

ديدگاه غلط و برتري طلبانه طيف بايكوت، چهره تلخ  بتوان گفت بخاطر 
جاد كرده شكافي قابل بحث را اي تجربه، بجاي همبستگي، بايكوت و نبود

ها بود كه چهره تلخ سخت تابوت شرايط اين شكاف  و مرزبندي حاصل  .بود
  بايكوت را توجيه كرده بود ..

در زندان يك طرف دستگاه سركوب رژيم و در طرف ديگر ما زندانيان 
سياسي قرار داشتيم. سخن بر سر داشتن ديدگاه و نظرات متفاوت و اتخاذ 

بعضي از زندانيان سياسي  60در دهه باشد! نمي هاي مبارزه و مقاومتشيوه
ر ُسهند) با اتخاذ سياست سكتاريستي، ا(هواد 3عموما  بخشي از خط 

زندانيان سياسي مقاوم و مبارز را بدليل وجود ديدگاه نظري و سياسي 
  كردند.متفاوت بايكوت مي

طيف بايكوت با افكار عجيب و غريب  اينالبته معيار حقيقت، پراتيك است. 
اعتصاب غذا و ، مقابله با حجاب اجباريدر حركات اعتراضي از موضع بالا  و
آنان، ديگر زندانيان سياسي  كردند.شركت نميدر زندان  مبارزات ديگرو . ..
پوپوليست  پيكار و... را ضد انفلاب، راه كارگر، رزمندگان، جريانات اقليت، از

محيط زندان در عدم كار گري براي آنان در ي.انقلاب و.... خطاب مي كردند.
يتي معنا و مفهوم پيدا كرده بود راي و اكثبا توده "كارگري"كردن در وقت 

جداگانه غذا مي  از آنجمله، مي زدند.غير معقول و ..... . دست به رفتار 
كردند و از موضع حق به جانب (كتاب خواندن) از ، فردي خريد ميخوردند

ون اينكه در كار جمعي (دست نويسي كردند بدامكانات جمعي استفاده مي
سياسي و طبقاتي برخورد كردن با طيف اكثريت  كتاب) نقشي داشته باشند.

برخي از آنان و حزب توده جايگزين رفتارهاي سطحي و كودكانه شده بود. 
با مراجعه به زندانبانان، خواهان ترك بند زندانيان سر موضع و رفتن به بند 

ها بيشتر طرف حساب بودند با خوديدند و شمي "و منفعلين توابين"
وشكست و سرخوردگي خودشان را بعد از تابوت ها به حساب همگي ما 

  ......نوشته بودند و 

اين دوستان، در شرايطي اعمال مي شد كه دستگاه سركوب مخرب رفتار 
رژيم در كنار شكنجه فيزيكي و روحي، از پراكندگي ميان ما زندانيان 

تر اينكه رفتار سياسي و آزار دهنده كرد.ع خود استفاده ميفنبه زن سياسي 
كه اثرش تا به داشت  3آنان نقشي مخرب، عموما در طيف هاي زنان خط 

گان مسئوليتي را بعنوان و تا بحال بايكوت كنندهامروز محسوس است 
ام اينست آيا امروز توان اين را اند .ذهن مشغوليخطاي ديد قبول نكرده

  هاي ديگر استفاده كنند؟الترناتيوديدي بازتر و نقادانه از دارند با 

 آيا براي اينكه اين خطاها تكرار نشود حاضرند بحثي در اين باب باز كنند ؟

كه صادقانه بگويند الان كه اين طيف فكري  مخالف جدي اعدام است چرا 
بند  جلو نيامدند و برايشان اتفاقات 67براي وداع اعدام زنان مجاهد در سال 

-هاي انساني اگر ميگويد با گونهبمن ميام ذهن مشغولي اهميتي نداشت؟

 لترناتيوآخواهي در گذشته منجمد نشوي ارتباط برقرار كن به همين دليل 

ساختار شكن و ساختار ساز طبقاتي،  ،انساني، چالشگري چپ بايد سياسي
  !دهاي سعادتمند بشريت به پرواز در آيشانهتا بتواند بر  باشد

سال پيش تاكنون ذهنم را بخود مشغول كرده است  25نكته ديگري كه از 
مي  67زندانيان سياسي مرد بعد از كشتار تابستان سال  "آزادي"  هنحو

اكثريت مردان زنداني  67دانيم در تابستان سال باشد. همانگونه كه مي
آويخته  به دار سياسي، با يك تدارك از قبل برنامه ريزي و سازماندهي شده 

تعداد قابل ملاحظه اي از زندانيان  . بعد از اين كشتار دسته جمعي،شدند
آزادي به مقابل دفتر سازمان ملل  "اتوبوس"با  67باقي مانده در اواخر سال 

حتي اين  شدند. "زادآ"و مجلس ارتجاع اسلامي برده شدند و در آنجا 
  ه شد .تظاهرات در تلويزيون سراسري جمهوري اسلامي نشان داد
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،  67همزمان با كشتار مردان زنداني سياسي و زنان مجاهد در تابستان 
قطع ملاقات و ... و  زندان اوين مانند ساير بندها بود. 3وضعيت زنان سالن 

بي خبري مطلق و.... .از طرف ديگر  مامور وزارت اطلاعات و پاسداران زن 
، مصاحبه از مي خوانيكه به بند رفت و آمد مي كردند، سوالاتي از قبيل نم

 با گرايشات متفاوت، ما زنان زنداني سياسي چپ، كردند.و غيره ميكني مي

ماه كه به ما اجازه  3 از در بندهاي زندان در انتظار مرگ بوديم و حتي بعد
كرديم نامه نوشتن به خانواده ها و تعيين روز ملاقات را دادند، باز فكر مي

-مان خواهد بود. ما بعد از ملاقاتن وصيت نامهاين نامه آخرين نامه و بعنوا

ها  متوجه شديم تقريبا همه را كشتند. اما ما زنان چپ همچنان روي 
مواضع خود مصرانه مانده بوديم  و از مواضع خود عقب نشيني نمي كرديم. 

   چرا مانند گذشته به ميدان تير و سالن دار فرستاده نشديم. هنوز نميدانيماما 

مردان زنداني سياسي در  وار اتوبوس شدن و تظاهرات رفتن،بطور قطع س
سركوب ويران فشار و تصميم فردي و شايد جمعي آنان با   67اوخر سال 

  كننده همراه بود اما ديدن و شنيدن اين خبر، براي ما بسي زجر آور بود!

عدم تكمين ما (زنان زنداني  اما آزاردهنده تر، برخورد و نگاه آنها به تصميم،
سياسي) به خواسته رژيم بيشتر آزار دهنده بود. تحليل آنها اين بود كه 

و خواهان بيرون آمدن ما از زندان در آن شرايط "همه چيز تمام شده "
بودند. صادقانه بگويم ما در آن دوران بر اين باور بوديم كه مي شود دوباره 

  ايستاد و مقاومت كرد!

ه راهپيمايي و آزاد شدن از محل ب 67 رفتن پسرها (مردان چپ) در اسفند
راهپيمايي، بدون شك يك خطاي فاحش بود. اما آزاردهنده تر اين بود كه 

بما پيغام  دانستند ورا غلط مي 3دخترهاي چپ سالن برخورد ما  پسرها
 67دادند كه همه چيز تمام شده و بياييد بيرون!! مطمئنأ زندان تا سال 

بر سر مواضع نماز   69-70جمعي تا سال ادامه پيدا نكرد و زنان چپ بطور 
اش پايداري كردند كه توضيحمصاحبه نكردن و ... مقاومت و  نخواندن،

  ي ديگري را مي طلبد .مقاله

مبارزات و مقاومت  اين برخورد  تاكنون ذهن مرا بخود مشغول كرده است.
 آزاد شده ناديده و تا بحالاكثريت مردان  توسطتقريبا  67زنان چپ سال 

(تنها وحيد  .زير سايه قرار گرفته است بنظر من ي به آن نكرده وااشاره
در مصاحبه با   67مين كشتار جمعي سال 25صمدي امسال بمناسبت 

  اشاره كرد) 67راديو راه كارگر  به مقاومت زنان چپ 

  

  ! آخرين گفتار

انقلابيون، مبارزين و مخالفيني كه در تقابل با رژيم جمهوري اسلامي 
شان به اين رژيم جهل و ردند بخاطر اهداف گوناگون طبقاتيفشاني كجان

از  سرمايه نه گفتند و زير شكنجه جان دادن و يا سربدار و تيرباران شدند.
دست دادن همه آنها آزار دهنده است. بارها و بارها به آن دوران بر مي 

ش خط كنم، اعدام را رويگردم، يك پاك  كن و مداد در ذهنم جا سازي مي
مي كشم و كلمه زندگي و مبارزه را مي نويسم. روياهايم بسي زيبا هستند، 

 60مسير سركوب دهه  كشند.آنان نفس مي گان بيدارند.آن به خاك افتاده

را جهتي ديگر ميدهم و بارها و بارها فكر ميكنم آيا مي توانست جور ديگر 
از آفتاب و گرما،  عشق،پيش رود كه هنوز با افتخار زنده باشند و از لبخند و 

وال دارم، ئجاني بگيرند. ايا مي شود آنان را دوباره  ببينم، از آنان هزار س
چگونه شب اعدام برايشان سپري شد، در كنار چه كسي ايستادند و اعدام 
شد ند؟ .به چه چيزي فكر كردند! بما كه گفتند راهشان را ادامه دهيم! چه 

 گوش فرا دادند و ادامه راه آنان را عليه زندان،تعدادي از زندانيان به اين ندا 

دهند!! آخ دلم مي خواهد تك تك شكنجه و اعدام ادامه دادند و مي
  قهرمانهايم بيدار بشوند و به سوالاتم جواب دهند.

براستي آنان چه بي پروا با زبانهاي گوناگون در راه پر از فراز و نشيب زندان 
هدفمند  اي سياسي موجود آنزمان،هفاع از دستاورددو سركوبگري به 

خواهد از مرگ تحميلي دلم ميهر لحظه شود و دلم پرپر مي پرداختند.

و سرنگوني انقلابي رژيم جمهوري  ند و با هم بر عليه مجازات اعدامبيدار شو
  اسلامي مبارزه كنيم ...

 

 60 يدهه در ايستادگي زنان زنداني سياسي

  

  
  

بي پروا و آگاهي دهنده در موقع دستگيري  ،دختري پر غرور :سيما دريائي
سيانور به همراه داشت ولي نتوانسته بود از آن استفاده كند و زنده به دست 

در راهرو  60دادستاني زندان اوين افتاده بود. با او در محل بازجويي در سال 
رفاقتي عجيب و دوست داشتني بين ما  و دادسراي زندان اوين آشنا شدم،

بازجوها  داد كه از بازجوها نترسيم،بود. او با آگاهي به ما ياد ميايجاد شده 
پس خيلي با  آورند،وال در ميئدانند. از حرف هاي ما سهمه چيز را نمي

وال و ئدقت و حساب شده برخورد كنيد، در درجه اول نترسيد و بعد در س
- اش كابل زده بودند كه نميجوابها دقت كنيد. خودش را آنچنان بر تن

ها با عذاب در جاي تمام بدنش كبود شده بود شب توانست نفس بكشد.
ورد. از آتنگ، بيشتر از بقيه درد مي كشيد اما اين نازنين خم به ابرو نمي

تر بود و مي گفت پيش بيني  اين روزهاي دستگيري و رگزمن چند سال ب
ي شكنجه را داشته، شايد دهها و صدها كابل بر كف پايش زده بودند ول

پايش باز نشده بود، وقتي  پايي كه زخمي مي شد بازجوها دوباره روي پاي 
زخمي مي زدند كه دردش دهها برابر مي شد . ازش سوال كردم چه جوريه 

او به من گفت در تابستانهاي گرم با پاي پرهنه  كه كف پاهاي تو باز نشده،
با عجز و ها راه مي رفتم تا اگر روزي به دست رژيم افتادم روي صخره

سيما وقتي زير بازجويي مي رفت، شكنجه گران كابلها را  ناتواني نميرم ....
زدند كه اصلا قابل شمارش نبودند و وقتي او از بازجويي اينقدر سريع مي

برمي گشت ما دورش را مي گرفتيم و سيما بدون ترس و هراس دوباره از 
جلادان و بازجويان  تجربياتش برايمان مي گفت كه به چه شكل و چگونه با

  .بر خورد كنيم

ران اهزسيما  با دفاع از تشكيلات سياسي اش اعدام شد. 60او در سال 
رفيق و راهنماي زندگي و اش را بما منتقل كرد. او بواقع آرزوي تحقق نيافته

 در  60ذر ماه سال در طي زندانم شد و از وقتي كه  از آ ام مبارزه اتي

 از عكسي پيش ماه چند تا   شدم آشنا نترس و جاعش زن اين با زيربازجويي

ودم تا مبادا چهره اش را  ب كرده حك ذهنم در را اش چهره و  نداشتم او
عكس سيما را در  سال  32بعد از  هاي اخير،فراموش بكنم.  حال در ماه

 نمي يادت از جانم سيما. كردم پيدا فيس بوك رفيق هم زنداني عزيزي 

 جانم در هميشه براي تو .بودي امزندگي گذار تاثير راداف از يكي تو. كاهم

ود. دوست و رفيق فراموش نشده ام ش مي تنگ بسيار برايت دلم .گرفتي جا
 پرواز  هاي نجات بشريت در حال تو در نگاه من دريكي از بلندترين قله ...

  .....!!كن، پرواز پرواز  !  اممقاوم و زيبا پرنده. هستي 

گو، شوخ طبع، شاد، زيبا و با چشماني  تري بذلهدخ :ناهيد محمدي
درشت، با كت و دامني شيك به رنگ آبي تيره، آرايش كرده دستگير شد 

اي به سرش انداخته بودند. با بود. در هنگام ورود به زندان اوين چادر سرمه
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دادند كه به رنگ اي را به منچادر سرمه گفت،بمن  شيطنت و با طنز 
آنقدر به كف . ناهيد، به شدت با كابل شكنجه شد و لباسم جور در آيد

پايش زده بودند كه پاهايش مثل يك بالش باد كرده بود. اما خنده از لبانش 
دفاع كرد، به اش تشكيلات سياسيدر دادگاه از و نگاهش قطع نمي شد.

همين دليل يقين داشت اعدام خواهد شد. كوتاه به بند آورده شد و موقع 
دختر زيبا، امشب بر تو «زندانيان آهنگ مرا ببوس را خواند. وداع با ديگر 

تك ما  با تك ....»مانم، تا لب گذاري بر لب منميهمانم، بر پيش تو مي
كشيد سريع،  روبوسي كرد و هيچ اعتنائي به فرياد نگهبان زن كه جيغ مي

ه تر، برادرها بيرون از بند منتظرند، نكرد. ناهيد، جسورانه چادر مسخر سريع
اي را تا آخرين لحظه به سر نكرد و نگهبان موقع خروج او از بند چادر سرمه

ضد سلطه و ضد نمادهاي  ناهيد را يك جنگجو، را به سرش انداخت!
چون حجاب اجباري  سياه چادرها  ديدمش. او رادر جلوي بند هم ارتجاعي،

  زندان اوين  بخاطر مي آورمش.

زن شكنجه ديده دوران گوهردشت  ياشرف فدايچون همجا دارد از زناني 
كه متين و با  مهناز يوسفياز  كه با همه رابطه خوب و انساني داشت،

دلسوز و همراه دوستانشان  مهري و فرنگيس رحيميشخصيت بود و 
مقاوم بند هشت و تابوتها  و  شورانگيز كريميانبودند،يادي بكنم. از 

اش خلوص نيت دانش پزشكيپرستار و مراقب بچه ها كه بسيار افتاده و با 
كرد، هم يادي بكنم. او پزشك بود و دارو را بدون در را با ديگران تقسيم مي

نظر گرفتن منافع گروهي و بدون نزديكي به ديدگاه فكري خود، بين همه 
  كرد.تقسيم و با امكانات نزديك به صفر زنان را مداوا مي

ا او را  ببيند و بسيار كه پاسداران چشم نداشتند ت مريم گلزاده غفوري 
بعلت گردن درد شديد بر اثر شكنجه، گردنبند طبي  رويش حساس بودند و

خواهر شورانگيز با ريز  مهري كريميانكرد . ساخته زندان را حمل مي
كه لبخند از  رقيه اكبرياش انگار همه جاي بند حضور داشت.  نقشي

موقر با موهاي جو  لبش نمي افتاد تا مهين قرباني درد كشيده، آرام و
گندمي اش و لبخندي مليح اما تلخ كه در درونش حرفهاي ناگفته داشت، 

اعظم شهربانو  كرد !اما گويي اين نازنين حتي از خودش هم فرار مي
كه طنز و شوخي هايش دوست داشتني بود و رابطه بسيار با عطارزاده 

بهيجوجه زني ارزش در حين احترام به عقايد سياسي همديگر داشتيم .او 
ر  و دگم نبود . من اعظم را از قزلحصار مي شناختمش كمر درد ظخشك ن

داشت و هر بار كه گپ ميزديم اهل آه و ناله نبود با شوخي و طنزهاي 
سياسي با هم بحث مي كرديم و اشتباهات سياسي را به هم گوشزد 

ز هم ياد ما ا ميكرديم، مي خنديديم و هر كدام به راه خود ادامه مي داديم،
كه مي توان با اختلاف سياسي عميق (ديدگاه چپ و مجاهدين  مي گرفتيم،

 (رابطه با زنان چپ) اعظم بدون ترس از متهم شدن ) با هم دوستي كرد.

اش با من و ما برقرار رابطه خوب و معقولي درهفت سال زندگي و مبارزه
ها د از سالها كه در درونم نريختم و بعكرده بود با رفتن اش  چه اشك

هاي  در اعداممجاهد نام برده زنان  او و اش را در اينترنت يافتم .عكس
سه به چوبه هاي دار آويخته شدند  دو، بند يك،3از  ،67جمعي سال  دسته

تعدادي از اين زنان به جرات و  و مرگي تحميلي را بر پيشانيشان نوشتند.
بول نداشتند و بسياري صادقانه بگويم تمامي مواضع سازمان مجاهدين را ق

به علت مقاومت سياسي خودشان و البته  اتهام و هواداري از  اين سازمان 
اين زنان مجاهد همكاري خوبي با اعتراضات زنان چپ  به دار آويخته شدند.

قبل از كشتار انجام دادند. جنبش سياسي چپ ايران  67بخصوص در سال 
شان را در دفتر تاريخ با سر بايستي به شايستگي از آنان ياد كند و نام

  بلندي به ثبت برساند . 

در منطقه  ساله بود، 16در حالي  كه  ،59در سال  :پاكباز سارا  مريم
ها فهميدم نازي آباد به اتهام هواداري از مجاهدين دستگير شد. بعد از سال

بازجو و شكنجه گرش همان اكبر خوشكوش كه مرا دستگير و به دادستاني 
گر شكنجه ام بيشتر تازه شد. اين جاني،اد، مي باشد و باز داغاوين فرست

 نده بود.اراين دوران سخت و آشكار را گذ بود و مريم با مقاومت، ي ماهردو

خلاق، سر سبز و روحي لطيف و خوشبو  دروني بزرگ،مريم سارا تيزبين و 
 گاه تابوت شكنجه درآشنا شدم.با او در قزلحصار  چون گل مريم داشت،

قدم  حرف زدن، بعد از ماهها با او بودن، ماه مقاومت كرده بود.9(دستگاه) 
نك بازي كردن، در قزلحصار دوستي نزديكي پيدا كرده بوديم. پينگ پ زدن،

او بسيار تيزبين ،خوش صحبت و علاقه به خواندن داشت. بعد از ماهها در 
با هم اخت  ند، بسياردها را آنجا مي برقزلحصار كه بخشي تنبيهي 3بند 

شده بوديم، بعلت بستن زندان قزلحصار تعدادي را به اوين انتقال دادند و 
مريم را بعد از پرس و جو  ،بعداٌ من باز به گوهردشت لعنتي فرستاده شدم.

 در سالن يك اتاق در بسته زندان اوين پيدايش كردم .
لن يك سوراخي به اندازه يك دهان در بدنه حصار حياط و سا زنان ورزيده،

توانستيم به نوبت با بند يك در كه مريم و بقيه بودند. باز كرده بودند كه مي
 بسته  تماس بگيريم .. 

مريم پاكباز را خواستم.  هايش در بند يك،نوبت من كه شد از هم اتاقي
 - ازديدنش پر در آورده بودم ،در حين صحبت بمن گفت كه ماركسيست 

ن راه دارد و بسيار خرسند مي باشد كه لنينيست شده است و اعتقاد به اي
اش غباري ازغم بود، اين منش و آرمان را انتخاب كرده است. اما در چهره

هاي مجاهد او را بايكوت كردند و تقريبا همه اتاق بچه چيه؟ گفت: پرسيدم:
، آورده شود. درسالن ما، زن مجاهدي 3من آرزو كردم كه  به بند ما، سالن 

خواند. مريم پاكباز گل خوشبوي زنده من، ناآرام و از جو بود كه  نماز نمي
ماه گاوداني يا قبر حاج داود را  9اتاق بسيار ناراضي بود. او توانسته بود 

 سرافرازانه طي كند و اينبار هم با آزموني ديگر روبرو شده بود. بمن گفتند

ع بي ضمو اما من دقيقا از اين دفاع كرد. ماز ماركسيس 67،مريم در دادگاه  
اطلاع ام. رفتن او برايم آتشي بود و همواره چون شمع مي سوزم. او يك 
ققنوس بود .او رفت و كاش مي ماند .دلم مي خواست كساني كه او را مي 
شناسند از او بنويسند. چرا كه مريم در سالهاي آخر بودنش با زنان چپ 

كنارش نبودم بي  ارتباط و دوستي داشت اما تا بحال از سالهايي كه ديگر در
خبرم و دنبال بيشتر دانستن از او مي باشم .كاش كسي كمك ام كند و از او 
برايم بنويسد تا بتوانم دفتر ثبت شده زندگي اش را تكميل كنم. با احترام 
به دو مرحله زندگي هوادار مجاهد و قبول ديدگاه چپ يادش را گرامي 

دف، در درونم  نهفته مي ميدارم. مريم من و ما  همچون مرواريدي در ص
باشد. مريم و تمامي هم اتاقي هايش با تمامي اختلاف هاي آزار دهنده اما 

كاش عكسي از مريم پاكباز  سربدار شدند. 67واقعي در تابستان 
    داشتم.كاش لبخندش را دوباره مي ديدم و مي شنيدم ..

  

  خودكشي مهوش در بيرون از زندان!

ه بود، چهره متين و مهرباني داشت. دستگير شد 60در سال  ،مهوش
سرسخت و سخت كوش بود و با داشتن حكم كم اما بخاطر قبول نداشتن 

ها قبل در زندان ماند و مقاومت كرد. همسرش سال 69شرط آزادي تا سال 
در حادثه رانندگي جان سپرده بود. مهوش، از خانواده متوسط و پولداري 

كرد، مشكل مالي نداشت. زندگي مي هابود و تنها فرزندش كه در بين آن
(پذيرفتن  خانواده مهوش، خيلي سعي كرده بودند او را قانع كنند تا بيرون

شرط آزادي) برود. چيزي كه به خاطر دارم اعضاي نزديك خانواده مهوش 
آمد ولي مدتي بود اعدام شده بودند. در هر ملاقات پسرش به ديدارش مي

زد و خاله را مادر مهوش را خاله صدا مي گرفت وفرزندش از او فاصله مي
(خواهر مهوش) با سمپاشي بسيار او را زير فشار  جانشين كرده بودند. خاله

قرار داده بود و خيال بالا كشيدن پول ارث فرزند مهوش را داشت. اين 
وجه به نفع مهوش نبود و برايش از دست دادن پول و منال درگيري به هيچ

د. ولي در اين بين با سمپاشي خواهر،  پسرش با او كرنقشي را بازي نمي
كشيد... مهوش به دليل شد و مهوش از اين موضوع رنج ميبيگانه مي

پزشك بودن بلافاصله بعد از آزاديش به شغل طبابت پرداخت و در يك 
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- منطقه زحمتكش و فقيرنشين به مداوا پرداخت. هر بار كه آنجا سر مي

ديدي كه مهوش نه كش را ميو مردان زحمت كشيدم در اتاق انتظار زنان
گرفت، بلكه داروئي هم كه در قفسه داشت به ها پول ويزيت نميتنها از آن
اي داد. مهوش، ارتباط خوبي با آنان گرفته بود و بيماران رابطهبيماران مي

آزرد. او با ناملايمات عاطفي با مهوش گرفته بودند. اما دردي مهوش را مي
فشار رواني خواهرش تاب نياورد و در هتلي چند روزه در مشهد  اجتماعي و
دانست كشنده است، خودكشي كرد. در اتاق هتل، هاي كه خود ميبا قرص

كاغذي از او به جا ماند. مهوش، نوشته بود: خودم، خودم  را كشتم! با 
شنيدن خبر همگي شوكه شديم و باز، به سنت زندان بغض را فرو دادم و 

اش و چشمان سياه يستم، اما از خود پرسيدم چرا؟! چهره سبزهدر دل گر
ادعايش در وجودم حك شد و با مرگش آلايش و بيدرشتش و سادگي بي

ها سئوال از خودش، پسرش، خواهرش و خانواده  و جامعه و... برايم باقي ده
ماند!! خودكشي مهوش در بيرون از زندان بازگوئي يك مسئله دردناك و نا 

  خشونت خانواده و اجتماع مي باشد.است كه ناشي از باور 

  

  
  :شهره مدير شانه چي

دانشجو و از يك خانواده سرشناس سياسي چپ بود. دانشجو بودن او  
و جرم  .جرم ديگر ،يك جرم  بود و سياسي بودن خانواده هم خود بخودي

اش بودكه بدون شد، اتهام تشكيلاتي سوم  هم كه بخاطرش بازجويي مي
س اعلام كرده بود از كدام سازمان سياسي است. جرم چهارمش، جاي تر

چي و برادرش محسن را از او مي خواستند و برايش جيره قاي شانهآپدرش 
 زدند.كابل بسته بودند هر روز مي بردنش و كابل مي

ديدمش، تا انجايي كه بخاطر دارم اتاق  6بالا در اتاق  240من او را در بند  
 110تا  90كردند . هايي در  را باز ميبسته بود و فقط ساعتدر 240بند  6

طفلك آناني اتاق در حال انفجار بود و  زنداني زن چپ  در اين اتاق بوديم.
ش و لاش از بازجويي به اين اتاق  آبطور وحشيانه شكنجه شده بودند،  كه
- آوردند. يكي از آنان شهره بود. دقيق بخاطر دارم از شدت درد نميمي

 يدر حالتي ديدم كه روزهاي مديد. او را توانست بنشيند، مدام ايستاده بود
شد، بردند و بعد از خوردن كابل به بند آورده ميهر روز او را به بازجويي مي

درد  ،با خنده و تبسم زيبايش وقتي وارد اتاق مي شد گويي با نگاهش،
برجستگي   . چشمان بزرگش كه در صورتشدادشكنجه را در خود فرو مي 

ند كه گويي دياليز . او را چنان زده بودفتبا ما سخن مي گخاصي داشت 
هاي بزرگ و چرگيني در صورتش نمايان شده بود. شده بود و جوش

وضعيت او، براي  هاست.دوستان زن زنداني مي گفتند از عفونت شديد كليه
اق، همه ما دردناك بود، ما با او احساس همبستگي داشتيم. كارگري ات

گان شديد در نظر گرفته كنجه شدهآگاهانه امكاناتي را براي بيماران و ش
- اما او اين مزاياي بيشتر غذا خوردن و جاي بيشتر را با فروتني رد مي بود،

نظير  و قابل نفوذي داشت و بسيار  مهربان و بي كرد. شهره محبوبيت بي
يستادگي را تا لحظه او را هميشه ايستاده ديده بودمش و اين اآلايش بود. 

راضي از زندگي و  شهره را هميشه دختري پر لبخند،. اعدامش هم ادامه داد
عكس  مي بينمش. 60زندان سال  6ايستاده در گوشه سمت چپ اتاق 

  سال در لابلاي اينترنت پيدا كردم . 30شهره را  در تبعيد  بعد از 

  

 

  :فروزان عبدي

او  يك . ر محبوب بود و تاثيرگذاريي داشت بسياالعاده بالا فوق هروحي 
دو گروه واليبال را تشكيل  داد.ورزشكاربود. در زندان به زنان واليبال ياد مي

داده بوديم كه فروزان عبدي فروتنانه و بدون برتري و خوش دست به ياران 
در صورتش  .آموختيممي آموخت و من و ما از اين زن قهرمان واليبال،مي

كرد و زد، با همه با عشق و محبت همدلي ميموج مييك بردباري و عشق 
هايش تايير  عجيبي در راديكاليزه كردن و دموكراتيزه كردن هم تشكيلات

 3در بند  67داشت. با او در زندان  قزلحصار آشنا و چند ماه قبل از كشتار 

  كردند.اش از گوهردشت تعريف هايي ميديدمش. از او براي گذر موفق

همچنان تا موقع اعدام شور آرمان در سر داشت و آماده  فروزان عبدي
رابطه بسيار خوب و  3بيشترين گذشت بود. اين زن و زنان مجاهد سالن 

صميمي با زنان چپ در حيطه كارگري و اعترضات داشتند. چهره آن زنان 
او در قتل عام   خبري از رفتن را داشت و من آنان را همچنان زنده مي بينم.

با قلبي بزرگ و  محبوب و تاثيرگذار ل رسيد،  فروزان را مسئول،به قت  67
  .طوفاني  مي بينمش

يكي از زندانيان چپ زن كه بخاطر اسم و فاميلي خاص و  :مري دارش
اش در ذهنم رفتار و  چهره كرد،اش جلب توجه ميزيبايي و رفتار انساني

گيزي از او، خواهم دانستم بعد از سالها خبر تاثر انحك شده بود . اما نمي
تئاتر ودانشجوي هنر بود و تسلط به زبان فرانسه  مري اهل هنر، شنيد.
سراغ مري را در  سالها بعد در يك مراسمي آقاي يلفاني نويسنده، داشت.

پس از آلمان از من گرفت و افسوس كه از او فقط يادي باقي مانده بود. 
در يك تصادف شيراز در زندان بود)،  در جاده  آزادي (مري هشت سال 

.او زني بسيار صميمي و بي ادعا بود، از رانندگي جان خود را از دست داد 
قاي يلفاني شنيدم مري دارش يكي از همكاران يلفاني و سعيد سلطانپور  آ

بوده است و بي ادعائيش دوباره برايم ثابت گرديد. مري   57در بعد از قيام 
هم جهتي بود كه با بي ادعايي و بي يكي از زندانيان همدرد و  67در سال 

سر و صدا راه مقاومت بعد از سركوب و شكستن  رفقاي پسر ايستاد و حاضر 
  به شرايط تحميلي نشد و براه ماندن  ادامه داد . 

در سلول هاي مرگ تدريجي انفرادي هاي دختري   :نژلا قاسملو
جه با گوهردشت در اعتصاب غذا بسر مي برد و پاسداران جنايت و شكن

فحش و توهين هاي مستهجن جنسي، دهان دختر را باز كرده و قيفي را در 
در مقابل ، اما  او د اعتصاب او را بشكنندستندهان او گذاشته و بزور مي خوا

وحشيگري پاسداران  هم چنان آرام و متواضعانه نه به عنوان قرباني خاموش 
نفرادي هاي بلكه با تلاشي تحسين برانگيز ديوارهاي سكون شده ا

هايش را بدون و خواستهمي كرد گوهردشت را به شورشگري پر صدا مبدل 
بعدها بعد از جست و جوي فراوان فهميدم كه او نژلا  .سازش بيان مي كرد

نژلا را بي آلايش ،بي پايان و پر كشمكش در قبرستان پاريس قاسلمو بود. 
  در مراسم آذر درخشان بروي قبرش  ديدمش.

گلي از  زني معترض و خشمگين از داوريهاي بي اساس. :گلي آبكناري
تمامي آنان يا اعدام و يا بدليل استفاده از  خانواده مقاوم بر خاسته بود،

به گلي بخاطر مقاومت  ما، سيانور كشته شدند و يا به زندان افتادند.
. گلي بعد كرديماش با احترام نگاه مياش، خودش و شخصيت انسانيخانواده
اش، روزها و هفته ها در همسر اعدامي "مصاحبه كذايي"دن خبر از شين
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تنهايي و انزوا بسر برد و در فرصتي در زندان دست بخودكشي زد. يادآوري 
 صحنه مرگش را شايد در دفتري ديگر بنويسم. .. 

كه با  خودكشي  مهين بدوييدفتر يادبودهايم تمام نمي شود جا دارد از 
يم باقي است، ياد كنم . او ت كه به شكل  معما براآزار دهنده و پر از سوالا

د. اما يادآوري نگاهش و طلب ، قبر و جعبه ها را تحمل و مقاومت كرتابوت
رود. خبر از يادم نمي ،كه از طيف بايكوت بودند اشاش را از دوستانمحبت

گران و چندش آور و شوك آور  ،ش و دادن ملاقات براي مهينآزادي همسر
اش، همچنان با زنان چپ با هاي درونيبا تمام بهم ريختگيبود. او 

. در كردديدگاههاي متفاوت و متضاد در كنار جو مقاومت بند همياري مي
 بسياري از ياران فكري مهين م و شكننده تر شده بود.اآرنا  جريان اعدامها،

ر و كه بايكوت را پيش برده بودند)، بعد از ملاقات با همس 3از خط  (عموماٌ
تغيير سياست دادند و دست از بايكوت و تحريم  شانبرادر زنداني سياسي

 كه عموماٌ 3و2هاي طيف خط در آن دوران بر داشتند. در كل همگي بچه

مخالف بايكوت شده و بودند، با مهين رابطه خوبي داشتند و به نوبت و 
كه  كند. اما مهين همانطوركشيكي مراقب مهين بدويي شديم تا خودكشي ن

هاي چندين ساله مقاومت كرده بود، اينبار براي ها و شكنجهدر تخت
خودكشي كردن خود از هيچ تلاشي روگردان نبود. بارها تلاش كرد كه رگ 
خود را بزند و بعد از آخرين اقدام، ما اعتراض جمعي كرديم كه بايستي 

 هاي پزشكي و واقعي براي مهين صورت گيرد. اما  افسوس رژيممراقبت

به  3هاي سالن برد و در بهداري بدون مراقبت بچهسركوبگر او را از بند 
توانستم در اش پايان داد. كاش ميندگي پر از مقاومت و پردرد و رنجز

 اش را دوباره ببينم .اش بگيرم و  لبخند زيبا و درون آرامآغوش

رده به شكل تنبيهي و تبعيدي از زندان رشت نزد ما آو :كتايون داداميري
شد. مادرش يكي از زنان زحمتكش بود كه كتايون را بدون پدر و با 
رختشويي بزرگ كرده بود. مادرش هر چند وقت يكبار به ملاقات مي آمد و 

گشت با لهجه شيرين گيلكي ملاقاتش را وقتي كتايون از ملاقات برمي
ز چپ بود و در شوخ طبعي هم ا جوانِ كرد. كتايون يكي از زنانِتعريف مي

گرفت و با شوخ طبعي مي گفت همه بيشتر حوصله داشت. زبانش كمي مي
خورد، ما را با ديوار ميو روقتي بدنيا آمدم چون زبونم دراز بود مدام به د

موقعي كه همچون دادگاه  67در تابستان  اين حرفهاش مي خنداند.
يك  شدند وزنان  مي 3پاسداران زن با چادر وارد اتاقهاي سالن  صحرايي،

حاضر به مصاحبه هستي؟  نماز مي خواني؟  ؟اتهام: به يك سوال مي كردند،
دادند و هيچكس حاضر به مصاحبه و زنان چپ يكي يكي جواب اتهام را مي

نمي شد دست آخر پاسداران زن با نيشخندي بند را ترك مي كردند و ما 
 هم شروع به خنديدن مي كرديم كه اينبار هم شاهد درمانده شدن ما

نخواهيد شد. پاسدار زني كه صحنه را ديده بود با كينه توزي و سنگ دلانه 
گفت حالا بخنديد نوبت ما هم مي رسد و بعد از رفتن پاسدارها ما دوباره 

اوووو، آقا جان "مي خنديديم و كتايون داد اميري با لهجه گيلكي مي گفت 
 ورده. كتايون،انگار نوبرش را آ "يك جوري ميگه كه هنوز نوبتشان نرسيده

عليرغم زندگي بسيار سخت تنگدستي و رختشويي و كار كردن مادرش در 
هاي زندگي، لبخند كاميخانه ديگران، قلبي دريايي داشت. او با همه تلخ

هاي كلفت و بزرگش مي نشست و ما را شاد و پر اش  بر لبزيبا و پر انرژي
صحنه  هم مي ماليد،كرد. او در حيني كه دستهاي تپلش را به لبخند مي

. كتايون در زندان تبديل مي كرد اييهاي پر خندهصحنه بههاي عذاب را  
اقليت بود. از بند  -ولي  گويا اتهامش مجاهد   خودش را چپ معرفي كرد

برده شد و بعد از بيست واندي سال فهميدم او را در زندان رشت اعدام 
 كتايون را، نهفته است.كردند. ياد او همچون مرواريد در صدف، در من 

اوين مي بينمش و  3رئوف و بردبار  در سالن  سركش، نوجوان، شيرين،
  .زنده ماندن سرفرازانه شايسته آنان بود   بيادش مي آورم.

   2013دسامبر 

*  

  مجاهدي هيچ مذهبي غير

  محارب تشخيص داده نشد

  

  حميد اشتري

  

روز كارگر در  پوستر  هنگام حمل و نقل 1360در سوم ارديبهشت سال 
دستگير   چاپخانه سحاب به اتفاق دو نفر ديگر توسط دادستاني كل انقلاب

به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين خلق به ده سال زندان محكوم  شدم و
حصار  هاي اوين، گوهردشت و قزل شدم. مدت محكوميت خود را در زندان

در بند جهاد زندان من  1367عام تابستان سال  سپري كردم. در مقطع قتل
بودم. بند جهاد زندان گوهردشت تشكيل شده بود از دو سالن  دشت گوهر

كرد. در  كه روبروي هم بود و حياط بند، اين دو سالن را از هم جدا مي
سالن بزرگ بند جهاد زندان گوهردشت تشكيل   67تابستان خونين سال 

انقلاب دستگير شده  كه در رابطه با دادستاني  شده بود از زندانيان عادي
بودند و نيز تعدادي از زندانيان كُرد كه پس از بمباران زندان كرمانشاه 
توسط عراق به زندان گوهردشت منتقل شده بودند. همچنين تعدادي از 

هاي مختلف سياسي مانند  محكومين دادستاني كرج شامل هواداران گروه
هران كه عمدتاً هواداران گروه عياران، و تعداد كمي از محكومين دادستاني ت

  كس اعدام نشد.. هيچ 1367سازمان مجاهدين بودند. از اين بند در تابستان 

نفر بودند تركيبي بود از زندانيان سياسي  120سالن ديگر كه تقريباً  
بندهاي مختلف گوهردشت كه حدوداً يك تا دو هفته پيش از كشتار در 

، و به جز چند نفر از متهمين ديگر مرداد ماه به اين سالن منتقل شده بودند
ها بقيه هوادار مجاهدين خلق بودند كه به بند جهاد منتقل شده بودند.  گروه

داود لشكري معاون زندان گوهردشت به اتفاق دو نفر ديگر در دفتر بند 
هايي تحت عنوان آيا  جهاد با زندانيان شروع به برخورد كرده و سئوال

آيا حكم امام را  آيا حاضر به مصاحبه هستيد؟  كنيد؟ منافقين را محكوم مي
قبول داريد؟ و ... مطرح كردند. پس از برخورد اوليه از ميان زندانيان سالن 

نفر را نزد هيئت مرگ بردند كه از ميان آنها  60تر بند جهاد حدوداٌ  كوچك
 نفربه دار آويخته شدند. 30حدود  

ازات زندانيان سياسي خميني دو حكم براي مج 1367در تابستان سال 
 1367صادر كرد. حكم اول كه در مرداد » مرتد«و » محارب«تحت عنوان 

اختصاص داشت و تنها زندانيان مجاهد » محارب«صادر گرديد به زندانيان 
شد. بر اساس اين حكم تنها زندانيان مجاهد نزد هيئت مرگ  را شامل مي

ر كرد كه بر اساس خميني حكم ديگري صاد 1367برده شدند. در شهريور 
به اعدام محكوم شدند. طبق اين حكم زندانيان چپ » مرتد«آن زندانيان 

هاي ماركسيستي) نزد هيئت مرگ برده شده و به  (وابستگان كليه گروه
  اعدام محكوم شدند.

زندانيان ديگري نيز در زندان بودند كه وابسته به  1367درتابستان سال 
ان، شريعتي و.... بودند و يا وابستگي هاي آرمان مستضعفين، فرق گروه

گروهي نداشتند. اين افراد نزد هيئت مرگ برده نشدند. هنگامي كه به 
ها شامل اين حكم نشدند و  شد آن پرونده زندانيان محارب رسيدگي مي

ها مرتد  رسيدگي شد چون آن» مرتد«هنگامي كه به پرونده زندانيان 
برده نشدند. البته بودند افرادي كه شدند به نزد هيئت مرگ  محسوب نمي

به اتهام هواداري از شريعتي دستگير شده بودند ولي در زندان هوادار 
مجاهدين شده و يا با اين اتهام مواجهه بودند (مجيد پور رمضان) و به 

   همين دليل نيز سربدار شدند

*  
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در  ،ودرسد قرنها پيش بدر زماني كه گاه بنظر مي« گويد:ثريا زنگباري مي
  »تبريز بدنيا آمدم.

دانشكده  سوم سال است گذراندهتبريز دوره دبستان و دبيرستان را در او 
و  رودمي. به امريكا شودميبود كه از دانشكده اخراج  ميهواور كشاورزي

. دهدميفعاليت خود را با كنفدارسيون دانشجويان ايراني (احيا) ادامه 

. در تبريز با قربانعلي شكري گرددميران بربه اي 57بلافاصله بعد از انقلاب 
. كندميازدواج  ،كردهاي ايران كار ميكه در تشكيلات اتحاديه كمونيست

 كار محل به شوهرش دستگيري براي كه مطلع شد وقتي 1363   ل ساليااو

 كه حالي در 64 سال تابستان. رودمي تهران به و فرار تبريز از اند، رفته او

. شودميدستگير  به همراه شوهرش ،نداشتروز  53 تر ازبيش داوود پسرش

. در شودميمحكوم  زندان به پنج سال شبه سه سال زندان و شوهر او

با وجود داشتن حكم پنج سال كه سه سال آن هم  شهمسر 67كشتار 
- . بعد از اعدام شوهر با وجود اينكه حكم سه سالهشودميبود، اعدام  گذشته

چهار  ،در زندان بود اوكه همراه  شپسر شود.د نميآزاتمام شده بود  شا
را  اشچهار سال تلاش كرد كه زندگيبيش از بعد از آزادي . دوشميساله 

 پورتكه به هيچ شكلي ممكن نشد. بالاخره با پاس ددر ايران پيش ببر

به تركيه فرار و از طريق سازمان ملل اقامت سوئد را  شجعلي همراه با پسر
در دانشگاه استكهلم درس  است.ساكن سوئد  1993ز سال ااو  .گيردمي

. كتاب باشدميو در حال حاضر بعنوان مددكار اجتماعي مشغول بكار هخواند
  خاطرات او در غالب داستاني به نام (پر كبوتر) منتشر شده است. 

تم من سالها در فكر نوشتن خاطرا«گويد: ي خاطراتش ميخود او در باره
راهي بودم كه به جاي دادن يك گزارش خبري، خواننده را به دنبال  .بودم

همراه خود سازم تا همراه من آن چه را كه من تجربه كردم، خود تجربه 
كه خواننده را در سفري به  كردمميبه همين دليل مي بايست سعي  كند.

گذشته همراه خود ببرم. خواننده هم به همراه من به گذشته خود برگردد و 
ن رشد كند و در طول رشد خود رابطه اي زنده با من برقرار كند. همراه با م

وقتي اين رابطه برقرار شد، او را با خود به زندان ببرم و در تمام آن چه كه 
  . »سهيم كنم ه،آمد مو كودكم بر سر من، همسر

  

  

  مرا ساخته است ،زندان

 ثريا زنگباري

 

چيزي از آن دوران  گردم چه وقتي به گذشته و به زندان برميبه راستي 
  دهد و ذهن مرا اشغال كرده است؟ هنوز آزارم مي

جوابي كه » دانم! نمي«نمود.  جواب به اين سوال ابتدا بسيار ساده مي
بلافاصله به ذهنم خطور كرد مرا غافلگير كرد. روزها از پي هم گذشتند و 

و آن كه جوابي براي آن  هم چنان در مغزم چرخيد و چرخيد بي» نميدانم«
پيدا كنم. تا اين كه ديشب خوابي » دانم چرا نمي«يا حداقل براي اين كه 

خواندم كه مرا به دوران نوجواني،  ديدم. ديشب قبل از خواب كتابي مي
هاي آن دوران برد. خواب ديدم راننده قطاري را راضي  ها و شادي عشق
ن از فاصله ام كه پنجره يك واگن قطار را به طور كامل باز بگذارد تا م كرده

اي پرواز كرده و از آن پنجره داخل  هفتاد متريِ قطار، بدون هيچ وسيله
قطار شوم. من اين كار را به راحتي انجام دادم. در آنجا تعدادي جوان بودند 

اي را  گفتند قبلاً هرگز هيچ انسان پرنده كه با تعجب شاهد ماجرا بودند و مي

بدهم چگونه آن كار را كردم. به آنها  نديده بودند. من قرار بود به آنها ياد
گفتم: درست مثل شناكردن در آب است. اگر همان كار را در هوا انجام  مي

دهيد پرواز خواهيد كرد به شرط اين كه اعتقاد كامل داشته باشيد كه 
  توانيد پرواز كنيد. مي

دانم چرا  دانم و حتي مي صبح كه از خواب بيدار شدم احساس كردم مي
  ستم. دان نمي

توانست  ي زندان قدرت پرواز را از من گرفته بود و آن انساني را كه مي دوره
پرواز كند، پروازي از نوع پرواز دوره نوجواني تغيير داده بود. دوره زندان 
نقطه عطفي بود و از من، مني ديگر ساخته بود كه امروز هستم. حال براي 

قابلِ هم قرار گرفته بودند و پاسخ به سوال بالا دو انسان كاملاً متفاوت م
برايم ناروشن بود كه كدام يك بايد به اين سوال پاسخ بدهد. مني كه قبل از 

هايي  زندان بود؟ كه امروز براي من كاملاً غريبه است و هر روز به دنبال تكه
آن » خود«ي پازلي كنار هم بچينم و  هاي گمشده از او هستم كه مثل تكه

  ي زندان؟ يا مني كه امروز هستم؟ محصولِ دوره زمانم را بازشناسم.  و

ها را در تاريكي و نيز در زير نور خورشيد ديده است.  منِ امروزي، انسان
ها براي آمال انساني خود جان  هاي تاباني را كه در تاريكيِ زيرزمين انسان

گونه  دلي كه جانها ستادند. منِ امروزي بدين هاي سياه سپردند و انسان
توانند جان  هايي كه مي كند؛ انسان بندي مي بيند و دسته را مي ها انسان

  توانند جان بستانند. هايي كه مي بسپارند و انسان

گردم به سوال بالا: امروز وقتي به گذشته و به دوران زندان  حال برمي
گردم چيزي ذهن مرا اشغال نكرده است بلكه زندان مرا و ذهنيت مرا  برمي

ديهايش ساخته است. غير از زندان در هيچ جاي ديگري ها و ب با همه خوبي
توانستم والايي و توانمندي انسان را تا آن حد ببينم كه در آنجا ديدم،  نمي

-  پايدار. و نيز نميو شكوهمند گونه عميق، ها را بدان دوستيكه هم چنان

  نم.توانستم پستي و تباهي انسان را تا بدان حد كه در زندان ديدم، تجربه ك

  

  آخرين ملاقات با همسرم

  
ترسيد. او در تمام  داود از پدرش هم مثل همه مردهاي ديگر به شدت مي

ملاقات، به خاطر حضور دو مرد، پدرش و پاسدار نگهبان، از ترس از بغل من 
شد. بعد از دو ملاقات تقاضا دادم كه براي اينكه داود به پدرش  بلند نمي

قات بدهند و در عوض مدت ملاقات را نصف عادت كند، هر هفته يك بار ملا
كنند. به اين خواست من جواب داده شد و ما ديگر هر هفته ملاقات 
داشتيم. براي اينكه داود محسن را بشناسد، در تمام  طول هفته با او راجع 

كردم كه قبل از دستگير، محسن  زدم. برايش تعريف مي به محسن حرف مي
زندان هم اين كار را خواهد كرد. در طول هفته،  كرد و بعد از او را حمام مي

كردم و او در ملاقات  او را براي يك قدم نزديكتر شدن به پدرش آماده مي
  كرد.  بعدي آن را امتحان مي

كرد. با اينكه به شدت  محسن هم بسيار سنجيده و صبورانه بر خورد مي
او را  خواست كه او را بغل كند و با او بازي كند ولي ترس دلش مي
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گذاشت كه هر موقع خود احساس كرد كه  فهميد و او را كاملاً آ زاد مي مي
تواند، به او نزديك شود. داود در هر ملاقات، يك ذره بيشتر  خواهد و مي مي

شد. هر بار بعد از ملاقات راجع به قدمي كه برداشته بود با  به او نزديك مي
زديم و  ع به آن حرف ميزدم و در طول هفته چندين بار راج او حرف مي

گرفتيم كه در ملاقات بعدي چه قدمي بردارد. تا اينكه  بعد باهم تصميم مي
بالاخره احساس كردم كه به اندازه كافي آمادگي پيدا كرده است تا روي 
زانوي او بنشيند. تمام هفته راجع به اين مسأله حرف زديم. تمام جزئيات 

پرسيدم: اين بار كه بابا را ديديم  و ميآن را برايش ترسيم كردم و وقتي از ا
  شينم بغل بابام! گفت: مي خواهي چكار كني، مي مي

ملاقات اين بار هم مثل دفعات قبل بود. ما طبق معمول روي زمين مقابل 
هم نشستيم و مشغول صحبت شديم. داود مثل كسي كه مأموريتي به 

صحبت شديم، از  عهده داشته باشد، چند لحظه بعد از اينكه ما مشغول به
اي جدي دروسط ما دو تا، در حالي كه رويش به  بغل من بلند شد و با قيافه

اي در حالي كه با  طرف من و پشتش به طرف محسن بود ايستاد. لحظه
كرد، مكث كرد. من هم در حالي كه  تمام وجود در چشمهاي من نگاه مي

او حفظ كردم. خود را با   مشغول حرف زدن با محسن بودم، ارتباط چشمي
اي  شروع كرد به عقب رفتن تا اينكه به پدرش رسيد. لحظه  سپس به آرامي

كرد و پشت ساق  در حالي كه با چشمهايش تماس خود را با من حفظ مي
زد. ناگهان  كرد ايستاد. حتي پلك نمي پايش زانوي محسن را لمس مي

دمك خورد، حتي مر نشست روي زانوي محسن و مثل سنگ شد. تكان نمي
خورد. فقط منتظر بود ببيند كه چه اتفاقي خواهد  چشمهايش هم تكان نمي

العملي به صحبت خود ادامه داد و من تماس  افتاد. محسن بدون هيچ عكس
نگاهم را با داود ادامه دادم. چند لحظه در همان حال باقي ماند. بعد آرام 

ديگري. وقتي  آرام خود را شل كرد و تكان كوچكي به خود داد و بعد تكان
ديد اتفاقي نيفتاد به آرامي نگاهش را از من برگرفت و به طرف پدرش 
برگشت و به تن او دست زد و دوباره مكث كرد. بعد بلند شد و در حالي كه 

كرد دور او چرخيد. دستي به موهاي او كه كاملاً سفيد شده  او را نگاه مي
محسن بود. گفتم:  بود كشيد و پرسيد: مامان اين چيه؟ منظورش موهاي

برف ريخته روي سرش! بعد گوش پدرش را نگاه كرد و گفت: مامان نگاه 
كن اين هم گوش داره! و به طرف ديگر محسن دويد و گوش ديگر او را 
نگاه كرد و گفت: مامان نگاه كن يكي ديگه هم داره! بعد جلوي صورت او 

ن نگاه كن! چشم هم آمد و گفت: مامان نگاه كن بيني داره، مثل ما! آه ماما
داره. چشمش را لمس كرد؛ مثل ماست! اين يكي چشم هم داره،  اين هم 

كرد  كرد و تعجب مي مثل ماست! و بعد تك تك اعضاي بدن او را لمس مي
داد. بيشتر از سه سال داشت و اولين بار  زده براي من توضيح مي و هيجان

ل ما. اين ملاقات فهميد كه پدرش هم يك آدم است، درست مث بود كه مي
  اما آخرين ملاقات ما شد.

  

  شصت و هفت

يك هفته بعد از اين ملاقات، نوبت ملاقات با خانواده بود. عصر روز قبل از 
ملاقات، پاسدارها به داخل بند ريختند و بدون هيچ حرفي تلويزيونهاي 
داخل بند را به بيرون منتقل كردند. در هر اتاقي يك دستگاه تلويزيون 

اي به داخل بند نيامد و بعد اعلام كردند  داشت. صبح روز بعد روزنامهوجود 
كه همه ملاقاتها لغو شده و كسي ملاقات نخواهد داشت. اوايل مرداد ماه 

خبري محض باقي مانديم. تمام راههاي  بود. چند روزي همچنان در بي
. روز ها و ملاقاتها بود بسته شده بود خبري ما كه شامل تلويزيون، روزنامه

هاي نماز جمعه رفسنجاني از بلندگوي هواخوري پخش  جمعه، خطبه
شد. ولي شعار  شد ولي هواخوري بسته بود و در داخل بند شنيده نمي مي

گفتند: زنداني منافق اعدام بايد گردد به  دسته جمعي نمازگزاران كه مي
ه شد. همه در سكوت نگاهي به هم كرديم. اتفاقاتي افتاد خوبي شنيده مي

بود و كشتاري در كار بود و شعارهاي نمازجمعه براي آغاز آن و يا 
  مشروعيت دادن به آن بود.  

يك يا چند روز بعد در هواخوري مشغول قدم زدن بوديم كه صداي انفجار 
وحشتناكي بلند شد. نگهبانان سراسيمه به هواخوري ريختند وهمه را به 

را بستند. به هيچ سؤالي هم سرعت به داخل بند فرستادند و در هواخوري 
دادند. اما اين بار مشخص بود كه خودشان هم غافلگير شده  جواب نمي

بودند زيرا كه بسيار دستپاچه بودند. روز بعد در مقابل سؤالها جواب دادند 
دانستيم  ها معدني منفجر شده است در حالي كه همه مي كه در آن نزديكي
  شت.ها معدني وجود ندا كه در آن نزديكي

ديگر به خاطر ندارم كه به چه شكلي شروع شد. آنچه قويا به خاطر دارم دو 
در كنار   نگهبان زن با چار سياه است كه كاغذ و مداد به دست، به آرامي

هم، طول راهرو را از سر بند تا ته آن، بي آنكه با كسي حرف بزنند، و در 
و بعد با همان آرامش  كردند كردند، طي مي حالي كه داخل اتاقها را نگاه مي

آمد  اي بعد بلندگو به صدا در مي شدند. لحظه گشتند و از بند خارج مي برمي
رفتند و ديگر  خواند. آنها مي و اسم چند نفر را براي بازجويي مي

روند. چگونه و از كجا  دانستيم كه آنها براي اعدام مي گشتند و ما مي برنمي
خوانند، به خاطر ندارم. اما هيچ شكي  فهميديم كه آنها را براي اعدام مي
برند. و اين مراسم هر روز و چندين بار در  نداشتيم كه آنها را براي اعدام مي

روز، درست به همين شكل، ولي با تعداد متفاوت افرادي كه براي اعدام 
 شد.  شدند، تكرار مي خوانده مي

*  

  

  آن صف هنوز در راه است

  روايت رايا 

  67گان كشتار تابستان زنده مانده از  شاهدان و   

  زندانِ گوهردشت             14. فرعي 1367تابستان 

كرديم از محسن صدايش ميمحسن مسئول صنفي بند كه به شوخي مامان
ها پخش كرد. شيريني اش شكلاتي درآورد و در ميان بچهانباري كوچك

حال بوديم. اما سال به درازا كشيده بود. همه خوش 8پايان جنگ. جنگي كه 
دانست كه تا چند روز ديگر قرار است زهري به در اين ميان چه كسي مي

  اش تا ابد خود را تكرار خواهد كرد. مان كنند كه تلخيكام

گوهردشت كه از بندهاي تنبيهي زندان بود تلويزيون كوچكي  14در فرعي 
قطع كرده داشتيم. هواخوري و ملاقات را قبل از اعلامِ خبرِ پايان جنگ 

مجاهدين را دريافت كرده » فروغِ«بودند. روزهاي نخست مرداد بود. اخبارِ 
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شد. بوديم و در ميان تعجب ما اخبار اين عمليات از تلويزيون هم پخش مي
  برند.مان تعجب برانگيزتر اين بود كه چرا تلويزيون را از بند نميبراي

خفه و سنگين بود. به ويژه مرداد گرمي بود. فضاي فرعي در تابستان بسيار  
هاي بند رو به شرق بودند و خورشيد مستقيم به پنجره و نردهكه پنجرهاين

هاي آهني تابيد و نردهها به درون ميهاي پهن افقي روي آن و از لاي نرده
مرداد تلويزيون را از بند بردند. در آن  4شدند. غروبِ روزِ به شدت داغ مي

كه تعدادي زنداني را از مشهد به گوهردشت فضاي ملتهب خبري رسيد 
پيچيد از يك مان ميهاياند. صداهاي گنگي به عنوان خبر در گوشآورده

داد و احتمالِ دور از كشتار و قتلِ عام زندان؛ اما كمتر كسي به آن بها مي
ها بعيد نيست اما با اين گفتيم كه از اينگرفت. البته همه ميرا جدي ميآن

  كرد.هم كسي باور نمي وجود باز

صبح صداي باز شدن دربِ آهني بزرگ  11ساعت  1367پنجم مرداد  
شد توجهبيرون از بند و خيابانِ كنار آن باز مي يحياط بند كه به محوطه

زد. مان را جلب كرد. به پشت پنجره آمديم. تابش شديد آفتاب چشم را مي
ها نفر بودند. اين 14ديم. تعدادي زنداني را به داخل حياط آوردند.  شمر

ها همگي همان زندانياني بودند كه از مشهد به گوهردشت آورده بودند. آن
رفتند؛ وضو ميبند بودند. به داخل دستشويي حياط بند ميبدون چشم

ايستادند. آمدند و در همان حياط بند به نماز ميگرفتند و بيرون مي
كرد. آخر اين چه نمازي ور نميهامان هنوز باديد اما دلمان ميچشمان

گونه و بر روي آسفالت حياط زندان بايد خوانده شود؟ همه با است كه اين
ها به تماشا ايستاده بوديم. يكي در آن چشماني باز و در سكوت از لاي نرده

خوان اعدامشون كنند. صدايي از كسي برنخواست. نماز ميان گفت : مي
 يها را از در بيرون بردند. در محوطهآنخواندنشان كه تمام شد دوباره 

اي وجود داشت. زندانيان زندان سوله يبيرون حياط بند و نزديك آشپزخانه
باز بود. تحركات را به داخل سوله بردند. درآهني بزرگ حياط بند نيمه

باز بودن در پيدا بود. چند پاسدار از جمله پاسداري كه  يبيرون به اندازه
ها نامش را علي فردين گذاشته داشت و زندانيورزيده يكلبلند و هي يقد

كرد. از سمت غرب حياط بند و از در ها حركت ميبودند در جلوي آن
شد وارد شدند و به طرف سوله كوچكي كه از راهروي زندان به حياط باز مي

رنگ هم آمد و جلوي سوله توقف كرد. پس از رفتند. يك آمبولانس سفيد
شدگان را داخل آمبولانس اعدام پايان يافت. اعدام حدود يك ساعت

گذاشتند و آمبولانس حركت كرد. بعد از لحظاتي پاسدار قد بلند وارد حياط 
حياط بند به هم رسيده  و به  يشد. فرد ديگري به طرف او آمد. در ميانه

سلام و احوالپرسي مشغول شدند. فرد تازه وارد در ابتدا خواست كه با 
ت بدهد كه او از دست دادن امتناع كرد. پيدا بود كه در حال پاسدار دس

توضيح دادن علت دست ندادن خود است. او چون در اجراي اعدام زندانيان 
آمد و اگر ها شركت كرده بود نجس به حساب ميجايي جنازهو نيز جابه

داد فرد مقابل هم در زد يا دست ميقبل از غسل نمودن به كسي دست مي
شد. پس از دقايقي درِ بزرگ حياط بند بسته و همه چيز نجس مياصطلاح 

خنديد تمام شد و دوباره سكوت بر حياط بند حاكم شد. ديگر كسي نمي
ها همه متفكر و در عين حال منتظر. همه همه كم حرف شده بوديم. چهره

دانست كدام حادثه اي بودند. اما كسي درست نميدر انتظارِ رخداد و حادثه
دانستيم كه جز سه چهار نفر تا پايان روز هفتم كدام نميگونه. هيچو چ

شان پاياني بر داستان زندگي يزندان گوهردشت نقطه يمرداد در حسينيه
كه قبل از ها به دليل آنگذاشته خواهد شد. اميرحسين كريمي كه بچه

چي صدا مياي داشت او را اميرقهوهدستگيري در حوالي تهرانپارس دكه
كردند. صداي بسيار زيبايي داشت. غروب شده بود و هوا تاريك. امير شروع 

  به خواندن تصنيفي از مرضيه كرد.                                                                              

  ديوانه ز دست عشق تو كنونم

  آواره چو مجنون در دشت جنونم

  اي شكستهچون بگذرم از اين ره با پاي

  چون ناله كند اين دل با ناي شكسته

نواز كرديم. اين آخرين باري بود كه صداي دلهمه در سكوت گوش مي 
داد. تا غروب روز هفتم مرداد نه مان را نوازش ميهايها ودلامير گوش

اميرحسين كريمي صدايي براي خواندن داشت و نه فرزين نصرتي و نه 
؛ محسن كريمي؛ ابراهيم چوبدار؛ حسن يارفردين نصرتي نه فرشيد انتص

فخار؛ محمد مروج؛ مسعود خستو و محسن صادق زاده ...گوشي براي 
روز گذشته هنوز در  يهاشنيدن. به روز ششم مرداد رسيديم تاثير اعدام

روز را از سر گذرانديم. روز هفتم مرداد ساعت نه صبح  وجودمان بود. آن
بند بزنين بياين بيرون. ند گفت همه چشملشگري به بند آمد و با صداي بل

حميد عباسي از مسئولين دادياري زندان در راهرو پشت ميزي نشسته بود. 
هاي مجاهدين در پرسيد. بچهها را ميكرد و اتهاماسامي را يادداشت مي

گفتند سازمان و برخلاف هميشه كه در برابر اين برابر پرسش اتهام تنها مي
گفت وتنها بار عباسي هيچ نميتند كه كدام سازمان اينگرفسئوال قرار مي

نوشت. به من كه رسيد و اتهامم را گفتم با تعجب پرسيد پس چرا تو اين مي
بندي؟ داستان بودن من در بند مجاهدين هم براي خود سرفصل جداگانه

بوديم تنها من اتهامِ چپ داشتم و  14نفري كه در فرعي  15اي دارد. از 
كه خالي  13مجاهد بودند بعد از يادداشت اسامي، ما را به فرعي بقيه همه 

بود بردند. همه سرپا ايستاده بوديم كه لشگري آمد و فرزين را مورد خطاب 
قرار داد و پرسيد اسم تو چيه؟ و او گفت فرزين نصرتي كه لشگري گفت بيا 

د و به گونه كه بعدها شنيدم فرزين را حتي به دادگاه هم نبردنبيرون. آن
جا او را مستقيم براي اعدام بردند. بعد از بردن فرزين، احتمال زياد از همان

جا بايست و بعد نيحميد عباسي آمد و مرا با خود به راهرو برد و گفت هم
ها را لشگري با خود برد و من از آن لحظه به بعد جز يك بچه ياز من بقيه

جا ايستاده ود يك ساعت كه آنكدامشان را نديدم. بعد از حدنفر ديگر هيچ
آيد. به من كه بودم، متوجه شدم كه ناصريان با سرعت به سمت من مي

رسيد مچ دستم را گرفت و به سرعت به دنبال خود كشاند. بعد از طي 
ها پائين رفتيم مسافتي به سمت جنوب و رسيدن به كمركش راهرو از  پله

كف زندانِ هم يلي طبقهكف و در راهروي اصهم يتا رسيديم به طبقه
ك راهروي فرعي كه قسمت اداري زندان از جمله يگوهردشت و در كنارِ 

دادياري و رياست زندان در آن قرار داشت پشت به ديوار مرا نشاند. هيئت 
مرگ در قسمت دادياري در اين راهرو مستقر شده بود. سمت راست 

. ي زنداني نشسته بودندوي دادياري زندان در راهروي اصلي تعداد زيادراهر

گونه كه در روزهاي بعد داخل راهروي دادياري هم پر بود از زنداني. آن
آوردند نخست درراهروي اصلي در سمت فهميدم زندانيان را كه از بندها مي

داشتند و از آنجا نزد هيئت راست راهروي دادياري كنارديوار غربي نگه مي
رهيده بودند را به بيرون از راهروي بردند. زندانياني را كه از مرگ مي

دادياري و در سمت راست در راهروي اصلي و كنار ديوار شرقي نگه مي
شدند را در همان راهروي دادياري هائي كه به مرگ محكوم ميداشتند و آن

رسيد از راهرو مورد نظرشان مي يكه تعداد به اندازهداشتند تا وقتينگه مي
چپ در راهروي اصلي كنارِ ديوارِ شرقي نگه ميبيرون آورده و به سمت 

داشتند تا به سمت حسينيه براي اجراي اعدام ببرند. بعد از حدود نيم 
كشان داخل ساعت ناصريان آمد و دوباره مچِ دستم را گرفت و كشان

من بود.  يپرونده ياري به نزد هيئت برد. رازيني مشغول مطالعهيداد
 يروبروي او  نشاند. دست چپش را روي شانهناصريان مرا روي يك صندلي 

ترسش اين است كه مبادا من فرار كنم  يراست من گذاشته بود گوئي همه
من، رازيني رو  يپرونده يو حسرت اعدام من در دلش بماند. بعد از مطالعه

به ناصريان كرد و گفت اينو براي چي الان آوردي؟. ناصريان به نزديك ميز 
كرد كه من به او توضيحاتي داد. ناصريان هم گمان  مياو رفت. رازيني 

مجاهد هستم. رازيني پرونده را به ناصريان داد و او پرونده در دست دوباره 
مچ دست مرا گرفت و به بيرون از اتاق آورد و در همان راهرو روبروي درِ 

شيرين  يدادياري روي زمين نشاند. لحظاتي بعد كسي سلام كرد با لهجه
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شيرين را  يني. صد سال هم گذشته بود صاحب اين صدا و آن لهجهاصفها
دانست كه اصفهاني بود. كسي هنوز درست نميشناختم . مهدي مدرسمي

چه چيزي در حال وقوع است روي دست مهدي نامش را نوشته بودند. در 
كنار او حميد صفوي هم نشسته بود نام او را هم روي دستش نوشته بودند 

ه پاسداري نزديك شد و به حميد صفوي گفت چطوري پيشدر اين لحظ
هاي جمعي خواندنِ بچهروي نمازِ دسته نماز مسجد نديده  ؟... زندان

ها به نماز هايي كه در همان نزديكيمجاهد حساس بود و در يكي از حمله
نماز بوده و به همين خاطر كتك خواندن مجاهدين كرده بودند حميد پيش

ده بودند از اين رو حميد در ذهن پاسدار مانده بود. در كنار مفصلي به او ز
ام. اش را فراموش كردهدو  منوچهر هم بود كه متاسفانه نام خانوادگي آن

ا اوائل يهاي انفرادي بودند را تقريبا از اواخر بهار ها كه از بچهاين بچه
شود گفته ميهايي هاي انفرادي به زندانينديده بودم. بچه 64تابستان سال 

كه به دستورِ لاجوردي سه سال به انفرادي بدون هواخوري انداخته بودند 
اي دارد. لاجوردي تا سر كار بود كه اين مبحث هم خود سرفصل جداگانه

گذارم كه شما از انفرادي بيرون بياييد. بعد از گفت تا من هستم نميمي
هد را به بند عمومي هاي انفرادي اعم از چپ و مجابركناري لاجوردي بچه

كه زندانيان اين بند درگروهتغيير نام داد بردند تا اين 1ها به بند كه بعد 17
كشها و مليهاي مختلف به جاهاي مختلف فرستاده شدند. از جمله چپ

هاي زندان گوهردشت تقسيم هاي مجاهد را به اوين و بقيه را هم در فرعي
ها را از اوين دوباره ي مجاهد بودند كه آنهاكشها از مليكردند. و اين بچه

به گوهردشت آورده بودند.  هيئت مرگ در قسمت دادياري در اين راهرو 
مستقر شده بود. سمت راست راهروي دادياري زندان در راهروي اصلي  
تعداد زيادي زنداني نشسته بودند. داخل راهروي دادياري هم پر بود از 

اي بعد فهميدم زندانيان را كه از بندها ميگونه كه در روزهآن زنداني.
آوردند نخست درراهروي اصلي در سمت راست راهروي دادياري كنارديوار 

بردند. زندانياني را كه از مرگ جا نزد هيئت ميداشتند و از آنغربي نگه مي
رهيده بودند را به بيرون از راهروي دادياري ودر سمت راست در راهروي 

هائي كه به مرگ محكوم ميداشتند و آنوار شرقي نگه مياصلي و كنار دي
كه تعداد به داشتند  تا وقتيشدند را در همان راهروي دادياري نگه مي

رسيد از راهرو بيرون آورده و به سمت چپ در مورد نظرشان مي ياندازه
داشتند تا به سمت حسينيه براي راهروي اصلي كنارِ ديوار شرقي نگه مي

شيرينش از من پرسيد براي چي  يدام ببرند. مهدي با همان لهجهاجراي اع
خوان مامانت گمت نكنه. اسمامونو رو دستامون نوشتن؟ به شوخي گفتم مي

ها قبل از من به دادگاه رفته و به اعدام محكوم شده بودند. ظاهراٌ در آن
راي جمعي و پنهان نداشتند. روز اول باي براي گورهاي دستهابتدا برنامه

نوشتند. اما شناسايي بهتر، اسامي زندانيان اعدامي را روي دستشان مي
هاي ما ناصريان از نوشتن اسم ديگر از روز بعد تكرار  نشد. در بين صحبت

زنيم. پاسداري را صدا زد و گفت اينو اتاق بيرون آمد و ديد كه ما حرف مي
يان راهرو داشت برد. كه ديواري در م 13ببرش. پاسدار مرا به بند انفرادي 

در اين بند مثل بند روبرو كه چهل سلول دارد در هر دو طرف ديوار بيست 
ها زنداني به لحاظ ارتباطي محدودتر است. سلول قرار داشت. در اين سلول

پاسداري بود كه زندانيان نامش را علي پاسبان گذاشته بودند. شب كه شام 
اي گفت كه بياورد. در جواب جمله آورد از او خواستم كه وسايلم را برايم

ديگر هيچ شك و ترديدي برايم باقي نگذاشت كه چه ماجرايي در حال 
برات ميارم. گفتم يعني چي اگه فردا  يوقوع است. گفت باشه اگر فردا بود

بودم. گفت هيچي بابا شامت رو بگير. بعد از شام شنيدم كه كسي صدا مي
ر زندان نخستين سئوالي كه زندانياني كند گوشم را به زير در چسباندم. د

پرسند اين است كه مال كه همديگر را نمي شناسند در اين مواقع از هم مي
. گفتم رو زدن 14فرعي  ي. گفت  همه14. گفتم فرعي يكدوم بند هست

ها رو به طرف حسينيه براي اعدام خودم ديدم كه اون .زدن ؟ گفت آره
  كنه. ما عفو نيست داره همه رو اعدام مي يبردند. اين هيئت كه اومده برا

  

  
  

نفر را  15نفر از آن  10پانزده نفر بوديم كه در هفتم مرداد  14در فرعي 
نفر را مطمئن هستم كه زنده هستند اما نفر يازدهم را نمي 4اعدام كردند.

ام كه اميدوارم زنده باشد. آن شب دانم ومتاسًفانه نامش را هم فراموش كرده
ها كردند تا ماجراي اعدام. عليرغم تمام تلاشي كه ميراندمانفرادي گذرا در 

هاي اول تقريبا تمام مخفي بماند به جز همان روز اول و بخصوص سري
دانستند كه ماجرا چيست. زندانيان مجاهدي كه به دادگاه برده شدند مي

ه كرد كان به در سلول آمد چه تلاشي مييروز هشتم مرداد باز خود ناصر
توانست مرا در صف هر چه زودتر راه اعدام مرا هموار كند او به راحتي مي

كه مرا به دادگاه ببرد. كه البته سرانجام هم ها بگنجاند بدون ايناعدامي
همين كار را  كرد كه در اين نوشتار مجال شرح آن نيست . هشتم مرداد 

نشاند.  يبناصريان مرا در راهروي اصلي زندان پشت به ديوار سمت غر
جا نيم ساعت بعد نان و پنيري به عنوان بود كه در همان 12ساعت نزديك 

ناهار برايم آوردند البته در راهرو  تعداد زيادي زنداني بودند. اما من به 
تنهايي در سمت چپ راهروي دادياري زندان در راهروي اصلي كه به 

روي دادياري درستي راهروي مرگ نامگذاري شده نشسته بودم. داخل راه
ها را هم پر از زنداني بود. باز به مانند روز گذشته كه شرح آن رفت زنداني

در راهروي دادياري واصلي نگه داشته بودند. نزديك به ساعت دو بعدازظهر 
هايي كه در راهروي دادياري بودند را به صف كرده و بيرون بود كه تمام آن

روي من ايستادند. صف درازي بود آوردند همه آمدند و در راهروي اصلي روب
شايد پنجاه نفر. به دستور پاسدار همه روي زمين نشستند. سكوت حاكم 

شك تمام آنها از سرنوشتي كه در گفت . بيبود كسي با كسي سخن نمي
انتظارشان بود آگاه بودند. در اين ميان صدايي مرا به خود جلب كرد. كسي 

را شناختم. حميد بندار از هواداران سلام كرد بعد از مكثي بلافاصله او 
قزل حصار كه  3واحد  2مجاهدين بود. در سال شصت چند ماهي در بند 

االله  نام گذاشته بودند با هم بوديم.                       توابين مجاهدين آن را تيپ نود حزب
  سلام حميد جان چطوري؟

  . شما چطوريد.؟                خوبم

خوبم.                                                                                                        
دانست كه چه در پيش دارد و هم من، يآيا واقعا خوب بوديم؟ هم خود او م

زد. ها از او به ياد داشتم حرف مياما حميد با همان روحيه كه در آن سال
گفت با اجازه و بعد دستانش را به زمين كوبيد تا با خاك راهرويي كه تا 

برد تيمم كند. بعد برخاست و رو يدقايقي ديگر او را به سوي قتلگاهش م
  خواند ومن به خاطر روع به نماز خواندن كرد. او نماز ميبه قبله ايستاد و ش

http://dialogt.de/



  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١٤١  110ي  آرش شماره

  

  

  
  

هاي ري و شاهي از بچهاد مهدي عربيحصار با زندهقزل 2آوردم كه، در بند 
 2نويسان ايران در سلول از دوستان قديم و استاد مسلم خط انجمن خوش

ود نويسي راه انداخته بسلولي بوديم. مهدي در سلول كلاس خوشهم 2بند 
ل ابتدايي مركب و قلم ساخته بود. من و حميد بندار و چند نفر يو با وسا

نويسي ما در آن ديگر از شاگردانش بوديم و چه جهشي كرد خط و خوش
چند ماه. حميد بر خلاف آنچه كه در ابتدا قابل تشخيص نبود چنان 

تعجب  ينويسي بروز داد كه مايه استعدادي از خود در يادگيري خوش
آمد مدام از دردي كه در بود. حميد به هنگامي كه به سلول مي مهدي

ري؟ كه گفتيم كه چرا بهداري نميزد و ما هم ميگوشش داشت حرف مي
كه يك روز بالاخره مجبور شد به بهداري شه بابا. تا اينگفت خوب ميمي

برود وقتي برگشت شاد و خندان و سرِ حال يك راست به سلول ما آمد. كف 
شه را گشود كه هسته خرمايي در آن قرار داشت. گفت باورتون مي دستش

خرما  ياين هسته خرما تو گوشم بود. همه متعجب بوديم كه اين هسته
درون گوش او رفته و خود او متوجه نشده است از آن روز ماجراي گوش 

خنده و شوخي  در بند شده بود. و اينك او  يحميد و آن هسته خرما سوژه
خواند. آرامشي كه او به اش را ميير من ايستاده و آخرين نماز زندگدر براب

تابد هنگام نماز داشت هنوز كه هنوز است چون خورشيدي در ذهن من مي
خراشي از سمت قتلگاه گوش يدر ميان اين آرامش ناگهان صداي نعره

و زد: خميني عزيزم بگو تا خون بريزيم. ابرخاست. ناصريان بود كه فرياد مي
شد. به حميد كه رسيد آمد و به ما نزديك مييداد و پيش ماين شعار را مي
داد عادتي داشت به اين شكل كه در حال راه رفتن به كسي ديگر شعار نمي

ايستاد و دوباره به عقب كرد ميكرد از او كه چند قدم عبور مينگاه مي
. برگشت گشت. گويي ذهنش با تاًخير موضوع را دريافت مي كندبرمي

خواند نگاهي كرد و زير لب چيزي يلحظاتي به حميد كه در آرامش نماز م
حواسم به حميد بود متوجه نشدم كه كس ديگري  يگفت و رفت. من همه

هم نماز خواند يا نه. حميد نمازش تمام شد. به محض تمام شدن نماز 
ه حميد فرمان حركت  صادر شد. همه برخاستند. حميد پيش از آن كه را

اي شد گفت تنها جملهتوانستم بگويم چه مييبيفتد گفت حلالم كن. چه م
كه از دهانم بيرون آمد اين بود كه گفتم حميد جان مطمئن باش اگر زنده 

كرد ماندم هرگز فراموشت نخواهم كرد. صف به راه افتاد تا چشم ياري مي
مقصد را رفتنشان را دنبال كردم. اما گويا آن صف هرگز قصد رسيدن به 

ينداشت. آن صف هنوز كه هنوز است در راه است. هنوز كه هنوز است م
 .رودرود و ميرود و مي

*  

  

  هاي عاشق برابري و آزادي انسان

  

 شوكت محمدي 

  

. شانزده شروع كردم فعاليتم را با دفتر دانشجويان مبارز ،در شروع انقلاب

حوزه فعاليتم شدم. محل زندگي و  سهجذب جريانات خط  سالم بود كه
  .كرج بود و بعد از مدتي با سازمان پيكار آشنا و جذب اين سازمان شدم

 فعاليتم را در دبيرستان و محلات .پيكار بودم آموزيشجويي و دانشعضو دان

كرج با نوشتن شعار روي ديوارها و پخش اعلاميه و نشريه ادامه 
يي بود كه در آن كوهنوردي و جلسات مطالعاتي منظم از جمله كارها دادم.

رژيم جمهوري اسلامي كه از وحشيانه  بعد از يورش داديم. دوران انجام مي
فعالين كرج شناخته شده  از آن جا كهشده بود تر بسيار گسترده 60سال 

بودند من به تهران گريختم و ضمن ارتباطم با پيكار بعد از مدتي كه زندگي 
ودر اواخر  وين زنداني شدمدستگير و در ا 60آذر  30مخفيانه داشتم در 

 آزاد شدم. 63سال 

 خوداضطراب و مخفي بودن در منزل يكي از اقوام  ،بعد از مدتها سرگرداني 

 اكن شدم.در جنوب تهران بود س كه كارگر زحمتكش و شريفي

ها كه با هزار كه مصادف بود با شب چله بعد از ساعت 60آذر سال  30 
صداي فرياد  سراسيمه و وحشتزده با بودم همشقت و دلهره تازه خوابيد

رعب و وحشت  بودند و جوحمله كرده مان  كه به خانه فاميل پاسداراني
   وجود آورده بودند از خواب پريدم.ه غيرقابل تصوري را ب

اتفاقي  متوجه شدمخود آمدم و ه يك لحظه ب چه كار بايد بكنم. دانستم نمي
   .در حال وقوع است كه منتظرش بودم

طور كه  ا مرا همراه صاحبخانه به زندان اوين منتقل كردند و بعدها آنآنه
هاي بسيار آزاد كرده  يك هفته اعمال آزار و شكنجه بعد ازرا  شنيدم او

 بودند.

 دهانم اين صحنه را هرگز از خاطراتم محو كنم كه وقتي داشتم آماتو نمي

بود به پا را كه جلوي در  شدم يك جفت دمپائي بزرگ مردانه رفتن مي
 هيادم آمد كه شنيده كردم، چرا كه يك لحظه مثل برق از ذهنم گذشت و ب

 د.كن بودم پاها بعد از شكنجه و شلاق ورم مي

دست ه چندين پاسدار اسلحه بسوار كردند و تا زندان اوين پاترولي مرا در 
 ظاتي. در همان لحكردند ام همراهيرحمشان  بي با نگاهها و برخورد خشن و

رون پاترول نشسته بودم، به ناگاه استرس و اضطراب جاي خود را به كه د
شايد هم شوك ناشي از حمله وحشيانه آنها بود و يا  .يك نوع خونسردي داد

تا حد زيادي باعث اين حالت شده بود.  از دربدري و فرارام  خستگي
خواستم  ميهم  از طرفي ليدانستم چه سرنوشتي در انتظارم است و مي

را با خودم مشخص كنم. هنوز هم بعد از سالها نتوانستم آن  تكليفم
ماشين درحركت بود و تابلوهاي احساسم را براي خودم تجزيه و تحليل كنم.

رفت به سرعت از جلوي چشمانم عبور  اي كه به سمت اوين مي جاده
 كرد. مي

وارد يك اتاق شديم و به چشمهايم  در ابتدا .بعد از مدتي به اوين رسيديم
بند زدند و مرا به همراه شخصي كه چادرم را گرفته بود به جاي  شمچ

ياد فيلمي ه آن لحظه ب .وارد محلي شدم كه بسيار سرد بود نامعلومي بردند.
دادند كه زيرزمين نموري  تلويزيون نمايش مي درافتادم كه در شروع انقلاب 

ين احساس كردم مرا به همان زيرزم .چكيد بود كه از سقف آن آب مي
هاي  فضاي باز اوين بوده و مرا به سوي شعبهبعدها فهميدم آنجا  اند. آورده

http://dialogt.de/



  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١٤٢  110ي  آرش شماره

ها محلي بود كه براي بازجوئي از آنها استفاده  شعبه   .بردند بازجويي مي
كنم چندين اتاق شبيه به هم در آنجا بودند كه همگي  فكر مي .كردند مي

وانستم تشخيص بند ت من با وجود داشتن چشم .گذاري شده بودند شماره
 .هستمبدهم كه داخل سالن بسيار بزرگي 

سرنوشتي شبيه  بند نشسته بودند و پر بود از افرادي كه با چشم اين سالن 
را شنيدم. او يكي از دوستان  ييشناآمن در يك لحظه صداي  .من داشتند

چند به من گفت  .دستگير شده بود ظاهراً همان روزهابسيار خوبم بود كه 
مد بلافاصله آ از هر فرصتي كه پيش مي است. ز من دستگير شدهروز قبل ا

ورم كه چه آ خاطر نميه ب دقيقاً داد. اطلاعاتي در مورد آن محيط به من مي
 رام بود كه به يك زيرزمين بسيار نمو تاريخي و چند روز بعد از دستگيري

زير از م منتقل شدم و مرا كنار يك شوفاژ نشاندند. همانطور كه نشسته بود
يش صدا دوست مكرم و به نام كه كنارم نشسته اي بند ديدم زنداني چشم
 هنخوابيد كهساعتها بود  اش را بنويسد. نامه خواستند وصيت يو از ،زدند مي
دانم  بعد از چند لحظه كه نمي .خوابم برد اي بطور نشسته براي لحظه .بودم

تمام  نويسد. يچقدر طول كشيد بيدار شدم و ديدم او دارد وصيت نامه م
او  كه او را براي اعدام بردند.دم دماي صبح بود  .وجودم را غم گرفته بود

   اي بود كه شاهدش بودم. اعدامياولين 

چادرم را گرفت و  ي طور كه غرق اين درد بزرگ بودم كسي گوشه همين
قدر زنداني  شدي!!!! آن تو چرا اينجائي؟ تو ديشب بايد بازجوئي مي :گفت

 اند. جويي كرده چه كساني را باز كردند فراموش مي گاهيكه  زياد بود

شدم صداهائي  وقتي به اتاق بازجوئي نزديك مي .مرا براي بازجوئي بردند
شنيدم كه تمام  وجودم را به لرزه انداخت. شايد صدها نفر بودند كه فرياد 

، ناله، درد، فريادهاي دلخراش. فريادهائي كه ضجهصداي  كشيدند. مي
هاي حيواني  صداي شلاق همراه با نعره .ندتر به صداي زوزه شبيه بودبيش

هاي ركيك بود تمام فضا را پركرده بود.  م با فحشأشخص ضارب كه تو
ها درد را به تمام  ن لحظهيادآوري آ ,خواب و بيداري در هنوز بعد از سالها
 كند. وجودم سرازير مي

باور باشد،  ند شايد غيرقابلخوان تصورش براي كساني كه اين خاطرات را مي
هاي مختلف مثل  شكنجه به شيوه هاي ولي ديدن صحنه

هاي  دادن خوابي وقفه به كف پاها و تمام بدن، بي كردن,كابلهاي بي آويزان
ها بوده محو  هرگز از ذهن و ياد كسي كه شاهد اين صحنه طولاني مدت،

هاي  هشد. صحن ها شامل حال همه مي نخواهد شد. اين نوع شكنجه
 نشستند و هائي بود كه مادران پشت دراتاق بازجوئي مي صحنه ،دردناكتر

زدند كه در آن لحظات تنها  فقط زار ميشنيدند و هاي عزيزانشان را مي جهض
   توانستند انجام دهند. كاري بود كه مي

اوراق را  رها دهها با حدود دو هفته در شعبه بازجوئي بودم. در طي بازجوئي
دادند و از ما  مان مي دسته انداختند و خودكاري ب مان مي جلوي روي

بارها  .عضو بوديم را بنويسيمدر آن خواستند اسامي رفقا و سازماني كه  مي
هاي مختلف از ما  شكنجه كردند و با توهين و فحاشي و اوراق را پاره مي

قدر ما را در همان شرايط  آن خواستند دوباره و صدباره بنويسيم. مي
  شد. مان تخليه مي ميداشتند كه توان و انرژي نگه

كند  كنم بيشترين چيزي كه ذهنم را مشغول مي وقتي به آن روزها فكر مي
كابلها را با آخرين صحنه مقاومت و پايداري رفقائي است كه آخرين 

  كردند. هاي ايمانشان براي آزادي و برابري انسانها تحمل مي قطره

همهمه  .بند داشتم نتقل كردند. هنوز چشممرا  به بند م دتيبعد از م
 هچند روز شنيدآن اين صداها با صداهائي كه طي  كه شنيدم هائي را  آدم

بندم را  چشم. انگار وارد دنياي ديگري شده بودم ند.متفاوت بود بودم كاملاً
ال مانند بود باز كردند و مرا به طرف بند هل دادند. بند داراي يك راهروي 

به محض ورود با جمعيت زيادي  .معروف بود 246جزا كه به بند اتاق م 6با 
اي  عده كردند. كه در حال قدم زدن بودند و با هم صحبت مي مواجه شدم

ها شروع به ماساژ  به طرفم آمدند و مرا به داخل اتاقي بردند. يكي از بچه
 پاهايم كرد كه از شدت ضربات كابل ورم كرده بود.

نفر را داشت  15-10 حدود گنجايش قشدم. هر اتا بند آشنا با جو كم كم
جا داده بودند. شبها مجبور بوديم  نفر  را به زور 70- 60 درون هر اتاقكه 

تعدادي از ما به صورت كاملاً چسبيده به هم و تعدادي هم در راهروها 
ه بودند كه ب مادراني  سال بود. 20 ميانگين سني زندانيان تقريباً بخوابيم.
ندانشان دستگير شده بودند. بعد از مدتي به وضعيت جديد عادت خاطر فرز

مسئول غذا تعيين  .ها نظم بدهند كردند به اتاق سعي ميها  هبچ. كردم
كرديم آن را  شرايط زندان را به ناچار پذيرفته بوديم و سعي مي .كرديم مي

لباسها و  داديم. تر كنيم. به همديگر روحيه مي براي خودمان قابل تحمل
نهايت انساني  روابط بي .كرديم بين خودمان تقسيم ميرا  ي كه داشتيموسائل

بار تعدادي را از پشت بلندگو صدا  اي يك د هفتهآي و رفيقانه بود. يادم مي
ما  .به دم در بند بروند لشانخواستند اين افراد با تمام وسائ زدند و مي مي
 .انگيز و دردناك اعي غمود فهميديم كه با اين عزيزان بايد وداع كنيم. مي

انگيز رگبار تير و در پي آن تيرهاي خلاص كه همه آنها را در  عصرهاي غم
همه   و گاهي بيشتر. 100-90- 80-70-60-50شمرديم.  مان مي هاي دل

كرديم و با  گرفته و چشمهائي خيس به هم نگاه مي با گلوهاي بغض
كردن تيرهاي آهن  خاليها شبيه  صدا زديم. ها حرف مي مان از ناگفته سكوت

بود كه  صداي بلندگو بعد از لحظاتي .شد از يك تريلي بود و بعد خاموش مي
  اي از كافران به درك واصل شدند. كرد به فحاشي و توهين كه عده شروع مي

زندگي جريان داشت و ما كماكان در كنار اين زندگي شاهد وداع و پرواز 
اني را كه از نزديكان و رفقاي هم تك عزيز تك بوديم. رفيقانمان بهترين 

هاي دار سپرده  بودن به چوبه تشكيلاتي و اقوامم بودند و به جرم سياسي
شدند را به خاطر دارم: فهيمه تقدسي، نسترن اخلاقي، ژيلا، مهناز، سيمين، 
فخري لك، محمد محمدي كه در زير شكنجه رفت. مجتبي احمدزاده، 

حسين دهدشتي، مرتضي روحاني،  اي، الهي، سعيد صامه اسماعيل ذبيح
يار و زهره  محمد يزدانيان، مجيد سيدي، داوود حيدري، داريوش يزدان

راي فشار تعدادي را ب يبعد از مدت م بود.ا شكاري كه مسئول تشكيلاتي
و بعد  7بند  به قزل حصار فرستادند كه من نيز جزو آنها بودم. ما به بيشتر

بسته كه  هاي در ما را به سلول .قزل منتقل شديم 8از مدتي به بند 
 2و عرض  5/2داراي تخت سه طبقه و به طول نفر را داشت و  3گنجايش 

توانم  نمي كنم نفر را جا دادند. الان وقتي به آن دوران فكر مي  18متر بود 
خاطر ه اگر ب .توانستيم نفس بكشيم ميتصور كنم چطور ما در آن بند 

شد آن  اي نمي مان نبود حتا براي لحظه سانيعميق ان هاي ها و انگيزه رمانآ
 شرايط را تحمل كرد.

يك روز همه ما را به راهروي زندان  نفر بوديم. 80ما حدود در آن شرايط 
كشيدند و  پاسدارها نعره مي وحشتناكي كتك زدند. ه طورقزل كشاندند و ب

 .اند آمده كرديم راهروها به لرزه در كه احساس مي طوريه ب د،دادن فحش مي

ما را به بند  كرده كبود و ورم هايي با بدنبعد از كتك مفصلي كه زدند 
بعد از  و زدند مي نفره صدا 8-7هاي  در دسته ما را از همان روز برگرداندند.

حصار، به دليل نپذيرفتن  داوود، رييس زندان قزل بازجويي توسط حاج
بردند، ت و يا قبر تابو نامه جائي ب به كرد شرايطي كه برايمان تعيين مي

هاي  حاج داود آن قبرها و تابوتها را كارخانه .ناميدند ميقيامت  را كه آنجا
نم اد ايم. نمي ها را از اسرائيل وارد كرده گفت اين و ميا .ناميد سازي مي نسانا
ضعيت و موقعيت آن مكان چگونه بود، چون بعد از شكنجه و كتك مفصل و

موقعيت خودم را  منستاتو نمي ،كرده بودند و طولاني ما را به آنجا منتقل
كه دادند  داخل جائي شبيه جعبه بسيار كوچكي قرارمرا  م.تشخيص بده

. بند قابل تشخيص بود چشم زيراي داشت كه كمي از  بالاي سرم روزنه

ها حدوداً يك متر وپنجاه و طول آن حدوداً يك متر و  ارتفاع اين جعبه
شد. كوچكترين تماس بدن ما  سانتيمتر مي هفتاد و عرض آن حدوداً پنجاه

شد.  هاي چوبي اطرافمان منجر به ضرب و شتم پاسداران مي با  تخته

http://dialogt.de/



  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١٤٣  110ي  آرش شماره

ي چوبي اطرافمان حدوداً پنج سانتيمتر از سطح زمين فاصله داشت  محفظه
و ما گاهي از همان پنج سانتيمتر روزنه بطور كاملا پنهاني با رفقاي 

كرديم و در آن  ديگر را لمس ميمان دستان هم هاي كناري اتاقك
هاي حاج داوود اين حركت يكي از چيزهايي بود كه به ما در آن  قيامت

از زير همين  ام داد. در يكي از همين روزها رفيق كناري شرايط دلگرمي مي
اش درست كرده بود را به  دريچه، مشتي كه با خمير تكه نان سهميه روزانه

كردم. تا اين كه  قيمت محافظت مي ي گراندستم داد و من آن را مانند شيئ
روزي متوجه شديم چندين پاسدار قرار است همه را بازرسي بدني كنند. 
من آن مشت را كه مدتها بود نگه داشته بودم به دهان خود گذاشتم و شايد 

كم متوجه  مكساعتها در دهانم بود تا اينكه به مرور نرم شد و قورتش دادم. 
چند تا سرم شدم. نهال كوچكي در بيرون پنجره بود. اي در بالاي  پنجره

روي آن نشسته بود و بعد از مدتي برف را روي آن نهال ديدم. باز برگ زرد 
خواندند ظاهراً آمدن بهار را خبر  زمان گذشت و صداي پرندگاني كه آواز مي

تك ما را از  آمد و گزارش تك دادند. هر صبح حاج داوود به آن مكان مي مي
گرفت. هر روز تعدادي از ما را به دلايل  اران زني كه نگهبان بودند ميپاسد

گرفت و تنها هدفش از اين فشارها شكستن ما  مختلف زير مشت و لگد مي
گذشت. برخلاف تبليغات سهمگين و  بود. روزها و ماهها به همين منوال مي

هايش حتا در آن شرايط  روزي جمهوري اسلامي از طريق رسانه شبانه
نفر  80ختي كه در بالا به طور بسيار مختصر توضيح دادم از ميان حدوداً س

روزي به  تنها به تعداد انگشتان دست، آن هم بعد از ماهها فشارشبانه
 هاي حاج داوود تن دادند. اصطلاح بريدند و به خواسته

هر روز شاهد اعدام عزيزاني بوديم كه  .بود اي نشدني فراموش دوران سخت و
هاي انساني به پاي  خاطر آرمانه ز عشق به زندگي بودند و بسرشار ا

. در آن دوران سركوب و وحشت و سلاخي انسانها،  رفتند هاي دار مي هچوب
تمامي حكومتهاي جهان كه منافعشان را در حفظ جمهوري اسلامي 

به اين جنايات ضدبشري كوچكترين اعتراضي  سكوت كردند وديدند  مي
سختي بود، بخصوص روزهائي كه با عزيزترين و ه و دوران سيا   نكردند.

كرديم و  مان بايد براي هميشه وداع مي شريفترين انسانهاي دوران زندگي
اي بسيار قوي  دردناكشان بوديم، آناني كه با آگاهي و روحيه جداييشاهد 

ات تلخ دارم كه ظلح نخاطرات زيادي از اي كشيدند. مرگ را به آغوش مي
نام ه عزيزي را به ياد دارم ب توانم فراموش كنم. نمي شان را امدهيچك

وقتي براي اولين بار ديدمش به قدري شكنجه شده بود كه  .سيمين
شناختم تشخيص دهم. پيكرش را  نتوانستم او را كه از بيرون زندان مي

اش را در هم بشكنند. او  درهم شكسته بودند ولي نتوانسته بودند روحيه
از ما خواست شعري را كه  مانهايش بود. لحظه وداعهمچنان معتقد به آر
ما با  .خوانديم با هم بخوانيم جمعي مي هميشه دستهما   براي كودكان بود و

دلي پر درد و چشماني اشكبار آن را خوانديم و با رفيقي وداع كرديم كه 
اي ديدم/ همونجا سرِ جام  (يه روزي يه بچهيادش هميشه برايمان زنده است

بالا مطمئناً اين شعر را به  246بند  6هاي اتاق  .............) بچهخشكيدم/
  خاطر دارند.

هاي جمهوري اسلامي هم چنان ادامه دارد و در مقابل آن  كشتار و شكنجه
هاي عاشق برابري و آزادي نيز همچنان ادامه  دريغ انسان هاي بي مقاومت

نسان به جز مبارزه و دارد چرا كه راه ديگري براي ساختن دنيايي شايسته ا
 بردن استثمار وشكنجه و اعدام وجود ندارد. از بين

*  

  
  

  

 

براي كمك به خانواده وارد بازار  ،سالگي ضمن تحصيل 8از محمود خليلي، 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و . خودش معتقد است: كار شد

 او شخصيتدر شكل گيري  ،فدايي نيره محتشمي جانفشان حضور رفيق

بعنوان هوادرار سازمان چريك  57در كوران قيام ه است. خيلي موثر بود
  .يي خلق ايران شروع به فعاليت كردهاي فدا

 4در تاريخ  . اورا با سچفخا اقليت ادامه داد ودفعاليت خ 59با انشعاب سال 

و  اشرلن) )توسط خواهر زاده بسيجي(كوچه ب شدر محل كار 1360آبان 
 1362در سال و  دستگير  ،كه عامل رژيم بودند اشابقكلاسي سبرادر هم

 12در دادگاه اول به اعدام و در دادگاه دوم بدون احتساب دوران زندان به 

 ر اوين، قزل حصار،دوران زندان خود را د شود.ميسال زندان محكوم 

  ه است.آزاد شد 1367 داسفن 4و ه گوهردشت گذراند

  

  شتاركٌ

  ان و زحمتكشانكارگر فرزندانِبهترين  

  

  محمود خليلي

  

واقعيت قضيه اين است كه لشكر بي دفاع و شكست خورده انقلاب به دست 
ضد انقلاب حاكم (رژيم سرمايه داري جمهوري اسلامي ) به بند كشيده 

نسل خيلي  1362تا  1360شده بود. نسل زندانيان سياسي در سالهاي 
انيان سياسي زمان رژيم جواني بود. نسلي بود كه از طريق نسل قبلي(زند

سرمايه داري شاه) كمترين تجربه به آن منتقل شده بود و هر شخص به 
تنهايي بايد همه چيز را تجربه مي كرد و بدون پيش زمينه لازم به مقابله 

مي رفت. خيلي از نكاتي كه امروز پيش پا  هابل و جوخهبا شكنجه و كا
ماني پيچيده و بغرنج به نظر ز افتاده و سطحي به نظر مي رسد در آن مقطع

فردي نسل  يهاچيدگي و بغرنجي زمينه ساز خلاقيترسيد. البته اين پيمي
پا به عرصه مبارزه طبقاتي  57جوان و پرشوري بود كه در كوران قيام 

گذاشته بود و در برابر سركوب و شكنجه لجام گسيخته شيوه هاي خودش 
ها ها و بريدناي ضعف. امروزه عدهنمودمقاومت تعيين مي را براي مقابله  و

 اي ديگردانند و عدهجسماني يا روحي يك فرد مرتبط مي هايرا به توانايي

زنند و آگاهي افراد پيوند ميآن را به توانايي تئوريك و سطح دانش و 
ا دراين بريدن ها دخيل هاي فردي و خصلت طبقاتي رخصلتجمعي هم 

كنند بدن از پوست و گوشت و اتكا مي اي تنها بر ايندانند و عدهمي
فاوت است در نتيجه مقاومت استخوان تشكيل شده و توانايي افراد مت

اين عده كه "شكنجه گران است، مطمئنا ترين كار در برابر شكنجه وبيهوده
هاي مختلف سرمايه شامل لايه ،ندان را تبليغ مي كننددر ز تمقاوم ،با نفي

ان از درگاه قدرت حاكم هستند. در كنار آنها داري حاكم و يا رانده شدگ
افراد ديگري قرار دارند كه با ادعاي روشنفكري و يا لعاب سوسياليستي و 

 زنند و با شعارهايبه اين مقوله دامن ميشعارهاي خوش رنگ و لعاب 

(به ظاهر براي دنيايي بهتر!!!). وجه مشترك  كنندفراوان شكنجه را نفي مي
ه هاي مختلف در قدرت و رانده شده از قدرت جمهوري اين افراد با لاي

رنگ زندان و شكنجه  "اسلامي در اين است كه  بعضي از اين افراد يا اصلا
  اند . برابر شكنجه سر تسليم فرود آوردهرا نديده اند و يا در 
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براي پاسخگويي به سئوال نشريه آرش من توضيحات اوليه بالا را ضروري 
  د:مي دانستم و اما بع

  

خارج از زندان من (به چه در زندان و چه  چيزي كه بيش از هر چيزي* 
) را آزار 60گويم تمام زندانيان باقي مانده از كشتارهاي دهه اطمينان مي

مي دهد حسرت به جاي مانده از كشتار بهترين فرزندان كارگران و 
بارزه برابر به خيل جانفشانان مان است كه در كوران يك مبارزه نازحمتكش

اه مي كنم امروز وقتي به امكانات و پيشرفت ارتباطات نگ طبقاتي پيوستند.
خورم كه اگر ده درصد اين شوم و افسوس ميدل تنگ تر از هميشه مي

 ") وجود داشت مطمئنا60(چه زمان شاه و چه دهه  امكانات درگذشته

- هجنبش كمونيستي بهترين رهبران و نيروهاي خود را در دو نظام سرماي
بطور مثال رهبري سچفخا به دست نوكران  داد وداري از دست نمي

افتاد و سرنوشت نمي .)…(باند نگهدار، طاهري پور، فتاح پور و بورژوازي
  خورد.قيام طور ديگري رقم مي

   

افرادي بودند كه  ،كشيددر زندان ذهن را به چالش مي يكي از مسائلي كه* 
شدند و امروز در بهترين رزه محسوب ميهم راه و هم گام مباتا چندي قبل 

حالت كم آورده بودند و براي رهايي از درد و شكنجه اطلاعات محدودي 
) به درستي بخش زيادي از 62تا  60داده بودند. كه در يك مرحله (سال 

كردند مبارزات طوري با آنها برخورد مي زندانيان مقاوم با حفظ معيارهاي
. اما حكايت كساني كه ) تبديل نگردنديم (توابتمام و كمال به مهره رژِكه 

و همكاران  اثت فرو مي رفتند و به پاس داراندر منجلاب خيانت و خب
متفاوت بود. موضع  "كاملا سرمايه (توابين به هر حد) تبديل مي شدند

گرفت. در اين بين نها به مانند عوامل رژيم صورت ميگيري و بر خورد با آ
تعدادي از افراد رده بالاي تشكيلات د شكنجه و زندان، آزار دهنده تر از خو

شدند و كشيده  رژيم سرمايه داري سقوط و منجلاب كه به ورطهها بود كه 
در دريوزگي و خوش رقصي به جايي رسيده بودند كه بازجويان روي 

دادند و اين افراد كار شكنجه و آزار جسمي و روحي زندانيان ندلي لم ميص
ه و يا زندانيان قديمي و مقاوم را با دقت و وسواسي انجام تازه دستگير شد

مي دادندكه گاهي از عهده خود بازجويان هم خارج بود و با تمام وعده و 
ها قرباني شدن در پيشگاه جويان ثمره و دستمزد نهايي خيانتوعيد باز

جنايت كاران بود. پذيرش و ياد آوري سقوط انسان تا اين حد آزار دهنده 
  تي اگر آن را بر خوردن عناصر متزلزل در جنبش كمونيستي بناميم.است ح

  

امروز با شرايط موجود در جامعه و حضور نسل جوان در عرصه مبارزه ما * 
شاهد فعاليت گسترده فرزندان و اعضا خانواده جانفشانان مبارزه طبقاتي 

آنها  هستيم كه به افشاء جنايات جمهوري اسلامي همت گمارده اند در كنار
سپس  به خدمت رژيم درآمدند و 60فرزندان بعضي از افرادي كه در دهه 

اعدام شدند نيز وجود دارند كه با اطلاع يا بدون اطلاع از گذشته والدين 
 اند. حضور پر انرژي اين افرادقابله با جمهوري اسلامي برخواستهخود به م

دا از عمل كرد (فرزندان و خانواده كساني كه خيانت كردند) را بايد ج
اي با آن برخورد كرد. برخورد با آنها در نظرگرفت و با ظرافت ويژهوالدين 

اند با تمام  تلاشي كه وز رخت و لباس مبارزه به تن كردهتوابين كه امر
( توابين)  آنها مدعي انسان دوستي براي تطهير عناصر به ظاهر دمكرات و

ان به دربرده از كشتارهاي دهه به كار مي برند با وجود زندانيان مقاوم ج
. اما برخورد مي توان به مقابله با آن برخواستامري است كه به راحتي  60

با جواناني كه با تصور والدين مقاوم در زندان امروز علم دادخواهي آنها را 
بردوش گرفته اند بسيار سخت است و بايد با ظرافت كامل صورت گيرد كه 

ل و دل سرد شدن آنها در مبارزه عليه رژيم ضمن بيان حقايق باعث منفع
  سرمايه داري جمهوري اسلامي نگردد. 

  

  

  
  

  »تلخ ترين وداع«

از شبي كه پرويزعزيز پيشنهاد نوشتن متن يا خاطراتي در باره واپسين 
صدا مي كردند به من داد، ذهنم دوباره  لحظاتي كه زندانيان را براي كشتار

البته ذهن كسي كه تنها . ي زندان شدهارويداد درگيرتلخ ترين لحظات و
يك روز هم در زندانهاي جمهوري اسلامي اسيرشده باشد از كابوس آنچه بر 
خودش و ديگران گذشته است نمي تواند خالي باشد. اما مرور تلخ ترين 
لحظات زندان چنان روح و جان انسان را چنگ مي زند كه آن را با هيچ 

سه كرد. باور اين مسئله شايد براي خيلي حادثه تلخ ديگري نمي شود مقاي
از افراد دشوار باشد ولي من بيش از پنج بار اين متن را نوشتم و با هر سطر 

م و به كه نوشتم به آن لحظات پرتاب شدم و تمركز نوشتن را از دست داد
و مجبور شدم آن قسمت ها را تا حدودي  حاشيه هاي ديگر كشيده شدم
گر آن حاشيه ها يا دوباره بنويسم. شايد احذف كنم و اصل مطلب را 

حذف نمي شد (كه با هجوم موج احساسات نيازمند زمان  مواردي به عمد
توانستم تجربه تك تك زندانياني كه خاطراتشان را در يا ميبيشتري بود) و 

شد ولي از كيفيت اين خصوص نوشته اند ذكر كنم نوشته خيلي طولاني مي
اما پس از كلنجار فراوان به اين نتيجه رسيدم در  بهتري برخوردارمي گرديد

. من تنها بخشي از ور مفصل تر به اين موضوع بپردازمفرصتي ديگر و به ط
ام. اما در كل از را در انتها آورده"بيداران"از سايت  "فريدون تويي"نوشته 

  نظر من اين بخش از شماره جديد نشريه آرش دشوارترين بخش آن است.  

سال اعدام هاي علني در خيابانها و زندانها، سال روزنامه هاي  1360سال 
سال اعدام كودكان و زنان بار دار، سال  ،خونين با تيتر هاي رعب و وحشت

كشتار نام داران و بي نامان، سال دريافت پول گلوله هاي اعدام، سال رو 
ان، ، سال تجاوز به دختران باكره، سال شكنجه هاي بي امنمايي از خاوران

سال رفيقان نيمه راه، سال آدم فروشي ومزدوري، سال ضربات پي در پي 
برنيروهاي انقلابي، سال سوزاندن قرار، سال جستجوي راه فرار، سال جوخه 

و سال  60هاي برقرار، سال مادران انتظار، سال استقرار چوبه هاي دار،سال 
  هاي بعد.

بالا  2يم زندان اوين) اتاق بند سه (از بندهاي قد من در1360اوايل آذر در  
، با تمام سركوب ها و شكنجه ها و اعدام ها جو زندان خيلي راديكال بودم

(صد) زنداني با اتهام و 100ومقاوم بود. با اينكه در اتاق ها جمعيتي بيش از

زد طوري كه ولي همدلي و رفاقت حرف اول را ميبي اتهام وجود داشت 
 ها جسارت علني برخورد كردن راآنتنافراد بريده و كم آورده و حتي 

شب هنگام و يك يا دوروز درهفته برگزار مي شد  "ها غالبانداشتند. اعدام
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